
 

(ع)همه چیز درباره مولاعلی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد تقی صرفی پور



 مقدمه

واهل بیته الطاهرین(ص)الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدالانبیاءوالمرسلین محمد  

که مقامش از همه انسان ها و . است( ص)اولین شخص در عالم خلقت پیامرخدا محمد مصطفی

.در پیشگاه الهی بالاتر استفرشتگان   

دومین شخص در عالم خلقت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام برادر و وصی و خلیفه برحق 

.و از همه فرشتگان بالاتر است(غیر از پیامبر اسلام)پیامبرخدا است که مقامش از همه پیامبران  

:ش فرمودامیرالمومنین انقدر فضیلت دارد که پیامبر خدا درباره ا  

مِیرِ لوَْ أنََّ اَلْغِیَاضَ أقَْلاَمٌ وَ اَلْبَحْرَ مِدَادٌ وَ اَلْجِنَّ حُسَّابٌ وَ اَلْإنِْسَ کُتَّابٌ مَا أَحْصوَاْ فَضَائِلَ أَ

1اَلْمُؤمِْنِینَ علَِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ . 

اگر همه درختان باغ ها قلم شوند و تمام دریا ها مرکّب و جوهر، و جن ها حسابگر و 

 .انسان ها نویسنده گردند، نمی  توانند فضایل علی )ع( را شمارش کنند

و به دستور رسول خدا،ولایت .ما شیعیان افتخار می کنیم که پیرو این شخصیت بی نظیر هستیم

.یار بزرگی استو این نعمت ولایت نعمت  بس.امیرمومنان و یازده امام بعد از ایشان را پذیرفته ایم  

را به ما  ایاگر همه دن.مییا یاز عهده شکر بر نم میدار تیکه ولا میشکر خدا رو بکن میهر چه بخواهما

در  مینداشت تیاگر ولا.است میتیندارد  تیهر که ولا.میکن یقبول نم میرا بده تیبدهند تا ولا

 نیوا.السلام قرار داد همیعل تیاهل ب عهیخداوند بر مامنت نهاد و مارا ش یول.میبرد یبه سر م یگمراه

میاوریبار ب تمداریو فرزندان خودرا ولا میقدر ان را بدان دیاست که با رینظ یب یثروت . 

                                                           
1
 بحار الانوار، ج ۸۲، ص ۷۹۱ 

 



راههای زیادی و فرقه های مختلفی در جهان هستند .ما وظیفه داریم امام شناس باشیم تا گمراه نگردیم

 (ع)تنها امیرمومنان علی( ص)فرمایش رسول خداکه همه ادعا دارند که انها حق هستند ولی به 

.وشیعیان او در مسیر حق هستند و بقیه باطلند  

:درباره حقانیت امیرمومنان می اوریم(ص)حدیث از پیامبر خدا41در اینجا   

 (مخالفین)هل سنت در کتب ا( ص)چهار ده حدیث در مورد شیعیان از پیامبر 

از جابر بن عبد الله انصاری که از کبائر صحابه « الدر المنثور»جلال الدین السیوطی در تفسیر خود  -1

خاتم الانبیاء بوده نقل می نماید که جابر گفت در خدمت رسول اکرم بودیم که علی بن ابی طالب 

قسم به او » : یعنی. «الفائزونوالذي نفسی بیده ان هذا و شیعته هم » :وارد شد پیامبر فرمود

 6الدر المنثور ج. )«و شیعیان او رستگاران روز قیامت هستند( علی)که جان من در دست اوست، این 

 ( 973ص 

 

: نقل شده است( حبر امت)از ابن عباس ( 983ص  8الدر المنثور ج ) و نیز در همان تفسیر  -2

آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ إنَِّ الَّذِینَ }  سوره بینه 7هنگامیکه آیه ی 

هو أنت » :فرمود -علیه السلام -به امیرالمؤمنین علی ( صلى الله علیه وآله ) نازل شد، پیامبر  {

اللمعة البیضاء،  106ص  4النهایة ابن الأثیر ج ). «وشیعتك یوم القیامة راضین مرضیین

 ( 247، حدیث 269المناقب، ص ; 493، ص2شواهد التنزیل، ج  ; 1129، حدیث 419ص

 

حافظ جمال الدین »صواعق و نیز علامه سمهودى در جواهر العقدین از  11ابن حجر در باب  -9

چون آیه مذکور نازل گردید، پیغمبر اسلام خطاب : نقل مى کند که« محمد بن یوسف زرندى مدنى

و شیعتك، تأتی أنت و شیعتك یوم القیامة راضین  یا علیّ هو أنت» :فرمود( ع)به على 

من : مرضیین و یأتی أعداؤك غضباناً مقمحین قال یا رسول الله و من عدوّي؟ قال

روز قیامت تو و شیعیانت در . تو و شیعیانت خیر البریه هستید! یا على»»: یعنی  «تبرأ منك و لعنك

ى آیید و دشمنان تو با حالتى خشمناك که حالى که از خدا راضى و خدا هم از شما راضى است، م

http://www.ahle-bayt.blogfa.com/post/16


پرسید دشمن من کیست؟ ( ع)آنگاه امیرالمؤمنین . دستهایشان به گردنشان بسته مى باشد، خواهند آمد

، 2ینابیع المودة لذوی القربى، ج . )«کسى که از تو بیزارى مى جوید و تو را لعن مى نماید: فرمود

 ( 78، ص9قل از الغدیر، ج به ن 276، ص9النهایة، ج  ; 492و  997صص

 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا : )أي علیّ ألم تسمع قول الله تعالى» :فرمود ( ص)پیامبر  -4

هم أنت و شیعتك و موعدي و موعدکم الحوض إذا ( الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ 

کسانى که ایمان )آیا آیه شریفه ! یا على»یعنی  «اجتمعت الأمم للحساب تدعون غراًّ محجلّین

تو مى « شیعیان»را نشینده اى؟ به درستى که آن ها ...( آورده اند و صاحبان عمل صالح و خیر البریه

همان روزى که خلایق، . باشند و وعده گاه من و شما در روز قیامت، کنار حوض کوثر خواهد بود

بخوانند، و شما روسفید خواهید بود و شما را پیشواى براى رسیدگى به حساب گرد آیند، شما را نیز 

این حدیث را ابو المؤید موفق بن احمد خوارزمى در مناقب حاکم ابوالقاسم )« .روسفیدان صدا زنند

، محمد بن یوسف گنجى «شواهد التنزیل لقواعد التفضیل»عبیدالله بن عبدالله الحسکانى در کتاب 

تذکرة الخواص و در ینابیع المودة لذوى »بن جوزى حنفى در و سبط ا« کفایة الطالب»شافعى در 

 (آمده است 997، ص2و ج  129، ص1القربى، ج 

 

( صلى الله علیه و آله)ابن حجر در صوائق از ام سلمه و از قول پیامبر روایت کرده است که پیامبر  -9

شیعتك فی أنت و, یا علی أنت وأصحابك فی الجنة» :فرمود( علیه السلام)به حضرت علی

الصواعق ص )« تو و یارانت در بهشت جای دارید، و شیعة تو در بهشت سکنی گزینند»: یعنی  «الجنة

 ( 12/283و نیز در تاریخ بغداد  161

 

یا علی اذا کان » ذکر کرده است که پیامبر فرمود( ربیع الابرار)و زمخشری در کتاب خود  -6

بحجزتی، واخذ ولدك بحجزتك وأخذ  بحجزة الله، وانت اخذتَ یوم القیامة اخذتُ

ای » : یعنی  .«شیعة ولدك بحجزتك وأخذ شیعة ولدك بحجزهم فنريَ این یؤمربنا؟

گیرم، و تو دامن و بند کمر مرا، وفرزندان تو  وقتی روز قیامت به هم رسد من دامنِ خدا را می! علی



آن خواهیم بود که دستور دهند ما را به  دامنِ تو را، و شیعة فرزندان تو دامنِ آنها را؛ آنگاه در انتظارِ

 .«کجا برند

 

به حضرت علی ( ص)نقل کرده اند که پیامبر  161احمد در مناقب و ابن حجر در صواعق ص  -7

آیا به این » : یعنی  .«أما ترضى أنك معی فی الجنة وشیعتنا عن إیماننا وشمائلنا» :فرمود( ع)

 .«یعیانمان در سمت چپ و راست ما قرار گیرند؟ راضی نیستی که با من در بهشت باشی و ش

 

( صلى الله علیه وآله )مغازلی به سند خود از انس بن مالك روایت کرده است که پیامبر  -8

: ثم التفت إلى علی فقال, یدخلون من أمتی الجنة سبعون ألف لا حساب علیهم» :فرمود

نفر وارد بهشت می گردند که حساب و از امت من هفتاد هزار »: یعنی  «هم شیعتك وأنت أمامهم

اینان شیعیان تو هستند » : و فرمود( ع)آنگاه رو کرد به علی. «باز پرسی در مورد آنها به عمل نمی آید

 (.239: مناقب المغازلی . )«و تو امام و رهبر آنها می باشی

 

إلا هذا , مهاتهم إذا کان یوم القیامة دعی الناس بأسمائهم واسماء أ»  :پیامبر می فرمایند -3

یعنی رسول  «فانهم یدعون بأسمائهم واسماء آبائهم لصحة ولادتهم, ـ یعنی علیاً ـ وشیعته 

بر پا گردد تمام مردم با اسمهاى خودشان و اسمهاى مادرانشان خوانده  چون قیامت : خدا فرمودند

ص  9و ج 91ص  2ج مروج الذهب . )و شیعیان او( مقصود امیر المؤمنین است)شوند، مگر این  مى

7.) 

 

یاعلی، إن الله قد غفر »  :فرمود ( علیه السلام)به حضرت علی ( صلى الله علیه وآله)پیامبر  -10

همانا ! ای علی»یعنی  «لك و لذریتك و لولدیك و لأهلك و لشیعتك و لمحبی شیعتك

یروانت را و محبین خداوند تو را و ذریّه ات را و پدر و مادرت را و خانواده ات را و شیعیان و پ

 ( .299و  292و  161: الصواعق . )«شیعیانت را بخشیده است

 



أنا و أنت : یا علیّ ، إن أول أربعة یدخلون الجنة »  :فرمود ( صلى الله علیه وآله)پیامبر  -11

و الحسن و الحسین و ذرارینا خلف ظهورنا و أزواجنا خلف ذرارینا و شیعتنا عن أیماننا 

اولین چهار نفری که وارد بهشت می شوند، من و تو و حسن و ! یا علی»: یعنی  «و عن شمائلنا 

ما و پس از آنها همسران ما هستند و شیعیانمان در طرف راست و چپ ما  ٔ  حسین هستیم و سپس ذریه

ص  9تاریخ دمشق لابن عساکر ج ,  390ح  913ص  1المعجم الکبیر للطبرانی ج)« .قرار دارند

 ( .191ص  3مجمع الزوائد ج ,  161ص  :الصواعق ,  949

 

آمده است که حضرت رسول  191ص  3، و در مجمع الزواید ج 199در کفایة الطالب، ص -12

انت اول داخل الجنة من امتی وان شیعتك علی » :فرمود( ع)به امیرالمؤمنین علی ( ص)

جنة اشفع لهم فیکونون غدا فی ال,منابر من نور مسرورون مبیضة وجوههم حولی 

تو نخستین کسی از امت من هستی که وارد بهشت می شوی و شیعیان و پیروانت بر : یعنی  «جیرانی

من شفاعتشان . منبرهایی از نور، شاد و خرم، با صورت هایی سفید و نورانی، گرداگرد من خواهند بود

 .«را می کنم و آنها فردا، در بهشت برین، همسایگانم می باشند

 

، و محب الدین 918ص 4، و ابن عساکر در تاریخش، ج160ص  9رکش، ج حاکم در مستد -19

( ص)نقل کرده اند که رسول خدا  11، و ابن الصباغ در فصولش، ص 299ص 2در ریاضش، ج

انا الشجرة و فاطمة فرعها و علی لقاحها و الحسن و الحسین ثمرتها و شیعتنا » :فرمود

و علی لقاح آن و حسن و حسین میوه های آن و من اصل درختم و فاطمه فرع آن : یعنی «ورقها

 «.شیعیانمان برگهای آنند

 

-14 

 » :رسول خدا )ص( فرمود 



انگشتان خود را با انگشتري عقیق بیارائید زیرا عقیق نخستین سنگی است که براي 

خدا به وحدانیت٫ براي من به نبوت٫ براي علی به وصایت و خلافت ، براي 

 فرزندانش به امامت و براي شیعیان علی به بهشت گواهی داده است

 ( مناقب المغازلی ص281 ) .«

ما در این کتاب مطالب متنوعی درباره امیرمومنان علی علیه السلام جمع اوری کرده ایم انشالله که 

.مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد  

کرمانشاه.4144ماه رمضان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هم مسلمان بود؟ یمگر عل: جواب داد ینیعلامه ام  

اهل  ونیاز روحان یکینشسته بودند که  یبا جمع ر،یصاحب کتاب ارزشمند الغد ینیعلامه ام یروز

جناب : به حضور آمدند عرض کردند نکهیپس از ا. مطرح کنند یسنت، اجازه ورود خواستند تا سوال

( ع)  یعل نکهیمگر نه ا. آنها یاول دیاست و شما معتقد نیچهارم راشد فهیخل( ع) یعل میما معتقد خیش

 ست؟یچ یقبل فهیاو نسبت به سه خل تیرسول خدا بوده است پس اصرار شما به ارجح رویمسلمان و پ

چه؟ خب  یعنیگفت  یهمه سکوت کردند، عالم سن!! هم مسلمان بود؟ یمگر عل: علامه جواب داد

عالم  جددام!! اصلا مسلمان نبود یکه عل کنمینه من فکر م: معلوم است که مسلمان بود، علامه گفت

و ان )در قران آمده است  نکهیمگر نه ا: علامه گفت ست؟یمنظورت چ خ؟یش ییگویچه م: گفت یسن

تا انجا که من  یول د،یو باز نکرد برگرد دیرا زد ی، اگر درب خانه مسلمان(لکم ارجعوا فارجعوا لیق

به  ایآ!! شکست بوددختر رسول خدا را که پشت در  یعمر با لگد درب خانه را شکست و پهلو دانمیم

 ریسر به ز یهنگام عالم سن نیدر ا! خانه رسول خدا مسلمان بودند؟ تیو فاطمه و اهل ب ینظر شما عل

مجلس را ترك کرد یصحبت چیه یافکند و ب . 

 

علما رهیس: منبع  

 

 

 

 

 



!به ظاهر قضاوت نکنیم  

....جوانی با ظاهر نادرست ولی   

 

روزی با لباس غیر . یکی از روحانیون عراقی می گوید چند سال قبل ،القاعده در عراق دیده شده بود

من از . جوانی سوار شد که ظاهر نامناسبی داشتدر مسیر  راه . به بغداد می رفتمروحانی با ماشین ون 

.هیچ حرف نزدماینکه او کنار من نشست ناراحت شدم و با او   

مسافرین ماشین  انها همه. رسیدیم به جایی که القاعده ایست بازرسی گذاشته بود ماشین می رفت ناگاه

انها از افراد می خواستند از امیرالمومنین علی علیه السلام .انجا جنازه هایی افتاده بود. را پیاده کردند ما 

!اعلام بیزاری کنند والا کشته میشوند  

تقیه کنیم تا جان ما حفظ تکلیف چیه؟گفتم اینجا باید .ان جوان به من گفت فکر کنم شما عالم باشید 

بعد کارت .جوان گفت من هرگز از امیرالمومنین بیزاری نمی جویم حتی اگر کشته شوم اما ان .شود

.شناسایی و ادرسش را به من داد و گفت اگر مرا کشتند برو و به خانواده ام خبر بده  

ی ان جوان حاضر نشد از امیرالمومنین بیزاری بجوید و انها همه  تقیه کردند ول سرنشینان ماشین ماافراد

.هم دو تا به او گلوله زدند یکی به گلویش یکی به پایش و او کشته شد  

بعد یك هفته که حالم جا .وقتی به خانه رسیدم از دیدن ان صحنه تا یك هفته نمی توانستم حرف بزنم

. زدم راامد به ادرس خانه ان جوان رفتم و در خانه او   

گفت مال پدرم ونگاه کرد  ؟می شناسیرو گفتم صاحب این کارت شناسایی . دختر بچه ای امد

رفت بعد دیدم !گفتم بگو بیاد دم در!تعجب کردم! گفتم پدرت کجاست؟گفت تو خانه است.است

ولی بعد !گفتم مگر تو کشته نشدی؟گفت چرا!همان جوان در حالی که می لنگید و عصا داشت امد

اما باید به دنیا برگردی و . گفت از تو راضی هستم را دیدم که مرا بغل کرد و(ع)امیرالمومنین  مردن ،



ولی گفتند پایت . دست بر محل گلوله گلویم گذاشت خوب شدم. سالهای دیگر زندگی کنی

.همچنان مجروح می ماند  

.به او گفتند ما از تو راضی هستیم(ع)خوشا به حالش که امیرمومنان  

 

 

 

 

 

آخرین فرستاده خداوند و بهترین آن ها، حضرت محمد مصطفی )ص( فرموده اند: خداوند تبارك و 

تعالی از نور جمالی علی بن ابی طالب )ع(، هفتاد هزار فرشته آفریده است که برای او و دوستان آن 

 حضرت تا روز قیامت استغفار نمایند. )بحارالانوار، ج93: 572(

(عبهڪ)دمتولد ش انڪم نیدر بهتر   

(جمعه)روز متولد شد نیدر بهتر ◾  

(محمد)بود امبریپ نبهتری نےجانش ◾  

(فاطمه)بود ایزن دن نیهمسر بهتر ◾  

(نیحسن حس)بود ادنی ےبچه ها نیپدر بهتر ◾  

  

(رمضان) دیماه به شهادت رس نیدر بهتر ◾  



(اول قدر)شب ضربت خورد نیدر بهتر ◾  

(دوم قدر)شد دیشب شه نیدر بهتر ◾  

(نماز)ضربت خورد هڪحالت بود  نیبهتر در ◾  

(سجده)حالت نماز بود  نیدر بهتر ◾  

 

 

 

!ستیک السلام هیعل یکه عل دمیامروز فهم  

ما . کردند فیتعر دیو  از شه میرفت انیوکنما یارمن دیمنزل شه یوقت: یخاطره مقام معظم رهبر

و  «یاردستان» ،«ییبابا» دانیاست و به اندازه شه «انیمانوک» دیبزرگوار، شه دیشه نینام ا میدیفهم

F ۴۱ شیمایهواپ انخلب. داشته است یجنگ یاتی، پرواز عمل«دوران»  یبوده و بالا ریافکن رهگ ، بمب

 د،یو شه زنند یبغداد م یدژ آهن یرا تو شیمایبعد هواپ. پرواز موفق در بغداد داشته است یصد سُرت

در اوج تا نقطه صفر خودش که اتمسفر  مایو هواپ دهد یست، اوج مجا که ممکن ا را تا آن مایهواپ

و  شوند یمنهدم م مایهواپ یموتورها.  کند یم ریسراز رانیسمت ا بهرا  اش هیو بق دیآ یاست، بالا م

 ، کرده یکار نم مایهواپ یبرق ستمیس گریچون د یول افتد؛ یم رانیخاك ا یاش تو لاشه مایهواپ

به  یخورد و و نیبه زم مایسرانجام، هواپ. کار کند دیشه یکند و نشد که چتر برا جکتینتوانسته ا

 ها یدست عراق به یاسلام یجمهور یمایحاضر نشد لاشه هواپ یبود که حت یا یاو ارمن. دیشهادت رس

مشهور است ،ییهوا یرویبزرگوار در ن نیا. فتدیب . 

: به شما عرض کنم؟ آقا گفت یا جمله توانم یمن م د،یحالا که منزل ما هست! آقا: گفت دیشه مادر

فاصله  ینیما هر چند با شما از نظر فرهنگ د: گفت. که حرف شما را بشنوم جا نیمن آمدم ا د،ییبفرما



 نیامام حس ادتروز شه. مییآ یمواقع داخل نم یلیخ یول م؛یکن یشرکت م تانیها اما در روضه م،یدار

و  میده یشربت م السلام، هیعل نیامام حس یزن نهیس یها روز عاشورا و تاسوعا، به دسته السلام، هیعل 

که شما مشکل خوردن نداشته  میریگ یمصرف م بار كیظرف  م؛ینینش یم تانیها دسته یتو مییآ یم

را  زهایچ یمن تا الآن بعض. میشنو یها را م از حرف یو بعض میکن یمجالس شما شرکت م یتو. دیباش

 ۵۲که دستش را بستند و  السلام هیعل یداشتند به نام عل یرهبر كیها  مسلمان: گفتند یم. دمیفهم یمن

 گذاشت یآخر شب، نان و خرما م: گفتند یم! یچ یعنی مدمیفه یسال حکومتش را غصب کردند؛ نم

 السلام هیعل یکه عل دمیامروز فهم یلو دم؛یفهم یرا هم نم نیکه ا مانیتیخانه  رفت یکولش م یرو

ست؛یک  

 نید ریو به خانه منِ غ دیوقت گذاشت د،یکه دار یا یهمه گرفتار نیبا ورود شما به منزلمان، با ا امروز

  نیشما رهبر مسلم! است امدهیمحله ما هم به خانه ما ن شیاُسقفُ ما، کش. دیآورد فیخودتان تشر

ستقدر بزرگ ا چه رفت، یم شیها میتیکه خانه  السلام هیعل یعل دمیمن فهم. دیهست . 

 

 

 

 

 

 

 

(ع)نزول سه هزاروسه فرشته بر امیرالمومنین علی  



و آله با  هیمبارکى است و در آن شب لشکر حضرت رسول صلى الله عل اریشب هفدهم شب بس ♦

ملاقات کردند در بدرو در روزش جنگ بدر واقع شد و حق تعالى لشکر آن  شیلشکر کفار قر

هاند که در آن روز  ظفر داد و آن اعظم فتوحات اسلام بود لهذا علما فرمود نیحضرت را بر مشرک

دارد  میعظ لتیفض زینمودن و غسل و عبادت در شبش ن اریو شکر خدا بس دقهمستحب است ص

و آله به  هیدر آن شب بدر حضرت رسول صلى الله عل: وارد شده که اریبس اتیکه روا دیمؤلف گو)

 چیاصحاب سکوت کردند و ه اوردیبراى ما برود از چاه آب بکشد بامشب  ستیاصحاب فرمود ک

 رونیالسلام مشکى برداشت بطلب آب ب هیعل نیالمؤمن ریحضرت ام کردندکار ن نیکدام اقدام بر ا

به چاه آب و آن چاهى بود  دیرفت و آن شب شبى بود سرد و باد مىآمد و ظلمت داشت پس رس

رفت و مشك  نییتا از چاه آب کشد لاجرم به چاه پا افتین و آن حضرت دلوى كیگود و تار اریبس

آمد رو کرد به آمدن که ناگاه باد سختى برخورد به آن حضرت که آن جناب از  رونیرا پر کرد و ب

مانند آن  گریسختى آن نشست تا برطرف شد پس برخاست و حرکت فرمود که ناگاه باد سختى د

 دیهمان نحو بادى رس زیباره برخاست برود مرتبه سوم ن گریرد شد د زیآمد آن حضرت نشست تا او ن

 دیو آله رسان هیو خود را به حضرت رسول صلى الله عل خاستو آن حضرت نشست و چون رد شد بر

که  دیآمدى عرض کرد که سه مرتبه بادى به من رس ریابا الحسن براى چه د ایکه  دیحضرت پرس

دانستى  ایکثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود فرمود آسخت بود و مرا لرزه فرا گرفت و م اریبس

بود با هزار فرشته که بر تو سلام کرد و سلام  لیآن اول جبرئ رمودعلى عرض کرد نه ف ایآنها چه بود 

 لیبود با هزار فرشته که بر تو سلام کرد و سلام کردند و پس از آن اسراف لیکائیم گرىیکردند و د

 دیگو ریفق( فرود آمدند به جهت مدد ما نهایسلام کرد بر تو و سلام کردند و ابود با هزار ملائکه که 

شب سه  كیالسلام در  هیعل نیالمؤمن ریاست قول آن کسى که گفته که از براى ام نیهم هکه اشاره ب

أُقسْمُِ )در شعر خود در مدح آن حضرت  رىیحم دینموده س نیهزار و سه منقبت بوده و اشاره به هم

عَلَى الْتُّقَى وَ الْبرِِّ مَجبُْولٌ کَانَ إذِاَ الْحرَْبُ  طَالبٍِ یبنَْ أبَِ یِّبِاللَّهِ وَ آلائِهِ وَ المْرَءُْ عمََّا قَالَ مسَئُْولٌ إِنَّ عَلِ

العَْفرَنَْا  یَالْحَدِّ مَصْقُولٌ مَشْ یمَاضِ ضُیَکَفِّهِ أبَْ یالْقرِْنِ وَ فِإِلَى  یمشِْیَ لُیمرََتْهَا الْقنََا وَ أَحْجمَتَْ عنَْهَا البَْهَالِ



 لُیأَلفٍْ وَ جبِرِْ یفِ کَالُیمِ لٌیوَ جبِرِْ کَالٌیمِ هِیْعَلَ لَةٍیْلَ یسَلَّمَ فِ یذَاكَ الَّذِ لُیأَشبَْالِهِ أَبرْزََهُ لِلْقنََصِ الغِْ نَیْبَ

(لُیأبََابِ رٌیْبدَرٍْ مدََدا أُنزِْلُوا کَأنََّهمُْ طَ لَةَیْلَ لُیراَفِسَ تْلُوهمُْیَأَلفٍْ وَ  یفِ  

 

 

 

...کرده دایبه جگر پ لیبه  فرزندش گفت م( ع)نیرالمومنیام .. 

بن  یعل: و او در پاسخ گفت دمیپرس ایمردم در دن نیدرباره زاهدتر یاز زُهر: بن انس گفت مالك

جگر کباب  یسال اشتها كیحدود ( ع)یگزارش شده که امام علبه ما ...»: سپس گفت(! ع)طالب یاب

( ع)روزى فرزندش امام حسن(. کرد یم یآن خوددار هیاما از ته)را داشت رمالیشده همراه با نان ش

مورد علاقه پدرش را فراهم کرد و هنگام افطار در  یموضوع افتاده و غذا نیا ادیدار بود، به  که روزه

غذا را به او  نیپسرم ا: فرمود  (ع)على. به درِ خانه آمد ىینوایهنگام، ب نیدر هم. نهاد شانیا یرو یجلو

خوانده نشود هیآ نیدر نامه عملمان ا امت،یبده تا فرداى ق :  

مْ بِهَا فَالیَْومَْ تُجزَْوْنَ یُعرَْضُ الََّذِینَ کَفرَُوا عَلَى النََّارِ أذَْهَبتْمُْ طیََِّبَاتکِمُْ فِی حیََاتکِمُُ الدَُّنیَْا واَسْتمَتْعَْتُ ویََومَْ

قُونَعذَاَبَ الْهُونِ بمَِا کنُتْمُْ تسَْتکَبْرُِونَ فِی الْأَرْضِ بغَِیرِْ الْحقََِّ وبَمَِا کُنتْمُْ تَفسُْ  

شما ( ندیفرشتگان قهر و عذاب به آنها گو)که کافران را بر آتش دوزخ عرضه کنند  یو روز »

و بدان  دیبرد(  انیو ظلم و عص یبه شهوت ران) ایدن یرا در زندگان تانیهایخوش( و یلذَّات بهشت)

 چون دیشو یمجازات م یپس امروز به عذاب ذلَّت و خوار د،یبر خوردار و دلباخته بود یویلذَّات دن

.(04احقاف، . )دیگرفت یم شیپ یو راه فسق و تبهکار دیکرد یبه ناحق تکبر م نیدر زم  

 

 



 

 

 

 

 

 

معجزه خلقت است یعل . 

همه مردم است مانیبرتر از ا یعل مانیا . 

است یبجز محمد مصطف امبرانیبر تر از همه پ یعل .  

اوردند مانیانان ا یاز انان را کشت و مابق یو عده ا دیاست که با اجنه کافر جنگ یتیتنها شخص یعل .  

او با محمد ص در معراج سخن گفت یاست که خداوند سبحان با صدا یتیتنها شخص یعل . 

سلام کردند یاست که با اصحاب کهف سخن گفت و همه انان به عل یتیتنها شخص یعل . 

شد هوشیاست که هفتاد بار در نماز از خوف خدا ،ب یتیتنها شخص یعل . 

ماند یاسلام ناقص م نیاست که اگر نبود د یتیتنها شخص یعل . 

است که در کعبه متولد گشت یتیتنها شخص یعل . 

او را بشمارند لیتوانند فضا یشوند نم سندهیه اگر انس و جن نواست ک یتیتنها شخص یعل . 

. خورد  یممنوعه نم وهیحضرت ادم ع در بهشت بود،هرگز از م یاست که اگر بجا یتیشخص  یعل

است که قران ناطق است یتیشخص  یعل . 



شد ینم دایفاطمه زهرا س پ یبرا یاست که اگر نبود،همسر یتیشخص  یعل  

بود امبریاست که نفس پ یتیشخص  یعل . 

و عباس بود نبیو ز نیاست که پدر حسن و حس یتیشخص  یعل . 

امام معصوم است ازدهیاست که پدر  یتیشخص  یعل . 

است که برطرف کننده  غم و اندوه از چهره رسول خدا بود یتیشخص  یعل . 

شوند یاو م  فتهیعاشق و ش یاو را بشناسند همگ ایاست که  اگر مردم دن یتیشخص  یعل  

کننده بهشت و جهنم است میاست که تقس یتیشخص  یعل . 

حوض کوثر است یاست که ساق یتیشخص  یعل . 

نکشند یدارد که حاضرند سر بدهند و هرگز دست از عل یبیاستکه عاشقان عج یتیشخص  یعل . 

است یاست که موسس همه علوم اسلام یتیشخص  یعل  

است که صاحب نهج البلاغه است یتیشخص  یعل  

مطلع است نیزم یاز راهها شتریاسمان ب یاست که به راهها یتیشخص  یعل . 

و بهجت است یچون قاض یاست که استاد همه عارفان یتیشخص  یعل  

زنان است وهیب یها و حام میتیاست که پدر  یتیشخص  یعل . 

هرگز فرار نکرد و  رایپشت نبست زو زره بر .شکست نخورد یجنگ چیاست که در ه یتیشخص  یعل

در جهان نبوده است که  یو  قهرمان.دیهمه قهرمانان عرب را شکست داد و پشتشان را بر خاك مال

را شکست دهد یبتواند عل . 



که چهل مرد  یدر. خندق قلعه انداخت  یرا از جا کند و بر رو بریاست که در قلعه خ یتیشخص یعل

 !نتوانستند ان را بلند کنند

انقدر عادل بود که   یکرد و ل یحکومت م یبزرگ یبر کشورها نکهیاست که با ا یتیشخص  یعل

 :خود فرمود

 تیافلاك آن است در مقابل معص ریرا با آنچه که ز( نیزم)هفتگانه  میاگر تمام اقال! سوگند به خدا 

را نخواهم  یاقدام نینرا از دهان او در آورم به من بدهند، چ یکه پوست جو یبه خدا درباره مورچه ا

 .کرد

تحول را  نیاز او علت ا. گذاشته است یشده و اسم خود را عل عهیش ییکایجوان امر دندید لذا

کرد یمرا عاشق عل!کرد وانهیدر نهج البلاغه مرا د یجمله عل نیگفت ا. دندیپرس . 

رغبت بود که  یب ایانقدر به دن یکرد ول یحکومت م یبر قلمرو بزرگ نکهیاست با ا یتیشخص  یعل

 یاو نان جو بود و کفشش انقدر وصله خورده بود که خود فرمود از وصله کننده خجالت م یغذا

 ایدن یفرمود ا یخطاب م ایوبه دن. سه طلاقه کرده ام ارایدوباره وصله اش کند و فرمود دن میکشم بگو

بده بیمرا فر ریبرو غ ! 

است که در شب قدر در محراب مسجد کوفه  هنگام نماز صبح ،از دست خوارج  با  یتیشخص  یعل

دیزهر آلود ضربت خورد و در شب قدر بشهادت رس ریشمش  . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

او را بشمارند لیتوانند فضا یشوند نم سندهیاست که اگر انس و جن نو یتیتنها شخص( ع)یعل  

 یممنوعه نم وهیدر بهشت بود،هرگز از م( ع)حضرت ادم  یاست که اگر بجا یتیشخص(  ع)یعل:::

ماند یاسلام ناقص م نیاست که اگر نبود د یتیتنها شخص(ع) یعل.خورد . 

.. او را بشمارند لیتوانند فضا یشوند نم سندهیاست که اگر انس و جن نو یتیتنها شخص( ع)یعل

 یبرا یاگراو نبود،همسر است که یتیشخص(  ع)یعل.است که قران ناطق است یتیشخص(  ع)یعل

است  یتیشخص( ع) یعل.بود امبریاست که نفس پ یتیشخص( ع) یعل.شد ینم دایپ( س)فاطمه زهرا 

و عباس بود نبیو ز(ع) نیو حس( ع)سنکه پدر ح . 

 یاست که ساق یتیشخص(ع)  یعل.کننده بهشت و جهنم است میاست که تقس یتیشخص(  ع)یعل

را  یو پادشاه فهیتابحال کدام خل خیتار.بود ازمندانیانفاق کننده به ن اریبس( ع) یعل.حوض کوثر است

 هو ب.و بصورت ناشناس در خانه فقرا ببرد ردیغذا بر دوش خود بگ یها سهیشب ک یها مهیکه ن دهید

دینما هیسرپرستان گر یب یها عسل بگذاردو برا میتیدهان  . 

 یدارد که حاضرند سر بدهند و هرگز دست از عل یبیاستکه عاشقان عج یتیشخص(  ع)یعل

ها در راه او سر دادند یهجر دیها و مالك اشترها و رش لیها وکم یقنبرها و حجربن عد.نکشند . 



و زره بر پشت .شکست نخورد یجنگ چیدر ه.همتاست یاست که درشجاعت ب یتیشخص( ع) یعل

و  .دیداد و پشتشان را بر خاك مال هرگز فرار نکرد و همه قهرمانان عرب را شکست راینبست ز

فرشتگان از شجاعت او در تعجب . را شکست دهد( ع)یدر جهان نبوده است که بتواند عل یقهرمان

ام دهیند یمانند عل یگفت جوانمرد یم لیبودند و جبرئ .! 

در جنگ خندق از عبادت انس و جن برتر است یدرباره او فرمود ضربت عل امبریپ  

کفه  كیدر ( ع) یعل مانیو ا ردیکفه ترازو قرار گ كیها در  نیاگر اسمان ها و زم:اکرم فرمود امبریپ

ابدی یم یبرتر( ع) یعل مانیهمانا ا.گرید . 

بود یکردند و قبرمطهرش تا صدسال مخف عییو شبانه او را تش بانهیلتها،غریفض نهمهیبا ا اما ! 

2- را  ایننمود و دن لیم شیو لذتها ایبه دن چگاهیخود هساله  36را نخورد ودر عمر ایگول دن( ع) یعل

پر از خدمت خالصانه بشهادت  یسراسر عمل صالح و پرونده ا یو با کارنامه ا.سه طلاقه کرد

ادامه دهد رشیتوانست به مس ینبود اسلام استوار نم یاگر عل.دیرس . 

سپس نشسته .کعبه رستگار شدم  یدر حال نماز زد امام فرمود بخدا ریابن ملجم بر سر او با شمش یوقت

 ' کبری خدیجه  ات  وجدّه( ص)' محمدّ مصطفی  جدّت  نماز صبح را خواند و به امام حسن فرمود اینك

هستند  ،حاضرندومنتظر پدرت بهشتی  وحوریان(  س)زهراء  فاطمه  ومادرت . 

  شایستة  توراچون  بلکه! کنم  مین عبادت  از جهنم  ویا ترس  بهشت  به  خدایا تورا بخاطر طمع:فرمود  می او

کنم من  یبه اهل جهنم اعلام م یاگر مرا جهنم ببر ایوفرمود خدا.  نمایم  می  ،عبادت دانم  می  عبادت

 .عاشق تو هستم

 

 

 



 

 

ستیتر ن ركیاز من ز هیمعاو  

 یروز م استی، موافق س«شام»را در  هیمعاو یبن شعبه که بقا رهیدر پاسخ مغ گر،ید یدر جا( ع)امام

:دانست، فرمودند  

«  یمن نم. او دغل باز و فاسد است. ستیتر ن ركیاز من ز هیمعاو. دیکن یاشتباه م! خدا سوگند به

 یاگر خدا. منحرف شوم و فسق و جور مرتکب شوم قتیبکنم و از جادّه حق یخواهم دغل باز

 ا،یمردم دن نیکه زرنگ تر دیدید یپنداشت، در آن وقت م ینم یرا دشمن یدغل باز ،یتبارك و تعال

دانم که هر  یگونه فجورها، کفر است و من م نیفسق و جور است و ا ،یدغل باز. است( ع)یلع

پرچم دارد كیکه  یشود، در حال یمحشور م امتیدر ق یکار بیفر  

 

 

 

 

 

 

 

 



!فرق بین سختی کشیده ونازپرورده  

سوزان و با صد عوامل تلخ  رآفتابیکه درسنگلاخها و ز یابانیدرختان ب»: فرمودند( ع) یحضرت عل

درختان لب . اند، محکمتر و بادوامترند افتهیپرورش  باریکه درلب جو یاز درختان بانند،یدست بگر

 فتهنگر یاند با مشکلات و مصائب خو افتهیکه در مهد نعمت و در آغوش باغبان پرورش  باریجو

.اند .» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من از تو بهتر هستم: بر جبرئیل مباهات کرد و گفت اسرافیل . 

 

  :شیخ صدوق قدس سره از جناب ابوذر رحمه الله نقل کرده است که گفت

فرمود یالله علیه وآله وسلم شنیدم که م یاز رسول خدا صل : 

من از تو بهتر هستم: بر جبرئیل مباهات کرد و گفت اسرافیل . 

 

؟یتو از من بهترچگونه و به چه دلیل : گفت جبرئیل  

 

را بدوش دارد، من مأمور  یهستم که عرش اله یاز هشت فرشته ا یبه خاطر اینکه من یک: گفت

ام یترین فرشته به درگاه ربوب دمیدن در صور هستم و من نزدیك . 

 

من از تو بهترم: گفت جبرئیل . 

 

؟یچگونه و به چه علت تو از من بهتر: گفت اسرافیل  

 

ماه )انبیاء و رسولانم، امر خسوف  یو فرستاده او بسو یامین پروردگار بر وحبخاطر اینکه من : گفت

را که بخواهد هلاك کند به  یهائ و غرق کردن اشیاء به دست من است و خداوند امت( یگرفتگ

کندیدست من هلاك و نابود م . 

 



: عرضه داشتند، خداوند به آنها خطاب کرد و فرمود یاین دو نزاع خود را به پیشگاه اله: فرمود بعد

را آفریده ام که از شما بهتر است یساکت باشید و مباهات نکنید، به عزت و جلالم قسم کس . 

 

در حالیکه ما از نور آفریده شده ایم؟ یبهتر از ما آفریده ا یآیا مخلوق: کردند عرض  

 

آشکار شد، دیدند که بر ساق عرش  یاهر شود، وقتبله، آنگاه به حجاب قدرت فرمان داد که ظ: فرمود

 :نوشته شده است

إله إلا الله، محمد رسول الله، و علی و فاطمة و الحسن و الحسین خیر خلق الله لا . 

 

« فاطمه، حسن و حسین بهترین  ،ییگانه نیست، محمد فرستاده خداست، عل یجز خدا یخدائ

 .«مخلوقات پروردگار هستند

 

از تو درخواست ! خداوندا ». یا رب؛ أسألك بحقهم علیك أن تجعلنی خادمهم :عرض کرد جبرئیل

و خداوند آن را پذیرفت، پس  «یکنم بحق این بزرگواران که مرا خدمتگزار ایشان قرار ده یم

باشد یجبرئیل از اهل بیت قرار گرفت و او خادم و خدمتگزار ما م .. 

 

 :منابع  

: و مدینة المعاجز 072/0: ارشاد القلوب. 9، ح461، ص ۵تأویل الآیات، ج. 79، ص4ج القطره،

671/0 . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رحلت کرد(ع)ابن عباس باذکر ولایت علی  

همان بیمارى که در آن دنیا را وداع )مردى از اهل طائف به هنگامى که عبد الله بن عباس بیمار بود؛ 

به هوش . او را به صحن خانه آوردند. هوش شد ابن عباس بى. نشستاى  نزد او آمد و لحظه( گفت



خلیل و یار من رسول خدا صلى الله علیه و آله درباره من خبر داد که در دوران عمرم دو : گفت. آمد

بار هجرت خواهم کرد؛ هجرتى با رسول خدا صلى الله علیه و آله داشتم و هجرتى با على علیه السلام 

و نیز به من دستور داد که از ( ... و چنین شد)داد که من در پایان عمر نابینا خواهم شد  و نیز به من خبر

ها که در جنگ جمل حاضر شدند و از قاسطین  همان( شکنان پیمان)از ناکثین : پنج گروه بیزار باشم

که در جنگ صفین حاضر شدند و از خوارج که در میدان نهروان حضور ( ظالمان و ستمگران شام)

و همه )هیچ چیزى مقدر نشده : آنهایى که شبیه نصارا در دینشان بودند و گفتند« قَدرَیّه»یافتند و از 

خدا : گفتند. آنها که شبیه یهود در دینشان شدند« مرجئه»و از ( چیز را خدا به ما تفویض کرده است

سپس گفت( کاران نیز اهل بهشتند که گناه)تر است  آگاه : 

 

  « ما ماتَ عَلیَْهِ عَلىُّ بنُ   طالبٍِ وأمُوتُ عَلى ما حَىَّ عَلیَْهِ عَلِىُّ بنُْ أبی  عَلى  ى أحیىأللَّهمَُّ إنَّ

طالبٍِ؛ أبى   

 

" ام و بر آنچه او بدرود حیات گفت  خداوندا من بر آنچه على علیه السلام بر آن زنده بود زنده

این سخن را گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد« میرم مى  " 

 

۴۲۵ص  ۱۵بحار الانوار ج  _ ۲٥ص  یرجال کش   

هیعبد الله بن جعفر بر معاو( حجت آوردن)احتجاج  

السلام با ما بودند و عبد  همایعل نیبودم و حسن و حس هینزد معاو: طالب گفت یالله بن جعفر بن اب عبد

بطرف من توجه کرد هیبودند، معاو هینزد معاو زیالله بن عباس و فضل بن عباس ن   



شماری؟ و حال آنکه نه خود آنها بهتر از تو هستند  یرا بزرگ م نیچقدر حسن و حس: به من گفت و

و  هیالله عل یالسلام دختر رسول خدا صل هایبود که فاطمه عل نیو نه پدرشان بهتراز پدر تو؟ و اگر نه ا

  ست،یهم مادون او ن سیمادر تو اسماءبنت عم: که گفتمیم نهیآله است، هر آ

که  ستین نیتو نسبت به انها و پدر و مادر آنها کم است، و چن یبه خدا آگاه: جواب او گفتم در

دو بهترند از من و پدر آنها بهتر است از پدر من و مادر آنها بهتر است از  نیبه خدا سوگند ا ،یپنداشت

له درباره آنها و و آ هیالله عل یاز آنچه که من از رسول خدا صل یتو غافل هست هیمادر من، ای معاو

کردم تیحفظ کردم ودرك نمودم و آنرا روا دمیو آنچه شن دمیدرباره پدر و مادر آنها شن  

گفتم آنچه من . یو نه مورد اتهام هست یگوئیای پسر جعفر به خدا قسم تو نه دروغ م اوریگفت ب 

پنداری یبزرگتر است از آنچه تو م دانمیموضوع م نیدرا .. 

احد و حراء باشد یاز کوهها هر چند بزرگتر: گفت  .  

 ثیتو حد دهیکه خدا او را کشته و جمع شما را مبدل به تفرقه نموده و امر خلافت به اهلش رس اکنون

رساند ینم. به ما یانیز یتعداد کن( او لیدر فضا)وآنچه  میندار یاز آنچه بگوئ یکن، ما با ک   

و ما : "از حضرتش سوال شد  هیآ نیاز ا کهیمو آله هنگا هیالله عل یاز رسول خدا صل دمیشن: گفتم

دوازده تن  دمیهمانا د: فرمود ": القرآن یالا فتنه للناس و الشجره الملعونه ف ناكیار یالت ایجعلنا الرو

ندیایو فرود م روندیرا که بر منبر من بالا م یگمراه انیشوایاز پ  

که  یالعاص زمان یهمانا فرزندان اب: فرمودیاز آنحضرت م دمیبرند و شن یم یقهقهرائ ریامت مرا بس و

دیتعدادشان بپانزده تن رس  

و مال  دهندیو بندگان خدا را بردگان خود قرار م دهندیقرار م فیخدا را مورد تجاوز و تحر کتاب

پندارند یخدا را ثروت شخص . 

بر بودآنجناب بر من کهیدر حال دمیو آله شن هیالله عل یهمانا از رسول خدا صل ه،یمعاو ای  



 

و  ،یوقاص، و سلمان فارس یو سعد بن اب د،یسلمه، و اسامه بن ز یمن در برابر او بودم و عمر بن اب و

 یاول نیمن بمومن ایآ: در مقابل منبر حضور داشتند آنجناب فرمود زیبن عوام ن ریابوذر، و مقداد، و زب

رسول الله، فرمود ای یبل: میاز خودشان؟ گفت ستمین( سزاوارتر) : 

به من  یمولاه، اول یمن کنت مولاه فعل: رسول الله فرمود ای یبل میگفت ستند؟یزنان من مادران شما ن ایآ

هر کس که من : یعنی -فقال اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، یمنکب عل یعل دهینفسه و ضرب ب

مولای او است،  یمولای او هستم، پس عل  

 

است  یبه شما اول یرخت بربستم، عل ایمن از دن کهیزمان: فرمود خطاب به مردم نمود و گریبار د سپس

 از خود شما،

کهیاست از خود آنها و زمان نیبمومن یرفت، پسرم حسن اول ایاز دن یکه عل یو زمان   

دیتا آنجا که عبد الله بن جعفر گو... است از خود آنها نیبمومن یاول نیرفت پسرم حس ایاز دن حسن :  

امت  قیبحق باشد، بطور تحق یو چنانچه آنچه گفت ،یگفت یای فرزند جعفرسخن بزرگ: گفت هیمعاو

شما هلاك  ارانیو دوستان و  تیجزشما اهل ب ،یو آله از مهاجر و انصار همگ هیالله عل یمحمد صل

  شده اند

و آله استماع  هیالله عل یقسم بخدا آنچه گفتم، بحق و مطابق واقع گفتم و آنرا از رسول خداصل: گفتم

 نمودم،

فرزند جعفر چه : گفت( السلام و ابن عباس نمود و بانها همایعل نیرو بطرف حسن و حس) هیمعاو 

که  ینداری بفرست دنبال آنهائ مانیاگر تو بانچه او گفت ا: گفت هیابن عباس در پاسخ معاو د؟یگویم

مطالب سوال کن، نیبا رینام آنها را برد و از آنها دا  



دادند که  یو از آنها سوال نمود، آنها گواه دیسلمه و اسامه بن ز یفرستاد دنبال عمر بن اب هیمعاو 

میدیو آله و سلم شن هیالله عل یآنچه را فرزند جعفر گفت، خود از رسول خدا صل   

ریترجمه کتاب الغد 0جلد  33 صفحه  

 

 

 

 

(ع)پیشنهاد عایشه به امیرالمومنین   

عایشه، امام علی علیه السلام در منزل عبداللَّه بن خزاعی به دیدن  س از جنگ جمل، و پشیمان شدن

عایشه رفت، و حقائقی را مطرح فرمود، عایشه شرمنده شده به اشتباه خود اعتراف کرد و پیشنهاد 

  :کمك داد و گفت

 

  انِِّی اُحبُِّ أنْ اُقیمَ مَعكََ فَأَسیرَ إلی قتِالِ عدَوِّكَ عَندَْ سیَرِكَ

،یعنی  

( ت دارم همراه تو باشم و در جنگ با دشمنان، تو را یاری کنمدوس . )  

 

امیرالمؤمنین علی علیه السلام نپذیرفت و پاسخ داد حضرت :  

اِلی البَْیتِ الَّذی ترََکكَِ فیهِ رَسُولُ اللَّه ارِْجعِی   



،یعنی  

( . (کرد عایشه، بخانه ای برگرد که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تو را در آنجا ترك  [۴].  

 

کردند تا از حمایت عایشه برخوردار باشند صورتی که همه سیاستمداران تلاش می در .  

طلحه و زبیر فراوان در این راه سوء استفاده کردند و   

گفتند معاویه و عمروعاص می و :  

( (آوردیم شد تا بهانه ای برضدّ علی به دست می ای کاش عایشه در جنگ جمل کشته می . [۵].  

 

رفت و حکومت آن حضرت را تأیید  های بعدی همراه امام علی علیه السلام می اگر عایشه در جنگ و

 ۵مروج الذَّهب ج[ ۴....]کرد، از دیدگاه برخی از هواداران، آثار سیاسی چشم گیری داشت، می

۱۷۴ص .  

۵۲٥ص ۱کامل ابن اثیر ج [۵] . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

...هرکه از ولایت اعراض کرد  

فرمودند السَّلام علیه رضا امامحضرت   

 ثَلـَم و ؛است آدم بر ملائکه سجدهی مثل ،خم غدیر روز در مؤمنان سوی از میرالمومنینعلیهالسَّلاما

است ابلیس مثَل ،کردند اعراض السَّلام علیه امیرالمومنین ولایت پذیرش از غدیر روز در که آنان . 

 

۱٥۱ ص،  ۴ ج ،طاووس ابن ،الاعمال قبالا    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 حالات امیرالمومنین علیه السلام در شب ضربت خوردن

حضرت بطرف مسجد خواستند  یوقت.ضربت خورد  رمومنانیدر شب نوزدهم سال چهل که ام ندیگو

 :حرکت کنند

  بست  کمربند خود را محکم امام.گیر کرد  کمربند امام  در به  رسید،قلاب  منزل  امام بدرب  چون

 :وفرمود

«  « بنادیك  اذا حل  الموت  عن  ولاتجزع   لاقیك  َّ الموت فان  للموت  حیاضیك اُشدد

  بی  مرگ  خواهد کردوهنگام  باتوملاقات  مرگ  نما که  محکم  مرگ  را برای  کمرت! علی  ای  یعنی

ننما  تابی ! 

«  « الدهر یبکیك  الدهر کذاك  کما اضحکك   یوافیك  کان  بالدهر وان ولاتغترَّ

خنداند،توراخواهد   تورا می  زیرا روزگارهمانطور که.بتو وفا نماید  تورا مغرور نکند،اگرچه رروزگا

 !گریاند

نما  خجسته  ودیدار خودرا برمن  گردان  مبارك  را بر من  مرگ!خدایا:فرمود بعد ! 

 ! واغوثاه! واابتاه:،فریاد زد کلمات  این  با شنیدن  کلثوم َّ ام



تورا :فرمود  امام. شما باشم  همراه خواهم  می  من:رساند وفرمود  امام  خودرا به( مالسلا هیعل)  حسن  امام

 ! برگردی  که  دهم می  قسمّ  بر تودارم  که  بحقَّی

  شنیده  ازپدربزرگوارشان  که وسخنانی  برحالات  َّ کلثوم وبا ام  برگشت  خانه  به( السلام هیعل)  حسن  امام

گریستند  بودند،می . 

  مسجد رفت  بام  پشت  به  آنگاه.نماز خواند   چند رکعت  ودرتاریکی  مسجد رفت  داخل  به  امام

آمد    ،پایین داشت ذکر خدا بر لب  که  درحالی  سپس. گفت  واذان  گذاشت بر گوش  مبارك  وانگشتان

فرمود  جاری  را بر زبان  چند بیت  واین : 

« المساجد  الی  الناس  لایعبد غیر الواحد  ویوقظ اللَّه  المجاهد  فی  المؤمن  سبیل خلَّوا » 

« کند،باز   مسجد بیدار می  به  رفتن  رابرای  ومردم  واحد جهاد نموده  خدای  در راه  را که  مؤمنی  راه

 «!کنید

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

با ابن ملجم( ع) یرفتار امام عل  

قابل تامل است و انسان در برابر عظمت  اری، در مقاطع مختلف بسبا ابن ملجم( ع) یرفتار امام عل

ماند یم ریمتح( ع)امام  یو معنو یروح . 

 

گاه دست به اقدام  چیاما ه. او را ترور خواهد کرد "ابن ملجم"نداشت که  یامام شک نکهیوجود ا با

دستانه نزد شیپ . 

 

سه مرتبه او را رد  ایکند، امام دو  عتیب شانینقل کرده اند که ابن ملجم نزد امام آمد تا با ا انیراو 

 -6نزند  یرنگین -0نکند  یبکاریفر -4امام از او قول گرفت که . کرد عتیسرانجام با او ب یکرد، ول

را نشکند شیخو عتیب . 

 

یمن انجام ده ریکار را با غ نیکه ا دمیند: ملجم به امام گفت ابن . 

 

کرد و فرمود "غزوان"ه رو ب. برگرداند و پاسخش را نداد یاز او رو امام : 

 

 ."او را بر مرکب بور سوار کن"

 

شعر را سرود نیامام ا سپس : 



 

یقتل دُیریو اتَهُیح دیارُ  

 

  

 

  

 

منِ مرُادٍ لكیمنِ خل رَكیعذَ [1] 

 

  

 

با من، کشتن من  یعذر او از دوست. که او خواهان مرگ من است یاو را خواستارم در حال یزندگ من

 .است

 

کردند و فرمودند یپس امام به حاضران رو             : 

 

نمیب یبه خدا سوگند، او را وفادار به گفتارش نم "             "[2]. 

 

            

 



که  یدرکنار منبر امام نشسته بود، در حال دیپل ثیبود و آن خب یامام مشغول سخنران یروز            

گفت یکرد و م یم دیامام را تهد : 

 

کنم یمردم را از دست تو راحت م نیا! به خدا سوگند             ! 

 

کرده و تحت مراقبت نزد امام آوردند  ریو او را دستگ دندیاز حاضران سخن او را شن یبعض            

هنوز مرا نکشته است": او را داد و فرمود یامام دستور آزاد. و امام را از گفتار او آگاه کردند "[3]. 

 

 لهیاز قب ارانشیاز  یخود وارد کوفه شد برخ تیکه ابن ملجم به قصد انجام مامور یزمان            

نزد آنان بود که پدر و برادرش در واقعه نهروان کشته  "قطام"به نام  یکه دختر دیرا د "رباب میت"

بت به پاسخ مث زیاو ن. کرد یاو شد و از او خواستگار فتهیش دیکه ابن ملجم او را د یهنگام. شده بودند

 علی علیه السلام و قتل امام زیرا سه هزار درهم به همراه خادم و کن شیداد و شرط ازدواج خو یو

 .قرار داد

 

چگونه ممکن است؟ یحاضر است اما کشتن عل یابن ملجم گفت ان چه که گفت              

 

 یم یو با من زندگ یاقلب مرا شفا داده  یاگر او را کشت. یشو یآن را دنبال کن، موفق م: او گفت به

است نیتو بهتر یآنچه نزد خداست برا یو اگر کشته شد ،یکن . 

 



شهر جز  نیمن به ا: خود از آمدن به کوفه را آشکار کرد و گفت یاصل تیجا بود که ابن ملجم ن نیا

ام امدهین (ع)یکشتن عل یبرا . 

 

وردان بن "به دنبال . کار کمك کند نیکنم که تو را در ا یم دایرا پ یمن کس: به او گفت قطام

خود و ابن ملجم باخبر کرد و از او خواست که به ابن  میرباب فرستاد، او را از تصم میاز ت "مجالد

 .ملجم کمك کند

 

 یم "رهیبن بح بیشب"برخورد کرد که به او  "اشجع" لهیاز خوارج از قب یابن ملجم به مرد نیهمچن

؟یخواه یو آخرت را م ایشرف دن ایآ: به او گفت. گفتند  

 

آن کدام است؟: گفت  

 

به من کمك کن(ع)یدر کشتن عل: گفت . 

 

 شیقطام رفتند، او در مسجد در حال اعتکاف بود، و برا یپاسخ مثبت داد و باهم به سو یبه و بیشب

ن ها کار از آ نیا یقطام برا. میکشتن آن مرد جمع شد یما برا: زده بودند، به او گفتند یدر آنجا قبه ا

کرد كیجرم تحر نیتشکر کرد و آن ها را بر ارتکاب ا [4]. 

 

امام به او . آوردند یدست بسته و سربرهنه او را نزد امام حسن مجتب. شد ریکه ابن ملجم دستگ یزمان

 :فرمود



 

" تو را پناه  شانیپاداش آن است که ا نیا ایآ. یمسلمانان را کشت یشوایو پ نیرالمؤمنیمعلون، ام یا

؟...فرمودند كینزد شیدادند و به خو ". 

 

رو به پدر کرد و فرمود و : 

 

" ماست اریدشمن خدا و دشمن تو ابن ملجم است که هم اکنون در اخت نیپدر جان، ا ". 

 

فرمود فیضع ییچشمانش را باز کرده و با صدا امام، : 

 

" کردم و تو را در  یکه به تو مهربانمن نبودم  ایآ. یرا مرتکب شد یو گناه بزرگ یکرد یکار شگفت

؟یداد نیدادم؟ پس چرا پاداشم را چن حیترج گرانیبخشش بر د ". 

 

کرد و فرمود یکیبه فرزندش کرد و درباره قاتلش سفارش به ن یامام رو سپس : 

 

" اگر خواستم او را . هستم شیاگر زنده ماندم، صاحب خون خو. دیو به او آب بنوشان دیاو را غذا بده

که  دینکن یرو ادهیدر حقش ز یول دیردم، او را بکشاگر مُ. گذرم یکشم و اگر نخواستم از او م یم

 .[5]"خداوند اسرافکاران را دوست ندارد

 

شد و فرمود ریدرباره قاتل خودش متح یو خوش رفتار یکیحسن از سفارش پدرش به ن امام : 



 

" و عزادار ساخته است؛  نیما را اندوهگ ملعون تو را به قصد کشتن ضربت زده است و نیپدرجان، ا

یکن یدر حق او سفارش م یاما تو ما را به مهربان ". 

 

فرمود( ع)خطاب به امام حسن  امام : 

 

"  یبه قاتلم بده و از آنچه که م یخور یکه م یزیاز آن چ م،یشیفرزندم، ما خاندان رحمت و بخشا

چرا . دیبدنش را قطعه قطعه نکن یول. قصاص کنردم، او را به مرگ اگر من مُ. بنوشان زیبه او ن ینوش

که فرمود دمیشن( ص)خدا  امبریکه از جدت پ : 

 

و اگر چه سگ هار باشد دیرا قطعه قطعه کن یکس مبادا . 

 

 شیکه بر گناهکار و ستمگر خو میهست یما خاندان رایدانم با او چه کنم؛ ز یاگر زنده ماندم، م و

مییافزا ینم شیجز بخشش و بخشا یزیچ ". 

004:  42الاغانی . 634: 3خزانة الادب  [1] . 

 

76:  6المناقب  [2] . 

 

230: علی بن ابی طالب بقیّة النبوّة وخاتم الخلافة  [3] . 

 



044: إعلام الوری  [4] . 

 

447:  4النجوم الزاهرة  [5] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام در مکاشفه علامه  هیعل یعل نیرالمؤمنیدرباره ام (نویسنده فصوص الحکم)یابن عرب دهیعق

ییطباطبا  

 



و ابن  یمکاشفه علامه طباطبائ یو ابن عرب  یالله طباطبائ تیآ یابن عرب محی الدینو ییالله طباطبا تیآ

یعرب  

 

از  یبا حجه الاسلام بخش یبرخورد شیدو هفته پ باًیتقر:  ینقل از وبلاگ حجت الاسلام فلاح تفت به

من . به گفتگو پرداختم شانیبا ا یا قهیداشتم و چند دق( ره) ییاخلاق و شاگردان علامه طباطبا دیاسات

 شانیشدم و ا ایرا جو یابن عرب نیالد یمح دهیو عق تیدر مورد شخص یینظر علامه طباطبا شانیاز ا

نقل فرمودند ییرا از علامه طباطبا یبیعج ی هیدر پاسخ، قض . 

 

یابن عرب در مورد ییطباطبا علامه  

 

بودم،  ییکه در خدمت علامه طباطبا یجلسه خصوص كیبنده در : فرمودند یالاسلام بخش حجه

 تیو از او در مورد ولا دمیرا در اتاق د نیالد یمح( نه خواب) یداریدر عالم ب کباری»: فرمودند شانیا

در  ییطباطباعلامه ! نداد و سکوت کرد یجواب نیالد یاما مح.دمیپرس( السلام هیعل) نیرالمؤمنیآقا ام

دچار ( السلام هیعل) نیرالمؤمنیام تیکه هنوز در اعتقاد به ولا دمیمن از سکوت او فهم: ادامه فرمودند

 «!!مشکل است

 

فرمودند در عالم  ییکه علامه طباطبا یا هیداشتند قض دیتأک یتوجه است که حجه الاسلام بخش قابل

ایبوده نه خواب و رؤ یداریب . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...است "قل هو الله احد  "مردم مثل سوره  نیا انیمثل تو در م! جان  یعل . 

 

فرمودند(و آله هیالله عل یصل)حضرت رسول : 

 



⚛ « است "قل هو الله احد  "مردم مثل سوره  نیا انیمثل تو در م! جان  یعل . 

 

سوم قرآن را خوانده است كیسوره را بخواند، مثل آن است که  نیبار ا كیهر کس  ❇  

 

سوره را تلاوت کند، مثل آن است که دو سوم قرآن را خوانده است نیهر کس دو بار ا ⚛  

 

است که تمام قرآن را خوانده است یسوره را بخواند، مثل کس نیهر کس سه بار ا ❇  

 

 نیتو را فقط با قلبش بخواند قلباً محب توست ا یاگر کس ،یطور هست نیا!  یعل ایو تو هم  ⚛

را به دست آورده است مانیسوم ا كیشخص  . 

 

را به  مانیهم با قلبش و هم با زبانش تو را بخواند و به تو محبت ورزد، دو سوم ا یاگر کس ❇

 .دست آورده است

 

کند،  یرویح از تو پبا قلبش تو را بخواند وبا زبان از تو دفاع کند وبا اعضا و جوار یاگر کس ⚛

را داراست مانیتمام ا .» 

 

21، ح 71، ص 09و ج 094،ص 67بحار الانوار ج    

434، ص 0ج اتیالآ لیتأو   



99، ج426محاسن ص    

42، مبحث  079ص نیقیکشف ال   

 

   منابع اهل سنت⏪

44، ح 693،ص 4المودة ج عینابی   

 

 

 

 

 

 

 

!عبادت به شهادت برسندخدا نخواست معاویه و عمروعاص در محراب   

هنگام نماز صبح ، علی  هجری سه نفر از خوارج ماموریت داشتند که14شب نوزدهم ماه رمضان سال 

مسجد کوفه و معاویه را در مسجد دمشق شام وعمروعاص را در مسجد  بن ابیطالب علیه السلام را در

.قاهره مصر ترور کند  

.بن ابطالب علیه السلام را بشهادت برساند فقط ابن ملجم موفق شد که امیرالمومنین علی  

.اما فردی که به معاویه حمله کرد فقط توانست معاویه را زخمی کند و معاویه زنده ماند  



عمروعاص هم اون روز اتفاقی به مسجد نرفته و شخصی را جای خود فرستاده بود که اون شخص 

!کشته شد و عمروعاص زنده ماند  

  از دانایی پرسیدم

چیه؟( ع)شما در مورد مولا علی نظر   

بهترین مکان کجاست ؟: ایشان پرسید   

مسجد: گفتم   

بهترین جای مسجد کجاست ؟: پرسید   

محراب: گفتم   

بهترین عمل چیه؟: پرسید   

نماز: گفتم   

بهترین نماز ؟: پرسید   

  گفتم نماز صبح 

بهترین قسمت نماز؟: پرسید   

سجده: گفتم   

؟ بهترین قسمت بدن: پرسید    

سر: گفتم   

بهترین قسمت سر ؟: پرسید    

 گفتم پیشانی



بهترین ماه؟: پرسید   

 گفتم رمضان 

بهترین شب؟: پرسید    

 گفتم شب قدر

بهترین نحوه مردن ؟: پرسید   

 گفتم شهادت 

 : آنوقت به من گفت

 مولا علی در ماه رمضان در شب قدر در مسجد در محراب مسجد ، 

فرق مبارکش شکافت،نماز صبح در سجده نماز نافله در حال   ! 

  یعنی هنوز مات و مبهوت این نتیجه گیری بسیار زیبا هستم

 

!و خدا نخواست به این مقام بزرگ برسند.ولی ان دو نفر این سعادت را نداشتند  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام هیعل یمومنان عل ریکارگزاران فاسد در زمان امبرخورد با  

از کارگزاران آن  یکی یمنذر بن جارود عبد یهزار درهم 64که گزارش فساد و اختلاس  یهنگام

 نیا یستگیشا» درهم را پس گرفت و به او نوشت  هزار یاو را عزل کرد، س د،یرس شانیحضرت به ا

(94نامه  -البلاغه  نهج)« المال به تو اعتماد شود تیب یکه در جمع آور یرا ندار   

در نهج البلاغه وجود دارد که در آنها به کارگزارانش که در معرض اتهام ( ع)یاز عل یفراوان یها نامه

 یخواه مقدار یتو در نزد من خوار و زبون و کم ارزش و ب» : المال بودند، نوشته تیب لیو م فیح

(04 مهنا)«  یشو فیو ضع ریحق یکه در زندگ رمیگ یچنان بر تو سخت م»و ( 16نامه )« .شد . 

هیبن اب ادیا زب برخورد  



. ها نزد او جمع شده، باز ستاند ای را نزد زیاد روانه ساخت تا آنچه از مالیات  علیه السلام، فرستاده  علی

اند و من با  ها را نابود کرده  کُردها مالیات: زیاد، آنچه نزدش بود، همراهِ فرستاده کرد و به وی گفت

کند کوتاهی از من بوده است گمانن اعلام مکن که این مطلب را به امیرمؤمنا. کنم آنها مدارا می . 

ام خبر داد آنچه را  فرستاده »: او به زیاد نوشت. علیه السلام رساند آمد و سخن زیاد را به علی  فرستاده

دانی که آن را به  تو خود به نیکی می. ای  که آن را از من کتمان کرده درباره کرُدها به وی گفتی و این

خورم به خداوند عز و جل، سوگند  از آن رو که به من برسانی و من سوگند می وی نگفتی، مگر

ای، کم یا زیاد، چنان بر تو  راستین، که اگر به من خبر رسد که در ثروت مسلمانان خیانت کرده 

و بارِ هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و خوار و پریشان حال  یسخت بگیرم که اندك مال شو

0!]والسلام. شوی ) 

با ابن هَرمَه برخورد  

به رفاعه چنین  افت،یعلیه السلام هنگامی که از، خیانت ابن هرَمَه، مأمور بازار اهواز اطلاع   علی امام

ام را خواندی، ابن هرمه را از بازار، برکنار کن و او را به خاطر مردم از کار،  هنگامی که نامه : نوشت 

بنویس و نظرم را به آنان  گزارانتباز دار و سپس زندانی نما و خبر آن را اعلان عمومی کن و به کار

نزد خداوند، هلاك شوی و من هم به بدترین درباره ابن هرمه، غفلت یا کوتاهی نکنی که . ابلاغ نما

دهم شیوه برکنارت خواهم کرد که از این کار، تو را به خدا پناه می . 

اگر کسی . تازیانه بر او بزن و در بازارها بچرخان 62که جمعه شد، او را از زندان بیرون آر و  هنگامی

فرمان ده تا . هرمه آن را پرداخت نما از او شکایت کرد و شاهد آورد، او را سوگند ده و از درآمد ابن

پاهایش را ببند و وقت نماز  یاو را با خواری و زشتی و فریاد کشیدن بر سرش، به زندان ببرند، با طناب

مگذار کسی . اگر کسی برایش غذا، آشامیدنی، لباس و زیر اندازی آورد، مانع مشو. او را بیرون آور

اگر برایت روشن شد که . قین کند یا به آزادی امیدوارش سازدای تل بر او وارد شود تا به او چاره 



رساند، او را با تازیانه تأدیب نما و زندانی کن  می انکسی مطلبی را به او القا کرده که به مسلمانانی زی

 .تا توبه نماید

لف زندانیان را برای هواخوری به حیاط زندان بیاور، جز ابن هرمه را، مگر آن که ترس از ت ها شب

 62اگر در او طاقت و توان دیدی، پس از سی روز، . ها آزاد بگذار شدنش باشد که او را نیز شب

که  و این بنویسبرای من گزارش کارت در بازار را . تازیانه قبلی بر او بزن 62تازیانه دیگر، افزون بر 

حقوق ابن هرمه خائن را هم قطع کن. چه کسی را پس از آن خائن برگزیدی .[3] 

،  دیالمال را نزد خود گرفته بود، خبر که به امام رس تیاز ب یاز فرمانداران اموال کىی گرید یمورد در

 شانیمردم را به سو نیاز خدا بترس ، و اموال ا: نوشتند یبه و زیام دیتهد یحضرت فوراً نامه ا

کرد که نزد خداوند  مسازد، با تو کارى خواه رهینکنى و خداوند مرا بر تو چ نیبازگردان، که اگر چن

به خدا . که هر کس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم  رمیعذر خواهم داشت، و با شمش

و به مرادى  دند،یکرده بودند، از من نرمشى نمى د نیسوگند، اگر کارى را که تو کردى حسن و حس

آمده، نابود سازم دیدو پد آنو باطلى را که از ستم  رم،یتا آن که حق را از آنان بازگ دند،ینمى رس  

.[4] 

بخصوص  یشود که آن حضرت در مبارزه با مفاسد اقتصاد یچند نمونه مشخص م نیتوجه به ا با

فرار از  یهم برا یعده ا نیب نیدر ا.کردند یو قاطع عمل م یجد اریتوسط کارگزاران حکومت،بس

شدند یپناهنده م هیمجازات و برخورد قاطع آن حضرت،به معاو : 

که داشت ، با  یاو علاوه بر تخلفات.بود ( ع)یدولت علو یبن شور فرماندار شهر کسکر از سو اعقعق

 نیکه چن-صدهزار درهم قرار داد ( ص) یاش را بر خلاف سنت نبو هیازدواج کرد که مهر یزن

مردمان را به دنبال  یو ناراحت رتیشگفت آور بود و ح اریبس یکارگزار دولت یگزاف از سو یمبلغ

خلافش آگاه شده و مورد بازخواست  یاز کارها( ع)که حضرت دیقعقاع پس از آنکه فهم -شتدا

ختیشام گر یقرار خواهد گرفت، به سو .[5] 



نوشتها یپ : 

642،ص04 ه،جی،بحار الانوار،تهران،اسلام علامه مجلسى -[1] . 

674ص0أنساب الأشراف ج .[2] . 

260ص 0دعائم الإسلام ج  .[3] . 

14،نامه(ع)نیرالمومنیام یقاتیتحق یفرهنگ ،قم،موسسهیمحمد دشت: البلاغه، مترجمنهج  -[4] . 

 ةیالکتب العرب اءیإح م،داریمحمد أبو الفضل إبراه:قیشرح نهج البلاغه،تحق د،یابن ابى الحد -[5]

49،ص1م،چاپ اول،ج 4727 - 4694 . 

  پس از آنکه عثمان بن. بدان حساس بودند یبود حضرت عل یاز مسائل زینمقامات نظام  ییتجملگرا

آورده بود و از  یرو نشانیفرماندار بصره از ارزشها فاصله گرفته و به اشراف و سفره رنگ فیحن

پسر  اى: ردیتاعبرت همه قرارگ سدینو یم یبه و زیآم خینامه توب( ع)طبقات محروم دور ماند  امام

فراخواند و تو   یه داران بصره ، تو را به مهمانى خویش حنُیف ، به من گزارش دادند که مردى از سرما

به سرعت به سوىش شتافتى ، خوردنی هاى رنگارنگ براى تو آوردند، و کاسه هاى پر از غذا پى در 

باستم محروم  دانشانپى جلوى تو مى نهادند، گمان نمى کردم مهمانى مردمى را بپذیرى که نیازمن

ره دعوت شده اند، اندیشه کن در کجایى؟و بر سر کدام سفره مى شده ، و ثروتمندانشان بر سر سف

 [7]خورى؟

 

شدن به  كی، با نزد تینکته بود که صاحبان ثروت و موقع نیناظر به ا( ع)یتذکر حضرت عل نیا

 یها یبهره مند یبرا ییکانال ها جادیبا آنان ، عمدتاً به فکر ا یدادن و دوست یو مهمان یمقامات دولت

امرو باشد نیحواس شان به ا دیخاص هستند و مسوولان با . 

 



 افتیاز کارگزاران نظام را در یکیبر سوء استفاده  یمبن ییکه گزارش ها نیبعد از ا نیهمچن حضرت

از تو به  ": شود یدگیگزارش کند تا رس قاًیرا دق شیکرد ، فوراً از او خواست صورت حساب کارها

را  دپرور دگار خود را به خشم آورده و امام خو ،ینان کرده باشمن خبر رسیده است که اگر چ

به من خبر رسیده که کشت زمین ها را برداشته و آنچه را . نافرمانی و در امانت خود خیانت کرده ای 

پس هر چه زودترحساب اموال را . می توانستی گرفته و آن چه در اختیار داشتی به خیانت خورده ای 

بدان که حسابرسی خداوند ازحسابرسی مردم سخت تر استبرای من بفرست و  . "[8] 

 

المال را  تیکه ب یبانیش رهیاز کار گزارن خود به نام مصقلة بن هب یکیبه  ینامه ا یط( ع)مومنان  ریام

گزارشى از تو به من دادند : شدت مورد نکوهش قرار داد هیرا  یکرده بود،و میبستگان خود تقس نیب

کردى ، خبر  انىکه اگر چنان کرده باشى ، خداى خود را به خشم آوردى ، و امام خویش را نافرم

رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسبهاشان گرد آورده ، و با ریخته شدن خونهایشان به 

به خدایى که دانه را !شاوندان تواند، و تو را برگزیدند، مى بخشىدست آمده ، به اَعرابى که خوی

خوار شده ، و منزلت تو  منشکافت ، و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد 

سبك گردیده است ، پس حق پروردگارت را سبك مشمار، و دنیاى خود را با نابودى دین آباد نکن 

، آگاه باش ، حق مسلمانانى که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال ، که زیانکارترین انسانى 

 [9].مساوى است ، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند

 

 یقضاوت  یقاض حیشر نکهیپس از ا. گذشتند یاز تخلفات قضات هم نم( ع)یمومنان عل ریام نیهمچن

به خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقیا : آن را درست نمى دانست، فرمود( ع)کرده بود و حضرت

 [10].تبعید مى کنم تا میان یهودیان قضاوت کنى

 



السلام آنان  هیعل یشد عل یهم بودند که آوازه نامشان باعث نم ی، افراد سرشناس متخلف انیم نیا در

 یعیرف یو فرهنگ یاجتماع عتیموق یشاعر،که دارا یوان مثال نجاشبه عن. بدانند بیرا مصون از تعق

او درماه . بود وثرم اریدر نبرد صفین بس( ع)روحیه سپاه امیرمؤمنان تیبود و اشعار و قصایدش در تقو

 گرانیحکم کرد و از سرزنش د یمبارك رمضان مرتکب شرب خمر شده بود و حضرت بر او اجرا

وستیپ هیبه معاو( ع)یاز ترس عدالت عل[ 40]به سبب قتل عمد یسرانجام و[44.]نداشت یباک . 

 

از کارگزاران سبب  یبرخ یهایمعتقد بودند ناهنجار( ع) یدهد که حضرت عل یها نشان م نیا همه

شده، و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و  نیشود مردم نسبت به دولتمردان و حاکمان بدب یم

دیآ یحکومت به شمار م دکنندهیدم نسبت عنوان عنصر تهدمر یاعتماد یمسلم است که ب . 

و کتمان جرم ها و تخلفات مسوولان نظام نبودند  یالسلام ، هرگز در صدد لاپوشان هیعل یعل حضرت

 نیو اثبات شود و مجازات گردد ، مردم بدب انیع یباور نشدند که اگر جرم مسوول نیبر ا چگاهیو ه

 یاجرابلکه برعکس دوام و قوام حکومت و جامعه را در  زد؛یر یدشمن م ابیشوند و آب به آس یم

دانستند یعدالت و مجازات مسوولان گناهکار م دیشد . 

  

که در روایت بدان اشاره ( ع)که یکى از ویژگیهاى حکومت جهانى امام زمان نیقابل توجه ا نکته

است یشده،برخورد شدید با متخلفان حکومت .[13] 

و کارگزاران هر نظام ، از آفات آن به حساب  رانیالسلام ، تخلفات مد هیعل یعل یحکومت رهیدر س

آن را  دیکشاند که با یو سقوط م یاز درون، حکومت را به تباه نیدمل چرک كیکه همانند  دیآ یم

 شرفتیپدهند و  اتیبرد تا جامعه و حکومت بتوانند به سلامت ادامه ح نیکرد و از ب یجراح عایسر

 .کنند



 یعدالت گستر قیالسلام با کارگزاران نظام خود به عنوان مصاد هیعل یاز برخورد عل خیامروز تار اگر

، چاره  یخیتار یکنامین یبرا زین یاسلام یکند ، جمهور یم ادی یکیاز حقوق مردم به ن یو پاسدار

 یاز مولفه ها یکیتعارف با مسوولان مجرم  یو ب دیندارد و برخورد شد( ع) یراه عل مودنیجز پ یا

و  یخیآزمون تار كی نیاست ؛ ا( ع) نیرالمومنیبا حکومت ام یاسلام یقرابت جمهور زانیسنجش م

 .قضاوت ساز است

 

نوشت ها یپ : 

 

642،ص04 ه،جی،بحار الانوار،تهران،اسلام علامه مجلسى -[1]  . 

 

26،نامه (ع)نیرالمومنیام یقاتیتحق یفرهنگ ،قم،موسسهیمحمد دشت: نهج البلاغه، مترجم -[2] . 

 

آصف بن علی أصغر فیضی،قاهره، دار المعارف ،چاپ : قاضی نعمان،دعائم الإسلام،تحقیق  -[3]

266-260دوم،صص . 

 

14،نامه(ع)نیرالمومنیام یقاتیتحق یفرهنگ ،قم،موسسهیمحمد دشت: نهج البلاغه، مترجم -[4] . 

 

041-046،صص0یعقوبى،تاریخ یعقوبى،بیروت، دار صادر، بى تا،ج -[5] . 

 



محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الکتب العربیة  :ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه،تحقیق -[6]

49،ص1م،چاپ اول،ج 4727 - 4694 . 

 

12،نامه(ع)نیرالمومنیام یقاتیتحق یفرهنگ ،قم،موسسهیمحمد دشت: نهج البلاغه، مترجم -[7] . 

 

14،نامه(ع)نیرالمومنیام یقاتیتحق یفرهنگ ،قم،موسسهیمحمد دشت: نهج البلاغه، مترجم -[8] . 

 

16،نامه(ع)نیرالمومنیام یقاتیتحق یفرهنگ ،قم،موسسهیمحمد دشت: نهج البلاغه، مترجم -[9] . 

 

محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الکتب العربیة  :ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه،تحقیق -[10]

77،ص1م،چاپ اول،ج 4727 - 4694  

 

السید جلال الدین الحسینی الأرموی : إبراهیم بن محمد الثقفی،الغارات،تحقیق  -[11]

740-744،صص0المحدث،ج . 

 

-4144محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة،: ابن سعد،الطبقات الکبرى،تحقیق -[12]

40-44،چاپ اول،صص4774 . 

 

و  قاضی نعمان،شرح الأخبار،تحقیق  404،ص24 ه،جی،بحار الانوار،تهران،اسلام علامه مجلسى -[13]

234،ص6،جیسید محمدحسینی جلالی،قم،موسسه نشر اسلام:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:یانصار وبیابوا  

:زد  وصدا می  گفت  می  مردم  را برای(  ع) علی  فضائل  هاومجالس  پیامبر،درکوچه  بعد از رحلتاو  

فَقَدکَْفَر ' ْ اَبی فَمنَ*خیرُ البشر ٌ علی  

 

 !. نکند کافراست  را قبول  این  وکسیکه  است  انسان  بهترین  علی: یعنی



  دشمن  کنید وهرکه  تربیت( ع) علی خود را با دوستی  فرزندان!پیامبر  اصحاب  ای:کرد  می  توصیه او

 ! است  کرده  می  چه  مادرش کند که  باشد،باید بررسی(  ع) علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ع)اجرای حد بر روی شاعر علی  

او شاعر خوش . السلام بود علیهقبس بن عمرو بن مالك از بنی حارث معروف به نجاشی، شاعر امام 

ابو سماك به او گفت. روزی به دوستش ابا سماك عدوی در کوفه برخورد. ذوقی بود : 

نظر تو درباره سر برَّه که در داخل شیردان از سر شب تا به صبح در تنور پخته شده باشد چیست؟ در  

 :جواب سؤال او نجاشی گفت

؟گویی وای بر تو در ماه رمضان این را می   

زده بود به او گفت یکه خودش را به نادان یابو سماك در حال  : 



 .ماه رمضان و شوال یکسانند 

 :ابو سماك مرتب او را به گناه ترغیب کرد تا نجاشی قبول کرد و گفت 

دهی تا بیاشامم؟ بعد از غذا چه به من می   

گذارد و کلام را  ثر میکند، در استخوان ا شرابی که گویا گیاه ورس است، جان را پاك می: گفت 

کند آسان می . 

همسایه گزارش آنها را . و هوشش را از دست داد وصدایش بلند شد. نجاشی طعام را با شراب خورد 

ابو سماك فرار کرد ولی مامور، نجاشی را . السلام کسی را به دنبال آنها فرستاد امام علیه. به امام داد

امام بر سر او فریاد زد. السلام آورد گرفت و به نزد امام علیه : 

 « کنی؟ ایم و تو افطار می وای بر تو ما روزه ». 

نجاشی خشمگین شد و به . السلام به او هشتاد تازیانه زد و بیست تازیانه دیگر نیز اضافه کرد امام علیه 

ای ابوالحسن این بیست تازیانه اضافه برای چیست؟: امام گفت  

 :امام جواب داد 

 « بر خدا در ماه رمضان است این برای جرئت تو ». 

سپس برای تحقیرش به علت شکستن حرمت ماه رمضان او را با شلواری کوتاه که فقط عورت او را  

هنگامی که به دربار معاویه رسید، دربار پر از . نجاشی به شام فرار کرد. پوشاند به مردم نشان داد می

ی شامیان گفتمعاویه به او خوش آمد گفت و پیش رو. بزرگان شام بود : 

 .آفرین بر کسی که حق را شناخت و از آن پیروی کرد و باطل را دید و از آن فرار کرد 

گفتار معاویه را رد کرد و پاسخ  گفت. وجدان نجاشی بیدار شد  : 



معاویه از او روی . وای بر تو ای معاویه، من از عدالت و حق فرار کردم و به باطل پناهنده شدم 

السلام نقل کردند ایشان فرمودند داستان او را برای امام علیه. با او برخورد کرد گرداند و با غضب : 

 .«اگر معاویه او را کشته بود شهید مرده بود چون کلمه حق را نزد سلطان ستمکار بیان کرده بود» 

 

 

 

..رسید(ع)مدد الهی با توسل به امیرالمومنین   

یگانیگلپا نیجمال الد دیس  

شبى ، عده زیادى از : سه خاطره از خودشان براى یکى از شاگردان نقل کرده بودند به این شرح  دو

  بستگان ، که براى زیارت به نجف اشرف آمده بودند ، به منزل ما وارد

ها  شام نخورده بودند و ماهم در منزل چیزى نداشتیم براى تهیه غذا از منزل خارج شدم مغازه.  شدند

ها  آن جا هم مغازه. السلام رفتم  عبا را بر سر کشیدم و به سمت مرقد حضرت امیر علیه .بسته بودند 

متحیر بودم که خدایا چه کنم. بسته بودند   .  

در این حال که این حرفها را . السلام هستند و از بستگان من  اینا زواّر حضرت امیر علیه! خدایا:  گفتم

اى را قبلا  حال آنکه من چنین مغازه. ى در آن طرف باز است ا مغازه: کردم ، دیدم  بخود زمزمه مى

گفت چه . چند گام به طرف مغازه رفتم یك وقت متوجه شدم که مغازه دار سلام کرد . ندیده بودم 

قرار شد پولش . خواستم ، به من داد  خواهى؟ آنچه احتیاج داشتم به او گفتم تمامى آنچه را که مى مى

اى بود و نه  نه مغازه. چند قدمى که آمدم ، برگشتم و به عقب نگاه کردم . را بعد ، پرداخت کنم 

.بود کسى  



 

 

 

 

 

 

در گوش من قرائت نمود(( میبسم الله الرحمن الرح))(ع)امیرالمومنین  

 

 لیتکم یچون از مقدمات علوم و سطوح فارغ گشته برا: کند ینقل م یانصار خیاز شاگردان ش یکی

 ینم چیه راتشیاز مطالب و تقر یآمدم، ول خیش  به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس  لاتیتحص

السلام متوسل شدم هیعل ریبالأخره به حضرت ام ییناراحت شدم تا جا یلیخ دمیفهم  . 

 

در گوش من قرائت (( میبسم الله الرحمن الرح))شانیو ا دمیدر خواب خدمت آن حضرت رس یشب

 .نمود

کم کم جلو رفتم، پس از چند  دم،یفهم یحاضر شدم درس را م خیدرس شچون در مجلس  صبح

 دمیرس خیآن روز پس از ختم درس خدمت ش. کردم یدر آن مجلس صحبت م دمیرس ییروز به جا

 لا و))تا است خوانده تو گوش در را(( …بسم الله ))آن کس که: آهسته در گوش من فرمود یو

که  دمیتعجب کردم و فهم اریبس هیقض نیمن از ا. بگفت و برفت نیخوانده، ا ندر گوش م(( نالضالی

موضوع اطلاع نداشت نیاز ا یتا آن وقت کس رایکرامت است ز یدارا خیش . 



 

یانصار خیاستاد الفقهاء ش نامهیزندگ  

 

 

 

 خطبه بدون الف

 پیرامون ایناند جمعی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم  بسیاری از مورخین نقل کرده

رود همه متفق شدند بر اینکه  کردند که کدامیك از حروف در کلمات بیشتر به کار می بحث می

بپا خاست و با لبداهه ( السلام علیه)آنگاه امیرالمؤمنین علی . رود حرف الف بیشتر در کلمات به کار می

کلمه، در  972به با حدود گذرد این خط خطبه بدون الف ایراد نمود که مختصری از آن از نظرتان می

و  -حکمت الهی -یقین -توکل -اخلاص -قرآن و حمد الهی -آن پیرامون مسائلی چون توحید

مرگ  -تقوا -قیامت و عذاب الهی -پرده پوشی خداوند -خالقیت الهی -صفات الهی -عذاب الهی

میان آمده است،  ملائکه الهی و دعا، صحبت به -حالات محتضر و احوالات قبر و رسوائی روز قیامت

آوریم کلمه اول را می 417البته به علت طولانی بودن خطبه از کل خطبه صرفا  : 

حمدت و عظمت من عظمت منته، و سبغت نعمته و سبقت رحمته غضبه و تمت کلمته و نفذت مشیئته 

ومل و بلغت قضیته، حمدته حمد مقر لربوبیته متخضع لعبودیته متنصل من خطیئته، معترف بتوحیده، م

من ربه مغفرة تنجیه، یوم یشغل عن فصیلته و بنیه، و نستعینه و نستر شده و نستهدیه و نومن به و نتوکل 

علیه، و شهدت له تشهد مخلص موقن و فردته تفرید مؤمن متیقن، و وحدته توحید عبد مذعن، لیس له 

و نظیر، علم فستر و شریك فی ملکه و لم یکن له ولی فی صنعه جل عن مشیر و وزیر و عون و معین 

ء و هو قبل کل  نظر فخبر و ملك فقهر و عصی فغفر و حکم فعدل، لم یزل و لن یزول لیس کمثله شی



ء ما رب متفرد بعزته متمکن بقوته متقدس بلعوه متکبر بسموه، لیس یدر که بصر و  ء و بعد کل شی شی

 … لیس یدر که بصر و لیس یحیط به نظر، قوی منیع بصیر سمیع حلیم

کنم خدائی را که منتش بس بزرگ و نعمتش بس فراوان و سرشار است  حمد و تعظیم می: ترجمه

رحمتش بر غضبش پیشی گرفته و کلماتش به سر حد کمال و تمام رسیده است، ( خدائی که)

کنم همانند حمد  اش در همه چیز نافذ و حکمش همگان را فراگیر است او را حمد و ستایش می اراده

اش کمال خضوع و خشوع را دارا بوده و از  اش اقرار نموده و در بندگی ی که به خدائیو ثنای کس

خطاهایش بیزار گشته، به بیگانگی او معتقد بوده و آرزومند مغفرت نجات بخش او است در روزی 

طلبیم و در  باشد از او کمك می که انسان از فرزند خود غافل و در اندیشه سرانجام خویش می

آوریم و بر او توکل  کنیم که ما را ارشاد نمود و ره راه راست و رهنمون و به او ایمان می خواست می

دهم شهادتی خالصانه و از روی یقین و با علم و ایمان او را یکتا  کنیم،شهادت به خداوندی او می می

ستایم کند او را می ای که قلبا اقرار می دانم و چون بنده می . 

همتایی ندارد و در آفریدن مخلوقات او را یار و یاوری نیست، او برتر از  او در ملك خویش شریك و

داند ولی  او می. این است که داری مشاور و وزیر و یاور و معین و یاری کننده و هم نظیر باشد

باشد، او معصیت  بیند و از همه چیز آگاه است و مالك و غالب بر همه چیز می کند و می پوشی می پرده

راند، در گذشته و آینده کسی به ماند او  گذرد و هنگام حکم به عدالت حکم می لی در میشود و می

نبوده و قبل از همه موجودات و بعد از همه آنها باقی خواهد بود پروردگاری است که در عزت 

خویش یکتا و باقوت خویش قوی و با برتری خویش در نهایت پاکی و با بلند مرتبگی خود در نهایت 

یابد، او قوی و بلند مرتبه، بینا  ای او را نمی بیند و هیچ دیده هیچ چشمی او را نمی. برد ئی بسر میکبریا

باشد و شنونده، مهربان و بخشنده می  … 

 

 



 

 طب خداوند

مردى . اى در محلى نشسته بودند  السلام با عده السلام روایت شده که على علیه از امام سجاد علیه

اى » : السلام عرض کرد  دانست وارد شده و به على علیه پزشکان و فلاسفه مىیونانى که خود را جزو 

آله و جنون او به من رسیده و براى معالجه او  و علیه الله صلى  خبر پسر عمویت رسول اللَّه! ابوالحسن 

 اما الان نگران تو هستم زیرا مرض زردى در تو وجود دارد. ام ، ولى گویا او رحلت کرده است  آمده

تواند سر پا نگه دارد و چاره زردى تو را  و دو ساق پاى تو چنان لاغر و باریك گردیده که تو را نمى

شناسم ، ولى همین قدر  توانم برطرف کنم ، امّا براى باریکى ساقت علاجى نمى با دوائى که دارم مى

س داروئى بیرون سپ. دانم که باید چیز سنگینى حمل نکنى که احتمال شکستن پایت در آن است  مى

رود ات مى اگر چهل روز بر این دارو مداومت کنى زردى چهره» : آورد و گفت   ! »  

« ! بلى » : آیا داروئى دارى که زردى را زیاد کن ؟ یونانى عرض کرد » : السلام فرمود  على علیه

» : لسلام سؤال کرد ا على علیه. یونانى آن دارو را به حضرت داد « ! آنرا به من بده » : حضرت فرمود 

على « کشد  چهار مثقال که هر ذره آن صد نفر را مى» : یونانى گفت « چقدر وزن آن است ؟ 

السلام همه آن شیشه را سرکشید علیه  ! 

السلام رحلت کند و بنى هاشم از او انتقام  کرد که نکند على علیه یونانى بسیار وحشت کرد و فکر مى

نترس که بدن من ! اى بنده خدا » : وجه ترس او شد و تبسم نمود و فرمود السلام مت على علیه! بگیرند 

دانى به من زیان  تر است و آنچه تو آن را زهر مى تر و سالم در حال حاضر از همه اوقات صحیح

رساند نمى  » . 

یونانى چشم خود را بست و سپس باز کرد ، چون « ! هاى خود را ببند  چشم» : سپس حضرت فرمود 

السلام  على علیه. السلام مانند خورشید تابان گلگون شده است  کرد ، دید که صورت على علیه نگاه

دیدى ؟ کجاست آن زردى که در من مى» : فرمود   » 



به خدا سوگند که تو آن شخصى که من در او زردى دیدم نیستى و اگر مسیح» : گفت   

 

حضرت دو ساق پاى خود را نشان او داد و .  برد جان به سلامت نمى. پیامبر این زهر را خورده بود 

ولى . کنى ، من باید دو ساق خود را معالجه کنم و اشیاء سنگینى حمل ننمایم  تو چنان مى» : فرمود 

در این حال حضرت . « کنم  من تو را بر طب خداى عزَّوجل که بر خلاف طب توست راهنمایى مى

ن مجلس بر روى آن واقع گشته بر سر برده و هر دست مبارك برد و ستون عظیم که بنا و سقف هما

یك از آن ستونها را بلند کرد و آن بناى عظیم را که سه طبقه بر بالاى آن بود ، در هوا با آن ستون 

تا بر صورت او : السلام فرمود  على علیه. مرد یونانى از ترس و تعجب زیاد از هوش رفت . نگاه داشت 

به خدا سوگند که تا امروز چنین چیز » : قتى به هوش آمد ، گفت و. آب بریزند تا به هوش آید 

062: ، ص4 ج ،یأهل اللجاج، طبرس یالاحتجاج عل-)شگفتى دیده نشده است  

242: ، ص4ج  ،یترجمه جعفر ،یطبرس الاحتجاج،  

 [ در ترجمه رییتغ یبا اندک ]) 

 

 

 

را دوست دارد دنشیخدا آب نوش یکه حت یبزرگ مرد - . 

که گفت کندینقل م یثیاز ابن عباس حد یحر عامل خیش ： 

و آله سجده کردند هیالله عل یاکرم صل غمبریپس از آن پ دیآشام یالسلام آب هیعل یعل نیرالمؤمنیام اقا  

 عرض کردند 



فرمودند؛ ؟یموقع سجده کرد نیرسول خدا چرا در ا یا   

دیالسلام آب را آشام هیعل یعل نیرالمؤمنیکه آقاام نیهم    

ندا کرد یتبارك وتعال یخدا ： 

یکه حجت من بر مخلوقاتم هست یکس یمن و ا یول یباد ا تیگوارا   

(۵۴۲ هیجواهر السن.) یباش یمن بر بندگانم م نیو ام   

 

 

 

 

 

 

 

 

معتبر اهل سنت یالسلام ـ در منابع و کتاب ها هیـ عل یامام عل تیحقان  

 نیالسلام ـ در خصوص ا هیـ عل یامام عل تیبر حقان یادیز لیمعتبر اهل سنت دلا یمنابع و کتاب ها

شود یبه صورت اشاره وار به آن ها پرداخته م لیمطلب وجود دارد که در ذ . 

 



در منابع  ثیحد نیاست ا ریتطه هیشأن نزول آ باشدیکه در منابع اهل سنت قابل توجه م یزیچ نیاول

 دهیکتاب ها در نزد آنان است ذکر گرد نیاز معتبر تر یکیمسلم که  حیمعتبر اهل سنت از جمله صح

خدا ـ  امبریپ یگونه نقل شده است که روز نیا( ص)امبریهمسر پ شهیعا قیاز طر ثیحد نیا. است

خود  یبافته شده بود بر رو اهیرا که از پشم س ایجامه ن،یطلوع نیو آله و سلم ـ ب هیالله عل یصل

 نیکساء برد و سپس حس ریاو را در کنار خود ز امبریآمد و پ یهنگام حسن بن عل نیانداخت که در ا

کساء شد و بعد از او  لکساء رفت و بعد از او فاطمه دختر رسول الله آمد او هم داخ ریآمد او هم ز

: و آله و سلم ـ فرمود هیالله عل یـ صل امبریزمان پ نیدر ا. جا شد كیکساء با آن ها  ریآمد و در ز یعل

اهل سنت  گرید یدر مستدرك حاکم و کتاب ها[. 4]«تیعنکما الرجس اهل الب ذهبیالله ل دیریانما »

 نیکه ا یو آله و سلم ـ نقل شده است که زمان هیلالله ع یـ صل امبریپ گریاز زبان ام سلمه همسر د زین

 نیفاطمه، حسن و حس ،یو آله و سلم ـ عل هیالله عل یـ صل امبریپ دینازل گرد امبریدر خانه من بر پ هیآ

 ایمن عرض کردم آ دگوییام سلمه م «یتیاللهم هؤلاء اهل ب»: کساء جمع کردند و فرمودند ریرا در ز

من هستند تیاهل ب نانیو ا یهست ریو با خ یتو اهل من: ودندفرم ستمین تیمن از اهل ب .[2] 

دارد و  حیدلالت صر تیبر عصمت اهل ب ریتطه هیکه در محل خودش ثابت شده است آ یآن جائ از

بر حق  نیو جانش یالسلام ـ وص هیـ عل یامام عل ثیحد نیمعصوم باشد پس با توجه به ا دیامام هم با

و آله و سلم ـ خواهد بود هیالله عل یخدا ـ صل امبریپ . 

 

طالب اقتدا کند به  یبن اب یخود به عل نیهر که در د: دیگو یاز مفسران اهل سنت م یکی یراز فخر

اللهم ادر »: اسلام است که فرمود امبریمطلب سخن پ نیبر ا لیشده است و دل تیکه او هدا یدرست

اهل سنت  بعدر منا زیو ن[ 6.]«قرار بده هر جا که باشد یحق را با عل ایدار؛ خدا ثیح یالحق مع عل

خواهد باشد یاست هر جا م یبا حق است و حق با عل یآمده که عل .[4] 



است و آن دو  یبا قرآن است و قرآن با عل یعل»: فرمود امبریاهل سنت آمده که پ یکتاب ها در

 یعل ای»: فرمود یبه عل امبریو باز پ. «که در حوض بر من وارد شوند نیشوند تا ا یهرگز از هم جدا نم

از من جدا شده  یعل ایهر که از من جدا شود از خدا جدا شده است و هر که از تو جدا شود 

 [5].«است

مسلم آمده که  حیدر صح. است دهیمتعدد و معتبر اهل سنت منعکس گرد یب هادر کتا ریغد ثیحد

نموده و مردم را  شیکه خدا را حمد و ستا نیبعد از ا نهیمکه و مد نیب« خم»به نام  یدر محلَّ امبریپ

شما  انیمو من در  دیدعوت خدا را جواب گو امبریاست که پ كیالناس نزد هایا»: موعظه کرد، فرمود

و نور است پس آن را  تیگذارم اول آن دو، کتاب خدا است که در آن هدا یگران بها را م زیدو چ

اهل  یاذکرکم الله ف: من است و سه بار فرمود تیاهل ب یدوم. دیو به آن متمسك شو دیریبگ

یتیب ».[6] 

کنز  معجم الاوسط، مسند بزاز، ر،یمعجم الکب ،یعلی یمثل مسند احمد، مسند اب یادیز یکتاب ها در

اهل سنت  یکتاب ها ریو سا یدمشق، سنن نسائ نهیمد خیتار ه،یالعمال، مجمع الزوائد، المطالب العال

آمده  عهیش یآن چه که در کتاب ها هیرا شب ثیحد نینقل شده است که در اینجا ا ریغد ثیحد

 حیصح یالمختاره که از کتاب ها ثیبن حبان و الاحاد حیمستدرك حاکم، صح یاست از کتاب ها

که از حجة الوداع بر  یو آله و سلم ـ هنگام هیالله عل یـ صل امبریپ: میکن یباشند نقل م یاهل سنت م

 كیمردم نزد یا»: خدا فرمود یفرود آمدند و پس از حمد و ثنا رخمیبه نام غد یدر محلَّ گشت یم

 دیگذارم که بعد از آن گمراه نشو یرا م یزیشما چ نیو من در ب میگو كیاست من دعوت حق را لب

به شما از خودتان  یاول یمردم چه کس یا: را گرفت و فرمود یو دست عل ستادیکتاب خدا و سپس ا

گفتند  ستم؟ین تانبه شما از خود یمن اولا ایفرمود آ. داند یاست؟ گفتند خداوند و رسولش بهتر م

اوست یمولا یاو هستم عل یمولا مولاه؛ پس هر که من یمن کنت مولاه فعل»: فرمود. چرا ».[7] 

 



لِّغْ مَا أُنزلَِ إِلَیكْ منِ رَّبِّك» هیکه آ یاز مجاهد نقل نموده هنگام یوطیس نیالد جلال « یَا أیَُّهَا الرَّسُولُ بَ

إِن لَّمْ » هیسپس آ. مردم انجام دهم نیکار را در ب نیچگونه ا میعرض کرد من تنها امبرینازل شد پ

 ریدر روز غد هیآ نیکند که ا ینقل م یخدر دیاز ابو سع یوطیس. دینازل گرد« تَفعَْلْ فمََا بَلَّغتَْ رِسَالتََهُ

طالب بر رسول الله نازل شد یبن اب یدرباره عل .[8] 

خدا صادر شده است  امبریاز پ رخمیغد یخیدر حادثه تار نیثقل ثیاهل سنت حد اتیطبق روا بر

از آن ها  یکیگذاشتم  یگران بها را بر جا زیشما دو چ انیمن در م»: فرمود ریدر خطبه غد امبریپ

که در  نیشوند تا ا یآن دو هرگز از هم جدا نم. تمیکتاب خدا و عترتم اهل ب. است یگریبزرگتر از د

هر مومن  یمن است و من ول یکه گفت خداوند مولا نیسپس بعد از ا. «حوض بر من وارد شوند

دوست  ایخدا. اوست یول نیاو هستم پس ا یهر که من ول»: را گرفت و فرمود یدست عل باشمیم

 نیدر مستدرك حاکم ا[ 7.]«بدار هر که او را دوست بدارد و دشمن دار هر که او را دشمن بدارد

 برامینقل شده است و پ «دیشد اگر از آن دو متابعت کن دیهرگز گمراه نخواه»اضافه که  نیبا ا ثیحد

از  نیبه مومن یمن اولا دیدان یم ایمن انفسهم ؛ آ نیبالمومن یاول یاتعلمون ان»بعد از گفتن سه مرتبه 

مولاه یمن کنت مولاه فعل»: فرمود. «خود آنان هستم »[10] 

 ریالدرالمنثور تفس ،یهقیب ،یسنن طبران ،یاهل سنت مثل سنن ترمذ یدر اغلب کتاب ها نیثقل ثیحد

همسان نقل شده است های مضمون با …و ریابن کث . 

 

7. السلام ـ دارد به طور گسترده در منابع اهل  هیـ عل یحضرت عل تیمنزلت که دلالت بر وصا ثیحد

و آله و سلم ـ صادر  هیالله عل یـ صل امبریمختلف از پ یبه مناسبت ها ثیحد نیا. سنت نقل شده است

الله  یصلـ  امبریکه پ یدر جنگ تبوك زمان. مناسبت ها جنگ تبوك است نیاز ا یکی. است دهیگرد

رسول  ایعرض کرد  یخود قرار داد، عل نیالسلام ـ را جانش هیـ عل یعل نه،یو آله و سلم ـ در مد هیعل



که تو نسبت به من  نیبه ا یشو ینم یراض ایفرمود آ امبریپ ؟یگذار یزنان و بچه ها م نیالله مرا در ب

بود واهدنخ یامبریکه بعد از من پ نیالاَّ ا یباش یارون نسبت به موسمثل ه .[11] 

 

، 4494ص1ج: مسلم حیاهل سنت مانند صح یریو تفس یثیحد یمنزلت در اکثر کتابها ثیحد

 ری، تفس600ص1ج: ، الدرالمنثور694ص42ج: ابن حبان حی، صح639ص0ج: مستدرك حاکم

: یالمحامل ی، امال439ص4ج: یعلی یمعجم اب، 049ص2ج: ، المعجم الاوسط033ص4ج: یقرطب

 شده ذکر. …و  421ص10ج: دمشق نهیمد خی، تار4432ص3ج: حاتم یابن اب ری، تفس047ص4ج

 .است

 

 ثیحد نیالسلام ـ دارد ا هیـ عل یعل تیاست که دلالت بر حقان یثیاز جمله احاد( لواء) تیرا ثیحد

 نیگذاشته شده است در ا شیو آله و سلم ـ به نما هیالله عل یـ صل امبریاز طرف پ ویسنار كیهمراه با 

را فتح  بریخ نستو نتوا دیلواء را به ابوبکر داد او منصرف گرد بریآمده است که در جنگ خ ثیحد

اصحاب . را فتح کند بریآن روز لواء را به عمر داد او هم شکست خورد و نتوانست خ یفردا. کند

خواهم داد که خدا و  یجنگ را به دست کس یهنگام فرمود فردا لوا نیدر ا امبریناراحت شدند پ

جنگ بر نخواهد گشت تا  نیخدا و رسولش را دوست دارد و از ا زیرسولش او را دوست دارند و او ن

را  یو عل دیو لواء را طلب ستادیبعد از اقامه نماز صبح، ا امبریچون صبح شد پ. که خیبر را فتح کند نیا

و لواء را به  دیآب دهان خود را بر چشم او مال امبریکه چشم درد داشت، پ یدعوت نمود در حال

 [12].دست او داد

السلام ـ  هیـ عل یعل تیحقان یاست که در راستا یاز حوادث یکینجران  یخدا با نصارا امبریپ مباهله

گونه پرداخته شده است که  نیله امسئ نیدر منابع اهل سنت به ا. است دهیمنعکس گرد میدر قرآن کر



را  نیحسن و حس اطمه،ف ،یو آله و سلم ـ عل هیالله عل یـ صل امبریپ دیمباهله نازل گرد هیکه آ یهنگام

یاللهم هؤلاء اهل: خواند و گفت .[13] 

باشد  یم یمباهله مراد از انفسنا، رسول الله و عل هیکه در آ ندیگو یم رشانیدر تفاس ریو ابن کث یوطیس

در روز مباهله  دگوییم یزمخشر[ 41.]باشد یو مراد از نسائنا فاطمه م نیو مراد از ابنائنا حسن و حس

که اسقف نجران  ینگامبه دنبال آنان بودند، ه یرا گرفت و فاطمه و عل نیدست حسن و حس امبریپ

خدا بخواهند کوه را  که اگر از نمیب یرا م ییمن صورت ها یطائفه نصار یا: گفت دیمنظره را د نیا

تا  نیزم یو بر رو دیشو یکه هلاك م دیبا آنان مباهله نکن. از جا برکند، خداوند آن را بر خواهد کند

نخواهد ماند یباق ینفر نصران كی امتیروز ق .[15] 

 

 تیاهل سنت نقل شده و دلالت بر حقان یاست که در کتاب ها یگرید اتیاز روا یکیسفینه  ثیحد

من  تیمثَل اهل ب»: فرموده است امبریپ ثیحد نیدر ا. السلام ـ در امر امامت و خلافت دارد هیـ عل یعل

آن  ازو هر که  افتینوح در قوم نوح است هر که سوار آن شد نجات  یشما مانند کشت انیدر م

و غرق شد دیتخلف کرد هلاك گرد ».[16] 

 كیاقوام خود را دعوت کرده بود خطاب به آنان گفت کدام  امبریکه پ یهنگام نیمسئله انذار اقرب در

من در  یتو ول: فرمود یبه عل امبریپ دندیابا ورز یهمگ د؟یشو یمن م نیو آخرت جانش ایاز شما در دن

هر مرد و زن  یتو بعد از من ول: فرمود یبه عل امبریپ: دیگو یابن عباس م[ 49.]یباش یو آخرت م ایدن

من شهر علمم و : و آله و سلم ـ نقل شده که فرمود هیالله عل یـ صل امبریاز پ زیو ن[ 44.]باشییمؤمن م

آن وارد شود« در»از  دیدرب آن است، پس هر که بخواهد داخل شهر شود با یعل .[19] 

امامت در منابع  یالسلام ـ برا هیـ عل یامام عل یستگیهم در فضائل و شا یگرید اتیو روا ثیاحاد

شود و با  یبسنده م دیکه ذکر گرد یو مطالب اتیروا نیمختصر به هم نیاهل سنت وجود دارد که در ا



از  تیالسلام ـ را در مقام امامت و وصا هیـ عل یحضرت عل تیتوان حقان یم اتیروا نیاستدلال به ا

دیجانب خدا و رسولش به اثبات رسان . 

 

یعیرف داللهیحم: سندهینو  

 

یالتراث العرب اءیدار اح روت،ی، ب4446ص1مسلم، ج حیمسلم بن حجاج، صح . [1] . 

 

دار الکتب  روت،ی، ب124، ص6ج حن،یالصح یمحمد بن عبد الله، المستدرك عل ،یشابورین . [2]

ق4144، 4چ ه،یالعلم . 

 

ق4104 ه،یدار الکتب العلم روت،ی، ب062، ص4ج ر،یالکب ریمحمد بن عمر، التفس ،یفخرراز . [3] . 

 

، 9بکر، مجمع الزوائد، ج یبن اب یعل ،یثمی؛ ه461ص6ج ن،یحیالصح یالمستدرك عل . [4]

للتراث انی، قاهره، دار الر062ص . 

 

461ص7و مجمع الزوائد، ج 461ص6المستدرك، ج . [5] . 

 

4496، ص1مسلم، ج حیصح . [6] . 

 



ابن حبان،  حیمحمد بن حبان، صح ،یبست یمی؛ و تم444ص6ج ن،یحیالصح یالمستدرك عل . [7]

محمد بن عبد الواحد،  ،یمقدس یق؛ و حنبل4141موسسة الرساله،  روت،ی، ب693، ص42ج

ق4144 ثة،ی، مکة مکرمة، مکتبة النهضة الحد443و  442صص0المختاره، ج ثیالأحاد . 

 

م4776 دار الفکر، روت،ی، ب449، ص6عبد الرحمن، الدرالمنثور، ج نیجلال الد ،یوطیس . [8] . 

 

هیدار الکتب العلم روت،ی، ب41فضائل الصحابه، ص ب،یاحمد بن شع ،ینسائ . [9] . 

 

444، ص6ج ن،یحیالصح یالمستدرك عل . [10] . 

 

، 4چ ه،یدارالکتب العلم روت،ی، ب41ص ،یفضائل الصحابه، نسائ ،ینسائ بیاحمد بن شع . [11]

ق4142 . 

 

، مصر 276، ص0احمد بن حنبل، مسند احمد، ج ،یبانی، و ش4494ص1مسلم، ج حیصح . [12]

42، ص(ینسائ)موسسه قرطبه، و فضائل الصحابه  . 

 

4494، ص1مسلم، ج حیصح . [13] . 

 

، 690، ص4ج ر،یابن کث ریبن عمر، تفس لیاسماع ر،ی؛ و ابن کث064ص0الدر المنثور، ج . [14]

0ق 4144دار الفکر،  روت،یب . 



 

التراث  اءیدار اح روت،ی، ب672، ص4عمر، الکشاف، ج محمود بن ،یخوارزم یزمخشر . [15]

یالعرب . 

 

، 40کنز العمال، ج ن،یحسام الد ،یهند ی؛ و متق 696، ص0ج حن،یالصح یالمستدرك عل . [16]

بن  مانیسل ،ی؛ و طبر161، ص1ق؛ و الدر المنثور، ج4147 ه،یدار الکتب العلم روت،ی، ب11ص

ق 4142 ن،ی، قاهره، دار الحرم44، ص1احمد، المعجم الاوسط، ج . 

 

6/466 ن،یحیالصح یالمستدرك عل . [17] . 

 

6/461همان،  . [18] . 

 

409و  6/403همان،  . [19] . 

 

 

 

 

 

 



ست؟یک یمولاعل  

همو که در کعبه متولد شد.4  

نمود تیاورا ترب امبریهمو که پ.0  

دیقهرمانان عرب را برخاك مالهمو که در شجاعت پشت تمام .6  

بود هیمرض یزهرا یهمسر ستهیهمو که ففقط او شا.1  

بود امبریاورنده به پ مانیا نیهمو که اول.2  

همو که قران ناطق بود.3  

و ابوالفضل هست نبیو ز نیهمو که پدر حسن و حس.9 . 

استیمانند قطره درمقابل در یبا عل سهیهمو که ابن عباس مفسر قران گفت علم من در مقا.4  

بود لیهمو که استاد جبرئ.7  

فرد عرب نیتر حیهمو که صاحب نهج البلاغه است  فص.44  

خواندیهزار رکعت نماز م یهمو که شب.44  

برد یفقرا غذا م یشب برا مهیهمو که ن.40  

داد یانبار طلا داشت انبار طلا را زودتر صدقه م كیانبار کاه و  كیهمو که اگر .46 . 

نمود یکرده وقف مردم م ایهمو که باغها و چاهها را اح.41  

 ینان جود ومقدار شییغذا یکرد ول یحکومت م یاسلام یها نیبودو بر سرزم فهیهمو که خل.42

 سرکه و نمك بود

را سه طلاقه کرده بود ایهمو که دن.43 . 



 یاز محبت من بر نم هستند اگر انهارا قطعه قطعه کنم دست یهمو که فرمود دوستان من کسان.49

ندینما یم یباز هم با من دشمن زمیعسل بر شانیهستند اگر در گلو یدارند و دشمنانم کسان  

یهست میفرمود تو صراط مستق امبریهمو که پ.44  

برو یتو با عل. گریاز راه د یروند وعل یراه م كیبه عمار فرمود اگر همه مردم از  امبریهمو که پ.47  

بود امبریپ نیو جانش امبریپ یو وص امبریو برادر پ امبریهمو که نفس پ.04 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفسه ابتغا مرضات الله یشریو من الناس من   
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و  .دیهرگز فرار نکرد و همه قهرمانان عرب را شکست داد و پشتشان را بر خاك مال راینبست ز

و فرشتگان از شجاعت او در تعجب .را شکست دهد یدر جهان نبوده است که بتواند عل یقهرمان

ام دهیند یمانند عل یگفت جوانمرد یم لیبودند و جبرئ .! 

در جنگ خندق از عبادت انس و جن برتر است یدرباره او فرمود ضربت عل امبریپ  

کفه  كیدر   (ع) یعل مانیو ا ردیکفه ترازو قرار گ كیها در  نیاگر اسمان ها و زم:(ص)اکرم  امبریپ

ابدی یم یع برتر یعل مانیهمانا ا.گرید . 

!دبو یکردند و قبرمطهرش تا صدسال مخف عییو شبانه او را تش بانهیلتها،غریفض نهمهیبا ا اما  

را سه  ایننمود و دن لیم شیو لذتها ایبه دن چگاهیساله خود ه 36را نخورد ودر عمر ایگول دن (ع) یعل

اگر .دیپر از خدمت خالصانه بشهادت رس یسراسر عمل صالح و پرونده ا یو با کارنامه ا.طلاقه کرد

ادامه دهد رشیتوانست به مس ینبود اسلام استوار نم  (ع)یعل . 



سپس نشسته .کعبه رستگار شدم  یدر حال نماز زد امام فرمود بخدا ریابن ملجم بر سر او با شمش یوقت

  ات  وجدّه( ص)' محمدّ مصطفی  جدّت  فرمود اینك  (ع)نماز صبح را خواند و به امام حسن

هستند  ،حاضرندومنتظر پدرت بهشتی  وحوریان(  س)زهراء  فاطمه  ومادرت ' کبری خدیجه . 

  شایستة  توراچون  بلکه! کنم  نمی عبادت  از جهنم  ویا ترس  بهشت  به  خدایا تورا بخاطر طمع:فرمود  می او

کنم من  یبه اهل جهنم اعلام م یاگر مرا جهنم ببر ایوفرمود خدا.  نمایم  می  ،عبادت دانم  می  عبادت

 .عاشق تو هستم

 

 

 

 

 

...السّلام بود هیعل یاگر در دل همه مهر عل  

 بن یاگر مردم بر محبت عل: و آله فرمود هیاللَّه عل یشده که رسول خدا صلَّ تیعباس روا ابن از

دیآفر یبزرگ، آتش دوزخ را نم یاتفاق داشتند خدا طالب یاب . 

 

اعتراض داشت( علیه السلام) نیالمؤمن ریحرم حضرت ام یکه به لوستر ها یطلبه اداستان   

 

از طلبه هاى حوزه با عظمت نجف از نظر  کىی: کرده  تیجعفر مزارعى روا دیفاضل بزرگوار س 

 حیو فشار روحى کنار ضر تیروزى از روى شکا. قابل تحملَّى بود  ریدر تنگنا و دشوارى غ شتیمع



هاى بى  لیو قند متىیلوسترهاى ق نیشما ا: عرضه مى دارد ( السلام هیعل) نیرالمؤمنیمطهرّ حضرت ام

در تنگناى  شتمی، در حالى که من براى اداره امور مع دیرا به چه سبب در حرم خود گذارده ا لیبد

 دیکه آن حضرت به او مى فرما ندیرا در خواب مى ب( السلام هیعل) نیرالمؤمنیشب ام! هستم ؟ دىیشد

است ، و  گىنان و ماست و فجل و فرش طلب نیهم نجایاگر مى خواهى در نجف مجاور من باشى ا: 

دکن به خانه فلان  درآبادیبه هندوستان در شهر ح دیاگر زندگى مادّى قابل توجّهى مى خواهى با

زدى و صاحب خانه در را باز کرد به او بگو کس مراجعه کنى ، چون حلقه به در  : 

آسمان رود و کار آفتاب کند به  . 

 

 شانیپر نجایزندگى من ا: خواب ، دوباره به حرم مطهرّ مشرف مى شود و عرضه مى دارد  نیپس از ا 

که مى  ندیحضرت را خواب مى ب گریبار د!!  دیو نابسامان است ، شما مرا به هندوستان حواله مى ده

اقامت  ورزىاوضاع مى توانى استقامت  نیسخن همان است که گفتم ، اگر در جوار ما با ا:  دیفرما

و به او  رىیبه هندوستان به همان شهر بروى و خانه فلان راجه را سراغ بگ دیکن ، اگر نمى توانى با

ح رساندن ، کتاب ها و شدن و شب را به صب داری، پس از ب( به آسمان رود و کار آفتاب کند: )ىیبگو

مى کنند تا خود را به  دتهم با او مساع ریلوازم مختصرى که داشته به فروش مى رساند، و اهل خ

که طلبه اى  نی، مردم از ا ردیسراغ خانه آن راجه را مى گ درآبادیهندوستان مى رساند و در شهر ح

ى کنندبا چنان مردى ثروتمند و متمکن قصد ملاقات دارد ، تعجب م ریفق  !! 

  

شخصى از پله هاى  ندیبه در خانه آن راجه مى رسد در مى زند ، چون در را باز مى کنند ، مى ب وقتى

، ( به آسمان رود و کار آفتاب کند: )دیآمد ، طلبه وقتى با او روبرو مى شود مى گو ریعمارت به ز

 ىیراهنما تبه داخل عمارطلبه را  نیا:  دیرا صدا مى زند و مى گو شیخدمت ها شیفوراً راجه پ

، و او را با لباس هاى فاخر و  دیاز او تا رفع خستگى اش وى را به حمام ببر ىیرای، و پس از پذ دیکن



، و طلبه در آن عمارت عالى تا فردا  ردیانجام مى گ کویمراسم به صورتى ن.  دیبپوشان متیگران ق

مى شود ىیرایعصر پذ  . 

 

و تجار و علما وارد شدند ، و هر کدام در آن  انیشهر از طبقات مختلف چون اع نیمحترم دیفردا د 

چه :  دیدر جاى مخصوص به خود قرار گرفتند ، از شخصى که کنار دستش بود ، پرس نتیسالن پر ز

 نیوقتى به ا: خود گفت  شیپ. مجلس جشن عقد دختر صاحب خانه است : خبر است ؟ گفت 

هنگامى که مجلس آراسته شد ، راجه به . براى آنان آماده است  شیع لیوارد شدم که وسا هخانواد

 ژهیپس از احترام به مهمانان در جاى و زیسالن درآمد ، همه به احترامش از جاى برخاستند ، و او ن

من نصف ثروت خود را که بالغ بر فلان  انیآقا: نگاه رو به اهل مجلس کرد و گفت .خود نشست 

طلبه که تازه از نجف اشرف بر من  نیبه ا هید و مِلك و منزل و باغات و اغنام و اثاثمى شود از نق مبلغ

از آنها را هم  کىیکه اولاد من منحصر به دو دختر است ،  دیوارد شده مصالحه کردم ، و همه مى دان

عقد را  غهی، هم اکنون ص نیاست براى او عقد مى بندم ، و شما اى عالمان د باتریز گرىیکه از د

دیجارى کن  . 

 

 نیشرح ا:  دیفرو رفته بود ، پرس رتیاز شگفتى و ح ىیایجارى شد ، طلبه که در در غهیص چون

؟ ستیداستان چ  

 

 كی،  میشعرى بگو( السلام هیعل) نیرالمؤمنیمن چند سال قبل قصد کردم در مدح ام: گفت  راجه

ى فارسى زبان هندوستان مراجعه کردم ، به شعرا.  میرا بگو گریمصراع گفتم و نتوانستم مصراع د

مراجعه کردم ، مصراع آنان هم  رانیمصراع گفته شده آنها هم چندان مطلوب نبود ، به شعراى ا

 هیعل) نیرالمؤمنیاثر ام ایمیحتماً شعر من منظور نظر ک: خود گفتم  شیچندان چنگى به دل نمى زد ، پ



شعر را به  نیشود و مصراع دوم ا دایقرار نگرفته است ، لذا با خود نذر کردم اگر کسى پ( السلام

عقد او در آورم هخود را ب باتریام را به او ببخشم ، و دختر ز ىی، نصف دارا دیصورتى مطلوب بگو  . 

 

و تمام و با  مصراع شما درست و کامل نیاز هر جهت ا دمی، د دیو مصراع دوم را گفت دیآمد شما

من گفته بودم: مصراع اول چه بود ؟ راجه گفت : طلبه گفت . مصراع من هماهنگ است   : 

ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند به  

راجه سجده . است ( السلام هیعل) نیرالمؤمنی، بلکه لطف خود ام ستیمصراع دوم از من ن: گفت  طلبه

 : شکر کرد و خواند

 

کندذرّه گر نظر لطف بوتراب  به  * 

آسمان رود و کار آفتاب کند به  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

!اگرگناه کردیدفقط توبه کند  

وارد شد ( علیه السلام)مردی در کوفه بر علی: علی بن ابراهیم از احمدبن محمد بن خالد نقل می کند

ای امیرالمؤمنین، من زنا کرده ام، پس مرا پاك  یعنی ;«یا امیرالمؤمنین، انی زنیت فطهرنی»: و گفت

سعی در تشویق وی به کتمان امر ( صلی الله علیه وآله)با همان شیوه پیامبر(علیه السلام)امام علی. گردان

نمود، اما در پی اصرار زانی به اقرار به زنا، پس از چهار بار اقرار، حکم حد را بر وی جاری نمود و 

ه الفواحش، فیفضح نفسه علی ما اقبح بالرجل منکم ان یاتی بعض هذ»: این جمله را با عصبانیت فرمود

محمدبن یعقوب )«.رؤوس المَلأ أفلا تاب فی بیته؟ فوالله لتوبة فیما بینه و الله أفضل من إقامتی علیه الحد

چقدر زشت است برای مردی از شما که مرتکب (444، کتاب الحدود، ص 9کلینى، فروع کافى، ج 

پس آیا توبه در خانه اش بهتر . رسوا نمایدچنین اعمال زشتی شود و پس از آن خود را در ملأ عام 

 .نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وی بین خود و خدا بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او می باشد

 

 

 

 

 



 

!به حضرت پول تقلبی دادند  

. را به دنبال کارى فرستاد و تا بازگشت او، خود، در مغازه میثم ماندتمار میثم  ،(ع)یك بار امام على

!... پول را بگذار و خرما بردار: حضرت فرمود. یك مشترى براى خریدن خرما مراجعه کرد  

وقتى میثم برگشت و از این معامله با خبر شد، دید که پولهاى آن شخص، تقلبى است و به حضرت 

آنان هم خرما را تلخ خواهند یافت»: فرمود( ع)على. قضیه را گفت .» 

این خرما تلخ است: شترى، خرماها را باز آورد و گفتدر همین گفتگو بودند که آن م  

 

است درحال قدم زدنسرظهر همه در حال استراحت اما امام ما درگرما   

گفتم آقا در . در حال قدم زدن است( ع)نیرالمومنیام دمیکوفه د یسر ظهر در گرما: دیگو یم یراو

 یدارد با من کار یکه مشکل یو کس یدردمند كی دیشا: فرمودند د؟یشدت گرما دنبال چه هست نیا

که با  یزن. شد نطوریو اتفاقا هم هم. را پاسخ دهم یمراجعه کننده ا نیگردم چن یداشته باشد، دارم م

. حضرت به دنبال او رفت و به خانه اش وارد شد. دیشوهر خود دعوا کرده بود خدمت حضرت رس

(۵البحار ج  نهیسف. )زن و شوهر را حل نمود نیا ینمود و دعوا حتیشوهرش را نص  

 

 

 

(ع)یدرباره حضرت مهد( ع)طالب یبن اب یعل نیرالمؤمنیامام ام یهایشگوئیپ : 

 



۴۲۲ خطبه : 

صالح یچاپ صبح« نهج البلاغه»بر اساس    

« الکلام،  ثُیمکَ لُهایالحقِّ، منَ تَقدَّمها مرَق، ومنَ تَخلَّف عنَها زَهق، ومنَ لَزمِها لَحقَ، دل ةَیرا نایف وخلَّف

بِأَصابِعکِم جاءَهُ المَوتُ فذَهبَ بِه  هیإذا قَام، فإذا أنتمُ أَلنَتم لَه رِقابکَم، وأَشرَتم إل عٌیسرَ ام،یالقِ ءُیبطَِ

بِل، مُق رِیغَ ینشَرکَم، فلاتطَمعَوا فِ ضمُُّیَو جمَعکُم،یَاللهُ لکَم منَ  طلعَِیُ یاللهُ، حتَّ اءَفَلبَثِتمُ بَعدَه ماش

تثَبْتُا  یفَترَجعَِا حتَّ ،یوتثَبتَُ الأُخرَ هِ،یْقائمِتََ یأن تزَلَِّ بِهِ إِحدَ یمنِ مُدبْرِ، فإنَّ المدُْبرَ عسَ أَسُوایولاتَ

عاًیجمَِ ». 

پرچم  نیا هیسا ریآن کس که از ز ;گذارد ادگاریما به  انیپرچم حق را برافراشت ودر م( امبریپ) او

 ;سر باز زند به هلاکت رسد شیرویوآن کس که از پ ;اسلام خارج گردد عتینهد از شر شیپ یپا

ابدیوبه آن دست  مودهیرود راه سعادت پ شیپرچم به پ نیا هیسا ریز کهیوسرانجام کس . 

امّا  ;زدیکارها بپا خ یدر اجرا یوتأن یوبا کند ;دیوآرامش سخن گو یبائیپرچم با شک نیا پرچمدار

 د،یپس آنگاه که سر در گرو فرمانش نهاد ;رسد ینهائ یروزیشتاب کند تا به پ یچون بپا خواست بس

شده ومرگش فرارسد یدوران او سپر د،یاشاره کرد شیوبا سرانگشت به سو . 

را  یتیآنگاه خداوند شخص د،یاقتضاء کند در انتظار بسر بر یاله تیکه مش یمدت ریآن پس ناگز از

شما را سر وسامان  یجمع کند وپراکندگ( دیا دهیگرائ یوجدائ که به اختلاف)تا شما را  زدیبرانگ

دیمشو دیواز آن که رو گردانده ناام ;دیرو نکرده دل مبند( کهیزیچ) کهیپس به کس. بخشد (۴۱). 

 یکیآن هنگام که  ;باشند نایگنبد م نیوآله همانند ستارگان ا هیالله عل یکه آل محمدّ صلَّ دیباش آگاه

بدرخشد یگریاز آنها غروب کند د . 

 ;نمیب یرا بر شما فراوان وتمام شده م یاله ینعمتها( ص)چنان است که در پرتو آل محمد یگوئ

دیافتیبدان دست  دیپروراند یرا در دل م شیوآنچه را که آرزو . 



وضمن آن  ;فرمود رادیخود ا یجمعه زمامدار نیخطبه را در سوم نیامام ا:سدینو یم دیالحد یاب ابن

احوال خود اشاره کرد رامونیپ یبه مطالب . 

 فیوتوص یاز مهد یشگوئیخطبه را پ نیا رادیچون وچرا هدف از ا یشارحان، ب گریهمچون د سپس

سخن اشاره به  نیوا ;است تیاز اهل ب زدیانگ یرا که خدا برم یشخص: دیگو یآن حضرت دانسته وم

خواهد  دایپس وجود پ نیواز اموجود است  ریغ( اهل تسنن)باشد ودر نزد ما  یآخرالزمان م یمهد

باشد یاکنون موجود م هیامام دهیوبه عق ;ردک (۴۱). 

۴۱۱ خطبه  

 

« القرُآنِ، إذا عطََفُوا  یعَلَ یالرَّأ عطفُِیَو ،یالهَو یعَلَ یإذا عطََفُوا الهدُ ،یالهدُ یعَلَ یالهَو عطفُِیَ

نَواجذُِها، ممَلُوءَةً أَخْلافُها، حُلْواً رَضاعُها،  اًیساق، بادِ یتَقُومَ الحَربُ بِکم عَل یحتَّ ،یالرَّأ یالقرآنَ عل

 «عَلْقمَاً عاقبِتَُها

را به  یاله تیگرداند، آن هنگام که مردم هدا یبر م یورهنمود اله تینفس را به هدا یهوا او

بر گردانده اند ینفسان یخواسته ها . 

دهد شیرا به قرآن گرا اتیکنند او آراء ونظر یبه رأ ریکه مردم قرآن را تفس وآنگاه . 

دیگو یم( ع)یفراز سخنان امام عل نیا رامونیپ دیالحد یاب ابن : 

آورد وهمو باشد که در  یاست که خداوند او را در آخرالزمان به وجود م یکلام اشاره به امام نیا

داده شده ا دیوآثار به او نو اتیروا  

دهند که یسخن را ادامه م نیچن نیا( ع)امام : 



« أَعمَْالِها،  ءِیمسَاوِ یعمَُّالِها عَل رِهایمنِ غَ یالْواَلِ أخذُُیَ -غدٌَ بمِا لا تعَرِفوُن  یأْتیوسَ -غدَ  یوفِ أَلا

 تَیِّمَ ییِحیُو رةِ،یعَدلُ السِّ فَیک کمیریُفَ دَها،یسِلماً مَقال هِیإِلَ یکبِدِها، وتُلقِ ذَیوتُخرِجُ لَهُ الأرَضُ أَفالِ

نَّةِالکتابِ والسُّ » 

 نیبا ا)وزمامدار  یوال - دیکه از آمدنش وآنچه همراه دارد نا آگاه یفردائ -در فردا  د،یباش آگاه

 ایبند وبست با گروهها واحزاب چپ وراست،  ایقبل،  یکه بر اساس وراثت از حکومت ها یژگیو

؛(امدهیکار ن یبه استعمارگران شرق وغرب رو یسرسپردگ  

که مرتکب شده اند، محاکمه نموده،  یانتهائیوعمال آن حکومتها را بحسب تجاوزات وخ انیکارفرما

 یدهایکل یوفروتن میتسل یآورد، واز رو رونیاو ب یجگر خود را برا یپاره ها نیوزم ;رساند فریبه ک

 یدادگستر نیوآئ یوآنگاه او روش زمامدار ;او اندازد یرا به سو( گوشه وکنار جهان اریاخت)خود 

را به شما نشان دهد، وآثار مرده وفراموش شده کتاب وسنَّت را دگر بار زنده، وبه اجراء  امبریپ

 .وگسترش در آورد

فراز نوشته است نیا لیدر ذ دیالحد یاب ابن : 

« آخر الزمان یف یالله تعال خلقهی یامام الذ یعنی یالوال أن » 

است که خداوند او را در آخر الزمان خلق خواهد  یعبارت امام نیدر ا یشك مقصود از وال بدون

 .کرد

 ریاز گنج ها وذخائر ز هیکنا نیپاره جگر است، وا یبه معن« فلذ»جمع « افلاذ»جمع  «ذیأفال» کلمه

 ;آشکار خواهد شد( زمامدار)قائم به امر  یاست که برا رهیامثال طلا، نقره، الماس، نفت، وغ ینیزم

شده است ریموضوع تفس نیبه هم( ۵۴)«وأَخرَجتَِ الأرَضُ أَثقَالَها»داوند، کلام خ ریاز تفاس یودر بعض . 

آن  یآمده، که معنا( ۵۵)«وقائت له الارض أفلاذ کبدها» ریبا تعب یتیمطلب در روا نیا: دیگو آنگاه

جگر وذخائر خود را به خارج پرتاب خواهد کرد یپاره ها نیزم»: است نیچن ». 



 ;است« الارض أفلاذ کبدها ءیوتق»از اخبار ساعت جمله : دیگو« فلذ»لغت  رامونیپ ریابن اث زین

: هیکلام است آ نیکند؛ وهمانند ا ینهفته خود را خارج م یگنجها نیجمله آنست که زم نیا یومعنا

وأَخرَجتَِ الأَرضُ أَثقَالَها» »(۵۱). 

 یلعل ةیالکلمات القدس رادیا یف»را تحت عنوان ( ع)نیرالمؤمنیفراز از کلام ام نیا زین یقندوز وعلامه

آورده است« کتاب نهج البلاغه یف یشأن المهد یذکرها ف یکرم الله وجهه، الت (۵۱). 

۴۲۲ خطبه  

 هَایفِ یسرِیَأَلا وإِنَّ منَ أدَرکها منَِّا . قومِ هذاَ إبِانُ ورُودِ کلِّ مَوعُود، ودنُُوٍّ منِ طَلعةِ مَا لاَ تعَرفُون ای ...»

 شعبََیَشعَبْاً، و صدَعَیَرِقَّاً، و هَایفِ عتقَِیُربِقاً، و هَایفِ حُلَّیَلِ ن،یمثِالِ الصَّالِحِ یعَلَ هَایفِ حذُویَو ر،یبِسرِاج منُِ

القَائفُِ أَثرََهُ، ولَو تَابعََ نَظرََهُ بصرُِیُستِرِة عنَِ النَّاس، لاَ  یصدَعاً، فِ ...». 

است برخورد با  كیونزد ;است که به شما وعده داده شده یفتنه هائ دنیمردم اکنون هنگام فرا رس یا

آن بر شما ناشناخته ومبهم خواهد بود قتیکه حق یدادهائیرو . 

برد وآن روزگار را  یفتنه ها پ نیبه راز ا( موعود منتظر یمهد)ما  قیآنکس که از طر دیباش دانسته

 همیوامامان معصوم عل امبریپ) کانیون وروش پاکان رهیره بسپرد، وبه س تیبا مشعل فروزان هدا ابد،یدر

وملَّت  یظلم وخودخواه دوبردگانِ در بن د،یودار گره ها را بگشا ریتا در آن گ د،یرفتار نما( السلام

وپراکنده  یرا متلاش یوستمگر یگمراه یواسارت برهاند، توده ها یاستعمار را از بردگ ریاس یها

وتفرقه  یکفر وستم را بر هم زند وجدائ لاتیعبارت تشک گریسازد، وحق طلبان را گردهم آورد، وبد

نموده وسامان بخشد یکپارچگیبه  لیاسلام ومسلمانان را تبد . 

کوشش کنند تا اثرش را  گرانیاز مردم بسر برد وهر چند د یدر پنهان( مدتها بلکه قرنها)رهبر  نیا

ابندین شیاز رد پا ینشان ابند،یب . 



 ریفتنه ها آماده شوند، همچون آماده شدن شمش دنیدرهم کوب یاز مؤمنان برا یهنگام گروه نیا در

داده شده قلیکه در دست آهنگر ص . 

 نیقرآن در گوش دلشان طن ریچشمانشان به نور وفروغ قرآن روشن گردد، موج با شکوه تفس نانیهم

گردد رابیس یانداز شود، شامگاهان وصبحگاهان جانشان از چشمه حکمت ومعارف اله . 

دیگو یسخن م نیا رامونیپ دیالحد یاب ابن : 

دابة  لیسابقه از قب یب یدادهایمهم ورو یآمدها شیاز پ هیکنا« ودنُُوٍّ منِ طَلعةِ مَا لاَ تَعرفُون» جمله

از حد  شیوکشتار ب ،یانیاو، ظهور سف زیخارق العاده ووهم انگ ی، دجال، فتنه ها وکارها(۵٥)الارض

 .مردم است

سدینو یم آنگاه : 

 یرویپرداخته که از کتاب وسنَّت پ( ص)آل محمد یبذکر مهد« أَلا وإِنَّ منَ أدَرکها»جمله  رادیبا ا امام

کند یم . 

۴۱۷ خطبه  

« الأرَضِ مَجهُولَةٌ یالسَّماءِ معَرُوفَةٌ وفِ یهمُ منِ عدَِّة أسمائُهمُ فِ یوأمُّ یبِأب أَلا . 

منِ إدِبَارِ أمُُورکِم، وانقطَِاعِ وُصَلکِم واستعِمَالِ صغَِارکِم کونُیَفتََوَقَّعُوا مَا  أَلاَ . 

 یالمعُطَ کونُیَ ثُیالمُؤمنِِ أَهوَنُ منَِ الدِّرهمَ منِ حِلِّهِ، ذَاك حَ یعَلَ فِیتکَونُ ضَربَةُ السَّ ثُیحَ ذاَك

 رِیوتَحلِفوُن منِ غَ م،یالنِّعمَةِ والنَّعِ شَراب، بَل منَِ رِیتسَکرُونَ منِ غَ ثُیذَاك حَ. یأَعظمَ أَجراً منَِ المُعطِ

مَا أَطولََ هذاَ . رِیالقَتبَُ غَارِبَ البعَِ عَضُّیَذاَك إذِاَ عَضَّکمُ البَلاءَُ کمَا . إِحرَاج رِیغَ منِاضطرَِار، وتکَذبُِونَ 

 «العنََاءَ، وأبَعدََ هذاَ الرَّجَاءَ



در آسمان نزد فرشتگان معروف  شانیباشند که نامها یآنها گروه ;باد شانیپدر ومادرم به فدا هان،

 وندهایپ یختگیوگس شیامور خو یشما آماده عقبگرائ دیآگاه باش ;ناشناخته اند نیدر زم یاست ول

دیباش شتنیخو( دون همت قانیخردسالان، نالا)کار آمدن کوچکان  یورو . 

سدینو یم دیالحد یاب ابن : 

« هم  نیالابدال الذ یانه عن قولی رهمی؛ وغ(ع)ة الاحد عشر من ولدهتقول هذه العدة هم الائم هیالامام

الارض یالله ف اءیأول ...» 

هستند( ع)گانه از فرزندان آن حضرت ازدهیعده امامان  نیا: ندیگو هیامام ; 

 حکمت  حضرت درباره امامان معصوم علیهم السلام

۴۱۷حکمت   

« للهِ بِحُجَّة، إمَِّا ظَاهرِاً مَشهُوراً، وإمَِّا خَائِفًا مغَمُوراً، لئِلاَّ تَبطُلَ حُججَُ  لاَ تَخلُو الأَرضُ منِ قَائمِ! یاللَّهمَُّ بَلَ

رًاالأَقَلُّونَ عدَداً، والأَعظمَُونَ عِندَ اللهِ قدَ -واللهِ  -أُولئكِ؟ أُولئكِ  نَیوکم ذاَ وأَ. نَاتُهُیِّاللهِ وبَ . 

قُلُوبِ أَشبَاهِهِم یفِ زرَعُوهَایَنظَُراَءَهمُ، و ودِعُوهَایُ یحتََّ نَاتِهِ،یِّاللهُ بِهمِ حُجَجَهُ وبَ حفظَُیَ . 

واستَلانَُوا مَا استعَورََهُ المتُرِفُونَ، وأنَسَواُ بمَِا  نِ،یقِیَوبَاشرَُوا رُوحَ ال رَةِ،یالبَصِ قَةِیحَقِ یبِهمُِ العِلمُ عَل هَجمَ

یبِأبَداَن أَرواَحُهَا معَُلَّقَةٌ بِالمَحَلِّ الأَعلَ ایَاستَوحشََ منِهُ الجَاهِلُونَ، وصَحبُِوا الدُّن . 

إذِاَ شئِتَ لُیکمَ ایَانصَرفِ ! تِهِمیَرُؤ یآهِ آهِ شَوقًا إِل. نِهِیدِ یأرَضِهِ، والدُّعَاةِ إِل یخُلَفاءُ اللهِ فِ أُولئك .» 

کند  امیحق ق بامر لیبا حجت ودل کهیاز کس -به لطف تو  - نیاست که هرگز زم نیچن ایخدا بار

( گانه معصوم ازدهیمثل امامان )نخواهد ماند، خواه ظاهر باشد وآشکار  یرا بر پا دارد خال یاله نیود

نفرند  چندوآنها . نرود نیفروزان او از ب یومشعلها یتا دلائل اله ،یخواه در حال ترس وپنهان

ند؟یوکجا  



بزرگ وارجمندند یمقام ومنزلت نزد خدا بس ثیبخدا سوگند تعدادشان اندك، اما از ح آنان . 

همانند خود بسپارند  یکند، تا آنرا بکسان یآنان حجت ها ودلائل روشنش را پاسدار لهیبه وس خداوند

فشانندیچون خودشان ب یافراد یوبذر آن را در دلها . 

وپاك لمس آماده  یرا با نهاد نیقیوآنها روح  ;آورد یآشکار بدانها رو یقتیودانش با حق علم

 ;آسان وگوارا دانند شیخو یهوس باز دشوار وناهموار شمرند، آنها برا اپرستانیآنچه را دن ;ندینما

که ارواحشان  ندکن یهمراه یرا با تن هائ ایدن. رندیوآنچه را ابلهان از آن هراسان باشند، بدان انس گ

است وستهیبجهان بالا پ . 

نشیباشند ودعوت کنندگان بد یاله یخلفا نیدر زم آنها . 

بازگرد یخواه یهم اکنون اگر م لیکم یهستم، ا دارشانیمشتاق وآرزومند د یآه بس آه . 

ذکر شده، وعدّه « نهج البلاغه»کلمات  ۴۱۷تحت شماره ( ع)یعل نیرالمؤمنیفراز از سخنان امام ام نیا

آن را آورده اند زیاز اهل تسنن ن ثیوحد خیاز اعلام ادب وتار یا (۱۷). 

« قائم لله بحجة» یبا توجه به جمله ها)« نهج البلاغه»از شارحان  یاریهمچون بس دیالحد یاب ابن

فراز از کلام امام که  نیجملات وقرائن مندرجه در ا گریود «نهید یالدعاة ال»و« ارضه یخلفاء الله ف»و

 نیاست دلالت ا توانستهن( شود یمنطبق نم یتیمقام وشخص چیوامام معصوم بعد از او، بر ه امبریجز بر پ

امام معصوم،  ازدهی یدر مورد امامت وخلافت علن - عهیش دهیقسمت از سخنان آن بزرگوار را بر عق

ونوشته است دیانکار نما -( ع)یامام دوازدهم حضرت مهد بتیوامامت وخلافت توأم با غ : 

.تاس هیب امامامام نسبت به مذه حیجمله اعتراف صر نیا  

۵۲۱حکمت  : 

« أَنْ نمَنَُّ  دُیونرُِ:( ذلك بیوَتَلا عق( )۱۲)وَلدَِهَا، یبَعدَ شمَاسِهَا عَطفَ الضَّرُوسِ عَل نَایعَلَ ایَلتَعَطِفنََّ الدُّن

نیالأَرضِ ونَجعَلَهمُ أَئِمَّةً ونَجعَلَهمُُ الوَارِثِ یاستُضعِفُوا فِ نَیالَّذِ یعَلَ (۱٥)». 



با  - ورزدیامتناع م( بخاطر بچه اش) رشیش دنیکه از دوش یهمچون شتر - یپس از چموش ایدن

بر  میخواه یم:( را تلاوت فرمود هیآ نیآنگاه ا. )آورد یهمانند مادر نسبت به بچه اش رو م یمهربان

میده رارق نیجهان ووارثان زم انیشوایناتوان شمرده شدند تفضل نموده وآنان را پ نیآنان که در زم . 

نویسد ولبخند  می  برزمین  چیزی( ع) امیرالمؤمنین  ودیدم  شدم  وارد مسجد کوفه  جابر گوید که

خوانند  را می  آیه  این  که  از کسانی  کنم می  تعجب:فرمود. راپرسیدم  تبسم  علت  از حضرت.زند می

فیها   کمشکاة  مثله والارض  مواتالله نورالس»کردند  نور را تلاوت62  بعد آیة.ندارد  معرفت آن  به ولی

  لاشرقیة  زیتونة  ٍ مبارکه شجرة  ٌ یوقد منِ ٌ درُی کانَّهاکوکب  الزجاجة  زجاجة  فی  المصباح  المصباح

  الله الامثال  یشاءویضرب  منَ  الله لنِوره  نور یهدی ' نورٌ علی.نارٌ  ءُ ولومیمسسه یکادزُیتها یُضی  ولاغربیة

ٌ ٌ حکیم یموالله عل  للناس .» 

  کانَّها کوکب».هستند  وحسین حسن« الزجاجة زجاجة». منم« مصباح». است«محمّد«  مشکات:فرمود  

محمد   جعفربن« زیتونة».  است  علی  محمد بن« مبارکة شجرة  یوقد منِ». است  الحسین  بن  علی« درّی

  علی  محمد بن«ء یکاُ زیتها یُضی». است  موسی  بن  علی«  لاغربیة». جعفر است  بن  موسی« لاشرقیة». است

  منَ  الله لنوره  یهدی». است  علی  بن  حسن«نور' نور علی». محمد است  بن  علی«نارٌ  تمسسه  لو لم». است

{461ص0برهان ج ریوتفس 171ص1جامع ج ریتفس}. . است  مهدی  قائم«یشاء  

 

 

 

 

 

 



 

رمز پیروزی و وحدت  ولایت  

1- اسلام  نینبود د تیاگر امامت و ولا-0///نوروز است دیفطر و قربان و ع دیمهم تر از ع ریغد دیع

اکملت لکم  ومیرا ابلاغ کرد خدا فرمود ال یحضرت عل تیولا امبریپ نکهیناقص بود لذا بعد از ا

 ریهمه مردم در باره غد یرهبر انقلاب اسلام شیبه فرما....ینعمت کمیو اتممت عل نکمید

و  یو ستم یظلم گریگلستان بود و د ایکرد الان دن یعمل م امبریبه دستور پ تیاگر بشر///مسئولند

واحده  دی یاسلام یکرد الان کشورها یعمل م تیبه ولا تیاگر بشر////نبود یتیو محروم یتیجنا

 - .کشور باشند و باهم اختلاف کنند24بودند نه 

 تیتوقف کردند در روز اول ولا ریسه روز است چون رسول خدا سه روز در منطقه غد ریغد

 عتیمومنان ب ریبه عنوان ام یآمدند و با عل یمردم م گریرا اعلام کردند و در دو روز د یحضرت عل

4.کردند یم  

خدا در قرآن دستور به -0است و اختلاف و تفرقه عامل شکست است یروزیرمز پ یوحدت و همدل-

اگر به -6 نیرالمومنیام ست؟فرمودیچنگ زدن به حبل الله داده است از پبامبر سوال شد حبل الله چ

هایی که گریبانگیر  بتیمص نیشاهد ا چگاهیشد ه یخم عمل م ریخدا در غد امبریسفارشات پ

در کنار هم با همه  تیاست که همه حول محور ولا تیبخاطر ولا انریمردم ا-1میمسلمانان شده نبود

 رانیملت ا شرفتیکنندو شاهد پ یم یباهم زندگ یو با برادر یتنوع نژادها و زبان ها و مذهب با خوب

که سفارش رسول الله است عمل  تیکشورها به ولا گریاگر مسلمانان د-2میدر همه عرصه ها هست

با هرگونه  تیلاو-3ندینما یم دایها در همه ابعاد دست پ شرفتیکرده و به پ دایکنند آنها هم نجات پ

لذا رهبرمان فتوا دادند که اهانت . به مقدسات اهل سنت مخالفند یاحترام یاختلاف مخالف است با ب

اسلام دچار مشکل نشود ببست و پنج سال  نکهیا یبرا رمومنانیام-9حرام است شهیبه ام المومنین عا

نمودند یم یند و با خلفا همکارصبر کرد  



 

 

 

 

 

 

 [09:23 28.08.18] ,هوالمحبوب

 ریغد یرا برا میسوره مبارکه مائده چهار وصف عظ ٥۷و  ۱اتیدر آ میخداوند متعال در قرآن کر

اوصاف چهارگانه عبارتند از نیا. ذکر کرده است : 

 

نیبه د یشدن کفار از دست انداز وسیمأ (۴  

 

«  نیبه د یامروز کافران از دست انداز« فلا تخشوهم و اخشون نکم،یکفروا من د نیالذ ئسی ومیال

دیو از من بترس دیاز آنها نترس نیبنابرا. شده اند دیشما ناام . 

 

نیکامل شدن د (۵  

 

« شما کامل کردم یرا برا نیامروز د «نکمیاکملت لکم د ومیال . 

 



یاله یتمام کردن نعمت ها (۱  

 

« دمیتمام گردان( روز نیدر ا)نعمتم را بر شما  «ینعمت کمیعل واتممت . 

 

مسلمانان یبرا( یعل)اسلام نیشدن به انتخاب د یراض (۱  

 

« قبل از  نیهمچن. شما باشد( نییآ) شیو خرسند شدم که اسلام ک «نایلکم الاسلام د تیرض و

آنچه از جانب پروردگار بر تو  امبریپ یا»: دیفرما یم( ص)امبراعظمیخداوند خطاب به پ ریغد یماجرا

یا اوردهین یرسالت او را به جا ،یکار را انجام نده نینازل شده است را ابلاغ کن، که اگر ا .» 

 

 [09:36 28.08.18] ,هوالمحبوب

دیینما یرفتار م( دو شئ گرانبها) نیکه پس از من چگونه درباره ثقل دیبنگر .» 

 

خدا؟  رسول یچه هستند ا نیثقل» ندا داد که  یهنگام فرد نیا در » 

 

آن در  گریدست خداوند و جانب د از آن به یجانب. ثقل اکبر کتاب خداست» : اکرم فرمودند رسول

که اگر به آن .( دیبر  آن بهره تیآنرا گرفته و از هدا. )دیپس به آن متمسك شو. دستان شماست

مرا  ریخب فیخداوند لط. و کوچکتر، عترت من هستند گریو ثقل د دیشو یگمراه نم د،ییتمسك جو

جدا  گریکدیکه در کنار حوض بر من وارد شوند، از  یدو ثقل تا هنگام نیداد که ا خبر



که هلاك  دیرینگ یشیدو پ نیپس، از ا. ام را از پروردگارم مسئلت نموده نیو من ا( 19)گردند ینم

دیشو یکه هلاك م دیدو، باز نمان نیو از ا دیگرد یم .(48)» 

 

را در کنار رسول خدا مشاهده  شانیرا بلند نمود تا همه مردم، ا یرسول خدا، دست امام عل سپس

مردم،  یا» : دندیپرس نیاز حاضر( و آله و سلم هیالله عل یصل)هنگام رسول اکرم  نیدر ا( 17.)نمودند

24)«ستم؟یو مقدمتر ن یمن از خود شما، بر شما اول ایآ )(51) 

 

رسول خدا یبله، ا» : پاسخ دادند مردم .»(52) 

 

هستم و من نسبت به آنان از  نیمؤمن یمن است و من ول یخداوند ول»: در ادامه فرمودند حضرت

باشم یم  و مقدم یخودشان اول .»(53) 

 

 صلی��، رسول خدا (21)«.اوست یمولا یاو هستم، عل یپس هر کس که من مولا» : فرمودند آنگاه

خداوندا، دوست بدار و »: و فرمودند( 22)جمله را تکرار نمودند نیبار ا( و آله و سلم هیالله عل

که او را  یرا دوست و سرپرست خود بداند و دشمن بدار هر کس یکه عل یکن، هر کس یسرپرست

و به حال خود رها کن، هر کس که  دینما یم یاریکه او را  ینما هر کس یاریو ( 23)دارد یم مندش

29.)گذاردیاو را وا م )» 

 

برسانند( را امیپ نیا) نیبیبه غا نیمردم، حاضر یا»: خطاب به مردم فرمودند سپس .»(58) 

 



 ومیأل» : هینازل شد و از جانب خداوند، آ لیجبرائ گریمتفرق نگشته بودند که بار د تیجمع هنوز

. فرو فرستاد امبریرا بر پ( 27)«ناًیلکم الإسلام د تیو رض یعمتن کمیو أتممت عل نکمیأکملت لکم د

بر کامل  اکبر الله»: فرمودند( و آله و سلم هیالله عل یصل)اکرم  ینب د،ینازل گرد هیآ نیکه ا یهنگام

پس از من یعل تیپروردگار به رسالت من و ولا تیو تمام گشتن نعمت و رضا نیشدن د  .»(60) 

 

 شیشاپیکه پ یاز جمله کسان. گفتند تیتهن( السلام هیعل)یمؤمنان، امام عل ریموقع، مردم به ام نیا در

مؤمنان  ریخطاب به ام وستهیعمر پ. گفتند، ابوبکر و عمر بودند تیتهن یصحابه، به امام عل ریسا

 مانیا باهر مرد و زن  یمن و مولا یتو مولا طالب،یپسر اب یبر تو گوارا باد ا» : گفت یم

یگشت .»(61) 

 

( و آله و سلم هیالله عل یصل)زبردست بود از رسول اکرم  یهنگام، حسّان بن ثابت که از شعرا نیا در

الله  یصل)اکرم  از رسول ( السلام هیعل) یموقف درباره امام عل نیاجازه خواست تا آنچه را که در ا

( و آله و سلم هیالله عل یصل)اکرم  رامبیپ. دیبسرا یاتیاست، در ضمن اب دهیشن( و آله و سلم هیعل

سخن مرا  ش،یبزرگان قر یا» : گفت شیحسّان، خطاب به بزرگان قر« .بگو ،یبه برکت اله»: فرمودند

سرود نیچن نیو ا« .دیگوش کن امبریپ یو امضا یبه گواه : 

 

«  یخم قرار داشت و ا نیکه در سرزم یریدر داد، غد شانیبا بانگ بلند ندا امبرشانیپ ریروز غد در

 یمن سرپرست و ول ایآ: فرمود یکه م دندید یکاش مردم جهان بودند و رسول خدا را در حال ندا م

ستم؟یشما ن  

 



 یو تو ا ؛یما هست یما و تو ول یمعبود تو، مولا: گفتند یپوش  پرده چیدر پاسخ او بدون ه مردم

یافتی ینفر هم مخالف نم كی یحت ،یخواننده شعر، اگر در آنجا بود . 

 

 تیامامت و هدا یکه من تو را برا زیبرخ ،یعل ای: کرد و فرمود طالبیاب بن یهنگام رو به عل نیا در

30)«.دمید ستهیشا( و از جانب خداوند)خلق بعد از خود  )(63) 

 

 ینود آمنوا اذا نیالذ هایا ای» هیالسلام آ هیحضور حضرت باقر عل: کرده گفت تیروا یجابر جعف

اعظم  لیتأمل کن تا تو را خبر دهم به تأو! جابر یا: فرمود نمودم، یرا قرائت م« الجمعة ومیللصلاة من 

و  نیخلق اول مامچون ت دیآن جمعه نام یخداوند روز جمعه را برا: فرمود. دییعرض کردم بفرما. آن

را در عالم  گریموجودات د ریو بهشت و جهنم و سا ایو در نیرا از جن و انس و آسمان و زم نیآخر

و آله و  هیالله عل یخود و نبوت محمد صل تیبه ربوب مانیگرفتن عهد و پ یبرا( الست و انوار)ذر 

 نایطوعا او کرها قالتا ات ایات»: دفرمو نیالسلام در آن روز جمع نمود و به آسمان و زم هیعل یعل تیولا

(داوطلبانه: گفتند د؟یشو یم عیداوطلبانه مط ایبه زور )  «نیطاعئ .  

و )نماز صدا کردند  یشما را برا یوقت دیآورد مانیکه در آن روز ا یمردم یا: از آن فرمود پس

به  دیبشتاب( است یکبر تیالسلام است که ولا هیعل نیرالمؤمنیوجود مقدس ام نجایمقصود از نماز در ا

 مو فرشتگان و تما مبرانغیآن حضرت است و در آن روز پ زیذکر خدا و مراد از ذکر ن یسو

 دیرا رها کن یاول یعنی «عیو ذرو الب»: حاضر شدند سپس به آنها خطاب شد انیگو كیموجودات لب

با آن حضرت  عتیالسلام و ب هیعل یعل تیبر ولا مانیعهد و پ یعنی« لکم ان کنتم تعلمون ریذلك خ»

دیاگر بدان ینمودن با اول عتیشما بهتر است از ب یبرا .  

« و « الارض یفانتشروا ف» دیالسلام را اخذ نمود هیعل یعل تیولا عتیهر وقت ب« الصلات تیقض فاذا

 تیالسلام است که خداوند امر فرموده به اطاعت و ولا همیعل نیائمه معصوم نجایمراد از ارض در ا



 هیالسلام و کنا هیعل نیرالمؤمنیو آله و ام هیالله عل یاکرم صل غمبریآنها چنانکه امر نموده به اطاعت پ

نیائمه به زم یآورده پروردگار از اسام .  

« لعلکم  رایو اذکروا اللَّه کث» اءیالاوص یو ابتغوا فضل اللَّه عل یعنی! جابر یا: فرمود« من فضل اللَّه ابتغوا

الله  یمحمد صل یا: فرمود. و آله است در عالم ذر هیالله عل یصل غمبریخطاب به پ هیآ نیا« تفلحون

را  یدوم یعنی« او لهوا»را  یولا یعنیرا مشاهده کنند  یتجارت نیو منکر نیآله هر گاه شکاکو  هیعل

السلام  هیعل یتو را با عل غمبریپ یا یعنی« و ترکوك قائما» شتابند یآنها م یبه سو یعنی «هایانفضوا ال»

گذارند یتنها م .  

 

 

« آنچه نزد خدا از ! محمد یا: بگو «نیالرازق ریمن اللهو و من التجارة و اللَّه خ ریما عند اللَّه خ قل

زکارندیپره کهیکسان یاست برا یو دوم یبهتر از اول باشد یالسلام و ائمه م هیعل نیرالمؤمنیام تیولا  . 

 

السّلام  هیعل یعل رمؤمنانیو آله و سلَّم نشسته بود که ام هیاللَّه عل یاکرم صلَّ یّنزد نب لیجبرئ یروز ::

  .وارد شدند

 

: از جا برخاست شانیبه احترام ا لیجبرئ  .  

 

: و آله و سلَّم فرمودند هیاللَّه عل یرسول خدا صلَّ :  

؟یجوان برخاست نیبه خاطر ا ایآ ::   

 



: عرضه داشت لیجبرئ :  

:: دارد یاو بر من حقَّ استاد! یآر !  

 

:: آن سؤال فرمودند یاز چگونگ امبرَیپ . 

 

: عرض کرد لیجبرئ :  

سؤال کردکه د،یآفرآن گاه که خدا مرا  :: : 

: ست؟یو نام تو چ یستیتو ک   

: ست؟یو نامم چ ستمیو من ک  

 

جوان در عالم انوار حاضر شد و پاسخ را به من آموخت نیپس ا. ماندم ریّو من در پاسخ متح :: .  

  :گفت بگو:

 

لیالربّ الجل أنت   

لیاسمك الجم و   

لیأنا العبد الذل و   

لیجبرئ یاسم و . 

:: پروردگار بزرگ ییتو  



:: کوستینامت ن   

:: خوار یو منم بنده    

: است لیو اسمم جبرئ .  

 

 : او برخاستم و احترامش کردم یجهت برا نیبد . 

 

به نان جو بسنده کرده بود و از نان گندم  ایالسلام از نان دن هیعل یحضرت امیرالمومنین عل .11  

دندیپرس یخورد تا آنجا که مردم از تعجبّ م ینم : 

 یغذا و خوراك اندك چگونه در کشتن هم آوردان و پهلوانان ناتوان نم نیپسر ابوطالب با ا  

 !شود؟

 

  د،یرو یخشك م ابانیرا که در ب یآن درخت دیبدان: السلام در پاسخ فرمود هیعل یمولا عل 

  .شاخه اش سخت تر باشد 

خوش نما را پوست نازك تر باشد اهانیسبزه ها و گ یول  .  

رخ دهد،  رتریآنها د یافروخته تر باشد و خاموش یرا آتش ییصحرا یخارها و بوته ها یآر   

باشد،  دهییکه در ناز و نعمت رو یاهیگ یول   

بلرزد یبه هر باد یدیچون ب  (11) 

 



سندینو یم ینیمرحوم علامه ام ✍ : 

طالب  یبن اب یمناقب عل یالمطالب ف یدر کتاب خود به نام  أنس یشافع یدمشق ریابوالخ نیالد شمس

دیگو یم "السلام هیعل"  : 

 

که استادم : ام آن است  دهید ریغد ثیحد یکه تا به حال برا یقیطر نیو برجسته تر نیتر فیلط ☑

کند ینقل م یاز بکر بن احمد قصر[سلسله سند خود]به  : 

 

السلام هیعل"فاطمه دختر امام کاظم   " 

السلام هیعل"از فاطمه دختر امام صادق   " 

السلام هیعل"از فاطمه دختر امام باقر   " 

السلام هیعل"از فاطمه دختر امام سجاد   " 

السلام هیعل" نیاز فاطمه دختر امام حس  " 

السلام هیعل" نیرالمؤمنیاز ام الکلثوم دختر ام  " 

او هم از و  

هایسلام الله عل"حضرت فاطمه زهراء   " 

کنند که یم نقل  : 

 



✅  یاو هستم عل یفرمودند هر کس که من مولا رخمیکه رسول خدا در روز غد دیفراموش کرد ایآ

اوست؟ یمولا زین ! 

در نزد من مانند  یفرمودند منزلت عل "وآله وسلم هیالله عل یصل"که رسول خدا  دیفراموش کرد ایآ و

است؟ یمنزلت هارون نزد موس ! 

 

؛یمتن عرب   

 

اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ سَلَّم یَومَْ غدَِیرِ خمٍُّ، منَْ کُنتُْ مَوْلاهُ فعََلِىٌّ مَوُلاهُ وَ قَوْلُهُ أنسَِیتمُْ قَولَْ رَسُولِ  ☑

(۱۲۱/۴ ریلغد!)صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ سَلَّمَ ،أنتَْ منِِّى بمِنَزِْ لَةِ هَارُونَ منِْ مُوسى؟   

 

-✔ # فرمودندآله _و_هیعل_الله_یصل_اکرم_رسول_حضرت : 

 

دیفرما یرساند و م یخداوند به تو سلام م! محمد# ینزد من آمد و گفت ا لییجبر :  

 

☑   

# را از معذور و مجنون و طفل برداشتم فیتکل نیا ینماز را واجب کردم ول .  

 

☑   

# نکردم یمسافر الزام یآن را برا یروزه را واجب کردم ول . 



 

☑   

# نخواستم ماریآن را از ب یحج را واجب کردم ول . 

 

 

☑  

# ساقط کردم ازمندیآن را از گردن ن یزکات را واجب کردم ول . 

✅ 

السلام را واجب کردم و محبتش را بر تمام اهل آسمان و _هیعل_طالبیاب_بن_یعل#دوست داشتن  اما

(۱٥ص ،۱۲ج بحارالانوار، .)در آن باشد  یالزام نمودم بدون آنکه رخصت نیزم  

السلام هیامام رضا عل  : 

به اهل آسمانها عرضه کرد،اهل آسمان هفتم در  ریرا در روز غد نیرالمومنیام تیخداوند ولا  

داد نتیاز همه سبقت گرفتند،خداوند هم آسمان هفتم را با عرش ،ز تیولا رشیپذ  

داد نتیالمعمور ز تیسپس اهل آسمان چهارم سبقت گرفت و خداوند آسمان چهارم را با ب    

داد نتیآسمان اول سبقت گرفت و خداوند آسمان اول را با ستارگان زسپس اهل     . 

 

 

نهایاز زم      

السلام هیالامام الرضا عل ✅  : 



فَى مُحَمَّدٍ نَهَا بِالمُْصطَْثمَّ عرَضََهَا عَلَى الْأرََضیِنَ فسَبََقتَْ مکََّةُ فزََیَّنَهَا بِالکَْعبَْةِ ثمَُّ سبََقتَْ إِلیَْهَا المْدَِینَةُ فَزیََّ  

 ص ثمَُّ سبََقتَْ إِلیَْهَا الکُْوفَةُ فَزیََّنَهَا بِأمَیِرِ المُْؤْمنِِین

السلام هیامام رضا عل ✅  : 

مکه از همه مکانها سبقت گرفت و  نیعرضه کرد،زم نیرا به زم نیرالمومنیام تیسپس خداوند ولا  

داد نتیخداوند مکه را با کعبه ز  

را  نهیو آله و سلم مد هیالله عل یسبقت گرفت ، و خداوند با حضرت محمد صل نهیسپس خاك مد  

داد نتیز  

السلام کوفه را  هیعل نیرالمومنیسپس خاك کوفه سبقت گرفت ، و خداوند با وجود مقدس ام   

داد نتیز . 

 

   از کوهها و آبها  

السلام هیالامام الرضا عل ✅  : 

العَْقیِقُ وَ جبََلُ الْفیَرُْوزَجِ وَ جبََلُ [ أَجبَْالٍ]فَأَوَّلُ جبََلٍ أَقرََّ بذَِلكَِ ثَلَاثَةُ أَجبُْلٍ  عرضََهَا عَلَى الْجبَِالِ   

 الیَْاقُوتِ فَصَارَتْ هذَِهِ الْجبَِالُ جبَِالَهنَُّ وَ أَفْضَلَ الْجَوَاهِر

و  روزهیو ف قیکوهها کوه عق انیرا به کوهها عرضه کرد ، در م نیرالمومنیام تیسپس خداوند ولا  

کوهها سبقت گرفتند ، خداوند هم آنها را جواهر با ارزش قرار داد هیاز بق اقوتی . 

 عرَضتَْ فِی ذَلكَِ الیَْومِْ عَلَى الْمیَِاهِ فمََا قبَِلَ منِْهَا صَارَ عذَبْاً وَ مَا أَنکْرََ صَارَ مِلْحاً أُجَاجا   

را قبول کردند ،  تیکه ولا ییرا به آبها عرضه کرد ، آبها تیولا  ریسپس خداوند در روز غد  

(132،ص4إقبال الأعمال ،ج)که قبول نکردند شور و تلخ شدند ییو گوارا شدند و آبها نیریآب ش  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ندبه یدر دعا رمومنانیام تیولا  

طَالبٍِ صَلَواَتكَُ عَلیَْهمَِا وَ آلِهمَِا هَادیِا إذِْ کَانَ هُوَ المُْنذْرَِ وَ لکُِلِّ فَلمََّا انْقَضتَْ أیََّامُهُ أَقَامَ وَلیَِّهُ عَلِیَّ بنَْ أَبِی 

مَوْلاهُ اللَّهمَُّ وَالِ منَْ واَلاهُ وَ عَادِ منَْ عَاداَهُ وَ انْصرُْ منَْ  لِیٌّقَومٍْ هَادٍ فَقَالَ وَ المَْلَأُ أمََامَهُ منَْ کُنتُْ مَوْلاهُ فعََ

لَهُ وَ قَالَ منَْ کُنتُْ أنََا نبَِیَّهُ فعََلِیٌّ أمَِیرُهُ وَ قَالَ أنََا وَ عَلِیٌّ منِْ شَجرََةٍ واَحدَِنَصرََهُ وَ  ةٍ وَ سَائرُِ اخذْلُْ منَْ خذََ

لَةِ هَارُو النَّاسِ منِْ شَجرٍَ نَ منِْ مُوسَى إِلَّا أنََّهُ لا شتََّى وَ أَحَلَّهُ مَحَلَّ هَارُونَ منِْ مُوسَى فَقَالَ لَهُ أنَتَْ منِِّی بمِنَزِْ

إِلا بَابَهُ ثمَُّ  الْأبَْواَبَ نبَِیَّ بعَْدِی وَ زَوَّجَهُ ابنْتََهُ سَیِّدَةَ نسَِاءِ العَْالَمیِنَ وَ أَحَلَّ لَهُ منِْ مسَْجدِِهِ مَا حَلَّ لَهُ وَ سدََّ

وَ عَلِیٌّ بَابُهَا فمَنَْ أَراَدَ المَْدیِنَةَ وَ الْحِکمَْةَ فَلْیَأتِْهَا منِْ بَابِهَا ثمَُّ قَالَ  أَودَْعَهُ عِلمَْهُ وَ حکِمَْتَهُ فَقَالَأنََا مدَِینَةُ العِْلمِْ

وَ دَمكَُ منِْ دَمِی وَ سِلمْكَُ سِلْمِی وَ حرَبْكَُ حَربِْی وَ  میِأنَتَْ أَخِی وَ وَصیِِّی وَ وَارِثِی لَحمْكَُ منِْ لَحْ

كَ وَ دَمكََ کمََا خَالطََ لَحمِْی وَ دمَِی وَ أَنتَْ غَدا عَلَى الْحَوْضِ خَلیِفتَِی وَ أَنتَْ الإِْیمَانُ مُخَالطٌِ لَحْمَ



منِْ نُورٍ مبُْیَضَّةً وُجُوهُهمُْ حَوْلِی فِی الْجنََّةِ وَ همُْ جیِرَانِی  رَتَقْضِی دَینِْی وَ تنُْجزُِ عدِاَتِی وَ شِیعَتكَُ عَلَى منََابِ

 اللَّهِ وَحبَْلَ ،وکَانَ بَعدَْهُ هدُىً منَِ الضَّلالِ، ونَُوراً منَِ الْعمَى یَا عَلِیُّ لمَْ یعُْرفَِ المُْؤمْنُِونَ بَعدِْیوَ لَوْ لا أنَتَْ 

منِْ منَاقبِِهِ،  ؛لَایُسبْقَُ بِقَرابَةٍ فِی رَحمٍِ، وَلَا بسِابِقَةٍ فِی دِینٍ، وَلَا یُلْحقَُ فِی منَْقبََةٍالْمسُتَْقِیمَ وَصرِاطَهُ المْتَِینَ،

 وَترََ قدَْ لائمٍِ، لَومَْةُ اللَّهِ فیِ تَأْخذُُهُ وَلَا التَّأْویِلِ، عَلَى وَیُقاتِلُ وَآلِهمِا، عَلیَْهمِا هُیَحذُْو حذَْوَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّ

وبَهمُْ أَحْقاداً بَدرْیَِّةً وَخیَبْرَیَِّةً وَحنَُینْیَِّةً قُلُ فَأَودَْعَ ذُؤبْانَهمُْ، ونَاوشََ أَبطْالَهمُْ، وَقتََلَ الْعرََبِ، صنَادِیدَ فیِهِ

لمََّا واَلمْارِقیِنَ، واَلْقاسِطِینَ النَّاکثِِینَ قتََلَ حتََّى منُابذَتَِهِ، عَلَى وَأکََبَّتْ عدَاوتَِهِ،ی وَغیَرَْهنَُّ، فَأَضَبَّتْ عَلَ  وَ

 فیِ وَآلِهِ عَلیَْهِ اللَّهُ صَلَّى هِیتَبْعَُ أشَْقَى الْأَوَّلِینَ لمَْ یمُتْثََلْ أَمرُْ رَسُولِ اللَّینَ الآْخِرِ أَشْقَى وَقتََلَهُ نَحبَْهُ قضَى

دِینَالْها بَعدَْ الْهادِینَ  

درود تو بر آن دو و خاندانشان )اش علی بن ابیطالب  سپری شد، نمایندهپیامبرخداآنگاه که روزگار 

که  دهنده و برای هر قومی راهنما بود، پس درحالی راکه او بیمرا، برای راهنمایی برگماشت، چ( باد

هرکه من سرپرست او بودم، پس علی سرپرست اوست، : انبوهی از مردم در برابرش بودند فرمود

خدایا دوست بدار کسی که علی را دوست دارد و دشمن بدار کسی را که دشمن علی است و یاری 

هر که من پیامبرش بودم، پس : گذارد و فرمود رکه او را واکن هرکه او را یاری کند و خوار کن ه

اند و  های گوناگون من و علی از یك درختیم و سایر مردم از درخت: علی فرمانروای اوست و فرمود

تو نسبت به من به : جایگاه او را نسبت به خود همچون جایگاه هارون به موسی قرار داد و به او فرمود

وسایی، جز اینکه پس از من پیامبری نیست و دخترش سرور بانوان جهانیان را منزله هارون نسبت به م

به همسری او در آورد و از مسجدش برای او حلال کرد، آنچه را برای خودش حلال بود و همه 

شد بست مگر در خانه او را، آنگاه علم و حکمتش را به او سپرد؛ درهایی را که به مسجد باز می  

مم و علی دروازة آن شهر است، پس هر که اراده شهر علم و حکمت کند، باید من شهر عل: و فرمود

تو برادر و جانشین و وارث منی، گوشتت از گوشت من و : از دروازة آن وارد شود، سپس گفت

خونت از خون من و آشتی با تو، آشتی با من و جنگ با تو، جنگ با من است و ایمان با گوشت و 

که با گوشت و خون من درآمیخته و تو فردای قیامت کنار حوض کوثر  خونت آمیخته شده، چنان



کنی و شیعیان تو بر منبرهایی از  های من وفا می پردازی و به وعده جانشین منی و تو قرضم را می

که رویشان سپید و در بهشت پیرامون من و همسایگان منند و اگر تو ای علی نبودی،  نورند، درحالی

شدند و آن حضرت پس از پیامبر، مایه هدایت از گمراهی و نور از  شناخته نمی اهل ایمان پس از من

 نابینایی و ریسمان استوار خدا و راه راست او بود؛

 

اش در دین،  اش در خویشاوندی به رسول خدا، کسی بر او پیشی نگرفت و همچنین با سابقه با نزدیکی

درود خدا بر او و )به او نرسید، کار پیامبر  کس کسی بر او مقدم نبود و در فضیلتی از فضائل هیچ

کرد و درباره خدا سرزنش هیچ  را پی گرفت و بر اساس تأویل قرآن جنگ می( خاندانش

گرفت، خون شجاعان عرب را، در راه خدا به زمین ریخت و  ای را به خود نمی کننده سرزنش

هایشان کینه سپرد، کینه جنگ بدر  به دلدلاورانشان را از دم تیغ گذراند و با گرگانشان در افتاد، پس 

ها را، پس دشمنی او را در نهاد خود جا دادند و به جنگ با او رو آوردند تا  و خیبر و حنین و غیر آن

که درگذشت و او را  شدگان از دایره دین را کشت و هنگامی شکنان و جفاپیشگان و خارج پیمان

درود خدا بر )نیان کرد، به قتل رساند، دستور رسول خدا ترین پیشی که از بدبخت  ترین پسینیان بدبخت

اطاعت نشد و [ امامان بعد از پیامبر]کنندگان  کنندگان، از پس هدایت درباره هدایت( او و خاندانش

امتّ بر دشمنی نسبت به آن حضرت پافشاری کردند و برای قطع رحم او و تبعید فرزندانش گرد 

رای رعایت حق درباره ایشان به پیمان پیامبر وفا کردند؛آمدند، مگر اندکی از کسانی که ب  

 

 

 

 

 



 

 

روضه_دیشا  😔 

 

رمضان۵۲السلام در شب  هیعل یاحوال امام عل    

 

دیگو یم هیبن حنف محمد :  

 

لذا نماز را نشسته خواند دیپدرم رس یرمضان، اثر زهر بر قدمها ستمیشب ب در . 

السلام  هیالسلام ظاهر شد، امام به فرزندش امام حسن عل هیعل یکه آثار شهادت بر امام عل یوقت

 :فرمودند

اصحاب دور بستر امام را  نند،یمرا بب ندیایب دیکه بر در خانه اجتماع نموده اند اجازه بده یانیعیش به

نمودند یم هیگرفتند و آهسته به حال آن حضرت گر .  

با ضعف فراوان فرمودند حضرت : 

 

" ولکن خفَّفوا مسائلکم یقبل ان تفقدون یسلون " 

یعنی :  

 دهیکه بر امامتان رس یبیرا به خاطر آس تانیاما پرسشها د،یابیمرا ن نکهیقبل از ا دیسؤال کن! مردم یا

دیاست سبك کن . 



 

برخاست تیسخن ناله از جمع نیبا ا  . 

دندیاز امام شن یینمودندوجوابها یسؤال كیهر  اصحاب .  

 

معروف کوفه و  یو از خطبا عهیجمله سؤال کنندگان صعصعه بن صوحان بود که از رجال بزرگ ش از

  .از روات بزرگ است

دیصعصعه پرس ☑ :  

 

السلام هیعل اآدمیدیشما افضل هست نیرالمومنیام ای  : 

حضرت فرمودند آن :  

 

« ؛«حیالمرء لنفسه قب ةیتزک   

 

میمى گو« و اما بنعمة ربك فحدث»از باب  یدولینما هیو تزک فیاست که مرد از خود تعر حیقب   : 

« ؛«افضل من آدم انا  

از آدم افضل هستم من  

 

خداوند به آدم خطاب کرد رایز   : 

 



اما  د،یبخور یبهشت یاز نعمتها دیخواه یم دوهرچهیتو و همسرت در بهشت بمان! آدم یا  ☝

 ایدن یزهایچ شتریمن خداوند عالم، ب یبرا یول.بود دیخواه نیاز ظالم رایز د،یدرخت نشو نیا كینزد

حال من آنها را ترك کردم نیرا مباح کرد، با ا . 

 

دیصعصعه پرس ☑ :  

 

شما؟ ایتر است  لتیبا فض نوح  

 

دیپاسخ شن و :  

 

 دیّپسر نوح کافر بود، پسرانم س. نکردم نیکردو من بر ظالم خود نفر نینوح بر قوم خود نفر  

 .جوانان بهشت هستند

دیعصعه پرسص ☑ : 

 

شما؟ ایافضل است  میابراه    

حضرت فرمودند آن : 

 

هستم میافضل از ابراه من  

 



عرض کرد میابراه رایز    : 

« الموتى ىیتح فیارنى ک رب   

 

 :قال 

« قلبى طمئنیتؤ من قال بلى ولکن ل اولم » 

 

که دهیرس ىیمن به جا مانیا ولى : 

« ؛ «نایقیکشف الغطاء ما ازددت  لو   

 

نخواهد شد ادیمن ز نیقیپرده ها بالا رودوکشف حجب گردد  اگر . 

دیصعصعه پرس ☑ :  

 

شما؟ ایافضل است  یموس  

 

فرمودند حضرت :  

ترسم مرا بکشند یم «قتلونیاخاف ان  یان»:فرعون فرستادواو گفت یرا به سو یموس خداوند   

 :و خداوند فرمود 

« المرسلون یلد خافیلا  یتخف ان لا  » 



  ...نترس

گفت یموس زین و :  

« قتلونیقتلت نفسا فاخاف ان  یان رب » 

فرستاد که در موسم  امبرمراینفر را کشتم و ترس آن دارم مرا بکشند اما پ كی انیمن از فرعون ایخدا

را  یاله اتیرا کشته بودم، رفتم و آ شیاز بزرگان قر یاریبس نکهیکنم و با ا غیحج سوره برائت را تبل

 ...بر آنهاخواندم

 

دیصعصعه پرس ☑  

 

؟یسیاعیدیتر هست تیبا فضل شما  

  :فرمودند

 یا ندهیکه گو دیشد، شن یسیبود،چون هنگام ولادت فرزندش ع«المقدس تیب»در  یسیمادر ع م،یمر

دیگو یم : 

« الولادة تیالعبادة لا ب تیفان هذه ب یاخرج .» 

خانه عبادت است، نه مکان ولادت نجایا رایشو ز رونیالمقدس ب تیاز ب میمر یا . 

 

خانه کعبه شکافته شدو  واریهنگام وضع حمل درحرم خدا بود، د« فاطمه بنت اسد»اما مادرمن   ☝

متولد «الله تیب»مادرم به خانه داخل شدومن در وسط. ایفاطمه داخل خانه ب یا: دکهیبلند گرد یادیفر

نداشته ونخواهد داشت یشخص چیراه لتیفض نیشدم و ا . 



 

۱۷۱شاور،صیپ یشبها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بود(ع)نیرالمؤمنیام یشهادت آرزو



پیامبرخدا آمد  (ص)امبرینزد پ انیگر(ع)نیرالمؤمنیشد ام دیشه (ع)حمزهحضرت ر جنگ احد د یوقت

 دراین موقع بودکه .نشدم دیشه سوال کرد چرا گریه می کنی؟امیرمومنان فرمودحمزه شهید شد و من

:نازل شد  هیا  

ٰ   نَحبَْهُ ومَنِْهُمْ منَْ ینَتَْظرُِ ومََا بدَََّلُوا  منَِ المُْؤْمنِیِنَ رِجَالٌ صدََقُوا مَا عَاهدَُوا اللََّهَ عَلیَْهِ فمَنِْهمُْ منَْ قَضَى

 تبَدْیِلًا)احزاب ایه59(

برخی از آن مؤمنان، بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملا وفا کردند، پس 

برخی پیمان خویش گزاردند )و بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید شدند مانند عبیده و 

حمزه و جعفر( و برخی به انتظار )فیض شهادت( مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند )مانند 

 .علی علیه السّلام که در کوفه به محراب عبادت شهید گشت(

علیه السلام و شهادت امیرالمومنین« رجال صدقوا»تفسیر آیه شریفه   

 :ابن حجر هیتمى گوید

لِهِ تَعالى رِجالٌ صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللهَ علََیْهِ »: وَ سئُِلَ وَ هُوَ علََى الْمِنْبَرِ بِالکُْوفَة عَنْ قوَْ

نْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلاًنَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَ  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى اللّهُمَّ غَفْراً، هَذهِِ : فَقال 1 «

الْآیاتُ نَزَلَتْ فِىَّ وَ فى عَمِّى حَمْزَة وَ فِى ابْنِ عَمَّى عُبَیْدةَ بْنِ الْحارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلَِّبِ، 

نَحْبَهُ شَهیداً یَوْمَ احُدٍ، وَ امّا انَا   زةَ قَضىنَحْبَهُ شَهیداً یوَْمَ بَدْرٍ، وَ حَمْ  فَامّا عُبَیْدةَ فَقَضى

عَهْدٌ عَهِدهَُ الَىَّ  -لِحْیَتِهِ وَ رأَْسِهِ  فَانْتَظِرُ اشْقاها یُخْضِبُ هَذهِِ مِنْ هَذهِِ وَ اشارَ بِیَدهِِ الى

 2 حَبیبى ابُو الْقاسِمِ صلّى الله علیه و آله و سلّم

از تفسیر آیه شریفه   علیه السّلام بر فراز مسجد کوفه بودند که کسىحضرت امیر المؤمنین »: گوید مى

این : خدایا آمرزش با توست، سپس فرمود: حضرت فرمود. و شأن نزول آن سؤال کرد« رجال صدقوا»

آیات درباره من و درباره عموى من حمزه و درباره فرزند عموى من عبیدة بن الحارث نازل شده 

بدر به درجه شهادت رسید، و امّا حمزه در جنگ احدُ شهید گشت، و امّا من  امّا عبیده در جنگ. است



و با دست خود اشاره به محاسن خود و به سر  -ترین امتّ این را از این خضاب کند منتظرم که شقى

 « و این پیمانى است که حبیب من محمدّ صلَّى الله علیه و آله و سلَّم با من بسته است -خود نمودند

 

ز یاران و آرزوي شهادتشکِوه ا  

ناپایداری و سست . در طول حکومت خویش همواره هم آغوش با تنهایی و غربت بود( ع)علی

عنصری یارانی که در هنگامه های سخت عقب می نشستند و تنهایش می گذاشتند و فرمان مولایشان 

دش را به دردی را می فشرد و قلب نیرومن( ع)را اطاعت نمی کردند، اینها همه، سینه صبور علی

جانکاه مبتلا ساخته بود تا آنجا که در آغوش کشیدن مرگ را از هر چیز دیگری خوش تر می داشت 

از خدا می خواهم که به زودی از یارانی چنین، آسوده ام کند »: و از خدا چنین درخواست می فرمود

نبسته بودم و با این دل که به خدا سوگند، اگر رویارویی با دشمن و رسیدن به فیض شهادت را امید 

خوشی، خود را برای مرگ آماده نمی کردم، حتی ماندن یك روز با اینان را دوست نمی داشتم و 

   «.یك بار دیدنشان را هم تحمل نمی کردم

 شهادت، آرمانی بلند

شهادت چنان بلندمرتبه و ارزشمند است و اسلام بدین مرگ سرخ، چنان عظمت و اعتلا بخشیده است 

پژواکی ( ع)این شهادت خواهی و آرمان طلبی در سخن علی. آن آرمانی بلند ساخته است که از

 :پرطنین یافته و در عرصه جهاد و پیکار به دعای اصلی او مبدل شده است

« ایگاه شهیدان، و نسَْألَُ اللَّهَ منََازلَِ الشُّهَداَءِ وَ معَُایَشَةَ السُّعَداَءِ وَ مرُاَفَقَةَ الْأنَْبیَِاءِ؛ دست یافتن به ج

 .«همزیستی با سعادت یافتگان و همدمی با پیامبران را از خداوند مسألت داریم

(ع)شهادت، مرگ برگزیده مولا علی  



ارزشی بس والا دارد و ناب ترین . مرگ سرخ در راه خدا، زیباترین و برترین گونه جان سپردن است

طلبید و در انتظارش به سر می برد و چنین  مرگی این سان را می( ع)تصویر را ترسیم می کند و علی

سوگند به آن که جان پسر ابی طالب به دست اوست که تحمل هزار زخم شمشیر بر من آسان »: فرمود

 .«تر از مرگ در بستری است که نه در راه پیروی از خداست

(ع)امید به شهادت، راز پایداري علی  

پرفراز نشیب اش، همواره به شهادت می اندیشید و در دوران زندگی پر تلاطم و ( ع)حضرت علی

این . آنچه از آن نیرو می گرفت و جانش را سیراب می ساخت، امید به کشته شدن در راه خدا بود

به خدا سوگند که اگر این امید نبود که در یکی از »: است که می فرمود( ع)کلام از حضرت علی

را بهره برم، اسب خویش زین می نهادم و از میان  دیدارهای سخت که با دشمن در پیش است شهادت

شما برای همیشه کوچ می کردم و دیگر تا آن زمان که نسیمی از شمال یا جنوب بوزد شما را طلب 

 .«نمی کردم

تو جانشین منی : فرمود( ع)به امام علی ( ص)در روایتی جابر بن عبدالله انصاری آورده است که پیامبر 

و سرانجام این محاسنت به خون سرت خضاب خواهد شدو تو را خواهند کشت  .
 (2)

 

را در ( ع)پیامبر را دیدم، علی « رایت النبی التزم علیا و قبله »: در روایتی آمده است عائشه گوید

پدرم فدای شهید تنها« بابی الوحید الشهید»: آغوش گرفته، او را می بوسد و می فرماید ! 
(3)

 

را شقی ترین مردم و یا شقی ترین این امت نامیده ( ع)امیرمؤمنان علی قاتل ( ص)در روایاتی پیامبر 

(4) .است
 

از شهادت خود( ع)آگاهی امام علی   

نیز بارها شهادت خود را پیشگویی کرده بود و فرموده بود که محاسنم ( ع)و شخص امیرمؤمنان علی 

 !به خون سرم خضاب خواهد شد و کاملا قاتل خویش را می شناخت

ین ماه رمضان عمر مبارکش، که در شب بیست و یکم آن به شهادت رسید فرموددر آخر : 



« ماه رمضان فرا رسید که بهترین ماهها است و اول « اتاکم شهر رمضان و هو سید الشهور و اول السنة 

آسیاب ذات مقدس ربوبی در آن می چرخد، « و فیه تدور رمی السلطان »است « سالکان الی الله »سال 

الا و انکم حاجوا العام ». از آنکه خداوند احسانش را بین بندگان خود به گردش درآورده استکنایه 

امسال حج انجام می دهید به آن نشانه که دیگر علی را در « صفا واحدا و آیة ذلك انی لست فیکم 

.جمع خود نمی بینید
 (5)

 

رمضان حال و هوای دیگری  یك عمر بی صبرانه در انتظار شهادت بود و در آخرین( ع)امام علی 

داشت، هر روزی که از ماه رمضان می گذشت، زمان وصل حضرت نزدیك می شد، او حال ویژه ای 

 .می یافت

 وعده وصل چون شود نزدیك

 آتش عشق بیشتر گردد

بود و با ساده ترین افطار، روزه اش را به اتمام رساند و تا « ام کلثوم »شب نوزدهم میهمان دخترش 

ر بودصبح بیدا . 

چرا امشب بیداری؟ چه حادثه ای بیدارت نگاه « ما هذا الذی قد اسهرك؟»: دخترش به بابا عرض کرد

 داشته است؟

به هنگام صبح بر من ضربت خواهند زد، ضربتی که به « انی مقتول لو قد اصبحت »: حضرت فرمود

.شهادت ختم می گردد
 (6)

 

به هنگام خروج مولی از خانه ناله زدند، گوئیا به  مرغابیها! بود( ع)آن شب جهان هستی نگران علی 

 .آنان الهام شده بود که مولی را از دست می دهند

مولی به نماز صبح ایستاد، سوره حمد را خواند، سپس سوره انبیاء را آغاز کرد و یازده آیه خوانده بود 

.که ناگاه اشقی الاولین والآخرین، ضربت بر فرق نازنینش فرود آورد
 (7)

 

 به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را



 به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را

 به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم

 که ندای دعوت آمد شه ملك لافتی را

 همه اهل بیت عصمت زسرا برون دویدند

 ابتا و واعلیا بنمود پر فضا را

از حضرت شنیده شد، این بود ( ع)علی تنها جمله ای که به هنگام فرود آمدن ضربت بر فرق نازنین 

به خدای کعبه رستگار شدم« فزت و رب الکعبة »که  !
 (8)

 

« چه . این است که فلاح از بند رستن است« فلاح »برنده مرحله پایانی مسابقه است و فرق آن با « فائز

بازند، برنده واقعی بسا کسانی که در مراحلی از یك مسابقه برنده باشند، اما سرانجام در مرحله پایانی ب

مدال پیروزی را نصیب خود سازد، و امام « فینال مسابقات »آن است که در مرحله پایانی و به اصطلاح 

خود را برنده این مرحله می داند( ع)علی  . 

 رفتار مولی در فاصله ضربت تا شهادت

از زمان ضربت تا شهادت( ع)و اینك فهرستی از رفتار مولی  : 

به هنگام فرود آمدن ضربت« ت و رب الکعبة فز»گفتن جمله  -1 . 

ابن ملجم را دستگیر کنید« لایفوتنکم الرجل »: فرمود -2 .
 (9)

 

این بزرگترین توطئه گر و شقی ترین که انسانیت را به ماتم نشاند، نباید از معرکه بگریزد، باید دستگیر 

 .گشته به سزای جنایت ننگین خود برسد

اطیبوا طعامه و الینوا فراشه»با قاتل  سفارش به برخورد انسانی -3  »
غذاهای خوب و بستر نرم به او  (10) 

 .دهید

 بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من



 چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا

اطعموه من طعامی و اسقوه من شرابی»: و در روایتی هست فرمود  »
از همان غذایی که به من می  (11) 

همان نوشیدنی که از من پذیرایی می کنید، از قاتلم پذیرایی کنیددهید و با  . 

او را شکنجه نکنید، اعضایش را نبرید، نگوئید چون علی را « ...ایاکم و المثله»: سفارش فرمود -4

سگ هار را هم مثله نکنید: فرمود( ص)کشته باید او را تکه تکه کنیم که پیامبر  .
 (12)

 

م بیاورید، او را نزد مولی آوردندفرمود ابن ملجم را نزد -5 . 

هان دشمن خدا آیا به تو احسان نکردم؟« ای عدوالله لم احسن الیك »: حضرت به او فرمود  

بله: گفت . 

چه چیزی تو را به این جنایت واداشت؟« فما حملك علی هذا؟»: سپس فرمود  

م که بدترین خلق خدا را این شقی پست پاسخ داد که شمشیرم را چهل روز تیز کردم و از خدا خواست

 !با آن بکشم

تو خود بدترین خلق خدایی و با همین شمشیر کشته خواهی شد: فرمود( ع)مولی علی  .
 (13)

 

که دیگر کار « وصیتی دارید بفرمائید»: برای مولی طبیب آوردند، طبیب تا زخم مولی را دید گفت -6

(14) .تمام است و زخم به مغز رسیده است
 

خم سرم راطبیبا وامکن ز  

 مسوزان قلب زینب دخترم را

 ببند آنگونه زخمم را که در قبر

 نبیند فاطمه زخم سرم را

 در و دیوار مسجد هست شاهد

 که من گفتم اذان آخرم را



 وداع زندگی را گفتم آنروز

 که زد در کوچه قنفذ همسرم را

:برخی از سفارشها و وصایایی که در این مدت فرموده است عبارتند از : 

سفارش به تقوی و پرهیز از دلبستگی به دنیا و زهد در آن.1 . 

کار برای خدا.5 . 

یار مظلوم و دشمن ظالم بودن.9 . 

دعوت به نظم و برنامه ریزی در زندگی.4 . 

تلاش برای ایجاد آشتی و صفا در جامعه.2 . 

سفارش به زندگی و تامین نیاز یتیمان.6 . 

سفارش به همسایه شایسته بودن.7 . 

انس و عمل به قرآن سفارش به.8 . 

سفارش به نماز.3 . 

سفارش به خانه خدا و حج.11 . 

سفارش به جهاد با مال و جان و زبان در راه خدا.11 . 

سفارش به صمیمیت و دوستی و پرهیز از قهر و کینه توزی.15 . 

سفارش به اینکه در قصاص ابن ملجم زیاده روی نشده، او را به یك ضربت بکشید که او بیش از .19

ك ضربت نزده استی . 

سفارش به زکوة.14 . 

سفارش به رسیدگی به مشکل فقرا و محرومان.12 . 



سفارش به حمایت از ذریه پیامبر و دفاع از آنها.16 . 

(ص)سفارش به تکریم اصحاب شایسته پیامبر اکرم .17  . 

سفارش به برخورد شایسته با زنان.18 . 

منکر و اینکه پیامدترك آن بسیار وخیم است سفارش به انجام فریضه امر به معروف و نهی از.13 . 

سفارش به توحید و دوری از شرك به هر نوع آن.51 . 

(ص)سفارش به برپایی سنت پیامبر .51  . 

سفارش به حریم نگهداری برای ذات تقدس ربوبی در آشکار و نهان.55 . 

سفارش به روزه که زکات بدن است.59 . 

خداسفارش به شرکت در مجالس ذکر و یاد .54 . 

سفارش به گذشت.52 . 

سفارش به زندگی انسانی با مردم.56 .
 (15)

 

چه به صورت جمعی و یا به صورت فردی در این مدت بوده ( ع)اینها برخی از وصایای مولی علی 

 .است

مرگ برای من میهمان ناخوانده و ناشناس نیست، مثل من و مرگ، مثل : اندکی قبل از شهادت فرمود

بعد مدتها به آب برسد و همانند کسی است که گمشده ارزشمندی داشته باشد لب تشنه ای است که 

.و بعد مدتها آن را بیابد
 (16)

 

اشهد ان لا اله الا الله وحده »: و سرانجام آخرین جمله ای را که فرمود و به دیدار خدا رفت این بود که

رمضان سال  51شب جمعه  این جملات را گفت و در« لاشریك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله 

.چهل هجرت جهان انسانیت را به داغ نشاند و به فراق ابدی خود مبتلا ساخت
 (17)

 

دریاست و ما قطره ای ناچیز( ع)گفتنی ها در این زمینه بسیار است و علی  ! 



قلم در برابر کوه فضائل و شخصی که بر شاخسار فضائل نشسته، اظهار عجز می کند و زبان حالش 

است کهاین  : 

 کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست

 که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم

استمداد کنیم که همه ما را پیرو شایسته ( ع)پس همان به، که قلم را واگذاریم و از روح بلند مولی 

آمین رب العالمین. اش قرار بدهد . 

 :پی نوشت ها

7، ص 41بحارالانوار، ج  ;126نهج البلاغه، خطبه .1 . 

547، ص 5المعجم الکبیر، ج .5 . 

243، ص 45تاریخ دمشق، ج .9 . 

، ص 5السیرة النبویة ابن هشام، ج  ;221، ص 45تاریخ دمشق، ج  ;111، ص 4اسد الغابة، ج .4
543. 

571، ص 5المناقب ابن شهر آشوب، ج  ;951، ص 1الارشاد، ج .2 . 

911، ص 1اعلام الوری، ج  ;16، ص 1الارشاد، ج .6 . 

593، ص 7عة الامام علی بن ابی طالب، ج موسو.7 . 

588، ص 45بحارالانوار، ج .8 . 

181، ص 1الامامة والسیاسة ج .3 . 

181، ص 1الامامة والسیاسة، ج  ;526، ص 9انساب الاشراف، ج .11 . 

23، ص 5کشف الغمة، ج .11 . 

492، ص 5الکامل فی التاریخ، ج  ;47نهج البلاغه، نامه .15 . 



492، ص 5الکامل فی التاریخ، ج  ;142، ص 2تاریخ طبری، ج .19 . 

551، ص 5الاستیعاب، ج  ;21مقاتل الطالبیین، ص .14 . 

569تا صفحه  524، از صفحه 7موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج .12 . 

524، ص 45بحارالانوار، ج  ;59نهج البلاغه، نامه .16 . 

531، ص 45بحارالانوار، ج .17 . 

، بهره فراوان 7ج ( ع)کتاب ارزشمند موسوعة الامام علی بن ابی طالب  ، ازمطالب در تدوین این

2بردم
. 
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را آفریده ام که از شما بهتر است یساکت باشید و مباهات نکنید، به عزت و جلالم قسم کس   

:شیخ صدوق قدس سره از جناب ابوذر رحمه الله نقل کرده است که گفت   

:فرمود یالله علیه وآله وسلم شنیدم که م یاز رسول خدا صل  

من از تو بهتر هستم: بر جبرئیل مباهات کرد و گفت اسرافیل . 

 

؟یچگونه و به چه دلیل تو از من بهتر: گفت جبرئیل  

 

را بدوش دارد، من مأمور  یهستم که عرش اله یاز هشت فرشته ا یبه خاطر اینکه من یک: گفت

ام یترین فرشته به درگاه ربوب دمیدن در صور هستم و من نزدیك . 

 

من از تو بهترم: گفت جبرئیل . 

 

؟یچگونه و به چه علت تو از من بهتر: گفت اسرافیل  

 



ماه )انبیاء و رسولانم، امر خسوف  یو فرستاده او بسو یبخاطر اینکه من امین پروردگار بر وح: گفت

را که بخواهد هلاك کند به  یهائ و غرق کردن اشیاء به دست من است و خداوند امت( یگرفتگ

کندیدست من هلاك و نابود م . 

 

: عرضه داشتند، خداوند به آنها خطاب کرد و فرمود یاین دو نزاع خود را به پیشگاه اله: فرمود بعد

را آفریده ام که از شما بهتر است یساکت باشید و مباهات نکنید، به عزت و جلالم قسم کس . 

 

در حالیکه ما از نور آفریده شده ایم؟ یز ما آفریده ابهتر ا یآیا مخلوق: کردند عرض  

 

آشکار شد، دیدند که بر ساق عرش  یبله، آنگاه به حجاب قدرت فرمان داد که ظاهر شود، وقت: فرمود

 :نوشته شده است

إله إلا الله، محمد رسول الله، و علی و فاطمة و الحسن و الحسین خیر خلق الله لا . 

 

« فاطمه، حسن و حسین بهترین  ،ییگانه نیست، محمد فرستاده خداست، عل یجز خدا یخدائ

 .«مخلوقات پروردگار هستند

 

از تو درخواست ! خداوندا ». یا رب؛ أسألك بحقهم علیك أن تجعلنی خادمهم: عرض کرد جبرئیل

و خداوند آن را پذیرفت، پس  «یکنم بحق این بزرگواران که مرا خدمتگزار ایشان قرار ده یم

باشد یبرئیل از اهل بیت قرار گرفت و او خادم و خدمتگزار ما مج .. 

 



 :منابع  

: و مدینة المعاجز 072/0: ارشاد القلوب. 9، ح461، ص ۵تأویل الآیات، ج. 79، ص4ج القطره،

671/0 . 

 

 

 

السلام هیعل طالبیبن اب یعل تیدر اثبات ولا ریانکار ناپذ یسند ریغد  

 

66 عْصِمكَُ منَِ النَّاسِ یا أیَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزلَِ إِلیَكَْ منِْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَفعَْلْ فمَا بَلَّغتَْ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَ

در  تاربه مردم آنچه را که از جانب پروردگ امبر،یاى پ:یعنیمائده   39إِنَّ اللَّهَ لا یَهدِْی الْقَومَْ الکْافِرینَ

به سوى تو فرو فرستاده شده است ابلاغ کن، و اگر نکنى رسالت او را ابلاغ  شانیشوایمورد معرَّفى پ

قطعاً خدا . به خود راه مده، که خداوند تو را از گزند آنان مصون مى دارد مىینکرده اى، و از مردم ب

دیراه نمى نما( حق  نیتباه کردن د) را به اهدافشان  شهیمردم کفرپ نیا . 

بن ابطالب یعل تیولا ریسند انکار ناپذ ریغد   

خم  ریبه منطقه غد یدر هنگام برگشت مسلمانان از حج،وقت یحجه سال دهم هجر یذ جدهمیه در

 یانان سخنران یهزار نفر بودند توقف کنند و برا404دستور داد که مردم که  امبراسلامی،پ دندیرس

فرمودند نییمردم تب یبرا السلام  را هیعل یعل تیمساله ولا. فرمود و . 

را بطور (( مولاه یمن کنت مولا فهذا عل))اسلام ،جمله مهم  امبریسوال کند چرا پ یشخص اگر

که تا داشتند از حج بر  یهزار نفر مسلمانان 404السلام  نگفت بلکه در حضور  هیعل یبه عل یخصوص

 بودند تیجمع نیدر ب یافراد یخم ، اعلام فرمودند و حت ریافتاب داغ منطقه غد ریگشتند ،در ز یم



کار را کردند ؟در جواب  نیا امبریچرا پ.رساندند یبلند م یبا صدا گرانیاسلام را به د امبریکه سخن پ

 امبریهم بفهمند که پ ندگانیاسلام بماند و ا خیقابل انکار در تار ریغ یسند نیا نکهیتا ا مییگو یم

 فینتواند در ان تحر یکس چیه نکهیتا ا.خود اعلام کردند  نیسلام  را بعنوان جانشال هیعل یاسلام،عل

 4و چه در سنن ابن ماجه ج 406ص 9ج یبخار حیلذا در کتب اهل تسنن چه در صح. کند جادیا

مهم اهل   ییو در اکثر کتب روا 464ص2ج یو سنن نسائ 366ص2ج یو در سنن ترمذ 16ص

 یعل فهذامن کنت مولا : ))خم ذکر شده که فرمود ریاسلام در غد امبریتسنن جمله معروف پ

باشد یهم مولا و سرپرست او م یهرکه من  مولا و سرپرست او هستم عل((مولاه . 

السلام  در  هیعل ینصب کردند و عل زمانیامبرعزیمقابل چادر پ یاسلام ،چادر امبریپ یاز سخنران بعد

 شانیگفتند و با ا یم كیالسلام  تبر هیعل یند و به حضرت علامد یان نشستند و مردم  دسته دسته م

نمودند یم عتیب . 

اکملت لکم  ومیال)را اورد که  هیا نیا لیمهم را انجام دادند جبرئ تیمامور نیرسول خدا ص ا نکهیهم

(نایلکم الاسلام د تیو رض ینعمت کمیو اتممت عل نکمید ) 

و با . شما قرار دادم نیشما تمام نمودم و اسلام را د یشما کامل کردم  نعمت را برا یبرا نید امروز

بعد از  امبریو پ دیسال نبوت به اتمام رس06در مدت  امبریپ تیکامل شد و مامور نید تیابلاغ ولا

رحلت فرمودند ازدهمیصفر سال 04در  ریهفتاد روز بعد از غد . 

و در  ردیالسلام  خلافت را بدست بگ هیعل ینگذاشتند عل یحمدو دشمنان اسلام ناب م نیمنافق اما

دچار نمودند یکردند و سرنوشت مسلمانان را به بد سرنوشت جادیاسلام انحراف ا . 

شکستند یفاطمه را نم ی،پهلو دیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

کردند ینم دیرا در محراب شه یعل دیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

کردند یرا مسموم نم دحسنیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 



کردند ینم دیراشه نیدحسیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

 ینم دیرا شه نیامام بعد از امام حس دهشتیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر

  .کردند

 عهیشد و همه ش ینم جادیا یو سن عهیدشیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر

السلام  بودند هیعل یعل . 

ندیکش ینم تیهمه محروم نیا دمسلمانانیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

ملتها بودند نیتر شرفتهیپ دمسلمانانیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

دیگرد یغصب نم نیدفلسطیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

 ینم میکشور تقس24به  یاسلام دکشوریرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر

و همه متحد بودند.شدند  . 

 ...و

 

 

!اثبات ولایت با زرنگی خاص  

 ♂  ♀  .دو نفر از شیعیان در گذرگاهی از بغداد به مجلس بزرگی رسیدند

این مجلس متعلَّق به کیست؟: پرسیدند  

ازبزرگان اهل سُنَّت است یکیمجلس درس امام اعظم : گفتند . 

 



 

 بود مذهب مبانی از اطلاع با حال عین در و شیعه و بود ♂   من که اسمش فضل بن حسن رفیقِ

من میروم و با این مرد مباحثه می کنم و تا او را ملزم و مجاب نکنم از این مکان نمیروم: گفت . 

 

  ♀ بحث با او بر نمی آیی ةاین عالمِ بزرگی است و از عهد: گفتم .⏪ ♂ 

  ♂ معتقد به مذهب حقم و حق مغلوب نمیشودمن : گفت  

✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌           

 

 

 

مجلس شدیم و نشستیم و در یك فرصت مناسب، فضل از جا برخاست و گفت وارد   ♂: 

ر من برادری دارم که شیعه است و من هر چه میخواهم به او بفهمانم که ابوبکر بعد از پیامب! العالِم ایّها

، (السلام هیعل)به حق بوده قبول نمی کند و می گوید علی بن ابیطالب ة، خلیف(واله هیالله عل یصل)اکرم

او بفهمانم و او را به راه  هشما یك دلیل قاطعی به من یاد بدهید که ب. به حق است ةافضل و خلیف

 ⏪ .راست بیاورم

 

 هیالله عل یصل)ن دلیل این است که پیامبر اکرمبه برادرت بگو بهترین و روشن تری: گفت یعالمِ سنَُّ آن

را کنار خود می نشاند و ( ابوبکر و عمر!! ) همواره در میدانهای جنگ، آن دو بزرگوار ( واله

دو نفر، محبوبِ  نرا مقابل نیزه و شمشیر دشمن میفرستاد و این نشان می دهد که آ( السلام هیعل)علی

میخواسته که آنها بعد از ( واله هیالله عل یصل)د و چون آنحضرتان بوده( واله هیالله عل یصل)پیامبر



را دوست نمیداشت طردش ( السلام هیعل)خودش جانشین باشند، آنها را حفظ میکرد و چون علی

  ☺!میکرد و به میدان میفرستاد تا کشته شود و این بهترین دلیل بر افضلیت ابوبکر و عمر است

 

ب میدهد که جوا من به قرآن از او ولی گویم می برادرم به را این من بله،: ♂   گفت فضل

برتری داده و اجری بزرگ برای آنان ( نشستگان)خداوند، مجاهدین را بر قاعدین و » : فرموده است

که  تچون مجاهد بوده افضل از ابوبکر وعمراس( السلام هیعل)و به حکم این آیه، علی« .!!آماده است

  ✌♂ ⏪.قاعد بوده اند

 

الله  یصل)به او بگو از این بهتر میخواهی که ابوبکر و عمر قبرشان کنار قبرِ پیامبر: پاسخ داد یسنَُّ عالمِ

از ( السلام هیعل)است در حالی که قبرِ علی( واله هیالله عل یصل)و چسبیده به قبر آن حضرت( واله هیعل

دور افتاده و در عراق است( واله هیالله عل یصل)قبر پیامبر .☺  

 

امّا او میگوید آنها غاصبانه در کنارِ پیامبر . ویممیگ برادرم به هم را این بله،: ♂   گفت فضل

بدون اذن و ! ای مؤمنان»دفن شده اند، برای اینکه خداوند فرموده است ( واله هیالله عل یصل)اکرم

 هیالله عل یصل)و می دانیم که رسول اکرم« ...اش نشوید داخل خانه( واله هیالله عل یصل)پیامبر ةاجاز

دفن ( واله هیالله عل یصل)آن حضرت ةخودش دفن شده و آن دو نفر بدون اذِن در خان ةدر خان( واله

  ✌♂ ⏪ .شده اند و محل دفن ایشان غصبی است

 

: ��لی کرد و سپس با لحنی تند گفتمذهب که از این گفتگو سخت ناراحت شده بود تأمّ یسنَُّ عالمِ

اند، بلکه عایشه و حفصه  ه پیامبر دفن نشدهخان در غاصبانه( عمر و ابوبکر) آنها بگو خبیثت برادرِ این به



( واله هیالله عل یصل)پیامبر  زبودند و ا( واله هیالله عل یصل)که دختران آن دو بزرگوار و همسران پیامبر

  ☺.مهریه طلبکار بودند، پدرانشان را در مهریه خودشان دفن کردند

 

 و میخواند من برای ای آیه باز او ولی ام، گفته برادرم به هم را مطلب این من بله،: ♂   گفت فضل

 ای»: است فرموده خداوند اینکه برای نبوده بدهکار همسرانش به آله و علیه الله صلی پیامبر میگوید

طبق این « .تو حلال کردیم یِاای، بر ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته(! واله هیالله عل صلی)پیامبر

زن هایش را داده بود و وقتی که از دنیا رفت به زنهایش  ةمهری( واله هیالله عل یصل)آیه، پیامبر اکرم

  ✌♂ ⏪.بدهکار نبوده است

 

 

الله  صلی)پیامبر همسرانِ که است درست بگو برادرت این به: ��اندکی تأمّل کرد و گفت یسنَُّ عالمِ

اند و  داشته( واله هیالله عل یصل)الارث که از ماترََكِ پیامبر اند، اما سهمُ ، مهریّه طلبکار نبوده(واله هیعل

نیز همین ( از خود باقی گذاشته رگشبعد از م( واله هیالله عل یصل)یعنی آنچه پیامبر اکرم)ماترََك 

اش بوده و شرعاً سهمی هم از آن خانه به همسرانش میرسد و چون عایشه و حفصه وارثِ پیامبر  خانه

اند و بنابراین غصبی در  اُلارثِ خودشان دفن کرده بوده اند لذا پدرانشان را در سهم(واله هیالله عل یصل)

  .کار نبوده است

 

 مگر ها سنَُّی آقایانِ شما میگوید او ولی ام گفته برادرم به هم را این من بله،: ♂   گفت فضل

ارث نمی گذارد و خودتان حدیث نقل می کنید( واله هیالله عل صلی)پیامبر که نمیگویید  



ما پیامبران اصلاً ارث نمیگذاریم و هر چه از ما باقی »فرموده است ( واله هیالله عل یصل)پیامبر اکرم که

 دلیلی همان به. اند نداشته الارث سهم حفصه و عایشه خودتان گفته طبق پس «��.!مانده صدقه است

الله سلام)فاطمه حضرت شما که  

ارث نمی گذارد، لذا آن دو ( واله هیالله عل یصل)را از فدك محروم کردید و گفتید پیامبر( هایعل 

 همسر نیز نبا

 

آیا دختر از پدر ارث نمی برد، اما همسر از شوهر ارث می برد؟. ارث ببرند ید !⏪⏪ ♂ 

اند، مگر نه این است که میتّ اگر فرزند داشته باشد  الارث داشته بر فرض بپذیریم که آنها سهمُ حالا

 !سهم الارث زوجه اش یك هشتم ماتَرَك می شود؟

بوده که وقتی آن اتاق( اتاق)فقط یك حجره ( واله هیالله عل یصل)اینجا تمام ماتَرَكِ پیامبر اکرم در  

صلى )د یك قسمت از آن هشت قسمت تقسیم می شود میان همسران پیامبر اکرمبر هشت شو تقسیم

که نُه نفر بوده اند و در نتیجه سهم هر یك از عایشه و حفصه به قدر یك وجب هم نمی ( الله علیه واله

؟.پس چگونه آن دو هیکلِ بزرگ در یك وجب زمین جا شده اند... شود !⏪ ♂⏪ 

 

 

حسابی از کوره در رفت و با لحنی خشم آلود فریاد  یلمِ سنَُّکه به اینجا رسید، عا سخن

 :�😡😡�کشید

است و اصلاً برادر هم ندارد عهیمرد را بیرون کنید، این خودش ش این .... 

 

جزعلی نیست رالمؤمنینییام  .. 



 ..صراط المستقیمی جزعلی نیست    

 

 

 

!! خواهم زیرا من عمو و وارث او هستم را مى(ص)من ارث پیامبر   

، عباس نزد على علیهالسلام آمد و میراث پیامبر  (ص)بعد از رحلت پیامبر » : انصارى مىگوید  جابر

پیامبر چیزى به جز استرش دلدل و شمشیرش ذوالفقار » : السلام فرمود  را از او طلبید ، على علیه (ص)

عباس گفت . « که براى تو نیست بطلبى  یزىو عمامهاش سحاب به ارث باقى نگذاشته است و نباید چ

خواهم زیرا من عمو و وارث او هستم را مى(ص)من ارث پیامبر » :   » . 

سپس . اى از مردم همراه او بودند ، وارد مسجد شد  السلام بلند شد و در حالى که عده علیه على

ضر کردند على علیهالسلام به وقتى آنها را حا. دستور داد که زره و عمامه و شمشیر و استر را بیاورند 

تو خواهد شد ،  الاگر توانستى با این زره و عمامه و شمشیر حرکت کنى ، همه آنها م» : عباس فرمود 

زیرا میراث پیامبران به اوصیاء آنها مىرسد و به مردم و فرزندانشان نمىرسد ، ولى اگر نتوانستى با 

 . « اینها حرکت کنى ، تو در اینها حقى ندارى

السلام زره را به تن او پوشاند و عمامه و شمشیر را به دست او داد و به او  قبول کرد و على علیه باسع

است(ص)اى از پیامبر اسلام  با عمامه بلند شو و راه برو که این نشانه» : گفت   » . 

 السلام به سپس على علیه. خواست بلند شود و حرکت کند نتوانست و متعجب و متحیرّ شد  عباس

این استر که دم در است مال من و فرزندانم است اگر توانستى سوار او شوى ! اى عمو » : عباس گفت 

  « مال تو مىشود



 على علیه! اى عموى پیامبر » : السلام بر او گفت  خارج شد و شخصى از دشمنان على علیه عباس

نیرنگ نزند و وقتى پایت را در السلام به تو نیرنگ زد ، پس مواظب باش در سوار شدن به استر به تو 

را « أَن تَزُولاَ  الاءَْرْضَإِنَّ اللَّهَ یمُْسكُِ السَّمواتِ وَ» رکاب گذاشتى ، ذکر خدا بر زبان جارى کن و آیه 

 . قرائت نما

به طرف استر رفت و وقتى چشم استر به او افتاد ، وحشت کرد و صدائى که تا آن موقع از او  عباس

مردم جمع شدند و خواستند استر را دور . کرد که عباس از این حرکت غش نمود شنیده نشده بود ، 

السلام استر را با اسم خواند على علیه. کنند ، نتوانستند   .  

السلام رفت و حضرت پایش را در رکاب کرد و بر او  با حالت ذلیلانه و خاضعانه نزد على علیه استر

 (ص)االسلام را نیز سوار کرد ، سپس زره و عمامه پیامبر سوار شد و پیاده شد و حسن و حسین علیهم

شد و به منزل خود رفت در حالى که  ررا به دست گرفت و سوار است (ص)را پوشید و شمشیر پیامبر 

این » : یعنى « هذا منِ فَضلِ ربَّی لیِبَلُونَی ءَاَشْکرُ انََا وَهمُا امَ تکَْفرُ اَنتَْ یا فلان » : این جمله را مىفرمود 

حسن و حسین ) کند ، که آیا من و آن دو  از فضل خدا بر من است ، که مرا آزمایش مى

(66، ص 03ج: بحار الأنوار ) «ورزى ، اى فلان  یا تو کفران مى یمئنما شکر مى( علیهماالسلام   

 

 

 

 

 

 

 



 

با جنَّیان امیرمومنان نبرد  

براى جنگ با قبیله بنى المصطلق بیرون  (ص)چون پیامبر : از اهل تسنَّن و تشیعّ نقل شده است که 

آخر شب . کن شدند مقدارى که از راه را طى کردند ، به درهاى رسیدند و شب در آن دره سا. رفت 

جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد که گروهى از جنَّیان کافر در اینجا کمین کردهاند و اندیشه 

  . بدى نسبت به حضرت و یارانش در موقع گذشتن از آنجا را دارند

 مىبه سوى این وادى برو که عدهاى متعرض تو » : السلام را خواست و فرمود  ، على علیه (ص)پیامبر 

تو با قدرتى که خداوند عزَّوجل به تو عنایت کرده ، آنها را دفع کن و . شوند و به تو حمله مىنمایند 

 (ص)سپس پیامبر . « هاى آنها به خدا پناهنده شو  به نامهاى ویژه خداوند که تو آنها را بلدى از بدى

السلام اطاعت کنند هصد نفر را با او روانه کرد و به آنها دستور داد که از اوامر على علی  . 

السلام با همراهانش به طرف وادى مذکور حرکت کرد و چون به آنجا رسیدند ، به  على علیه

خود حضرت . همراهانش دستور داد که همانجا بایستند و بدون دستور او هیچ کارى انجام ندهند 

 حرکت کردند و جلو رفتند و نامهاى الهى را بر زبان جارى کرده و به

چون دویست قدمى جلوتر رفتند ، . ناه بردند و به همراهانشان اشاره کردند که نزدیك او بروند خدا پ

ناگهان باد تندى از آن محل بلند شد به طورى که نزدیك بود افراد بر زمین بیافتند و دچار ترس 

طالب بن من على بن ابى » : السلام با صداى بلند فریاد زد  شدیدى شدند ، در این موقع على علیه

رسید  اى سیاه رو که به نظر مى ناگهان عده. « عبدالمطلب وصى رسول خدا و پسر عموى او هستم 

السلام یك تنه به میان دره رفت  على علیه. هائى از آتش در دستهاى خود دارند ، مشاهده شدند  شعله

 وقتى على علیه فرمود و شمشیرش را به راست و چپ حرکت مىداد ، ، در حالى که قرآن تلاوت مى

السلام  السلام به میان آن جنیان رفت اصحاب دیدند که آنها به دود سیاهى تبدیل شدند و على علیه

السلام گفتند  اصحاب على علیه. سپس ایستاد تا آن دودها بالا رفته و آسمان صاف شد . تکبیر گرفت 



. « ترسیدیم  بیشتر براى تو مى اى اباالحسن چه دیدى ؟ ما که نزدیك بود از ترس هلاك شویم و» : 

همین که دشمن از مقابل من آمد ، نامهاى خداوند را با صداى بلند صدا زدم که » : حضرت فرمود 

 من بدون ترس به میان آن دره رفتم و اگر مى. دیدم آنان کوچك شدند و در صدد فرار درآمدند 

و . شر آنها را از سر مسلمانان کوتاه کرد  آوردم و خداوند ماندند ، تا آخرین نفرشان را از پاى درمى

رفته و مسلمان مىشوند (ص)باقیمانده آنها پیش از ما به خدمت پیامبر   » . 

در حق على  (ص)پیامبرخداالسلام و همراهان بازگشتند و جریان را تعریف کردند ، چون على علیه

ند به واسطه تو آنها را به هراس اى که خداو اجنه! اى على » : السلام دعاى خیر کرده فرمود  علیه

 افکنده بود قبل از تو به نزد من آمده و اسلام آوردند و من اسلامشان را پذیرفتم

 

 

 

 

 

 

 

السلام سزاى انکار ولایت على علیه   

 علیه الله السلام آنهائى را که در روز غدیر شنیدند که پیامبر صلى در ایّام خلافت ابوبکر ، على علیه

به شهادت طلبید ، دوازده نفر شهادت دادند ، « منَْ کُنتُْ مَولاه فعََلیٌ مَوْلاه » : او فرمودند وآله در شأن 



السلام  هیعل یحضرت عل کرانیب ائلاسلام بود و از فض امبریولى انس بن مالك که ده سال خدمتکار پ

 . باخبر بود، شهادت نداد

وآله فرمود ،  علیه الله ه شهادت بر آنچه پیامبر صلىچه شد ک! اى انس » : السلام به او فرمود  علیه على

سنَّم زیاد شده و به ! اى امیرمؤمنان » : گفت « ندادى ؟ در حالى که تو شنیدى آنچه که اینان شنیدند 

سرش را به  گوید مىخدایا اگر دروغ » : السلام فرمود  على علیه« ! همین خاطر فراموش کردهام 

انس دچار پیسى شد که » : گوید  راوى مى« ! ه هم آن عیب را نپوشاند عیبى دچار کن که حتَّى عمام

بست ، ولى آثار آن در میان پیشانى و دو چشمش مشهود بود با اینکه عمامه بر سر مى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن گفتن با اصحاب کهف -

» : حضرت به من فرمود . هدیه آوردند   (ص)فرشى براى پیامبر : انس بن مالك نقل کرده است که 

ده نفر را : حضرت به من فرمود که . من هم فرش را پهن نمودم « اى انس ، این فرش را بگستران 

من با آنها کنار فرش . وقتى که آنها آمدند دستور داد که روى آن فرش بنشینند . دعوت کنم بیایند 



بعد . صحبت کرد  السلام را خواست و با او به مدت طولانى در گوشى على علیه،نشستم ، سپس پیامبر 

ما را بلند : السلام به طرف فرش رفت و او هم در کنار آن ده نفر نشست و به باد امر کرد که  على علیه

ما را » : السلام به باد گفت  برد تا آنکه على علیه کند ، باد ما را بلند کرد و آن حضرت را به تندى مى

: د که آیا مىدانید در چه مکانى هستید ؟ ما گفتیم چون بر زمین رسیدیم از ما پرسی! « بر زمین بگذار 

. که این محل کهف و رقیم است و این جائیست که اصحاب کهف خوابیدند » : فرمود « نمىدانیم » 

شدیم و بر آنها سلام مىکردیم ولى  ما یك به یك بلند مى. « شما بلند شوید و بر آنها سلام کنید 

السَّلامُ عَلیَکْمُ یا مَعاشرَِ الصِّدیّقین » : السلام بلند شد و گفت  هعلى علی. هیچ جوابى به ما ندادند 

ناگهان شنیدیم که به یك باره ! ( سلام بر شما اى هم مسلکان راستگویان و شهیدان . ) « واَلشُّهداء 

وَعَلَیكَْ السَّلام ورََحْمَةُ اللَّهِ وَبرَکَاتُه» : آنها گفتند   » . 

که اینها چطور جواب ما را ندادند ، ولى به شما گفتند : السلام پرسیدم  علیه از على» : گوید  انس مى

حضرت متوجه آنها شد و سؤال کرد که چرا شما جواب سلام برادران« ؟   

که ما گروه راستگویان و شهیدانیم و مأموریم که بعد از مردن سخن : در جواب گفتند « مرا ندادید ؟ 

صى پیامبرىنگوئیم ، مگر با پیامبرى یا و  . 

باد ما را بلند کرد و با تندى این فرش را مىبرد تا . السلام به باد امر کرد ما را بلند کند  سپس على علیه

. چون بر زمین فرود آمدیم ، خود را در زمین مدینه یافتیم . اینکه دستور داد که ما را بر زمین بگذارد 

چون رفتیم ، دیدیم که رسول . مىرسیم  (ص)مبر السلام فرمود که به رکعت آخر نماز پیا على علیه

أمَْ حسَِبتَْ أَنَّ » در رکعت آخر نماز است و قرائت سوره کهف را به اینجا رسانیده که   (ص)خدا 

ات یآیا خیال کردى که اصحاب کهف ورقیم از آ«. . . والرقیم من آیاتنا عجبا  أَصْحَابَ الکَْهفِْ

 عجیب ما هستند؟

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شخصیت على علیهالسلام از زبان معاویه

  :روزى عبداللَّه بن ابى محجن نزد معاویه رفت و گفت

تو را : معاویه گفت! من از نزد مرد لکنت زبان و ترسو و بخیل، پسر ابوطالب مىآیم ! اى امیرمؤمنان 

اگر همه که ! بخدا سوگند ! بخدا مىدانى چه مىگوئى؟ امّا اینکه مىگوئى او لکنت زبان دارد 

و اینکه . زبانهاى مردم یك زبان شود، زبان على علیهالسلام براى جواب دادن به آن کافى است 

آیا دیدهاى کسى با على بجنگد و جان سالم ! پس مادرت به عزایت بنشیند ! مىگوئى ترسو است 



لا و کاه داشته باشد، اگر على دو انبار پر از ط! بخدا سوگند ! بیرون ببرد؟ و امّا اینکه گفتى بخیل است 

  ! طلا را قبل از کاه صدقه مىدهد

پس چرا با او مىجنگى؟: عیداللَّه گفت   

براى خون عثمان: گفت  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام هیعل نیرالمؤمنیاز ام بیعج تىیحکا  

شهر نزد  نیدر ا ناریهزار د! على جان: عرض کرد د،یالسلام رس هیعل نیرالمؤمنیخدمت ام شخصى

به پسرش مراجعه کردم، . که او مرده است ندیگو آمدم، اکنون مى نهیفلان شخص گذاشتم و به مد

 چیوالله پدر ما در ه: پسرش گفت. رمیام بگ امانت گذاشتم، آمده ناریمن نزد پدر شما هزار د: گفتم

نگفته است زىیچ تش،یکجا، نه در دفترى و نه در وص . 



گذارم  من نمى: دارم، چه کنم؟ حضرت فرمودند ازیپول ن نیمن واقعاً به ا! على جان: گفت طلبکار

 ستى،یا روى و آنجا مى پشت تپه اى مى نه،یمد رونیب: به پسر بدهکار فرمود. شود مالیکه حق تو پا

و  دهآمکسى  نیچن: است، به او بگو بتریاز سگها از همه زشتتر و بدترک کىیکه  ندیآ تعداد سگ مى

نزد تو امانت گذاشته ام، آن را کجا گذاشته اى؟ ناریکه من هزار د دیگو مى  

 دیبگو تیّقدرت را دارد که گوشه پرده برزخ را کنار بزند و به پسر م نیالسلام ا هیعل نیرالمؤمنیام)

و  ایدن نیآورده باشد، چون عالم برزخ، عالمى ب ایکه حضرت آنها را به دن نینه ا. نیکه پدرت را بب

 .آخرت است

بعْثَُونَیُ ومِْیَوَ منِ ورَاَئِهمِ بَرزَْخٌ إِلَى »: و آخرت در قرآن است ایدن نیوجود برزخ ب سند »  

مرز است که  نیآخر امتیق. امتیبرزخ و ق ا،یرحم مادر، دن د؛یطى کن دیرا با ایشما چهار دن عنىی

وجود ندارد ىیایبعد از آن دن گرید . 

آورده باشند، بلکه پسر را فرستاد و گوشه  ایالسلام آنها را از برزخ به دن هیعل نیرالمؤمنیکه ام نیا نه

(ندیبرزخ را بب اىیپرده را کنار زد که آن دن . 

داستانى  نیچن! پدر: بدتر و زشتتر بود، گفت اهتر،یآن چند سگ، به سگى که از همه س نیرفت، ب پسر

. است واریفلان د ریدر خانه و ز نارش،یهزار د نیا: گفت د؟یگو طلبکار راست مى نیا ایاست، آ

عالم  نیکه تنها راهى که در ا میبه تو بگو زیرا ن نیا! اى پسر. برو بردار و به او بده: آدرس داد، گفت

 هیراه ما راه على عل نیا. میو گرفتار شد میراهه رفت السلام است و ما بى هیدرست است، راه على عل

السلام، بعد از  هیالسلام است و روندگان در راه ضدّ على عل هیدّ على علبلکه راه ض ست،یالسلام ن

صورت محشور مىشوند نیمرگ، به هم . 

وَ إذِاَ الْوُحُوشُ حُشرَِتْ»: دیقرآن مىخوان در » 



 امتیرا در ق گرىید وانیوالَّا پروردگار که ح وانها،یح نیهم عنىیمحشور مىکند،  زیرا ن وانهایح خدا

فَمثََلُهُ کمَثََلِ الکَْلْبِ»شدند، ولى  دهیکه انسان آفر ىیآنها. آورد نمى »  

مانند  امتیپرند اگر چه شکل فعلى او شکل انسان دو پا است، ولى در ق هار شدند و به همه مى سگ

شوند چهار پا محشور مى . 

م فقط راه که راه سال میولى به تو بگو. بسته شده است مانیتمام دربها به رو گریما که د! پسرم: گفت

دانند، نه عوام آنان معنا را مى نیا زیاست که علماى اهل تسنن ن نیجالب ا. السلام است هیعلى عل  

 

 

 

 

باشند  یهمه در گرو اعمالشان م امتیهستند که در روز ق یچه کسان نیمیفکر افتادم که اصحاب  به

 الا آنها؟

 

آمده، یجعفر مجتهد خیدر احوالات ش  

إِلَّا  نَةٌیکُلُّ نَفسٍْ بمَِا کسََبتَْ رَهِ» : برخورد نمودم که  هیآ نیروز که مشغول تلاوت قرآن بودم به ا كی

نِیمِیَأَصْحَابَ الْ  » 

باشند  یهمه در گرو اعمالشان م امتیهستند که در روز ق یچه کسان نیمیفکر افتادم که اصحاب  به

 الا آنها؟

مطلب نشدم نیچه جستجو کرده و مراجعه نمودم متوجه ا هر . 



و به آقا عرض  دمیالسلام رس هیعل یعل نیرالمومنیخدمت حضرت مولا ام  اینجف در عالم رو نکهیا تا

باشند؟ یهستند که در گرو عملشان نم یچه کسان نیمیمن اصحاب  یکردم مولا  

در عالم مکاشفه فرمودند حضرت : 

 

د؟ینکرد"حساب"را  نیمیچطور کلمه  دیهل حساب و عدد هستجعفر شما که ا خیش   

در آن . ۴۴۲عدد  شودیکردم متوجه شدم حاصل آن م "حساب"را به ابجد  نیمیکه کلمه  یهنگام

السلام هیعل یعل نیرالمؤمنیحضرت ام انیعیإِلَّا ش نَةٌیکه کُلُّ نَفسٍْ بمَِا کَسبَتَْ رَهِ دمیموقع فهم   

که  نیالمومن ریام روانیو پ انیعیهمه گرفتار حساب و کتاب اعمالشان هستند مگر ش امتیق یفردا یعنی

ستیبر آنها ن یو شفاعت حضرت مولا حساب و کتاب تیبه عنا  

 

 

 

 نسبت علم موسی و خضر با علوم امیرالمؤمنین علیه السلام

کردن کشتى وقتى حضرت موسى علیه السلام از نزد خضر برگشت و آن حوادث عجیب مثل سوراخ 

و تعمیر دیوار و کشتن آن نوجوان به وقوع پیوست، برادر او هارون از موسى در مورد دانش خضر 

 .پرسید

این امر، دانشى است که نداشتن آن ضرر ندارد ولى حادثه اى : حضرت موسى علیه السلام فرمود

 !عجیب تر روى داد

تچه حادثه اى ؟ حضرت موسى علیه السلام گف: هارون پرسید   : 



 من و خضر کنار دریا ایستاده بودیم که پرنده اى شبیه به چلچله ظاهر شد، با منقار خود

بار دوم قطره اى دیگر برداشت و آن را به طرف ! قطره اى آب برداشت و به طرف مشرق پرتاب کرد

 مغرب انداخت ، بار سوم آن را به طرف جنوب و بار چهارم به طرف شمال پرتاب

  پنجم به طرف آسمان و دفعه ششم به خشکى و دفعه هفتم به دریا انداخت و سپس و در دفعه ! کرد

 .پرکشید و پرواز کرد

 

ما دو نفر حیرت زده ماندیم و سرَِّ این کار را نفهمیدیم تا اینکه خداوند فرشته اى را به صورت آدمى 

چرا شما را متحیر مى بینم ؟: فرستاد و به ما گفت   

نده متحیریمدر کار این پر: گفتیم   

خدا بهتر مى داند: منظور او را نمى دانید؟ گفتیم : گفت    

به حق آنکه شرق و غرب زمین را آفرید و آسمان را بر پا : مى گوید  این پرنده با عملش : گفت 

داشت و زمین را به حرکت آورد و بگستراند، بطور قطع خداوند در آخر الزمان پیامبرى را خواهد 

السلام که علم _علیه_الله علیه وآله است ، او را وصیى است به نام على یمحمد صلفرستاد که نامش 

دریا  نیشما دو نفر روى هم در مقابل دانش آن دو همانند این قطره است در مقابل ا  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پیامبرخدا دستهای امیرمومنان را شست

 یالسلام بربز هیعل طالبیاب_بن_یعل یدست ها یپروردگارت فرموده است که تو آب را رو -

 ..فرمودند

کند که یاز ابن عباس نقل م« روضه»شاذان رحمةالله در کتاب  ابن  :  

و انصار نزد آن  نیاز مهاجر یو آله  در مسجد حضور داشتند و جمع هیالله عل یخدا صل_رسول

 حضرت بودند

السلام بر آن حضرت نازل شد و عرض کرد هیعل لیناگهان جبرئ  : 

خودت  یرا حاضر کن و او را رو برو یعل دیفرما یرساند و م یبر تو سلام م یتعال_حقمحمد  یا 

  بنشان

 هیعل یو آله هم عل هیالله عل یو به آسمان برگشت رسول خدا صل دیرا رسان یفرمان اله نیا لیجبرئ

دیخود نشان یالسلام را حاضر کرد و او را روبرو   



آن دو بزرگوار قرار داد و عرض  نیاز خرما آورد و ب یدوباره نازل شده و به همراه خود طبق لیجبرئ

 :کرد

آورد یو آنها خوردند سپس طشت و آفتابه آب دیکن لیاز آن م   

 :و عرض کرد 

 هیعل طالبیاب_بن_یعل یدست ها یرسول خدا پروردگارت فرموده است که تو آب را رو یا 

فرمودند یالسلام بربز : 

کنم آنگاه آفتابه را برداشت و برخاست که آب  یسمعأ و طاعة آنچه را خداوند امر کند اطاعت م 

السلام به آن حضرت عرض کرد هیعل یعل زدیالسلام بر هیعل یعل یدست ها یرو  : 

زمیمبارك شما بر یدست ها یرسول خدا من سزاوارترم که آب رو یا  . 

 : فرمودند

 یدست ها یداده است و آب را رو یتیمأمور نیفرمان داده است و به من چن نیخداوند چن یعل یا

ختیر یاز آن  در طشت نم یقطره ا ختیر یالسلام که م هیعل یعل  . 

السلام عرض کردند هیعل یعل  : 

زدیطشت بر انیکه در م نمیب یرسول خدا آبها را نم  یا   

 :فرمودند 

و  رندیبگ زدیر یتو م یکه از دست ها یآب نکهیدر ا رندیگ یسبقت م گریکدیفرشتگان از  یعل یا 

 به عنوان تبرك چهره خود را با آن شستشو دهند

 



 

 

 

 

 

 

 

 

...( ص)امبریبر انگشتر پ( ع)یعل_نام امام زیداستان حك شدن اعجازآم  

نقل  نیچن( ص)اسلام امبریاز پ یخود با ذکر سلسله سند یها از کتاب یکیدر ( ره)یطوس خیش

کند یم : 

انگشتر را نزد  نیا»: سپرد و فرمود( ع)طالب ی، انگشتر خود را به على بن اب(ص)اسلام امبریپ روزى

آن ( ع)على. «سدیبنو "محمدّ بن عبد اللَّه": آن عبارت نیببر، به او بگو که بر نگ( ساز نینگ)حکَّاك

 "محمدّ بن عبد اللَّه" مهانگشتر کل نیا نیرفته و از او خواست تا بر نگ ساز نیانگشتر را گرفت و نزد نگ

 .را حکَّاکى کند

محمدّ رسول »جاى آن، نقش  اما در هنگام کار، دست و قلم او خطا رفته و به رفتیرا پذ آن ساز نینگ

 دید یدر نوشته آن دقت نمود و وقت رد،یخواست انگشتر را بگ( ع)هنگامى که امام على. نوشت« اللَّه

. «بودم تهموضوعى را نگف نیمن چن»: ود، به او فرموداست که دستور داده ب زىیاز چ رینقش، غ

نوشت نیاما دستم به اشتباه چن د،ییفرما یم حیبلى، صح: حکَّاك اظهار داشت . 



! رسول اللَّه ای»: آورد و فرمود(  ص)آن انگشتر را گرفت و نزد رسول خدا( ع)یحضرت عل پس

خدا آن  امبریپ. «ش خطا رفته استحکَّاك آنچه را گفته بودم، انجام نداده و مدّعى است که دست

 محمدّ نیمن محمدّ بن عبد اللَّه هستم، و همچن! اى علىّ»: انگشتر را گرفت و پس از دقَّت بر آن فرمود

هستم و سپس انگشتر را به دست مبارك خود نمود زیرسول اللَّه ن ». 

امر سبب  نیا« علىّ ولىّ اللَّه»: آن نوشته شده است ریز دیکه صبح شد و بر انگشتر نگاه کرد، د یزمان

را براى او بازگو  انینازل شد و رسول خدا جر( ع)نیام لیجبرئ ان،یم نیگشت، در هم امبریتعجب پ

؛ آنچه را که تو «مُحمََّدُ، کتََبتَْ مَا أَردَْتَ، وَ کتَبَنَْا مَا أَردَنَْا ایَ»: در پاسخ اظهار داشت لیجبرئ. نمود

مینوشت م،یو آنچه را که ما خواست یتى نوشته شود، نوشتخواس ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شهادت قنبر بدست حجاج خونخوار

قنبرغلام مخصوص على علیه السلام بود گفته می شود قنبر در اصل کلمه فارسی »غم بر« بوده که در 

 کلام عربی تبدیل به »قنبر« شده و مجددا در فارسی به همان شکل مورد استفاده قرار گرفته است

نیبوداو در جنگ صف شانیخدمت کرد و از اصحاب خاص ا رمومنانیاو سالها به ام .   

.بود( ع)یاز سپاه امام عل یقسمت دار پرچم  

 حینزد شر یو به دادخواه دید یهودی یزره خود را بر تن مرد( ع)یامام عل ینقل شده است روز

 ،یابن عماد حنبل)و قنبر را با خود برد( ع)از او گواه خواست و حضرت، امام حسن یقاض. رفت یقاض

.(۷۵۵، ص۵ج ،الغارات،یکوف ی؛ ثقف۱۵۲، ص۴شذرات الذهب، ج  

با سفارش به ( ع)یبرآمد، حضرت عل یبه قنبر جسارت کرد او در صدد تلاف یکه مرد یهنگام

آمده است عهیدر منابع ش لیبا عبارت ذ هیتوص نیا. خشم او را فرو نشاند ،یبردبار : 

« کرده، اهانت  نیکه به تو توه یقنبر، به کس یا ؛ آرام باش...قنَبْرَُ دَعْ شَاتِمكَ مُهَانًا ای مَهْلًا

(۱۵۱، ص٥۱بحارالانوار، ج ،یمجلس..)نکن  

.بوده است( ع)یدربان امام حسن مجتب  یو ،(ع)رمومنانیام شهادت بعد    

که مردی خونخوار بود و  حجاج بن یوسفدالملك مروان،فرماندار عراق بنام در زمان حکومت عب

را دستگیر کرد و گفت تو بنده على  قنبر هزار شیعه را بشهادت رساند،404در تمام عمرش بیش از 



حجاج گفت از دین .بن ابیطالب هستى؟قنبر گفت من بنده خدا هستم و على هم ولی نعمت من است

!على تبرى و بیزارى بجوى  

باشد (ع)دینى که بهتر از دین علىه قنبر گفت تو مرا راهنمائى کن ب   . 

کشتن را اختیار میکنى بگو تا تورا بدان حجاج گفت حال که از دین او تبرى نمیجوئى پس هر گونه 

.سم بقتل برسانمقِ  

بقتل ( در روز قیامت)قنبر گفت اختیار با خود تست بهر قسم که تو مرا بکشى من هم ترا بهمان قسم 

 میرسانم 

و .بدستور حجاج بشهادت رسید (ع)قنبر غلام علیو .حجاج دستور داد اورا مانند گوسفند ذبح کردند

.ست حجاج بشهادت رسیدپسرقنبر هم بد . 

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که قنبر على علیه السلام را خیلى دوست داشت و 

موقعیکه حضرت از منزل خارج میشد قنبر هم با شمشیر پشت سر او بیرون میشد یکشب على علیه 

ى بوجود مبارك تو ا السلام فرمود قنبر چرا پشت سر من میآئى؟عرض کرد بجهت آنکه مبادا صدمه

 وارد شود فرمود تو از اهل آسمان مرا حراست میکنى یا از اهل زمین؟عرض کرد بلکه از اهل زمین

!اى برسانند فرمود بدون اذن خدا اهل زمین نمیتوانند بمن صدمه (ع)امیرمومنان  

.پس قنبر برگشت   

 

 

(ع)بی ارزشی حکومت نزد امیرمومنان  



برای  رسیدن به قدرت جنایتها مرتکب شد و ظلم ها نمود و بعد پادشاهی همبا اینکه هر پادشاهی برای 

فروگذار نمی هیچ جنایت و ظلمی باز دستشان به خون بیگناها زیادی آلوده گشت و از بقای خود 

:بطوری کهکردند  

!شاه عباس همه پسران خود را یا کور کرد یا کشت   

از ششصد هزار نفر را کشت و هیتلر بیش از  و ابومسلم خراسانی برای حکومت بنی العباس بیش

....شصت میلیون را به کشتن داد و چنگیزمغول یك چهارم مردم دنیارا کشت و  

ولی امیرمومنان در طول حکومتش حاضر نشد حتی به مورچه ای ظلم نماید و حکومت برای او  

.ارزشی نداشت  

میدر راه بصره بود لجنگ جم یبرا دیگو یابن عباس م . 

به .زد یم نهیداشت کفش خود را پحضرت رفتم که  «هیعل الله سلام»قار، خدمت امام یذ نیرزمس در

 نیا یبها!ابن عباس: فرمود ، امام علیه السلام .حضرت گفتم لشکریان منتظر سخنرانی شما هستند

حَقَّاً أَوْ  مَیمنِْ إِمرَْتکِمُْ إِلَّا أَنْ أُقِ یَّأَحبَُّ إِلَ یَوَ اللَّهِ لَهِ»: فرمود. ارزد ینم یزیچ: کفش چقدر است؟ گفتم

نزد من از حکومت بر شما  ارزش یکفش ب نی؛ به خدا سوگند، هم.[۱۱البلاغه، خطبه  نهج]«بَاطِلًا  أدَْفعََ

میرا دفع نما یباطل ایرا با آن به پا دارم،  یحقَّ نکهیتر است، مگر ا محبوب  

 دِیَ  یفِ رٍیمنِْ عرَِاقِ خنِزِْ ینِیْعَ یهذَِهِ أَهْوَنُ فِ اکمُْیَوَ اللَّهِ لدَُنْ»: ندیفرما یم «هیعل الله سلام»نیرالمؤمنیام

شما نزد من از استخوان خوك که در  یایدن نی؛ به خدا قسم، ا.[۵۱٥البلاغه، حکمت  نهج]« مَجذُْوم

است تر باشد، پست یجذام ماریدست ب . 

 

شما نزد من،  یای؛ دن.[۱البلاغه، خطبه  نهج]«منِْ عَفْطَةِ عنَزْ یهِ أزَْهدََ عِندِْهذَِ اکمُْیَدنُْ»: ندیفرما یم نیهمچن

......تر است بز کم ارزش ینیاز آب ب  



گفت این جمله .دیدند جوان امریکایی مسلمان و شیعه شده است از او علت شیعه شدنش را پرسیدند

:علی علیه السلام مرا شیفته و دیوانه خود کرد  

علی علیه السلام فرمود:به خدا سوگند اگر همه آنچه در زیر هفت آسمان و زمین است را به من بدهند 

تا پوست دانه جوی را به ظلم از مورچه ای بگیرم این کار را نکنم بدانید که این دنیای فانی در نزد من 

 پست تر است از برگی است که در دهان ملخ است. الحیاه جلد 5 صفحه 186

امریکای جهانخوار و اسرائیل و ال سعود برای بقا و . ارا ببینید دچار چه ظالمینی شده استشما الان دنی

. دانش اموزان روزه دار افغانی را شهید می کنند.ریاست خود چقدر مردم مظلوم را کشتار می کنند

درعراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر . چندین هزار کودك بیگناه در زندانهای اسرائیل هستند

کاخ سفید و حکام مرتب افراد مظلوم کشته میشوند برای چندسال حکومت ال سعود ملعون و 

.حکومت کشورکوچك اسرائیل غاصب  

..... 

 

 

 

 زهد امیرمومنان

گوید ابوالاسود دوئلی می :[16] 

بعد از آن ـ پیروزی امام در جنگ جمل ـ علی را دیدم که بر بیت المال بصره وارد شد و همین که 

مال، . کس دیگری غیر از مرا فریب دهید! ای زردها و سپیدها»: در آن بود نگریست، گفتبدانچه 

به خدا سوگند که علی نه به آنچه در بیت المال . «پیشوای ظلمت و تاریکی است و من پیشوای مؤمنانم



 بود توجه کرد و نه درباره آنچه دید، اندیشید و من آن اموال را در نظرش همچون خاك بی مقدار

3دیدم
. 

 

(ع)توحید خالص امیرمومنان  

فقط بدنبال .خدامحور بود.یواقع کتاپرستی.بود خالصدیتوح ن،یرالمؤمنیام یها یژگیویکی از 

 رضای خدا بود و رضایت الهی از هرچیزی برای او مهم تر بود

 

 از امیرمومنان پرسیدند نشستن در مسجد را دوست دارید یا نشستن در بهشت را؟

گفتند چرا؟فرمود چون نشستن در بهشت برای کیف و .در مسجد را بیشتر دوست دارمفرمود نشستن 

.لذت خودم است ولی نشستن در مسجد برای رضای خداوند است  

.دمیخواستم انجام دهم اول و وسط و آخر آن خدا را د یفرمود هرکار  

. 

....علاقه داشت یلیاحد خ به سوره قل هوالله  

.....آدم ای یتو بهتر دندیپرس  

..کرد  ینم چکسیدر راه خدا ملاحظه ه  

...شاعرش ینجاش  

..ردنبندگام کلثوم دخترش و   

..بود نینان جو شیمحل خلافتش مسجد و غدا یکرد ول یحکومت م یادیز یبر کشورها نکهیبا ا  

                                                           
3
 مفيد، شيخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان. 1967 هـ ش. نبرد جمل. ترجمه محمود مهدوي دامغاني. نشر ني 



...مسجد کوفه رفت یعرب  

 

کشد  یدختر خودرا م یکه بخاطر جواب منف یجوان!میستین یول میپرست کتای مییگو یما م یول

...مشرك است  

..مشرکند یرباخوار  

.. طلب ها مشترکند استیر   

دهند مشرکند یخمس و زکات نم یکسان ... 

دعوت ( دیتوح)بزرگ  قتیحق نیرا به سوى ا گرانیاز آن که د شیاوپ.موحدخالص بود رمومنانیام

در تمام عمرش لحظه اى براى بت سجده نکرد و گرد و غبار شرك . آن بود اریکند خود مظهر تمام ع

هر گامى برمى داشت براى خدا و هر حرکتى مى کرد براى جلب رضاى او . بر دامان پاکش ننشست

همه جا در خدمتش بود و از جان و دل مى ( وآله هیصلى الله عل)امبریعمر پ انیاز آغاز عمرش تا پا. دبو

دیکوش . 

افتاده بود و حضرت مى  نیدر آن هنگام که عمرو، بر زم« عمروبن عبدود»او با  کاریمعروف پ داستان

 نیکه در ا دندیاسلام با کمال تعجبّ د انیآرى سپاه ;کند معروف است کسرهیخواست کار او را 

 ارسپس برگشت و ک( برخاست و کمى راه رفت دیو شا)توقَّف کرد (السلام هیعل)لحظه حسّاس، على

قدَْ کانَ شتَمََ اُمّى وَ نَفَلَ فى »: فرمود دند،یماجرا پرس نیهنگامى که از علَّت ا. کرد کسرهیو را عمر

او به مادرم دشنام داد و  ;اَنْ اَضْربَِهُ لِحظَِّ نَفسْى فتََرکَْتُهُ حتََّى سَکنََ ما بى ثمَُّ قتََلتُْهُ فِى اللهِ تُیوَجْهى فَخشَِ

ضربه را بر او وارد کنم به خاطر هواى نفس باشد  نیاگر آخر دمیرسمن ت دآب دهان بر صورتم افکن

 (1).«او را رها کردم تا خشم من فرونشست سپس براى خدا او را به قتل رساندم



هاى حکومتت  هیپا تیشرك آلودى به او کردند که براى تقو شنهادیپ ارانشیکه بعضى از  هنگامى

: نما، فرمود ریالمال س تیروا دار و سرشناسان و سردمداران را از ب ضیتبع نیالمال مسلم تیدر ب

وَ ما امََّ نَجمْ فِى السَّماءِ  ریلا اَطُورُ بِهِ ما سَمرََ سمَ وَ اللهِ هِیْعَلَ تُیوُلَّ منَْیاَتَأمْرُُونَّى اَنْ اطْلبَُ النَّصرَْ بِالْجَورِْ ف»

خود از جور و ستم در حقَّ کسانى که بر آنها  روزىیپکه براى  دیمى کن شنهادیبه من پ ایآ ;نَجمْاً

به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان  م؟یحکومت مى کنم استمداد جو

کارى نمى زنم نیآسمان در پى هم طلوع و غروب مى کنند دست به چن  

»!(2) 

دید و  شد که جز او نمى دا مىایستاد آن چنان غرق صفات جمال و جلال خ هنگامى که به نماز مى

اندیشید آن گونه که در حدیث معروف آمده است که در پاى مبارکش پیکان تیرى در  به غیر او نمى

رسول خدا دستور داد که در  ;غزوه احد فرو نشست که بیرون آورن آن در حال عادى مشکل بود

من متوجّه بیرون آوردن : ن نماز فرمودبعد از پایا( چنین کردند ولى)حال نماز از پایش بیرون بیاورند 

هاى توحید در زندگى مولا فراوان است و از این گونه جلوه (3)تیر در حال نماز نشدم . 

* * * 

 



و ( 21، ص 11مستدرك الوسائل، ج ) 111، ص 2مناقب ابن شهرآشوب، ج  .1

11، ص 11بحارالانوار، ج  . 

121البلاغه، خطبه  نهج .2 . 

، طبع 411تألیف مولا محمّد صالح کشفى حنفى، صفحه « مرتضویهمناقب »کتاب  .3

102، ص 1مطابق نقل احقاق الحق، ج )بمبئى  ). 

:فرمود(ع)امیرمومنان  

 ما راََیتُ شَیئًا هیچ چیزي را ندیدم

 اِلّا وَ راََیتُ اللّهَ مگر اینکه خداوند را

 و قبل و بعد با آن دیدم و وَ مَعَه و وَ بَعدهَ قَبلَه

فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزي خدا را دیدم  امام علی از اینکه می مقصود

 چیست؟

یعنی یك . منظور دیدن تجلی خداوند در تمامی لحظات و تمامی موجودات است

عالم  یك موجوات دلیل بر وجود خداي متعال هستند و ایشان دائم خدا را در چهره

 .بیند می
  

ا را ببیند، معرفتی عمیق و والاست که در نگاه اینکه انسان بتواند با هر چیزي خد

 کسانی آید، امّا هدفی قابل دسترس است، به خصوص براي  نخست مشکل به نظر می

اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوي حرکت . که پاکی و صفاي قلب دارند

هد کنیم، به یقین خداوند نیز کمك خواهد کرد و لذّت چنین معرفتی را به ما خوا

 .چشاند



 توحید در نهج البلاغه

در نهج البلاغه مباحث توحیدی فراوانی است که با مطالعه انسان به درجات بالای توحید  دست پیدا 

.می کند  

به گـفـتـه شهید مطهری: )بحث های توحیدی نهج البلاغه را شاید بتوان اعـجاب انگیزترین بحث  

های آن دانست. بدون مبالغه این بحث ها... در حـد اعـجاز است... قسمتی از آن ها از نوع مطالعه در 

مخلوقات و آثـار صنع و حکمت الهی است. در این قسمت گاهی نظام کلی آسمان و زمـیـن را 

مـطـرح می کند. گاهی موجود معینی را مثلا سخفاشز یا سطاووسز یا سمورچهز را مورد مطالعه قرار 

 می دهد...(

 امیرمومنان)ع( برای اثبات توحید به عجایب خلقت اشاره می فرماید.مثلا:

الا یـنـظـرون الی صغیر ما خلق کیف : )سـاختمان مورچه را به تفصیل بیان می کند و می فـرمـایـد

 .احکم خلقه واتقن تـرکیبه و فلق له السمع والبصر وسوی له العظم والبشر...)خطبه 182

نمی نگرند که چگونه به آن ها اسـتحکام بخشیده و ؛ آیا بـه مـخـلـوقـات کـوچـك پـروردگار 

ساختار آن ها را از نظر نظم و ترکیب، متقن و اسـتـوار آفـریـده و بـه آنـان گـوش و چـشـم عطا 

به همین مـورچـه بـا جـثـه : )سپس می فرماید(. کرده و پوست و اسـتـخـوانـشـان را نظام بخشیده است

ه چگونه لطافت و ظـرافـت آفـرینش او از قلمرو چشم تیزبین و کوچك و اندام ظریفش بنگرید ک

با وجود کوچکی اندام چه طور بر روی زمین می جنبد و بـرای . درك انسان باریك بین خـارج اسـت

دانه ها را به لانه اش می بـرد و آنـهـا را در جـایـگاه . بـه دست آوردن روزی تلاش می کند

روزی مورچگان از خزانه . گرما بـرای زمـسـتان ذخیره می کند در فصل. مخصوصی نگه می دارد

خداوند مـنـان از او . غیب تضمین گـردیـده و خـوراك مـوافـق طبعشان خلق و فراهم شده است

غفلت نکرده و از پاداش و تلاشش او را محروم نساخته است، اگرچه آن مورچه در اعماق سنگی 

اگر در مجاری خوراك و . ك و بی آب قرار داشته باشدسخت و هموار و یا در میان صخره خش

بـخش های بالا و پایین معده و گوارش آن و عضلاتی که برای حفاظت ایـن دسـتـگاه خلق شده و 



هم چنین در ساختمان چشم ها و گوش هایش بـیـنـدیشی، متعجب شده و به شگفتی خلقتش اعتراف 

ینش این حشره با خدا شریك نبوده است، و اگر طرق هیچ آفـریـننده و قدرتی در آفر. خواهی کرد

آفریننده این مورچه : خرد را بپیمایی و به انتهای تحقیق برسی، منطق و دلیل بـه تو خواهد گفت

کوچك همان آفریدگار درخت عـظـیـم الجثه خرما است، زیرا با تمام تفاوت هایی که دارند، هر دو 

(182خطبه).(رخوردارنداز ساختار دقیق و پیچیده و مشابهی ب  

به حکمت آفرینش آسمان، هو، باد و آب، گیاه و درخـت و سـنگ، اختلاف ( ع)سـپـس مولا علی

شب و روز و جریان دریاها و کوه ها و بلندی قله ها و اختلاف زبان ها می پردازد و این گونه استنتاج 

 :می کند و گویا فریاد برمی آورد

( مدبر این ها را منکر شود و گمانه زند که این امور به گیاهان مانند که وای بـر آن کس که ناظم و 

اینان بر . و بـرای شـکل های متنوع آن ها مصور و خالقی نیست( خود رو هستند)زارعی ندارند 

مدعای خـود دلـیلی نیاورده اند، آیا ممکن است ساختمانی بدون سازنده و حتی خبایثی بدون جنایت 

(182خطبه).(تدکننده اتفاق بیف  

پـس از آن، افکار را به ملخ متوجه می کند که اگر بخواهند زراعت را زیر و رو می کنند و بشر را 

(182خطبه).یارای آن نیست که از نفوذ ملخ ها در مزرعه ها جلوگیری به عمل آورد  

 :سپس بی درنگ چنین استنتاج می کند

؛ مبارك و (182خطبه)...ات والارض طوعا و کـرهافـتـبـارك الـله الذی یسجد له من فی السمو ...)

بزرگ است خداوندگاری که آن چه در آسمان ها و زمـیـن اسـت از روی مـیـل و اختیار و یا اکراه و 

اجبار او را سـجده می کنند و در مقابل ذات اقدس احدیت خضوع می کنند، صورت و جـبـیـن 

گی او را در حـال تندرستی و ناتوانی به گردن می بـرایش به خاك می سایند، و طوق اطاعت و بند

او زمان اختیار خود را به وی می سپارند( مقام عدل و حکمت)اندازند و از ترس  .) 

: 



ومن اعجبها خلقاالطاووس الذیاقامه فـی احـکـم تـعـدیـل و نـضد : )می فرماید( ع)امیرمومنان علی

 .الوانه فی احسن تنضید...) نهج البلاغه، خطبه اول(

؛ و شگفت انـگـیـزتـر آن پرندگان در آفرینش، طاووس است که خالق او را در مـوزون تـرین 

صورت آفرید که آن را در استوارترین هیئت پرداخت و رنـگ هـای آن را به نیکوترین ترتیب مرتب 

هم قـرار ، شاه پرهای آن را با بال هایش روی (به زیباترین رنگ هـا آن را رنگ آمیزی کرد)ساخت 

به هنگام حرکت به سوی جفت خویش آن را از هم می گشاید و . داد، دمـی بلند و زیبا برایش ساخت

هم چون چتری بر سر خود سایبان مـی سـازد که گویی بادبان کشتی است که ناخدایش آن را 

او را در این همه زیبایی و رنگ آمـیـزی، . برافراشته و هـر لـحـظـه آن را بـه سویی می چرخاند

گاهی  16...دریـایـی از غـرور فـرو مـی بـرد و با حرکات مـتـکـبرانه اش به خود می نازد و می بالد

سر را برمی گـردانـد و بـه بال های رنگین و دم خود خیره خیره می نگرد و از زیـبـایی پوششی که بال 

می دهد، اما آن گاه که به  قهقهه سر. و پرش به او بخشیده و طوق هایی که بر سر و گردن دارد

گواه صادق . پاهایش نظر می افـکـند، فریاد شیون و ناله جانکاهی سر می دهد که بر همه آشکار است

 (.او دردی است که در درون دارد

بـه قـول شهید مطهری . مـی دانـد( اتقان صنع)و ( نظم)ساختمان شگفت پرندگان را دلیل ( ع)امام علی

یعنی مـطـالعه در تشکیلات ساختمانی اشیا نشان می دهد که در ساختار )است؛  این دلیل خیلی واضح

 .آن ها عقل و حکمت دخیل بوده است.() توحید،استادمطهری. ص151

از مطالعه در ساختار ( اتقان صـنـع. )این خود یك دلیل مستقلی است که شایسته بحث و تحقیق است

در نـهج البلاغه در موارد متعددی این حقیقت ( ع)حضرت عـلـی. موجودات به خوبی روشن می شود

 .را به گونه مـبـسـوط بـیان کرده و از این طریق، اذهان را متوجه مدبر حکیم ساخته است

( ع)علی. دومین راهی که نهج البلاغه درباره معرفت خدا مطرح کرده است، راه قـلـبی و تجربی است

می فرماید: )عرفت الله سبحانه بفسخ الـعـزائـم و حل العقود و نقض الهمم)نهج البلاغه، کلمات قصار 

521.) 



؛ من خدا را به وسیله فسخ شـدن تـصـمـیـم ها و باز شدن گره ها و شکستن همت های گرفته شده 

از این سخن معلوم می شود در ورای تصمیم ه، عقده، قـراردادهـا و همت ها قدرتی (. شـنـاخـتم

اده انسان و تـصمیم ها و قراردادها را درهم بشکند و از عزم و تصمیم اتخاذ وجود دارد که می تواند ار

قرآن کریم نیز بدین حـقـیقت اشاره کرده است، آن . شـده بـه گـونـه مـرموزی او را منصرف سازد

 .جا که می فرماید: )واعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه)انفال )8( آیه 54

اگـر مـشیت الهی تعلق نگیرد، هیچ اراده و .( آدمی و دلش حایل مـی گـردد؛ و بدانید که خدا میان 

 .تصمیمی و عقد و قراردادی تحقق پیدا نمی کند

 اگر تیغ عالم بجنبد ز جای

 نبرد رگی تا نخواهد خدای

گاهی انسان ها در زندگی قاطعانه تصمیم سازی می کنند و یا اراده مـی کـنـنـد کاری را انجام دهند و 

چ گونه تردیدی در انجام آن نـدارنـد، امـا قـدرتی در جان آن ها پدید می آید که آنان را از هی

تـصـمـیم باز می دارد و یا گره هایی در زندگی انسان ها به وجود مـی آید که هرگز راه حلی ندارد؛ 

 .لیکن ناگهان خداوند گره از کار انسان می گشاید و او را از بن بست نجات می دهد

یـا تـاکنون فکر کرده اید چگونه صاحب خانه شدید؟ آیا اندیشیده ایـد چگونه قرض سنگین شما آ

پرداخت گردید؟ بسا آدمی در حال خشم و شـهـوت تـصـمـیـمی می گیرد که اگر عملی می شد، 

زندگی اش تباه و سـرنوشتش سیاه می گردید، لیکن یك قدرت غیبی او را از این تصمیم مـنـصـرف 

امـدادهـای غـیـبی نیز از این سنخ . کند و بین تصمیمش و عمل خارجی مانع ایجاد می کندمـی 

کی فکر می کردید مشکل بـزرگتان به دست یك انسان معمولی حل شود؟ کجا گمانه می . هستند

زدید که یـك دکـتر شهرستانی مریضی را که همه پزشکان فوق تخصص جواب گفته انـد، درمـان 

ر افرادی که مصمم بودند خودکشی کنند، امـا ناگهان از تصمیم خود برگشتند و یا کند؟ چه بسیا

داستان ها و ماجراها در این زمینه فراوان . مانعی غیر منتظره او را از تـصـمـیـم خود برحذر داشته است

 :است که به یك نمونه اشاره می شود



ی کرد که عـصر جمعه ای برای برداشتن یکی از آشنایان که رئیس گاراژی در کرمانشاه بود، نقل م

حاجی . چیزی از دفتر کارم درب گاراژ را باز کـردم، ناگهان یك ماشین با هفت سرنشین وارد شد

شمع و پـلاتـین ماشین اشکال پیدا . افغانی از عـمـره برمی گشت تا از طریق کرمانشاه به افغانستان برود

من که وارد نبودم، چکش برقی او . نـده تقاضا کرد نگاهی کنماز بـ. کرده و همه تعمیرگاه ها بسته بود

به ناچار زن و بچه های او را در اتـاقـی در گـاراژ قـرار دادم تـا . را بـه خـاطـر اتـصـال برق شکستم

ولـی پس از جست وجوی بسیار معلوم شد در . مـگر روز شنبه چکشی از مغازه خـریـداری کـنـم

حاجی افغانی با حالی افـسرده روزها روی . ای چنین ماشینی وجود نداردایران چـنـین چکشی بر

روی صـندلی نشسته بودیم که ناگهان جوانی وارد گاراژ . صندلی می نشست تا روز سه شنبه فرا رسید

حاجی گفت. شد و مستقیم به طـرف حـاجـی رفت، سلام کرد و ازعلت افسردگی او پرسید : 

حاجی امتناع . جوان اصرار کرد مشکل را با من در مـیـان بـگـذار. ردهـرکـس در زنـدگی مشکلی دا

جوان بدون تامل دست برد . ایشان چـکش برقی ماشین افغانی لازم دارد: من با تندی گفتم. می ورزید

وقتی نصب کردیم ، مـاشین روشن . و یك چـکش برقی از جیبش درآورد و به حاجی داد و رفت

یم، جوان را پیدا نکردیمشد، اما هرچه تعقیب کرد . 

از تـحـول حـالات، قـلب و انقلابات فردی و اجتماعی، مرگ و میره، بـیـماری ه، ناکامی ها و کامیابی 

ها این گونه مفهوم می شود که جـهـان را مـدبـری حـکیم و قدرتی عجیب و آگاه است که این نظم 
 .و تدبیر از اراده او نشات یافته است4

 

امیرمؤمنان علی)ع( خداشناسی و خداجویی را امری فطری می داند چنان که می فرماید: »اللهم خلقت  

القلوب علی ارادتك، و فطرت العقول علی معرفتك: خداوند قلب ها را با ارادت و محبت خود و 

عقل ها را با معرفت خود سرشته است«. در تعبیری دیگر می فرماید: »عجبت لمن شك فی الله، و هو 

یری خلق الله: من تعجب می کنم از کسانی که مخلوقات الهی را می بینند و در وجود خدا تردید 

می کنند.« این کلام حضرت)ع( برگرفته از این آیه قرآن است که می فرماید: »افی الله شك فاطر 
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السموات و الارض؛ مگر درباره خدا  ـ پدیدآورنده آسمان ها و زمین  ـ تردیدی هست؟ )ابراهیم/ آیه 

)11.» 

!فرقه های علی اللهی  

با اینکه امیرمومنان در توحید و یکتاپرستی همتا نداشت ولی می بینیم عده ای از افراد بجای 

:می گویند!خداپرستی،علی پرست شده اند  

!علی خالق است ،نیست جز او دگر!به کل خلایق به زیر و زبر  

و چند تن  شنی، بابا خو(سَهاك)سلطان اسحاق ، (ع)یامام عل یاز غلات که برا یا فرقه یاللَّهُ یعَل

که با اسلام  رانیدر ا یاسیس یفرقه، به گروه نیا شیدایپ. قائلند( یخداوند)تیمقام الوه گرید

. دانند یم یماما دوازده انیعیفرقه خود را از ش نیا روانینسبت داده شده هرچند پ کردند، یمخالفت م

آنان را اهل حق  یرو برخ نیاز ا  دارند، یو احکام با فرقه اهل حق اشتراکات دیدر عقا انیالله یعل

اند دانسته . 

 

بار متولد شده و   كیاعتقاد آنها، هر انسان هزار و  نیبر اساس ا. و حلول از اعتقادات آنها است تناسخ

. حلول نموده استفرقه  نیو بزرگان ا امبرانیباورند که خدا در جسم پ نیبر ا نیهمچن. ردیم یسپس م

گروه  كیمختلف  یها مرا نا انیو صوف هیرینص ارسان،یاهل حق،  ،یالله یعل یها منابع، فرقه یبرخ

دانند یمتفاوت م گریفرقه خود را با فرق د نیا روانیاند؛ اما پ دانسته . 

 

دهند  یرا انجام م ازینماز، ن یو به جا رندیگ یسه روز در سال روزه م انیالله یعل . 

؟یالله یمسلمان بودن عل  



آن هم وجود  لیاند و دل نکرده یحیاظهارنظر صر یالله یدرباره مسلمان بودن فرقه عل دیتقل مراجع

 ان،یالله یدر مورد کافر بودن عل یدر پاسخ به سؤال یا خامنه الله تیآ. آنهاست انیدر م دهیعق نیچند

 الله تیآ ،ینکرانفاضل ل الله تیآ.خداوند نموده است یقرار دادن برا كیکفر آنها را مشروط به شر

کافر بودن آنها را مشروط به انکار  زین یگانیگلپا یصاف الله تیو آ یستانیس الله تیآ ،یرازیمکارم ش

دانسته است را کافر انیالله یعلبهجت،  الله تیاند؛ اما آ نموده یخداوند دیتوح رینظ نید اتیضرور . 

در یك جمع بندی نهائی به این نتیجه می رسیم که علی اللهی و اهل حق بالاترین غلو را در حق 

پیشوایان خود قائل هست و این مسلك جوهرکشی از ادیان مختلف وحیانی و غیروحیانی است، و 

آثاری از مذاهب مانوی و یهود و مسیحین در مذهب آنها به چشم می خورد. به تعبیر دیگر مذهب آنها 

کشکولی است که از هر مسلك و مذهبی یك مطلب اخذ کرده و بدون کمترین توجیه عقلانی و یا 

وحیانی آنها را تبلیغ می کنند. این عقاید نه تنها از ساختار مستحکمی برخوردار نیستند، بلکه در تناقض 

 .با هم دیگر می باشند و هیچ تبیین عقلانی را بر نمی تابند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امربمعروف در سیره علوی

تمام کارهای خیر و حتی جهاد در راه خدا، : امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید 

5نسبت به امر به معروف مثل رطوبت دهان است نسبت به آب دریا
 

عموم مردم یك مصلحت  امر به معروف و نهی از منکر برای: حضرت علی علیه السلام می فرماید 

، و نهی از منکر برای افراد نابخرد که گرایش به (تا انگیزه آنان را نسبت به کار خیر زیاد کند)است 

6انحراف در آنان زیاد است، وسیله کنترل قوی است
.  
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  .حضرت علی علیه السلام به فرزندش فرمود: امر به معروف کن تا اهل معروف باشی7

السلام همواره با تازیانه وارد بازار می شد و به کسانی که جنس خود را در سایه می حضرت علی علیه 

فروختند تا عیب آن مخفی بماند و یا جنس بهتر را روی دیگر اجناس و نوع نامرغوب را در زیر می 

 .نهادند، هشدار می داد

هیچ کس : صادر کرد و گفتخلیفه سوم، عثمان، دستور تبعید ابوذر، یار وفادار رسول خدا را به ربذه 

 !نباید ابوذر را بدرقه کند

 اما امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام سکوت را شکسته و 

حضرت علی علیه السلام . به هنگام بدرقه، هر سه بزرگوار به ابوذر دلداری دادند و سخنانی فرمودند 

اینها از افشاگری تو و از دست دادن . زدی تو برای خدا غضب کردی و فریاد! ای اباذر»: فرمود

فردای قیامت معلوم خواهد شد . حکومت ترسیدند؛ ولی تو هم از گناهِ سکوت ترسیدی و فریاد زدی

 که برنده کیست

.» 

 یتفاوت یب م،یبا استناد به قرآن کر شیخو مانهیاز سخنان حک یدر بخش« السلام هیعل» یامام عل

 یم یگذشته معرف یانحطاط دولت ها یاصل لیاز منکر را دل یآگاهان و ترك امر به معروف و نه

 یالندگو ب یندگیکه رمز پا فهیوظ نیمردم را به انجام ا یاز سقوط جامعه اسلام یریجلوگ یکند و برا

دیفرما یخواند و م یتمدن اسلام است، فرا م : 

 

لکُُ ...» و الاحبارُ عنَْ ذلكَ ونَیُّالرَّبان نْهَهمُْیَوَ لمَْ  یعمَِلُوا منَِ الْمعَاص ثمُایْم حَانَّما هَلكََ منَْ کانَ قبَْ » 
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« آن  کان،یو ن  نینیشدند و متد یم یاز شما هلاك شدند، مرتکب گناهان شیکه پ یکسان یدرست به

از منکر نکردند یها را از آن باز نداشتند و نه  

صورت  یتفاوت و قتل یمشغول تماشا وب یع دونفر با هم دعوا کردند وسوم یدر زمان عل

تفاوت را کور کردند یع حکم دادند تماشاگر ب یعل...گرفت  

امدند  یکه مسجد نم یکسان:از منکر کردند یبارها وبارها نه (ع) یعلامام عزیز و بی نظیر ما حضرت 

-به اتش زدن منازلشان کرد دیرا تهد  

-عبر کردحکم به اتش زدن دکان او کردکه سد م یشخص  

-زد یلیکرد را س یچشم چران درحال طواف  که یجوان  

-کردرا شلاق زد یکه در وضوخانه قلدر یمرد  

-خواست گوشت خوك بخورد را شلاق زد یکه م یمرد  

–شاعر که شراب خورد را شلاق زد  ینجاش  

.کرد حتیهستند انهارا نص ایمردم مشغول دن دیوارد بازار شد ود (ع) علی  

وقتی که عقیل می گوید من 111 هزار دینار مقروض هستم و از بیت المال به من چیزی بده تا دیونم 

را اداء کنم. حضرت جواب می دهد من و تو هرکدام فردی از مسلمانان هستیم و حقی مساوی داریم 

و نمی توانیم افزون از دیگران از بیت المال اخذ کنم. وقتی عقیل قانع نمی شود می فرماید: اگر به 
 آنچه گفتم قانع نیستی، پایین برو و قفل یکی از صندوقها را بشکن و آنچه در آن است را بردار.8

 

می فرماید( ع)امام حسین : 
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« بر مرکب رسول اللَّه ، شهباء، در کوفه سوار می شد و از همه بازارهای کوفه بازدید ( ع)امیرالمؤمنین

ای قصابان در ذبح گوسفندان : روزی به بازار گوشت فروشان رفت و با صدای بلند فرمودمی نمود، 

شتاب نکنید، بگذارید روح از بدنشان بیرون رود و از دمیدن در گوشت وقتی می فروشید بر حذر 

شنیدم که از این عمل نهی می فرمودند( ص)همانا از رسول اللَّه . باشید .» 

 

رفت و فرمودسپس به بازار خرمافروشان  : 

 

همان گونه که خرماهای خوب را در معرض دید می گذارید خرماهای بد را نیز در معرض دید »

 «.بگذارید

 

 :سپس به بازار ماهی فروشان رفت و فرمود

 

غیر از ماهی حلال گوشت نفروشید و از فروش ماهی هایی که در دریا مردند و موج آنها را بیرون »

 «.آب انداخت، خودداری کنید

 

سپس به محله کناسه رفت که تجارت های مختلفی از قبیل شتر فروشی، صرافی، بزازی، خیاطی در 

حضرت با صدای بلند فرمود. جریان بود : 

 

« قسم هایتان را با صدقه درهم آمیزید و از قسم . در این بازارها قسم خوردن متداول شده است

9ا که قسم دروغ بخورد، منزه نخواهد نمودهمانا خداوند عز و جل کسی ر. خوردن خودداری کنید
 

 

نیز می فرماید( ع)امام باقر : 

 

« وقتی در کوفه بود هر روز صبح از دارالاماره بیرون می آمدند و در بازارهای کوفه، ( ع)امیرالمؤمینن

« سبیبه»و با او تازیانه ای بود که بر گردنش آویخته بود و دوطرف داشت و . بازار، بازار می گشتند

                                                           
9
 .القاضی النعمان ابی حنيفه، دعائم الاسلام، ج 5، ص 298، روايت 1319 



و در هر بازاری می ایستاد و ندا می داد، ای تاجران تقوای خداوند عز و جل پیشه . امیده می شدن

هنگامی که بازاریان صدای او را می شنیدند، هر چه در دست داشتند، زمین می گذاشتند و به . کنید

هل طلب خیر را بر هر چیز مقدم دارید و با س»: سخنان حضرت گوش فرامی دادند که می فرمود

از سوگند دوری نمایید و . گرفتن در معامله به اموالتان برکت بخشید و با بردباری خود را زینت دهید

از دروغ فاصله بگیرید و تن به ظلم ندهید و در معامله با مظلومین با عدل و انصاف برخورد کنید و به 

 ربا نزدیك نشوید و اندازه و میزان

 

(594صفحه ) 13شماره « کتاب نقد  ..................................................................  

 

 «.را رعایت نمایید و کالاهای مردم را حقیر نشمارید و در زمین فساد نکنید

 

زمی و بدین گونه همه بازارها را سر می زد و سپس برای رسیدگی به مراجعات مردم به دارالاماره با

در بازار راه می رفت و اگر کم فروشی یا متقلبی را در بازار مشاهده می کرد ( ع)امیرالمؤمنین 10گشت

اصبغ بن نباته می گوید روزی به حضرت عرض . با تازیانه ای که در دست داشت، تنبیه می نمود

ت ای اصبغ مرا نصیح»: کردم که شما در خانه بنشین و من این کار را انجام می دهم حضرت فرمود

11نکردی
 

 

را در شط کلاء دیدم که از قیمتها پرس و جو می ( ع)علی ابن ابی طالب: ابی الصهباء نیز می گوید

به جهت اهمیت ویژه ای که بازار ( ع)از مجموعه این روایات استفاده می شود که امیرالمؤمنین 12کرد

ت و این کار را مستمرا در اقتصاد جامعه اسلامی دارد، نظارت بر آن را وظیفه ضروری خود می دانس

انجام می داد و اگر به دلایلی قادر نبود هر روز بازارها را بگردد و تذکر دهد و نصیحت کند، هر چند 

همان طور که از روایت اصبغ برمی آید، با اینکه پیشنهاد شد  13روز یك بار این کار را تکرار می نمود
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حضرت هرگز این پیشنهاد را تا هنگامی که خود  فرد دیگری داوطلبانه نظارت را عهده دار شود، امّا

توان انجام این کار را داشتند نپذیرفته و هرگز رها نمودن نظارت و به کارهای دیگر پرداختن را به 

البته حضرت در گشت زدنهای خود در بازار . صلاح خود به عنوان حاکم جامعه اسلامی نمی دید

بلکه . زند و بعد به سراغ کار خود در دارالاماره بروندصرفا دنبال متخلف نبودند که آنرا شلاق ب

گرچه بازاریان احکام اسلام را کم و بیش از . حضرت همیشه احکام اسلام را به آنان گوشزد می کرد

اما از آنجا که خرید و فروش همراه با کسب سود . شنیده بودند( ص)قرآن کریم و پیامبر اکرم

بدون تذکر مداوم و مستمر، انسان همه آنچه که لازم و سزاوار . فریبندگی خاصی برای انسان دارد

از این جهت لازم است پیشاپیش زمینه های . است انجام دهد را در صحنه عمل به فراموشی می سپرد

لازم را برای انجام چنین کار مهمی در خود ایجاد کند و در غیر این صورت به سمت تجارت رفتن، 

یر هلاکت و تباهی نیستچیزی جز گام برداشتن در مس . 

 

 :نقل شده است که حضرت در همه بازارهای کوفه دور می زد و سپس می فرمود

 

 

العار و الاثم یبقی و الحرام من    تقنی اللذائذ فمن نال صفوتها   

14بعدهاالنار من لذة فی لاخیر    تبقی عواقب سوء فی مغبتها 
 

 

شود کناه و ننگ برای او می ماندلذت ها خواهد گذشت و هرکس که حرامی مرتکب  . 

 

 .سرانجام زشت در عاقبت برای او می ماند هیچ خیری که بدنبالش آتش باشد نیست

 

 :در یك جمع بندی می توان گفت

 

حضرت علاوه بر اینکه هر روز یا هر چند روز یك بار به بازارها می رفت و بازاریان و تجار را 

ن بازگو می کرد و دعاوی را حل و فصل می نمود، بطور نصیحت می نمود و حکم الهی را برایشا
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مستمر در جریان کیفیت خرید و فروش و سطح قیمت ها قرار می گرفت و در صورت مشاهده هر 

گونه تخلف و تعدی و تجاوزی مستقیما وارد عمل می شد و حق مظلوم را می ستاند و گم شده را 

ما »قرآن را می گشود و این آیه را می خواند راهنمایی می کرد و به کمك ضعیفان می شتافت و 

بهشت ابدی آخرت را برای آنان که در زمین اراده علوّ و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می 

این آیه در ارتباط با حاکمان عادل و متواضع و  15«گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است

 توانمندان از مردم نازل شده است

 :حضرت درنامه ای به رفاعة بن شداد بیان داشت

 
16

از احتکار نهی کن و پس هرکس مرتکب آن شد تنبیه بدنی کن و با آشکار ساختن آنچه احتکار »

 کرده او را مجازات کن

 

علاوه بر این تأکیدات مطابق برخی روایات حضرت نیز شخصا با احتکار برخورد می نمودند. حضرت 

غله ای را که صد هزار درهم قیمت داشت و احتکار شد، سوزاند17 و هنگام گذر بر شط فرات با کپه 

غله یکی از تجار که آن را نگاه داشته بود تا هنگام گرانی بفروشد، برخورد نمود و دستور داد 

سوزانده شد18همچنین عبدالرحمن بن قیس از حبیش نقل می کند که علی بن ابی طالب محصولاتی 

که من در سواد )اطراف کوفه( احتکار کرده بودم را سوزاند و اگر نمی سوزاند به مقدار محصول 
 کوفه سود می بردم19

 

در اینجا این سئوال مطرح می شود، با اینکه حرمت احتکار علی القاعده به جهت این است که کالاها 

و مواد غذایی که مردم بدان نیاز دارند با قیمت عادلانه در اختیارشان قرار گیرد، چرا حضرت به 

سوزاندن کالاهای احتکار شده، اقدام نمود. در حالی که این برخورد سبب استمرار کمیابی و افزایش 
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 :آن کالاها خواهد بود. در پاسخ به این سئوال با فرض صحت این روایات20 می توان گفت

 

با مراجعه به تاریخ حکومت حضرت در می یابیم که مواردی که نقل شد کالاهای احتکار شده 

سوزانده شد، بسیار محدود است و تنها اختصاص به چند مورد دارد. و این خود بیانگر آن است که 

حضرت با این اقدام قاطع ریشه احتکار را خشکاند و دیگران با پیش بینی چنین اقدامی از سوی 

حاکمیت، کمتر اندیشه احتکار را در سر می پروراندند. در هر صورت آنچه به عنوان یك اصل مسلم 

از کلام حضرت می توان استنباط نمود، ضرورت ممانعت از احتکار و شدت کیفر محتکرین است به 

گونه ای که عبرت دیگران شوند. همان گونه که حضرت در عهدنامه مالك اشتر به آن تأکید 

 ورزیدند

حضرت بر کنیزکی می گذشت که در حال خرید گوشت از: می فرماید( ع)امام صادق  

 

 

بیفزا همانا این افزودن : حضرت فرمود. توزین به قصاب گفت مقداری بیفزا قصاب بود، زن در هنگام

21نعمت را بیشتر می کند
 

امام)ع( به دلیل نقش مهم صرافی ها در مبادلات درهم و دینار به عنوان پول داخلی و احیانا تبدیل 

پولهای خارجی به پول داخلی و بالعکس، نقش قابل ملاحظه ای برای آن قایل بودند. از این جهت 

رضایت نمی دادند که یکی از شریان های مهم اقتصادی در اختیار کسانی باشد که به گونه ای 

دلبستگی به بیرون امت اسلامی دارند و نمی توانند امانت دار مصالح امت باشند. از این رو حضرت در 
 نامه ای به قاضی اهواز به او دستور می دهد که اهل ذمه را از اشتغال در شغل صرافی بازدارد22

 ممنوعیت ذبح حیوانات مریض و ناقص
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 .مجموعه اين روايات از طرق اهل سنت نقل شده است 
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 کلينی، کافی، ج 2، ص 125، روايت 8، 
22

 .القاضی النعمان، ابی حنيفه، همان، ج 5، ص 98، روايت 86  



ابن الاخوة می گوید: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )رضی اللَّه عنه( از ذبح گاوهای فلج، زمینگیر، 
 یك چشم، نابینا، بی دندان، گردن مویین، دیوانه، سم چاکدار و معلول و بیمار منع می نمودند23

 :حضرت می فرماید

 

در معاملات خود ربا نخورید پس قسم به کسی که دانه ها را می شکافد و انسان را آفریده همانا ربا »

در میان این امت مخفی تر از حرکت مورچه در سنگ سیاه در شب ظلمانی است24 همچنین اصبغ بن 

نباته می گوید از امیرالمؤمنین)ع( در منبر شنیدم که می فرمود: ای تاجران اول فقه سپس تجارت، اول 

فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت. قسم به خدا همانا ربا در این امت مخفی تر از حرکت 
 مورچه بر سنگ است25

 :حضرت در روایت دیگری می فرماید

کسی که بدون علم به احکام تجارت کند مستمرا در ربا غوطه ور می شود و همیشه می فرمود: کسی 

که عقل خرید و فروش ندارد نباید در بازار بنشیند و به معامله بپردازد.26 مقصود از عقل خرید و 

فروش صرفا این نیست که قدرت معامله کردن ندارد و ضرر و زیان خویش را تشخیص نمی دهد 

بلکه علاوه بر آن کسی که احکام تجارت خود را از دیدگاه شرع به خوبی نداند از آن جهت که 

همواره احتمال دارد به ورطه ربا بیفتد، عقل خرید و فروش ندارد. در روایت دیگری از حضرت وارد 

شد که مردی به ایشان عرضه داشت، من می خواهم به تجارت بپردازم، حضرت سئوال کرد: آیا از 

دین خدا شناخت داری مرد گفت پس از آن چه! حضرت فرمود: »وای بر تو اول، فقه سپس تجارت، 
 همانا کسی که بفروشد و بخرد و از حلال و حرام خدا نپرسد مستمرا در ربا سقوط می کند27
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حضرت در روایت دیگر بسیار صریح بیان می دارد که کسی که بدون آموختن احکام شرعی به 
 تجارت می پردازد حتما به ربا خواری مبتلا می شود و کسی که ربا می خورد وارد آتش خواهد شد28

ممانعت از فروش ماهی در آب مرده: امیرالمؤمنین)ع( وقتی به جهت نظارت به بازار می رفتند و به 

بازار ماهی فروشان می رسیدند می فرمودند »در بازار اسلامی ماهی که در آب مرده است فروخته نمی 

شود29 همچنین حضرت عمّار یاسر را به بازار فرستاد و به او گفت در بازار ابلاغ شود که ماهی 
 انکلیس.30را نخورید31

 :امام صادق)ع( فرمود

 

امیرالمؤمنین)ع( همواره می فرمود: مادامی که این امت لباس بیگانه نپوشد و از غذاها آنان استفاده »
 نکند، همواره در خیر خواهد بود و هنگامی که چنین کند خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد32

می گویدراوی  : 

 

« پس . مشغول خرید و فروش بود، انداختوارد بازار بصره شد و نگاهی به مردی که ( ع)امیرالمؤمنین

ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل دنیا، روز قسم می خورید و شب : گریه شدیدی کرد و سپس فرمود

پس چه هنگام می خواهید توشه تهیه . می خوابید و زمان می گذرد در حالی که از آخرت غافلید

حضرت عرضه داشت که ای امیرالمؤمینن ما کنید و در ارتباط با جهان آخرت فکری نمایید؟ فردی به 

طلب معاش از طریق : فرمود( ع)چاره ای از تهیه معاش نداریم پس چگونه عمل کنیم؟ امیرالمؤمنین

پس اگر بگویید ما ناگزیر از احتکار هستیم، معذور . حلال انسان را از تلاش برای آخرت غافل نمیکند

33از مرد جدا شد حضرت در حالی که گریه می کرد. نخواهید بود  
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 :حضرت در گشت زنی های خود در بازار کوفه می فرمود

 

ای بازاریان از خدا بترسید و از او طلب خیر کنید و به واسطه آسان گرفتن در معامله با مردم، تبرك »
 جویید و بدین وسیله به مردم نزدیك شوید و با حلم خود را زینت بخشید34

 :حضرت در دو روایتی که از ایشان نقل شده است خود به فروشنده سود پرداختند

 

الف( اصبغ بن نباته می گوید حضرت به همراه غلامش قنبر وارد بازار بزازها شد و از پسری که در 

مغازه بود دو پیراهن به قیمت چهار و سه درهم خرید. پس از خرید حضرت به مسجد رفت. صاحب 

مغازه که از خرید حضرت و قیمت مورد معامله آگاه شد خود را به مسجد رساند و به حضرت عرض 

کرد، پسرم شما را نشناخت. این دو درهم را که ربح این دو پیراهن است را بگیرید. حضرت فرمود 
 من چنین کاری نمیکنم. من چانه زدم و او هم بامن چانه زد و سرانجام با رضایت معامله انجام شد.35

 

ب( حضرت در نقل دیگری از مغازه ای که پسری فروشنده آن بود پیراهنی به سه درهم خرید و وقتی 

پدر متوجه شد حضرت خریدار آن بود، به سرعت دوید و یك درهم به ایشان داد. حضرت سئوال 

فرمود این درهم چیست. عرض کرد. ثمن پیراهن دو درهم بود. حضرت فرمود من و او با رضایت 
 معامله کردی.36

 

 :اما دو مورد دیگر نیز وجود دارد که حضرت خود هنگام فروش کالایی اقدام به گرفتن سود نمودند

 

الف( ابی بحر از شیخش نقل می کند که من بر بدن علی ازار خشنی را دیدم که حضرت فرمود من 
 این پیراهن رابه 2 درهم خریدم پس هر کس به من یك درهم سود دهد به او می فروشم.37

 

ب( ابن عباس نقل می کند که مقداد به علی)ع( عرضه داشت سه روز است که چیزی نخوردم. 
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حضرت از خانه خارج شد و زره خود را به 211 درهم فروخت و مقداری از آن را به مقداد می دهد 

و در حالی که متحیر است از او جدا می شود، در همین حال مردی اعرابی به او می گوید این شتر 

ماده را نسیه از من بخر، حضرت 111 درهم از او خرید. از این مرد جدا می شود و مرد اعرابی 
 دیگری از او می خواهداین شتر را 121 درهم نقدا به او بفروشد. حضرت می فروشد38

 

از روایت اولی به خوبی استفاده می شود که حضرت پیراهن را به کسی که یك درهم به او سود 

بدهد، می فروشد و این خود دال بر جواز سود در هنگام معامله است. در روایت دوم نیز گرچه در 

ذیل روایت دارد که حضرت حسن و حسین را صدا زد و فرمود به دنبال این اعرابی بروید و او در دم 

دراست. و در این هنگام است که پیامبر)ص( را می بیند و لبخند می زند و می گوید ای علی اعرابی 

صاحب ناقه جبرئیل و مشتری میکائیل بود.. ای علی آن 111 در هم عوض شتر و پنجاه درهم عوض 
 2 درهمی است که به مقداد دادی39

 . ولی اجمالاً از این روایت نیز اصل جواز سود استفاده می شود

 

امیرالمؤمنین)ع( به گونه ای در بازار به جهت نظارت یا خرید تردد می کردند که کسانی که او را نمی 

 .شناختند فکر می کردند که او یك عرب بیابانی است

 

حضرت برای خرید پیراهنی وارد بازار کرباس فروشان شد و سپس بر مغازه پیرمردی که پیراهن می »

فروخت وارد شد به او فرمود: یك پیراهن سه درهمی برایم بیاور، پیرمرد او را شناخت و احترام کرد 

ولی حضرت با او وارد معامله نشد و به مغازه دیگری رفت و صاحب مغازه او را شناخت، باز خرید 

نکرد سرانجام وارد مغازه سومی شد و نوجوانی در مغازه بود که حضرت را نمی شناخت. از او پیراهن 
 سه درهمی خریداری نمود40
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 چانه زدن براي خریدار 

 

از روایات حضرت مطلوب بودن چانه زدن هنگام خرید را می توان استفاده نمود. حضرت فرمود: 

 درمعاملاتی که انجام می دهی چانه بزن، انسان مغبون نه ستوده است و نه مأجور

 در جریان خرید دو پیراهن به 7 درهم توسط حضرت و قنبر، نیز حضرت فرمود: من با او چانه زدم و 
 او نیز با من چانه زد و سرانجام معامله با رضایت انجام شد41

 روایات تقبیح بازار و طریق جمع

 

گرچه روایاتی که در زمینه اهمیت تجارت و تشویق مؤمنین به تجارت وارد شد، اندك نیستند و در 

میان آنها روایاتی وجود دارد که خرید و فروش را مایه عزت مؤمن قلمداد می کند و علی القاعده 

نباید بازار که مکانی برای خرید و فروش است مذموم شمرده شود. زیرا بازار محلی است که مؤمن 

می تواند عزت و کرامت خود را تأمین نماید. ولی در عین حال در کلام امیرالمؤمنین)ع( به مواردی 

 .از ذم بازار برمی خوریم

 

 :حضرت در نامه اش به حارث همدانی می نویسد

 
42

 مبادا بر سر بازارها بنشینی که جای حاضر شدن شیطان است و نمایشگاه فتنه و طغیان»

 

نعمان بن سعد می گوید: امام علی)ع( به سمت بازار می رفت و با او تازیانه ای بود و می گفت از 
  ).فسوق و شرَّ این بازار به تو پناه می برم43

 

حضرت همچنین فرمود: هنگامی که روز جمعه فرا می رسد شیطان خارج می شود تا مردم را در 
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 .الثقفی، ابن هلال، الغارات، ص 71 



بازارهایشان محبوس کند و با آنها پرچم هایی است. ملائکه بر سردر مساجد نشسته و می نویسند مردم 
 به قدر منزلت شان هستند44

 :در حدیث اربعمائه امیر المؤمنین)ع( می فرماید

 

هنگامی که برای خرید کالایی که بدان نیاز دارید به بازار می روید بگویید »شهادت می دهم که »

هیچ خدایی غیر اللَّه نیست. تنها است و شریکی نداد و شهادت می دهم که محمد عبد و رسول 
 اوست. خداوندا از معامله زیانبار و قسم دروغ به تو پناه می برم و از کسادی بازار به تو پناه می آورم45

 

 :همچنین از امام)ع( روایت شد

 

بازار خانه سهو و فراموشی است پس کسی که در آن یك بار تسبیح کند خداوند برای او یك »

میلیون حسنه می نویسد و کسی که لاحول و لاقوة الاَّ باللَّه بگوید، تا شامگاه در جوار رحمت الهی 
 خواهد بود46

 :حضرت در مقابل مردی که از دنیا نکوهش و مذمت می کرد، فرمود

 

دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راستگو انگاشت و خانه تندرستی است آن را شناختش و »

باور داشت. و خانه بی نیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت و خانه پند است برای آن که 

از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست. نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمد نگاه وحی خدا و تجارت 
 جای دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند47
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م؟یمان چگونه رفتار کن با دوستان  

 

(السلام، هیعل) یامام عل انیمتق یمولا   : 

که خلاف آن از او  نیکن، مگر ا هیحمل و توج ت،ین نیرا بر بهتر ات ینیبرادران د یخطا یکارها

ندارد یهیتوج گریاش غلبه کند که د یاو بر درستکار یظاهر شود آنقدر که خلافکار  

 شیبرا یتوان یکه م یگمان بد مبر، در حال شود، یکه از دهان برادرت خارج م یبه سخن گاه چیه

یابیب یخوب هیمحمل و توج . 

 

سُوءاً وَ انتَْ  كیوَ لا تظَنَُّنَّ بکِلِمَةٍ خرََجتَْ منِْ اخ غْلِبكُیمنِْهُ ما كیأْتِی یاحْسنَِهِ حتََّ یعَل كیامرَْ اخ ضعَْ

مَحمِْلًا رِیالْخَ یتَجدُِلَها فِ  

۱٥۵، ص ۵کافى، ج      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

مسجدو(ع)امیرالمومنین  

 

شاید کسى به اندازه حضرت على )ع( محشور و مأنوس نبوده است چرا که همانندى براى او در 

مولدش نیست و همچنین همانندی براى او در محل شهادتش هم نیست که گویى از بدایت تا نهایت 

زندگى خود را با مسجد بوده است و خدا ارزش و اهمیت او را در انس با مسجدش قرار داده است 

لذا تنها در خانهاى که حضرت رسول )ص( به مسجد را مسدود نکردند تنها در خانه حضرت على )ع( 

این نیر به نوعى اهمیت به حضرت على )ع( است و از طرفی هم ثابت می-  وَ سدََّ الْأبَْواَبَ إِلَّا بَابَهُ .بود

 کند که مسجد جایگاه والایى در دین اسلام داشته است

انسبنمالك میگوید: روزى رسول خدا )ص( فرمودالْجنََّهُ مُشتَْاقَهٌ إِلَى أرَبْعََهٍ مِنْ أمَُّتِى بهشت به چهار 

نفر از امت من اشتیاق دارد. تا آنکه میگوید، عمر، عثمان و ابوبکر از ترس نبودن خودشان این سؤال 

را از حضرت نکردند که این چهار نفر کیانند. امام على )ع( پرسیدند و پیامبر در حالى که با انگشت به 

على )ع( اشاره میکردند، سه بار فرمودند: سوگند به خدا نخستین نفر از آن چهار نفر تو هستی. 

حضرت على )ع( عرض کردند: پدر و مادرم به فدایت، آن سه نفر دیگر کیانند؟ پیامبر )ص( 

فرمودند: آن سه نفر دیگر عبارتند از: سلمان، ابوذر و مقداد. به معناى دیگر، بهشت به وجود این 

کند. چنانکه مریم )ع( را براى وضع حمل از مسجد الاقصى بیرون  بزرگان در درون خود افتخار می



کردند. فاطمه بنت اسد )ع( را دعوت به درون خانه خدا نمودند و دیوار مستجار شکافته شد و این از 

 افتخارات مسجد است

 انفاق در مسجد

 إنَِّما وَلیُِّکمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمنَُوا الَّذینَ یقُیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ همُْ راکعُِون»

سرپرست و رهبر شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند و نماز را بر پا می » «

دارند و در حال رکوع، زکات می پردازند« روزى رسول خدا )ص( در مسجد مدینه، نماز ظهر می 

خواند، على )ع( نیز حاضر بود، فقیرى وارد مسجد شد و از مردم خواست که به او کمك کنند، هیچ 

کس به او چیزى نداد. دل فقیر شکست و عرض کرد »خدایا گواه با من که من در مسجد رسول خدا 

)ص( در خواست کمك کردم ولى هیچ کس به من کمك نکرد«. در این هنگام على )ع( که در 

رکوع نماز بود، با انگشت کوچکش اشاره کرد، فقیر به جلو آمد و با اشاره على )ع( انگشتر را از 

انگشت على )ع( بیرون آورد و رفت. رسول خدا )ص( پس از نماز به خدا متوجه شد و عرض کرد: 

 » :پروردگارا برادرم موسى از تو تقاضا نمود

رَبِّ اشرَْحْ لِى صَدرِْى وَ یسَِّرْ لِى أمَْرِى وَ احْلُلْ عُقدَْهً منِْ لسِانِى یفَْقَهُوا قَوْلِى وَ اجْعَلْ لِى وزَیِراً منِْ أَهْلِى 

 «هارُونَ أَخِى اشدْدُْ بِهِ أَزرِْى وَ أَشْرکِْهُ فِى أمَْرِی

سینه مرا گشاده دار، کار مرا آسان کن و گره از زبانم بگشا تا سخن مرا بفهمند و وزیرى از خاندانم »

براى من قرار بده، برادرم هارون را، به وسیله او پشتم را محکم گردان، و او را در کار من شریك 

 :کن« پس از این پیامبر اسلام عرض کرد

 

« 



اللهم اشرح لی صدری- و یسرلى امری- و اجعل لى وزیراً من اهلی- علیاً، اشدد به ازری- و اشرکه به 

 ظهرى

پروردگارا سینه مرا گشاده دار، کار مرا آسان گردان، و وزیرى از خاندانم برایم قرار بده که على » «

 )ع( باشد، بوسیله

 

او پشتم را محکم کن«. هنوز سخن پیامبر )ص( به پایان نرسیده بود که جبرئیل نازل شد و این آیه )۲۲ 

 سوره مائده( را نازل کرد

 . إنَِّما وَلیُِّکمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمنَُوا الَّذینَ یقُیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ همُْ راکعُِون:

سرپرست و رهبر شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند و نماز را به پا می دارند و »

در حال رکوع، زکات میپردازند« به این ترتیب، ولایت و رهبرى على )ع( پس از پیامبر از سوى 

خدا و در مسجد خانه خدا اعلام گردید. و نیز در شأن نزول آیه ۱ سوره حشر آمده است که: هنگام 

نماز عشاء بود، مسلمین در مسجد مدینه براى اداى نماز با پیامبر )ص( جمع شده بودند، نماز جماعت 

خوانده شد، پس از نماز، هنوز صفهاى نماز برقرار بود که مردى از میان صف برخاست و بر 

حاضران گفت: »من مردى غریب و گرسنه هستم، از شما تقاضاى غذا دارم. پیامبر )ص( فرمود: از 

غربت و غریبی، سخن مگو که با یاد آن، رگهاى قلبم بریده میشود، بدانکه افراد غریب، چهار 

گروه هستند: ۴- مسجدى که در میان قوم و قبیله اى باشد ولى در آن نماز نخوانند. ۵- قرآنى که در 

دست مردم باشد و آن را نخوانند. ۱- دانشمندى که در میان جمعیتى قرار گیرد ولى مردم به او 

بیاعتنا باشند و او را تنها بگذارند. ۱- اسیرى که در میان کافران خدا نشناس باشد. سپس پیامبر )ص( 

رو به جمعیت کرد و فرمود » کیست در میان شما که عهده دار مخارج زندگى این مستمند شود، تا 

شایستگى بهره مندى از فردوس بهشت گردد؟« در میان جمعیت، امام على )ع( برخاست و اعلام 

آمادگى برای رسیدگى به امور آن خانواده کرد. دست فقیر را گرفت به خانهاش برد و جریان را به 



فاطمه )علیه السلام( گفت: در خانه غذایى جز به اندازه یك نفر نبود، با اینکه على و فاطمه و 

فرزندانشان گرسنه بودند و على )ع( در آن روز، روزه بود و هنگام افطار، نیاز به غذا داشت. فاطمه 

جریان را به عرض علی )ع( رساند. در عین حال، على )ع( فرمود: »آن طعام را حاضر کن« فاطمه غذا 

را حاضر کرد، على )ع( به آن غذا نگاه کرد، دید اندك است، با خود گفت: اگر از آن غذا بخورم، 

مهمان سیر نمی شود و اگر از آن نخورم مهمان از آن غذا نخواهد خورد و یا غذا براى مهمان ناگوار 

خواهد شد. طرحى به نظر على )ع( رسید و آن این بود که به فاطمه زهرا آهسته فرمود: »چراغ را 

روشن کن ولى در روشن کردن چراغ، دست به دست کن و طول بده، تا مهمان از غذا بخورد و سیر 

شود« و خود على )ع( نیز دهانش را میجنبانید و وانمود میکرد که غذا می خورد و فقیر بی 

آنکه متوجه شود، به طور کامل غذا خورد و سیر شد و کنار  نشست و باز از غذا ماند. خداوند به آن 

غذا برکت داد. همه افراد خانواده از آن خوردند و سیر شدند. صبح وقتى که على )ع( براى ادای نماز 

به مسجد رفت، پیامبر )ص( از او پرسید: با مهمان چه کردی؟ آیا غذایش دادی؟ على )ع( عرض 

کرد: آرى سپاس خداوند را که کار به نیکوئى انجام شد. پیامبر )ص( به على )ع( فرمود: خداوند به 

خاطر مهماننوازى تو و اشتغال به چراغ و نخوردن غذا تعجب کرد و جبرئیل این آیه را در شأن شما 

 خواند

 » .وَ یُؤْثرُِونَ عَلى أنَْفُسِهمِْ وَ لَوْ کانَ بِهمِْ خَصاصَهٌ :

 

آنها تهیدستان را بر خودشان مقدم میدارند، اگر چه نیاز سخت به آن غذا داشته باشند«. و تنها 

آیهای که عامل واحدى داشت و امر به صدقه دادن کرد آیه ۴۵ سوره مجادله است که حضرت 

 على این صدقه را به مسجد به فقیر داد

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا إذِا ناجیَْتمُُ الرَّسُولَ فَقدَِّمُوا بَینَْ یَدیَْ نَجْواکمُْ صدََقَهً ذلكَِ خیَرٌْ لکَمُْ وَ أَطْهرَُ فإَِنْ » .

 .لمَْ تَجدُِوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ



 

 مسجد از نگاه على )ع(

 رعایت بهداشت در مسجد

حفظ احترام خانه خدا ایجاب می کند از ریختن آب دهان و اخلاط سینه و بینى در مسجد خوددارى 

شود. در حدیثی از امیرالمؤمنین )ع( آمده است: )کسى که به احترام مسجد از ریختن اخلاط سینه و 

بینى در آن خوددارى کند، در روز قیامت با سرور و شادمانى در حالى که کتاب اعمالش را در دست 

راست دارد خداوند را ملاقات می کند. مسجد، هنگامى که کسى در آن خلط می اندازد، از درد و 

ناراحتى به خود می پیچد، همانگونه که اگر یکى از شما را با چوب خیزران بزنند از درد به خود 

می پیچید.( وارد شدن به مسجد براى کسى که دهان و یا دیگر اعضای بدن او بدبو باشد، مکروه 

است، بلکه اگر وارد شدن با چنین حالتى باعث آزار و اذیت مؤمنان شود حرام است. در روایتى از 

 .«امیرالمؤمنین آمده است: »کسى که غذاهاى بدبو خورده نباید وارد مسجد شود

 

 دستگیری مسجد از مسجدیان

در روایات از معصومین)ع( آمده است که مسجد در روز قیامت از آنان که وى را معطل و بیرونق 

گذاشته اند، به خداوند شکایت می کند. گلایه مسجد، نسبت به همسایگان خود شدیدتر است. ولی 

مسجد همان گونه که از بیمهریها شکایت میکند از همدمان و مأنوسان خود شفاعت و 

دستگیرى می کند. حضرت على )ع( در توصیف مسجد بزرگ کوفه می فرمایند: »گویا میبینم 

این مسجد در روز قیامت در حالى که دو جامه احرام شبیه به محرمان بر اوست، حضور مییابد و 

براى اهل خود و نماز گزارانش شفاعت میکند و شفاعت او مورد پذیرش خداوند قرار میگیرد.« 

گرچه این سخن امام على )ع( درباره مسجد کوفه است ولى میتوان گفت هر مسجد دیگرى نیز 



خانه خداست و در آخرت با چهرهاى متناسب با همان جهان آشکار می شود و به دستگیرى از 

 .دلدادگان خود می پردازد

 

 فواید علمی، اخلاقی، تربیتى رفت و آمد به مسجد

در حدیث مشهورى از امیرالمؤمنین فواید علمی، اجتماعى رفت و آمد به مسجد بدین گونه بیان شده 

است: »کسی که به مسجد رفت وآمد می کند، دست کم یکى از امور هشت گانه زیر نصیب او می 

شود. اول: برادرى دینى که در راه خدا از او سود می برد، دوم: دانش نو و تازه، سوم: فهمیدن 

آیهاى از آیات قرآن، چهارم: شنیدن گفتارى که او را به هدایت رهنمون شود، پنجم: رحمت الهى 

که انتظار آن را داشته است، ششم: سخنى که او را از گمراهى باز دارد، هفتم: ترك گناه به سبب 

روح خشیت و خدا ترسى )که در سایه آمد و شد به مسجد پیدا کرده است( هشتم: ترك گناه به علت 

 .(شرم از برادران دینى که در مسجد به آنان پیوند خورده است

 

 » متن عربى حدیث بالا چنین است که با تعبیر

وَ کَانَ أمَِیرُ المُْؤمْنِِینَ ع یَقُولُ منَِ اختَْلفََ إِلَى الْمسََاجدِِ أَصَابَ إِحدَْى الثَّمَانِ أَخاً مسُتَْفَاداً فیِ اللَّهِ عزََّ وَ 

جَلَّ أَوْ عِلمْاً مسُتْطَرَْفاً أَوْ آیهًَ مُحْکمََهً أَوْ رَحمَْهً منُْتظَرََهً أَوْ کَلمَِهً تَردُُّهُ عنَْ ردًَى أَوْ یسَمْعَُ کَلمَِهً تدَُلُّهُ عَلَى 

 هدًُى أَوْ یَترُْكُ ذنَبْاً خشَْیهًَ أَوْ حیََاءً

بیان گردیده است. این امر گویاى آن است که حضرت تأکید خاصى بر مفاد این حدیث داشته و  «

بارها آن را براى مردم بیان می نموده اند. همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام از پیامبر اکرم )ص( 

نقل میکنند که: »خداوند متعال بهشت را بر هر شخص فحاش بیآبرو و کم شرمى که توجهى به 

گفته هاى خود و آنچه دیگران در مورد او می گویند ندارد، حرام کرده است. اگر حال چنین 

شخصى را خوب بررسى کنى خواهى یافت که یا زنازاده است و یا اینکه شیطان در انعقاد نطفه او 



شریك بوده است. عرض شد اى رسول خدا، آیا شیطان در این امر نیز با مردم مشارکت میکند؟ 

رسول خدا )ص( فرمودند: آیا گفت: خداى عزوجل را نخواندهاى که خطاب به شیطان می فرماید: 

 .«و با آنان در مال و فرزندانشان مشارکت کن

 

 :اخلاص در رفت وآمد به مسجد

انگیزه های افراد در رفت وآمد به مسجد متفاوت است. گروهى براى به دست آوردن ثواب و 

پاداش هاى اخروى به مسجد رو می آورند. برخى نیز تنها از آن رو که حضور در مسجد رضایت و 

خشنودى خداوند را در پى دارد، به مسجد میشتابند. قصد و نیت اینان والاتر و جایگاهشان ترد خدا 

در ؟؟/ است. امیرالمؤمنین )ع( که همه وجود خویش را در برابر به دست آوردن رضایت و خشنودى 

خداوند فروخته است، به پیروان خویش میآموزد که براى رضاى خدا در مسجد حضور یابند. در 

حدیثى از آن حضرت آمده است: »براى من نشستن در مسجد از نشستن در بهشت برتر است، زیرا 

نشستن در بهشت رضایت نفسم را به دنبال دارد، حال آن که نشستن در مسجد مایه رضایت و 

خشنودى پروردگار است«. همچنین امیرالمؤمنین در گرماگرم کار و تلاش براى ساختن مسجد پیامبر 

 }}این شعرها را می سرود؟

 

 لا یستوى من یعمر المساجدا

 

 یدأب فیه قاعداً و قائماً

 

 ومن یرى عن الغبار حائداً

 



آنان که مساجد خدا را آباد میکنند و پیوسته در این راه می کوشند با کسانى که از خاك و غبار »

مسجد دورى می گزینند، یکسان نیستند«. احتمالا این واقعه  مربوط به ساخت مسجد نباشد چون در 

 : روایت امده

 

یوم الخندق و ذلك أنه مر بعمار بن یاسر و هو یحفر الخندق و قد ارتفع الغبار من الحفر فوضع کمه 

 على أنفه و مر، فقال عمار

 

 لا یستوى من یبنى المساجد            فیصلى فیها راکعا و ساجدا

 

 کمن یمر بالغبار حائدا            یعرض عنه جاحدا معاندا

 

فالتفت إلیه عثکن فقال یا ابن السوداء إیاى تعنی، ثم أتى رسول الله ص فقال له لم ندخل معك لتسب 

أعراضنا، فقال له رسول الله ص قد أقلتك إسلامك فاذهب درحالى که از نویسنده مقاله مطلب 

 دیگرى اورده شده{{مصحح

 

 شیوه برخورد با افراد گریزان از مسجد

از امام صادق )ع( نقل شده است: »به امیرالمؤمنین )ع( خبر رسید که گروهى براى نماز در مسجد 

حاضر نمی شوند. على )ع( در این باره فرمود: گروهى براى نماز جماعت در مسجد حاضر 

نمیشوند. اینان حق ندارند با ما هم غذا شوند و طرف شور و مشورت قرار گیرند یا رابطه ازدواج با 

ما داشته باشند. همان گونه که حق استفاده از بیت المال مسلمانان را نیز ندارند جز آن که در نماز 



جماعت ما حضور یابند. اگر آنان از شیوه ناپسند دست بر ندارند، نزدیك است دستور دهم خانه هاى 

آنان را بسوزانند. آنگاه امام صادق )ع( فرمود: مسلمانان از هم غذا شدن و ازدواج با چنین کسانى 

خوددارى کردند تا این که در نماز جماعت مسلمانان شرکت نمودند«. این گونه سخنان، تهدیدى 

است در کنار آن همه بشارتهاى فراوان، سخنانى است برخاسته از دلسوزى و عطوفت آنها نسبت به 

انسانها، تا شاید افراد دین گریزان از مسجد شیوه نادرست خود را رها کنند و با حضور مسجد به 

فضیلت هاى ارزشمند آن دست یابند. فقها نیز مفاد آن را مخصوص به زمان امیرالمؤمنین )ع( ندانسته 

و فرمودهاند: »مستحب است انسان با کسى که در مسجد حاضر نمی شود غذا نخورد و در کارها با 

او مشورت نکند و همسایه او نشود و از او زن نگیرد و به او زن ندهد«. این تحریم اجتماعى نیز در 

حقیقت مرتبهای از امر به معروف و نهى از منکر است که به منظور وادار نمودن دیگران به کار خیر 

 .صورت می گیرد

 

 بهشت، پاداش مسجدیان

انسان مسجدی، یك بهشتى عادى نیست. او پرچمدار بهشتیان است و دیگران پشت سر او وارد بهشت 

می شوند. از برخى روایات استفاده میشود که مسجدیان در بهشت، همنشین صدیقان و شهیدان 

هستند و با پیامبران بزرگی همچون داوود همدمند. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرماید: »براى 

جانهاى شما بهائى جز بهشت نیست، پس آن را جز به بهشت مفروشید«. از روایات استفاده می شود 

یکى از عوامل دستیابى به این گوهر گرانبها، رفت وآمد به مسجد است. سکونت در جوار عرش الهى 

در فرداى قیامت و کسب مغفرت گناهان از خداوند متعال، یکى دیگر قواید و آثار رفت وآمد به 

 :مسجد است. در این باره از حضرت على )ع( نقل گردیده است

« 

 



تَحتْ ظِلِّ العَْرشِْ یَومَْ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خرََجَ منِْ بیَْتِهِ فَأَسبْغََ الطُّهرَْ ثمَُّ مشََى إِلَى بیَتٍْ منِْ بیُُوتِ اللَّهِ 

لیِقَْضِیَ فرَِیضَهً منِْ فرَاَئِضِ اللَّهِ فَهَلكََ فیِمَا بیَْنَهُ وَ بَینَْ ذَلكَِ وَ رَجُلٌ قَامَ فِى جَوفِْ اللَّیْلِ بعَدَْ مَا هَدَأَتِ 

 .« العْیُُونُ فَأَسْبغََ الطُّهرَْ ثمَُّ قَامَ إِلَى بیَتٍْ منِْ بیُُوتِ اللَّهِ فَهَلكََ فیِمَا بَینَْهُ وَ بَینَْ ذَلِكَ

مردى که طهارت را نیکو به جاى می آورد آنگاه به سوى خانه اى از خانه هاى خداوند گام بر »

میدارد تا نماز واجبى را به جاى آورد در زیر سایه عرش الهی است در آن روزى که هیچ سایهاى 

جز سایه عرش نیست. و با این کار گناهان او آمرزیده می شود و همین طور است شخصى که در دل 

شب در حالى که مردم به خواب رفته اند طهارت خویش را نیکو به جاى میآورد به سوى خانهای 

  .«از خانه هاى خداوند حرکت می کند

 

 مسجد و وحدت

از گفتار پیشوایان دینى به خوبى استفاده میشود وحدتى که مسجد باید عامل پیدایش و مظهر آن 

باشد وحدت قلبه است یعنى وحدتى که با صفا و صمیمیت دلهای نمازگزاران همراه باشد. 

امیرالمؤمنین )ع( می فرماید: »از فراوانى مسجدها و گردهمائى مردمى که بدنهاى آنها به یکدیگر 

 .«نزدیك و قلبهایشان از هم دور است مغرور نشوید

 

 نقش فرهنگى مسجد در زمان غیبت امام معصوم )ع(

امروزه عنصر »هنر« بیشتر در معمارى و بناى مسجد بکار رفته شده است. حال آنکه جا دارد از این 

ابزار در راستاى آموزش، هدایت و تبلیغ بهره بردارى شود. نتیجه این شیوه زیانبار آن است که در 

سراسر کشورهاى اسلامى مساجد فراوانی دیده می شود که از نظر بنا و ساختمان مجلل و آباد است 

ولی نشانى از هدایت تربیت و گسترش فرهنگى اسلامى در آن نیست. امیر المؤمنین على )ع( با 

دیدگان تزیین خود این پدیده دردآور را از سالها قبل پیشگوئى نموده و فرموده است: »زمانى فرا 



میرسد از قرآن تنها خطى و از اسلام تنها نامى بر جاى میماند. در آن زمان مساجد از نظر بنا و 

ساختمان آباد است، ولى نشانى از هدایت در آن نیست، در آن زمان اهل مسجد و آباد کنندگان آن 

بدترین مردمند. مساجد مرکز فتنه ها و آشوب هاست و گمراهی هاى جامعه و بشر در اهل مسجد 

دارد. کسانى را که از فتنه ها روى گردانند با زور در آن وارد می کنند و هر کس در رفتن درنگ 

نماید، با اجبار داخل می کنند. خداوند متعال می فرماید: به ذات خودم سوگند که چنین مردمى را 

آن چنان دچار فتنه و سردرگمى کند که بردباران در آن سرگردان و حیران شوند. آنگاه على )ع( 

فرمود: اینك این کار صورت گرفته است و ما به خاطر غفلت و بی توجهى از خداوند آمرزش می 

 :طلبیم«. در جای دیگر می فرمایند

 ان القوم اذا رفعوا مساجدهم فسدت اعمالهم»

 آنگاه که مردم مساجد بلند بنا کنند، اعمال آنان تباه گشته است. این روایت موجود نبود «

 

 مقایسه آباد کنندگان مسجد با جهادگران راه خدا

از دیگر نکات قابل توجه در ارتباط با تعمیر و آباد کردن مساجد آن است که قرآن شریف دراین 

زمینه ما را به این حقیقت والا راهنمائى مینماید که آباد کنندگان مساجد الهى با آن که از فضیلتى 

والا برخوردارند، اما بایستى از فخر فروشى به مجاهدین فى سبیلالله خوددارى کنند. در »الدر 

المنشور« آمده است که ابونعیم در کتاب »فضائل الصحابه« و ابن عسکر روایت کردهاند که: عباس و 

شبیه )متولى بیت الحرام نشسته بودند و به یکدیگر فخر می ورزیدند. عباس گفت: من از تو برترم 

زیرا من عموى پیامبر و وصى پدر او و ساقی حاجیانم. شبیه گفت: ولى من از تو برتر و شریفترم، زیرا 

من امین خدا بر خانه او و خزینه دار آن هستم. اگر تو از من بهترى چرا تو را امین ندانست. در این 

میان على )ع( بر آنان وارد شد. عباس و شبیه داستان را براى آن حضرت نقل کردند. امیرالمؤمنین )ع( 

فرمود: ولى من از شما دو نفر برترم، زیرا من اولین کسى هستم که ایمان آورده و در راه خدا هجرت 



نمودهام. آنگاه هر سه نفر به محضر رسول خدا )ص( شرفیاب شده و ماجرا را براى آن حضرت 

بازگو نمودند. پس از چند روز پیك وحى بر آن جناب نازل شد، آنان را طلبید و این آیات را بر آنان 

 » :تلاوت نمود

أَ جعََلتْمُْ سِقایَهَ الْحاجِّ وَ عمِارَهَ الْمسَْجدِِ الْحرَامِ کَمنَْ آمنََ بِاللَّهِ وَ الیَْومِْ الآْخرِِ وَ جاهدََ فی سبَیلِ اللَّهِ لا 

 یسَتَْوُونَ عنِدَْ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا یَهدِْى الْقَومَْ الظَّالمِین

آیا سیراب کردن حاجیان و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند کار کسی قرار میدهید که به » .«

خداوند و روز قیامت ایمان آورده و در راه حق تعالى جهاد کرده است و این دو هرگز در نزد خداوند 

یکسان نیستند و خداوند انسهاى ستم پیشه را هدایت نمیکند آنان که به خداوند ایمان آورده و در 

راه حق تعالى با مال و جان خویش جهاد میکنند، در راه خدا از منزلتى والاتر برخوردارند و هم 

ایشان رستگارند«. این آیه به آیه »سقایت« معروف گردیده است و به همه مسلمانان در تمامى اعصار 

 .میآموزد که برترین ملاکها، تقوا، جهاد، ایمان و هجرت در راه خداوند متعال است

 

 حضور زنان در مسجد

بر اساس شواهد، یکى از مسلمات تاریخى آن است که زنان در عصر پیامبر)ص( در مسجد حاضر 

 :شده و نماز جماعت را با آن حضرت به جای میآورده اند. امیرالمؤمنین )ع( می فرمایند

 

 « کنَُّ النِّسَاءُ یُصَلِّینَ معََ النَّبیِِّ ص فَکنَُّ یُؤمْرَْنَ أَنْ لَا یرَْفعَنَْ رءُُوسَهنَُّ قبَْلَ الرِّجَالِ لِضِیقِ الْأُزُرِ

زنان، نماز را با پیامبر )ص( به جاى میآوردند و چون لباس مردان کوتاه بود به زنان دستور داده  .

شده بود که قبل از مردان سر از سجده بر ندارند. این حدیث گویاى این است که نظر اسلام بر آن 



است که زنان نیز از فضایل و برکات مسجد برخوردار باشند. البته مشروط بر آنکه آنان در مسیر رفت 

 .وآمد به مسجد و نیز در خانه خدا کاملاً حجاب و عفت اسلامی را رعایت نمایند

 

 .به گونه اى که آمد و شد آنان در راستاى سالم سازى و رشد و تعالى خود و جامعه اسلامى باشد

 

 عشق ورزیدن مسجد به مؤمنین

در سایه تکامل رابطه انسان موحد با مسجد، این تنها مؤمن نیست که به مسجد عشق میورزد، بلکه 

مسجد و اجزاى آن نیز متقابلاً به مؤمن و نمازگزارى که با آمد وشد خود موجبات رونق و آبادانى او 

را فراهم کرده است، عشق میورزد و در فراق او مانند کسى که گمشدهاى دارد، محبوب خویش 

 » :را انتظار می کشد. امیرالمؤمنین )ع( در این زمینه می فرمایند

إِنَّ المْسَْجدَِ یَشکُْو الْخَراَبَ إِلَى ربَِّهِ وَ إنَِّهُ لیََتبََشبْشَُ منِْ عمَُّارِهِ إذِاَ غَابَ عنَْهُ ثمَُّ قدَمَِ کمََا یَتَبشَْبشَُ أَحَدکُمُْ 

 بغَِائبَِهِ إذِاَ قدَمَِ عَلیَْهِ

 

مسجد خراب از خرابى خود به خداوند متعال شکایت میکند و اگر آباد کنندگان او مدتى » .«

غایب شوند و مجدداً باز گردند آنچنان خوشحال میشود که یکى از شما گمشدهاى داشته باشد و 

 .«سپس به او باز گردد

 

 انسانهای مسجدى مانع نزول عذاب الهى

علاوه بر آنکه در برخى از روایات، صریحاً اهل مسجد را انسانهائى فرخنده و مبارك به شمار 

آوردهاند، در پارهاى دیگر از روایات وجود انسانهاى مسجدى را مایه رفع بلا و تأخیر در نزول 



خشم و غضب الهى بر جامعه شناخته اند. امیرالمؤمنین )ع( نیز در حدیث دیگرى در همین زمینه می 

 :فرمایند

« 

 

إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ لیَهَمُُّ بعِذََابِ أَهْلِ الْأرَْضِ جَمیِعاً حتََّى لَا یَتَحَاشَى منِْهمُْ أَحدَاً إذِاَ عمَِلُوا بِالمْعََاصِى وَ 

اجتْرََحُوا السَّیِّئَاتِ فَإذِاَ نظَرََ إِلَى الشِّیبِ نَاقِلِى أَقدَْامِهمِْ إِلَى الصَّلَاهِ وَ الْوِلدْاَنِ یَتعََلَّمُونَ الْقرُآْنَ رَحمَِهمُُ اللَّهُ 

 فَأَخَّرَ ذَلكَِ عنَْهُمْ

 

آنگاه که اهل زمین در نگاه و بدیها غوطهور شوند، خداوند متعال قصد میکند تمامى آنان را » .«

بدون استثنا دچار عذاب نماید، ولی با توجه به وجود جوانانى که براى نماز )بسوى مسجد( گام بر 

میدارند و نیز نونهالانى که در حال یاد گرفتن قرآن هستند به تمامى اهل زمین رحم نموده و عذاب 

 .«آنان را به تأخیر می اندازد

 

 «توقف در »مسجد« و »بازار

فقها یکى از مستحبات مسجد را زودتر از همه به مسجد رفتن و دیرتر خارج شدن از آن ذکر 

نمودهاند و بالعکس در باب آداب تجارت، سبقت جستن در رفتن به بازار و پس از همه خارج شدن 

را نامطلوب دانستهاند. در این زمینه روایات ذیل که گوشهاى از اسرار منعوضیت بازار را بیان 

 :میکند، قابل توجه است

محمد بن على بن الحسین قال: قال امیرالمؤمنین )ع(: جَاءَ أَعرَْابیٌِّ منِْ بنَِى عَامرٍِ إِلَى النَّبِیِّ ص فسََأَلَهُ »

عنَْ شرَِّ بِقَاعِ الْأرَْضِ وَ خیَرِْ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص شرَُّ بِقَاعِ الْأرَْضِ الْأَسْواَقُ وَ هیَِ میَْداَنُ 

إبِْلیِسَ یَغدُْو برَِایتَِهِ وَ یَضعَُ کُرْسیَِّهُ وَ یَبثُُّ ذرُِّیَّتَهُ فبَیَنَْ مطَُفِّفٍ فِى قَفیِزٍ أَوْ طَائشٍِ فِى میِزاَنٍ أَوْ سَارقٍِ فِى 



ذرَْعٍ أَوْ کَاذِبٍ فِى سِلعَْهٍ فیََقُولُ عَلیَکْمُْ برَِجُلٍ مَاتَ أبَُوهُ وَ أبَُوکمُْ حیٌَّ فَلَا یزََالُ معََ ذَلكَِ أَوَّلَ داَخِلٍ وَ آخرَِ 

 خَارِجٍ ثمَُّ قَالَ ع وَ خیَرُْ البِْقَاعِ المْسََاجدُِ وَ أَحبَُّهمُْ إِلَى اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ أَوَّلُهمُْ دُخُولًا وَ آخرُِهمُْ خرُُوجاً مِنْهَا

شیخ صدوق علیه الرحمه از امیرالمؤمنین )ع( نقل می کند که حضرت فرمودند: مردی اعرابى از  .«

بنى عباس به محضر پیامبر )ص( مشرف شد و از آن حضرت در مورد بدترین و بهترین مکانهاى زمین 

سؤال کرد رسول خدا )ص( فرمودند: بدترین مکانهاى زمین بازارهاست که جولانگاه شیطان است. 

شیطان هر روز صبح پرچم خود را در بازارها افراشته و بساط خود را در آنجا قرار می دهد. آنگاه 

فرزندان خود را در میان بازار منتشر می کند. )در نتیجه( یکى در وزن کردن کم فروشی میکند، 

دیگرى در اندازه گیرى دچار سرقت میشود، آن یکى در مورد کالا دروغ میگوید. شیطان به 

فرزندان خود میگوید: مردى که پدرش مرده است را رها نکنید که پدرش هنوز زنده است! شیطان، 

خود همواره اولین کسى است که به بازار وارد و آخرین نفرى است که خارج میشود. آنگاه رسول 

خدا )ص( فرمودند: و بهترین مکانهاى زمین، مساجد است و محبوبترین اهل مسجد نیز کسانى هستند 

 .که قبل از همه به مساجد داخل و پس از همه، خارج می شوند

 

 همسایه مسجد کیست؟

هر چند تأکید و تشویقهائى که در زمینه رفت و آمد به مسجد صورت گرفته، عمومى و همگانى است 

اما در مورد همسایه مسجد، تأکید بیشترى به عمل آمده و روایات فراوانى در این زمینه وارد شده 

 :است. امیرالمؤمنین بارها این جمله را بیان میفرمودند که

 « لیَسَْ لِجَارِ الْمسَْجدِِ صَلَاهٌ إذِاَ لمَْ یشَْهدَِ الْمکَتُْوبَهَ فِى الْمسَْجدِِ إذِاَ کَانَ فَارِغاً صَحیِحاً

همسایه مسجد اگر مانعى برایش نبوده و سالم باشد و با این حال براى نماز واجب در مسجد حاضر  .

نشود نمازش مقبول درگاه الهى نخواهد بود«. در برخی روایات، همسایه مسجد را چهل خانه از هر 

 :طرف ذکر نمودهاند. در حدیثى از امیرالمؤمنین )ع( آمده است



« 

 

 حرَیِمُ الْمسَْجدِِ أَربْعَُونَ ذرِاَعاً وَ الْجِوَارُ أَربْعَُونَ داَراً منِْ أَربْعََهِ جَوَانبِِهَا

 

 حرَیِمُ الْمسَْجدِِ أَربْعَُونَ ذرِاَعاً وَ الْجِوَارُ أَربْعَُونَ داَراً منِْ أَربْعََهِ جَوَانبِِهَا

 

». 

حریم مسجد چهل ذراع و همسایه هاى آن چهل خانه از چهار طرف است«. کسانى که صداى »

 :اذان را می شنوند نیز همسایگان مسجد معرفى شدهاند. امیرالمؤمنین )ع( میفرمایند

لا صلاه لجار المسجد الا فى المسجد الا ان یکون به عذر او به عله فقیل: و من جار المسجد یا »

 .«امیرالمؤمنین؟ قال: من سمع النداء

همسایه مسجد چنانچه عذر بیماری نداشته باشد، نمازش جز در مسجد مقبول درگاه الهى نخواهد »

بود. از آن حضرت )ع( سؤال شد: همسایه مسجد چه کسانى هستند؟ فرمودند: کسى که صداى اذان 

 .«را بشنود

 

 سیمای مسجد

از برخى روایات استفاده میشود که ساختن مناره و گلدسته برای مساجد در زمان نبى اکرم )ص( 

رایج نبوده و این امر بعدها در میان مسلمین رایج شده است. در روایات از بلند ساختن مناره نهى شده 

 است. امام صادق )ع( می فرمایند

: « 



 

 .« أَنَّ عَلیِّاً ع مرََّ عَلَى منََارَهٍ طَویِلَهٍ فَأَمرََ بِهدَمِْهَا ثمَُّ قَالَ لَا ترُْفعَُ المْنََارَهُ إِلَّا معََ سطَحِْ الْمَسْجدِِ

على )ع( به منارهای بلند برخورد نمودند فرمان داد تا آن را خراب کنند آنگاه فرمودند: مناره را »

بایستى هم سطح با پشتبام مسجد ساخت«. همچنین در حدیث دیگرى از ایشان در مورد ساختن 

کنگره براى مسجد آمده است: امیرالمؤمنین علیهالسلام در کوفه، مسجدى را که داراى کنگره بود 

مشاهده نمود، فرمودند: این مسجد مانند معابد یهود و نصارى است. مسجد را بایستى صاف و بدون 

کنگره ساخت. در روایات آمده که هنگامى که قائم آل محمد )عج( قیام کنند، کنگره هر مسجدى 

در روى زمین را ویران میکند. ساختن محراب نیز به شکل متداول در زمان ما که تنها ایجاد اثری بر 

روى دیوار مسجد است و یا همراه با مقدارى کمی فرو رفتگى در دیوار میباشد و از آن برای تعیین 

سمت قبله استفاده می شود، کراهتى ندارد، بلکه آنچه در کتب فقهى به عنوان یکى از مکروهات 

بناى مسجد، شمرده شده ساختن )محراب داخل( براى مسجد است. امام صادق )ع( روایت میکنند 

 :که

 « عن على )ع( أنََّهُ کَانَ یکَْسرُِ المَْحَاریِبَ إِذاَ رآَهَا فِى الْمسََاجدِِ وَ یَقُولُ کَأنََّهَا مذَاَبحُِ الیَْهُودِ»

امیرالمؤمنین )ع( هنگامى که در مساجد به محرابى برخورد می نمودند آن را شکسته و می »

 .«فرمودند: اینها شبیه به کشتارگاههاى یهود است

 

 محلی در خانه به عنوان مسجد

قرار دادن محلى درخانه به عنوان نمازخانه نهتنها بلا مانع است بلکه مستحب نیز میباشد. پیامبر اکرم 

)ص( و ائمه هدى )ع( در روایات به ساختن چنین مکانى در خانه توصیه فرموده اند. امام صادق )ع( 

 می فرمایند



کَانَ عَلیٌِّ ع قدَْ جعََلَ بیَتْاً فیِ داَرِهِ لَیسَْ بِالصَّغیِرِ وَ لَا بِالکْبَِیرِ لِصَلَاتِهِ وَ کَانَ إذِاَ کَانَ اللَّیْلُ ذَهبََ مَعَهُ  » :

 « بِصبَیٍِّ لَا یبَِیتُ معََهُ فیَُصَلِّى فیِهِ

امیرالمؤمنین علیهالسلام در خانه خود اتاقی متوسطى را که بزرگ و کوچك نبود به عنوان محل » .

نماز قرار داده بودند شبها براى نماز خواندن، طفل کوچکى را که نمی خوابید با خود به اتاق برده و 

نماز می خواندند«. از برخى روایات استفاده می شود که علت به همراه بردن طفل آن است که تنها 

 .بودن انسان در خانه و اتاق مکروه است

 

 :مساجدی که نام على )ع( فرین و متبرك به آنان است

 

: 

مسجدالحرام که خانه کعبه در آن قرار دارد برترین مسجد خدا بر روی زمین است. قرآن کریم در 

آیات فراوانى با عظمت و احترام از آن یاد کرده است و کفار و مشرکین را از تصدى امور آن و حتى 

ورود به آن ممنوع کرده است. چنین جایگاه مقدس و با فضیلتى محل تولد حضرت على )ع( است. 

 .محل تولد جانشین و وصى پیامبر و بر حق ترین انسان بعد از اوست

 

 :مسجد کوفه

همان گونه که مکه حرم خدا و مدینه حرم پیامبر )ص( است، کوفه هم حرم امیرالمؤمنین است. بر پایه 

حدیثى از على )ع(، دعاى گرفتاران در این مسجد مستجاب است. این مسجد مقدس در طول تاریخ 

پیوسته مورد توجه بندگان صالح خدا و اولیاى بزرگ او بوده است. مسافر میتواند در مسجد کوفه 

همچون مسجدالحرام و مسجدالنبى و مسجدالاقصى که از برترین مساجد خدا بر روى زمین هستند 

نماز خود را تمام بخواند، )امیرالمؤمنین این چهار مسجد را چهار قصر بهشتى دنیا توصیف نموده 



است(. از روایات استفاده می شود که این حکم الهی، سرى از اسرار خداوند است. در حدیثى از 

حضرت على )ع( آمده است: »اگر مردم قصایل و برکات این مسجد را میدانستند از راههاى دور 

حتى با عبور از روى برفها هم که شده خود را به آن می رساندند، گویا میبینم که این مسجد در 

روز قیامت مانند محرمى که دو جامه احرامى بر تن دارد حاضر می شود و براى اهل خود و 

نمازگزارانش شفاعت می کند و شفاعت او مورد پذیرش قرار می گیرد. هیچ مؤمنى نیست مگر این 

که در این مسجد حضور یافته و یا مشتاق و دلداده حضور در آن است«. این مسجد جایگاه شهادت و 

عروج آن حضرت بوى محبوبش است و همچنین جایگاهى اصلى براى پاسخ به سؤالات و مشکلات 

مردم و رسیدگى و قضاوت میان آنها بوده است. از جمله آن حادثه بیت الطشت و دکه القضاء است. 

دکه القضاء کانچهاى بود که در آنجا حضرت على )ع( بر روى آن مینشستند و قضاوت و حکم 

 می نمودند و در آن موضع ستون کوتاهى بوده که بر آن آیه کریمه

 «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان»

نوشته شده بوده است و بیت الطشت همان محلی است که معجزه امیرالمؤمنین )ع( ظاهر گردیده است 

در باب دخترى باکره و بیشوهر که یك وقتى در میان آب بوده که زالوئى در شکمش داخل شده 

و کمکم از مکیدن خون بزرگ شده بود و شکم آن دختر را نیز بزرگ کرده بود برادران دختر 

گمان بردند که او حامله است و خواستند او را بکشند براى حکم او را نزد امیرالمؤمنین )ع( آوردند. 

حضرت امر فرمود، در جانب مسجد پرده کشیدند و آن دختر را در پی آن پرده نشانیدند و قابله کوفه 

را امر فرمود که او را تفتیش کند. قابله پس از تفتیش عرض کرد یا امیرالمؤمنین این دختر آبستن 

است و فرزند در شکم دارد پس حضرت امر فرمود طشتى مملو از لجن آوردند و دختر را بر روى آن 

نشانیدند. آن زالو هنگامی که بوى لجن را شنید از شکم آن دختر بیرون آمد و بدین ترتیب یکى 

 .دیگر از جلوه هاى حقانیت حضرت على و اسرار امامت او ثابت گردید

 



 مسجد رد الشمس یا شمس

این مسجد بر تپه مرتفعى در شرق مسجد قبا واقع شده و چون خورشید در اولین زمان طلوع به این 

مسجد میتابیده نام »شمس« بر خود گرفته است. بعضى آن را با مسجد فضیخ اشتباه گرفتهاند. اما بر 

اساس آنچه که شیعه معتقد است این مسجد مکان بازگشتن خورشید براى اقامه نماز عصر حضرت 

على )ع( بوده یعنی حادثه »الشمس« در این مکان رخ داده است. گویند: رسول خدا )ص( در این 

مکان بر زانوى على )ع( به خواب رفتند، هنگامى که بیدار شدند، خورشید غروب کرده بود. آن 

حضرت به على )ع( گفتند: آیا نماز عصر خواندهای؟ على )ع( گفت: خیر، پیامبر )ص( دست به دعا 

برداشته و فرمودند: »خدایا! اگر على در طاعت تو و رسول تو است خورشید را بر او بازگردان« اسماء 

گوید: »من دیدم که خورشیئ پس از غروب کردن بر کوهها و زمین نورافشانى کرد و على )ع( نماز 

عصر را به جا آورد. بعضى نیز گفته اند: این اتفاق در خیبر رخ داده است. . }همان طور که می دانیم 

و  از واضحات  است  این روایت نه در اینجا که منبعى ندارد  بلکه در کتب روایى هم ضعیف و به 

 قول  اساتید مان این روایت جسارت است به مقام حضرت امیر سلام الله علیه{}مصحح{

 

 مسجد مباهله یا مسجد الاجابه

امام مسلم در صحیح از عامرین سعد روایت کرده است: رسول خدا )ص( روزى به مسجد »بنى 

معاویه« وارد و پس از اقامه نماز به دعا پرداختند، دعاى آن حضرت طولانى شد. پس از پایان دعا، در 

پاسخ به سؤال ما در مورد طولانى شدن دعا فرمودند: از خداوند سه چیز خواستم که دو خواسته را به 

من عطا فرمود و یکى را منع کرد. این مسجد به سبب اجابت دعاى رسول خدا )ص( به »الاجابه« 

معروف شد. پیامبر )ص( در همین مکان براى »مباهله« با »مسیحیان نجران« و به منظور روشن ساختن 

حقانیت خود و دین اسلام، همراه اهل بیت یعنى على )ع(، فاطمه )ع(، حسن )ع( و حسین )ع( حضور 

یافتند. در این حادثه مهم و تاریخی، مسیحیان نجران با مشاهده آثار روحانى و معنوى و چهره مصمم 



و صادقانه اهل بیت رسول خدا )ص( حاضر به مباهله نشده و به پرداخت جزیه تن دادند. بدیهى بود 

که براى این عده بر حق بودن پیامبر اکرم )ص( از اینرو مسلم بود که اگر کسى نسبت به ادعاى 

خود شك داشته باشد هیچگاه بهترین و نزدیکترین عزیزان خود را به معرض خطر نمی اندازد زیرا 

در مباهله، دو طرف به یکدیگر نفرین کرده و از خداوند نابودى طرف ناحق را طلب میکنند. از 

این رو مسیحیان که در ادعاى خود نیز سست بودند ترسیده و تسلیم شدند. موقعیت کنونی این 

 .مسجد در سمت راست شارع ستین )ملك فیصل کنونی( قرار دارد

روزى مأمون از حضرت رضا علیه السلام سؤال کرد: بزرگترین فضیلت امیر المؤمنین علیه السّلام که 

قرآن بر آن دلالت می کند، چیست؟ حضرت رضا فرمود: این فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام )که 

می گویی( در آیه مباهله است، آن جا که خداوند می فرماید: »هرکس بعد از آنچه از علم برایت 

آمده است، با تو مخاصمه کند، بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان، زنانمان و زنانتان، خودمان و خودتان 

را فراخوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خداوند را بر دروغگویان قرار دهیم« )بر اساس این آیه( 

رسول خدا صلَّی الله علیه و آله، حسن و حسین علیهماالسلام را به عنوان پسرانش، فاطمه علیها السّلام 

را به عنوان زنانش، و امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان نفس خود آورد. از آنجا که هیچ یك از 

مخلوقات خداوند، بالاتر و برتر از رسول خدا صلَّی الله علیه و آله نیست، در نتیجه بنابر حکم خداوند 

 .عزَّ و جلَّ، کسی برتر از نفس رسول خدا صلَّی الله علیه و آله نخواهد بود

 مسجد براثا

مسجدی است در عراق در میان راه بغداد به کاظمین. با آن که در طول تاریخ، فراز و نشیب هایى را 

طى کرده، اکنون مسجدى آباد و پابرجاست. براثا نام قبیلهاى است که حتی قبل از بناى بغداد نیز 

وجود داشته است. امیرالمؤمنین )ع( در بازگشت از جنگ نهروان از آنجا عبور کرده و در نقطهاى 

از این مسجد نماز گزارده است. بر پایه برخى از روایات، این مسجد جایگاه نماز عینى و مادر او 

مریم، ابراهیم خلیل و دیگر پیامبران الهى )ع( بوده است. در معجم البلدان آمده که براثا محلهاى بود 



در طرف بغداد در قبله کرخ و جنوبی باب محول و براى آن مسجد جامعى بوده که شیعیان در آن 

نماز میگذاشتند و خراب شده و گفته که قبل از زمان »راضى بالله« خلیفه عباسى شیعیان در آن 

مسجد جمع می گشتند و ؟؟؟ صحابه می نمودند. راضى بالله امر کرد که ناگهانى در آن مسجد 

ریختند و هر که را یافتند بگرفتند و جلس نمودند و مسجد را بعد از آن خراب کرد و با زمین هموار 

نمود. شیعیان این خبر را به امیرالامراء بغداد »بحکم ماکانی« رساندند. بحکم حکم کرد با عاده بنا و 

وسعت و احکام آن و نوشت در صدر آن اسم راضى بالله را و پیوسته آن مسجد معمور و محل اقامه 

نماز بود. براثا پیش از بناء بغداد قریه ای بوده که گمان مردم آنست که على )ع( مرور کرده به آن 

در زمانى که به مقابله خوارج نهروان میرفت و در مسجد جامع مذکور نماز خوانده و داخل شده در 

حمامى که در آن قریه بوده است و به این براثا منسوب است ابو شعیب براثى عابد و او اولین کسى 

است که در براثا و در کوخى ساکن شد یعنى در خانهاى که از نى ساخته شده بود و عبادت خدا 

می کرد در آن، تا اینکه بکوخ او، دخترى از اولاد مستوفیان کبار از ابناء روزگار که در قصرها 

تربیت و بزرگ شده بود از آنجا می گذشت. هم ینکه نظرش به ابو شعیب افتاد و حال و وضع او را 

مشاهده نمود از آن حال خوشش آمد و جذبه ابوشعیب او را کشید بحدى که اسیر و عاشق او گردید 

لاجرم در ترد آن عابد زاهد آمد و گفت من اراده کردم که خادم تو باشم گفت: تو را قبول میکنم 

به شرط آنکه از این زى و هیثت و تشریفات مجرد شوى و دورى گزینی. آن دختر سعادتمند نیز قبول 

کرد و از آنچه مالك آن بود تجرد اختیار کرد و متلبس شد به لباس نساك و زاهدان و عابدان. آنگاه 

ابو شعیب او را تزویج نمود هم ینکه آن دختر وارد کوخ شد قطعه حصیرى دید که ابو شعیب براى 

حفظ از رطوبت زمین آنرا در زیر بدن خود افکنده، به ابو شعیب گفت: من ترد تو نخواهم آمد مگر 

وقتى که این قطعه حصیر را از زیر خود دور افکنى زیرا که از تو شنیدم که میگفتى زمین می 

 گوید

 «یا بن ادم تجعل بینى و بینك حجابا و انت غداً فی بطنی» :



یعنی: اى پسر آدم مابین من و خود حجاب قرار میدهى و حال آنکه فردا در شکم من خواهى بود. 

پس ابو شعیب آن را دور افکند و آن دختر ترد او ماند و با هم به نیکوترین وجهى عبادت می 

 .نمودند تا هر دو وفات کردند

 

 «مسجد شجره یا مسجد »آباء علی

این مسجد که امروزه به نامه اى »شجره« »ذوالحلیفه« »آباء علی« مشهور است یکى از مساجد بسیار 

مهم خارج از مدینه بوده و به عنوان یکى از میقاتها و مساجد احرام از اهمیت بسزائى برخوردار است. 

پیامبر اکرم )ص( پس از اقامه دو رکعت نماز در این مکان احرام بسته و فرمودند: »لبیك، اللهم لبیك 

لا شریك لك لبیك ان الحمد لك و الملك، لا شریك لك لبیك« از آن جهت عامه مردم در 

سالهاى متمادى آن را »آباء علی« گفته اند که حضرت على )ع( براى آبیارى نخلستانها، چاه های 

فراوانى در این منطقه حفر کرده و آباء نیز اسم جمع »بئر« یعنى چاه است. فیروز آبادى که در قرن 

 .هشتم آن را توصیف کرده می گوید: این مسجد جز به نام آباء علی )ع( شناخته نیست

 

 مسجد غدیر خم

غدیر خم« نام منطقه اى در نزدیکى »جحفه« شمال غربى مکه است. در صدر اسلام حجاج عراق، »

شام، یمن از این منطقه براى بازگشت به کشورهاى خود از یکدیگر جدا شده و هر یك مسیر خاص 

خود را در پیش می گرفتند. »غدیر خم« که مسجدى به همین نام در آن بنا شده، شاهد یکى از وقایع 

مهم و تعیین کننده در تاریخ اسلام بوده است. در سال دهم هجری، رسول خدا )ص( هنگام بازگشت 

از آخرین حج خود »حجه الوداع« در این منطقه به فرمان خداوند تبارك و تعالی، حضرت على )ع( را 

به عنوان وصى و جانشین خود به مسلمانان معرفى مینمودند. سمت چپ این مسجد به سمت قبله 

مکان ایستادن پیامبر براى انتخاب على )ع( به جانشینى است که از سایر نقاط مسجد براى نمازگزاران 



افضل است. نماز در این مسجد فضیلت بسیار دارد، زیرا مکانى است که پیامبر )ص( على )ع( را به 

خلافت برگیرند و حق آشکار شد. عبدالرحمن بن حجاج می گوید: »از امام موسى کاظم )ع( راجع 

به نماز در مسجد غدیر به هنگام مسافرت سؤال کردم. امام علیه السلام فرمودند: در این مسجد نماز 

بخوان، این مسجد داراى فضیلت است و پدرم و امام صادق )ع( نیز به نماز خواندن در این مسجد 

 .«فرمان میداد

 

 مشاهده مشرفه

نماز خواندن در مشاهد ائمه )ع( محل قبور مطهر آنان مستحب است. این مشاهد همان خانه هائى 

است که خداوند متعال، تعظیم و ذکر نام خود در آنها را رخصت داده است. بلکه مشاهد مشرفه از 

مساجد فضل است. در حدیث وارد شده است که یك رکعت نماز در مشهد امیرالمؤمنین )ع( مساوى 

با دویست هزار رکعت است. همچنین نماز در روضه انبیاء و جایگاه اولیا و صالحین و علما و عباد 

بلکه زندگان آنها مستحب می باشد. قرآن کریم در این باره می فرماید: »فى بیوت اذن الله ان ترفع و 

یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال…..« در خانه هائى که خداوند به بزرگداشت آن فرمان 

داده و ذکر نام خود در آنها رخصت داده است مردانى یافت می شوند که صبحگاهان و شامگاهان 

 .…خداوند را تسبیح می کنند

 

هنگامی که پیامبر )ص( این آیه را تلاوت نمودند از آن حضرت سؤال شد: مراد از خانه ها چیست؟ 

فرمودند مراد خانه هاى پیامبران است. ابوبکر برخاست و گفت: اى رسول خدا! آیا خانه على )ع( و 
 .فاطمه )ع( نیز از همین خانه هاست؟ پیامبر )ص( فرمود: آری و از برترین این خانه هاست48
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عایشه درباره علی) ع( می گوید:دیدم در مجلسی پدرم ابوبکر به علی) ع( خیره شده و چشم از او بر 

نمی دارد.بعد از مجلس،به پدرم گفتم چر به علی ) ع (خیره شده بودی؟گفت چون از رسول خدا ص 

 شنیدم نگاه به صورت علی ) ع( عبادت است)الغدیر(

 !جوان  با نفرین  پدرشل  شد

روزی  علی )ع (درحال  طواف  بود که  صدای  التجاء ومناجات  والتماس جوانی  را شنید.امام  ازاو دربارة  

 .گرفتاریش  سؤال  کرد

او گفت :من  سالم  بودم  ولی  آنقدر پدرم  را اذیت  نمودم  که  او مرا نفرین کرد ومن  فلج  شدم  . پدرم  

تصمیم  داشت  تا روزی  به  کنار کعبه  بیاید،وبرای  شفایم  دعاکند ولی  قبل  از این  کار، از دنیا رفت .حال  

 !من  مانده  ام این  پاهای  شل 

امام  به  او دعای  مشلول  را یاد دادند که  آنرا بخواند.او این  دعارا خواندوپیامبر را درخواب  دید که  

 حضرت  دستی  برپاهای  او کشید واو شفایافت )مفاتیح الجنان(

در روایت است که پیامبرانی چون یونس)ع) دچار گرفتاری شدند زیرا در پذیرش ولایت دچار شك 

 شدند

 عــطیــه رو می شـناسـین؟

 

جالبه بدونید اسم عطیه رو حضرت علی)ع( انتخاب کرد. عطیه  عوفی یکی از دوستداران   ⬅

حضرت علی، دانشمند، مفسر و اسلام شناس عصر خودش بود جوری که حتی اهل سنت هم او رو 

 .مورد اعتماد میدونستن و تاییدش میکردن

 .اون تفسیر قران رو در پنج جلد نوشته و از شاگردان ابن عباس بود

 



خطبه فدك رو برای پسر امام حسن نقل کرده و در زیارت اربعین با جابر  عبدالله انصاری بود و   ✔

 .اولین زائر اربعین محسوب میشه

 

زمانی که حَجاج ابن یوسف به فرمانروایی رسید، دستور داد عطیه رو دستگیر کنن و به نزدش   ♨

  .بیارن

 

  حجاج رو به عطیه کرد و  

 گفت: میدونی در زمان حکومت من، بردن اسم علی)ع( جرمه؟ ➕

 .گفت: میدونم ➖

 میدونی در زمان من کسی پسربچه دنیا بیاره و اسم بچه  شو علی یا از مشتقات علی بذاره جرمه؟ ➕

 .گفت: میدونم ➖

میدونستی کسی اگه حتی تو چاردیواری خونه ش فضائل علی رو برای خانواده ش بگه، من اون  ➕

 خونه رو بر سرش خراب میکنم؟

 .گفت: میدونم ➖

حجاج با چکمه لگد زد تو صورت عطیه و گفت پس تو غلط میکنی تو این فضا، فضایل علی رو   

 ...میگی

 .صورت عطیه پرخون شد و دماغش شکست

 

 ...حجاج گفت الان میدم صورت و سرتو بتراشن و گردنتو بزنن. عطیه هیچی نگفت  ⚔



 .یه کم که حجاج آروم تر شد، گفت: اما اگه یه کاری بکنی از خونت می گذرم

 

 عطیه گفت چه کاری؟   

حجاج گفت: روز جمعه، تو شلوغی مسجد، قبل از خطبه های نمازجمعه، بری بالای منبر جلوی همه  

 .مردم علی رو لعن کنی

 

  عطیه گفت باشه این کارو انجام میدم. حجاج گفت واقعا؟ ❗

 .عطیه گفت: بله بالاخره حفظ جون واجبه

 

حجاج دستور داد جارچی ها جار بزنن همه جمعه بیان نمازجمعه، که عطیه میخواد علی رو لعن   

 ....کنه

 

تاریخ نوشته: اون روز خونه ها خالی از سکنه شده بود و همه اومده بودن نمازجمعه. وقتی عطیه   ⬅

  .از پله های منبر میرفت بالا، مردم جیغ میزدن. گریه میکردن که عطیه نکن این کارو

 .ما حاضریم به جای تو جون بدیم، تیکه تیکه بشیم ولی تــو این کارو نکنی

 

 ...عطیه گفت واستین تماشا کنین. رفت بالای منبر 

 

 :بعد از حمد و ثنای خدا، فریاد زد و گفت  



 ...پیغمبر فرمود خودم در عرش از خدا شنیدم گفت: عــلیٌ خــیر بــشر

 

 ...علی بهترین بشره، هرکس ابا کنه کافره  

 

 ...و هیچ کس در این جمع مصداق این روایت نیس جز این ملعون، حجاج ابن یوسف... این کافره 

 

 ....با این سخن عطیه، همه تکبیر گفتند و ذکر علی گرفتند  

 

 ...اما  ✂

حجاج دستور داد عطیه رو از منبر کشیدن پایین. موهای سر و محاسنش رو تراشیدن، زبون عطیه رو از 

 ...پشت سر بیرون کشیدن... سرش رو بریدن و کنار منبر آویزون کردن

 

 :تا یه ماه جارچی ها جار میزدن، این پاداش کسیه که در زمان حجاج، بگه 

 ...عــلی خیر بشر 

 میخواه دنیا را نمىما

پدر و » : مردى به حضرت گفت . السلام و اصحابش در مسجد کوفه بودند  روایت شده که على علیه

 .« کنم که دنیا در دسترس مردم است ، ولى در دسترس شما نیست  مادرم به فدایت ، من تعجب مى



شود  خواهیم و به ما داده نمى کنى که ما دنیا را مى آیا تو گمان مى! اى فلان » : السلام فرمود  على علیه

ها را در دست گرفت و ناگهان  سپس حضرت دست مبارکش را دراز کرد و مقدارى از سنگریزه. « 

 !آنها تبدیل به جواهر گرانبها شدند 

و آنها را پرتاب نمود و آنها به حال « م خواهی خواستیم بود ، ولى نمى اگر مى» : السلام فرمود  على علیه

 .49اول برگشتند
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 ما شیخی داریم که هرگاه دچار مشکل شویم و او را صدا بزیم او مشکلات مارا حل می کند

از استادشان مرحوم علامه  یدرکتاب ارزشمند معادشناس یطهران نیحس دمحمدیمرحوم علامه س

که کنندینقل م یطباطبائ : 

 

 یبه نواح غیتبل یمحرم و عزا برا امیدر ا یکه ساکن کربلا بود ول دجوادیبود به نام س یکربلا واعظ در

و سپس به کربلا  گفتیم یو مسائل شرع خواندینماز جماعت م رفتیدوردست م یو روستاها

نجا مذهب بودند و در آ یآن سن یکه همه اهال یگذرم افتاد به روستائ کباری(: گفتیاو م. )گشتیبرم

است بااو از در صحبت و مذاکره  یسن دمیو چون د یو نوران دیمحاسن سف یرمردیبرخورد کردم با پ

مرد ساده لوح و پاکدل چنان قلبش  نیرا به او بفهمانم چون ا عیتش توانمیالآن نم دمید یوارد شدم ول

 جهیاو نت بهمطلب  قتیگفتن حق دیندارد و شا یخلافت سرشار است که آمادگ نیاز محبت غاصب

 دایدر دل او پ مانیا جیراه مذاکره با او را باز کنم وبه تدر نکهیا یروز برا كی نکهیتاا. برعکس بدهد

 رمردیپ( ندیگویم خیش لهیقب سیعربها به بزرگ و رئ)ست؟یشما ک خیش:دمیگردد از او پرس عهیشده و ش

. چقدر گوسفند دارد. دارد افتیخان ض نیاست که چند یمرد قدرتمند كیما  خیش:در پاسخ گفت

شما  خیبه به از ش: من گفتم... دارد لهیو قب رهیچقدر عش. انداز دارد ریچهارهزار نفر ت. چقدر شتر دارد

ست؟یشما ک خیش: دیرو کرد به من وپرس رمردیپ! است یچقدر مرد متمکن و قدرتمند  

 

اگر در مشرق عالم .کندیه مداشته باشد برآورد یاست که هر کس هر حاجت یآقائ كیما  خیش: گفتم

و  رسدیم ادتیفورا به فر یو او را صدا بزن دیآ شیپ یشانیو پر یو او در مغرب عالم و گرفتار یباش

 سمشا. باشد نگونهیخوب است ا خیاست ش یخیبه به عجب ش: گفت رمردیپ.کندیرفع مشکل از تو م



 یلیخ یعل خیاز ش رمردیاحساس کردم پ ینشد ول یباره صحبت نیدر ا گرید. یعل خیش: گفتم ست؟یچ

 یدهه محرم تمام شد و به کربلا برگشتم و بعد از مدت. خوشش آمده و دائم در فکر سخن من است

سنگ بنا را  زآنرو:گفتمیبا خود م.یبا شور و علاقه فراوان ندفعهیکردم و ا متیدوباره به آن روستا عز

و  کنمیم یرابه طور کامل معرف یعل خیبنا را تمام نموده و ش ندفعهیا. بردم یعل خیاز ش یگذاشتم و نام

تا وارد روستا شدم . سازمیآشنا م( السلام هیعل)نیرالمومنیام تیروشن دل را با مقام مقدس ولا رمردیپ

به او دل  یرمردیعجب پ:و با خود گفتم ممتاثر شد یلیخ! رفته است ایاز دن:گفتند.سراغ او را گرفتم

رفت ایاز دن تیکه بدون ولا فیح. آشنا کنم تیورا با ولابسته بودم که ا . 

 

 تیبه ولا شیسوء او را از گرا غاتیبلکه القائات و تبل ستین یمعلوم بود که اهل عناد و دشمن چون

 .محروم نموده است

 

 ایخدا:قبر او گفتم یبالا. تقاضا کردم که مرا سر قبر او ببرند تیفرزندانش رفتم و پس از تسل دنید به

افسوس که .بود كینزد عیبه آستانه تش یلی؟خیبرد ایدن نیچرا او را از ا.داشتم دیام رمردیپ نیمن به ا

. استراحت کردم رمردیپشب را در منزل همان  میاز قبرستان که برگشت. رفت ایناقص و محروم از دن

 یمکتیآن ن کطرفیاست و در  یدالان دراز كی دمیوارد شدم د یاز در ایدرعالم رو دمیخواب یوقت

پس از سلام و . درمقابل آنهاست زین یسن رمردیآن دو نفر نشسته اند و آن پ یاست بلند که رو

. شودیم دهیبزرگ د یکه از پشت آن باغ یا شهیاست ش یدالان در یدر انتها دمید یاحوالپرس

دالان متعلق به  یتهاعالم قبر و برزخ من است و باغ در ان نجایا: کجاست؟ گفت نجایا:دمیپرس رمردیازپ

دالان را  نیا دیاول با.دهیهنوز موقعش نرس:گفت ؟یرویچرا به باغت نم:گفتم.من است  امتیمن و ق

 تیولا میاند تا مرا تعل دهآم.دونفر معلم من هستند نیا:؟گفتیکنینم یچرا ط:گفتم.کنم یط

ما  خیش:یگفت! یو نگفت یگفت دجوادیآقا س:سپس به من گفت.روم  یکامل شد م تمیولا یوقت.کنند

که  نیبه خدا قسم هم. است( السلام هیعل)طالبیبن اب یکه او عل ینگفت یو چنان است ول نیچن



و  ریو مرا دفن کردند نک فتمر ایاز دن یوقت:گفت ست؟یچ هیقض:دمیپرس.دیرس ادمیزدم به فر شیصدا

من دچار « ومن امامك؟ ك؟یمن ربك؟ ومن نب»: منکر به سراغم آمدند و از من سوال کردند که

با آنکه مسلمان بودم . دیچرخیپاسخ دهم زبانم نم خواستمیشدم و هرچه م دیشد یوحشت و اضطراب

مرا عذاب  خواستندیکردند و م حاطهدور مرا ا. کنم یرا برزبان جار غمبرمینام خدا و پ توانستمینم یول

 ادیناگهان به  ستین یو فرار زیراه گر چیکه ه دمیدیشده بودم وم چارهیمن که به تمام معنا ب.کنند

گرفتار باشد و او را صدا زند هرجا  یکه اگر کس میدار یخیش كیما » : یگفتیحرف تو افتادم که م

برس ادمیبه فر یعل یا:زدم ادیمن هم فر( کندیم یو از او رفع گرفتار شودیباشد فورا حاضر م . 

 

او . ستیمعاند ن.دیمرد بردار نیدست از ا:حاضر شدند وبه آن دو مامور فرمودند یبزرگوار یآقا فورا

شده تیترب نطوریا. ستیازدشمنان ما ن . 

 

 یدو نفر نیا. و عقائد مرا کامل کنند ندیایب گریآن دو را ردکردند ودستور دادند دو فرشته د حضرت

عقائد من  یوقت. کنندیعقائد م میتعل نشسته اند همان دو هستند که به امر حضرت مرا مکتین یکه رو

کنم و وارد آن باغ گردم یدالان را ط نیشد اجازه دارم ا حیصح . 

 

۴۴۱صفحه۱جلد/یکتاب معاد شناس   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ع)دوستان و دشمنان امام على

من  ام ، حد خدا را بر دزدى کرده! السلام  اى امیرمؤمنان علیه» : غلام سیاهى نزد حضرت آمد و گفت 

: براى بار دوم آمد و گفت « اى ؟  برو شاید مضطر بوده» : حضرت فرمود « ! جارى نما و مرا پاك کن 

برو شاید از دیوار » : حضرت فرمود « ! ام مرا پاك کن  دزدى کرده! السلام  اى امیرمؤمنان علیه» 

 براى بار سوم آمد« اى ؟  دزدى نکرده

« برو شاید به اندازه نصاب شرعى نبوده است ؟ » : رمود حضرت ف. و تقاضاى جارى شدن حد نمود 

او پس از اجراى حد . السلام دستور داد ، دست راست او را قطع کنند  براى بار چهارم آمد و على علیه

چه : در راه به ابن ابى الکواّء رسید و او از غلام سؤال کرد . دست قطع شده خود را برداشت و رفت 

امیرمؤمنان و » : السلام را گفته و جواب داد که  ده است ؟ غلام مدح على علیهکسى دستت را قطع نمو



» : السلام آمد و گفت  ابن ابى الکواّء نزد على علیه. « پیشواى متقین و آقاى اوصیاء دست مرا قطع کرد 

لسلام ا على علیه. « گوید  اید ولى او مدح شما را مى چیز عجیبى است که شما دست غلام را قطع کرده

دوستان من کسانى هستند که اگر آنها را قطعه قطعه کنم ، دست از دوستى من برندارند و » : فرمود 

 .« دشمنان من کسانى هستند که اگر عسل در حلقوم آنان بریزم دست از دشمنى من بر ندارند 

خود گذاشت ، سپس دستور داد که غلام را برگرداندند و دعائى خوانده و دست او را در جاى قبلى 

 .50که به اعجاز الهى سالم شد و گویا هیچگاه قطع نشده بود
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نیو مارق نیو قاسط نیناکث  

در   ای  پیامبربود،عده ونماز ودفن  وکفن  غسل  مشغول(  ع) علی  ،درحالیکه(ص)پیامبر  از رحلت بعد

  ،عمربن رحلت  درهنگام  ابوبکرهم.برگزیدند  خلافت ،ابوبکر را به شدند وبعد از مباحثاتی  جمع  سقیفه

نمود   خلیفه  رامأمورتعیین  نفره3  ،شورای مردن  درهنگام  عمر هم.کرد  بعد ازخوداعلام را خلیفه  خطاب

رسید  خلافت  به  ،عثمان  باترفندهایی  که . 

  جانشینی  برای  انسان  ترین  وصالح شجاعت  وبازوی  علم  وخزانة  رحمت  معدن  آن( ع) علی  سال02  مدت

  را به( ع) علی  ،مردم عثمان  شدن  با کشته62 درسال  بودتا اینکه  نشین  پیامبر،خانه

افتاد  اتفاق  دتم  دراین  مهم  جنگ6بود و(  ع) علی  گردن  به  بارخلافت سال2حدو.برگزیدند خلافت . 

اصحاب جمل : برخاست کارین به پدر دوران خلافتش سه دسته را از خود طرد کرد و با آنا(ع) یعل

 یعنیخواند و اصحاب نهروان  « نیقاسط»که آنها را  نیو اصحاب صف دینام«  نیناکث»که خود آنان را 

خواند یم « نیمارق»خوارج که خود آنها را   

و قسط اخرون ینهضتُ بالامر نکث طائفة و مرقت اخر فلما   

رفتند،  رونیب نیاز د یتیکردند، جمع عتینقض ب یا فهیکردم، طا امیچون به امر خلافت ق پس

(هیخطبه شقشق.)کردند انیو طغ یاز اول سرکش یتیجمع  

ضیپول پرستان بودند، صاحبان مطامع و طرفدار تبع ه،یاز لحاظ روح نیناکث . 

است تیجمع نیمتوجه ا شتریاو درباره عدل و مساوات ب سخنان . 



تا زمام حکومت را در دست  دندیکوش یآنها م. و تقلب و نفاق بود استیروح س نیروح قاسط اما

کردند با آنها کنار  شنهادیپ یعده ا. زندیرا در هم فرو ر(  ع)یعل یحکومت و زمامدار انیو بن رندیگ

او آمده . بودحرفها ن نیکه او اهل ا رایز رفت،یپذ یاو نم. کند نیمطامعشان را تام یو تا حدود دیآ

او با اساس حکومت  پیو ت هیمعاو یو از طرف. ظلم مبارزه کند نه آنکه ظلم را امضا کندبود که با 

 قتیرا اشغال کنند، و در حق یخواستند که خود مسند خلافت اسلام یآنها م. مخالف بودند( ع) یعل

بود ییبا آنها جنگ با نفاق و دو رو( ع) یجنگ عل . 

خطرناك  یها و جهالتها یناروا و خشکه مقدس یهاتیهستند روحشان روح عصب نیسوم که مارق دسته

داشت ریناپذ یآشت یو حالت رومندین یدافعه ا نهاینسبت به همه ا( ع)یعل. بود . 

 یاست که در مقام اثبات و عمل، با فرقه ها نیا( ع) یو انسان کامل بودن عل تیاز مظاهر جامع یکی

او را در صحنه  یگاه. گوناگون و انحرافات مختلف روبرو شده است و با همه مبارزه کرده است

 یها شهیپ استیهم در صحنه مبارزه با س یگاه م،ینیب یپرستان متجمل م ایمبارزه با پول پرست ها و دن

.جاهل و منحرف یبا مقدس نماها یدو رو و صد رو، گاه .. 

: (ناکثین)جمل  جنگ  

  نموده  توجه  آنان  به(ع) امیرمؤمنان  کردند،امیدواربودند که  بیعت( ع) باعلی  از افرادیکه  ای  عده

  بین  فرقی(ع)  امیرمؤمنان  شدند که  متوجه  کم  امّاکم.بگذارد  سهمی  آنان  برای  ومقام  وجاه  وازثروت

  وزبیروسعدبن  مانند طلحه  اصیلذا اشخ. نیست  قائل  المال  بیت  تقسیم  ،درهنگام ودیگرمسلمین آنان

را   باحضرت  مقابله  به  دادند وتصمیم  ترتیب مخفیانه  دیگر، جلسات  ای  وعده  حکم  بن  ومروان  عاص

  انتقام بهانة نمودند وبه  را بدورخودجمع  ،گروهی  رفتند وباعایشه  مکه  به  حج بهانه  وزبیر به  طلحه.گرفتند

وزبیر   وطلحه  عایشه  یاران  بین  جنگ  کردند ودرآنجا بعدازمقدماتی  حرکت  بصره  ،بطرف  عثمان  خون

شتر   شدن  دیگر آغاز شد وباکشته  ازسوی  (ع)مرتضی  از یکسو ولشگر ظفرمندعلی

.شد  تمام (ع) امیرمؤمنان  پیروزی  به  ،جنگ از دوطرف  زیادی  وزبیروعدة وطلحه عایشه  



: (قاسطین)صفین  جنگ  

  باخطر مواجه  خودرا درشام حکومت  که  ،معاویه جمل  در جنگ»  عهدشکنان«   ناکثین  شکستد از بعد

  لشگری  عثمان  خون  بهانة  بود،به  کرده  عزل شام  اورا ازاستانداری  (ع)دید وامیرمؤمنان  می

نفر 744 که  نفرهنود هزار  نیز سپاهی (ع) امیرمؤمنان.کرد  حرکت  عراق  دیدوبسوی  تهیه  هشتادهزارنفره

.آورد  داشتند،فراهم  شرکت  درآن  نفر از مهاجرین444از انصار و  

  روز طول شد ونود  شروع  جنگ قرار گرفتند وبعد ازمقدماتی  هم  ،دولشگر مقابل فرات  های  درکناره

از آنها   حضورهرکدام  بودند که (ع) درکنارامیرمؤمنان  جنگ  دراین  شخصیتهایی.کشید

مانند عمّار   اشخاصی.بود  کافی معاویه  بودن  وناحق  بودن باطل  ،برای( ع) لیدرکنارع

  بن ،خزیمة مرقال  ابوبکر،هاشم ،محمدبن عباس  بن  اشتر،عبداللَّه  ،مالك انصاری  ،ابویوب قرن یاسر،اویس

  مرقال  عمار وهاشم  وقتی.داشتند  نبرد شرکت  ،دراین حنفیه سعد،محمدبن  بن  ،قیس  ثابت

  دراینجابود که.نمودند لشگرمعاویه  را به  پیروزمندی  ،حملات  رسیدند،لشگرامیرمؤمنان بشهادت

  آنجا کشیدند که  شد وکار به  شروع  معاویه  ودیگرمشاورین قیس  بن  واشعث  عمروعاص  نیرنگهای

  زیادی  عدة( ع) شگر علیازل!کند  حکم  جنگ  این  دربارة  قرآن  کردند وتقاضانمودند که  قرآنهابرسرنیزه

فشار قرار دادند   را تحت (ع) ،امیرمؤمنان چیست  دانستند قضیه می  که  از منافقین  هم  ای  وعده  لوح  ساده

  به  تن  مجبور شد که  مظلومیت اسوة  آن.نمودند  تحمیل( ع) شود واینکار را برعلی  راضی  حکمیت تا به

هفتادهزارنفر از   به  نزدیك  شدن  با کشته.بود  روشن  حضرت برای  تا آخر آن  بدهد که  حکمیتی

. یافت  بکاربرد، نجات  که  بانیرنگهایی  نرسید ومعاویه  بجایی  جنگ ،این دوطرف  

: (مارقین)نهروان  جنگ  

  زائیده  خوارج  بنام  شد،گروهی تمام  ضرر لشگر امیرمؤمنان  پدید آمدوبه  براثر نیرنگ  که  از حکمیتی

  شدن  بعد از مشخص  ولی.کردند  تحمیل( ع) را برعلی  حکمیت بودند که  کسانی  اینها همان.دندش

  ودرمقابله!کند ،توبه حکمیت  بخاطر پذیرفتن  خواستند که  می(  ع) ،از علی معاویه نیرنگ



  ِ الحکُم اِن: است  هگفت  قرآن  چون  نداریم  لازم اصلاً ماحاکم: گفتند  آنجا کشید که  به  کارشان( ع) باعلی

!هردوباید کناربروند  ومعاویه(  ع) وعلی خداست  فقط  حاکم. الاَّلِلَّه  

  می  دیده  بعضی  درپیشانی  بود وآثارسجده  بسیارپررونق  نماز وعبادتشان  بودند که  اینها افرادی  درمیان

.نبود  درآنها اثری  امّاازتقوا وعقل.شد  

  جمع  ناطق  وقرآن (ع) باامیرمؤمنان  جنگ  برای  ،درکنار نهر نهروان خوارج  گروه  چهارهزارنفر از این

شدند   نفرپشیمان4044  فقط  شود ولی  حفظ  کردتاشاید خونشان  را روانه  ابتدا پیکهائی  امام.شدند

  زنده  نفرشان44  با آنهانمودفقط (ع) امیرمؤمنان  که  جنگی  طی.خودماندند  برسرتصمیم  وبرگشتندوبقیه

.شدند  کشته  ماندند وبقیه  

 14  سال  رمضان47  درشب  گرفتندکه  تصمیم  باهم  گفتگوئی  وطی  شده  جمع  درمکه  خوارج  باقیماندة

  معاویه  امّا خدامقدرنکرد که. وعمروعاص  ،معاویه( ع) علی:ببرند  نفر را ازبین  سه  هجری

  بود که (ع) امیرمؤمنان دربردندوفقطه ب  سالم  دوجان  لذا این.شوند  کشته  عبادت  درمحراب وعمروعاص

  درهنگام  که... و  رمضان  ،ماه عبادت  قدر،درمحراب درسحر،شب.رسید  بشهادت  حالت  با بهترین

. رستگارشدم!سوگند بخدا کعبه! ِ الکعبة ُ ورََب فزت:،صدازد نازنینش  برفرق ضربت  فرودآمدن  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ع) علی  امیرمؤمنان  اخلاق  ومکارم  فضائل  

به شهادت کتب حدیث و تاریخ و سیره، حضرت علی علیه السلام یك انسان کامل و تجسمّ یافته همه 

او، واجد همه کمالات و فضائل، آن هم در حد اعلا، و منزَّه از همه عیوب و . فضائل و مکارم است

 .زشتی ها بود

که دشمنان از نشر فضائل او جلوگیری می کردند، در خطبه ها و بر منبرها، سال ها از او بد می با این 

گفتند و لعن می کردند، دوستانش نیز از ترس دشمن جرئت ذکر فضائل او را نداشتند و حتَّی به اتهام 

 .تشیع کشته می شدند، کتب اهل سنَّت و شیعه، از فضائل و مناقب آن حضرت پُر است



آن همه فضائل که برای »: از احمد بن حنبل شنیدم که می گفت: دبن منصور طوسی می گویدمحمّ

51.علی ابن ابی طالب آمده، برای هیچ یك از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله نیامده است  

 

(ع)ل امیرمومنانگریه معاویه برای فضائ  

: معاویه به او گفت. بن ابی سفیان وارد شدروزی، ضرار بن ضمره، بر معاویة : اصبغ بن نباته می گوید

نه؛ باید او را توصیف »: گفت. «.مرا از این کار معاف بدار»: گفت. «.علی را برای من توصیف کن»

 .« . کنی

وقتی در جمع ما بود، به مانند یکی از ما بود؛ هنگامی که ! خدا، علی را رحمت کند»: ضرار گفت

ك می کرد؛ اگر سؤال می کردیم پاسخ می داد؛ وقتی به زیارت او نزدش می رفتیم ما را به خود نزدی

می رفتیم، ما را می پذیرفت و حاجب و دربان نداشت؛ با این که ما را درقرُْبِ خود می پذیرفت، در 

 .«.عین حال، از هیبت او قدرت تکلم نداشتیم؛ تبسم او، همانند لؤلؤ منظوم بود

باز هم بگو»: معاویه گفت .». 

شبْ بیداری او زیاد و خوابش کم بود؛ شب ! به خدا سوگند! خدا، رحمت کند علی را»: تضرار گف

و روز، قرآن را تلاوت می کرد؛ قلبش راتسلیم خدا می کرد و با اشك دیدگانش به سوی او باز می 

گشت؛ پرده ها برایش نمی آویختند و دیدارش را از ما دریغ نمی کرد؛ در جلسات برای راحتی تکیه 

داد، و تکیه ندادن را دشوار نمی دانست نمی . 

کاش علی را در تاریکی شب مشاهده می کردی که ریش خود را به دست می گرفت و ! ای معاویه

تو به سوی من ! ای دنیا,,: گریه می کرد و می گفت. همانند شخص مار گزیده به خود می پیچید

,, :بعد از آن می گفت. ``و را سه طلاقه کردممن به تو نیاز ندارم و ت! هیهات! هیهات. توجّه کرده ای

از دوری سفر و کمی توشه و دشواری راه! آه! آه ``.». 
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علی ! به خدا سوگند! بس کن ای ضرار,,: در این حال، معاویه گریست و گفت»: اصبغ ابن نباته گفت

52.خدا رحمت کند ابوالحسن را. همین گونه بود
``.».[ 

سخن از امیرالمؤمنین علی ابن ابی . امام جعفر صادق علیه السلام بودمنزد : سعید بن کلثوم می گوید

علی ابن ابی طالب ! به خدا سوگند»: او را بسیار ستایش کرد و فرمود. طالب علیه السلام به میان آمد

اگر دو امر مباحی پیش می آمد، آنچه را برای . علیه السلام در طول عمر، لقمه حرامی میل نفرمود

هیچ حادثه دشواری برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله . بود، همان را انتخاب می کرد دینش بهتر

هیچ انسانی قدرت . پیش نمی آمد، جز این که علی را دعوت می کرد، چون به او اعتماد داشت

عمل آن حضرت به گونه ای بود که گویا بین بهشت و . نداشت عمل رسول الله را انجام دهد جز علی 

در طول عمر، هزار بنده را . خ واقع شده، همواره به بهشت امیدوار بود و از عقاب دوزخ می ترسیددوز

. از اموال شخصی که با تلاش خود و عرق ریزی تهیه کرده بود، خرید و در راه خدا آزاد کرد

لباسش فقط از کرباس بود. خوراك خودش و خانواده اش زیتون و سرکه و خرما بود .».[3] 

تپی نوش : 

[1] 69، ص 9ـ ترجمه الإمام علی ابن ابی طالب، ج   

[2] 14، ص 41ـ بحارالأنوار، ج   

[3] کنت عندالصادق جعفر بن محمدّ علیه : سعید بن کلثوم، قال: 111، ص 41ـ بحارالأنوار، ج 

ابی والله ما أکل علی ابن »: السلام فذکر أمیرالمؤمنین علیه السلام فأطراه و مدحه بما هو أهله، ثم قال

طالب علیه السلام من الدنیا حراماً قط حتَّی ینتهی سبیله، و ما عرض له أمرٌ قط هما للَّه رضاً إلاَّ أخذ 

و مانزلت برسول الله صلی الله علیه و آله نازلةٌ قطَّ إلا دعاه ثقة به و ما أطاق عمل . بأشدهما علیه فی دینه

و أنْ کان لیعمل عمل رجل کان وجهه بین الجنَّة . رسول الله صلی الله علیه و آله من هذة الأمُة غیرُه

و لقد اعتق من ماله الف مملوك فی طلب وجه الله . والنار یرجوا ثواب هذاه و یخاف عقاب هذه
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و ما . و أن کان لیقوت اهله الزیت و الخل والعجوة. والنجاة من النار مما کدّ بیدیه و رشح منه جبینه

 .«.کان لباسه إلا الکرابیس

  

زن ها، به  ورآلاتیحمله شد و زر و ز یاسلام یاز شهرها یکیالسلام به  هیعل نیرالمؤمنیام زمان

 ،یکار چیکردن؟ گفتن ه کاریحضرت فرمود مردها چ د،یخبر به گوش حضرت رس. غارت برده شد

 :حضرت انقدر ناراحت شدن که فرمود

هست،  گهید یجا ایخطبه  نیدرهم. تعجب کرد دینبا ردیاتفاق بم دنیشن نیاز ا یمسلمان اگر

خارج  دیو بر دینیهاتون ننش بار به شما نگفتم که تو خونه نیمگر چند: دیفرما یبا عتاب م نیرالمؤمنیام

اونجا  د؟ش دیخواه لیو ذل دیخور یوگرنه ضربه م دیکه دشمن هستش بجنگ ییاز مرزها و در همونجا

شما به شما حمله کنن یتو محل زندگ نکهیقبل از ا دیبه دشمن حمله کن  

( نهج البلاغه ۵۷خطبه  ) 

: شجاعت  

نبود واز   دروجودش  ترس ای  ذره  که  شخصیتی. است  روزگاربوده  از عجایب( ع) علی  شجاعت

او   اگرچه.بود  دین  با دشمنان  درمبارزه  پیوسته  سالگی 36 جنگهاشد وتاسن  وارد معرکة  سالگی04 سن

  استقامت  برای  همه.نبود وغیره  نمائی  وقدرت  نفس  هوای  برای  امّا هیچکدامکرد   شرکت دردهها جنگ

.شد  انجام  ومنافقین  کفارومشرکین  انداختن  پیامبر وبخاك  ویاری  اسلام  

  دوم  ضربة  شد ونیاز به می  کشته  دشمن  اول  ضربة  با همان  یعنی.بکربود( ع) علی  ضربات:گویند

: گفت  رسید،معاویه  بشهادت( ع) علی  وقتی.نبود  

  هرکجا می  وخرگوشهابگو که  آهوان  به: ریعنیولاحذی  وللظبیاءبلاخوف حیثماسلکت  ترع  للارنب  قل

( است  شده  کشته  شجاعت  زیرا شیر بیشة.)بروندوبچرند  هراس  خواهند بدون  



  خود کشیده  های  رادرعبادتخانه(  ع) علی  صورت  وروم  فرنگ  پادشاهان:نویسد  الحدید می  ابی  ابن

خود   رابرشمشیرهای  حضرت  صورت  دیلم  پادشاهان.گذاشتند می  او اسم  وشمشیر خودرا بنام

.بود  منقش  حضرت آن  ،صورت سلجوقی  وملکشاه  ارسلان  آلب  کشیدند وبرشمشیرهای می  

. گرفت  نمی ستقامتا  نبود،اسلام(  ع) اگرشمشیرعلی:گوید  می(  ع) علی  عمر دربارة  

.کرد نخواهم  پشت  بیایند،من  بامن  جنگ  برای  عرب  اگرهمة:فرمود( ع) علی  

خود حضرت چنین می فرماید: »... در جاهایی که شجاعان باز می ماندند، با جانم پیامبر صلی الله علیه 
 و آله وسلم را یاری می نمودم.«53

من در نوجوانی، بزرگان و شجاعان عرب را به خاك »: چنین می فرماید« قاصعه»آن حضرت در خطبه 

حضرت بارها قسم یاد کرده اند که از مرگ و شهادت در راه خداوند نهراسیده؛ بلکه مشتاق « .افکندم

این مطلب ایشان با جمله فزت و ربّ الکعبة در آن لحظات حسّاس و مهیبِ ضربت خوردن، . آن است

 .به اثبات رسیده است

واللَّه درِ قلعه خیبر را با نیروی »: امیرمؤمنان علیه السلام درباره قدرت فوق العاده خویش می فرماید

 «.جسمانی نکندم؛ بلکه با نیروی الهی ازجا در آوردم

درباره عظمت جهاد مخلصانه و شجاعت مولای مؤمنان، روایاتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 

از آن جمله استوسلم نقل شده است که  : 

لمبارزة علیّ بن ابیطالب علیه السلام لعمرو بن عبدودّ یوم الخندق افضل من عبادة امّتی الی یوم »

؛ هر آینه مبارزه علی بن ابیطالب با عمرو بن عبدود در روز خندق، از عبادت امت من تا روز 54القیامة

 «.قیامت، برتری دارد

 :امام نکته سنج مان قدس سره می فرماید
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شمشیر علی بن ابیطالب علیه السلام و فرود آوردن شمشیر، و به دشمن آن شمشیر را ضربه زدن و او »

را کشتن، این امری است که در همه جا واقع می شود و بسیاری از اشخاص این اعمال را کرده اند و 

لسلام چه می ارزش به اینها نیست؛ ارزش به آن است که در قلب علی بن ابیطالب علیه ا. می کنند

؟ آن مرتبه اخلاص است که یك ضربت را !گذشته است و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است

55«.عبادت ثقلین، عبادت جنَّ و انس، مقابل کرده است
 

ملکوتیان هم به عظمت وجودی و شجاعت و بی باکی آن حضرت اعتراف دارند، به طوری که ! آری

لاسیف الاَّ : از آسمان ندا سرداد( احد)م ملکی در روز بدر طبق روایتی از امام صادق علیه السلا

56ذوالفقار و لافتَی الاَّ علیّ
 

 لا فتی الاَّ علی، لاسیف الاَّ ذوالفقار57

حضرت در جنگ . علی علیه السلام در دوران حکومت خود نیز روش های انسانی را به کارگرفت

بلکه به نصیحت و خیرخواهی گمراهان جمل، صفَّین و نهروان هرگز در شروع جنگ، پیشقدم نشد، 

حتَّی وقتی آن حضرت آگاهی یافت که عدّه ای از یاران ایشان قبل از جنگ به اهل شام . پرداخت

 :دشنام می دهند، آنها را نهی کرد و فرمود

« خون ما و آنها را حفظ کن و بین ما و آنان صلح بر ! خدایا: بهتر آن است که به جای دشنام، بگویید

فرما و آنها را از گمراهیشان به هدایت آور تا آنان که حقَّ را نمی شناسند، بشناسند و دست از قرار 

58«.دشمنی و گمراهی بردارند
 

دلسوزی و جوانمردی حضرت باعث کوتاهی در دفاع از دین اسلام و جهاد در راه خداوند نشد؛ بلکه 

ز نکرده، شما به جنگ و کشتار آنان با شما جنگ را آغا( لشکریان معاویه)تا وقتی دشمن »: فرمود

59«.برنخیزید
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 .صحيفه نور، ج 16، ص 191 
 الحکم الزاهرة، ج 5، ص 158، 56
 .ديوان کمپانی، شيخ محمدحسين غروی اصفهانی 57
58

 .نهج البلاغه، خطبه 516 
59

 .نامه 14 



تو هرگز کسی را به مبارزه »: حضرت به فرزند ارشد خود، امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید

دعوت نکن؛ ولی اگر به مبارزه دعوت شدی، اجابت کن؛ چرا که دعوت کننده به جنگ، سرکش 

60«.است و انسان سرکش، مغلوب می گردد
 

ن علیه السلام هنگام مبارزه، همچون رسول اللَّه صلی الله علیه و آله وسلم درباره ضعیفان، امیرمؤمنا

ماجرای صفین هم . زنان و کودکان و حتَّی اموال مردم سفارش می فرمود که به آنها تعرَّضی نشود

. ندمعاویه دستور داد اطراف چاه های آب را به محاصره در آور. نمونه ای از همین جوانمردی هاست

تشنگی بر یاران امیرمؤمنان علیه السلام فشار آورد و با فرمان آن بزرگوار، یاران آن حضرت حمله 

ولی امام در مقابل درخواست یاران . نموده و چاه ها را از تصرَّف شامیان جفاکار و سنگدل در آوردند

و سپس فرمان داد تا برای آب  «.رفتار آنها را انجام نمی دهم! واللَّه»: خویش برای مقابله به مثل، فرمود

 .برداشتن لشکر معاویه، راهی باز کنند

حتی در ماجرای صلح تحمیلی، وقتی به آن حضرت پیشنهاد شکستن عهدنامه و ادامه جنگ شد، 

حضرت همیشه به حفظ پیمان سفارش می کرد؛ اگرچه یاران خود را به هنگام صلح از . نپذیرفت

را به هوشیاری سفارش می فرمودنیرنگ دشمن برحذر داشته و آنها  . 

رحم و شفقت امام تا بدان حدّ است که به هنگام شهادت، درباره قاتل خویش ـ که شقی ترین انسان 

اگر از این ضربه جان باختم، تنها یك ضربه به او بزنید و هرگز او را »: ها است ـ سفارش می فرماید

 «.مثله نکنید

تل منبه جز از علی که گوید به پسر که قا  چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا 

و حقیقت آن است که کسی جز معصوم توان بیان فضایل آن حضرت را ندارد، چه رسد به درك آن 

اما آیا این عُذر، می تواند مجوزّ باشد تا به کندوکاوِ هرچند کم و ناقص، در حدّ . فضایل و واقعیات

 توان خویش، نپردازیم؟

یتیم را می خنداندکودکان (ع)علی   
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 .حکمت 599 



کودکان آن زن از . شبی آن حضرت به زن مسکینی که کودکانی گرسنه داشت، برخورد کرد

زن دیگی را که فقط آب در آن بود، بر آتش نهاده بود تا کودکان خیال . گرسنگی گریه می کردند

زن آنقدر با آنها بازی کرد تا به خواب رفتند. کنند مادر برایشان غذا می پزد . 

فریادرس گرفتاران، به همراه قنبر به منزل آمد و ظرفی از خرما و آرد و مقداری دنبه و برنج و  آن

آن وجود . قنبر خواست آن را حمل کند؛ ولی حضرت قبول نکرد. تعدادی نان بردوش مبارك نهاد

در  آنگاه مقداری برنج و دنبه. مبارك وقتی به درب منزل زن فقیر رسید، اجازه خواست و وارد شد

پس از آنکه . دیگ ریخت و پس از پخته شدن، آن را نزد کودکان آورد و به آنها فرمود تا بخورند

کودکان سیر شدند، در اتاق چون برَّه ای حرکت کرد و صدا درآورد و در این هنگام، کودکان 

 .شروع به خندیدن نمودند

علت . ب چیز عجیبی دیدمامش! ای مولای من: وقتی از منزل آن زن بیرون آمد، قنبر عرض کرد

برداشتن توشه را دانستم که برای ثواب بردن بود؛ اما راز بر روی دست و پا حرکت کردن و صدا در 

 !آوردن را، نفهمیدم برای چه بود؟

نزد کودکان رسیدم؛ در حالی که از شدّت ! ای قنبر»: وصیّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله وسلم فرمود

پس دوست داشتم از نزدشان بروم در حالی که با شکم سیر می خندند و . ندگرسنگی گریه می کرد

61«!هیچ راهی جز آنچه انجام دادم، برای آن نیافتم
 

 

: نمائیم  می  ای  درجنگها اشاره( ع) امیرمؤمنان  شجاعتهای  به  

:بدر  جنگ  

  اسلام  سپاه  نفراتنفر وتعدا 724 تعدادلشگردشمن.شد  واقع  هجری  دوم  سال  بدر دررمضان  جنگ

  بدست عتبه  شد وپدرش  کشته( ع) علی  ولید بدست  ،برادر هند بنام  جنگ درابتدای. است  نفربوده 646
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از   که  خویله  بن  ونوفل  عدی  بن  وطلحة سفیان  ابی  بن و حنظلة  عاص  سعیدبن  سپس.شدند  کشته  حمزه

  اینکهتا  کشت  می  دشمن  از سپاه(  ع) طور علی  وهمین.شدند  کشته( ع) علی بود، بدست  قریش  شیاطین

  سایر یاران  رسیدند وباهمت  بهلاکت( ع) علی  هفتادنفربودند،بدست  که  ینمشرک  های  از کشته  نیمی

.پیروز شد ،لشگراسلام حمزه  پیامبر ازجمله  

:اُحدُ   جنگ  

پیامبر،هزارنفر   هزارنفر وتعدادیاران  ،پنج دشمن  نفرات.گردید  واقع  سوم  اُحدُ درسال  جنگ

(  ع) علی. اورا نداشت  میدان  جرأت  کسی.مبارزطلبید   مشرکین  از میان  طلحه  بن  درابتدا طلحة.بودند

  سپس.نیزتکبیرگفتند  ومسلمانان  پیامبرتکبیر گفت  موقع  در این. نمود واورا کشت آمد وبا اومبارزه  پیش

  بعد عده.شد  کشته( ع)  علی  بدست  اوهم  آمدکه  میدان  بود  به  ر مشرکینعلمدا  که  مصعب  برادرش

  غلامی  از دشمن  هنگام  دراین.شدند  کشته  وسپس  را گرفته  عبدالدارپرچم  بنی  از قبیله  زیادی

  مانند دوکاسه  سرخ  بودوچشمانش  کرده  کف  گنبد بود ودهانش  مثل  جثه  دربزرگی  که  صوأب بنام

کرد واورا   براو حمله( ع)  علی.اوبرود  جنگ  نکرد به  جرأت از مسلمانان  کسی.بود،مبارز طلبید  خون

  مشغول  مسلمانان.نمودند نشینی  عقب  آوردند وکفار را وادار به  هجوم  بردشمن  مسلمانان سپس. کشت

کردند   را ترك  تنگه  محل  صحنه  این  بادیدن  عینین  کوه  مسلمان شدند وکمانداران  غنیمت  آوری  جمع

  ولید از این  خالدبن فرماندهی  به  گروهی.رساندند  جنگ  میدان  خودرابه  غنیمت  آوری  جمع وبرای

بالا   دوباره  مشرکین  پرچم.بردند   یورش  مسلمانان به  واز پشت  را دور زده  وکوه  کرده  استفاده  فرصت

  محمدکشته:صدازد شخصی  ازطرفی.خودرا دیدند وبرگشتند  پرچم  چون فرار نیز ِ درحال دشمنان.  رفت

چند نفر   پیامبر تنها ماند وفقط.وفرار نمودند  نشینی  شدندوعقب  خبر دچار وحشت  از این  مسلمانان!شد

(  ع) کرد،علی  می  پیامبرحمله به  از هرطرف  دشمن  که  مرتضی  علی  ازجمله.کردند  می  از اومحافظت

  طوری(  ع) علی  فداکاری.واردشد( ع) علی  بربدن  وجراحت نود زخم  تا آنکه.نمود  می  را دفعآن

« الامال  منتهی».الاَّذوالفقار ولاسیف  الاَّ علی  لا فتی:ندا کرد  درآسمان  جبرئیل  انگیز بود که اعجاب  



:  خندق  جنگ  

بودند   کرده  را محاصره ارنفر، مدینههز  باده  مشرکین.شد  واقع  هجری  پنجم  درسال  خندق  جنگ

از   بعضی.بردند  خود بسر می  بود، درمواضع  شهرحفرشده  اطراف  که  خندقی  درپشت  هم  ومسلمانان

  ْ جائکم اِن»:فرماید می  قرآن  زمینه  دراین.بودند  شده  وترس  دچار هرای  لشگردشمن  ازکثرت  مسلمانان

برشما   از بالا واز پایین  دشمن  را که  زمانی  یادبیاوریدآن«الابصار  اغتواذز  منکم  واسفل  فوقکم  من

.جابجا شدند  شماازترس  آورد وچشمان  هجوم  

  بن  عبدود وعکرمة  عمروبن  ازجمله  چندنفراز شجاعانش  سپس.کرد  را محاصره  روز مدینه09  دشمن

  نزدیکی  را پیداکردند وخودرا به  راهی  ازخندق  خطاب وضراربن  عبداللَّه  بن  ونوفل  جهل  ابی

  جرأت  احدی.آمد ومبارزطلبید  دانستند پیش  اورا باهزارسواربرابر می  عمرو که.رساندند مسلمانان

  پیامبر دراین.  او قرار گرفت  شد ودرمقابل  خارج( ع) علی اورا پیدانکردندتا عاقبت  به  دادن  جواب

  سرعمرو را ازتن  ای  بعد ازمبارزه( ع) علی. است  کفرقرار گرفته  تمامی  ابلدرمق  ایمان  تمامی:فرمود موقع

. ،برتراست تاروزقیامت  وجن  انس  از عبادت  درخندق علی  ضربت:پیامبر فرمود  که.جداکرد  

از   یکی. ریخت  می  رابرلشگردشمن  وخاك  ،سنگریزه  آغاز شد ومخصوصاًطوفان  دشمن   شکست 

  عقب  لشگر دشمن  عوامل  با این.زد  را برهم  کرد واتحادیهود با آنان  رخنه  درلشگردشمن  هم  مسلمانان

. بازگشت  مکه کرد وبه  نشینی  

:خیبر  جنگ  

  محاصره  اسلام  سپاه  بوسیله شکن  پیمان  یهودیان  های  وقلعه  گرفت  خیبر صورت  ،جنگ هفتم  درسال

با   قلعه  این  فتح  او برای.شد  آن  مأمور فتح( ع) علی  نشدند تا اینکه قموص  قلعة  فتح  به  موفق  مسلمانان.شد

ویاسر ودیگر   ومرَّه وعنترخیبری  ربیع  سپس. یهود جنگید واورا کشت  از قهرمانان  خیبری مرحب

  در عملی( ع) علی.فرار کردند  قلعه  شدند وبه  دچارشکست  یهودیان.درآورد  یهود را از پای  شجاعان



  شدند وپیروزی وارد قلعه  اسلام  قرار دادتا سپاه  خندق  را ازجادرآورد وبرروی  انگیزدرقلعه  اعجاب

.آمد  بدست  مهمی  

:  السلاسل  ذات  جنگ  

  وچهارهزارنفر جزءلشگرمسلمین جزء مشرکین  یابس  نفر از قبیله40444  که  السلاسل  ذات  درجنگ

  بود،شکست  چندنفر از اصحاب  عهده  به  آن  فرماندهی راکه  اسلام  سپاه  توانست  بودند،دشمن

  را شکست  بردوآنان  یورش  بردشمن  ودرصبحگاهی  گرفت  را بدست  فرماندهی( ع) علی تااینکه.دهد

.شد  نازل  پیروزی  این  در باره  والعادیات سوره  که  برگشت مهمی  وغنائم  دادوباپیروزی  

:  حنین  جنگ  

از   با استفاده  دشمن. قرارداشت  مسلمین  نفر درمقابل40444با   دشمن  نیز سپاه  ینحنَُ  درجنگ

از   بیش  که( ع) علی  وارد کند امّابارشادت  برلشگر اسلام  درابتداشکستی  توانست  کوهستان کمینگاههای

  روبه  ،دشمن ردلابوج بنام  پرچمدار مشرکین  رساند وکشتن  هلاکت  را به  دشمن  نفر از شجاعان چهل

.رسید بپایان  اسلام  با پیروزی  نهاد وجنگ  هزیمت  

:دنیا  به  اعتنائی  زهد وبی  

  خجالت  کننده  دیگر از وصله زد که  خودرا آنقدر وصله  لباس.زاهد وپرهیزکاربود  انسان  یك  او نمونة

  شد آنرا با سر زانوی  میناچار   گاهی  بود که  وسفت ،آنقدر خشك امام  جو غذای  نان.کشید  می

!نکنید  حیوانات  خودرا مقبرة  شکم  که:فرمود  اومی!خود،خوردکند  

  ومغز گندم  شده  تصفیه  خودراعسل  غذای  که  خواستم  اگر می:نویسد  فرماندار مصر می  به  درنامه

  کند شاید که  بهغل  برمن  هوا وهوس  که  هیهات  ولی! توانستم می  قرار دهم  را ابریشم  ولباسم

؟ سیر بخوابم  باشکم  من  باشد،آنوقت  نداشته  نان  باشد که  کسی  درحجازویمامه  

 



  افطار خدمت  درهنگام.،واردمسجد شد شناخت  را نمی  امام  که  عربی  بود که  درمسجد معتکف( ع) علی

  گوشة  آنهارا به  هارا نخوردبلکهاو نان.اوداد  جو به  نان  خود مقداری غذای  از کیسة  امام.آمد   حضرت

  آنان  رسید ومهمان( ع) حسنین خانة  ها به  درکوچه.شد  غدا از مسجد خارج  صرف  وبرای  بست عمامه

  نامناسبی  غذای  که  را دیدم  درمسجد کسی: گفت( ع) حسنین غذا،به  اوبعد از خوردن.گردید

اوپدرما :افتادند وفرمودند  گریه  به( ع) ؟حسنین وببرما  برای  غذا مقداری  بدهید ازاین  اجازه. داشت

.کند  می  مبارزه  بادنیا ونفسش  که  است  امیرمؤمنان  

 

  ،این شلوار را داشتم  یك  بخدا اگرپول:فرماید  فروشد ومی  ،شمشیر خودرا می  امام  یکروز دیدند که

! فروختم  ،را نمی نمودم  می  پیامبر برطرف از صورت  واندوه  غم  با آن  شمشیر را که  

 

: عبادت  

  هفتادبار از خوف. بست  می  پینه ،پیشانیش سجده  خواند واز کثرت  نماز می  هزار رکعت  شبی  امیرمؤمنان

  نماز رنگ  درموقع.نشد  درآوردند،متوجه  نماز،تیر را از پایش درهنگام.شد  کرد وبیهوش  خدا،غش

.گردید  ولرز می  شد ودچار ترس می  برنگ  

کند؟  عبادت  علی تواند مثل  می  کسی  ؟چه علی  عبادة ' ْ یَقدرِ عَلی منَ:فرمود( ع)سجاد  امام  

.بود«خدا  ِ برای کنندگان  بسیارگریه  تاج«  یعنی«  البکََّائین  تاج»او   

:گوید  شاعر می  

  ،بسیار می درمحراب  در شب  علی: یعنی اذا اشتد الضراب  لیلاًهوالضحاك  المحراب  هوالبکَّاءفی

.خندد  ،بسیار می جنگ در روز،درهنگام  علی.گرید  



خواند نماز   مشغول  بارید،امام می  تیر از هر طرف  ،درحالیکه صفین  جنگ  سخت  از شبهای  در یکی

.بود  نافله  

  شایستة  توراچون  بلکه! کنم  نمی عبادت  از جهنم  ویا ترس  بهشت  به  خدایا تورا بخاطر طمع:فرمود  او می

. نمایم  می  ،عبادت دانم  می  عبادت  

          

: وحکمت  علم  

اورا   رحلت  پیامبر درهنگام.افرادبود  ،عالمترین ،او بعد از نبی است  شده  او از پیامبر گرفته  علم  چون

شهر   خواهد به  می  رکهوه.شود  دیگر باز می  هزار باب  ازهربابی  یاد داد که  به  از علم  طلبید وهزارباب

!باشد( ع) علی  علم  نهد باید از طریق  پیامبر،قدم علم  

  تفسیر،صرف  علم  اومؤسس. است  اسلامی  علوم  همة  مؤسس( ع) علی:نویسد  الحدید می  ابی  ابن

. است  وغیره  ونحو،فقه  

. ازدنیا رفت  مه  وفقه  ،علم( ع) علی  شدن  با کشته: گفت  امام  بعد از شهادت  معاویه  

!شد  می  نبود،عمر هلاك  اگر علی: عمر هفتادبار گفت  

  باقی  جزء به  ویك  شده  داده  علی جزء به  ،نُه است  خدا آفریده  که  جزء علم  از ده:اوفرمود  پیامبر درباب

! است  شریك  جزء هم یك  درآن  علی  که!وبخدا سوگند! مردم  

  امتّ  مشکلات  وحل  مشکلاتی وحلال  اختلافات  کنندة  بیان  وتوئی! مَنی  علم  تو وارث! علی  ای:وفرمود

.شود  نمی  غیر تو انجام  به  

  کتابی  اگر ازآان  که  گویم می« الرحیم  الرحمن  اللَّه  بسم»قدر در تفسیر  آن  اگر بخواهم:وخودفرمود

  در کجای  خبر دارم  من  بپرسید وبدانید که  ها از من  ازفتنه:وفرمود.شود  دهید،بار هفتاد شتر می  تشکیل



  آسمان  ازراههای!میرد  شود ومی  می  کشته  زمین  در کجای  کسی  شود وچه  می  واقع ای  فتنه  چه  زمین

! آشناترم از زمین  آسمان  راههای  به  حقیقتاً من  کنید که  سؤال  از من  

  درآن  بکنند که  عربی  بزبان  سخنرانی بتواند یك  ز اینکها  همه  ،وقنی عرب  با حضور سخنرانان  درجلسه

!  الف  نبود ودر دیگری  نقطه  دریکی  خواندند که  فورادًوخطبه( ع) نباشد،علی  ویا الف  نقطه  

  الکلمة  وتمت  غضبه  رحمته  وسبقت نعمته  وسبقت  منِتُه  ْ عظُمتَ ُ منَ حمدت»: الف  بدون  از خطبة  قسمتی

،متفرد  خطیئته ٌ من ،متنصل لعبودیّته  ،متخضَّع  حمدمقرٍ بربوبیتَّه  ،حمدته قضیته َّ وبلغت المشیة  ونفذت

  ورحمتش  است  داده  تمام  وآنرا بربندگان بزرگ  نعمتش  را که  خدائی  کنم  حمدمی: یعنی«... بتوحیده

  ،سپاس گویم می  اورا سپاس. کامل  نافذ وفرمانش  خواستش. است  کامل  ومنطقش است  مقدم  برغضبش

  گیرد ودرشناخت  می  فاصله  افتدواز گناهان  می  بخاك  او اقرار دارد ودربندگیش  خدایی  به  کسیکه

...* نظیر است  خدا بی  یکتائی  

  کل  مولود ومآل  الودود،مصدرکل  المحمود،المالك  الحمدللَّه»: نقطه  بدون  از خطبة  قسمتی

الاسرار ومدرکها ومدمر   الاوطار،عالم  الامطارومسهل  د وموطد الاطواد ومرسلالمها  ساطع.مطرود

  ومالکی شده  ستوده  سلطانی  که  خداوندی  سپاس: یعنی«...ومهلکها ومکورالدهور ومکررها  الاملاك

  می  را او پناه  ای  بخشد وهرطردشده می  وشمایل  را او شکل  هرنوزادی  که  خدائی. است  مهربان

فرستد   ،بارانها را او می نموده  را اوثابت  عظیم  ،کوههای را هموارساخته  زمین  های  پستی.دهد

  کنندة  ملکها وهلاك کنندة  ویران. رازهاست  کنندة  اسرار ودرك  عالم.اورد  را او برمی  خلق ونیازهای

...کند و  را او تکرا می  زمان  چرخ. آنهاست  

 

مانند : ؟گفت چقدراست( ع) علی با علم  تو درمقایسه  علم:، پرسیدند قرآن  ر بزرگمفس  آن  عباس  از ابن

!دریا  درمقابل  ای  قطره  



: وبخشش  سخاوت  

فقراء   درخانة  ،به بطور ناشناس غذا بر دوش  های  شبها کیسه.افراد بود  ترین  او بعد از پیامبر،بخشنده

.دکر می  کمك  آنان  وبه رفت  می  ونیازمندان  

هستند   شما،خدا ورسول  سرپرست:شد نازل  آیه  درشأنش  را بخشید که  فقیر انگشترش  ،به رکوع  درحال

  رکوع  دارند ودرحال  ونماز برپا می  آورده  خدا ایمان  به  هستند که شما آنان  سرپرست  وهمچنین

22 مائده.دهند  می ،صدقه  

 برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

پادشاهی دهد از کرم گدا راکه نگین   

 

  خانة  اورا به( ع) علی. غذا وجادارم  ونیاز به  غریبم  من: کرد وگفت  پیامبر مراجعه  به  شخصی 

  کرد ولب  را خاموش  چراغ( ع) ،علی سفره  انداختن  نبود،درهنگام کافی  اندازة  غذا به  چون.خودبرد

روز بعد پیامبر از . است وردنخ  او مشغول  کندکه  خیال  آورد تا مهمان  درمی  حرکت  خودرا به ودندان

.خبرداد( ع) علی  نوازی  ایثار ومهمان  این  

 

  شمشیرش  هم  ؟حضرت دهی  می من  شمشیرخودرا به!  علی  ای: گفت  ،یکنفر از دشمنان جنگ  در وسط

!او بخشید  را به  

: خواهی  عدالت  

! با علی  هم  وحق  است  با حق  علی:پیامبر فرمود  که  همانگونه  

از   ای  دهند تا دانه  بمن  درآنست  اگر دنیا را با آنچه:اوخودفرمود.بودند  با علی  همیشه  وعدالت  قح

  خارهای  بر روی  صبح  تا به  اگر شب!بخدا:وفرمود.کرد  نخواهم ،قبول بستانم  ظلم  به  ای  مورچه  دهان



سو   آن  سو به  ،مرا ازاین وزنجیراست  درغل  وپایم  دست  ودرحالیکه  بیدارباشم  سعدان  تیزوبُرندة

  ستم  ای  عده  به  که  کنم  ملاقات  را درحالی  ،خدا ورسول در روزقیامت  تا اینکه  بهتر است  بکشند،برایم

  این  نکردن  بخاطرتحمل  ای  عده  بود که( ع) علی  وعدالت! باشم  کرده  را غصب  کسی  ومال کرده

.بردند  پناه  دیگران  آغوش  ،از او جدا شدند وبه عدل  

را   حدّ الهی  که  داشت  تصمیم  حضرت.خورد ،شراب روزه  دروقت  رمضان  درماه(  ع) شاعر علی  نجاشی

  ،نجاشی آنان  آبروی  حفظ  کردند برای  درخواست  شدند واز امام  اوجمع  قبیلة.کند  براو جاری

را   حدّ الهی( ع)  امّاامیرمؤمنان.کردند  حمایت  ترك  نپذیرفتند،اورا تهدید به  امام  وچون.راببخشد

درحضور   معاویه  وقتی.شد  پناهنده  معاویه  بارگاه  سفرکردوبه  عزم  هم  نجاشی.فرمودند  براوجاری

  بخاطر ظلم  نه شدم  وبتوپناهنده  فرار کردم  از علی  اگر من:صدازد  نجاشی.نمود  مذمتّ از امام  نجاشی

! فرار کردم  علی  از عدالت  من  کهبل! است  علی  

*** 

  ضمانتدار،گرفت  عاریه  رسم  رابه  دار،گردنبندی  او از خزانه.بود  شده  دعوت  عروسی  به( ع) دختر علی

  واورا توبیخ  دار را خواست  گردنبند افتاد وماجرا را فهمید،خزانه به  چشمش  چون  امام.ِ خودکرد وزینت

! نمودم می  قطع  خیانت  جرم  را به  ضمانتدار نبود،دستهایت  اگر عاریه:کردوفرمود  

را   مطالبی  فرماندار شهرشان آمد واز مظالم  امام  ،خدمت شناخت  اورا می  امام  که  سوده  بنام  زنی 

  که  ام  را نفرستاده  فرمانداران  این  که  دانی  توخود می!خدایا:افتادوفرمود  گریه  به  امام  ناگاه. گفت

  سوده  دست  وبه  را نوشت شخص  آن  عزل  ،حکم از پوست  کاغذی  بر روی  سپس!نمایند  ظلم  مردم به

!او بدهد  داد تا به  

  



وارد شهر شما   سواری  اسب  وباهمین  کهنه  لباسهای  با همین  من:فرمود  شهری  ورود به  درهنگام( ع) علی

! ام  کرده  خیانت  دراموال  ،بدانید که رفتم  هرشما بیرون،از ش از این  بیش  اگر با چیزی. شدم  

 

 

 

: امیرمؤمنان  اصحاب  

 

:اشتر  مالك  

.اثر نبود  بی  شد وضربتش  کندنمی  آن  تیزی  او شمشیر خدا بود که:اشتر فرمود  مالك  دربارة( ع) علی  

مالك فرزند حارث بن عبد یغوث بن مسلمه بن ربیعه بن حارث بن خزیمه بن نخع بن مذَحج)1( 

معروف به مالك اشتر، مالك را بدان جهت اشتر مى گویند که در جنگ یرموك که در زمان ابوبکر 

بین مسلمانان و رومیان اتفاق افتاد، وى شرکت کرد و بر اثر ضرباتى که از جانب رومیان به او وارد 

شد پلك هاى چشم او شکافته شد و برگشت، و عرب به کسى که چشمش چنین باشد »اشتر« مى 

گویند.)5(عرب مالك اشتر را در زمره کسانی نام برده که قصیر النسب اند. زیرا در عرب کسی را که 

اسمش دلالت واضحی بر وجودش دارد و احتیاج به شمردن نسب او نیست به این نام می 

خوانند،یعنی: وقتی گفته شود مالك اشتر، همه می فهمند که منظور مالك اشتر نخعی از اصحاب امیر 

المومنین، سردار پیروز جنگهای مشهور و صاحب شخصیت عظیمی که ذلت و خواری را هرگز 

نپذیرفته است.)9( کنیه اش ابو ابراهیم است.)4( وى از اهالى یمن بود که در زمان رسول خدا صلى 

الله علیه و آله به شرف اسلام نایل آمد و چون به دیدار پیامبر صلى الله علیه و آله توفیق نیافت لذا او را 

جزو تابعین ] ر. ك: همین اثر، ج 1، ص 94. [ به شمار آورده اند. ] مناقب ابن شهر آشوب، ج 5، 



 (5) ص 7. [

مالك از یمن به کوفه آمد و در همان جا ساکن گردید و چون مردى شجاع و دلاورى با تقوا بود در 

جنگ ها و فتوحات اسلامى از جمله در جنگ تبوك در سال 19 هجرى در عصر خلافت ابوبکر به 

مصاف رومیان رفت ] تاریخ طبرى، ج 4، ص 411. [ و در فتح دمشق به فرماندهى ابو عبیده جراح 

 شرکت داشت ] تاریخ طبرى، ج 4، ص 441. [

او در عین دلاورى مقابل دشمنان و منحرفان در برابر ضعیفان و درماندگان دلى رحیم و قلبى مهربان 

 .داشت

در زمان خلافت عثمان به علت اعتراض به کارگزار ناصالح کوفه به شام تبعید شد و از آن جا به کوفه 

بازگردانده و سپس به »حمص« تبعید گردید و سرانجام در سرنگونى خلافت عثمان به یارى اصحاب 

 .رسول خدا صلى الله علیه و آله شتافت

مالك پس از کشته شدن عثمان، در خلافت امیر مؤمنان علیه السلام بسیار تلاش کرد و اولین شخصی 

بود که با حضرت بیعت نمود، ابن ابى الحدید مى نویسد: چون عثمان کشته شد، مالك اشتر خدمت 

حضرت علیه السلام آمد و گفت: یا على، مردم براى بیعت با شما جمع شده اند و به حکومت و 

خلافت تو راغب هستند، به خدا سوگند اگر از آن خوددارى کنى، چشمت براى بار چهارم بر آن 

اشك خواهد ریخت. امیرالمؤمنین علیه السلام بیرون آمدند و در محلى نشستند. ] در شرح ابن ابى 

الحدید آمده: فى بئر سکن ولى در کتاب الجمل آمده: فى بیت سکن فیه. [ و مردم همه اجتماع کردند 

که بیعت کنند، در همین حال طلحه و زبیر آمدند ولى آن دو مى خواستند که حکومت توسط شورا 

تعیین شود. اما مالك اشتر گفت: آیا مگر منتظر کسى هستید؟ اى طلحه برخیز و بیعت کن! طلحه 

برخاست و جلو آمد و بیعت کرد، کسى در میان جمع و موقع بیعت طلحه تفأل بدى زد و گفت: 

نخستین کسى که با على علیه السلام بیعت کرد، شل بود، این کار به انجام نمى رسد و تمام نمى شود! 

انسان هاى شریف همواره در کارها تفأل به خیر و نیکى مى زنند و از تفأل به شرَّ و بدى خوددارى مى 

 .کنند



سپس اشتر به زبیر گفت: پسر صفیه برخیز، او هم برخاست و بیعت کرد و سپس مردم بر على علیه 

 .السلام هجوم آوردند و بیعت کردند

 .و از سرداران بزرگ سپاه حضرت گردید

وى از شیعیان بسیار پاى بند و یارى دهندگان به امیرالمؤمنین علیه السلام بود، به طورى که رابطه 

دوستى او با مولاى متقیان آن قدر زیاد بود که امام على علیه السلام پس از مرگ وى فرمود: رحم اللَّه 

مالکاً، فلقد کان لى کما کنت لرسول اللَّه صلى الله علیه و آله؛ خداوند مالك را رحمت کند، او براى 

 (6) .من همان گونه بود که من براى رسول خدا صلى الله علیه و آله بودم

از آن جا که معاویه از این رابطه معنوى بین امام علیه السلام و مالك آگاهى داشت دستور داده بود 

که در خطبه ها علاوه بر لعن امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، 

 نیز به مالك اشتر و عبداللَّه بن عباس هم لعن کنند. ] شرح ابن ابى الحدید، ج 12، ص 33. [

در شجاعت و دلاورى این مرد الهى همین بس که ابن ابى الحدید درباره اش مى گوید: پاداش 

مادرى که چون مالك اشتر را پرورده است با خدا باد، که اگر کسى سوگند بخورد که خداوند متعال 

میان عرب و عجم شجاع تر از او، جز استادش على علیه السلام نیافریده است، من بر او بیم گناه ندارم، 

 ] شرح ابن ابى الحدید، ج 5، ص 519. [

 (7)مالك در حدیث پیامبر

ابن ابى الحدید مى نویسد: محدثان، روایتى از پیامبر صلى الله علیه و آله نقل کرده اند که بر فضیلت و 

منزلت والاى مالك اشتر دلالت مى کند و آن شهادت و گواهى قاطع پیامبر صلى الله علیه و آله بر 

مؤمن بودن مالك است و حدیث مزبور چنین است؛ ابوذر مى گوید: از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: 

یکى از شما در فلات دور افتاده اى مى میرد و گروهى از مؤمنان بر جنازه اش حاضر مى شوند و آن 

کس من هستم که در بیابان ربذه از دنیا مى روم و عده اى از راه خواهند رسید و مرا کفن و دفن 

خواهند نمود و طولى نکشید که عده اى از مسلمانان از راه رسیدند و او را کفن و دفن کردند. از 

جمله این افراد مالك اشتر است که پیش نماز آن گروه شد و بر جنازه ابوذر نماز گزارد. ] ر. ك: 



شرح ابن ابى الحدید، ج 12، ص 33؛ رجال کشى، ص 62، ح 117. [ بنابراین مالك اشتر از جمله 

کسانى است که رسول خدا صلى الله علیه و آله به ایمان و صالح بودن او به طور غیابى شهادت داده 

 .است

مردم مدینه پس از کشته شدن عثمان، یك صدا با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردند تا جامعه 

اسلامى بدون رهبر نماند. ] ر. ك: شرح ابن ابى الحدید، ج 4، ص 7. [ حتى سران ناکثین یعنى طلحه 

 .و زبیر با اختیار کامل با آن حضرت دست بیعت دادند

مالك اشتر از جمله کسانى بود که در این راه پیش گام شد و جزو نخستین کسانى بود که با سخنان 

 .خود مردم را براى بیعت با آن حضرت تشویق نمود

در نقلى دیگر آمده است: نخستین کسى که با على علیه السلام بیعت کرد، مالك اشتر بود. او گلیم 

سیاهى را که بر دوش داشت، افکند و شمشیرش را بیرون کشید، آن گاه دست على علیه السلام را 

گرفت و بیعت کرد و به زبیر و طلحه گفت: برخیزید و بیعت کنید و پس از بیعت این دو، مردم بصره 

که براى برکنارى عثمان به مدینه آمده بودند، برخاستند و با حضرت بیعت کردند و اول کسى که از 

بصریون با حضرت بیعت کرد، عبدالرحمان بن عریس بود، سپس سایر مردم بیعت کردند. ] ر. ك: 

 شرح ابن ابى الحدید، ج 4، ص 7. [

 (8)نمونه هایى از ایمان ، اخلاص وتدبیر و سیاست و اعتقاد مالك به امیرالمؤمنین

هنگامى که مردم در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام اجتماع کردند تا با حضرت بیعت کنند، مالك  - 1

اشتر برخاست خطاب به مردم مطالبى گفت که در امام شناسى او بسیار گویا و گواه بر این مدعا 

 :است، او چنین گفت

 .اى مردم، این على وصى اوصیا و وارث علوم پیامبران است، گرفتاریش بزرگ و تحملش نیکو است

اوست آن که کتاب خدا به ایمانش گواهى و پیامبر، بهشت را برایش شهادت داده است، همه فضائل 

در وجودش جمع است و هیچ کس از گذشتگان و آیندگان در تقدم او بر دیگران و علم و فضلش 

 شك ندارد. ] قاموس الرجال، ج 7، ص 466. [



امیر مؤمنان علیه السلام قبل از حرکت به جنگ با شامیان بر فراز منبر رفته، مردم را به جهاد علیه  - 2

شامیان تحریض نمود، اما در این میان فردى از قبیله بنى فزاره را متهم به جنگ علیه مسلمانان کرد. 

 :مالك اشتر پاسخ او را داد و خطاب به امیر مؤمنان گفت

اى امیرمؤمنان، آنچه دیدى تو را سست نکند و آنچه از این مرد بخت برگشته و سرکش شنیدى تو را 

نا امید نسازد، همانا همه این مردم شیعیان تو هستند و براى جان هاى خود در قبال جان تو ارزشى قائل 

نیستند و پس از تو ماندن را نمى خواهند، اگر مى خواهى ما را به مقابله دشمن ببر، به خدا سوگند این 

گونه نیست که هر کس از ما از مرگ بترسد، بتواند از آن رهایى یابد و به کمند آن گرفتار نگردد، و 

این گونه هم نیست که هر کس به زندگى کوتاه این جهان دل خوش کند، جاوید و پاینده بماند، ما 

خود در این خصوص برهانى قاطع و دلیلى محکم داریم و نیك مى دانیم که هرگز انسانى قبل از فرا 

رسیدن اجلش نخواهد مرد، و ما چگونه با قومى فاسد و منحرف بدان گونه که شما آنان را توصیف 

 ....کردید جهاد نکنیم و حکم خدا را در موردشان اجرا ننماییم

امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام تجلیل از سخنان دلگرم کننده و سازنده مالك فرمود: راه مشترك 

است و مردم در حق برابرند و هر کس سعى خود را براى خیر خواهى همگان به کار برد تکلیفش را 

 به انجام رسانده است. ] وقعة صفین ص 34، با کمى اختصار؛ شرح ابن ابى الحدید ج 9، ص179. [

هنگامى که قرارداد حکمیت بین امیرالمؤمنین علیه السلام از یك سو، و معاویه از دیگر سو نوشته  -3

 :شد، مالك اشتر را فراخواندند که همراه دیگر گواهان پاى آن را گواهى کند؛ اما مالك گفت

دست راستم بر بدنم نباشد و دست چپم برایم بى فایده باشد اگر در این صحیفه نام من براى صلح و 

ترك مخاصمه نوشته شود، آیا مگر من در این مورد داراى دلیلى روشن از خداوند خود نیستم؟! آیا 

یقین به ضلالت و گمراهى دشمنم ندارم؟! آیا اگر شما تن به پستى نمى دادید، پیروزى را به دست 

 نمى آوردید؟

مردى اشعث بن قیس، طبق نقلى از میان مردم به اشتر گفت: به خدا سوگند، نه پیروزى را دیدى و نه 

پستى و زبونى را، اینك برخیز و بر خودت گواهى بده و آنچه را در این صحیفه نوشته شده، اقرار کن 



 .و تو را از مردم چاره اى نیست

اشتر گفت: آرى به خدا سوگند، همانا من در دنیا براى منافع این جهانى از تو روى گردان و در امر 

آخرت براى ثواب هاى آخرت نیز از تو بى رغبتم، و خداوند با این شمشیر من خون مردانى را ریخته 

است که تو در نظرم بهتر از آنها نیستى و خون تو هم از خون آنها محترم تر نیست. سپس گفت: آرى 

آنچه امیرالمؤمنین در آن داخل شده است، داخل مى شوم و از آنچه خارج شده است، خارج مى 

شوم؛ زیرا امیرالمؤمنین علیه السلام داخل نمى شود مگر در هدایت و صواب. ] وقعة صفین، ص 215. 

] 

وقتى خبر تصرف بصره توسط ناکثین به سمع امیر مؤمنان علیه السلام رسید، آن حضرت که در  -4

ذى قار بود، سخنرانى مهمى ایراد کرد و در ضمن آن از اعمال ظالمانه طلحه و زبیر به خدا شکایت 

 :نمود و گفت

اللهم انَّ طلحة و الزبیر قطعانى و ظلمانی و ألبّا علىّ، و نکثا بیعتى، فاحلل ما عقداه، و انکث ما أبرما، و 

 لا تغفر لهما أبداً، و أرهما المساءة فیما عملا و أمَّلا؛

پروردگارا، همانا طلحه و زبیر از من بریدند و بر من ستم کردند و بر من شورش نمودند و بیعت مرا 

شکستند. پروردگارا، آنچه را آنان گره زده اند بگشاى و آنچه را استوار کرده اند از هم بگسل، و آن 

 .دو را هرگز نیامرز و در آنچه کرده اند و به آن دل بسته اند فرجامى ناخوش بهره ایشان فرماى

 :چون سخنان امام علیه السلام تمام شد مالك اشتر برخاست و پس از حمد و ثناى خدا چنین گفت

اى امیرالمؤمنین سخن تو را شنیدیم و همانا درست مى گویى و خدا تو را موفق دارد، یا على، تو پسر 

عمو و داماد و وصى پیامبر مایى و نخستین کسى هستى که او را تصدیق کردى، و همراهش 

نمازگزاردى، و در همه جنگ هاى او شرکت نمودى، از این رو در این موارد بر همه امت فضیلت 

دارى و از همه برترى و براى جانشین پیامبر صلى الله علیه و آله از همه سزاوارترى، یا على، هر کس 

از تو پیروى کند به بهره خود رسیده و مژده رستگارى را دریافته است و آن کس که از فرمان تو 

 .سرپیچى نماید و از تو روى گرداند به جایگاه خود در هاویه دوزخ منزل گزیده است



اى امیرالمؤمنین، سوگند به جان خودم که کار طلحه و زبیر و عایشه براى ما آسان و ماهیتشان برایمان 

روشن و شناخته شده است آنها بى آن که از تو خلافى ببینند و یا ستمى نموده باشى از تحت فرمان تو 

خارج شده اند و به این اقدام خطیر مبادرت نموده اند، اگر آنان مى پندارند که خون عثمان را طلب 

مى کنند، نخست باید از خود قصاص بگیرند که آن دو، نخستین کسانى بودند که مردم را بر او 

شوراندند و مردم را به ریختن خونش واداشتند، و خدا را گواه مى گیرم که اگر به بیعتى که از آن 

بیرون رفته اند باز نگردند آن دو را نیز به عثمان ملحق خواهیم ساخت چرا که شمشیرهاى ما بر دوش 

هاى ماست و دل هاى ما در سینه هایمان محکم و استوار است، و ما امروز همان گونه ایم که دیروز 

 .بودیم

مالك این سخنان قاطع و محکم را گفت و بر جاى خود نشست. ] شرح ابن ابى الحدید، ج 1، ص 

] .913 

برپایى پل رقه :امام علیه السلام در مسیر حرکت خود به جانب صفین در سرزمین رقه فرود آمد و  -5

از آن جا نامه اى به معاویه نوشت ] ر. ك: وقعة صفین، ص 121. [ و مجدداً حجت را بر او تمام کرد 

تا شاید بدون خون ریزى جلو یاغى گرى معاویه گرفته شود. اما معاویه در پاسخ نامه، آن حضرت را 

تهدید به جنگ کرد، از این جهت امام علیه السلام فرمان حرکت از رقه به جانب صفین را صادر 

کرد، ولى مشکل سپاهیان على علیه السلام رود فرات بود که بدون زدن پل امکان پذیر نبود، حضرت 

از مردم رقه خواست که وسیله عبور او و سپاهیانش را فراهم کنند، ولى مردم این سرزمین از زدن پل 

خوددارى کردند. امیرالمؤمنین علیه السلام در عین قدرت عکس العملى از خود نشان نداد و تصمیم 

گرفت که سپاهیان خود را از روى پل دورافتاده اى که در محلى به نام منَبجِ بر وزن مسجد بود عبور 

 .نماید

در این هنگام مالك اشتر آنان را تهدید به جنگ نمود و آنان از ترس خود، پل را ساختند. ] ر. ك: 

 همان، ص 121؛ تاریخ طبرى، ج 4، ص 262. [

امیرالمؤمنین علیه السلام با سپاهى گران مسیر راه را طى کرد و وارد سرزمین صفین شد، و به پیش  -6



قراولان و طلایه داران سپاه خود که مالك اشتر آنان را فرماندهى مى کرد، پیوست. اما على علیه 

السلام وقتى قدم به صفین گذارد که دشمن میان سربازان او و آب فرات لشکر بزرگى را مستقر کرده 

 .و امکان استفاده لشکر عراق را از آب فرات سلب کرده بود

نگرانى بر سپاه امام علیه السلام مستولى شد، اما نظر سپاه امام این شد که باید با یك حمله غافلگیرانه 

 .رود فرات از دست دشمن آزاد شود

امام علیه السلام فرمود: اختیار با شماست سپس موضع تمرکز نیروهاى اشتر را معین کرد و بعد خطبه 

اى بسیار غرَّا و کوبنده خواند که سپاهیان را به طورى تهییج کرد که با یك حمله برق آسا، سربازان 

 .معاویه را درهم شکستند و فرات را آزاد کردند

در یکى از روزهاى سخت جنگ در صفین، جناج راست سپاهیان عراق در برابر حمله شدید  -7

سپاهیان شام، در هم شکست و نیروها پا به فرار گذاشتند. امیر مؤمنان علیه السلام با مشاهده فرار جناح 

راست سپاهیانش، آهنگ جناح خود کرد و از مردم مى خواست برگردند و به نبرد ادامه دهند، در 

همین حال از کنار مالك گذشت و فریاد زد: اى مالك به این جماعت در حال فرار بگو، از چه و به 

کجا مى گریزید، آیا از مرگى که هرگز نمى توانید آن را عاجز کنید و به زندگانى که براى شما باقى 

 نمانده است، فرار مى نمایید؟

مالك حرکت کرد و در برابر فراریان ایستاد و سخنان امیرالمؤمنین را برایشان بازگفت و به آنان فریاد 

زد: اى مردم من مالك بن حارثم، و مکرر خود را معرفى کرد و گفت: من مالك بن حارثم، حال 

پیرامون من جمع شوید، ولى از آن گروه یك نفر هم به او توجه نکرد و هم چنان در حال فرار و دور 

 .شدن از صحنه نبرد بودند

در این لحظه، مالك با خود پنداشت که نام اشتر میان مردم مشهورتر است به این سبب او فریاد زد: اى 

مردم من اشترم، اى مردم من اشترم، به من نزدیك شوید و فرار نکنید. در این هنگام گروهى به جانب 

او آمدند، مالك به آنان گفت: آنچه امروز انجام دادید، بسیار ناپسند بود، اى مردم از دشمن استقبال 

 .کنید و بر آنان حمله کنید و با سرعت و تهوربه دشمن یورش برید



اى مردم مگر نمى دانید هدف دشمن خاموش کردن نور خدا و سنت پیامبر و زنده کردن بدعت ها 

است، پس در راه خدا و دفاع از دین ایثار کنید؛ فرار از میدان نتیجه اى جز خوارى و مرگ و عذاب 

 .دردناك الهى ندارد

آن گاه مذحجیان را ملامت نمود که: امروز خدا را خشنود نکردید و به وظایف خود عمل ننمودید، 

این رفتار فرار از جنگ از شما بعید بود، مگر نه این که شما دست پرورده جنگ و بزرگ شده رزم و 

پیکارید و اصحاب تهاجم و ارباب جوان مردى، شما که هرگز به درماندگى و بیچارگى معروف 

 ....نبودید

سخنان نافذ مالك در آنان و سایر فراریان اثر گذاشت، لذا خطاب به او گفتند به هر جا که مى خواهى 

 .ما را ببر، مالك گفت: من با شما هم پیمان مى شوم که تا پیروزى نهایى یا شهادت بجنگیم

آن گاه به همراه آنان به بخش مرکزى سپاه معاویه حمله کرد و قوى ترین ستون سپاه دشمن را مورد 

حمله قرار داد. این گروه به حدى پایدارى از خود نشان داد که دشمن را به وحشت و ترس انداخت و 

سپس به اردوگاه سپاه على علیه السلام بازگشت و بدین ترتیب مالك اشتر از گروه فرارى نیروهایى 

 .ساخت که دشمن را به شگفتى و حیرت واداشت

بعد از این واقعه امام علیه السلام از بازگشت آنان به میدان جنگ و حماسه آفرینى آنان به ویژه مالك 

اشتر ابراز رضایت نموده و خطبه ایراد فرمودند. ] ر. ك: وقعه صفین، ص 522 - 521؛ شرح ابن ابى 

 الحدید، ج 2، ص 519 - 133. [

جریان احضار مالك اشتر توسط امام علیه السلام را از زبان ابراهیم فرزند مالك اشتر نقل مى  -8

کنیم: مردى از قبیله نخع مى گوید: من نزد معصب بن زبیر بودم که ابراهیم بر او وارد شد و مصعب 

درباره پدرش مالك از او سؤال کرد. او چنین شرح داد که: در آن هنگام که پدرم بر لشکر معاویه در 

صفین اشراف داشت تا حمله کند و کار را بر آنها تمام نماید، من نزد امیرالمؤمنین على علیه السلام 

حاضر بودم که او را مجبور کردند که دست از جنگ بردارد و پدرم مالك را از صحنه نبرد فراخواند. 

حضرت به ناچار یزید بن هانى را نزد پدرم فرستاد و پیام امام علیه السلام را که بازگشت به پشت جبهه 



 .بود، به اطلاع او رسانید

ابراهیم مى گوید: پدرم مالك در پاسخ به یزید بن هانى گفت: خدمت على علیه السلام برگرد و بگو، 

شایسته نیست در این لحظه ها و ساعت هاىِ سرنوشت ساز، مرا از جایگاهم فراخوانى که امیدوار به 

 .فتح و پیروزى هستم و در مورد احضار من شتاب مکن

یزید بن هانى نزد حضرت علیه السلام بازگشت و موضوع را گزارش داد. پسر مالك مى گوید: همین 

که ابن هانى برگشت، بانگ هیاهو و گرد و غبار از جایى که پدرم ایستاده بود، برخاست و نشانه هاى 

فتح و پیروزى براى مردم عراق نمودار و شکست و خوارى براى مردم شام آشکار شد، ولى در این 

هنگام همان گروه جاهل و ظاهربین و فریب خورده به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند: به خدا سوگند 

ما چنین مى بینیم که تو به اشتر فرمان دادى بجنگد. امام فرمود: من هرگز با مأمور خود در حضور شما 

محرمانه سخن نگفتم، هر چه گفتم شما آن را شنیدید، چگونه مرا بر خلاف آنچه که آشکارا گفتم، 

متهم مى کنید؟! اما سران مخالفین گفتند: دوباره کسى را بفرست تا فوراً مالك بازگردد و گرنه به 

خدا قسم از تو کناره مى گیریم. امیرالمؤمنین علیه السلام به یزید بن هانى فرمود: اى پسر هانى، بشتاب 

 .و به مالك بگو که سریعاً نزد من آید که فتنه واقع شد

یزید بن هانى نزد پدرم رفت و او را آگاه کرد. مالك به ابن هانى گفت: آیا این آشوب و فتنه تنها به 

دلیل برافراشتن این قرآنها است؟ گفت: آرى. مالك گفت: به خدا قسم، هنگامى که قرآنها برافراشته 

شد، گمان بردم که این عمل بذر اختلاف و تفرقه را در دل هاى اصحاب ما مى کارد هر چند که 

خداوند زمینه هاى فتح و پیروزى ما را فراهم ساخته بود و این توطئه پسر نابغه عمروعاص است. سپس 

اشتر به یزید بن هانى گفت: آیا نشانه فتح را نمى بینى؟ آیا نمى بینى چه بر سر آنها آمده و خداوند چه 

رحمتى براى ما فراهم آورده است؟ آیا سزاوار است این فرصت را از دست بدهیم و از آن بازگردیم؟ 

یزید بن هانى به مالك اشتر گفت: آیا دوست دارى تو این جا پیروز شوى و اطراف امیرالمؤمنین علیه 

السلام خالى باشد و او را تسلیم دشمن کنند؟ اشتر گفت: سبحان اللَّه، به خدا سوگند من هرگز چنین 

 .چیزى را دوست ندارم



پس از جنگ صفین و تحمیل حکمیت بر امام علیه السلام و خروج معاویة بن حدیج بر ضد محمدّ  -9

بن ابوبکر - والى مصر از سوى امام علیه السلام - اوضاع مصر در معرض خطر بود و نیازمند حاکمى 

شجاع و کارآزموده بود و این اوصاف تنها در مالك وجود داشت، لذا امام طى نامه اى او را از 

 :نصیبین و بلاد آن فراخواند تا به مصر اعزام نماید، نامه امام علیه السلام به مالك چنین بود

امّا بعد، من تو را از معدود کسانى مى دانم که براى برپایى دین از او کمك مى جویم تا ریشه هاى 

نخوت و خودکامگى خودکامگان را بخشکانم و این شکاف عمیق و خطرناك - مصر - را مسدود 

نمایم. من محمدّ بن ابى بکر را به ولایت مصر منصوب نمودم، امّا گروهى بر ضد او خروج کرده اند 

و او به دلیل جوانى و عدم برخودارى از تجارب و فنون جنگى نمى تواند از عهده برآید، پس نزد من 

بیا در مورد آنچه لازم است بیندیشیم و یکى از یاران خیرخواه و قابل اعتماد خود را براى اداره امور 

 .محل انتخاب کن و به سوى ما حرکت نما، و السلام

لذا مالك اشتر، شبیب بن عامر را براى جانشینى خود گمارد و خود به محضر امام علیه السلام شرفیاب 

 شد. ] ر.ك: شرح ابن ابى الحدید، ج 6، ص 79؛ امالى مفید، ص 81. [

حضرت اوضاع مصر را بیان کرد و سفارش هاى لازم را به او گوش زد نمود و مالك با توصیه هاى 

 امام علیه السلام عازم مصر شد. ] ر.ك: شرح ابن ابى الحدید، ج 6، ص 79؛ امالى مفید، ص 81. [

 (9)شهادت مالك

مالك اشتر پس از دریافت دستورات امام علیه السلام به جانب مصر حرکت کرد، اما جاسوسان 

معاویه خبر دادند که مالك عازم مصر شد، معاویه سخت نگران و ناراحت شد، زیرا او چشم طمع به 

مصر داشت و مى دانست با حضور مالك در مصر، هرگز نمى تواند بر آن جا تسلط یابد، لذا به فکر 

افتاد که نگذارد مالك وارد مصر شود تا به اوضاع نابسامان آن جا سامان بخشد، ازاین رو برنامه قتل 

 .مالك را طراحى کرد

از این رو یکى از بردگانِ آزاد شده خانواده عمر را بر اشتر گمارد. آن مرد در نیمه هاى راه به مالك و 

عائله اش ملحق شد و به خدمتش کمر همت بست و در خدمت گزارى به مالك و احترام به على علیه 



السلام و خاندان بنى هاشم نهایت سعى و تلاش را از خود نشان داد، از همین رو مالك سخت شیفته 

او شد و به او اعتماد و اطمینان کرد تا این که به قُلزم - در نزدیکى رود نیل - رسید، مالك آب طلب 

کرد، همان مرد خائن گفت: آیا شربت آمیخته به آرد سرخ کرده مى خورى؟ او در این محل شربت 

سویق را به سمى کشنده آلوده کرده بود ] در تاریخ طبرى عسل مسموم ذکر کرده که در نقلى دیگر 

آمده است. [ به مالك اشتر داد و مالك ساعاتى پس از نوشیدن آن جان سپرد، و بدین گونه شمشیر 

برنده اسلام در غلاف فرو رفت. سپس همراهان مالك هر کجا آن مأمور را تعقیب کردند، وى را 

نیافتند. ] ر. ك: شرح ابن ابى الحدید، ج 6، ص 76؛ تاریخ یعقوبى، ج 2، ص 32 و ج 5، ص 134. 

] 

معاویه مکر دیگرى هم به کار بست و آن این که از مردم شام خواست تا براى خلاصى از شر مالك 

اشتر دعا کنند، در حالى که قبلاً نقشه قتل او را کشیده و به شهادت رسانده بود. ] ر. ك: امالى مفید، 

 ص 81. [

 (10)امام در سوگ مالك

همین که خبر شهادت مالك اشتر منتشر شد، به همان اندازه که مردم شام را مسرور کرد، مردم عراق 

و امام علیه السلام را اندوهگین ساخت و در این میان امیرالمؤمنین علیه السلام از همه کس در مرگ 

 :مالك بیشتر سوخت؛ به طورى که با صداى بلند در غم شهادت او گریست و فرمود

انَّا للَّه و انَّا الیه راجعون و الحمد للَّه ربّ العالمین، اللَّهم انى أحتسبُهُ عندك، فإنَّ موته من مصائب 

 الدَّهر، فرَحمَ اللَّه مالکاً فقد وفى بعهده و قضى نحبه و لقى ربَّه...؛

ما از خداییم و به سوى او باز مى گردیم. و ستایش و حمد براى خداوندى است که پرودگار جهانیان 

است. خدایا، من مصیبت مالك را در راه تو به حساب مى آورم، زیرا مرگ او از مصیبت هاى 

روزگار است. رحمت خدا بر مالك باد، که او به پیمان خود وفا کرد و عمر خود را به پایان رساند و 

پروردگار خود را ملاقات کرد، با این که ما با خود عهد بستیم که پس از پیامبر خدا صلى الله علیه و 

آله بر هر مصیبتى شکیبا باشیم، با این حال مى گویم که این مصیبت ما را غمگین و ناراحت کرد. ] 



 اعیان الشیعه، ج 3، ص 93. [

راوى در ادامه مى گوید: على علیه السلام روزهاى زیادى در فراق مالك گریست و ایام مدیدى هم 

چنان محزون بود و سوگوار ماند و مى فرمود: به خدا سوگند که دیگر نظیر او را نخواهم یافت و 

 احدى برایم مثل او نخواهد شد. ] اعیان الشیعه، ج 3، ص 93. [

این گونه تأثر و اندوه امام علیه السلام در فراق مالك، حکایت از عمق ایمان و اعتقاد مالك به اسلام 

و امامت على علیه السلام دارد. اما در شام وقتى معاویه از شهادت مالك آگاه شد بسیار شادمانى نمود 

و مردم آن جا را جمع کرده و گفت: على علیه السلام دو دست داشت: یکى عمّار یاسر بود که در 

صفین قطع شد و دست دیگرش امروز و مردم بى خبر شام از مرگ مالك خوش حال شده و به یك 

 دیگر تبریك گفتند. ] ر. ك: الاختصاص، ص 81؛ الامالى مفید، ص 89. [

در خاتمه باید گفت که مالك اشتر، قهرمان قهرمانان و بازوى توانمند و دست راست امیرمؤمنان علیه 

السلام و پیش مرگِ آن حضرت علیه السلام بود، او براى على علیه السلام همان گونه بود، که على 

علیه السلام براى رسول خدا صلى الله علیه و آله بود، معاویه مالك را بازوى راست على مى خواند و با 

مسموم شدن او راه براى تسخیر مصر، حجاز، عراق و یمن توسط شامیان هموار شد. زندگى او ذلت 

شام بود و مرگش ذلت عراق، نفوذ او در میان ملت عراق به حدى بود که پس از شهادت او، لشگر 

عراق هرگز نتوانستند موضع محکم و روشنى اتخاذ نمایند، خود مردم بارها مى گفتند: اگر ما در 

اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه ضعیف و ناتوانیم تنها به این دلیل است که دیگر مالك 

اشتر نیست که در برابر تنگ نظرى و سست عنصرى این جمع پراکنده بایستد و مردم را به دور 

امیرمؤمنان مجمتع سازد و در همین خصوص امیرمؤمنان آنان را نکوهش مى کرد و مى فرمود: واى بر 

شما، مگر حق من بر شما از حق مالك کمتر است، آیا مگر او حقى فراتر از حق جوار و حق مسلمانى 

بر گردن شما داشت و حال آن که من ولى و امیر شما هستم و با این وجود سخنم را نمى شنوید؟! 

خدایش او را رحمت کند. ما هم در ادامه دعاى امام علیه السلام مى گوییم: خدایا مالك را رحمت 

 .کن و در جوار مولایش امیرالمؤمنین على علیه السلام قرار ده، آمین یا رب العالمین
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 ولادت و نسب

بن سعد بن مالك بن حارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن نخع از  ثمیبن ه كیبن نه ادیپسر ز لیکم

باشد یم( منی لیاز قبا یکی)مذحج  لهیقب .[۴] 

 

 یهجر ۱۱در سال  یکه و نیبا توجه به ا یول ست؛یدر دست ن یاطلاع ل،یتولد کم قیزمان دق از

الله  یصل امبریسال قبل از هجرت پ ۷تولد او را  توان یم گذشته، یسال از عمرش م ۱۲( زمان شهادت)

بود هقومش و از عباد کوف نیدر ب یفرد با نفوذ لیکم. سال پنجم بعثت دانست یعنیو آله؛  هیعل .[۵] 

 

لیآوردن کم اسلام  

 امبریالسلام از طرف پ هیعل یکرد که حضرت عل یم یرا سپر شیعمر خو یدوران نوجوان ل،یکم

به  یاحکام و معارف اله غیتبل یمامور شد که برا یو آله در سال هشتم هجر هیالله عل یاعظم صل

 هیلع یامام عل فتهیو از همان زمان ش دیبه اسلام گرو لیسفر بود که کم نیبرود؛ در هم منی نیسرزم

 [۱].السلام شد

 

؟یتابع ای یصحاب لیکم  

و آله و  هیالله عل ینگاران رسول الله صل نموده و صحابه یمعرف[ ۱]«یتابع»را  لیرجال شناسان، کم شتریب

 اتیخود را در ح یاز دوران جوان یاز آن جا که او بخش یول اند؛ اوردهین انیبه م یاز و ینام زیسلم ن

همراه است؛ چرا که طبق  یوبا گمان ق یبودن و یو آله و سلم گذرانده، صحاب هیالله عل یصل امبریپ

سال داشته است ۴۱ لیدر زمان رحلت آن حضرت، کم م،یآنچه برآورد نمود . 

 



 یثمان ةیالنبو اةیله ادراك، قد ادرك من الح: دیگو یم( ق ۱۲۵-۷۷۱) یرو، ابن حجر عسقلان نیا از

و آله و سلم را درك نموده است هیالله عل یصل امبریسال از عمر پ ۴۱ لی؛ کم[۲]عشرة سنة . 

 

الله  یصل امبریکه پ میبدان یرا کس «یصحاب»سخنان مختلف، آن است که چنانچه  نیو جمع ب قیتحق

جزء اصحاب آن  لیکه مسلمان بوده، کم یباشد، در حال دهید ایو آله و سلم را درك کرده  هیعل

هم نقل  تیبدون واسطه روا شانیکه از ا میبدان یرا کس «یصحاب»اگر  یول رود؛ یحضرت بشمار م

را از حضرتش بدون  یتیروا لیجزء اصحاب محسوب نمود؛ چرا که کم توان یکرده باشد، او را نم

 ،یامام عل: در خدمت آنان بوده، عبارتند از لیکه کم یگریو اما معصومان د. واسطه نقل نکرده است

، او از خواص آن دانشمندان رجال یالسلام؛ بلکه به گواه همیو امام سجاد عل نیامام حسن، امام حس

شود یبزرگواران محسوب م . 

 

السلام هیعل رمؤمنانیدر دوران ام لیکم  

امام . السلام از مدافعان سرسخت آن حضرت بود هیعل یاست که در زمان امام عل یاز کسان لیکم

و [ ٥]دینما یمورد اعتماد خود، اشاره م ارانیاز  ینهج البلاغه به نام برخ ۴۴۱السلام در خطبه  هیعل یعل

آن حضرت به کاتب خود، عبدالله  یروز نکهیچه ا. افتیسخن  نیا قیاز مصاد یکی توان یرا م لیکم

! رمؤمنانیام یا: عبدالله عرض کرد. دیرا حاضر نما شانیرافع فرمان داد تا ده نفر از معتمدان ا یبن اب

 گاهیجا انگریب ث،یحد نیا[ ۷.]را نام برد لیحضرتش ده نفر، از جمله کم. دییآنان را مشخص فرما

السلام است هیعل ینزد امام عل لیکم ژهیو . 

 

 یمعنو عیرف گاهینشان از جا یالسلام نقل نموده است به خوب هیعل یاز امام عل لیکه کم اتیروا یبرخ

السلام در مسجد  هیعل یبا عل: کند یبه عنوان نمونه او خود نقل م. او و قرب او به آن حضرت دارد



او . میشد رجکه حضرت دست مرا گرفت و از مسجد خا میآورد یم ینماز عشاء را به جا. کوفه بودم

با من  یسخن چیمدت، حضرتش ه نیدر ا. میدیشهر رس رونیکه به ب نیگرفت تا ا شیراه را در پ

هستند  یها ظروف قلب نیا! لیکم یا: تازه کرد و فرمود یحضرت نفس م،یدیرس ابانیچون به ب. نگفت

عالمٌِ : سه قسمند رمردم ب! به خاطر بسپار میگو یآن چه را م. هاست آن نیتر تیبا ظرف نشانیو بهتر

 رندگانیاز جانب خداوند، فراگ افتهی تی؛ دانشمندانِ هدا...نَجاةٍ وَ هَمجٌَ رَعاعٌ لِیسبَ یوَ متُعََلَِّمٌ عَل یربَََّان

 یرویرا پ یو هر بانگ لیکه به هر سو متما یاند و افراد نادان گرفته شیدانش که راه نجات را در پ

پناه  زین ینگشته و به ملجأ مورد اعتماد یهرگز به فروغ علم، نوران وها، هم جهت بادند  آن. ندینما یم

حفظ  علم از مال بهتر است؛ چرا که دانش، تو را! لیکم ی؛ ا...منَِ المال رٌیالعلمُ خ! لیکم ای. اند نبرده

 یعلم با انفاق، افزون م یول گردد؛ یمال با پرداخت، کاسته م. یاما تو نگهبان ثروت هست کند؛ یم

ودش ... 

 

جا علوم  نیدر ا! آه! ؛ آه...هاهْ، هاه اِنََّ ههنُا لعَِلمْاً جمَّاً: مبارك خود کرد و فرمود نهیگاه اشاره به س آن

 یزهوشانیت:( اند از سه گروه یکی)بلکه آنچه هست  ابم،ی یآن ها نم یبرا یحامل یاست؛ ول یفراوان

 نینادان که با اول ینانیمتد. فروشند یقرار داده و بر بندگان خدا فخر م ایکسب دن لهیرا وس نیکه د

نداشته و به  نیبه د یکه کار یاندوزان پرستان و مال شهوت ایو  گردد یشبهه بر آنها شك عارض م

ردیم یاست که علم با مرگ حاملانش م نیچن نیو ا ترند هیشب انیچهارپا ...[۱] 

 

 [09:46 12.05.22] ,هوالمحبوب

من صاحب سر  ایکند که آ یخود از امام سوال م لیکم قت،یحق ثیموسوم به حد یگرید ثیحد در

السلام است و  هیعل نیالمومن ریکند او صاحب سر ام یم دییدهد که هم تا یم یو امام جواب ستمیتو ن

 كَیعل ترََشََّحَیَو لکنََِّ  یقالَ بل: کند یگوشزد م لیوجود آن حضرت را به کم یو ژرفا عیهم مقام رف



من بجوش  نهیس گیبر تو آنچه از د زدیر یم کنیل یگفت بله صاحب سر من هست ؛یمنَّ طفحَُیَما 

دیآ .[۱] 

 

به عثمان لیکم یها و اعتراض مخالفت : 

 

 ۵۱-۴۱)و عمر ( یهجر ۴۱-۴۴)در زمان خلافت ابوبکر  لیاز حالات کم یخیکتب مشهور تار در

( ۱۲-۵۱)در زمان خلافت عثمان  ینقل نشده است، ول یبوده، گزارش یجوان نیکه او در سن( یهجر

او عمدتاً به صورت اعتراض و  ینیشود که نقش آفر یمشاهده م یبه خوب لیحضور پررنگ کم

بر  امیاعتراض، ق نینمونه بارز ا. عثمان بود یها تیعثمان و تحمل آزار و اذ یحکومت وهیمخالفت با ش

شهر، آنان را به  سیآنان شد و داروغه و پل یریکوفه، بود که باعث دستگ یبن عاص، وال دیضد سع

بن عاص و عثمان  دیبه شدت مورد ضرت و شتم قرار داد و سخت مورد غضب سع یخواه ادهیبهانه ز

از دوستانش مانند  یو بعض لیاز موضوع دستور داد که کم آن عثمان با اطلاع یدر پ. گرفتند رقرا

اما [ ۴۲.]و از خانواده و دوستانشان جدا کنند دیمالك اشتر و صعصعة بن صوحان را از کوفه به شام تبع

 -در شام  انعثم یکه وال - هیخود بر ضد حکومت عثمان و معاو یاسیبه مبارزات س زیآنان در شام ن

 یداشتند؛ به طور یمختلف ابراز م یها وهیآنان مخالفت ها و اعتراضات خود را با ش. بود، ادامه دادند

بود که آنها به دستور عثمان  نجایا. به عثمان، از کنترل آنها اظهار عجز کرد یدر نامه ا هیکه معاو

بن عاص برگشتند دیدوباره از شام به کوفه نزد سع . 

 

بن عاص به عثمان، او دستور داد  دیسع تیبا شکا. به انتقاد خود ادامه دادند شیاز پ شیه بدر کوف آنان

مالك، صعصعه،  ل،یکم بیترت نیبد. به حمص بفرستد دیکه آنان را نزد عبد الرحمن بن خالد بن ول

عبد . شدند دیالسلام و مبارزه با ظلم به حمص تبع هیعل ی، به جرم دفاع از حضرت عل...جندب و 



هرگاه سوار  یداد و حت یقرار م یاحترام یو ب تیرا مورد آزار و اذ شانیالرحمن بن خالد به شدت ا

بعد . کرد یم یگرداند و با آنان بد رفتار یبه دنبال خود در شهر م ادهیپ یرا با پا شانیشد، ا یاسب م

را کرد و آنان را به کوفه  شانیا وعف ینوشت و تقاضا یعبد الرحمن بن خالد به عثمان نامه ا یاز مدت

رفتیاو را پذ شنهادیبرگرداند که عثمان هم پ . 

 

 شیاز کوفه پ گریبه همراه مالك اشتر و چند تن از اصحاب د ادیبن ز لیاواخر حکومت عثمان کم در

هم از کوفه حرکت کرد و  دیسع. عاص را از کوفه عزل کند  بن دیعثمان آمدند و از او خواستند سع

او دستور  هو عثمان از عزل او خوددارى کرد و ب دیعثمان بودند، او هم رس شیهمان هنگام که آنان پ

جمع به کوفه مالك اشتر  نیاقدام موجب شد که در بازگشت ا نیا[ ۴۴.]بازگردد شیداد به کار خو

بن عاص به قتل مانع بازگشت او  دیسع دیمسلحانه انجام داده با تهد امیمردم خطبه بخواند و ق یبرا

او بگمارد یرا به جا یاشعر یگردد و ابوموس .[۴۵] 

 

خلع عثمان دعا  یاست که برا یکسان نیاز اول لیدر کتاب انساب الاشراف کم یبا گفته بلاذر مطابق

کرد عتیب( ع)یکرد و با عل .[۴۱] 

 

 یمردم را دور خود جمع کرده و در جمع آنها به سخنران ینخع سیو عمرو بن زراره فرزند ق لیکم

دهد،  یم صیاز هم تشخ یکه حق و باطل را به خوب یمردم، عثمان در حال یا»: پرداخته و گفتند

و  کانرا بر جان و مال پا ستیاشخاص پست و ناشا. گرفته است دهیعمداً آن را پشت سر انداخته و ناد

شما مسلَّط کرده و به آنها قدرت و حکومت داده است یصلحا ... .»[۴۱] 

 

السلام هیعل یامام عل یدر جنگها لیکم حضور : 



 

ابن اشعث و  نیکه ب رالجماجمیدر جنگ د نیو هم چن[ ۴۲]حضور داشت نیدر جنگ صف لیکم

. فرستاد ادیبن ز لیحجاج سپاه خود را به مقابله کم. حجاج واقع شد در لشکر ابن اشعث حضور داشت

 یو امدسته سواره نظ. و معتمد بود نانیو در نزد افراد مورد اطم ریبود که در نبرد معتبر و دل یمرد یو

با تمام  کردند یکه حمله م یو زمان رفتند یاز جا نم فانینام داشت که از حمله حر انیدسته سوار قار

مشهور بودند بیترت نیو به ا دندیجنگ یتوان خود م .[۴٥] 

 

( ق ۲۲۲-٥۱۲) ری، ابن اث(۱٥سال )حضور داشت، اما در نبرد جمل  زیدر جنگ نهروان ن لیکم

همدست شده، آهنگ خروج  ریو طلحه و زب شهیالسلام گزارش داده شد که عا هیعل یبه عل: دیگو یم

با  همقابل یبرا شانیقرار داده، از ا انیرا در جر نهیآن حضرت، مردم مد. را دارند یحکومت و هیبر عل

را  ینخع لیالسلام کم هیعل یآن گاه عل. به خرج دادند یآنان سست یدشمن دعوت به عمل آورد؛ ول

خود را مشروط به  یهمکار زینمود، که او ن یارینزد عبدالله بن عمُر فرستاد و از او درخواست 

نمود نهیمردم مد یهمراه .[۴۷] 

 

السلام هیعل یامام عل یفرماندار : 

 

 [09:46 12.05.22] ,هوالمحبوب

منصوب  تیشهر ه یبه فرماندار( السلام هیعل)نیرالمؤمیاز طرف ام ادیبن ز لیکم. ق. هـ ۱۱سال  در

به  ورشیقصد « بن عوف انیسف» یبه فرمانده هیمعاو ارانیکه  دیرس یخبر به و یپس از مدت. شد

 ۲۲( السلام هیعل)یهستند، بدون اجازه امام عل «سایقرق»آنها در  نکهیا الیبه خ لیرا دارند، کم تیه

به طرف آنجا حرکت کرد، تا در جنگ  ارانشیدفاع در شهر گذاشت و خود و  یمسلح را برا یروین



حمله کردند و به غارت  تیاز فرصت استفاده کرده به ه هیمعاو انیسپاه. کرده باشد یشدستیپ

[ ۴۱:]سرزنش کرد ونح نینوشت و او را به ا ادیبن ز لیبه کم ینامه ا( السلام هیعل)یامام عل. پرداختند

که  یدر کار یکه بر عهده اوست، و پافشار ییانسان در انجام کارها یسست! خدا و درود ادیپس از »

اقدام تو به تاراج مردم . است رانگریو شهیآشکار، و اند یاو خارج است، نشانه ناتوان تیّاز مسؤول

تا آنجا را  ستیدر آنجا ن یو کس میودکه تو را بر آن گمارده ب ییدر مقابل رها کردنِ مرزها «سایقرق»

که  یشده ا یتو در آنجا پل. باطل است یا شهیحفظ کند، و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد، اند

د کنند، و نه که در کنار تو نبر یدار یدشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت هجوم آورند، نه قدرت

 یو نه شوکت دشمن را م ،یحفظ کن یتوان یرا م یمرز نه زند،یکه از تو بترسند و بگر یدار یبتیه

 ینگه م یو نه امام خود را راض ،یکن یم تیرا کفا ارتیمردم د یازهاینه ن ،یدرهم بشکن یتوان

یدار .»[۴۱] 

 

گشت  یم یبرد و دنبال فرصت یامام را فراهم کرده بود، به شدّت رنج م یاسباب ناراحت نکهیاز ا لیکم

غارت  یبرا« عبدالرحمان بن قباث» یرا به فرمانده یلشکر ه،یمعاو نکهیکه ضعفش را جبران کند تا ا

در شهر ( مالسلا هیعل یمخلص عل اری)« بن عامر بیشب»از قضا . رهسپار کرد[ ۵۲]رهیجز یشهرها

را در ضمن  هیورود سپاه معاو یاو ماجرا ست؛یز یمحدوده واقع شده است، م نیکه در هم «نیبینص»

بود، گزارش داد تیکه در ه ل،یبه کم یا نامه . 

 

 یا دو لشکر در منطقه. کرد لیداده، به آن منطقه گس بینفر سواره ترت ٥۲۲متشکل از  یلشکر ل،یکم

توانست سپاه شام را درهم  لیبرخورد نمودند و جنگ درگرفت؛ اما کم گریکدیبه « کفرَتوثا»به نام 

و نه به مصدومان  ازندبپرد یفرار بیاو دستور داد نه به تعق. ببرد نیاز آنان را از ب یادیشکسته، افراد ز

دندیبه شهادت رس لیکم ارانیجنگ تنها دو نفر از  نیدر ا. رسانند بیآس . 

 



. گزارش داد شانیخود را به ا یروزیالسلام نوشته و پ هیعل یبه امام عل یا نامه لیواقعه، کم نیاز ا پس

ارسال  یاز و تیهمراه با ابراز رضا یا کرد و نامه تیعنا لیبه کم یپاداش خوب زیآن حضرت ن

 [۵۴].نمود

 

السلام همایعل نیدر زمان امام حسن و امام حس لیکم  

السلام  هیعل یمردم کوفه با امام حسن مجتب ،یهجر ۱۲در ماه رمضان  ریاز شهادت حضرت ام پس

السلام  هیرا در فرزندش امام حسن عل ریحضرت ام صیهم که همه خصا لیجناب کم. کردند عتیب

به  یمرحوم مجلس. دیحضرتش گرد انیکرد و جزء سربازان و فدائ عتیبا حضرتش ب د،ید یم یمتجل

شمارد یالسلام م هیرا از اصحاب امام حسن عل ادیبن ز لینقل از ابن شهر آشوب، کم . 

 

السلام به دستور  هیعل یو قنبر غلام حضرت عل لیکم: چون یالسلام مردان هیعل نیزمان امام حس در

 كیالسلام به زندان افتادند و درست  همیعل تیاز اهل ب یو طرفدار یو به جرم دلدادگ دیزیو  هیمعاو

 .روز بعد از واقعه عاشورا از زندان آزاد شدند

 

گرانیدر نگاه د ادیبن ز لیکم  

همه محدثان، مورخان و . ستین دهیپوش یبر کس عهینزد دانشمندان ش «ادیبن ز لیکم» یوالا گاهیجا

او به خلوص در بارگاه ائمه . اند السلام ثبت نموده هیعل یاهل رجال، او را در زمره مقربان حضرت عل

السلام معروف است همیطهار علا . 

 

السلام و امام  هیعل یرا از اصحاب امام عل لیکم ،یطوس خیش: دیفرما یم ییابوالقاسم خو دیالله س تیآ

السلام  هیعل یبه عل نیو مقرب نیدر کتاب اختصاص او را از سابق دیمف خیالسلام شمرده و ش هیحسن عل



کرده  ادیهماالسلام یدو امام معصوم عل نیرا از خواص اصحاب ا لیکم زینموده و ابن داود ن یمعرف

السلام من  هیعل نیرالمؤمنیو اختصاصه بام لیاقول جلالة کم: دیگو یم انیدر پا ییالله خو تیآ. است

است که  یالسلام از واضحات هیعل ینزد عل لی؛ عظمت و قرب کم[۵۵]بیر دخلهایلا یالواضحات الت

ستیها ن در آن یشک . 

 

( ق ۵۱۲ یمتوف) یابن سعد زهر. اند نموده ادیو عظمت  یکیرا به ن لیکم زیدانشمندان اهل سنت ن اکثر

. خود فرمانروا بود لهیو در خاندان و قب فیشر یمرد ل،ی؛ کم[۵۱]قومه یمطاعاً ف فاًیکان شر: دیگو یم

؛ [۵۱]و کان ثقة ومهق یمطاعاً ف فاًیکان شر: سدینو یم( ق ٥۲۱-۷۱۵) یالمز وسفیو حافظ ابوحجاج 

و در خاندانش مورد اعتماد بود فیشر یمرد ل،یکم . 

 

گشوده و  لیزبان به مذمت کم( ق ۱۲۱ یمتوف)ابن حبان : از عالمان اهل سنت چون یبرخ البته

السلام و نقل  هیعل یبودن، افراط در حبُّ عل یرافض: اند؛ مانند نموده رادینسبت به او ا یاشکالات

 منوکان بلاءً : اند گفته لیاز آنان در مورد کم یسبب برخ نیالسلام و بد هیعل یمعجزات عل

 [۵۲].البلاء

 

لیکم یدعا  

لیکم یدعا: دیرجوع کن لیتفص یبرا  

 

 [09:46 12.05.22] ,هوالمحبوب

معروف است و علامه مجلسى آن را  هیاز ادع یکیدعا  نیا. است لیمعروف کم یدعا تگریروا لیکم

 هیحضرت خضر عل یدعا ل،یکم یمعروف به دعا یدعا یتیمطابق با روا. داند یدعاها م نیاز بهتر



 لاعمالدر کتاب اقبال ا تیروا نیا. آموخت لیالسلام آن را به کم هیعل نیالمومن ریالسلام است که ام

آمده است نیبن طاووس چن دیس : 

 

از  یکیبش با او بودند، با مولایم امیرالمؤمنین در مسجد بصره نشسته بودم و اصحا: مى گوید کمیل

شب نیمه شعبان : آنان گفت معنى قول خداى عزوجل فیها یفرق کل امر حکیم چیست؟ امام فرمود

اى نیست مگر این که جمیع خیر و شر  است سوگند به کسى که جان على در دست او است هیچ بنده

شب را احیاء کند و دعاى براى او در این شب تا همان شب آینده مقسوم است، و هر بنده اى که این 

خضر علیه السلام را بخواند دعاى او به اجابت مى رسد، پس چون حضرت منصرف شد و مراجعت 

همین که مرا دید پرسید که اى کمیل چه مى خواهى و چه چیز سبب   فرمود شب به خدمت او رفتم

بنشین اى کمیل چون  فرمود. تو شده است؟ گفتم یا امیرالمؤمنین به طلب دعاى خضر آمده ام مدنآ

این دعا را حفظ کرده اى در هر شب جمعه یا در هر ماه یك بار و یا در سال یك بار و یا در عمر 

یك بار بخوان تا از بدى ها باز داشته شوى و یارى شده و روزى داده شوى و هرگز از آمرزش 

ئى را به تو نین نعمت و عطا محروم نمانى، اى کمیل طول صحبت تو با ما موجب شد که چ

 [۵٥].ببخشم

ثیحد تیو روا لیکم  

و عبدالله بن مسعود و ( السلام هیعل)یاز عمر، عثمان، امام عل لیکم ،یبا گفته ابن حجر و ذهب مطابق

بودن،  «ثیالحد لیقل»را به  لیاهل سنت، کم[ ۵۷.]نقل کرده است ثیحد نیاز تابع یاریجماعت بس

اهل سنت است؛ چرا که در جوامع و منابع  یثیمربوط به جوامع حد ن،یاما ا[ ۵۱]اند متصف نموده

چون عبدالرحمن بن جندب و  اریافراد بس لیاز کم[ ۵۱.]است اریبس لیکم اتیروا عه،یش یثیحد

نقل  تیروا گرانیالاعمش و د ،یعیعبدالرحمن بن عابس، ابواسحاق السّب ،یابوحمزه ثمال

اند کرده .[۱۲] 



 

لیکم تیبه روا ثیحد چند : 

 

حاجة  یف دلجوایکسب المکارم و  یف روحوایمر اهلك ان ! لیکم ای»: السلام فرمود هیعل یامام عل .۴

سرعت ورزند و به رفع  مانه،یبه خاندانت امر کن در کسب اخلاق کر! لیکم ی؛ ا[۱۴]«من هو نائم

که در خواب است، بپردازند یازمندیحاجت ن . 

 لیکم ایبود که  نیا لیالسلام به کم هیعل یعل شاتیاز جمله فرما: السلام فرمود هیامام رضا عل .۵

 نتیدر مورد د یتوان یتو برادرت است پس تا م نی؛ د[۱۵]«بما شئت نكیفاحتط لد نكیاخوك د»

نما اطیاحت ! 

 لیآرام م ،یخور یهرگاه غذا م: فرمود لیالسلام در مورد آداب غذاخوردن به کم هیعل یامام عل .۱

با  ،یریگ یکه بر سر سفره قرار م یمند شوند و هنگام بهره زیتو هستند ن یکه هم غذا گرانیکن، تا د

معده . بود اهدتو اجر خو یسبب برا نیو بد ندیحمد خدا نما زین گرانیبلند حمد خدا کن تا د یصدا

قرار ده( نفس)هوا  یرا برا یآب و بخش یرا برا یخود را مملو از غذا قرار نده، بلکه بخش .[۱۱] 

 نیمگر ا ستین یعلم چیه: فرمود لیمهم به کم اریبس یایالسلام در ضمن وصا هیعل یعل رمؤمنانیام .۱

السلام خاتم آن است هیکه قائم عل نیمگر ا ستین یسِرَّ چیآنم و ه ندهیکه من گشا .[۱۱] 

: السلام سؤال کردم ارکان اسلام کدام است؟ حضرت فرمود هیعل یاز امام عل: دیگو یم لیکم .۲

زیهفت چ : 

 عقل که اساس صبر است؛ .۴

 

؛ییحفظ آبرو و راستگو .۵  



 

است؛ ستهیتلاوت قرآن، آن چنان که شا .۱  

 

 دوست داشتن و دشمن داشتن در راه خدا؛ .۱

 

شان؛یشناخت حق آل محمد و معرفت به ا .۲  

 

شان؛یاز ا تیو حما ینیبه جا آوردن حق برادران د .٥  

 

داشتن كیبا مردم رفتار ن .۷ .[۱۲] 

 

 شهادت

فرماندار کوفه شد،  وسفیچون حجاج بن : آورده است نیرا چن لیشهادت کم یماجرا د،یمف خیش

 لهیو قب لیحقوق فام د،یخبر را شن نیحجاج که ا. و پنهان شد ختیگر لیکم. برآمد لیکم یدر پ

سالخورده  یریمن پ: مطلع شد، با خود گفت انیاز جر لیکم یوقت. المال قطع نمود تیرا از ب لیکم

 گاهیپس، از مخف. قطع گردد ام لهیکه به خاطر من حقوق قب ستیو عمرم بسر آمده است؛ روا ن ستمه

: گفت د،یکه حجاج او را د یهنگام. حجاج نمود میآمده، وارد کوفه شد و خود را تسل رونیخود ب

ابمیست داشتم تو را بدو اریبس ! 

 



به خدا سوگند که از عمرم ! منما دیآوازت را بر من درشت نکن و مرا به مرگ تهد: گفت لیکم

درباره من انجام بده، فان الموعد لله؛  یخواه یهر چه م. مانده غبار ینمانده جز مانند باق یباق یزیچ

السلام به  هیعل رمؤمنانیو همانا ام. وعدگاه ما نزد خداست و بعد از کشتن، حساب در کار است رایز

در  نیا: گفت لیکم! پس حجت بر تو تمام است: حجاج گفت! یمن خبر داده که تو قاتل من هست

تو در زمره . به دست من است ،یآر: حجاج گفت! است که قضا و قدر به دست تو باشد یصورت

گردنش را دیبزن: سپس به مأمورانش اشاره کرد! یعثمان بن عفان هستقاتلان  ...! 

 

 [09:46 12.05.22] ,هوالمحبوب

خود نقل  انیعامه از راستگو انیاست که راو یتیروا نیا: سدینو یماجرا م نیا انیدر پا دیمف خیش

السلام و جزء  هیعل یکه مضمون آن از معجزات عل کند،یها شر در نقل با آن زین انیعیاند و ش کرده

السلام است هیعل یعل یبیغ یها دانش ناتیو ب نیبراه .[۱٥] 

 

سیپانو  

 ؛یو السمعان ۵۴۷، ص ٥ق، ج ۴۱۴۲ ه،یدار الکتب العلم روت،یب ،یابن سعد؛ الطبقات الکبر . 

و ابن حزم؛ جمهرة  ۵۲۴، ص ۱ش، ج ۴۱۱۵ ة،یالمعارف العثمان رةیمجلس دا درآباد،یالأنساب، ح

۱۴۲ق، ص ۴۱۲۱ ة،یدارالکتب العلم روت،یأنساب العرب، ب . 

 ؛یو ابن حجر عسقلان ۵۴۷، ص ٥ق، ج ۴۱۴۲ ه،یدار الکتب العلم روت،یب ،یابن سعد؛ الطبقات الکبر 

۱۱٥، ص ۲ق، ج ۴۱۴۲ ة،یدار الکتب العلم روت،یالاصابة، ب . 

، در دسترس 7شماره  - 1987خُلقُ مهر و آبان سمت دوم، (/ع)نیرالمؤمنیاز اصحاب سر ام لیکم 

حوزه تیدر سا  



ننموده باشد تیروا شانیاز ا ایو آله را درك نکرده  هیالله عل یکه رسول خدا صل یکس  . 

 ة،ی، دارالکتب العلم۱۵۲، ص ۱ج  ،یبن حجرالعسقلان یالصحابة، احمد بن عل زییتم یالاصابة ف 

روتیب . 

البأس، والبطِانة دون النَّاس، بکم اَضرِبُ  ومیوالجُنن  ن،یالدّ یالحقَّ والاخوان ف یانتم الانصار عل 

(۴۴۱صالح، خ  ینهج البلاغه، صبح... )المدبرِ، و ارجو طاعةَ المُقبل . 

تی، مؤسسة آل الب۵۱۲، ص ۱۲ج  ،یحر عامل خیش عه،یالش لیوسا  . 

ق؛ نهج البلاغه،  ۴۱۴۵ ،یالنشر الاسلام، مؤسسة ۵۱۷-۵۲۲، ص (ق ۱۴۱ یمتوف) دیمف خیش ،یالامال 

مورد شرح  ده،ینقل گرد عهیش ییاز جوامع روا یاریکه در بس نیعلاوه بر ا ثیحد نیا. ۴۱۷حکمت 

قرار گرفته است زین نیدر اربع( ق ۴۲۱۴ یمتوف) ییبها خیش: چون یو بسط فرزانگان . 

45، کلمات مکنونه، ص9ج ،یکاشان ضیمجموعه رسائل ف   

۵۴۱۱، ص٥ج  ،یطبر خیتارترجمه   . 

 قیو الأعلام، تحق ریالمشاه اتیالاسلام و وف خی؛ تار(۷۱۱م )محمد بن احمد  نیالذهبى، شمس الد 

۱۱۵، ص۱ ، ج۴۱۴۱،  ة،یدار الکتاب العربى، ط الثان روت،یعمر عبد السلام تدمرى، ب . 

1936مرداد  14: یابیپژوهه، باز د،دانشنامهیبن عاص بن سع دیمحسن محمد زاده، سع   

۲۴۷، ص ۲ق، ج ۴۱۴۷دارالفکر،  روت،یانساب الاشراف، ب ؛یالبلاذر .  . 

۴۷۱، ص۴ج ،یعسکر یمرتض دیاسلام، علامه س خیدر تار شهینقش عا   

، ۲ج  ن،یشیو ابن حجر؛ پ ٥۱، ص ۴۱ج  ن،یشیپ ؛یو السمعان ۱۱۷، ص ۵ج  ن،یشیپ ؛یابن اعثم کوف . 

۱۱۲ص  . 



و  ۱۲۲، ص ٥ش، ج ۴۱۱۷دار التراث، چاپ دوم،  روت،یب ،یالطبر خیتار ر؛یمحمد بن جر ،یالطبر . 

ر؛یابن اث  

۵۲۲، ص ۱ج  خ،یالتار یالکامل ف  . 

۲۱۱، ص۷البحار، ج نةیسف   

۲۱۱ص ،ینهج البلاغه، ترجمه محمد دشت   

 « واقع شده است  هیعراق و ترک نیکه ب ندیرا گو( دجله و فرات) نیالنهر نیمحدوده شمال ب ،«رهیجز

(معلوف سیالمنجد، لو) . 

۱۵۱، ص ۵ج  خ،یالتار یالکامل ف  . 

نةالعلمی، نشر مد۴۵۱، ص ۴۱ج  ،ییالله خو تیآ ث،یمعجم رجال الحد  . 

۵۱۱، ص ۱ج  ر،یالطبقات الکب  . 

۵۴۱، ص ۵۱الکمال، ج  بیتهذ  . 

، ص ۱، ج (ق ۷۱۱ یمتوف) ینقدالرجال، محمد بن احمد بن عثمان الذهب یالاعتدال ف زانیهمان؛ م 

روتی، دارالمعرفة، ب۱۴۲ . 

41ص ،ینقل از ولایت تکوینى، حسن زاده آمل   

ق، ۴۱۴۱ ،یدارالکتب العرب روت،یالاسلام، ب خیتار ؛یو الذهب ۱۱٥، ص ۲ج  ن،یشیابن حجر؛ پ . 

۲۴٥، ص ۲چاپ دوم، ج  . 

، ۱م، ج ۴۱۱۱ ن،ییدارالعلم للملا روت،یالاعلامب ،یزرکل نیرالذیو خ ۴۷۷، ص ٥ج  ن،یشیپ ؛یالذهب . 

۵۱۱ص  . 



۱۴٥، ص ۴۲الکمال، ج  بیتهذ  . 

۵۱۱، ص ۲ج  ن،یشیپ ؛یو زرکل ۴۷٥، ص ٥الاسلام، ج  خیتار ،یالذهب .  . 

۵۵۱، ص ۴بحارالانوار، ج   . 

۵۲۱، ص ۵همان، ج   . 

۱۵۱، ص ٥٥همان، ج   . 

۴۷۴تحف العقول، ص    

۱۱۴، ص ٥۱همان، ج   . 

هیاسلام هی، علم۱۵۱، ص ۴ج  د،یمف خیالعباد، ش یمعرفة حجج الله عل یالارشاد ف  . 

 

:تمار  میثم  

 [09:48 12.05.22] ,هوالمحبوب

تمار ثمیم :  

 

و از  یرانیاو را ا یبعض. است رانیعراق و ا انیم یا که منطقه« نهروان» نیو از سرزم ییحیفرزند  یو

4.«اند مردمان فارس دانسته  

 

  

 



0.در کوفه خرما فروش بود یاند که و داده ثمیجهت به م نیتمار را از ا لقب  

 

 

 

سدینو یم یحجر عسقلان ابن : 

 

« او به گونه  یکرد و آزاد نمود ول یداریاو را خر( السّلام هیعل) یعل. اسد بود  یاز بن یبرده زن ثمیم

و محبت و عشق او یعل یولا ریشد ، اس ریاس گرید یا  . 

 

  

 

رو دل و جان خود  نیاز ا. اموزدیعلم و حکمت ب( ع)مؤمنان على  ریآن بود که از محضر ام فتهیش وى

, افتیو با استعداد  قیکه او را لا زین( ع)حضرت . معارف علوم علوى گذاشت اریرا دربست در اخت

و  تحتى برخى اسرار را که به هر کس نمى توان گف, دانش و حکمت هاى فراوانى به وى آموخت

تمّار را  ثمیرو م نیاز ا. او گذاشت اریو بلاها و فتنه هاى زمانه را در اخت ندهیى از حوادث آآگاه

6.مى دانند نیالمؤمن ریام( صاحب سرَّ)  

 

  

 

اند از مورخان نوشته گرید یا و عده دیمف خیو ش یحجر عقلان ابن : 

 



  

 

«  ختهیو به دار آو یشو یم ریتو بعد از من دستگ: گفت ثمیبه م یروز( السّلام هیعل) یعل حضرت

تو بر . تو خون خواهد آمد و محاسنت از آن خون خضاب خواهد شد  ینیروز سوم از ب. شد یخواه

 ازچوبه دار تو .  شوند یم ختهیبود که به دار آو یخواه یجزء آن ده نفر ث،یدر خانه عمرو بن حر

 ختهیتو را بر آن به دار آو: و فرمودنشان داد  یرا به و  سپس حضرت آن نخله. تر است همه آنها کوتاه

و به . گفت یو با آن نخل سخن م خواند یو نماز م آمد یهمواره کنار آن نخل م ثمیم. شد یخواه

: گفت یعمرو به او م. باش  یخوب هیمن همسا ی، برا شوم یتو م هیمن همسا: گفت یم ثیعمرو بن حر

1. ستیچ ثمیدانست که منظور م یو نم یرا بخر میخانه ابن حک ایخانه ابن مسعود  یخواه یم ایآ  

 

  

 

که حضرت  یا به گونه باشد یم یتمار در نزد حضرت عل ثمیم یدهنده مقام معنو نشان اتیروا نیا

کند یم انیب شیرا برا یو ندهیو آ یاخبار زندگ . 

 

  

 

از  دیتو با: به او گفت ادیآوردند، ابن ز ادیرا نزد ابن ز ثمیپس از آنکه م»: آمده است یتیروا در

و تو را به  کنم یرا قطع م تیو الا دست و پا...  یکن ییو از او بدگو ییبرائت بجو( السّلام هیعل)یعل

از قول و : گفتم. من سؤال کرد هیاز علت گر ادیابن ز. کردم هیمن گر: دیگو یم ثمیم زمیآو یدار م

 ادیابن ز. کنم یم هیبر من عارض شد گر میکه آن روز از خبر مولا یاز شک. کنم ینم هیعمل تو گر



را قطع  تیگفت دست و پا ادیرا نقل کرد، ابن ز انیجر ثمیتو چه گفته؟ سپس م یمگر مولا: دیپرس

او را  یسپس دست و پا. سازم کاررا آش تیتا دروغ تو و مولا گذارم یم یاما زبانت را باق. کنم یم

 یعل ثیاحاد خواهد یم یمردم هر کس یا زد؛ یدار صدا م یاو در بالا. لاتر دار بردقطع کرد و او را با

 ترسم یم: گفت ادیبن ز داللهیبه عب ثیعمرو بن حر. مردم جمع شدند. دیایرا بشنود جلو ب( السّلام هیعل)

برو زبانش : دستور داد داللهیعب. تو خروج کنند هیبر عل ها آنمردم کوفه را دگرگون کند و  یها او دل

2.«دیبه شهادت رس ثمیرا قطع کن سپس زبان او را قطع کردند و م  

 

  

 

سدیتمّار مى نو ثمیحجر عسقلانى درباره م ابن : 

 

خدمت امُّ سلمه همسر رسول اللَّه صلى اللَّه  نهیدر سال آخر عمرش به مکَّه مشرف شد و در مد ثمیم

و  ریوقتى او به کوفه برگشت و دست گ. صورت گرفت شانیا انیم ىیو گفت و گو دیوآله رس هیعل

دیگونه مى گو نیدر زندان بود، ا زیزندانى شد، به مختار ثقفى که او ن : 

 

  

 

3;قتلكیأن  دیری یفتقتل هذا الَّذ نیستفلت وتخرج ثائراً بدم الحس إنَّك  

 

  

 



السلام را از کسانى  هیعل نیو انتقام خون حس ابىیبه زودى آزاد خواهى شد و از مرگ نجات مى  تو

 .که قصد جان تو را کرده اند خواهى گرفت

 

  

 

از برخوردشان با او در صحنه  زیو ن یبه و را در چشم ائمه از سخنان آنان نسبت ثمیم یوالا گاهیجا

 زشانیرابطه مودت آم زانیبود و م ثمیو م( ع)یعل انیکه م یتیمیصفا و صم.  افتیدر توان یعمل ، م

 ثمیم یافروشبه مغازه خرم یحضرت ، حت. شناخت  توان یهم م به  دو نسبت نیرا از انس و الفت ا

آموخت یرا به او م نیو قرآن و معارف د کرد یو در آن جا با او صحبت م رفت یم  

 

  

 

ثمیم خدمات  

 

علم  ب،یقرآن، علم غ ریاو علم تفس. باشد یم یاصحاب حضرت عل نیتر و عالم نیتر هیاز فق یکی ثمیم

ارائه نمود یمختلف به جهان اسلام خدمات یها نهیفرا گرفت و در زم( ع)یرا در مکتب عل ثیحد . 

 

  

 

قرآن لیو تأو ریعلم تفس .4  

 



 ثمیم یآموخت، به حد( ع)یعلم را از عل نیکه ا باشد یمفسران جهان اسلام م نیاز بزرگتر یکی ثمیم

اعجاب  رشیکه تفس( ع)یقرآن متبحر بود، که ابن عباس مفسر و شاگرد عل لیو تأو ریتفس ل،یدر تنز

 شیکاغذ برا ونشست، دستور داد قلم  ثمیقرآن م لیو تأو ریتفس یدر پا یوقت خت،یانگ یهمگان را برم

9.سدیرا درباره قرآن بنو ثمیتا سخنان م اورندیب  

 

  

 

و مناقب ثیحد یراو .0  
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نمود که  یخود گردآور یها دهیاز شن یو کتاب دیشن( ع)یاز حضرت عل یادیز اریبس ثیاحاد ثمیم

دربارة فضائل امام  ثمیم اتیروا شترینمانده است، ب یاز آن باق یزیچ ات،یروا یمتأسفانه جز اندک

از  یکی نهیزم نیدر ا ثمیم 4.کردند یاو را بازگو م یها پس از او پسرانش نوشته. باشد یم( ع)یعل

بود( ع)یعل لیفضا یکه او نقل کرده درباره  یاتیروا شتریوب گردد یمحسوب م عهیمولفان ش . 

 

  

 

(ع) یامام عل یمعرف .6  

 



 نمود یامام و عظمت امام م تیمشتاق بود، او افکار عامه را متوجه حقان اریبس( ع)یامام عل یبه معرف او

را ( ع)یبود ، در هر فرصت مناسب ، مناقب و فضائل عل یفرار ادیکه از چنگال ابن ز یمدت یو حت

کرد یم انیب  . 

 

  

 

بیو علم غ ینیروشن ب .1  

ژهیو شنهادیپ  

متخصص ,فك یجراح,یارتودنس! یرو بشکن متیرژ ذارهینم گاردیباد نیایدکتر کرمان یلاغر برنامه

 یموها زریعوارض ل,زائد یموها زریل!لبخندت رو به خاطر دندونات پنهون نکن گهیدیارتودنس

جلسه 4کردن دندان با مواد مخصوص در  دیاصلاح لبخندسف,زائد  

 

داشت و در صورت لزوم با  یها آگاه و فتنه ندهیحوادث آ یاریرازها بود، او از بس یدانا ثمیم

 ادیپس از شهادت مسلم، در کوفه، ابن ز: از جمله کرد، یافراد، مردم را از آن آگاه م تیظرف صیتشخ

زندان رها  زتو ا: به مختار گفت ثمیم. کرد  ریرا دستگ انیعیاز ش یمختار و جمع ثم،یحاکم کوفه، م

 ی، خواه کشد یرا که ما را م ادیو ابن ز یکن یم امیق( ع)یبن عل نیحس یو به خون خواه یشو یم

7. کشت  

 

  

 



خبرش را  ثمیمرد م هیمعاو یکرده بود و وقت ییگو شیبن مظاهر را پ بیشهادت خود و شهادت حب او

44. در کوفه منتشر کرد  

 

 

 

و سخنورى خطابه : 

 

. فروشان و سخنگوى آنان بود وهیصنف م سیرئ, داشت و در بازار کوفه ایرسا و نطقى گو انىیب, ثمیم

آنان نزد والى کوفه رفت ندهیبه عنوان نما, ادیکوفه از ابن ز انیبازار تیاو هنگام شکا . 

 

 

!(دیثبت نام کن)کجاست؟ رانیرمز ارز ا یصراف نیتر امن  

 

یچشم ازش بردار یتونیکه نم یباز ! 

 

 

  ثمیبه م و ائمه نسبت ( ع)یعل دگاهید

 

از برخوردشان با او در صحنه  زیو ن یبه و را در چشم ائمه از سخنان آنان نسبت  ثمیم یوالا گاهیجا

را  زشانیرابطه مودت آم زانیبود و م ثمیو م( ع)یعل انیکه م یتیمیصفا و صم.  افتیدر توان یعمل، م



 ثمیم یافروشبه مغازه خرم یحضرت ، حت. شناخت  توان یهم م به  دو نسبت نیاز انس و الفت ا

44. آموخت یرا به او م نیو قرآن و معارف د کرد یو در آن جا با او صحبت م رفت یم  

 

  

 

، از  دید توان یهم م گرید یتهایها و موقع لحظهرا در ( ع)یبا عل ثمیم یمعنو یکی، نزد نیبرا علاوه

و عبادت مولا حضور  شیایدر مواقف ن«   لیکم» چون  یا افراد زبده یپا ، پابه ثمیکه م نیجمله ا

40. امام با پروردگار بود یازهایآن حضرت و راز و ن یعرفان یشبها سیو ان افتی یم  

 

  

 

داشت و در صورت لزوم با  یها آگاه و فتنه ندهیحوادث آ یاریرازها بود، او از بس یدانا ثمیم

 ادیپس از شهادت مسلم، در کوفه، ابن ز: از جمله کرد، یافراد، مردم را از آن آگاه م تیظرف صیتشخ

زندان رها  زتو ا: به مختار گفت ثمیم. کرد  ریرا دستگ انیعیاز ش یمختار و جمع ثم،یحاکم کوفه، م

 ی، خواه کشد یرا که ما را م ادیو ابن ز یکن یم امیق( ع)یبن عل نیحس یو به خون خواه یشو یم

 کشت

 

  

 

دیشه مزار  

 



46. به عراق بوده است( السّلام هیعل) نیده روز قبل از آمدن امام حس یبنا به نقل ثمیم  

 

  

 

اجازه  ثمیبه م شتریب  براى اهانت ادیابن ز. پس از شهادتش بر سر داربود ثمیپاك و مطهر م کریپ مدتى

صحنه،  نیبا استمرار ا خواست  به علاوه مى ;مقدس او را فرود آورده و به خاك بسپارند  نداد که بدن

است،  نیچن( ع)على روانیو به آنان بفهماند که سزاى مدافعان و پ ردیبگ  از مردم شترىیزهر چشم ب

 دیبخشد، ام ، الهام مىدهد حتى پس از شهادتش هم، راه نشان مى د،یولى غافل از آن بود که شه

ترس و تزلزل حکومتهاى جور و ستم است هیو ما ندیآفر مى . 

 

  

 

صحنه را نتوانستند  نیو متعهد که از همکاران او و خرمافروش بودند، ا وریتن از مسلمانان غ هفت

را برداشته و  دیشه کریشدند تا پ مانیپ  با هم، هم ;همچنان بالاى دار بماند د،یشه ثمیتحمل کنند که م

 رىیبودند، تدب لبراى غافل ساختن مامورانى که به مراقبت از جسد و دار مشغو. به خاك بسپارند

آن محل، آتشى افروختند و  هاىیکیشبانه در نزد: صورت عملى ساختند که نیو نقشه را به ا دندیشیاند

ستادندیتعدادى از آنان بر سر آن آتش ا . 

 

  

 



براى  د،یاز دوستان شه گریبه طرف آتش آمدند، در حالى که چند نفر د براى گرم شدن نگهبانان،

بودند،  ستادهیآتش ا ىیماموران که در روشنا عتا،یطب. از آتش دور شده بودند  ثمیمقدس م کرینجات پ

آن چند نفر، خود را به جسد رسانده و آن را از چوبه . دید محل دار را نمى كیچشمشان صحنه تار

و آن طرفتر در محل برکه آبى که خشك شده بود دفن نمودند دار باز کردند . 
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دانست که مدفن او مزار  مى ادیابن ز. دیرس ادیز خبر به ابن ;دندیماموران جنازه را بر دار ند. شد  صبح

و  شی، مامور تفت ثمیجنازه م افتنیرو جمع انبوهى را براى  نیاز ا. خواهد شد ( ع)هواداران على

41. گشتند  وسیو ما افتندیمنطقه ساخت ، ولى آنان هرچه گشتند ، اثرى از جنازه ن عیجستجوى وس  

 

  

 

 یتمار در چند صد متر ثمیمرقد م. است  ستادهیمشهد است و به شهادت ا كی دیمزار شه نكیا

 یحیضر ثمیقبر مطهر م یبر رو. نجف قرار دارد  -کوفه  یاصل ابانیمسجد کوفه و در کنار خ

و نابودى  ىیحق و شاهد رسوا روزىیرنگ وجود دارد و گواه پ یآب یآن گنبد یکوچك و بر بالا

تمار  ثمینجف اشرف و کوفه ، بارگاهى است که مدفن م انیعراق در محلى م نیدر سرزم. باطل است 

م نوشته شده استالسلا هیعل -و مصاحب على  اریبه عنوان  ثمیبر سنگ مزارش نام م. است   . 

 

 

سوزدش یم شتریروز محشر، ب آفتاب  

 



کشد یدرد و داغ عشق، کمتر م نجایکه ا هر » 

 

:ابوبکر  محمدبن  

، (ص)اسلام امبریکه پ یزمان ،یهجر 44سال   قعدهیذ 02در  "محمد بن ابوبکر":محمدبن ابوبکر

او را   هیکن یخواهر و، "شهیعا"را داشتند، متولد شد و  شیخو یحج زندگ نیقصد انجام آخر

 نیا. ، مادر محمد بن ابوبکر، از زنان پاك روزگار خود بود"سیاسماء بنت عم". گذاشت "اباالقاسم"

ابوبکر "پس از شهادت جعفر در جنگ موته، به عقد . بود "طالب یجعفر بن اب"نخست، همسر  بانو،

ماء بعد از مرگ ابوبکر، به عقد اس. ازدواج، محمدبن ابوبکر بود نیحاصل ا. درآمد "قحافه یبن اب

بود "طالب یبن اب یبن عل ییحی"ازدواج  نیدرآمد که حاصل ا( ع)یحضرت عل . 

 

آشنا شد، بعد از مرگ ابوبکر، و ازدواج  ( ع)یبا حضرت عل ،یکودک نیبن ابوبکر، از همان سن محمد

امام  یزندگ  وهیبا ش كیو از نزد افتی، محمد در خانه آن حضرت پرورش  (ع)یاسماء با حضرت عل

 ند،ک دایبه حضرت پ یوافر  باعث شد که محمد علاقه نیآن حضرت آشنا شد، و ا  رهیو س( ع)یعل

محمد از صلب ابوبکر و فرزند »: فرمود یو م داشت یمتقابلاً محمد را دوست م زین( ع)یحضرت عل

از آن حضرت فرا  واسطه یرا ب نیرشد کرد و معارف د نیرالمؤمنیام  کم در خانه محمد کم« .من است

آمد یو از مردان بزرگ روزگار خود به حساب م گرفت یم . 

 

 

 

کشته  انیهمان جر ای "الدار ومی"  محمد بن ابوبکر، واقعه یحوادث دوران زندگ نیتر از مهم یکی

ابن عبد  عابیاست"در کتاب . باره نقل شده است نیدر ا یضیضد و نق اتیشدن عثمان است که روا



یم یآمده که محمد بن ابوبکر را به عنوان قاتل عثمان معرف تیروا نی، چند"یلبر اندلسا  یول کند، 

از  یاسد بن موس»: را آورده که تیروا نیا ت،یروا نیتر حیبا عنوان صح انیدر پا عاب،یاست سندهینو

ابوبکر، عثمان را آورده که محمد بن  "هیو النها ةیالبدا"در کتاب : کند یم تیمحمد بن طلحه روا

عتاب قرار داده که چرا  وردعثمان شد، بلکه عثمان را م  بوده که فقط وارد خانه ینکشته، بلکه از کسان

آن  نیکه ب یپس از مشاجرات یول ،یرا نابود کرد( ص)و سنت رسول خدا یخدا را منحرف کرد نید

از اهل مصر عثمان را کشتند یا رفت و عده رونیدو صورت گرفت، ب . 

 

در زمان کشته شدن عثمان حضور داشتم و شهادت  الدار، ومیمن در : به اسم کنانه گفت یشخص

لَستُْ »: عثمان را نکشت، بلکه وارد خانه عثمان شد و عثمان به او گفت بکر، یکه محمدبن اب دهم یم

آمد،  نرویعثمان ب شیو با محمد صحبت کرد، بعد از آن محمد از پ« تر تو نبودم من بزرگ: یبصاحب

 یمرد: او را کشت؟ گفت یپس چه کس: برساند، محمد به طلحه گفت بیکه به عثمان آس نیبدون ا

شود یگفته م "همیبن الأ لةیح"از اهل مصر که به او  .» 

 

که خانه : فرمودند( ع)نیبه امام حسن و امام حس د،یعثمان را د  محاصره خانه( ع)یحضرت عل یوقت

 نیفرزندان خود را به ا ان،یجر نیا دنیبا د ریطلحه و زب نیدهند، همچنعثمان را مورد محافظت قرار 

 ورشیعثمان   هخان یاثنا مردم که به ستوه آمده بودند، حمله کردند و به سو نیدر ا. کار گماردند

 یشکسته شد، به طور( ع)سر مبارك امام حسن  ن،یح نیبردن او را داشتند، در ا نیبردند و قصد از ب

به همراه  انیاز مصر یا کرد، عده دایپ یشد و وضع بد یکه خون بر سر و صورت حضرت جار

سؤال است  یجا نیمتوجه آنها نشد و البته ا یعثمان وارد شدند و کس  از پشت خانه بکر، یمحمدبن اب

 که چطور مردان و غلامان عثمان، متوجه ورود آنها نشدند؟

 



زد و از او  نیافتاد، محمد بن ابوبکر، عثمان را گرفت و به زم انیهر صورت، عثمان به چنگ مصر به

خدا را منحرف  نینکردند؟ چرا د یاریتو را  انت،یچرا اطراف امد؟یبه کمك تو ن هیچرا معاو د،یپرس

 نیمحمد با ا. ستیگر یبر من م د،ید یحالت م نیاگر پدر تو، مرا در ا: عثمان به محمد گفت ؟یکرد

و عثمان  امدندین رونیب انیاز مصر یا عده یآمد، ول رونیعثمان، ب  سخن، عثمان را رها کرد و از خانه

بود "یسودان بن حمران مراد"به نام  ان،یاز مصر یرا کشتند، که قاتل عثمان، مرد . 

 

 یبه جا ،یهجر 63، در سال "بن سعد سیق"، محمد بن ابوبکر بعد از عزل (ع)یدستور حضرت عل به

را ( ع)یعل  مردم حاضر شد و نامه انیوارد مصر شد در م یمحمد وقت. مصر منصوب شد تیاو به ولا

نما  عتکن و از خداوند اطا شهیمحمد، تقوا پ یا»: حضرت در آن نامه فرمودند. آنان قرائت کرد یبرا

کن یکیو در نهان و آشکار، از خداوند بترس و ظاهر و باطن خود را  ...» 

 

 ی، خوددار(ع)یبا عل عتیکه از ب یکسان یماه در مصر توقف کرد و بعد برا كیوبکر، بن اب محمد

 عتیگروه از ب نیاما ا. دیاز شهر ما خارج شو ایو  دیکن عتیو ب دییایب ایکرده بودند، نامه فرستاد که 

آنان را قبول  شنهادیمحمد بن ابوبکر، پ یخواستند که به آنان مهلت بدهد، ول یامتناع کردند و از و

جنگ  انیکه جر دندیشن یگروه متمرد وقت نیآمد، ا شیپ نیجنگ صف انیاثنا جر نیدر هم. نکرد

به عراق برگشتند، بر محمد بن ابوبکر شورش بردند،  انیبه شام و عراق انیو شام دیرس انیبه پا ن،یصف

به  "جیبن خد ةیعاوم"به نام  یشخص انیم نیآنان با شکست مواجه شد، در ا یها اما شورش

کرد امیعثمان، ق یخونخواه . 

 

 نیچن نیبکر و مردم مصر نوشت و به آنان ا  یمحمد بن اب یبرا گرید یا در نامه( عم)یعل حضرت

که فردا از آن مورد سؤال قرار  یو از انجام اعمال کنم یم تیمردم، شما را به تقوا وص یا»: فرمود



به  یوزو ر دیکن یو با آنها حرکت م دیشما در گرو اعمال خود هست د،ینکن یگرفت کوتاه دیخواه

 هیآن ته یو اسباب و وسائل و زاد و توشه برا دیبندگان خدا از مرگ بترس یا...: دیرس دیآنها خواه

( ع)یحضرت عل« ... .دارد یدر پ یو حوادث بزرگ کشاند یم یسخت یمرگ شما را، به جاها د،یینما

در . فرستاد منطقهآرام کردن اوضاع مصر به آن  یاشتر را برا  آگاه شد، مالكاز حوادث مصر  یوقت

 یمصر برا. مسموم و به شهادت رساند "قلزم مصر"  مالك را در منطقه یا سهیبا دس هیمعاو انیم نیا

به  هیمعاو. تا مصر را تصرف کند کرد یاستفاده م یاز هر ابزار هیداشت، لذا معاو یادیز تیاهم هیمعاو

مصر  یکه با استفاده از آن اوضاع داخل ختندیر یطرح شیاز بزرگان قر یا کمك عمر و عاص و عده

ردیو پرقدرت مصر را بگ عیسر یا با حمله رونیرا ناآرام کرده تا بتواند از ب . 

 

و  میفرمان ده یداریخود را به پا روانیپ سم،ینو یم  خود نامه نیو مخالف نیموافق یبرا: گفت هیمعاو

و دشمن خود را به صلح و سازش دعوت کرده و آنان را از نبرد  میآنها را منتظر ورودمان به مصر ساز

است  یزیهمان چ نیا رد،یتصرف مصر، بدون نبرد انجام گ یعنی م،یخواه یاگر آنچه م م،یخود بترسان

عمل  یخواه هر چه: عمروعاص گفت. میریگ یم شیوگرنه جنگ با آنان را در پ میکه ما دوست دار

عمروعاص به جنگ  یبه رهبر یلشکر هیمعاو. شد نیهم تاًیکن اما عاقبت کار جنگ است و نها

داخل مصر، محمد را محاصره  یروهاینبرد عمروعاص با کمك ن نیفرستاد که در ا بکر یمحمدبن اب

 كیکرده و او را گردن زد و بدن مبارکش را در شکم  ریاو را دستگ "جیبن خد ةیمعاو"کرد و بعد 

 .الاغ مرده گذاشت و سوزاند

 

مولا و امام  یاری، تنها در جنگ جمل توانست به (ع)یمخلص امام عل اری نیبن ابوبکر ا محمد

گفت و در  كیو دعوت حق را لب دیبه شهادت رس هیتوسط دشمن خود معاو تاًیبشتابد و نها شیخو

معبود شتافت داریبه د یهجر 64خود در سال  یبهار زندگ نیو هشتم ستیب . 



 

رساندند، حضرت به شدت محزون و ( ع)یکه خبر شهادت محمد بن ابوبکر را به حضرت عل یهنگام

یب چرا از مرگ : حضرت فرمودند د،یپرس شانیا یتاب یاز علت ب ان،یدر آن م یفرد یوقت. گشتند تاب 

به حساب  رفرزندانم، براد یاو برا افت،یام رشد  من بود و در خانه  شده تینباشم، او ترب نیاو اندوهگ

.دانستم یمن پدر او بودم و او را فرزند خود م. آمد یم  

:قنبر  

.بود  مخلص  نمود واز شیعیان  خدمت( ع) علی  قنبر سالها درخانة  

  را بیاورم  ابوتراب  ازشیعیان  یکی  که  دارم  امروز دوست: گفت  اطرافیانش  خونخوار به  حجاج  روزی

،قنبر را  بدستور حجاج! نداریم  را سراغ  غیراز قنبر کسی:او گفتند  به! بریزم! اللَّه  ً الی را قربة  وخونش

  مردن  اورا درنحوة  حجاج.کرد  قنبر امتناع!بجو  بیزاری  از علی: اوگفت  به  حجاج.آوردند

.دستور داد سر اورا بریدند حجاج! شوم  می  ذبح  مظلومانه  من  کهخبرداد  بمن  مولایم: قنبرگفت.مخیّرکرد  

: حاتم  بن  عدی  

  او درجنگ.بودند  امیرمؤمنان  دررکاب  خود وپسرانش  جمل  درجنگ. است  معروف  طائی  او پسر حاتم

.رسیدند بشهادت  کور شد ودوپسرش  

در : کجاهستند؟گفت  پسرانت: اوگفت  به  اویهمع. رفت  نزد معاویه  به  روزی(  ع) علی  اوبعد از شهادت

سالمند   دوپسر خودش  نکرد که  باتو عمل  با انصاف  علی: گفت معاویه.شهید شدند( ع) علی  رکاب

  رسید ولی  بشهادت( ع) علی که  رفتارنکردم  انصاف  با او به  من: گفت  عدی!داد  تورا بکشتن  پسران ولی

! ام  هنوز زنده  من  

: جریرشید ه  



  ویا فلان  مرض  فلان  تو به: گفت ها می  بعضی  وبه  گفت  می  اخبار غیبی  بود که  علی  خاص  او از یاران

! روی  بلا از دنیا می  

خرما   مقداری  حضرت  برای.بودند  نشسته  زیر نخلی  در نخلستانی  وچندنفر از یارانش( ع) یکروز علی

بدار   نخل  همین  تورا به  بدانکه:فرمود  ؟امام است  خوبی  خرمای چه! امیرمؤمنان  ای: رشید گفت.آوردند

  حالی  کند،چه  می  تورا قطع وپاوزبان  دست(زیاد  ابن) امیه  بنی  زنازادة  زمانیکه  آن!رشید  ای!کشند می

.بود  خواهی  با من  تو در دنیا وآخرت! آری:؟فرمود است  وبهشت آمرزش  آیا عاقبتم: ؟رشید گفت داری  

  یکروز دید که!داد  می  آب  آن وبه  رفت  می  درخت  آن  ،رشید روزها پای امیرمؤمنان  سخن  بعد از این

زیاد،رشید را   ابن  نکشید که  طولی. است  شده  نزدیك  من اجل: باخودگفت.اند  انرا بریده  های  شاخه

  برایم  مولایت از دروغهای: زیاد گفت  ناب.کرد  رشید امتناع!بجو  بیزاری  از علی:  احضار کردوگفت

  ومولایم  گویم  نمی  دروغ  من  که  واللَّه: ؟رشیدگفت شوی  می  کشته  چگونه  که  گفته  آیا مولایت!بگو

  از علی  که  کنی  وامر می  کنی  تومرا احضار می  خبر دادکه او بمن. است  نگفته  دروغ  هم

  اینکه  برای: زیاد گفت  ابن! نمائی می  مرا قطع  وپا وزبان  وتو دست  کنم  ینم  قبول  من  ولی. بجویم بیزاری

بدستور !را نبرند  زبانت  راببرند ولی  وپایت  دست  که  دهم  دستور می درنیاید،من  راست  مولایت  حرف

  ای:زد  صدا می  لاودرآنحا.اورا ببینند  بازار بردند تامردم  اورابه.رشید را بریدند   وپای  زیاد،دست ابن

زیاد   ابن  را برای  سخن  این  وقتی! بگویم  را برایتان  تاقیامت  اخبار آینده  وکاغذ بیاورید تا من  قلم! مردم

!بریدند  اورا هم ،دستور داد تا زبان! است  سخنرانی  رشید دربازار مشغول:کردندوگفتند نقل  

: صوحان  بن  صعصعة  

آنطور باید وشاید،قدر   صعصعه مثل  کس  ،هیچ( ع) علی  یاران  در میان:فرمود او  دربارة( ع) صادق  امام

.را بجا نیاورد( ع) علی  

منبر   بالای  صعصعه!نماید  رالعن( ع) وعلی  منبر رفته  اورا احضارکرد ودستور دادتا بالای  یکروز معاویه 

  شرَّ خود را مقدم  که  آیم  می  نزد کسیاز   من! حاضران  گروه ای: بر پیامبر گفت  وبعد از صلوات  رفت



کنید   را لعنت( معاویه)اورا. کنم را لعن  اومرا دستور دادتا علی! است  وخیر خودرامؤخر قرار داده

  را به  وماوقع رفت  آمد ونزد معاویه  پایین  صعصعة. گفتندآمین مجلس  اهل  همة!کند  اورا لعنت  وخداهم

  منبر رفت  بالای صعصعه! کنی  لعن  واورا صریح  وباید بروی  نیست  بولق: گفت  معاویه.او خبر داد

  همه!نماید  را لعن  علی  که  کنم  می  را لعن  آنکس من  ولی. کنم  را لعن  تا علی  دستور داده  معاویه: وگفت

.صادرکرد  را شنید،دستور تبعید اورا از کوفه  مطلب وقتی  معاویه. آمین:گفتند  

: ود دئلیابو الاس  

  مقداری  از جمله  هدایای  او،برایش دل  آوردن  بدست  برای  معاویه  روزی.خوانند  نحو می  اورا پدر علم

  اورا مشغول  وقتی  پدرش. گذاشت  را دردهان  از شیریی  دختر ابوالاسودمقداری.فرستاد  شیرینی

خدا : دخترگفت! بکشیم دست( ع) علی  حبتتا ما از م  اینهارا فرستاده  معاویه! دخترم: دید گفت خوردن

شود   وهلاك!را فرستاد  شیرینی  این  را که  شود کسی و هلاك  زده  او نیرنگ.کند  را سیاه  معاویه  روی

!خوردبودبالا آورد  خود فروکرد وآنچه  درگلوی  دست  سپس.آنرابخورد  کسیکه  

: عدی  حجربن  

خواند   نماز می  روزهزار رکعت  درشبانه  بود بطوریکه  کننده  وبسیار عبادت  مخلص  او از شیعیان

.بود  الدعوة  ومستجاب  

  وچون!بجویند  بیزاری( ع) ازعلی  امر کرد که  سپس.را صادر کرد  او ویارانش  دستور دستگیری  معاویه

.رساندند  وزنجیر برآنها بود،آنهارا بشهادت غل  کردند،دستور داد تا درحالیکه  امتناع  

: نباته  بن  اصبغ  

در   علی  به  ما نسبت  اخلاص: ؟گفت است در نزد شما چگونه(  ع) علی  مقام:پرسید  ابوالجارود از اصبغ

! کند،بکشیم  اشاره(  ع) علی  را که  تا هرکسی  ایم  نهاده  را بردوش شمشیرهایمان  که  است  حدّی  

:کند  می  دلالت( ع) علی  برمقام  که  آیاتی  



  سبیل  الاخر وجاهد فی والیوم  باللَّه  ْ آمن کمنَ  المسجدالحرام  وعمارة  الحاج  سقایة  اجعلتم»-4 »

47 توبه« الظالمین القوم  لایهدی  واللَّه  عنداللَّه  لایستوون. اللَّه  

پیامبر   عموی  عبّاس.فروختند فخر می  هم  به  وحمزه  وطلحه  عباس: که  است  آمده  آیه  این  نزول  دربارة

  می  طلحه. دهیم  می  آب  حاجیان  وما به  مااست  در دست زمزم  آب  که  است  این  افتخارمن: گفت  می

  حضور داشت  که امیرمؤمنان.کرد  افتخار می  چیز دیگری  به  هم  حمزه. هستم  کلیددار کعبه من: گفت

بیشتر جهاد   واز همه  خواندم  مبر نماز میوباپیا  اوردم  شما ایمان  از همة  قبل  ماه  شش  من:فرمود

را  کعبه  وکلیدداری  حاجیان  به  دادن  آیا آب:شد  نازل  آیه  این  نزدپیامبر ببرند که  خواستند داوری. نمودم

؟اینها درنزد خدا  است  خدا جهادنموده  داردودر راه  خدا وقیامت  به  ایمان  دانید با کسیکه  برابر می

.کند  نمی را هدایت  ند وخدا ظالمیننیست  مساوی  

  من  یعصمك  واللَّه  َرسالته فما بلَّغت  تفعل  لم  واِن  ربكّ  من  الیك  ما اُنزل  بلَّغ  یا ایّها الرسول»-0

39 مائده«. الناس  

  امرا انج  رسالتش  اگرنکنی  نما که  ابلاغ  شده  بتو نازل  پروردگارت  از جانب  را که  آنچه!پیامبر  ای»

«.کند  می  حفظ  وخدا تورا از مردم  ای  نداده  

. است  شده  ،نازل مردم به( ع) علی  ولایت  ابلاغ  دربارة  آیه  این  اند که  گفته  وسنَّی  شیعه  مفسرین  

3 فاتحه« المستقیم  اهدنا اصراط»-6  

! هستی  مستقیم  تو صراط! علی  ای:پیامبر فرمود  

9رعد«هادٍ  قومَّ  منذر ولکل  انَّما انت»-1  

  ولاهم  ٌ علیهم ولاخوف  عندربّهم اجرهم  ً فلهم والنهار سراً وعلانیة  باللیل  اموالهم  ینفقون  الذین»-2

91 بقره« یحزنون  



  وغم  خدا مأجور بوده  کنند،درپیشگاه  می  انفاق  ،آشکار وپنهان خودرا در روز وشب  اموال  آنانکه»

«. نیست  بر آنان  واندوهی  

  چهاردرهم  حضرت آن  آنزمانیکه.شد  نازل( ع) علی  دربارة  فوق  آیة: است  گفته  عباس  بنا

.داد  صدقه  را درپنهانی  چهارم  آشکارا ودرهم  ویکدرهم را درشب  را در روز ویکی  یکدرهم. داشت  

14  بقره« بعهدکم  اوف  اوفوا بعهدی»-3  

«. نمایمعهد شما وفا   وفا کنید تا به  عهدمن  به»  

. شمارا وفا کنم رفتن  بهشت  وفا کنید تا منهم( ع) علی  ولایت  به: اند یعنی  گفته  مفسرین  

63نساء«احساناً  وبالوالدین»-9  

«.کنید  پدر ومادر نیکی  به»  

.هستند( ع) وعلی(  ص)،محمدّ والدین  وسزاوارترین  والدین  برترین:پیامبر فرمود  

440 عمران  آل«جمیعاً ولاتفرقَّوا  اللَّه  واعتصموا بحبل»-4  

«.نشوید  زنید ومتفرق  چنگ  الهی  ریسمان  به»  

. است( ع) ،علی الهی  مراد از ریسمان  که  آمده  درتفسیر نورالثقلین  

491نساء«نورامًبیناً  وانزلنا الیکم  ربکّم  ٌ من برهان  قد جائکم  یا ایّها الناس»-7  

«. کردیم را نازل  شما نور آشکاری  شما امد وما بسوینزد   الهی  برهان! مردم  ای»  

. است( ع) ومراد از نور،علی  ،پیامبراسلام  مراد از برهان  که  آمده  

447 توبه«. الصادقین  وکونوا مع  آمنوااتَّقوا اللَّه  یا ایّهاالذَّین»-44  

«.باشید  وبا صادقین  تقوا داشته! مؤمنین  ای»  



. است( ع) ،علی مراد از صادقین  که  شده  نقل  عباس  در تفاسیر از ابن  

( ع) طالب  ابی  بن  علی  در شأن  دیگر قرآن  آیات  

  وجامع  نورالثقلین  تفسیراز جمله  کتب  باید به  که  تفسیر شده( ع) امیرالمؤمنین  در شأن  زیادی  آیات

گردد وار ذکر می  فهرستدیگر   از آنها در بالا ذکرشد وتعدادی  تعدادی.شود  مراجعه  وغیره : 

« َّ  رب« »...آمنوا  َّ الذین ان« » خصاصة بهم  ولوکان  انفسهم ' علی  ویُؤثرون« » یهتدون  وبالنجم  وعلامات

« ' بالقربی  اجراً الاَّالمودة  لا اسئلکم  قل« » وجهه  یسلم  ومنَ« » الاقربین  وانذرعشیرتك»«  صدری  لی  اشرح

  الله ورسوله  انَّما ولیکم« » یلتقیان  البحرین  مرج« »فاسقا کان  مؤمناً کمن  کان  افمن» « السابقون  والسابقون»

  ینفقون  الذین« »... واذاحاجتّم« » البیت  اهل  الرجس  عنك  انَّما یرید الله لیذهب« »...آمنوا والذین

ابتغاء   نفسه  یشری  من  الناس  و منِ« »هادٍ  َّ قوم منذر ولکل  انَّماانت« »...َّ الحاج  سقایة  اجعلتم« »... اموالهم

  اهدنا الصراط« »...کفروا الذین  یئس  الیوم« » ربكّ  من  الیك  ما اُنزل  بلَّغ  یا ایهّا الرسول« »الله مرضاة

فلمّا « »احساناً  وبالوالدین« » بعهدکم  اوف  اوفوا بعهدی«» فیه  لاریب  الکتاب  ذلك« » المستقیم

آمنوا قد   یا ایّها الذین« »واعتصموا بحبا لله جمیعا ولاتفرقَّوا« »... فیه  حاجكّ  فمن« »... اتبالبین جائم

  وهو الذی» «  الجنَّة  اصحاب ' ونادی« »مستقیماً  َّ هذاصراطی واِن« »ونور  ربّکم  من  برهان  جائکم

  قل« »ٍ بیّنة ' علی  کان  افمن« »...َّ الحق الی  یهدی  افمن« » الصادقین  کونوا مع« »...الله  ٌ منِ برائة« » بنصره ایّدك

 «... الرسول  اذا ناجیتم« »... ضرب  تر کیف الم« »...کفروا الذین  ویقول» «  سبیلی  هذه

 

  امیرمؤمنان  فرزندان

-1( ع) عباس-6( ع) حسین  امام-0( ع) حسن امام-4. است  ذکر شده  حضرت  فرزند برای  وهفت  بیست

-44  عثمان-44جعفر-7  کبری  رقیه-4  عمراطرف-9 َّ کلثوم ام-3 محمدحنفیه-2( س) زینب

  زینب-44  نفیسه-49  رمله-43 الحسن  ام-42  یحیی-41  عبداللَّه-46محمداصغر-40اکبر عبداللَّه



 -02  سلمه  ام-01  امامه -06  جمانه-00  الکرام  ام -04 هانی  ام -04  صغری  رقیه-47  صغری

   فاطمه-09  خدیجه-03 میمونه

:وپندها  سخنان  

. نکردم شك  آن  دربارة  زدن  بهم  چشم  ،یك کردم  رادرك  حق  از زمانیکه-4  

.آید  بوجود می  بسیار،هیبت  دراثر سکوت-0  

.قصدها  وتغییر یافتن مشکلات  شدن  تصمیمها،گشوده  خوردن  از هم  به  خدا را شناختم-6  

! است  داند کجا نشسته  او می  ولی!خورند می  او حسرت  به  مردم! ر استشیرسوا  مثل  ریاست  صاحب-1  

.کند وتورا از خدا دور می  شده  توزی  کینه باعث  بپرهیز که  چینی  از سخن-2  

  بدتر می  از شراب  ودروغ  است قفلها،شراب  آن  کلید های  که  قرار داده  بدیها،قفلهائی  خداوند برای-3

.باشد  

  شدن  شود وکم  کم  زیادشد،حیائش  خطایش  آشکار شود وهرکه  زیاد بگوید،خطایش  سخن  هرکه-9

  بمیرد،داخل  دلش  وهرکه  گشته  دل  شدن  مرده  تقوا،باعث شدن  وکم  تقوا شده  شدن  کم  حیا باعث

!شود  جهنم  

! است  کوچك ،ناسزای شوخی.شود  می  وکینه  دلتنگی  باعث  بپرهیزید که  از شوخی-4  

.شود  می  متملق وذلت  مخاطب  شخص  غرور بیجای  باعث  حذر نمائید که  از تملق-7  

.نیستند  درامان  از شر آنان  هم  آنان  دوستان  کنید که  دوری  با عیبجویان  از دوستی-44  

.شود می  طولانی  روزگاری  واندوه  غم  ،باعث شهوت  بسا ساعتی  چه-44  



  اطاعت  هنگام.زیاد  زیادوخشم زیاد وخواب زیاد وخنده خوردن: دارند از جمله  یدنیا علائم  اهل-40

  حساب  از خودش! است  نزدیك  مرگش  ولی  طولانی  آرزویش. است ،شجاع معصیت  وهنگام  ،کسل حق

  های  بدی.بلا صبر ندارد  کندودرهنگام  شکر نمی  نعمت  درهنگام. است  وپرحرف  منفعت  کم!کشد نمی

!نماید  می  را فراموش  آنان خوبیهای  کند ولی  را یاد می  دیگران  

  وملائکه  زیادشده  گردد،برکتش می  شود ویاد خدا در آن  می  تلاوت  قرآن  در آن  که  ای  خانه -46

  درخشد همانگونه  می  آسمان  اهل  برای  خانه  کنندوآن  فرار می از آن  شوند وشیاطین  حاضر می  درآن

.درخشند  می  زمین  اهل  برای  ستارگان که  

  وتسلیم تقدیر الهی  به  بودن خدا،راضی  امور به  برخدا،واگذاری  توکل.دارد  چهار رکن  ایمان-41

. خدابودن  دستورات  

  می  احترام  عالمِ  وبه.باشد  نسب بی  گذارند اگرچه  می  احترام  عالمِ  به  که. وادب  علم  برشماباد به-42

.باشد  جوان  گذارند اگرچه  می  احترام عالمِ  وبه.فقیر باشد  گذارند اگرچه  

! عبادت  از یکشب  باتفکر،بهتراست  نماز مختصر ولی  دورکعت-43  

  می  َّ کشُنده سم  درشکمش ولی  است  ،نرم زنی  می  دست  آن  به  وقتی  که  مار است  دنیا مثل  مثََل-49

!نماید  می  با اوبازی  نادان بچة  کند ولی  مار حذر میاز   عاقل  آدم!باشد  

. است بزرگتر رسیده  رستگاری  آید،به  نائل  نفس  شناخت  درجة  به  کسیکه-44  

  پس- یاخمس- زکات  رود مگر بخاطرندادن  نمی  ازبین  درخشکی  دردریاوچه  چه  مالی  هیچ -47

  نمائید وبلاء را با دعا دفع  درمان  را با صدقه  ومریضهایتانکنید  محافظت- یاخمس- را با زکات  اموالتان

.کنید  

.شود  می  کم  باشد،گناهش  بسیار بیاد آخرت  کسیکه-04  

. وازمادر وپدر بتو نزدیکتر است است  فامیل  ،نزدیکترین خدا،باتو برادر شده  در راه  که  برادری-04  



. ،کبراست ِ عقل آفت  بدترین-00  

.رود  می  را ازبین  جسمحسد، -06  

باز   رابخاطر ایمانش  زیراخداوند مؤمن.  ترسم  نمی  ومشرك  از مؤمن  بر امتّم  من:فرمود  پیامبر بمن-01

را   آنچه  که  ترسم  دانا می  برشما از منافق  ولی.سازد  خوار می را بخاطر شرکش  دارد ومشرك  می

.کند می  دانید،عمل  را بد می  آنچه  ر عملد  کند ولی  می  جاری  دارید برزبان دوست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شیرزنی شجاع به نام حرَُّه

« ظلم  یزیو خونر تیدر جنا ،یالثقف وسفیحجاج بن ».بر حجّاج وارد شد «هیّسعد مهیحل»دختر « حرَّه

او به دستگاه حکومتش  ییاعتنا یحجاج از طرز ورود و ب...و سادات شهره خاص و عام است انیعیبه ش

 ورداربرخ یا العاده فوق یبلکه از متانت و عظمت روح ستین یعاد یبانو كیزن  نیدانست که ا

؟یتوئ مهیحرَّه دختر حل»: دیتامّل پرس یاندک  است پس از » 

من »: حجاج گفت...یدیمؤمن درست فهم ریغ یا  یعنی« مؤمنٍ رِیفراسةُ منِْ غ»: پاسخ گفت در

 غمبریافضل اصحاب پ یاست که عل نیتو ا دهیاند که عق توام به من گفته داریانتظار دهاست در  مدّت

یا داده حیرا بر ابوبکر و عمر و عثمان ترج یاست و تو عل ». 

از  شیب( السلام هیعل) یعل نیرالمؤمنیمن درباره ام دهیاند چرا که عق به شما دروغ گفته»: گفت حرَّه

که افضل از ابوبکر و  یرا بر کسان( السّلام هیعل) یدهم، بلکه عل  حیآنست که تنها او را بر اصحاب ترج

دهم یم حیهستند ترج زیعمر و عثمان ن .» 

تر بگو مقصود خود را واضح»: گفت حجّاج .» 

ند؟از ابوبکر و عمرو عثمان برتر یهستند و چه کسان یچه کسان غمبریافضل از اصحاب پ»: گفت » 

یسیو ع یو موس مانیو داوود و سل میآدم و نوح و ابراه: مانند یاریکسان بس»: گفت .» 

 اءیانب فیبلکه او را در رد یرا افضل اصحاب بدان یکه عل یبر تو که اکتفا نکرد یوا»: گفت حجاج

 یدعو نیبر ا یو برهان قاطع یواضح لیبگو و اگر دل یمدّع نیخود را بر ا لیزود باش و دل ینام برد

...«.ترا خواهم کشت یاورین  



شرح  نیداده است و آن به ا یعل نیرالمؤمنیرا خداوند در قرآن به ام لتیفض نیا»: حرَّه گفت

 یدرباره عل یول[ ۴] «یآدمَُ ربََّهُ فغََو یوَ عَص»: دیدرباره آدم گو دیخداوند در قرآن مج:است

 یبهشت یها آدم از همه نعمت(۵۵هی، آ۷٥سوره/انسان.)«مَشکُْوراً کمُْیُوَ کانَ سعَْ»: دیگو( السّلام هیعل)

وَ لا تَقرْبَا »نعمات آزاد بود و تنها از درخت گندم ممنوع بود که  ماماز ت یبردار بود و در بهره دیمستف

ز به سراغ گندم رفت و ا کسری( السّلام هیعل)آدم  یفرمود ول[ ۱۲هی، آ۵سوره/بقره۵. ]]«هذِهِ الشَّجرََةَ

 با یها بر او حلال و مباح بود ول از گندم نداشت و همه نعمت یمنع( السّلام هیعل) یگندم خورد و عل

 یتو بر افضل بودن عل لیاما دل« حرَّه ایاحسنت »: گفت اریاخت یحجّاج ب...وجود نان گندم نخورد نیا

ضَرَبَ اللَّهُ مثََلاً »: دیگو یخداوند در مورد همسر نوح و لوط م: حرَّه گفت «ست؟یاز نوح و لوط چ

عنَْهمُا  ایغنِْیُفَخانتَاهمُا فَلمَْ  نِیْمنِْ عبِادنِا صالِحَ نِیْکَفَرُوا امْراََتَ نُوحٍ وَ امْراََتَ لُوطٍ کانتَا تَحتَْ عَبدَْ نَیلِلَّذِ

۴۲هی، آ٥٥سوره/میتحر.]«نَیادْخُلاَ النَّارَ معََ الدَّاخِلِ لَیوَ قِ ئاًیْمنَِ اللَّهِ شَ .] 

خدا و خشم او خشم خداست اگر  یاو خشنود یاست که خوشنود یرا همسر طالبیبن اب  یعل یول

..نشود ینباشد خداوند از او راض یراض یفاطمه از کس  

چه خواهد بود؟ میاز ابراه یبرتر بودن عل لیاما بگو بدانم دل! حرَّه ایاحسنت »: حجّاج گفت » 

رَبِّ  مُیوَ اذِْ قالَ اِبرْاهِ»: کرد تیحکا( السّلام هیعل) میاز قول ابراه دیخداوند در قرآن مج»: گفت حرَّه

و . [ ۵٥۲هی، آ۵سوره/بقره.]«یقَلبِْ طمْئَنَِّیَوَ لکنِْ لِ یقالَ اَ وَ لمَْ تُؤْمنِْ قالَ بَل یالمَْوْت یِتُحْ فَیْکَ یارَِنِ

رموده است که دوست و دشمن و ف یا باره جمله نیدر ا( السّلام هیعل) یعل نیرالمؤمنیحضرت ام

اند چه عمل او  شهادت به صحت آن داده یاند و همگ سخن را از او نقل کرده نیا گانهیو ب شیخو

چشمانم کنار  یها از جلو اگر پرده. «ناًیقیَلو کشُفَِ الغطِا مَا ازْددَْتُ »: فرمود یمصدق گفتارش بود که م

([.....نهج البلاغه.))افزوده نشود نمیقیبر  یا رود ذره  

ست؟یچ یاز موس یتو بر افضل بودن عل لیاما دل! حرَّه ایاحسنت »: حجاج گفت.  



از شهر خارج  یموس پس«ترََقَّبُیَفَخرََجَ مِنْها خائِفاً »: دیفرما یم یخداوند در مورد موس»: گفت حرَّه

و جان خود را  دیخواب غمبریدر بستر پ «تیالمب لةیل»در  یاما عل{۴۵۴هی، آ۵۱سوره/قصص.]شد هراسان

نزد فرشتگان  یبر عل وندخدا کهیکرد بطور( وسلَّم آله و هیعل الله یصل)رسول اکرم  یفدا شیتشو یب

، ۵سوره/بقره]« نَفْسَهُ ابْتغِاءَ مرَْضاتِ اللَّهِ یشرِْیَوَ منَِ النَّاسِ منَْ »: مباهات کرد و در شان او فرمود

[.....۵۲۷هیآ  

ست؟یچ مانیبر حضرت سل یعل لیتفض لیاما دل! حرَّه ایاحسنت »: حجاج گفت » 

یلِاَحدٍَ منِْ بعَدِْ ینبَْغِیَمُلکْاً لا  یوَ هبَْ لِ یرَبِّ اغْفرِْ لِ»: است که نیدر قرآن ا مانیسخن سل»: گفت » 

 یول[ ۱۲هی، آ۱۱سوره/ص.]را بعد از من نباشد یده مرا که مانند آن کس یو حکومت امرزیمرا ب ایخدا

طَلَّقْتكَُ ثَلاثاً رَجعَْةَ  كِیف یلا حَاجَةَ ل یرِیْغَ یغُرَّ! هَاتِیهَ! نكُِیلاحَانَ حِ»: دیگو یمرتض یعل

از من دور شو و  ایدن یا  یعنی[ ۷۷، حکمت ۱۵۱، ص ۴، نهج البلاغه، ج (السلام هیعل) یامام عل]«هَایف

......ستیاز من بر تو ن یام و لذا رجوع ا که من ترا سه طلاقه کردهچر ایسراغ من م  

؟یده حیترج حیمس یسیرا بر ع یعل لیاما به کدام دل! حرَّه ایاحسنت »: حجاج گفت » 

اَ اَنتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ  مَیَابنَْ مَرْ یسَیعِ ایاذِْ قالَ اللَّهُ »: دیگو فیخداوند متعال در قرآن شر»: حرَّه گفت

 دْبِحقٍَّ اِنْ کُنتُْ قُلتُْهُ فَقَ یلِ سَیْاَنْ اَقُولَ ما لَ یلِ کُونُیَمنِْ دُونِ اللَّهِ قالَ سبُْحانكََ ما  نِیْاِلهَ یوَ امُِّ یاتَّخذُِونِ

 یما قُلتُْ لَهمُْ اِلاَّ ما اَمرَْتنَِ وبِیُلاَّمُ الغُْنَفْسكَِ اِنَّكَ انَتَْ عَ یوَ لا اَعْلمَُ ما فِ ینَفسِْ یعَلمِتَْهُ تعَْلمَُ ما فِ

که من  یتو مردم را گفت ایآ یسیع یا  را گفت که یسیچون خدا، ع» یعنی[۴۴٥هی، آ۲سوره/مائده]«بِهِ

ام و  و من کلام ناحق هرگز نگفته یتو منزَّه ایخدا: در جواب گفت یسیع دیریو مادرم را خدا برگ

و  خبرم یمن از درون و افکار تو ب یول یچرا که تو از درون من آگاه یدانست یبودم تو م  اگر گفته

قضاوت و  یسیو ع« .ام نگفته یو من جز آنچه که تو به دستور داد یدار بیبر غ یفقط تو آگاه

در  یقوم زین( السّلام هیعل) طالبیبن اب یچون به عل یانداخت ول  امتیرا به روز ق وردم نیحکومت در ا



و  ریتاخ یا فرمود لحظه فریآنها را مجازات و ک ایاو شدند در دن یو قائل به خدائ دندیرستش گروحدّ پ

..«.ضعف نشان نداد  

تو  اتیّبخدا قسم که در دفاع! حرَّه ایاحسنت »: بود گفت دهیحجاج که انگشت تعجبّ به دندان گز

ستیوارد ن یا خدشه نیکوچکتر .» 

62داد زهیآنگاه او را اکرام کرد و جا و . 
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. السلام بر آن حضرت نازل شد و عرض کرد هیعل لیناگهان جبرئ : 

خودت  یرا حاضر کن و او را رو برو یعل دیفرما یرساند و م یبر تو سلام م یتعال_محمد حق یا 

  بنشان

 هیعل یو آله هم عل هیالله عل یو به آسمان برگشت رسول خدا صل دیرا رسان یفرمان اله نیا لیجبرئ

دیخود نشان یالسلام را حاضر کرد و او را روبرو   

آن دو بزرگوار قرار داد و عرض  نیاز خرما آورد و ب یدوباره نازل شده و به همراه خود طبق لیجبرئ

 :کرد

آورد یو آنها خوردند سپس طشت و آفتابه آب دیکن لیاز آن م   

 :و عرض کرد 

 هیعل طالبیاب_بن_یعل یدست ها یرسول خدا پروردگارت فرموده است که تو آب را رو یا 

خدا فرمودند امبریپ.  یالسلام بربز : 

کنم آنگاه آفتابه را برداشت و برخاست که آب  یسمعأ و طاعة آنچه را خداوند امر کند اطاعت م 

ت عرض کردالسلام به آن حضر هیعل یعل زدیالسلام بر هیعل یعل یدست ها یرو  : 

زمیمبارك شما بر یدست ها یرسول خدا من سزاوارترم که آب رو یا  . 

 : فرمودند

 یدست ها یداده است و آب را رو یتیمأمور نیفرمان داده است و به من چن نیخداوند چن یعل یا

ختیر یاز آن  در طشت نم یقطره ا ختیر یالسلام که م هیعل یعل  . 

 



 [22:24 23.05.19] ,هوالمحبوب

بار نیبار و اخر نیاول یدر کعبه برا یکودک تولد ........ 

 

 [22:24 23.05.19] ,هوالمحبوب

..... کند که حضرت زهرا فرمود ینقل م عیصدوق در علل الشرا خیش : 

" با فزع و  زینزد ابوبکر و عمر امدند آن دو ن ونیآمد مردم فزع کنان و با ش یدر عهد ابوبکر زلزله ا

 یاز آن دو خود را به درب منزل حضرت عل تیبه تبع زیالسلام امدند مردم ن هیعل یجزع محضر عل

که از آنچه مردم به  یاسلام از منزل خارج شده و به طرف مردم آمد در حال هیعل یرساندند عل

نبودند نینداشته و غمگ یخاطرش وحشت زده و محزون بودند اندوه  . 

و بر  دندیرس یکردند حضرت رفتند تا به تپه ا یبه دنبالشان حرکت م زیاز مردم گذشتند و مردم ن امام

شهر دوخته و و حشت زده  یوارهایآن نشسته و مردم اطراف تپه قرار و آرام گرفته و چشم به د یبالا

باشند یجنبند و در حال رفتن و آمدن م یم وارهایکه د دندید یم  

" شود  یزدند و فرمودند تو را چه م نیدست بر زمدو لب مبارك را حرکت داده سپس  نیالمومن ریام

 .آرام باش

پس از آن فرمود یحضرت عل.آرام گرفت  نیزم : 

" دیگو یهستم که خداوند در قرآن درباره او م یمن کس : 

 

خود لرزانیده شود[ یدشد] لرزش به زمین که آنگاه﴾۴﴿إذِاَ زُلزِْلتَِ الْأَرْضُ زِلْزاَلَهَا  "  (۴) 

افکند برون را خود سنگین بارهاى زمین و﴾۵﴿الْأرَْضُ أَثْقَالَهَا  وَأَخرَْجتَِ  (۵) 



است شده چه را[ زمین] گوید انسان و﴾۱﴿الإِْنسَْانُ مَا لَهَا  وَقَالَ  (۱) " 

شودیتو را چه م میگو یم نیهستم که به زم یمن همان انسان   

............ 

 

 [22:24 23.05.19] ,هوالمحبوب

............  هیعل یدر قران درباره حضرت عل هیا نیکه بزرگتر دیلسلام پرس هیمامون از امام رضا عل

 السلام

 

 [09:19 24.05.19] ,هوالمحبوب

جو   افطار دوعدد نان  برای من.نماز شد  آمد،مشغول یامام وقت. نوزدهم امام مهمان ام کلثوم بود شب

  ،خدمت سینی  آنهارا دریك. بودم  کرده  ،تهیه  شده  سائیده نمك  شیر ومقداری  کاسه  ویك

  من  برای!دختر  ای:دکرد وفرمو  افتاد،گریه سفره  به  کرد وچشمش  نماز را تمام  حضرت  وقتی. بردم امام

  رسول  ،حضرت از برادر وپسرعمویم  من  که  دانی  ؟مگر نمی ای  قرار داده  خورش دونان  سینی  در یك

؟ کنم  می  تبعیت( ص) اکرم  

  خداوند،طولانی  ،در مقابل در قیامت  او در دنیا،بهتر باشد،ایستادنش  وپوشاك  خوراك  هرکه!دختر  ای

و  است  دنیا عقاب  ودر حرام  دنیا حساب  درحلال!دختر ای.تر باشد ... 

را شیر   ظرف:فرمود. را بردارم  نمك  خواستم!را بردار  شیر یا نمك  از دوظرف  یکی:فرمود  امام  سپس

 . نمایم  خدارا ملاقات  خالی  با شکم  خواهم می  بردار که

  درگاه  وسجود بود وبه  در رکوع  شدوپیوسته  نماز مشغول  بلند شد وبه  افطار،حضرت  از صرف بعد

  رفت  می  خود بیرون بسیار از اطاق  شب  درآن.نمود  می( خاص  دعا باحالتی) َّوابتهال بسیار تضرع  الهی



  بارك  اللَّهم:فرمود  ومی نمود  می  تلاوت  یس  کرد وسوره می  نگاه  آسمان  اطراف  وبه  گشت  وبر می

 ! قرار بده  را مبارك  خدایا مرگم! الموت  فی لی

نمود  فرستاد واستغفار می می  وزیاد صلوات! راجعون  وانَّا الیه  انَّا لِلَّه:فرمود  می وبسیار . 

 . نرفت  بیرون  نمازشب ،برای قبل  شبهای  بود وبرخلافبیدار   شب  آن  در تمام  امام

در :فرمود  ؟امام چیست  ،برای شب  َّ شما دراین خاص  وحالات  بیداری  این!پدر  ای:عرضکرد  کلثوم َّ ام

مسجد   شما به بجای  دیگری  بفرمائید شخص:عرضکرد  َّ کلثوم ام!شد  شهیدخواهم  ،من شب  این  صبح

فرمود  مظلومان  امام!ز بخواندنما  برود وبا مردم : 

4».مسجدشد  به  رفتن  آماده  سپس!فرار کرد  توان  نمی  الهی  قضای از » 

در . رفت  منزل  حیاط  مسجد،به  به  رفتن برای  امام. گفت  اذان  مؤذن  نبّاح  کرد،ابن  طلوع  فجرصادق  وقتی

  زدند وفریادوسر وصدا می  آمدند وپر می  ماما  ،مقابل قبل  روزهای  ها برخلاف  ،مرغابی موقع  این

سر   اینها الان!اینهارا رها کنید:فرمود  آنهارا دورکند،امّا امام  خواست  منزل  نفر از اهل  یك!کردند

خواهند بود  کنندگانی  نوحه  کنند وبعد از این وصدا می . 

،اینهارا رها  بر تودارم  که  حقی  به! دخترم ای:نمود وفرمود   کلثوم  ام  هارابه  مرغابی  سفارش  امام  آنگاه

یا . نیست  گفتن  شود،قادر برسخن  می  وتشنه  گرسنه  هرگاه  که  داشتی  را نگاه  ای زیرا پرنده!بروند  کن

بخورند  زمین  ویا آنهارا رهانما تا بروند واز گیاهان  کن  وسیراب  آنها را غذا بده ! 

وفرمود  بست  کمربند خود را محکم امام.گیر کرد  کمربند امام  به در  رسید،قلاب  منزل  بدرب  چون : 

«  « بنادیك  اذا حل  الموت  عن  ولاتجزع   لاقیك  َّ الموت فان  للموت  حیاضیك اُشدد

  بی  مرگ  خواهد کردوهنگام  باتوملاقات  مرگ  نما که  محکم  مرگ  را برای  کمرت! علی  ای  یعنی

ننما  تابی ! 



«  « الدهر یبکیك  الدهر کذاك  کما اضحکك   یوافیك  کان  بالدهر وان ولاتغترَّ

زیرا روزگار.بتو وفا نماید  تورا مغرور نکند،اگرچه روزگار  

خنداند،توراخواهد گریاند  تورا می  که همانطور ! 

 

 [09:21 24.05.19] ,هوالمحبوب

نما  خجسته  ودیدار خودرا برمن  گردان  مبارك  را بر من  مرگ!خدایا:فرمود بعد ! 

 ! واغوثاه! واابتاه:،فریاد زد کلمات  این  با شنیدن  کلثوم َّ ام

بر   که  تورا بحقَّی:فرمود  امام. شما باشم  همراه خواهم  می  من:رساند وفرمود  امام  خودرا به( ع) حسن  امام

 ! برگردی  که  دهم می  قسمّ  تودارم

  بودند،می  شنیده  ازپدربزرگوارشان  که وسخنانی  برحالات  َّ کلثوم وبا ام  برگشت  خانه  به( ع) حسن  امام

 .گریستند

  مسجد رفت  بام  پشت  به  آنگاه.نماز خواند   چند رکعت  ودرتاریکی  مسجد رفت  داخل  به  امام

آمد    ،پایین داشت ذکر خدا بر لب  که  درحالی  سپس. گفت  واذان  گذاشت بر گوش  مبارك  وانگشتان

فرمود  جاری  را بر زبان  چند بیت  واین : 

« المساجد  الی  الناس  لایعبد غیر الواحد  ویوقظ اللَّه  المجاهد  فی  المؤمن  سبیل خلَّوا » 

« کند،باز   مسجد بیدار می  هب  رفتن  رابرای  ومردم  واحد جهاد نموده  خدای  در راه  را که  مؤمنی  راه

 «!کنید

  وقتی..بود  نموده  پنهان  را در زیر لباسش بود وشمشیرش  دمر خوابیده  بیدار بودوبه  شب  درآن  ملجم  ابن

  که  نماز بلند شوواینطور نخواب  برای:او فرمود  سر اورسید،به  کرد،بالای  رابیدار می  خفتگان  که  امام



  خواب  که  بخواب  چب  یا به. ستا  مؤمنان  خواب که  بخواب  برراستو  است  شیاطین  خواب

 . است  پیغمبران  خواب  که  بخواب  یا بر پشت.  است حکیمان

شود   چاك  آسمانها فروریزد وزمین  ازآن  است  نزدیك  که  دهی  انجام  خواهی  می  کاری:فرمود  سپس

 ! داری چه  در زیر لباس  که  خبر بدهم  وانمت  می  گردد واگر بخواهم وکوهسارها سرنگون

  وسر از سجده  رفت  اول  سجده به  وقتی.ایستاد  نمازنافله  وبه  رفت  محراب  طرف  به  امام آنوقت

  درجنگ  بر محلی که  وارد کرد وچون(  ع) علی  را بر فرق  شمشیرش ضربت  ملجم  ،ابن برداشت

  اللَّه  بسم:صدا زد  امام. را شکافت  گاه  وسجده پیشانی  د تا محلبود،فرود آم  بر داشته  ،شکاف خندق

اورا بگیرید. مرا کشت  ملجم ،ابن فرزند یهودیه:بعد فرمود! َّ الکعبة ورب  فزت! اللَّه  رسول ملَّة  وعلی  وباللَّه ! 

  بطرف  هم  ای  دویدند وعده  ملجم  ابن بدنبال  ای  را شنیدند،عده  حضرت  صدای  مسجد،چون  اهل

  شده  شکافته مبارکش  وفرق  افتاده  در محراب  حضرت  کردند،آن  مشاهده ناگهان.رفتند  محراب

منها :فرماید  گذارد ومی  شمشیر می  َّ ضربت دارد وبرمحل  بر می  محراب  از خاکهای  امام! است

22 طه».  ً اخری تارة  ومنها نخرجکم  وفیها نعیدکم خلقناکم » 

 . نمائیم  محشور می  شمارا از خاك دوباره  سپس! گردانیم  بر می  خاك  وبه! آفریدیمشمارا   خاك از

  ومی  شده  رنگین  مبارکش  بودومُحاسن  جاری  شریفش  بر محاسن  حضرت  مبارك  از فرق  خون

بودند ،فرموده خدا ورسولش  که  است  ای  وعده  همان  این. ورسوله هذا ما وعدنا اللَّه:فرمود . 

  هدایت  های  پایه!بخدا سوگند:داد وندا می  گشت  می  وزمین  آسمان  درمیان  جبرئیل  موقع  رایند

شد   کشته!پیامبر  شد پسرعموی  کشته!شد  پاره  الهی  شد وریسمان  خاموش  الهی علم  های  وستاره شکست

اشقیاء  ترین  اورا شقی  کشت!' مرتضی شد علی  کشته!َّ پیامبر وصی . 

 

محبوبهوال , [24.05.19 10:00] 



ست؟یک یعل  

 همو که در کعبه متولد شد-1

2- نمود تیاورا ترب امبریهمو که پ  

3- دیهمو که در شجاعت پشت تمام قهرمانان عرب را برخاك مال  

4- بود هیمرض یزهرا یهمسر ستهیهمو که ففقط او شا  

5- بود امبریاورنده به پ مانیا نیهمو که اول  

6- بودهمو که قران ناطق   

7- و ابوالفضل هست نبیو ز نیهمو که پدر حسن و حس . 

8- استیمانند قطره درمقابل در یبا عل سهیهمو که ابن عباس مفسر قران گفت علم من در مقا  

9- بود لیهمو که استاد جبرئ  

10- فرد عرب نیتر حیهمو که صاحب نهج البلاغه است  فص  

11- خواندیهزار رکعت نماز م یهمو که شب  

12- برد یفقرا غذا م یشب برا مهینهمو که   

13- داد یانبار طلا داشت انبار طلا را زودتر صدقه م كیانبار کاه و  كیهمو که اگر  . 

14- نمود یکرده وقف مردم م ایهمو که باغها و چاهها را اح  

15-  ینان جود ومقدار شییغذا یکرد ول یحکومت م یاسلام یها نیبودو بر سرزم فهیهمو که خل

ودسرکه و نمك ب  

16- را سه طلاقه کرده بود ایهمو که دن . 



17-  یهستند اگر انهارا قطعه قطعه کنم دست از محبت من بر نم یهمو که فرمود دوستان من کسان

ندینما یم یباز هم با من دشمن زمیعسل بر شانیهستند اگر در گلو یدارند و دشمنانم کسان  

18- یهست میفرمود تو صراط مستق امبریهمو که پ  

19- برو یتو با عل. گریاز راه د یروند وعل یراه م كیبه عمار فرمود اگر همه مردم از  امبریکه پ همو  

20- بود امبریپ نیو جانش امبریپ یو وص امبریو برادر پ امبریهمو که نفس پ . 

 

 [09:04 25.05.19] ,هوالمحبوب

است  یان چه عدد دیپرس یهودینفر  كیپا به رکاب اسب گذاشته بودند تا سوار شوند  یعل یروز

 یکسر نکهیشود بدون ا یم میتقس 7و4و9و3و2و1و6و0به عدد   یعنی.ستیکسور تسعه ن یکه  دارا

 !داشته باشد

و سوار شدند و رفتند!فرمود هفته را در سال ضرب کن امام . 

درسته دیحساب کرد د یهودی . 

0204 شودیم 634ضرب در  7  

4034:شود یم 0بر  میتقس 2520  

414:شود یم 6بر  میتقس 2520  

364:شود یم 1بر  میتقس 2520  

241:شود یم 2بر  میتقس 2520  

104:شود یم 3بر  میتقس 2520  



634:شود یم 9بر  میتقس 2520  

642:شود یم 4بر  میتقس 2520  

044:شود یم 7بر  میتقس 2520  

 

 [09:09 25.05.19] ,هوالمحبوب

و پاسخگویی به معمای یهود( علیه السلام) امیرالمومنین  

تو بعد از محمد ! ای عمر: عمر به خلافت رسید ، گروهی از احبار یهود به نزد اوآمدند و گفتند  وقتی

و ابی بکر ولی امر مسلمین هستی ، ما می خو اهیم سوال هایی از تو بکنیم ، اگر ( صل الله علیه و آله)

ولی . خواهیم کرد یداپ(صل الله علیه و آله)اسلام و نبوت محمد  درست جواب دادی علم به حقانیت

پی خواهیم ( صل الله علیه و آله)اگر به ما پاسخ درست ندهی به باطل بودن اسلام و پیامبری محمد 

 .برد

سوال کنید از آنچه برایتان پیش آمده: گفت  عمر  . 

و از .ما را از قفلهای آسمان خبر ده ؛ آنها چیستند؟ و نیز ما را از کلید های آسمانها مطلع کن:  گفتند

قبری که صاحبش سیر کرده ؛ و از کسی که قومش را انذار کرد و از جن و انس نبوده ؛ و از پنج 

 .چیزی که بر روی زمین راه رفته اند ولی در ارحام آفریده نشده اند؛ ما را آگاه نما

صدا )پرنده اراج در فریاد کردن اش ، اسب در شیهه کشیدنش ، قورباقه در نقیقش : برای ما بگو  ونیز

، الاغ در عرعر کردن اش و مرغ چکاوك در صوت کشیدنش چه می گویند؟( کردن اش  

عیبی نیست برای عمر که وقتی از چیزی سوال شود و : سرش را به زیر انداخت سپس گفت  عمر

آن گروه یهود از جا . نمیدانم ، و اینکه سوال کند از چیزی که نمی داند: نداند ، بگویدپاسخ آن را 

باطل  یگواهی می دهیم به این که محمد پیامبر خدا نیست و این که اسلام دین: بلند شدند وگفتند 



س سپ. لحظه ای توقف کنید: از جا بلند شد و به گروه یهودی گفت ( رضی الله)سلمان فارسی . است

ای : شد؛ تا اینکه بر آن حضرت وارد شد و گفت ( علیه السلام)متوجه خاتهامیرالمومنین 

اسلام را دریاب!ابالحسن . 

که عبای ( علیه السلام)مولا علی . چه شده؟ آن حضرت را از جریان آگاه ساخت :فرمود حضرت

وقتی چشمان عمر به  .را بر تن داشت نزد گروه یهودی آمد( صل الله علیه و آله)پشمی رسول خدا 

افتاد ، از جا بلند شد و حضرت را در آغوش گرفت و گفت یااباالحسن تو ( علیه السلام)امیرالمومنین

گروه یهودی را متوجه خود ساخت ( علیه السلام)آنگاه مولا علی . برای هر مشکلی دعوت می شوی

هزار باب از علم را ( ل الله علیه و آلهص)همانا پیامبر . سوال کنید از آنچه برایتان مطرح است: و فرمود 

 .به من آموخت و از هر بابی هزار باب متنشعب شد

پاسخ سوالات  شما را : فرمود ( علیه السلام)امیرالمومنین. یهود سوالهای خود را مطرح کردند گروه

شوید،  مطابق آنچه در تورات شماست میدهم؛ مشروط به اینکه شما ایمان بیاورید و در دین ما داخل

 .گروه یهودی هم قبول کردند و حضرت فرمودند که سوال های خود را جداگانه بیان کنید

  : گفتند

را از قفل های آسمان خبر ده؟ ما   

قفل هلی آسمان ها شرك به خدا است زیرا بندگان وقتی مشرك باشند عملشان : فرمودند  حضرت

 .بالا نمیرود

آسمان ها کدامند؟ کلیدهای  

بنده و رسول (صل الله علیه و آله)شهادت و گواهی به یگانگی خدا و این که محمد: ند فرمود حضرت

(این جوان راست گفت: بعضی به بعضی دیگر خیره می شدند و می گفتند .)خداست . 

را از قبری که با صاحبش سیر می کرد آگاه کن؟ ما  



یای هفتگانه سیر نمودماهی آنگاه که یونس بن متی را بلعید و با او در در: فرمود  حضرت . 

را از کسی که قومش را انذار کرد و از جن و انس نبود ، آگاه ساز؟ ما  

ای مورچه ها وارد خانه هایتان شوید تا : گفت .)این مورچه سلیمان ابن داوود بود: فرمود  حضرت

(آگاهی ندارند« از شما»سلیمان و لشکریانش شما را لگدمال نکنند و اینها   

موجودی که روی زمین راه رفتند ولی در ارحام آفریده نشدند آگاه کن؟ را از پنج ما  

آدم ، حوا ، ناقه صالح ، قوچ ابراهیم و عصای موسی: اینها عبارت اند از : فرموند  حضرت . 

دراج هنگام فریاد کشیدن چه می گوید؟ مرغ  

او می گوید خدا بر  عرش مستولی است: فرمود  حضرت . 

در هنگام آواز خواندن چه می گوید؟ خروس  

میگوید ای غافلین خدا را به یاد آورید: فرمودند  حضرت . 

در شیهه کشیدن چه می گوید؟ اسب  

می گوید خدایا بندگان مومن را بر کافرین یاری فرما: فرمود  حضرت . 

در وقت عرعر کردن چه می گوید؟ الاغ  

او در چشم های ( باجگیر)ه ده یك می گیرد می گوید خدا لعنت کند کسی را ک: فرمود  حضرت

 .شیطان عرعر می کند

در صدا کردنش چه می گوید؟ قورباقه  

می گوید منزه است پروردگارم که معبود و تسبیح شده در سختی های دریا ست: فرمودند  حضرت . 

چکاوك در صوت کشیدن چه می گوید؟ مرغ  



را لعنت کن( صل الله علیه و آله)دشمنان محمدو آل محمد!میگویدخدایا: فرمودند  حضرت . 

از آن که گروه یهودی سوالات خود را مفصلاً طرح کرده وپاسخ درست شنیدند ، امیر  پس

آیا آنچه گفتم مطابق با تورات شما هست؟! ای گروه یهود : به آنها فرمود ( علیه السلام)المومنین  

ما را یهودی نام ! نه حرفی را واگذاشتی و نه حرفی را افزودی ، ای ابالحسن : خ دادند گروه پاس آن

صل الله )مگذار و خطاب مکن ؛ گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و به راستی محمد 

بنده او و رسولش می باشد و به راستی یو دانا ترین این قوم هستی( علیه و آله . 

 

 [09:09 25.05.19] ,هوالمحبوب

ما را یهودی نام ! نه حرفی را واگذاشتی و نه حرفی را افزودی ، ای ابالحسن : گروه پاسخ دادند  آن

صل الله )مگذار و خطاب مکن ؛ گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و به راستی محمد 

م هستیبنده او و رسولش می باشد و به راستی یو دانا ترین این قو( علیه و آله . 

عالم به تمام علوم و شارح به تمام ( علیه السلام)قضیه مبینٌ این معنا می باشد که حضرت علی  این

صل الله علیه و )عقود بوده پس چرا اعلام به علوم را از خلافت محروم کردند همان اعلمی که پیامبر 

فرمود( آله  : 

امتی من بعدی علی بن ابی طالب اعلم . 

ن از امت علی بن ابیطالب استاز من عالمتری بعد  

 

 [10:38 26.05.19] ,هوالمحبوب

مسجد   بطرف  از خانه( ع) حسنین!  وامحمداه! واعلیاه! واابتاه: خبر را شنید،فریاد زد  این  َّ کلثوم ام  همینکه

  اخلد  وقتی! واامیرالمؤمنین! وااماماه:زنند  کنند وصدا می  می  گریه  مردم  کردند که  دویدندومشاهده



پدر بزرگوار   سپس. دیدیم  روز را نمی  واین  بودیم  مرده  کاش:گویند  می  مردم مسجد شدند،شنیدند که

  را بلند کننند تا با مردم  خواهند امام  می  ای  عده. است افتاده  محراب  درمیان  خود را دیدند که

او نماز بخواند   فرمود تا بجای(  ع) سنح  به  امام. نداشت  بلند شدن  توانائی  حضرت  نمازبخواند،ولی

شد  می  متمایل وراست  چپ  جانب  ،به زهر وزخم  از شدّت  درحالیکه.خواند هرا نشست  وخود نمازش . 

مرا   پشت!پدر  ای: گفت  ومی  گرفت سر پدر آمد واورا در بغل  نماز را خواند وبالای( ع) حسن  امام

دیگر بعد !فرزند ای:گشود وفرمود  چشم  ؟امیرمؤمنان ببینم  حالت  این  شمارا به توانم  می  چگونه!  شکستی

  ات  وجدّه( ص)' فیمحمدّ مصط  جدّت  اینك.نخواهدبود  ودردی  دچار سختی  ،پدرت از این

  توشادباش.هستند  ،حاضرندومنتظر پدرت بهشتی  وحوریان(  س)زهراء  فاطمه  ومادرت ' کبری خدیجه

4». است  انداخته  گریه  را به  آسمان  تو،ملائکة  گریه دار کهبر   دست  واز گریه » 

وارد مسجد   وقتی.مسجد شتافتند  بسوی را شنیدند،همه  حضرت  خوردن  خبر ضربت  وقتی  کوفه  مردم

  خون  اند ولی  بسته را محکم  َّ زخم محل  با آنکه. است( ع) حسن  در دامن  سرامیرمؤمنان  شدند،دیدند که

کند   می  نگاه  انآسم  به( ع) علی. است  شده  متمایل سفیدی  به  حضرت  وصورت  است  جاری

فرماید  ومی  است  مشغول  الهی  وتقدیس  تسبیح  به  مبارکش وزبان : 

«   با پیامبران  خدایا از تو مصاحبت« المأوی درجات  الانبیاء والاوصیاء واعلی  مرافقة  اسئلك  الهی

 . خواهم  را می  بهشت  ودرجات واوصیاء آنان

  گریه  آمد وچون  هوش  به  امام.چکید( ع) علی  بر صورت  اشکش  افتادوقطرات  گریه  به( ع) حسن  امام

کنند   شهید می زهر ستم  ،تورا به ؟همانا بعد ازمن کنی  می  چرا گریه!زندفر  ای:را دید، فرمود ( ع) حسن

شوید  می  ملحق  ومادرتان پدر  رسانند وهردو به می  شمشیر بشهادت  تیغ  را به  حسین  وبرادرت . 

کرد ( ع) حسن  خودرا به  قاتل  سفارش امام.نمودند  را حبس  ملجم  بردند وابن  خانه  را به  حضرت

   الامال  منتهی-4با اسیر!پسر  ای:مودوفر



  شمارا کشته  ملعون  این:داد  جواب( ع) حسن!با او رفتارنما  وشفقت  وبا ترحم  مدارا کن خود

؟ با اومدارا کنیم  دهیدکه  وشمادستور می! است  

واز   او بخوران  به  خوری  خود می  از آنچه. ومغفرتیم  رحمت  بیت  ما اهل!فرزند  ای:فرمود  مظلومان  امام

  تو مثل  امروز مصیبت!پدر ای:عرضکرد  وناله  باگریه( ع) حسن  امام. او بیاشام  به  آشامی خود می  آنچه

  رابنزدیك( ع) حسن  امیرمؤمنان. ایم  تهتو آموخ  مصیبت  را برای گویا گریه. خدا است  رسول  مصیبت

  ای:وفرمود  گذاشت  مبارکش  بر سینه  دودستکر  اورا پاك  ،اشك مبارکش  خود فراخواند وبا دست

  ،بزرگ من  رادر مصیبت  و اجرتووبرادرانت. قراردهد  وارام  صبر،ثابت  تورا به  دل  خداوندعالمیان!فرزند

کردند   می وزاری  ،نوحه حضرت  آن  نشستند وبرای( ع) علی  دندودراطرافآم  َّ کلثوم وام  زینب.گرداند

  اهل  از بزرگان  کسی  کند وچه  می  را تربیت  اهلبیت کودکان  کسی  بعد از تو چه!پدر  ای:گفتند  ومی

شود  نمی  ما هرگز خشگ  واشك  است مابرتو طولانی  اندوه!پدر بزرگوار  نماید؟ای  می  ،محافظت بیت . 

  امام  به  نهاز معای  اوپس.کردند آماده  حضرت  عمرو را بر بالین  اثیربن   بنام  کوفه  طبیب  بهترین

ودیگر کار  مغز رسیده  وبه  است  خدا،کار خودرا کرده  دشمن  این  ضربت که  خود را بکن  وصیت: گفت

 . است  گذشته  از درمان

  می  نماز را نشسته  امام.ظاهر شد  ،اثر زهر بیشتردر امام  بیستم  شب: که  است  شده  نقل  حنفیه  محمدبن از

نمود  می ما وصیت  خواند وبه . 

 

 [10:47 26.05.19] ,هوالمحبوب

  عیادت  کنند،اجازه  عیادت  بودندتااز امام  شده  جمع  خانه  درب  که  مردمی  به  ،امام روز بیستم  صبح

  قبل. تفقدونی  اَن  قبل سلونی:دادند و فرمودند  می  جواب  کردند وامام  می  شدندوسلام  آنها وارد می.داد

خود،مختصر بپرسید  امام  صیبتبخاطر م  ولی.بپرسید ،از من شما بروم  از میان  از اینکه ! 



  وقتی.شیر طلبید  مقداری  امام.افتادند گریه  به  بر آوردند وسخت  ،خروش سخن  این  با شنیدن  مردم

 ! دنیاست  از زندگی  روز من  آخرین  این:آشامیدوفرمود  آوردند ،اندکی

  نمود وآنها را به  کرد وبا آنها وداع  خود راجمع  بیت  واهل  ،فرزندان  مشد،اما  ویکم  بیست  شب  وقتی

فرمود خیر،سفارش  کارهای . 

  امتناع  آوردند،از خوردن  می  وآشامیدنی خوردنی  بود وهرچه  اثرکرده  زهر ،زیاد در امام  شب  درآن

سرازیر بود وبا   ازپیشانیش بود ومانند مروارید،عرق  ذکر خدا مشغول  به  مبارکش لبهای.کرد  می

  می نزدیك  مؤمنی  مرگ ونچ  که  خدا شنیدم  از رسول:فرمود  ومی کرده  پاك  را از پیشانی  ،عرق دست

گردد  می  کند ودرد او آرام  می  او عرق  شود،پیشانی . 

کرد  را طلبید وبا آنها وداع  وبزرگ  کوچك  سپس . 

؟ ای  شده  مأیوس  گویا از زندگی که  گوئی  می  سخن  طوری!پدر  ای:عرضکرد( ع) حسن  امام  

واز   دیدم  را در خواب( ص)خدا  رسول ،جدّت واقعه  از این  پیش  شب! فرزند گرامی  ای:فرمود  امام

،بدانرا بر اینها  من بجای!خدایا: گفتم  من! کن  برآنها نفرین:فرمود! کردم  اوشکایت  به  مردم  این  آزارهای

تورا   خدا دعای:فرمود( ص)پیغمبر! کن  من  را روزی بهتری  ،اشخاص  مردم  این  وبجای! کن  مسلط

  مجدداً امام. است  گذشته شب  سه  اکنون.آورند  می  ،تورا نزد من شب  کرد وبعد از سه مستجاب

،همانطور ( ص)' خودمحمدّ مصطفی  حبیب  وبه  روم  شما می  ازمیان  من  امشب:نمود وفرمود  وصیتهایی

4». شوم  می  ،ملحق است  داده  وعده  بمن  که » 

  آن  از اصحاب  وگروهی  بردند،من خانه  زدند وبه  را ضربت  حضرت  چون: گفت  نبُاته  بن  اصبغ

  رفتیم  اش  ،بدر خانه حضرت



  امام. نمودیم  کردن  گریه  به  شروع  اهمبلند شد، م  گریه  ،صدای حضرت  از خانه  وقتی. نشستیم وآنجا

  من  رفتند ولی  مردم.خود بروید  های  بخانه  گویدکه  می  امیرمؤمنان:آمد وفرمود بیرون  ازخانه( ع) حسن

   از خانه  گریه  باردیگر صدای. ماندم

خود   های  انهخ  به  مگر نگفتم:آمد وفرمود  بیرون( ع) حسن  امام. نیز گریستم  بلند شد،من  حضرت

را   ندارد وتاامیرالمؤمنین  برگشتن  قوّت  کند وپایم  نمی  یاری  جانم!خدا  پسررسول  ای: بروید؟گفتم

  گریه  به  وشروع. برم  جایی  توانم  ،نمی نبینم

 . نمودم  کردن

آمد ومرا  بیرون  کوتاهی  شد وبعد از مدت  خانه  داخل  امام  

1-   الامال  منتهی

  امیر المؤمنین  ،دیدم شدم  اطاق  داخل  چون.برد  خانه  بداخل

اند  بسته  بر سر مبارکش  زردی  اند ودستمال  داده  تکیه  بربالش   

زردتر   دستمال  ندانستم  بود که  زرد شده بود،چنان  رفته  از سرش  که  خونی  از بسیاری  مبارکش  وروی 

  افتادم  مبارکش وبر قدم  شدم  تاب  ،بی دیدم  حال  این  به خود را  مولای  ؟وقتی مبارکش یا رنگ  است

 . کردم می  وگریه  مالیدم  می  وبر چشمانم  بوسیدم  ومی

شما   که  دانم  می! شوم  فدایت: گفتم. دارم را در پیش  بهشت  راه  من  که  نکن  گریه! اصبغ  ای:فرمود  امام

 . گریم  از شما می  داییخود وج  بر حال  ولی.روید می  بهشت  بسوی

  ای: ،گفتم را دیدم  امام  َّ جراحت محل چون. رفتم  حضرت  عیادت  به  من:گوید  عمر می  بن  حبیب

  ساعت  دراین  من بخداقسم! حبیب  ای:فرمود  امام! نیست  وخطرناك  است  شمااندك  جراحت! امیرمومنان

و افتادم  گریه  به  من.شد  از شما جدا خواهم  



افتاد  گریه  بود، نیز به  نشسته  امام  نزدیك  که  کلثوم َّ ما . 

،  کنم  می  مشاهده  اکنون  غیب  از عالم من  اگر آنچه! بخداقسم!  نکن  گریه! دختر گرامی  ای:فرمود  امام

  یا:؟فرمود کنی می  مشاهده  چیزی  چه!  امیرمؤمنان  ای: پرسیدم  من! کردی  نمی ،گریه دیدی  می  توهم

  برادرم  اینك.کنند  تامرا ملاقات منتظرنداند و  ایستاده ترتیب  به  که  آسمانها رابینم  ملائکة! حبیب

در   از آنچه  بهتر است  داری  در پیش آنچه نزد ما بیا که: فرماید  ومی  است  نشسته  نزد من( ص)خدا رسول

 « جلاءالعیون»! هستی  آن

 

 [18:08 27.05.19] ,هوالمحبوب

هذَِهِ اللیَْلَةِ   لَقدَْ قبُِضَ فِی: عَلیَْهِ، ثمَُّ قَالَ  الْحسَنَُ بنُْ عَلِیٍّ النَّاسَ حِینَ قتُِلَ عَلِیٌّ، فَحمَدَِ اللَهَ وَ أَثنَْی طبََخَ

 .رَجُلٌ لَا یسَبِْقُهُ الاوَّلُونَ بعِمََلٍ، وَ لَا یُدرِْکُهُ الاخرُِونَ

 

اللَهُ عَلیَْهِ وَ ءاَلِهِ وَ سَلَّمَ یعُطِْیهِ رَایتََهُ، فیَُقَاتِلُ وَ جبِرْیِلُ عَنْ یمَیِنِهِ وَ مِیکآَئیِلُ عنَْ   یقدَْ کَانَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّ وَ

یَفْتحَُ اللَهُ عَلیَْهِ  یسََارِهِ، فمََا یرَْجعُِ حتََّی . 

 

 [19:17 27.05.19] ,هوالمحبوب

را  یاورد و گفت خدا دستور داده دست عل افتابه لگن لیجبرئ:السلام هیعل یحضرت عل لیفضا

پزشك .....بود نایکه ناب یابن عباس درحال...شده است رهیخ یابوبکر به امام عل دید شهیعا....یبشور

به مسجد کوفه  یا بهیغر...گذاشت یاسمش را عل ییکایامر یشخص....زهر را  شهیش یونانی

با او  یعل یخداوند با صدا دیدر معراج شن امبریپ...اژدها وارد مسجد شد و بطرف منبر رفت....امد

فرشته  نیقبل از من امده؟گفت ا یعل دیپرس لیانجاست از جبرئ یدعلیدر معراج د امبریپ...حرف زد



 یدر جنگ احد کفار قهرمان...یالدر و الذهب المصف یعمروعاص گفت عل...است یعل هیشب یا

درست کرده بود یاز سنگ کلاهخود یربیمرحب خ بریدر جنگ خ...گنبد بود هییشب اشتندد  .... 

 

 [19:18 27.05.19] ,هوالمحبوب

و  گشتیدر اسمان م لیکرد که جبرئ یدر جنگ احد انقدر دلاور...برگشت یامام عل یبرا دیخورش

یالا عل یالا ذوالفقار و لافت فیگفت لاس یم ... 

 

 [19:25 27.05.19] ,هوالمحبوب

بزرگترین فضیلت امیر المؤمنین علیه السّلام که : السلام سؤال کرد هیمأمون از حضرت رضا عل روزى

که )السلام  هیعل نیرالمؤمنیفضیلت ام نیا: حضرت رضا فرمود ست؟یکند، چ یقرآن بر آن دلالت م

 تیبراهرکس بعد از آنچه از علم »: در آیه مباهله است، آن جا که خداوند می فرماید( ییگو یم

پسرانمان و پسرانتان، زنانمان و زنانتان، خودمان و خودتان  دییایب: ه کند، بگوآمده است، با تو مخاصم

( هیآ نیبر اساس ا) «میقرار ده انیو لعنت خداوند را بر دروغگو میسپس مباهله کن. میرا فراخوان

پسرانش، فاطمه علیها السّلام  نرا به عنوا هماالسلامیعل نیو آله، حسن و حس هیالله عل یرسول خدا صلَّ

از  كی چیاز آنجا که ه. السلام را به عنوان نفس خود آورد هیعل نیرالمؤمنیرا به عنوان زنانش، و ام

بنابر حکم خداوند  جهیدر نت ست،یو آله ن هیالله عل یمخلوقات خداوند، بالاتر و برتر از رسول خدا صلَّ

و آله نخواهد بود هیالله عل یبرتر از نفس رسول خدا صلَّ یعزَّ و جلَّ، کس  

 

 [19:27 27.05.19] ,هوالمحبوب

چهل حرامزاده داستان  



حاضر کند شیاز بهلول خواست تا چهل حرامزاده برا دیهارون الرش یروز: اند گفته . 

بهلول فورا رفت و بعد از چند لحظه به همراه چهل نفر برگشت جناب ! 

؟یرا جمع کن نهایا ینستتوا یزود نیچطور به ا: دیبا تعجب پرس هارون  

در جواب گفت بهلول : 

فهیخل یاست ا آسان   

طالب است؟ یبن اب یدشمن عل یچه کس: قصر و صدا زدم یرو رفتم   

ینفر آنها را آوردم همانطور که خواسته بود 14آمدند و من تنها ! از هزار نفر شیندا ب نیا با .  

از کار بهلول به خنده آمد هارون  

 

 [19:28 27.05.19] ,هوالمحبوب

که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام پیکر مطهر  امیر المؤمنین را برای دفن به  هنگامی

 .نجف میبردند، اسب سواری را مشاهده کردندکه بوی خوشی از او ساطع بود

از سرچشمه  تو حسن بن علی هستی که:سوار به آنها سلام کرد وبه امام حسن علیه السلام فرمود  آن

 وحی و قرآن شیر نوشیده  است وجانشین امیر المومنین است و سرور اوصیاء میباشد؟

آری :کرد عرض  

و این حسین بن علی نوه ی پیامبر رحمت است که از منبع عصمت شیر نوشیده و پدر امامان :  فرمود

 میباشد؟

آری:  گفتند  



جنازه را به من بسپارید و در امان خدا بروید: فرمود  

پدر ما وصیت فرموده  که جنازه ی او را جز به جبرائیل یا خضر : حسن علیه السلام عرض کرد   امام

 نسپاریم ، شما کدام یك از ایشان هستید؟؟؟

نقاب از چهره برداشت ، ناگهان دیدند او خود امیر المؤمنین است سوار . 

علی نزد او حاضر شود، آیا بر جنازه  هیچ کس نمی میرد مگر این که! یا ابا محمد : امام حسن فرمود به

 ی خویش حاضر نگردد

 

 [19:34 27.05.19] ,هوالمحبوب

مجسمه پادشاه  

روایت مىکند که در برگشت على علیهالسلام از نهروان ، در راه به مجسمهاى برخوردیم که  مغربى

اى » : وقتى آوردیم آن را حرکت داد و فرمود « آن را نزد من بیاورید » : على علیهالسلام فرمود 

؟ تسخن بگو که چه کسى بودى ؟ فقیر یا غنى ؟ بدبخت یا خوشبخت ؟ پادشاه یا رعیّ! مجسمّه   » . 

من پادشاه ظالمى بودم به نام دویز ! سلام بر تو اى امیر مؤمنان » : مجسمه با صداى فصیح گفت  ناگهان

 بن هرمز که شرق و غرب عالم را تسخیر کردم

 

 [22:30 16.06.19] ,هوالمحبوب

 چهار پســر به نامهاى طالب، عقیل، جعفر و على داشت و داراى سه دختر موسوم به( ابوطالب)عمران

 ام هانى، حمانه و

بود ربطه  



 

 [22:38 16.06.19] ,هوالمحبوب

پیامبر درباره  بود بعد از ارتحال جناب ابوطالب حامى محکم و دائمى رســولخدا پدر امام على.

تو به خوبى صله رحم کردى و به جزاى خیر نائل شــدى و سرپرستى از کودك یتیمى : او فرمود

: وداو را بزرگ نمودى ودر بزرگى از او حمایت و یارى کردى و فرمو ( یعنى پیغمبر اسلام)کردى 

لاشفعن لعمى شفاعة بها الثقلین؛ از عمویم»  

( شفاعتى خواهم نمود که همه جن و انس از آن تعجب کنند( ابوطالب . 

 

 [22:44 16.06.19] ,هوالمحبوب

و داد و بــر او نماز خواند و  رسولخدا بعد از ارتحال مادرامــام على پیراهن خود را جهت کفن به ا .

مرتبه تکبیرگفت و وارد قبر مادر امام شد و به دیوار و اطراف قبر دست کشید بعد به شدت 94

بعد از مادر من که مرا زائید او مادردیگر : گریست و به قبر ســفارش مادر امام را کرد و به عمر فرمود

 من بود جبرئیل برایم خبر آورد او اهل بهشت است

 

 [22:47 16.06.19] ,هوالمحبوب

دشمنان شکافته نشود و بدنش مورد  لهیقبرش بوس نکهیا یبس که برا نیهم نیرالمومنیام تیمظلوم در

امده که حجاج بن  خیبودو در تار یالسلام مخف هیقبرش تا زمان امام کاظم عل ریهتك حرمت قرار نگ

نکه قبر امام علىقبر را به خیال ای444یوسف ثقفى در طول حکومتش حدود   تا  فتاست را شکا 

 بدن مطهر امام را بیابد و بدن امام را بسوزاند

 



 [22:51 16.06.19] ,هوالمحبوب

؛ « َّ التوحید َ اَلاَّ تتَو َّههمه والعْدل اَلاَّ تتَهمِه»: ُ حضرت على  درباره توحید و عدل پرسیدند، فرمودند از

 .توحید آن است که خدا را در وهم نیارى و عدل آن است که او را متهم نسازى

 

 [17:35 18.06.19] ,هوالمحبوب

« آن رامعتبر مى دانند،  اتیو همه روااهل سنَّت است  ثىیکتب حد نی، که از معتبرتر«مسلم حیصح

 تیروا نیبه ا. از سعد بن وقاص، فرمانده معروف سپاه اسلام، نقل مى کند نهیزم نیدر ا بىیعج تیروا

دیتوجّه کن :  

را سبّ ( طالبیعلى بن اب)به او اعتراض کرد که چرا ابوتراب . دیسعد بن وقاص را د هیمعاو روزى

 هیصلى الله عل)امبریاز او به خاطر دارم که پ( مهم اریبس) لتیضسه ف: نمى کنى؟ سعد گفت( ولعن)

آن سه،  زا کىیاگر . نخواهم کرد( ولعن)جهت هرگز او را سبّ  نیدرباره اش گفته، بد( وآله وسلم

هاى  هیسرما نیاز گرانبهاتر وانیح نیا)شتران سرخ مو است  ادىیمتعلَّق به من بود بهتر از تعداد ز

است ریبه شرح ز لتیسه فض نیا.( عرب محسوب مى شود : 

را به عنوان ( السلام هیعل)على( وآله وسلم هیصلى الله عل)امبریپ( جنگ تبوك)از جنگ ها  کىیدر  .1

اى رسول : على عرض کرد. جنگ حرکت کند دانینصب کرد، تا به سمت م نهیخود در مد نیجانش

مى گذارى و خود به جهاد در راه خدا مى روى؟  نهیمد مرا همراه زنان و کودکان در! خدا

راضى نمى شوى که تو نسبت به من همچون هارون نسبت  ایآ: فرمود( وآله وسلم هیصلى الله عل)امبریپ

نخواهد آمد؟ امبرىیکه پس از من پ نیباشى، جز ا( السلام هیعل)به موسى ! 

حمله  بریپس از آن که افراد مختلفى فرماندهى سپاه اسلام را بر عهده گرفته و به خ) بریدر جنگ خ .2

پرچم را به دست : که فرمود دمیشن(وآله وسلم هیصلى الله عل)امبریاز پ( کرده ودست خالى برگشتند



را دوست  ودوست دارد و خدا و رسولش هم ا( قلب میاز صم)مردى مى سپارم که خدا و رسولش را 

.(خواهد شد روزیو او پ)ارند مى د  

منظور حضرت  میتا بدان میجلب کرده و با دقَّت گوش مى داد امبریما توجّه خود را به سمت پ همه

 ایو گو)مى شد  تیّدر حالى که از درد چشم اذ( السلام هیعل)على. دیعلى را صدا بزن: فرمود. ستیک

حضرت . دیرس( وآله وسلم هیعل صلى الله)امبریخدمت پ( جهت مشغول استراحت بود نیبه هم

 لهینوسیبد)و  دیمقدارى از آب دهان مبارکش را بر چشم على مال( وآله وسلم هیصلى الله عل)رسول

 هیعل)را به دست على بریپرچم سپاه اسلام را به او سپرد و خداوند قلعه خ( سپس افت،یچشمش شفا 

گشود( السلام . 

على و (وآله وسلم هیصلى الله عل)امبرینازل شد، پ( سوره آل عمران 34 هیآ)مباهله  هیهنگامى که آ .3

من  تیاهل ب نهایا! ایخدا»: را فراخوانده و به خداوند عرض کرد نیفاطمه و حسن و حس

.(60، ح4494، کتاب فضائل الصحابة، ص1مسلم، ج حیصح)«هستند  

 

 [14:29 09.07.19] ,هوالمحبوب

لِ غرُرَُ  ۴۲۷٥۲مشتمل بر ( یتك جلد) یکتاب( برتر و سخنان چون درُ یاندرزها)م الحِکمَ و دُررَُ الکَ

یاز دانشمندان قرن پنجم هجر یابوالفَتح آمدِ فی، تأل(ع)نیرالمؤمنیسخن از سخنان کوتاه ام  

 

 [17:53 14.08.19] ,هوالمحبوب

کفه  كیع در  یعل مانیو ا ردیکفه ترازو قرار گ كیها در  نیاگر اسمان ها و زم:اکرم ص امبریپ

(444ص64بحار ج)ابدی یم یع برتر یعل مانیهمانا ا.گرید  

 



 [17:53 14.08.19] ,هوالمحبوب

السلام هیالمؤمنین علی عل ریمواج فضائل مولا ام انوسیاز اق یلتیفض :  

 

وارد السّلام  هیعل یعل رمؤمنانیو آله و سلَّم نشسته بود که ام هیاللَّه عل یاکرم صلَّ یّنزد نب لیجبرئ یروز

  .شدند

 

: از جا برخاست شانیبه احترام ا لیجبرئ  .  

 

: و آله و سلَّم فرمودند هیاللَّه عل یرسول خدا صلَّ :  

: ؟یجوان برخاست نیبه خاطر ا ایآ   

 

: عرضه داشت لیجبرئ :  

:: دارد یاو بر من حقَّ استاد! یآر !  

 

:: آن سؤال فرمودند یاز چگونگ امبرَیپ . 

 

: عرض کرد لیجبرئ :  

سؤال کردکه د،یگاه که خدا مرا آفرآن  :: : 

: ست؟یو نام تو چ یستیتو ک   



: ست؟یو نامم چ ستمیو من ک  

 

جوان در عالم انوار حاضر شد و پاسخ را به من آموخت نیپس ا. ماندم ریّو من در پاسخ متح :: .  

  :گفت بگو:

 

لیالربّ الجل أنت   

لیاسمك الجم و   

لیأنا العبد الذل و   

لیجبرئ یاسم و . 

:: پروردگار بزرگ ییتو  

:: کوستینامت ن   

:: خوار یو منم بنده    

: است لیو اسمم جبرئ .  

 

 : او برخاستم و احترامش کردم یجهت برا نیبد . 

 

 [17:58 14.08.19] ,هوالمحبوب

شد ،سنگ،طلاینام عل با  



شدم ابیالسلام شرف هیعل یعل نیرالمومنیام# میخدمت مولا یکه روز کندینقل م اسریبن  عمار  

مشاهده کردند یو دلتنگ یآن حضرت در چهره من افسردگ    

 : از علت آن سؤال فرمودند 

کند یدارم و طلبکار آن را مطالبه م یکردم ؛   بده عرض  

که افتاده بود اشاره نمودند  و فرمودند یالسلام به سنگ هیعل یعل نیرالمومنیام   : 

خود را بپرداز یآن را بردار و بده   . 

ندارد یسنگ که ارزش نی؛  ا  عمار عرض کرد    

السلام به او فرمودند هیعل یعل نیرالمومنیام   : 

کند لیبه طلا تبد تیخدا را بواسطه من بخوان تا او را برا  . 

دیطلا گرد میخدا را به اسم آن حضرت خواندم و سنگ برا دیگو عمار  

 : آنگاه به من فرمودند 

ریاز آن بگ یدار اجیکه احت یمقدار به  

شود؟ یچگونه نرم م ستیو نرم ن ریپذ انعطاف نکهیکردم ؛  اعرض    

   فرمودند 

داود  یهمانا به برکت نام من، آهن برا! خدا را دوباره  به واسطه من بخوان تا نرم گردد! کم باور یا 

دینرم گرد .  

مودندبرداشتم سپس فر ازی؛ خدا را به اسم آن حضرت خواندم و آن نرم شد و به مقدار ن دیگو عمار   

دیسنگ درآ یعنیمانده طلا به شکل اول خود  یرا به اسم من بخوان تا باق خدا  



 

 [18:03 14.08.19] ,هوالمحبوب

سندینو یم ینیعلامه ام مرحوم : 

طالب  یبن اب یمناقب عل یالمطالب ف یدر کتاب خود به نام  أنس یشافع یدمشق ریابوالخ نیالد شمس

دیگو یم "السلام هیعل"  : 

که استادم : ام آن است  دهید ریغد ثیحد یکه تا به حال برا یقیطر نیو برجسته تر نیتر فیلط

کند ینقل م یاز بکر بن احمد قصر[سلسله سند خود]به  : 

السلام هیعل"دختر امام کاظم  فاطمه " 

السلام هیعل"فاطمه دختر امام صادق  از " 

السلام هیعل"فاطمه دختر امام باقر  از " 

السلام هیعل"فاطمه دختر امام سجاد  از " 

السلام هیعل" نیفاطمه دختر امام حس از " 

السلام هیعل" نیرالمؤمنیام الکلثوم دختر ام از " 

او هم از و  

هایسلام الله عل"فاطمه زهراء  حضرت " 

کنند که یم نقل  : 

 زین یستم علاو ه یفرمودند هر کس که من مولا رخمیکه رسول خدا در روز غد دیفراموش کرد ایآ

اوست؟ یمولا ! 



در نزد من مانند  یفرمودند منزلت عل "وآله وسلم هیالله عل یصل"که رسول خدا  دیفراموش کرد ایآ و

است؟ یمنزلت هارون نزد موس ! 

؛یعرب متن  

 صَلَّى اللَّهُ قَولَْ رَسُولِ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ سَلَّم یَومَْ غدَِیرِ خمٍُّ، منَْ کُنتُْ مَوْلاهُ فعََلِىٌّ مَوُلاهُ وَ قَوْلُهُ أنَسیِتمُْ

 ! عَلیَْهِ وَ سَلَّمَ ،أنتَْ منِِّى بمِنَزِْ لَةِ هَارُونَ منِْ مُوسى؟

 

 [18:04 14.08.19] ,هوالمحبوب

الهی با علی در کعبهانبیاء  ملاقات  

در کعبه پا به عرصه وجود گذاشت پنج تن از انبیا الهی وارد کعبه شدند ( علیه السلام)که علی  وقتی

سلام بر تو ای ولی خدا و خلیفه : آنان گفتند. با دیدن آنها حرکتی کرد و خندید( علیه السلام)علی 

و رحمة الله برکاته و سپس  به هر یك و علیکم السلام : پیامبر خدا؛ حضرت در جواب آنها فرمود

  .جداگانه سلام کرد

( علیه السلام)حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی  آنها

علی )بودند که یکی پس از دیگری نوزاد را گرفته و بوسیدند و زبان به مدح او گشودند و سپس رفتند

(64ولید الکعبة، ص ( علیه السلام)  

 

لمحبوبهوا , [14.08.19 18:07] 

علی  انیعیبحال ش خوشا  

وارد شد در حالی که آثار ( علیه السلام)اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیر مؤمنان  پیغمبر

. سبب آنرا پرسید( علیه السلام)سرور و خوشحالی در صورت نازنینش آشکار بود، حضرت علی 



در  رارت داد که شیعیان علی چه عاصی و چه مطیع آخرالامخداوند متعال به من بش: حضرت فرمودند

به مجرد شنیدن این کلام سجده شکر به عمل ( علیه السلام)بهشت جایگزین شوند، حضرت علی 

در این لحظه حضرت زهرا . خداوندا نصف حسنات خود را به شیعیانم بخشیدم: آورده و گفت

پروردگارا ما هم : هر یك به ترتیب عرض کردند( لامعلیه الس)علیهاالسلام و امام حسن و امام حسین 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله . بخشیدیم( علیه السلام)ثوابهایمان را به شیعیان امیرمؤمنان علی  نصف

( علیه السلام)خداوندا منهم نصف حسنات و ثوابهایم را به شیعیان حضرت علی مرتضی : و سلم گفت

منهم گناهان  ،از طرف خداوند رسید که شما از من کریم تر نیستید دادم در این وقت بود که وحی

.(69و فیات العلماء، ص .    4. . )همه شیعیان علی را آمرزیدم  

 

 [18:12 14.08.19] ,هوالمحبوب

و هیبت على علیه السلام شجاعت  

وضعت فى الصغیر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون و ربیعة و مضر انا .  

شجاعت یکى از ارکان اصلى فضائل نفسانى است و عبارت است از عدم تزلزل نفس در امور  صفت

 .خطیره و هولناك،و مظهر تام و مصداق حقیقى آن وجود على علیه السلام بود

گندمگون،چشمان مبارکش درشت و جذاب،ابروانش پیوسته و پر ( ع)بنقل مورخین رنگ على  بنا

دست و بازو و ساعد بى نهایت قوى و گوشت .چون مروارید بود پشت،دندانهایش محکم و سفید و

آن پیچیده و محکم و در تمام عرب بسطبرى بازو و محکمى عضلات مشهور بود چنانکه گوئى 

آنرا کوبیده و آنگاه دست بازو و ساعد ساختهاند استخوانگوشت و پوست و  . 

زیده و محکم و چون آهن صلب بنظر علیه السلام متوسط القامه بود و تمام گوشت بدن او ور على

مورخین .میآمد و بطور کلى آنحضرت در اعتدال مزاج و رشد جسمانى و در نهایت نیرومندى بود



عموما معتقدند که شجاعت و زورمندى على علیه السلام در تمام عرب منحصر بفرد بود،پدرش ابو 

ه از جهت سن خیلى کوچکتر از او را با جوانان عرب بکشتى وا میداشت و آنحضرت با اینک بطال

از زبیر بن عوام نقل کردهاند که قسم یاد کرد و .آنان بود ولى با سرعت عجیبى آنها را بر زمین میزد

گفت در هیچیك از جنگها از هیچ شجاعى نترسیدم مگر در مقابل على علیه السلام که از شدت 

ه با او وحشت مینمود بلکه تمام قهرمانان و این تنها زبیر نبود که از مقابل.خود را گم میکردم وحشت

نیرومند و مردان رزم از تصور مقابله با او بوحشت افتاده و در برابرش عرض اندام نمیکردند چه خوب 

 :گفته شاعر

السیف متى قابله اغمد   

من جرد سیفا و شهر کل    

على علیه السلام بحدى بود که چون چشم مبارزى باو میافتد رعب و وحشت سراسر وجودش را  هیبت

فرا میگرفت و در اثر هیبت آنحضرت نیروى هر گونه مقاومت و تهاجم از وى سلب شده و با کمال 

درماندگى طعمه شمشیر او میگشت چنانکه خود آنجناب در پاسخ این سؤال که بچه چیزى بر مبارزان 

سید رضى )ه کردى فرمود کسى را ملاقات نکردم جز اینکه او مرا علیه جان خود کمك نمود غلب

رشادتها و (   علیه الرحمة دنبال کلام امام فرماید مقصود حضرت تمکن هیبت او در دلها است

 در ىجانفشانیهاى او در غزوات پیغمبر صلى الله علیه و آله همه را متحیر و متعجب نمود و خوابیدن و

شب هجرت پیغمبر صلى الله علیه و آله در فراش آنحضرت از یك قلب قوى و روح بزرگ حکایت 

میکند،ثبات و پایدارى على علیه السلام در صحنههاى کارزار در برابر حملات عمومى دشمن براى 

 ممعاویه براى اینکه لشگر آرائى خود را بگوش على علیه السلا.مردم دیگر محال و غیر ممکن است

رساند در یکى از نامههاى خود به آنحضرت نوشت که سپاهى عظیم براى جنگ او آماده نموده ب

است،طرماح بمعاویه گفت ترسانیدن تو على را از زیادى و انبوهى سپاه مثل ترسانیدن مرغابى است 

 !بزیادى آب



ارهاى از سجاد علیه السلام در مجلس یزید ضمن ایراد خطبهاى که خود را معرفى میکرد بپ حضرت

من پسر کسى هستم که از همه قوىتر و :اوصاف و فضائل على علیه السلام اشاره نمود و فرمود

شجاعتر و در عزم و اراده از همه استوارتر و چون شیر دلیرى بود که در هنگام جنگ و کشیده شدن 

در گیاه خشگیده و نزدیك شدن سواران آنها را مانند آسیاب نرم میکرد و مانند تند بادى که  نیزهها

(464ص  12بحار الانوار جلد )بوزد آنها را پراکنده میساخت   

 

 [18:34 14.08.19] ,هوالمحبوب

کتاب ذخیرة الملوك است که على علیه السلام در مسجد کوفه معتکف بود موقع افطار عربى نزد  در

ى بعرب داد عرب آنرا آنحضرت آمد على علیه السلام از انبان نان جو کوبیده شده در آورد و مقدار

در  فتنخورد و بگوشه عمامهاش بست و آمد بخانه حسنین علیهما السلام و با آنها غذا خورد و گ

مسجد مرد غریبى دیدم که جز این نان کوبیده جو چیزى نداشت و دلم برایش سوخت کمى از این 

پدر ما امیر المؤمنین علیه  حسنین علیهما السلام گریه کردند و گفتند او!غذا براى او ببرم که بخورد

 .  السلام است که با این ریاضت با نفسش مجاهدت میکند

سوید بن غفله نقل شده است که گفت روزى خدمت على علیه السلام مشرفشدم دیدم شیر  از

ترشیدهاى که بویش بمشام من میخورد در ظرفى جلو آنحضرت نهاده شده و قرص نان خشگیده پر 

ارکش میباشد و آن نان بقدرى خشگ بود که آنجناب آنرا با زانویش سبوسى هم در دست مب

میشکست و در آن شیر ترشیده نرم میکرد و میخورد و بمن فرمود نزدیك بیا و از این غذاى ما بخور 

عرض کردم من روزه دار هستم فرمود از حبیبم رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم که هر کس 

عامى کند و براى خدا نخورد خداوند از طعامهاى بهشتى باو بخوراند و از روزه دار باشد و میل بط

بنوشاندشرابهاى آن  . 



گوید دلم بحال آنحضرت سوخت بفضه که خادمه منزل بود گفتم از خدا نمیترسى که سبوس  سوید

حضرت !جو را نمیگیرى؟گفت بخدا سوگند خودش دستور فرموده که سبوسش را نگرفته نان بپزم

حبت ما شد و فرمود بفضه چه گفتى؟عرض کردم باو گفتم چرا سبوس غله را نمیگیرد متوجه ص

فداى رسول خدا صلى الله علیه و آله باد که سبوس طعامش را نمیگرفت و از نان  درمفرمود پدر و ما

 .  گندم سه روز سیر نشد تا خداوند او را قبض روح فرمود

 

 [18:38 14.08.19] ,هوالمحبوب

نزد على علیه السلام رفت و دید آنحضرت مشغول غذا خوردن است،چون بغذاى او  بن حاتم عدى

 !!دقت نمود دید یك کاسه آب و مقدارى تکههاى نان جوین و کمى نمك است

کرد یا امیر المؤمنین شما روزها اینهمه زحمت میکشید و شبها را در عبادت خدا بسر مىبرید و  عرض

السلام فرمود نفس سرکش را باید بریاضیت عادت داد تا طغیان غذاى شما هم همین است على علیه 

 :نکند آنگاه فرمود

النفس بالقنوع و الا علل   

منك فوق ما یکفیها طلبت . 

نفس را بوسیله قناعت بیمار و ضعیف گردان و الا از تو بیش از استحقاقش طلب کند یعنى   . 

عنوان تحفه نزد علىعلیه السلام فرستاده بود از رجال ثروتمند حلوائى پخته و مقدارى از آنرا ب یکى

آنحضرت روپوش ظرف حلوا را برداشت و دید رنگ و بوى خوبى دارد فرمود از رنگ و بویت 

معلوم است که طعم خوبى هم دارى ولى هیهات که من ذائقه خود را بطعم تو آشنا کنم شاید در 

اشدخلافت من کسى پیدا شود که شب را گرسنه خوابیده ب مروقل ! 



احنف بن قیس روایت کردهاند که میگفت روزى نزد معاویه بودم چون موقع غذا شد براى معاویه  از

سفره رنگینى چیدند که در آن انواع غذاها وجود داشت و چون معاویه مرد اکولى بود در خوراك 

 .خود دقت بیشترى مینمود که از نظر کم و کیف بطور مطلوب باشد

ض و طویل معاویه گریه کرد،معاویه علت گریه را پرسید احنف گفت بحال از دیدن سفره عری احنف

على علیه السلام گریه میکنم زیرا روزى در خدمت او بودم موقع افطار که شد مرا در منزل خود 

نگهداشت تا باتفاق حسنین علیهما السلام افطار کنیم،چون غذاى مخصوص آنحضرت را آوردند 

ود او ممهور شده است على علیه السلام مهر از او برگرفت و تکهاى از دیدم انبانى است که بمهر خ

گفتم مگر غیر از شما !آن نان خشگ را با سرکه خورد و مجددا سر کیسه را مهر کرد و بفضه داد

 کس دیگرى هم میتواند از این نان بخورد که انبان را مهر میکنید؟

و امساك نیست بلکه براى اینست که در غیاب من علیه السلام فرمود مهر این کیسه از نظر بخل  على

فرزندان من این نانها را بروغن یا بزیت آغشته میکنند و من براى اینکه آنها باحترام این مهر بآن دست 

مثل على علیه  دمعاویه گفت راست میگوئى اى احنف احدى نمیتوان!نزنند سر انبان را مهر میکنم

لباس آنحضرت هم متناسب با خوراك او بود .منکر فضیلت او باشدالسلام باشد و باز کسى نمیتواند 

 .شلوارش زبر و خشن و پیراهنش هم کرباس بود در حالیکه بغیر از شام بتمام بلاد اسلامى فرمانروا بود

روى خاك مىنشست و بهمین جهت ابو تراب نامیده شد فرش خانهاش هم حصیر بود کفش  اغلب

میفرمود بخدا سوگند این رداى من .هایش را هم خودش انجام میدادخود را وصله میزد و سایر کار

و الله لقد رقعت مدرعتى هذه حتى !آنقدر وصله خورده است که از وصال آن خجالت میکشم

./////////  عهااستحییت من راق  

و  من که امام شما هستم بدو جامه کهنه:اى که بعثمان بن حنیف والى بصره نوشته است فرماید در نامه

دو قرص نان اکتفاء کردهام در صورتیکه میتوانم از جامههاى حریر لباسى فاخر بپوشم و از عسل 

نفس بر من غلبه  سمصفى و مغز گندم غذاى لذیذ و مقوى تناول کنم ولى هیهات که هوى و هو



رکت آیا بهمین قناعت کنم که گویند من امام و خلیفه هستم اما در اندوه و پریشانى فقراء ش!نماید

نکنم؟أاقنع من نفسى بان یقال امیر المؤمنین و لا أشارکهم فى مکاره الدهر  ؟على علیه السلام 

ببیند میتواند در برابر فقر  امىفرمود من در خوراك و پوشاك طورى هستم که اگر فقیرترین مردم مر

خود راضى میشود و فاقه خود صبور و شکیبا باشد زیرا وقتى امام خود را چنین ببیند از وضع و حال . 

باز میفرمود من میدانم که کسى مثل من نمیتواند زندگى کند اما آیا بین امام و مأموم نباید وجه  و

 .تشابهى وجود داشته باشد؟پس تا میتوانید از روش من پیروى کنید

 

 [18:39 14.08.19] ,هوالمحبوب

  خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده است -

خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده است: همسرش را نزد عمر برده و گفت  ىمرد  . 

نظر شما در این قضیه چیست ؟: به مجلسیان گفت  عمر  

عمر دستور داد زن را . زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفید: گفتند

نگسار مى بردند در بین راه امیرالمومنین علیه السلام به آنان سنگسار کنند، ماموران زن را به جهت س

تندمطلب شما چیست ؟ آنان قصه خود را بیان داش: برخورد نموده و به زن و شوهر فرمود . 

آیا زنت را متهم مى سازى ؟: حضرت علیه السلام به مرد رو کرده و فرمود آن  

نه:  گفت  . 

ر شده اى ؟آیا در حال قاعدگى با او همبست: فرمود  

آرى ، یك شب ادعا مى کرد که قاعده است و من گمان مى کردم به جهت سرما عذر مى :  گفت

 . آورد پس با او همبستر شدم



آیا شوهرت در آنحال با تو نزدیکى کرده است ؟ : حضرت علیه السلام به زن رو کرده و فرمود آن

آرى: گفت   . 

د که این فرزند پسر شماست و علت سفید شدنش این برگردی: على علیه السلام به آنان فرمود پس

بر نطفه غلبه کرده است و وقتى که بزرگ شود سیاه مى گردد، و طبق فرموده   است که خون حیض 

 آن حضرت پس از بزرگ شدن سیاه گردید

 

 [18:40 14.08.19] ,هوالمحبوب

( براى حکومت)دا را بسوى شما میفرماید یکى از بندگان خ:سدینو یدرباره مالك اشتر م نیرالمومنیام

روانه کردم که در روزهاى خوفناك نمیخوابد و در ساعات وحشت و اضطراب از برابر دشمن بر 

 بیلهتر است و او مالك بن حارث از ق نمیگردد و بیمناك نشود و بر بدکاران از سوزاندن آتش سخت

ت دارد اطاعت کنید فانه سیف مذحج است پس سخنش را بشنوید و فرمانش را در آنچه با حق مطابق

من سیوف الله زیرا او شمشیرى از شمشیرهاى خدا است که تیزى آن کند نشود و ضربتش بى اثر 

خبر شهادت وى على علیه السلام را بی اندازه متأثر نمود و براى آن شجاع بى نظیر بسیار ./////نباشد  

مالك اگر کوه بود کوهى عظیم بود و گریه نمود و فرمود خدا رحمت کند مالك را و سپس فرمود 

اگر سنگ بود سنگى صلب و سخت بود مرگ او اهل شام را عزیز و اهل عراق را ذلیل نمود پس از 

 .این دیگر مثل مالك را نخواهم دید

 

 [18:44 14.08.19] ,هوالمحبوب

از اصحاب مخصوص على علیه السلام بلکه بجاى فرزند آنحضرت است که :بن ابى بکر محمد

دربارهاش فرمود محمد پسر من بوده ولى از صلب ابو بکر است،در جنگهاى جمل و صفین در رکاب 

على علیه السلام رشادتها نمود و پس از صفین از طرف على بحکومت مصر منصوب شد و چنانکه 



بدستور معاویه و حیله عمرو عاص مردم مصر بر او شوریدند و پس از کشتن وى  ردیدسابقا اشاره گ

ش را در شکم الاغ مردهاى گذاشته و آتش زدندجسد . 

شهادت او على علیه السلام را بى نهایت پریشان نمود زیرا علاوه بر اینکه محمد از یاران با وفاى  خبر

 04على علیه السلام بود مادرش اسماء بنت عمیس هم زوجه آنحضرت بود،محمد هنگام شهادت 

گار گذاشته بودسال داشت و یك طفل هفت ساله از خود بیاد . 

سروده ( ابو بکر)زیر از محمد بن ابى بکر است که در حقانیت على علیه السلام و مذمت پدرش  اشعار

 :است

ابانا قد وجدنا ما صلح یا   

من انت ابوه و افتضح خاب   

اخرجنى منك الذى انما   

الدر من الماء الملح اخرج   

العهد فى خم و ما انسیت   

المبعوث فیه و شرح قاله   

وصى احمد فى یومها فیك   

لمن ابواب خیبر قد فتح ام   

ترى عذرك فى الحشر غدا ما   

لك الویل اذا الحق اتضح یا   

علیك الخزى من رب السماء و   



ناح حمام او صدح کلما   

بنى الزهراء انتم عدتى یا   

بکم فى الحشر میزانى رجح و   

اذا صح ولائى لکم و   

ابالى اى کلب قد نبح لا   . 

پیدا کردیم،زیانکار و ( در نتیجه پیروى از على علیه السلام)پدر آنچه راه صلاح و درستى بود ما  ـاى

 .رسوا است کسى که پدرش تو باشى

بیرون آورد( دریا)که مروارید را از آب شور ( خدائى)از صلب تو بیرون آورد آن  ـمرا . 

فرمود و ( درباره على علیه السلام)ر خم عهد خلافت را که پیغمبر مبعوث در غدی( باین زودى)تو  ـآیا

 شرح داد فراموش کردى؟

در آنروز پیغمبر احمد مختار درباره تو وصیت کرد یا در مورد آنکه درهاى خیبر را گشود؟ ـآیا  

واى بر تو چون حق ( که خلافت را غصب کردى)قیامت در محشر عذرت را چه میبینى  ـفرداى

 .آشکار شود

براى )بر تو رسوائى و خوارى باد هر زمانیکه کبوترى نوحه کند و یا بخواند  از پروردگار آسمان ـو

(همیشه  . 

اولاد فاطمه شمائید پناهگاه من و بوسیله ولایت شما در محشر میزان اعمال نیك من سنگینى  ـاى

 .خواهد کرد

از ) چون دوستى و اخلاص من براى شما سالم و بى عیب باشد باکى ندارم چه سگى پارس کند ـو

(مخالفت ابو بکر چه ضرر میرسد  . 



 

 [18:49 14.08.19] ,هوالمحبوب

از اصحاب و محبان خاص على علیه السلام بود و روزى على علیه السلام باو فرمود اى :هجرى رشید

تورا بخواهد و دستها و دو پا و زبان ( ابن زیاد)رشید صبر تو چگونه خواهد بود که زنا زاده بنى امیه 

در دنیا و  توند؟عرض کرد یا امیر المؤمنین عاقبت آمرزش و بهشت است؟فرمود اى رشید ترا قطع ک

و در روایت است که یکروز امیر المؤمنین علیه السلام با اصحابش بنخلستانى .آخرت با من خواهى بود

رفته و در زیر نخلهاى نشستند و اصحاب قدرى از آن رطب چیدند و خدمت حضرت گذاردند رشید 

رد یا امیر المؤمنین چقدر رطب خوبى استعرض ک ! 

علیه السلام فرمود اى رشید تورا بهمین درخت آویزان میکنند از آن تاریخ به بعد رشید روزها  على

نزد آندرخت میرفت و او را آب میداد روزى که رشید بکنار درخت رفت دید شاخه آنرا بریدهاند 

 تجابگفت حتما اجل من نزدیك شده است تا اینکه غلام ابن زیاد پیش رشید آمد و گفت امیر را ا

رشید !کن رشید نزد عبید الله بن زیاد رفت آنملعون گفت از دروغهاى مولایت براى من نقل کن

گفت بخدا من دروغ نمیگویم و مولایم هم دروغ نفرموده و بمن خبر داده که دستها و پاها و زبان مرا 

 .قطع خواهى نمود

دستها و پاهاى او را قطع کنند ولى الله گفت بخدا الان ما او را تکذیب میکنیم آنگاه دستور داد  عبید

زبانش را نبرند پس او را با دست و پاى بریده میان بازار آوردند و او از امور عظیمه مردم را خبر میداد 

بدار آویختند نخلهتا اینکه ابن زیاد دستور داد زبانش را هم قطع کردند و بهمان شاخه   

 

 [18:49 14.08.19] ,هوالمحبوب



على علیه السلام بود و حجاج بن یوسف او را دستگیر کرد و گفت تو بنده على  غلام مخصوص:قنبر

حجاج گفت از دین .بن ابیطالب هستى؟قنبر گفت من بنده خدا هستم و على هم ولی نعمت من است

 . على تبرى و بیزارى بجوى قنبر گفت تو مرا راهنمائى کن بدینى که بهتر از دین على باشد

دین او تبرى نمیجوئى پس هر گونه کشتن را اختیار میکنى بگو تا تورا بدان گفت حال که از  حجاج

در )قنبر گفت اختیار با خود تست بهر قسم که تو مرا بکشى من هم ترا بهمان قسم .قسم بقتل برسانم

بقتل میرسانم و بالاخره بدستور حجاج بشهادت رسید( روز قیامت . 

که قنبر على علیه السلام را خیلى دوست داشت و  حضرت صادق علیه السلام روایت شده است از

موقعیکه حضرت از منزل خارج میشد قنبر هم با شمشیر پشت سر او بیرون میشد یکشب على علیه 

السلام فرمود قنبر چرا پشت سر من میآئى؟عرض کرد بجهت آنکه مبادا صدمهاى بوجود مبارك تو 

نى یا از اهل زمین؟عرض کرد بلکه از اهل زمین فرمود تو از اهل آسمان مرا حراست میک ودوارد ش

 فرمود بدون اذن خدا اهل زمین نمیتوانند بمن صدمهاى برسانند پس قنبر برگشت

 

 [18:51 14.08.19] ,هوالمحبوب

ست؟یچ( ص)امبریبر انگشتر پ( ع)یعل_نام امام زیحك شدن اعجازآم داستان  

نقل  نیچن( ص)اسلام امبریاز پ یخود با ذکر سلسله سند یها از کتاب یکیدر ( ره)یطوس خیش

کند یم : 

انگشتر را نزد  نیا»: سپرد و فرمود( ع)طالب ی، انگشتر خود را به على بن اب(ص)اسلام امبریپ روزى

آن ( ع)على. «سدیبنو "محمدّ بن عبد اللَّه": آن عبارت نیببر، به او بگو که بر نگ( ساز نینگ)حکَّاك

 "محمدّ بن عبد اللَّه" مهانگشتر کل نیا نیرفته و از او خواست تا بر نگ ساز نیو نزد نگ انگشتر را گرفت

 .را حکَّاکى کند



محمدّ رسول »جاى آن، نقش  اما در هنگام کار، دست و قلم او خطا رفته و به رفتیرا پذ آن ساز نینگ

 دید یآن دقت نمود و وقتدر نوشته  رد،یخواست انگشتر را بگ( ع)هنگامى که امام على. نوشت« اللَّه

. «بودم تهموضوعى را نگف نیمن چن»: است که دستور داده بود، به او فرمود زىیاز چ رینقش، غ

نوشت نیاما دستم به اشتباه چن د،ییفرما یم حیبلى، صح: حکَّاك اظهار داشت . 

! هرسول اللَّ ای»: آورد و فرمود(  ص)آن انگشتر را گرفت و نزد رسول خدا( ع)یحضرت عل پس

خدا آن  امبریپ. «حکَّاك آنچه را گفته بودم، انجام نداده و مدّعى است که دستش خطا رفته است

 محمدّ نیمن محمدّ بن عبد اللَّه هستم، و همچن! اى علىّ»: انگشتر را گرفت و پس از دقَّت بر آن فرمود

هستم و سپس انگشتر را به دست مبارك خود نمود زیرسول اللَّه ن ». 

امر سبب  نیا« علىّ ولىّ اللَّه»: آن نوشته شده است ریز دیکه صبح شد و بر انگشتر نگاه کرد، د یزمان

را براى او بازگو  انینازل شد و رسول خدا جر( ع)نیام لیجبرئ ان،یم نیگشت، در هم امبریتعجب پ

؛ آنچه را که تو «بنَْا مَا أَردَنَْامُحمََّدُ، کتََبتَْ مَا أَردَْتَ، وَ کتََ ایَ»: در پاسخ اظهار داشت لیجبرئ. نمود

مینوشت م،یو آنچه را که ما خواست یخواستى نوشته شود، نوشت ». 

 

 [18:52 14.08.19] ,هوالمحبوب

 یالسلام بربز هیعل طالبیاب_بن_یعل یدست ها یپروردگارت فرموده است که تو آب را رو -

 ..فرمودند

کند که یاس نقل ماز ابن عب« روضه»شاذان رحمةالله در کتاب  ابن  :  

و انصار نزد آن  نیاز مهاجر یو آله  در مسجد حضور داشتند و جمع هیالله عل یخدا صل_رسول

 حضرت بودند

السلام بر آن حضرت نازل شد و عرض کرد هیعل لیناگهان جبرئ  : 



خودت  یرا حاضر کن و او را رو برو یعل دیفرما یرساند و م یبر تو سلام م یتعال_محمد حق یا 

  بنشان

 هیعل یو آله هم عل هیالله عل یو به آسمان برگشت رسول خدا صل دیرا رسان یفرمان اله نیا لیجبرئ

دیخود نشان یالسلام را حاضر کرد و او را روبرو   

آن دو بزرگوار قرار داد و عرض  نیاز خرما آورد و ب یدوباره نازل شده و به همراه خود طبق لیجبرئ

 :کرد

آورد یو آنها خوردند سپس طشت و آفتابه آب دیکن لیاز آن م   

 :و عرض کرد 

 هیعل طالبیاب_بن_یعل یدست ها یرسول خدا پروردگارت فرموده است که تو آب را رو یا 

فرمودند یالسلام بربز : 

کنم آنگاه آفتابه را برداشت و برخاست که آب  یسمعأ و طاعة آنچه را خداوند امر کند اطاعت م 

السلام به آن حضرت عرض کرد هیعل یعل زدیالسلام بر هیعل یعل یدست ها یرو  : 

زمیمبارك شما بر یدست ها یرسول خدا من سزاوارترم که آب رو یا  . 

 : فرمودند

 یدست ها یداده است و آب را رو یتیمأمور نیفرمان داده است و به من چن نیخداوند چن یعل یا

ختیر یاز آن  در طشت نم یقطره ا ختیر یالسلام که م هیعل یعل  . 

السلام عرض کردند هیعل یعل  : 

زدیطشت بر انیکه در م نمیب یرسول خدا آبها را نم  یا   

 :فرمودند 



و  رندیبگ زدیر یتو م یکه از دست ها یآب نکهیدر ا رندیگ یسبقت م گریکدیفرشتگان از  یعل یا 

 به عنوان تبرك چهره خود را با آن شستشو دهند

 

 [18:54 14.08.19] ,هوالمحبوب

علم موسی و خضر با علوم امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت  

حضرت موسى علیه السلام از نزد خضر برگشت و آن حوادث عجیب مثل سوراخ کردن کشتى  وقتى

و تعمیر دیوار و کشتن آن نوجوان به وقوع پیوست، برادر او هارون از موسى در مورد دانش خضر 

 .پرسید

این امر، دانشى است که نداشتن آن ضرر ندارد ولى حادثه اى : لیه السلام فرمودموسى ع حضرت

 !عجیب تر روى داد

چه حادثه اى ؟ حضرت موسى علیه السلام گفت: هارون پرسید   : 

و خضر کنار دریا ایستاده بودیم که پرنده اى شبیه به چلچله ظاهر شد، با منقار خود من  

بار دوم قطره اى دیگر برداشت و آن را به طرف ! رق پرتاب کرداى آب برداشت و به طرف مش قطره

 مغرب انداخت ، بار سوم آن را به طرف جنوب و بار چهارم به طرف شمال پرتاب

  و در دفعه پنجم به طرف آسمان و دفعه ششم به خشکى و دفعه هفتم به دریا انداخت و سپس ! کرد

 .پرکشید و پرواز کرد

 

ندیم و سرَِّ این کار را نفهمیدیم تا اینکه خداوند فرشته اى را به صورت آدمى دو نفر حیرت زده ما ما

چرا شما را متحیر مى بینم ؟: فرستاد و به ما گفت   



در کار این پرنده متحیریم:  گفتیم  

خدا بهتر مى داند: منظور او را نمى دانید؟ گفتیم : گفت    

رق و غرب زمین را آفرید و آسمان را بر پا به حق آنکه ش: مى گوید  این پرنده با عملش :  گفت

داشت و زمین را به حرکت آورد و بگستراند، بطور قطع خداوند در آخر الزمان پیامبرى را خواهد 

السلام که علم _علیه_الله علیه وآله است ، او را وصیى است به نام على یفرستاد که نامش محمد صل

دریا  نیمانند این قطره است در مقابل اشما دو نفر روى هم در مقابل دانش آن دو ه  

 

 [18:55 14.08.19] ,هوالمحبوب

آمده، یجعفر مجتهد خیاحوالات ش در  

إِلَّا  نَةٌیکُلُّ نَفسٍْ بمَِا کسََبتَْ رَهِ» : برخورد نمودم که  هیآ نیروز که مشغول تلاوت قرآن بودم به ا كی

نِیمِیَأَصْحَابَ الْ  » 

باشند  یهمه در گرو اعمالشان م امتیهستند که در روز ق یچه کسان نیمیفکر افتادم که اصحاب  به

 الا آنها؟

مطلب نشدم نیچه جستجو کرده و مراجعه نمودم متوجه ا هر . 

و به آقا عرض  دمیالسلام رس هیعل یعل نیرالمومنیخدمت حضرت مولا ام  اینجف در عالم رو نکهیا تا

باشند؟ یکه در گرو عملشان نمهستند  یچه کسان نیمیمن اصحاب  یکردم مولا  

در عالم مکاشفه فرمودند حضرت : 

 

د؟ینکرد"حساب"را  نیمیچطور کلمه  دیجعفر شما که اهل حساب و عدد هست خیش   



در آن . ۴۴۲عدد  شودیکردم متوجه شدم حاصل آن م "حساب"را به ابجد  نیمیکه کلمه  یهنگام

السلام هیعل یعل نیرالمؤمنیحضرت ام انیعیإِلَّا ش نَةٌیکه کُلُّ نَفسٍْ بمَِا کَسبَتَْ رَهِ دمیموقع فهم   

که  نیالمومن ریام روانیو پ انیعیهمه گرفتار حساب و کتاب اعمالشان هستند مگر ش امتیق یفردا یعنی

ستیبر آنها ن یو شفاعت حضرت مولا حساب و کتاب تیبه عنا  

 

 [18:57 14.08.19] ,هوالمحبوب

السلام هیعل نیرالمؤمنیاز ام بیعج تىیحکا  

شهر نزد  نیدر ا ناریهزار د! على جان: عرض کرد د،یالسلام رس هیعل نیرالمؤمنیخدمت ام شخصى

به پسرش مراجعه کردم، . که او مرده است ندیآمدم، اکنون مىگو نهیفلان شخص گذاشتم و به مد

 چیوالله پدر ما در ه: پسرش گفت. رمیامانت گذاشتم، آمدهام بگ ناریمن نزد پدر شما هزار د: گفتم

نگفته است زىیچ تش،یکجا، نه در دفترى و نه در وص . 

من نمىگذارم که : دارم، چه کنم؟ حضرت فرمودند ازیپول ن نیمن واقعاً به ا! على جان: گفت طلبکار

تعداد  ستى،یاى مىروى و آنجا مىا پشت تپه نه،یمد رونیب: به پسر بدهکار فرمود. شود مالیحق تو پا

و  آمدهکسى  نیچن: است، به او بگو بتریاز سگها از همه زشتتر و بدترک کىیکه  ندیسگ مىآ

نزد تو امانت گذاشته ام، آن را کجا گذاشته اى؟ ناریکه من هزار د دیمىگو  

که  دیبگو تیّقدرت را دارد که گوشه پرده برزخ را کنار بزند و به پسر م نیالسلام ا هیعل نیرالمؤمنیام

و  ایدن نیآورده باشد، چون عالم برزخ، عالمى ب ایکه حضرت آنها را به دن نینه ا. نیپدرت را بب

 .آخرت است

ثُونَبعَْیُ ومِْیَوَ منِ ورَاَئِهمِ بَرزَْخٌ إِلَى »: و آخرت در قرآن است ایدن نیوجود برزخ ب سند »  



مرز است که  نیآخر امتیق. امتیبرزخ و ق ا،یرحم مادر، دن د؛یطى کن دیرا با ایشما چهار دن عنىی

وجود ندارد ىیایبعد از آن دن گرید . 

آورده باشند، بلکه پسر را فرستاد و گوشه  ایالسلام آنها را از برزخ به دن هیعل نیرالمؤمنیکه ام نیا نه

ندیبرزخ را بب اىیپرده را کنار زد که آن دن . 

داستانى  نیچن! پدر: بدتر و زشتتر بود، گفت اهتر،یآن چند سگ، به سگى که از همه س نیرفت، ب پسر

. است واریفلان د ریدر خانه و ز نارش،یهزار د نیا: گفت د؟یطلبکار راست مىگو نیا ایاست، آ

عالم  نیکه تنها راهى که در ا میبه تو بگو زیرا ن نیا! اى پسر. برو بردار و به او بده: آدرس داد، گفت

 هیراه ما راه على عل نیا. میو گرفتار شد میالسلام است و ما بىراهه رفت هیدرست است، راه على عل

السلام، بعد از  هیالسلام است و روندگان در راه ضدّ على عل هیبلکه راه ضدّ على عل ست،یالسلام ن

صورت محشور مىشوند نیمرگ، به هم . 

وَ إذِاَ الْوُحُوشُ حُشرَِتْ»: دیقرآن مىخوان رد » 

 امتیرا در ق گرىید وانیوالَّا پروردگار که ح وانها،یح نیهم عنىیمحشور مىکند،  زیرا ن وانهایح خدا

فمَثََلُهُ کمَثََلِ الکَْلْبِ»شدند، ولى  دهیکه انسان آفر ىیآنها. نمىآورد »  

مانند  امتیهار شدند و به همه مىپرند اگر چه شکل فعلى او شکل انسان دو پا است، ولى در ق سگ

 .چهار پا محشور مىشوند

که راه سالم فقط راه  میولى به تو بگو. بسته شده است مانیتمام دربها به رو گریما که د! پسرم: گفت

معنا را مىدانند، نه عوام آنان نیا زیاست که علماى اهل تسنن ن نیجالب ا. السلام است هیعلى عل  

 

 [19:04 14.08.19] ,هوالمحبوب

على علیهالسلام از زبان معاویه شخصیت  !  



عبداللَّه بن ابى محجن نزد معاویه رفت و گفت روزى :  

تو را : معاویه گفت! من از نزد مرد لکنت زبان و ترسو و بخیل، پسر ابوطالب مىآیم ! امیرمؤمنان  اى

که اگر همه ! بخدا سوگند ! چه مىگوئى؟ امّا اینکه مىگوئى او لکنت زبان دارد بخدا مىدانى 

اینکه  و. زبانهاى مردم یك زبان شود، زبان على علیهالسلام براى جواب دادن به آن کافى است 

آیا دیدهاى کسى با على بجنگد و جان سالم ! پس مادرت به عزایت بنشیند ! مىگوئى ترسو است 

اگر على دو انبار پر از طلا و کاه داشته باشد، ! بخدا سوگند ! امّا اینکه گفتى بخیل است  بیرون ببرد؟ و

  ! طلا را قبل از کاه صدقه مىدهد

پس چرا با او مىجنگى؟: گفت عیداللَّه   

براى خون عثمان: گفت  ! 

 

 [19:05 14.08.19] ,هوالمحبوب

 سخن گفتن با اصحاب کهف -

حضرت به من . فرشى براى پیامبر صلىاللهعلیهوآله هدیه آوردند :  بن مالك نقل کرده است که انس

ده : حضرت به من فرمود که . من هم فرش را پهن نمودم « اى انس ، این فرش را بگستران » : فرمود 

با آنها کنار  من. وقتى که آنها آمدند دستور داد که روى آن فرش بنشینند . نفر را دعوت کنم بیایند 

سپس پیامبر على علیهالسلام را خواست و با او به مدت طولانى در گوشى صحبت کرد  فرش نشستم ،

ما را : بعد على علیهالسلام به طرف فرش رفت و او هم در کنار آن ده نفر نشست و به باد امر کرد که . 

» : گفت  بلند کند ، باد ما را بلند کرد و آن حضرت را به تندى مىبرد تا آنکه على علیهالسلام به باد

چون بر زمین رسیدیم از ما پرسید که آیا مىدانید در چه مکانى هستید ؟ ما ! « ما را بر زمین بگذار 

که این محل کهف و رقیم است و این جائیست که اصحاب کهف » : فرمود « نمىدانیم » : گفتیم 



م و بر آنها سلام ما یك به یك بلند مىشدی. « شما بلند شوید و بر آنها سلام کنید . خوابیدند 

السَّلامُ عَلیَکْمُ یا معَاشرَِ » : على علیهالسلام بلند شد و گفت . مىکردیم ولى هیچ جوابى به ما ندادند 

ناگهان شنیدیم که به ! ( سلام بر شما اى هم مسلکان راستگویان و شهیدان . ) « الصِّدیّقین واَلشُّهداء 

لام ورََحمَْةُ اللَّهِ وَبَرکَاتُهوَعَلیَكَْ السَّ» : یك باره آنها گفتند   » . 

که اینها چطور جواب ما را ندادند ، ولى به شما گفتند ؟ : از على علیهالسلام پرسیدم » : مىگوید  انس

حضرت متوجه آنها شد و سؤال کرد که چرا شما جواب سلام برادران«   

و مأموریم که بعد از مردن سخن  که ما گروه راستگویان و شهیدانیم: در جواب گفتند « ندادید ؟  مرا

 . نگوئیم ، مگر با پیامبرى یا وصى پیامبرى

باد ما را بلند کرد و با تندى این فرش را مىبرد تا . على علیهالسلام به باد امر کرد ما را بلند کند  سپس

. چون بر زمین فرود آمدیم ، خود را در زمین مدینه یافتیم . اینکه دستور داد که ما را بر زمین بگذارد 

چون رفتیم ، دیدیم . مىرسیم  هوآلعلى علیهالسلام فرمود که به رکعت آخر نماز پیامبر صلىاللهعلیه

که رسول خدا صلىاللهعلیهوآله در رکعت آخر نماز است و قرائت سوره کهف را به اینجا رسانیده 

آیا خیال کردى که اصحاب کهف «. . . أمَْ حسَِبتَْ أَنَّ أَصْحَابَ الکَْهْفِوالرقیم من آیاتنا عجبا » که 

 ورقیم از آات عجیب ما هستند؟

 

 [19:07 14.08.19] ,هوالمحبوب

انکار ولایت على علیهالسلام سزاى   

ایّام خلافت ابوبکر ، على علیهالسلام آنهائى را که در روز غدیر شنیدند که پیامبر صلىاللهعلیهوآله  در

به شهادت طلبید ، دوازده نفر شهادت دادند ، ولى « منَْ کُنتُْ مَولاه فعََلیٌ مَوْلاه » : در شأن او فرمودند 



السلام  هیعل یحضرت عل کرانیب لائاسلام بود و از فض امبریانس بن مالك که ده سال خدمتکار پ

 . باخبر بود، شهادت نداد

چه شد که شهادت بر آنچه پیامبر صلىاللهعلیهوآله فرمود ، ! اى انس » : علیهالسلام به او فرمود  على

سنَّم زیاد شده و به ! اى امیرمؤمنان » : گفت « ندادى ؟ در حالى که تو شنیدى آنچه که اینان شنیدند 

سرش را به عیبى  مىگویدخدایا اگر دروغ » : على علیهالسلام فرمود « ! وش کردهام همین خاطر فرام

انس دچار پیسى شد که با » : راوى مىگوید « ! دچار کن که حتَّى عمامه هم آن عیب را نپوشاند 

 اینکه عمامه بر سر مىبست ، ولى آثار آن در میان پیشانى و دو چشمش مشهود بود

 

 [19:11 14.08.19] ,هوالمحبوب

با جنَّیان نبرد  

چون پیامبر صلىاللهعلیهوآله براى جنگ با قبیله بنى : اهل تسنَّن و تشیعّ نقل شده است که  از

مقدارى که از راه را طى کردند ، به درهاى رسیدند و شب در آن دره ساکن . المصطلق بیرون رفت 

از جنَّیان کافر در اینجا کمین آخر شب جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد که گروهى . شدند 

  . کردهاند و اندیشه بدى نسبت به حضرت و یارانش در موقع گذشتن از آنجا را دارند

به سوى این وادى برو که عدهاى » : صلىاللهعلیهوآله ، على علیهالسلام را خواست و فرمود  پیامبر

د عزَّوجل به تو عنایت کرده ، آنها تو با قدرتى که خداون. متعرض تو مىشوند و به تو حمله مىنمایند 

سپس . « پناهنده شو  ارا دفع کن و به نامهاى ویژه خداوند که تو آنها را بلدى از بدىهاى آنها به خد

پیامبر صلىاللهعلیهوآله صد نفر را با او روانه کرد و به آنها دستور داد که از اوامر على علیهالسلام 

 . اطاعت کنند



راهانش به طرف وادى مذکور حرکت کرد و چون به آنجا رسیدند ، به علیهالسلام با هم على

خود حضرت . همراهانش دستور داد که همانجا بایستند و بدون دستور او هیچ کارى انجام ندهند 

 حرکت کردند و جلو رفتند و نامهاى الهى را بر زبان جارى کرده و به

چون دویست قدمى جلوتر رفتند ، . دیك او بروند پناه بردند و به همراهانشان اشاره کردند که نز خدا

ناگهان باد تندى از آن محل بلند شد به طورى که نزدیك بود افراد بر زمین بیافتند و دچار ترس 

طالب بن  ابىمن على بن » : شدیدى شدند ، در این موقع على علیهالسلام با صداى بلند فریاد زد 

ناگهان عدهاى سیاه رو که به نظر مىرسید . « هستم  عبدالمطلب وصى رسول خدا و پسر عموى او

على علیهالسلام یك تنه به میان دره رفت ، . شعلههائى از آتش در دستهاى خود دارند ، مشاهده شدند 

على  وقتىدر حالى که قرآن تلاوت مىفرمود و شمشیرش را به راست و چپ حرکت مىداد ، 

یدند که آنها به دود سیاهى تبدیل شدند و على علیهالسلام به میان آن جنیان رفت اصحاب د

اصحاب على . سپس ایستاد تا آن دودها بالا رفته و آسمان صاف شد . علیهالسلام تکبیر گرفت 

براى تو  تراى اباالحسن چه دیدى ؟ ما که نزدیك بود از ترس هلاك شویم و بیش» : علیهالسلام گفتند 

دشمن از مقابل من آمد ، نامهاى خداوند را با صداى بلند همین که » : حضرت فرمود . « مىترسیدیم 

من بدون ترس به میان آن دره رفتم . صدا زدم که دیدم آنان کوچك شدند و در صدد فرار درآمدند 

را از سر مسلمانان کوتاه  او اگر مىماندند ، تا آخرین نفرشان را از پاى درمىآوردم و خداوند شر آنه

پیش از ما به خدمت پیامبر صلىاللهعلیهوآله رفته و مسلمان مىشوند و باقیمانده آنها. کرد   » . 

على علیهالسلام و همراهان بازگشتند و جریان را تعریف کردند ، در حق على علیهالسلام دعاى  چون

اجنهاى که خداوند به واسطه تو آنها را به هراس افکنده بود قبل از تو به ! اى على » : خیر کرده فرمود 

من آمده و اسلام آوردند و من اسلامشان را پذیرفتم نزد  

 

 [19:15 14.08.19] ,هوالمحبوب



وارث پیامبر یعل  

بعد از رحلت پیامبر صلىاللهعلیهوآله ، عباس نزد على علیهالسلام آمد و » : انصارى مىگوید  جابر

یامبر چیزى به جز استرش پ» : میراث پیامبر صلىاللهعلیهوآله را از او طلبید ، على علیهالسلام فرمود 

که براى تو  یزىدلدل و شمشیرش ذوالفقار و عمامهاش سحاب به ارث باقى نگذاشته است و نباید چ

من ارث پیامبر صلىاللهعلیهوآله را مىخواهم زیرا من عمو و وارث او » : عباس گفت . « نیست بطلبى 

 . « هستم

سپس . علیهالسلام بلند شد و در حالى که عدهاى از مردم همراه او بودند ، وارد مسجد شد  على

وقتى آنها را حاضر کردند على علیهالسلام به . دستور داد که زره و عمامه و شمشیر و استر را بیاورند 

تو خواهد شد ،  الاگر توانستى با این زره و عمامه و شمشیر حرکت کنى ، همه آنها م» : عباس فرمود 

زیرا میراث پیامبران به اوصیاء آنها مىرسد و به مردم و فرزندانشان نمىرسد ، ولى اگر نتوانستى با 

 . « اینها حرکت کنى ، تو در اینها حقى ندارى

قبول کرد و على علیهالسلام زره را به تن او پوشاند و عمامه و شمشیر را به دست او داد و به او  عباس

عمامه بلند شو و راه برو که این نشانهاى از پیامبر اسلام صلىاللهعلیهوآله استبا » : گفت   » . 

سپس على علیهالسلام به . خواست بلند شود و حرکت کند نتوانست و متعجب و متحیرّ شد  عباس

این استر که دم در است مال من و فرزندانم است اگر توانستى سوار او شوى ! اى عمو » : عباس گفت 

تو مىشودمال   »  

على ! اى عموى پیامبر » : خارج شد و شخصى از دشمنان على علیهالسلام بر او گفت  عباس

علیهالسلام به تو نیرنگ زد ، پس مواظب باش در سوار شدن به استر به تو نیرنگ نزند و وقتى پایت را 

أَن تَزُولاَ  الاءَْرْضَالسَّمواتِ وَإِنَّ اللَّهَ یُمْسكُِ » در رکاب گذاشتى ، ذکر خدا بر زبان جارى کن و آیه 

را قرائت نما«   . 



به طرف استر رفت و وقتى چشم استر به او افتاد ، وحشت کرد و صدائى که تا آن موقع از او  عباس

مردم جمع شدند و خواستند استر را دور . شنیده نشده بود ، کرد که عباس از این حرکت غش نمود 

السلام استر را با اسم خواندعلى علیه. کنند ، نتوانستند   .  

با حالت ذلیلانه و خاضعانه نزد على علیهالسلام رفت و حضرت پایش را در رکاب کرد و بر او  استر

سوار شد و پیاده شد و حسن و حسین علیهماالسلام را نیز سوار کرد ، سپس زره و عمامه پیامبر 

شد و به  رهوآله را به دست گرفت و سوار استصلىاللهعلیهوآله را پوشید و شمشیر پیامبر صلىاللهعلی

هذا منِ فَضلِ ربَّی لیِبَلُونَی ءاََشْکرُ انََا وَهمُا امَ » : منزل خود رفت در حالى که این جمله را مىفرمود 

این از فضل خدا بر من است ، که مرا آزمایش مىکند ، که آیا من و آن » : یعنى « تکَْفرُ اَنتَْ یا فلان 

: بحار الأنوار ) «یا تو کفران مىورزى ، اى فلان  یمشکر مىنمائ( حسین علیهماالسلام  حسن و) دو 

(66، ص 03ج  

 

 [08:38 17.08.19] ,هوالمحبوب

نفر از شیعیان در گذرگاهی از بغداد به مجلس بزرگی رسیدند دو .  ♀  ♂ 

 

 

این مجلس متعلَّق به کیست؟: پرسیدند  

ازبزرگان اهل سُنَّت است یکیمجلس درس امام اعظم : گفتند . 

 

 



 بود مذهب مبانی از اطلاع با حال عین در و شیعه و بود ♂   من که اسمش فضل بن حسن رفیقِ

نمیروم مکان این از نکنم مجاب و ملزم را او تا و کنم می مباحثه مرد این با و میروم من: گفت . 

 

  ♀ بحث با او بر نمی آیی ةاین عالمِ بزرگی است و از عهد: گفتم .⏪ ♂ 

  ♂ من معتقد به مذهب حقم و حق مغلوب نمیشود: گفت  

✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌           

 

 

 

مجلس شدیم و نشستیم و در یك فرصت مناسب، فضل از جا برخاست و گفت وارد   ♂: 

من برادری دارم که شیعه است و من هر چه میخواهم به او بفهمانم که ابوبکر بعد از پیامبر ! العالِم ایّها

، (السلام هیعل)به حق بوده قبول نمی کند و می گوید علی بن ابیطالب ة، خلیف(واله هیالله عل یصل)اکرم

بفهمانم و او را به راه او  هشما یك دلیل قاطعی به من یاد بدهید که ب. به حق است ةافضل و خلیف

 ⏪ .راست بیاورم

 

 هیالله عل یصل)به برادرت بگو بهترین و روشن ترین دلیل این است که پیامبر اکرم: گفت یعالمِ سنَُّ آن

را کنار خود می نشاند و ( ابوبکر و عمر!! ) همواره در میدانهای جنگ، آن دو بزرگوار ( واله

دو نفر، محبوبِ  نمشیر دشمن میفرستاد و این نشان می دهد که آرا مقابل نیزه و ش( السلام هیعل)علی

میخواسته که آنها بعد از ( واله هیالله عل یصل)اند و چون آنحضرت بوده( واله هیالله عل یصل)پیامبر



را دوست نمیداشت طردش ( السلام هیعل)خودش جانشین باشند، آنها را حفظ میکرد و چون علی

  ☺!میکرد و به میدان میفرستاد تا کشته شود و این بهترین دلیل بر افضلیت ابوبکر و عمر است

 

بله، من این را به برادرم می گویم ولی او از قرآن به من جواب میدهد که : ♂   گفت فضل

رتری داده و اجری بزرگ برای آنان ب( نشستگان)خداوند، مجاهدین را بر قاعدین و » : فرموده است

که  تچون مجاهد بوده افضل از ابوبکر وعمراس( السلام هیعل)و به حکم این آیه، علی« .!!آماده است

  ✌♂ ⏪.قاعد بوده اند

 

الله  یصل)به او بگو از این بهتر میخواهی که ابوبکر و عمر قبرشان کنار قبرِ پیامبر: پاسخ داد یسنَُّ عالمِ

از ( السلام هیعل)است در حالی که قبرِ علی( واله هیالله عل یصل)و چسبیده به قبر آن حضرت( واله هیعل

دور افتاده و در عراق است( واله هیالله عل یصل)قبر پیامبر .☺  

 

 پیامبر کنارِ در غاصبانه آنها میگوید او امّا. میگویم برادرم به هم را این بله،: ♂   گفت فضل

بدون اذن و ! ای مؤمنان»دفن شده اند، برای اینکه خداوند فرموده است ( واله هیالله عل صلی)اکرم

 هیالله عل یصل)و می دانیم که رسول اکرم« ...اش نشوید داخل خانه( واله هیالله عل یصل)پیامبر ةاجاز

دفن ( واله هیالله عل یصل)آن حضرت ةخودش دفن شده و آن دو نفر بدون اذِن در خان ةدر خان( واله

ده اند و محل دفن ایشان غصبی استش . ⏪ ♂✌  

 

: ��مذهب که از این گفتگو سخت ناراحت شده بود تأمّلی کرد و سپس با لحنی تند گفت یسنَُّ عالمِ

 حفصه و عایشه بلکه اند، نشده دفن پیامبر خانه در غاصبانه( عمر و ابوبکر) آنها بگو خبیثت برادرِ این به



( واله هیالله عل یصل)پیامبر  زبودند و ا( واله هیالله عل صلی)پیامبر همسران و بزرگوار دو آن دختران که

  ☺.مهریه طلبکار بودند، پدرانشان را در مهریه خودشان دفن کردند

 

 و میخواند من برای ای آیه باز او ولی ام، گفته برادرم به هم را مطلب این من بله،: ♂   گفت فضل

 ای»: است فرموده خداوند اینکه برای نبوده بدهکار همسرانش به آله و علیه الله صلی پیامبر میگوید

طبق این « .تو حلال کردیم یِاای، بر ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته(! واله هیالله عل صلی)پیامبر

ش زن هایش را داده بود و وقتی که از دنیا رفت به زنهای ةمهری( واله هیالله عل یصل)آیه، پیامبر اکرم

  ✌♂ ⏪.بدهکار نبوده است

 

 

الله  یصل)مسرانِ پیامبره که است درست بگو برادرت این به: ��اندکی تأمّل کرد و گفت یسنَُّ عالمِ

اند و  داشته( واله هیالله عل یصل)الارث که از ماترََكِ پیامبر اند، اما سهمُ ، مهریّه طلبکار نبوده(واله هیعل

نیز همین ( از خود باقی گذاشته رگشبعد از م( واله هیالله عل یصل)یعنی آنچه پیامبر اکرم)ماترََك 

اش بوده و شرعاً سهمی هم از آن خانه به همسرانش میرسد و چون عایشه و حفصه وارثِ پیامبر  خانه

اند و بنابراین غصبی در  رثِ خودشان دفن کردهاُلا بوده اند لذا پدرانشان را در سهم(واله هیالله عل یصل)

  .کار نبوده است

 

مگر  ها سنَُّی آقایانِ شما میگوید او ولی ام گفته برادرم به هم را این من بله،: ♂   گفت فضل

ارث نمی گذارد و خودتان حدیث نقل می کنید( واله هیالله عل یصل)نمیگویید که پیامبر  



ما پیامبران اصلاً ارث نمیگذاریم و هر چه از ما باقی »فرموده است ( واله هیالله عل یصل)پیامبر اکرم که

به همان دلیلی . اند نداشته الارث سهم حفصه و عایشه خودتان گفته طبق پس «��.!مانده صدقه است

سلام الله)که شما حضرت فاطمه  

نمی گذارد، لذا آن دو  ارث( واله هیالله عل یصل)را از فدك محروم کردید و گفتید پیامبر( هایعل 

 همسر نیز نبا

 

 [08:38 17.08.19] ,هوالمحبوب

آیا دختر از پدر ارث نمی برد، اما همسر از شوهر ارث می برد؟. ارث ببرند ید !⏪⏪ ♂ 

اند، مگر نه این است که میتّ اگر فرزند داشته باشد  الارث داشته بر فرض بپذیریم که آنها سهمُ حالا

 !سهم الارث زوجه اش یك هشتم ماتَرَك می شود؟

بوده که وقتی آن اتاق( اتاق)فقط یك حجره ( واله هیالله عل یصل)اینجا تمام ماتَرَكِ پیامبر اکرم در  

صلى )آن هشت قسمت تقسیم می شود میان همسران پیامبر اکرمبر هشت شود یك قسمت از  تقسیم

که نُه نفر بوده اند و در نتیجه سهم هر یك از عایشه و حفصه به قدر یك وجب هم نمی ( الله علیه واله

؟.پس چگونه آن دو هیکلِ بزرگ در یك وجب زمین جا شده اند... شود !⏪ ♂⏪ 

 

 

بی از کوره در رفت و با لحنی خشم آلود فریاد حسا یکه به اینجا رسید، عالمِ سنَُّ سخن

 :�😡😡�کشید

است و اصلاً برادر هم ندارد عهیمرد را بیرون کنید، این خودش ش این .... 

 



جزعلی نیست رالمؤمنینییام  .. 

 ..صراط المستقیمی جزعلی نیست    

 

 [14:52 17.08.19] ,هوالمحبوب

السلام هیعل طالبیبن اب یعل تیدر اثبات ولا ریانکار ناپذ یسند ریغد  

 

66 عْصِمكَُ منَِ النَّاسِ یا أیَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزلَِ إِلیَكَْ منِْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَفعَْلْ فمَا بَلَّغتَْ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَ

در  ارتآنچه را که از جانب پروردگبه مردم  امبر،یاى پ:یعنیمائده   39إِنَّ اللَّهَ لا یَهدِْی الْقَومَْ الکْافِرینَ

به سوى تو فرو فرستاده شده است ابلاغ کن، و اگر نکنى رسالت او را ابلاغ  شانیشوایمورد معرَّفى پ

قطعاً خدا . به خود راه مده، که خداوند تو را از گزند آنان مصون مى دارد مىینکرده اى، و از مردم ب

دیراه نمى نما( حق  نیکردن دتباه ) را به اهدافشان  شهیمردم کفرپ نیا . 

بن ابطالب یعل تیولا ریسند انکار ناپذ ریغد   

خم  ریبه منطقه غد یدر هنگام برگشت مسلمانان از حج،وقت یحجه سال دهم هجر یذ جدهمیه در

 یانان سخنران یهزار نفر بودند توقف کنند و برا404دستور داد که مردم که  امبراسلامی،پ دندیرس

فرمودند نییمردم تب یالسلام  را برا هیعل یعل تیمساله ولا. فرمود و . 

را بطور (( مولاه یمن کنت مولا فهذا عل))اسلام ،جمله مهم  امبریسوال کند چرا پ یشخص اگر

که تا داشتند از حج بر  یهزار نفر مسلمانان 404السلام  نگفت بلکه در حضور  هیعل یبه عل یخصوص

 بودند تیجمع نیدر ب یافراد یخم ، اعلام فرمودند و حت ریافتاب داغ منطقه غد ریگشتند ،در ز یم

کار را کردند ؟در جواب  نیا امبریچرا پ.رساندند یبلند م یبا صدا گرانیاسلام را به د امبریکه سخن پ

 امبریهم بفهمند که پ ندگانیاسلام بماند و ا خیقابل انکار در تار ریغ یسند نیا نکهیتا ا مییگو یم



 فینتواند در ان تحر یکس چیه نکهیتا ا.خود اعلام کردند  نیالسلام  را بعنوان جانش هیعل یاسلام،عل

 4و چه در سنن ابن ماجه ج 406ص 9ج یبخار حیلذا در کتب اهل تسنن چه در صح. کند جادیا

مهم اهل   ییو در اکثر کتب روا 464ص2ج یو سنن نسائ 366ص2ج یو در سنن ترمذ 16ص

 یعل فهذامن کنت مولا : ))خم ذکر شده که فرمود ریاسلام در غد امبریجمله معروف پ تسنن

باشد یهم مولا و سرپرست او م یهرکه من  مولا و سرپرست او هستم عل((مولاه . 

السلام  در  هیعل ینصب کردند و عل زمانیامبرعزیمقابل چادر پ یاسلام ،چادر امبریپ یاز سخنران بعد

 شانیگفتند و با ا یم كیالسلام  تبر هیعل یامدند و به حضرت عل یان نشستند و مردم  دسته دسته م

نمودند یم عتیب . 

اکملت لکم  ومیال)را اورد که  هیا نیا لیمهم را انجام دادند جبرئ تیمامور نیرسول خدا ص ا نکهیهم

(نایلکم الاسلام د تیو رض ینعمت کمیو اتممت عل نکمید ) 

و با . شما قرار دادم نیشما تمام نمودم و اسلام را د یشما کامل کردم  نعمت را برا یبرا نید امروز

بعد از  امبریو پ دیسال نبوت به اتمام رس06در مدت  امبریپ تیکامل شد و مامور نید تیابلاغ ولا

رحلت فرمودند ازدهمیصفر سال 04در  ریهفتاد روز بعد از غد . 

و در  ردیالسلام  خلافت را بدست بگ هیعل ینگذاشتند عل یو دشمنان اسلام ناب محمد نیمنافق اما

دچار نمودند یکردند و سرنوشت مسلمانان را به بد سرنوشت جادیاسلام انحراف ا . 

شکستند یفاطمه را نم ی،پهلو دیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

کردند ینم دیرا در محراب شه یعل دیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

کردند یرا مسموم نم دحسنیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

کردند ینم دیراشه نیدحسیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 



 ینم دیرا شه نیامام بعد از امام حس دهشتیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یم علاسلا امبریبعد از پ اگر

  .کردند

 عهیشد و همه ش ینم جادیا یو سن عهیدشیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر

السلام  بودند هیعل یعل . 

ندیکش ینم تیهمه محروم نیا دمسلمانانیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

ملتها بودند نیتر شرفتهیپ دمسلمانانیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

دیگرد یغصب نم نیدفلسطیرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر . 

 ینم میکشور تقس24به  یاسلام دکشوریرس یالسلام  به خلافت م هیعل یاسلام عل امبریبعد از پ اگر

و همه متحد بودند.شدند  . 

 ...و

 

 [14:57 17.08.19] ,هوالمحبوب

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام ： 

روز اظهار گوهر مصون است ر،یغد روز . 

 

۷۲٥/۵مصباح المتهجد   

 

السلام هیصادق عل حضرت ： 

روز اتمام نعمت است ر،یغد روز . 



 

۵۱۲/۴ ریالغد   

 

السلام هیصادق عل حضرت ： 

روز عبادت است ر،یغد روز . 

 

۵۱۲/۴ ریالغد   

 

السلام هیصادق عل حضرت : 

السلام است همیعل تیاهل ب دیع ر،یغد روز . 

 

۱۲۲/۱۲بحار الانوار    

 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام مولانا ： 

روز امن و امان است ر،یغد روز . 

 

۷۲٥/۵مصباح المتهجد   

 

السلام هیرضا عل حضرت ： 



است انیعیاعمال ش یروز قبول ر،یغد روز . 

 

۵۲۷/ المراقبات    

 

السلام هیرضا عل حضرت ： 

است نتیروز ز ر،یغد روز . 

 

۵۲۷/ المراقبات    

 

السلام هیصادق عل حضرت : 

شده است دهینام ثاقیروز م ن،یدر زم ریغد روز . 

 

۵۱۴/۱۲بحار الانوار    

 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام مولانا : 

و گواهان است یروز گواه ر،یغد روز . 

 

۷۲۲/۵مصباح المتهجد   

 



السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام ： 

است مانیروز پ ر،یروزغد . 

 

۷۲۲/۵مصباح المتهجد   

 

السلام هیصادق عل حضرت ： 

السلام است هیعل نیرالمومنیمنصوب شدن ام ر،روزیغد روز . 

 

۵۱۲/۴ ریالغد   

 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام مولانا ： 

حق از باطل است یروز جداساز ر،یغد روز . 

 

السلام هیصادق عل حضرت ： 

روز کرامت داد نیخداوند که ما را در ا حمد . 

 

۵۲۷/ المراقبات    

 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام مولانا ： 



گرفت یدر آن، بلند ستگانیاست که منزلت شا یروز ر،یغد روز . 

 

۷۲۲/مصباح المتهجد   

 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام ： 

است مانیا قیکردن حقا انیروز ب ر،یغد روز . 

 

۷۲۲/۵مصباح المتهجد   

 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام  

است قتیروز آشکار کردن حق ر،یغد روز . 

 

۷۲۲/۵مصباح المتهجد   

 

هیرضا سلام الله عل حضرت ： 

است طانیش یروز زبون همانا  

 

۱۵۱/۱۲بحار الانوار    

 



السلام هیصادق عل حضرت ： 

خدا نهفته است تیروز، رضا نیا در . 

 

۱۵۱/۱۲بحار الانوار     

 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام ： 

است طانیروز راندن ش ر،یغد روز . 

 

۷۲٥/۵مصباح المتهجد    

 

السلام هیعل نیرالمومنیام ： 

بندگان است شیروز آزما ر،یغد روز . 

 

۷۲٥/۵مصباح المتهجد    

 

السلام هیعل نیرالمومنیام : 

خداوند در آن روشن کشت لیاست که دلا یروز ر،یغد روز . 

 

۷۲۲/۵مصباح المتهجد    



 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام  

است ییروز راهنما ر،یغد روز . 

 

۷۲٥/۵مصباح التهجد   

 

السلام هیالسلام ل هیعل یعل نیرالمومنیام مولانا  

است شیروز گشا ر،یغد روز . 

 

۷۲۲/مصباح المتهجد   

 

السلام هیرضا عل امام  ： 

روز لبخند است ر،یغد روز . 

 

۵۲۷/ المراقبات   

 

هیرضا سلام الله عل حضرت ： 

خداوند است دیع نیبرتر ر،یغد دیع . 

 



۴/۵۱٥  ریالغد   

 

السلام هیصادق عل امام  

روز بپا خواستن است ر،یغد روز . 

 

۱۵۱/۱۲بحارالانوار      

 

السلام هیصادق عل امام  : 

است یروز شادمان ر،یغد روز . 

 

۵۱٥/۴ ریالغد   

و آله هیالله عل یرسول الله صل قال  : 

 

 یبن اب یعل یبنصب اخ هیذکره ف یالله تعال یامرن یالذ ومیو هو ال یامت ادیخم افضل اع ریغد ومی "

النعمة  هیف یامت یو اتم عل نیالد هیاکمل الله ف یالذ ومیو هو ال یبه من بعد هتدونی،  یطالب علما لامت

نایلهم الاسلام د یو رض  

 

 [18:48 17.08.19] ,هوالمحبوب

یرهبر_معظم_مقام : 



 

میمسؤل ریدر قبال مسئله غد -هم مردم مان  هم مسؤلانمان -امروز ما   . 

 

97/40/01خم  ریغد دیسع دیاقشار مختلف مردم در سالروز ع داریدر د اناتیب   

 

 [18:49 17.08.19] ,هوالمحبوب

یعقد اخوت و برادر احکام  

 

 نیعقد را ب نیا توانند ینم یزن و مرد چیو ه شود یدو زن بسته م ایدو مرد  انیعقد، فقط م نیا -1 

(میندار یخواهر برادر غهیبه نام ص یزیدر اسلام  چ . )کنند و خواهر و برادر شوند یخود جار  

 

 2-  نیا نیبنابرا. کند ینم جادیا نیافراد وابسته به طرف تیهمچون ارث و محرم یعقد تعهدات نیا

شود ینم جادیا ها وابستگان آن انیم تیرابطه محرم گونه چیو ه برند یافراد از هم ارث نم . 

 

زبان  ای یخوانده شود، بلکه اگر آن را به فارس یعقد اخوت حتماً به عرب غهیص ستیلازم ن -3 

رجوع .)عقد را برساند نیا یرا بکار برند که معن یالفاظ دیاست؛ اما با حیکنند صح یهم جار یگرید

(حیبه مفات  

 



 ایدر دن گریکدینسبت به  یامور معنو یبرخ تیعقد رعا نیبا توجه به نکات گفته شده مضمون ا ❇

را از دعا فراموش نکنند و در  گریهمد ایکه در دن شوند یمثلاً برادران متعهد م. و پس از مرگ است

را شفاعت کنند گریآخرت هم اگر از اهل نجات و شفاعت باشند، همد . 

 

عقد  غهیاز آنان ص یکیو  دهند یدو خواهر دست راست خود را به هم م ایدو برادر : یبرقرار وهیش 

کند یمفاد آن را قبول م یگریو د خواند یاُخُوَت را م .  

 

ریغد دیالجنان، اعمال روز ع حیمفات   

 

 [06:18 19.08.19] ,هوالمحبوب

ریروز غد بیعج لیفضا    

  

فطر، دوبرابر ماه مبارك رمضان،  دیدوبرابر شب قدر، دو برابر شب ع ریغد دیخداوند در روز ع ⃣  

دهد یاز آتش جهنم نجات م . 

 

ثواب هشتاد ماه عبادت دارد ر،یدر روز غد یثواب یهر کار ⃣   ! 

 

است نیقیو صد اءیانب ةمانند اطعام هم ر،یدر روز غد نیطعام به مؤمن ⃣   ! 

 

صدقه در راه خدا یهزار برابر ستیثواب دو ⃣    



  

 یو وقت داشت یشام، نگه م یبرا آمد یم شانةبه خان ریا که در روز غدر یهر کس(  ع)امام رضا ⃣  

دا یم-مختلف یایاز انگشتر تا پارچه تا هدا-یمتنوع یایبرود، به او هدا خواست یم ! 

 رند،یگ یمورد عفو و بخشش و مغفرت و رحمت قرار م ریغد دیدر ع نیمؤمن: دیفرما یم تیروا در

نشده  دهیدر ماه رمضان بخش یکه هر کس یفطر دیشب ع-فطر دیاز ماه مبارك رمضان و شب ع شیب

لکُِلِّ مُؤْمنٍِ وَ مُؤمْنَِةٍ وَ  غْفرُِیَفَإِنَّ اللَّهَ .)از تمام طول سال شیو ب-شود یم دهیفطر بخش دیباشد در شب ع

 لَةِیْالْقدَرِْ وَ لَ لَةِیْشَهرِْ رمََضَانَ وَ لَ یمنَِ النَّارِ ضِعفَْ مَا أَعتْقََ فِ عْتقُِیُسَنَةً وَ  نَیمسُْلمٍِ وَ مسُْلِمَةٍ ذنُُوبَ سِتِّ

(3/01/الاحکام بیالْفِطرِْ؛ تهذ  

 

برود  ایانجام نداده اگر از دن یا رهیگناه کب یبدارد تا وقت یرا گرام ریغد دیکه ع یکس: دیفرما یم  

 هِیْوَ بعَثََ اللَّهُ إِلَ رَةًیأَوْ کبَِ رَةًیعمَِلَهَا صغَِ ئَةٍیغَفرََ اللَّهُ لَهُ کُلَّ خطَِ رِیالْغدَِ ومِْیَلِ نَیَّفَمنَْ تَزَ)«!دایمات شه»

وَ إِنْ  داًیمَاتَ شَهِ  فَإِنْ مَات ومِْیَلَهُ الدَّرَجَاتِ إِلَى قَابِلِ مثِْلِ ذَلكَِ الْ رْفعَُونَیَلَهُ الْحَسنََاتِ وَ  کْتبُُونَیَمَلَائکَِةً 

ثواب  د،یده یاز ثواب انجام م یشما هر کار ریغد دیدر ع( 4/131/الاعمال اقبال دا؛یعَاشَ عَاشَ سعَِ

برداشته  ینیبرادران د یبرا یهر قدم ،یهر بِرَّ ریغد دیدر روز ع! دهند یهشتاد ماه عبادت را به شما م

است «یلا تُعدّ و لا تُحص»شود  . 

 

وَ منَْ ! )است نیقیو صد اءیانب ةمانند اطعام هم نیاطعام به مؤمن: دیفرما یم یتیدر روا( ع)امام صادق  

4/132/الاعمال اقبال ؛ نیقِیوَ الصِّدِّ اءِیَالْأنَْبِ عَیأَطعْمََ مُؤمْنِاً کَانَ کمَنَْ أَطعْمََ جمَِ  

 

 



 

 

 

 

 

 

آن حضرت فردي یهودي را که در مسیر کوفه همسفر ایشان شده بود و سپس مسیرش 

عوض شد را چند قدم بدرقه کردند و وقتی آن یهودي علت این کار را از حضرت 

پرسید، امام)ع( فرمود: می خواهم قدري تو را همراهی کنم تا حق رفاقت را به جا 

آورده باشم، زیرا پیامبر ما دستور داده است: »هر گاه دو نفر در راهی همسفر شدند 

به گردن یکدیگر حق می یابند و لازم است شخص، رفیق راهش را هنگام جدایی 

 .چند گام بدرقه کند.« این حرکت امام سبب شد آن فرد یهودي مسلمان شود

 

.  

 ماجرای کرامتی که نادرشاه از امیرالمومنین دید

نقل است که( ع)در کتاب اسرار السلاطین از کتب خطی خزانه حضرت ابوالفضل العباس : 

بعد از آنکه نادرشاه کشور . مهدی خان منشی استرآبادی داشتنادر شاه وزیری شیعه به نام میرزا 

هندوستان را فتح کرد وزیر شیعی خود را خواست ، وزیر از نادرشاه درخواست سفر به عتبات مقدسه 

زمانی که نادر شاه خواسته وزیر را شنید آن را مسخره کرد و به استهزاء گرفت و به . در عراق را کرد

 :او گفت

گان را می پرستید، کسی که صدها سال است از این دنیا رفته است آیا می روید سر قبر شما شیعه مرد



 او و به او سلام می کنید؟

 :میرزا مهدی وزیر گفت

شکی در ظاهر نیست که او رحلت کرده است ولیکن آنها کارهایی می کنند که از عهده زنده برنمی 

و از دلایل این حرف یکی از کرامات . ی نویسندآید و این مردم همیشه معجزات و کرامات آنها را م

سلطان نجف است که حیوان نجس العین نزدیك به مقام پاك او ( ع)پدرش مولا امیرالمومنین علی

نمی شود و عجیب تر اینکه خمر به نزدیك مقام پاك او نمی رسد مگر اینکه فاسد می شود و تبدیل 

می دهدبه سرکه می گردد و خاصیت مستی اش را از دست  . 

 :زمانی که نادرشاه این حرف را شنید گفت

 .اگر چنین باشد که شما می گویید من با تو می آیم تا این کرامت و معجزه را تماشا کنم

حرم مولا بعد از آن نادرشاه، به سمت عراق حرکت کرد وقتی به نزدیك   

دید بوی سرکه از آن  رسید شیشه ای را که در آن خمر بود و آن را محکم بسته بود خارج کرد و

متصاعد می شود پس، آن را باز کرد و طعمش را چشید و دید که به سرکه تبدیل شده است ، بعد 

وارد کند هر چه کوشید نتوانست و سگ ( ع)سگی را خواست که به نزدیکی حرم مطهر امیرالمومنین

کشیدند تا اینکه زنجیر اصرار داشت که از جایش حرکت نکند پس زنجیری به گردن او بستند و او را 

 .پاره شد و نتوانستند آن را وارد منطقه ای که محیط به حرم شریف بود وارد کنند

وقتی نادرشاه این معجزات و این کرامات بزرگ را دید برای مولا خاشع و خاضع شد و گفت من 

بسته بودید  چون این کرامت آشکار را دیدم از شما می خواهم مرا با زنجیر آهنی که سگ را به آن

مردم کار نادرشاه را تصدیق نکردند و گمان کردند . ببندید تا وارد ضریح مولا امیرالمومنین بشوم

دیوانه شده است و بعد از آن روشن شد که او هیچ باکی ندارد و بعد از لحظاتی مرد غیر آشنایی آمد، 

درشاه گذاشت و او را به سوی قبر با هیبت بود و به نادرشاه نزدیك گردید و زنجیر طلا را به گردن نا

کشاند، چون به قبر مطهر رسید تا خشوع و ترس و ادب وارد شد و تاجی که از ( ع)امیرالمومنین

 :پادشاهان به او ارث رسیده بود و قیمتش خیلی زیاد بود آن روز به روی ضریح گذاشت و گفت

ك تو هستم و طمع دارد که سگ تو پادشاهی ای سید من و ای مولای من و من یکی از بندگان کوچ

 .در خانه ات باشم



 

 کلب درگاه امیرالمومنین نادر قلی

 آنکه در هرکار امیدش به توفیق خداست

 

 ندیم نادرشاه چون دید شراب تبدیل به

 : سرکه شده بالبداهه این شعر را سرود

 

آسوده بخواب«ندیم»در خاك نجف  

 

 اندیشه مکن ز پرسش روز حساب

 

سرکه گردد می ناب جایی که بدل به  

 

 بی شبهه گنه شود مبدل به ثواب

 

حرم مولا سپس در نجف اشرف ماند و مقرر کرد که قبه طاهره را برای  

از کاشی تبدیل به طلا نمایند و پس از آن به زیارت عتبات مقدسه در کربلا رفت و از نزدیك   

در روز عاشورای خونین ( ع)شروع به شنیدن فصول مشاهد واقعه طف دردناك و آنچه بر اهل بیت

در این سیاق حدیث پیرامون قهرمانی های ابوالفضل . گذشت کرد و بسیار متاثر شد و بسیار گریست

از حاضران . و آنچه که از محنت و مصایب و سختی در آن روزی سخت بر او دور می زد( ع)العباس

 : همراهش سوال کرد

کجاست؟( ع)قبر عباس  

راهی که به آن منجر می شود به او معرفی کردند به . جهت دیگری استدر ( ع)قبر عباس: گفتند 

افتاد دید که ( ع)سوی آن رفت و چون چشمش به حرم صاحب جلال و عظمت و هیبت قمربنی هاشم

کمتر نیست( ع)هیبت و عظمت آن از حرم برادرش سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین . 



( ع)کنار برادرش امام حسین( ع)نکه حضرت عباسنادرشاه از حاضران سوال کرد علت و حکمت ای

 دفن نشده است چیست؟

وصیت کرده در آن ( ع)به برادرش امام حسین( ع)جواب دادند که علت آن این است که عباس

خم می شود ( ع)حسین. مکانی که روز عاشورا به زمین افتاده و به خون آغشته شده است دفن شود

اراده ی تو : گفت . د را باز کرد و دید که می خواهد او را ببردچشم خو( ع)که او را حمل کند عباس

که مرا با خود ( ص)ای برادر به حق جدت رسول خدا: گفت . به خیمه: کجا است ای برادر؟ گفت 

من از دختر تو ، سکنه خجالت می کشم چون : پرسید برای چه؟ او گفت. نبر و مرا در اینجا بگذار

 .را نیاوردم وعده ی آب به او دادم و آن

خودش خواسته است در آنجا بماند ولی ( ع)همه علما کوشیدند و حضار که او را قانع کنند که عباس

 .نادرشاه به آن قانع نشد

و با لهجه ی محلی بلند شد و ( ع)در این اثناء صدای جوانی از جانب ضریح مطهر ابوالفضل العباس

 :گفت

 !!!یَخو زینبایَتكَُ عالیةٌ یا أبوفاضل، مشَکور ٰ  ر

 !!!پرچمت بلند باد ای أباالفضل علیه السلام ، سپاسگزارم،ای برادر زینب

 

من : این ضجه چیست و چه اتفاقی برای این جوان افتاده و چه می خواهد؟ جوان گفت: نادرشاه گفت

ه از قبیله مسعود هستم و ساکن خارج شهر کربلا در فاصله دو یا سه فرسخی آن هستم و در نزد قبیل

می بریم و نزد او پیمان می ( ع)هایمان عادت این است که عروس و داماد را به حرم حضرت عباس

جزای خیانتش را بدهد امشب شب ( ع)بندیم که خیانت به یکدیگر نکنیم و اگر غیر از آن بود عباس

ای  عده. در حرکت برای تلاوت پیمان نزد او بودیم( ع)زفاف من است و ما به سمت حرم ابوالفضل

از سارقان مسلح به ما حمله کردند و ما اعتراض کردیم، اما در یکی از راه ها زوجه مرا با زور 

نادرشاه از شنیدن . برای درخواست نجات و کمك( ع)دزدیدند ، آمدم نزد حضرت ابوالفضل العباس

دت تا شب به زودی در پیدا کردن زوجه ات و برگشت او به نز: ماجرا بسیار متاثر شد و به او گفت

 .اما جوان که نادرشاه را از قبل نمی شناخت توجهی به کلامش نکرد. می کوشم



که در حل آن ( س)من از تو کمك نمی خواهم بلکه آمده ام به سوی برادر زینب کبری: جوان گفت

به من کمك کند، و از او می خواهم زوجه مرا به سرعت ممکن به من برگرداند و دزدان را جزای 

 .دعاجل بده

خوب اگر : پس نادرشاه از جرات کلام آن جوان با او قبول نکردن مساعدت او غضبناك شد و گفت

 .زوجه ات را به تو برنگرداند قبل از رسیدن شب من شخصا به حساب تو اقدام می کنم( ع)عباس

 :کرد و گفت( ع)سپس جوان خم شد و با صدای بلند رو به سوی عباس

 .به داد من برس( ع)ندارد ، ای پسر امیرالمومنینای پناهگاه کسی که پناهگاه 

هنوز کلامش تمام نشده بود که صدای هلهله و فریاد زنی از داخل حرم مطهر و صدای عروس بلند 

 :شد که گوش زائران را کم می کرد و او می گفت

 .ای ابوفاضل تو را عالی دیدم متشکرم ای برادر زینب

روسش را نزد او ببرند تا از نزدیك داستان او آنچه بر او گذشته نادرشاه دستور داد تا این جوان و ع

آن عروس پاسخ داد وقتی دزدان مرا گرفتند و از شوهرم جدا شدم و در دست آنها چون اسیر . بشنود

نداشتم ، پس به ایشان توسل ( ع)گرفتار بودم، چاره ای جز توسل به باب الحوائج ، ابوالفضل العباس

 :دادم و گفتمکردم و او را قسم 

 .مرا نجات بده از آنچه که گرفتار شده ام( س)به حق خواهرت زینب کبری

در این اثناء اسب سواری از طرف کربلا آمد و به دزدان دستو داد که مرا رها کنند آنها کلام اسب 

آنها را در این هنگام با شمشیر، برق آسا گردن . سوار را رد کردند و به او هجوم بردند که او را بکشند

 .این بود آنچه من دیدم. زد و جسد آنها را در صحرا انداخت

بعد از آنکه نادرشاه ماجرا را شنید و این کرامت بزرگ را به چشمش دید قانع شد که ابوالفضل 

این منزلت بزرگ را داشته باشد و بعد از آن دستور به توسعه حرم ( ع)نزد برادرش حسین( ع)العباس

و بنای مسجد در پهلوی سر شریف را داد و نیز دستور به تعمیر صحن شریف ( ع)مطهر قمر بنی هاشم

 .قمری بود ۴۴۲۱و رواق محیط به آن را داد و آن سال 

و در عقیدة الشیعه آمد است و قبه این مشهد غیر طلا است چون می گویند نادر شاه وقتی که دستور به 

است که او را سرزنش ( ع)ابوالفضل العباس ساختن آن داد در خواب شخصی را دید و گمان کرد که



 :کرد و گفت

من به جهت سن از حسین کوچکترم و من نیستم جز خاك پای او ، بر تو است که در بنا بین سید و 

63.بنده فرق بگذاری
. 

 کرامتی دیگر

 

سفرى به عنوان زیارت به نجف اشرف رفتم و مبلغى : مرحوم سید محمد على ، ذکر کرده است که 

پول که با خود برداشته بودم تمام شد و هیچ وسیله نداشتم ، حتى شخص آشنایى که از او پول به 

 .  شدم مطلب را به یکى از علماءبرسانم از مناعت طبع حاضر نمى. شد  عنوان قرض بگیرم یافت نمى

 لذا شب به حرم رفتم و مطلب خود را خدمت آن حضرت عرضه نمودم و به او 

. رسانم  اگر حاجتم روا نشود ، هر طور شده مقدارى از طلاهاى تو را برداشته و به مصرف مى: گفتم 

من خود را به او . کند  صبح دیدم کسى مرا صدا مى. و به منزل برگشتم و شب را گرسنه گذراندم 

. ودم معرفى نم  

و فرموده است در این کاروانسرا . خواهد  باشم و او تو را مى خادم شیخ مى  اللَّه من ملا رحمة: گفت 

اینها : اى به من داد و فرمود  آن بزرگوار کیسه. با او به خدمت شیخ رفتم . در این اطاق تو را پیدا کنم 

کیسه را برداشتم ، چون چند قدمى  من. سى تومان ایرانى هستند که جدت براى مخارجت به تو داده 

!دیگر به طلاى حضرت دست مزن: از او دور شدم صدایم زد و آهسته فرمود   

!مطلب را حواله دادیم  

اش مدتى تاخیر افتاده بود ، صاحب خانه هر  از یکى از سادات و علماء نجف نقل شده که اجاره خانه

یر افتاده را پرداخت نکنى ، اثاثیه ات را به کوچه آورد که اگر تا فردا وجه الاجاره تاخ روز فشار مى

السلام مشرف شده و به آن  این مرد عالم به حالت افسرده به حرم امیرالمؤمنین علیه. خواهم ریخت 
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السلام را  در عالم خواب حضرت على علیه. رود  شود و در آن حال به خواب مى حضرت متوسل مى

: فرماید  امام مى. گوید  اراحتى؟ سید جریان خود را به حضرت مىکند چرا ن بیند که از او سؤال مى مى

آقا من هر شب دو ساعت سعادت تشریف در حرم شریف شما : کند  عرض مى. بینیم  ما الان تو را مى

اى نیست مطلب را حواله  با این حال مسئله. بینیم  فرماید نه ما الان شما را مى را دارم ، حضرت مى

اى بود و حضرت مرا به  پرسد این چه حواله شود و با تعجب از خود مى اب بیدار مىسید از خو! دادیم

پس در را باز . آید  اش به صدا در مى سحرگاه درب خانه. گردد  به منزل باز مى. که حواله دادند 

ى بیند چون انتظار وى نداشت ، دست و پا ابوالحسن اصفهانى مى  کند و خود را در مقابل آیت اللَّه مى

ماموریت ما تا : فرمایند  اصفهانى مى  آیت اللَّه: آقا بفرمائید : گوید  خود را گم کرده و شتابزده مى

کند ، با کمال تعجب  وقتى پاکت مرا باز مى. شوند  همین جا بود و پاکتى بدست او داده و دور مى

قرار داده شده است  بیند داخل پاکت درست همان مبلغى که وى به صاحب خانه بدهکار بود ، پول مى

 .64 

 

 !به قم برو و کیسه پولت را از میرزاى قمى بخواه

کرد  گویند بعد از وفات میرزاى قمى ، شخصى از اهل شیروان قفقاز همیشه در مقبره میرزا خدمت مى

 . نمود  وپولى هم دریافت نمى

بزرگان شیروان  کنى؟گفت من از از او پرسیدند چگونه شما بدون توقع مزد در این جا خدمت مى

در سفر حج ، هنگام مراجعت از مدینه به قصد زیارت عراق سوار . قفقازم وثروت زیادى داشتم 

ام خود را به نجف اشرف  کشتى شدم که در حین سوار شدن پولهایم به دریا افتاد ومن با فروش اثاثیه

حضرت در خواب بمن . کردم  السلام توسل پیدا در آنجا با دست خالى به امیرالمؤمنین علیه. رساندم 

 !فرمود ناراحت مباش وبعد از زیارت عتبات عالیات به قم برو و کیسه پولت را از میرزاى قمى بخواه
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گفتم من . خادمش گفت آقا در خواب هستند . من هم به قم آمدم وبه درخانه میرزاى قمى رفتم 

وقتى در را کوبیدم ، صداى . کوب خادم گفت پس خودت در را ب. ام  ام و از راه دور آمده غریبه

وفرمود به . سپس در را باز کرد وکیسه پول مرا به من داد . آمدم !اى فلان شخص میرزا بلند شد که

منهم به شهرم برگشتم وبعد از . ام راضى نیستم این مطلب را به کسى بگویى  شهرت برگرد وتا زنده

برگشتم ایشان از دنیا رفته بود لذا تصمیم  به قممدتى تصمیم گرفتم به خدمت ایشان بیایم ولى وقتى 

 .  (65)دارم که خادم قبر ایشان باشم

 !درهای حرم به رویش باز شدند

( عج)علامه مجلسى ، مقدس اردبیلى را در ردیف کسانى که در عصر غیبت کبرى با امام دوازدهم

 : است که  و در این رابطه داستانى نقل شده. اند ، ذکر کرده است  ملاقات نموده

بودم و از شب ، زیاد گذشته  لیه السلامع ها در صحن مطهر على در یکى از شب: سید میر علاَّم گفت 

رود  السلام مى زدم که دیدم شخصى به طرف قبر مطهر على علیه بود و من در اطراف صحن قدم مى

من خود را از . من بطرف او رفتم و هنگامى که نزدیك او شدم او را شناختم او ملا احمد اردبیلى بود 

ولى ناگهان درب براى او . قفل بود  او مخفى کردم و دیدم که او به طرف درب حرم رسید و درب

زد ، پس  کرد و آهسته با کسى حرف مى ع شد و شنیدم صحبت مى او داخل روضه موزه على. باز شد 

رفتم تا از نجف بیرون و بطرف مسجد کوفه حرکت  من پشت سر او مى. بیرون آمد و درب بسته شد 

ن شهید شد رفته و مدت زیادى ماند ، ع در آ وقتى وارد مسجد شد ، بطرف محرابى که على. کرد 

من همین طور پشت سرش . آنگاه برگشت و از مسجد خارج شده و بطرف نجف اشرف حرکت کرد 

بودم ، تا نزدیك مسجد حنانه که در این موقع سرفه به من دست داد و نتوانستم جلوى خودم را بگیرم 

: آرى فرمود : تو میر علاَّمى؟ گفتم :  ، مقدس اردبیلى متوجه شده و وقتى مرا دید ، شناخت و گفت

السلام شدید و بعد به مسجد کوفه  کنى؟ گفتم از اولى که داخل روضه مطهر على علیه اینجا چه مى

دهم که مرا از ماجراى امشب  ام و شما را بحق صاحب این قبر مطهر قسم مى رفتید ، من دنبال شما بوده
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چون از من تعهد . که تا من زنده هستم به کسى نگویى  گویم ولى بشرطى این مى: خبر دهى؟ فرمود 

من در دلم افتاد که در بعضى از مسائل که حلَّ آنها بر من مشکل است به خدمت على : گرفتم گفت 

چون به درب مرقد حضرت رسیدم با این که قفل بود ، . السلام بیایم و از آن حضرت سؤال کنم  علیه

ر کنار ضریح حضرت بسوى خدا تضرَّع کردم تا مولایم على برایم باز شد و من داخل شدم و د

برو به مسجد کوفه و از : پس صدایى از قبر شنیدم که فرمود . السلام جواب سؤالات مرا بدهد  علیه

من هم به مسجد کوفه رفتم . باشد  سؤال کن و از او بپرس که او امام زمان تو مى( عج)حضرت مهدى

جواب دادند و ( عج)الات خود را پرسیدم و حضرت مهدىو نزدیك محراب از آن حضرت سؤ

 .گردم  اکنون به منزلم برمى

 علامه شیخ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر

کنند که همه حاضران در جلسه سنى  علامه را به سمینارى در بغداد دعوت مى: نقل شده است که 

کند و علامه در پایین  شود کسى به او اعتنایى نمى علامه وارد مىهنگامى . بوده و فقط علامه شیعه بود 

کند و  روى علامه آمده و به او خیره نگاه مى اى پسرى نوجوان روبه نشیند؛ بعد از چند لحظه مجلس مى

علامه . رود  سپس جملاتى عربى به شخصى در آنجا گفته و او هم جواب او را داده و آن نوجوان مى

آن شخص جواب داد که : گفت  کند که این نوجوان چه کسى بود و چه مى مى از آن شخص سؤال

اى نداشته پیش یکى از علماى  مادر این پسر به مرض صرع دچار بوده و چون علاج پزشکان فایده

شیعه رفته و ایشان دعایى نوشتند و دستور دادند این خانم دعا را در روسرى خود همراه داشته باشد و 

اند و  حالا چند روزى است که دعا را گم کرده. را کردند مرض صرع خانم خوب شد چون این کار 

نه او : آیا این شیخ ، همان عالم است؟ و من گفتم : گفت  این خانم مرضش عود نموده و این پسر مى

. شخص دیگرى بوده است   

م و بلافاصله توانم مرض این خانم را علاج کن من هم دعا بلدم و مى: علامه به آن شخص گفت 

همین که آن شخص رفت دعا را . اى از قرآن نوشته و به آن شخص داد تا به آن خانم برسانند  آیه



اى :السلام توجهى نموده فرمود  بدهد ، علامه عبا را بر روى سر انداخته و به طرف مرقد على علیه

ها هزار رکعت نماز  امیرمؤمنان ، من همان کسى هستم که جهت ثابت نمودن این که شما بعضى شب

خواهم  حالا از شما مى. ام  خواندید ، یك شب تا به صبح در حضور علماى اهل سنت نماز خوانده مى

: اى آن پسر با آن شخص برگشته و با حالت خوشحالى گفتند  پس از لحظه. این خانم را شفا بدهید 

احترام علامه بلند شده و او را خانم خوب شد؛ همین که این مطلب به گوش اهل جلسه رسید ، همه به 

 . با احترام جلو مجلس برده و از او تجلیل نمودند 

 علامه بجای امیرمومنان؟

هاى خود  مرحوم علامه امینى؛ در یکى از مسافرت: آمده است « شهیدان راه فضیلت»در مقدمه کتاب 

م شب قبل در خواب دید که خادمى؛ وارد شد؛ یکى از روحانیون محتر  به اصفهان ، به منزل آیت اللَّه

وقتى که صبح به آن جا رفت که . به منزل آقاى خادمى تشریف آوردند (ع ) حضرت امیرالمؤمنین

خادمى نقل کند ، متوجه شد که علامه امینى؛ به آن جا وارد شده   خواب خود را براى آیت اللَّه

 .  (66)است

 شفای فرزند عالم سنی

عالم سنى براى علامه امینى نوشت که تو ارتباطت با امیرالموءمنین علیه السلام خوب است، من بچه 

علامه امینى همانجا در صحن . اى دارم که دکترها او را جواب کرده اند ولى خیلى به او علاقه مندم 

به دست شما  همین که نامه من: امیرالموءمنین علیه السلام در نجف نشست و در جواب نامه نوشت

 . برسد، بچه تان خوب شده است 

با خود گفتم که اگر تا زمان رسیدن نامه، بچه مرده . این نامه را نوشتم و به خانه رفتم : علامه مى گوید

آبروى من در خطر ! یا امیرالموءمنین: بود چه کنم؟ نزد امیرالموءمنین علیه السلام رفتم و عرض کردم

 . در خطر است  است، اما آبروى شما بیشتر
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الان بچه مثل دسته گل در مقابل : پس از چند روز عالم سنى نامه اى فرستاد و در آن نوشته بود که

امینى تو چه کردى؟ حتى ننوشتى انشاءالله خوب مى شود؛ بلکه بدون . ماست و راحت راه مى رود 

 67!قید نوشتى بچه ات خوب مى شود

 !حکم قتل علامه امینی

یکى از علماى سنى حکم قتل علامه امینى را صادر کرده بود و از قضا علامه دنبال : کنند  نقل مى

گشت ، و شنیده بود که آن مطلب در کتابى است که فقط در پیش آن عالم سنى پیدا  مطلبى مى

لذا علامه امینى شجاعانه به درب منزل آن عالم رفت و هنگامى که آن عالم سنى در را باز . شود  مى

 ؤال کرد کیستى؟کرده و س

گردم که فقط در کتابخانه  اید و دنبال مطلبى مى من همانم که حکم قتل مرا صادر کرده: فرموده بود 

آن عالم سنى ایشان را به داخل خانه خود برده وگفته بود که اگر نبود که مهمان . شود  شما پیدا مى

 پس او را به . کشم  من هستى همین الان تو را مى

رسانم علامه قبول  چنانچه تا فلان ساعت آن مطلب را پیدا نکنى تو را به قتل مى: گفت  داخل برده و

. کرده و وارد کتابخانه شد   

ع  ها افتاد ، دید که پیدا کردن چنین مطلبى به این آسانى میسر نیست ، اسم على وقتى نگاهش به کتاب

نگاه کرد دید همان کتابى است باز نام  را بر زبان برده و دست کرد کتابى را از کتابخانه درآورد و

پس پیش . اى را آورد و دید همان مطلب در همان صفحه است  ع را بر زبان جارى و صفحه على

 . صاحب خانه آمد و آن عالم سنى از این مطلب بسیار متعجب شد 

شوند  مطلع مىکند و  اثر شیخ زین الدین عامل پیدا مى« صراط المستقیم»علامه امینى نیازى به کتاب 

باید و از او  السلام او را مى در صحن امیر علیه. که یك نسخه از آن در اختیار فردى در نجف است 

علامه امینى ، حتى به این . کند  فرد یاد شده ، امتناع مى. تقاضاى استفاده از آن نسخه را مس نمایند 
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سخه را بیاورد و ایشان در همان دهد که در راهروى منزل آن شخص بنشیند و او ن مطلب رضایت مى

به . سازد  این برخورد ایشان را آزرده خاطر مى. پذیرد  اما او این پیشنهاد را نیز نمى. جا رونویسى کند 

این که پس از . گریند  یابند و با سوزدل ، بر مظلومیت حضرتش مى حرم حضرت امیر تشرف مى

اى از کتابى ،  کتابى درباره وى را دارد و به نسخه اى از شیعیان وى ، قصد نگارش چهارده قرن ، شیعه

 . ورزد  نیازمند است و حتى شیعه مدّعى پیروى او ، از واگذارى و همراهى در این راه ، مخالفت مى

پس از این ، در قلبش ، ناگاه تغییرى حاصل شد و تصمیم به زیارت کربلا گرفتند : علامه امینى گفتند 

لا ، شخصى از آشنایان را دیدند و به هنگام برخورد ، او پیشنهاد کرد که در ابتداى ورود به کرب. 

مقدارى کتابهاى خطى و کهنه ، در اختیار دارد و از ایشان خواست که آن کتابها را ببیند و علامه 

صراط »کند همان کتاب مورد نیاز ایشان  امینى پس از رؤیت کتابها ، به اولین کتابى که برخورد مى

 . بوده است « المستقیم

 سیراب شدن علامه امینى 

 : کند  سره نقل مى از قول فرزند علامه امینى قدس

 : وقتى پدرم را دفن کردیم ، یکى از بزرگان آمد و به من تسلیت گفت و فرمود 

 السلام چه مرحمتى در مقابل زحمات  من در این فکر بودم ببینم مولا امیرالموءمنین علیه

. نمایند  و خدمات مرحوم امینى مى  

 : در عالم خواب دیدم 

آیند و مولا از آن حوض  افراد مى. السلام بر لب آن ایستاده اند  حوضى است و آقا امیرالموءمنین علیه

 . این حوض کوثر است : گفتند . دهند  ، به آنها آب مى



تند ، آستینها را بالا زده و در این حال آقاى امینى به نزدیك حوض رسید حضرت ظرف را گذاش

 : دستان مبارکشان را پر از آب کردند و به علامه آب خورانیدند و خطاب به او فرمودند 

 68( . پروردگار رو سفید کند تو را کما اینکه مرا رو سفید کرد)وجهك کما بیضت وجهى   بیض اللَّه

 کرامت علامه امینی

دکتر صاوی می گوید: »روزی جوانی را دیدم که گردن بندی از طلا با نقش علی )ع( بر گردن 

داشت. به خاطر عشق زیاد به علی )ع( با خود گفتم: ای کاش آن گردن بند از آن من بود، ولی 

افسوس که گردن بند طلا برای مرد حرام است. فردای آن روز که در خدمت علاَّمه امینی بودم، یکی 

از عالمان ایرانی وارد شد و کیسه ای به علاَّمه داد. علاَّمه آن کیسه را گرفت و به من داد، و فرمود: 

  .«»آن چه می خواستی در این کیسه است

 حك آن بر( ع) علی نقش که است مرمر از بندی گردن دیدم کردم، باز را کیسه و آمدم بیرون وقتی

 سپس! شد؟ آگاه من درونی اراده و خواست از علاَّمه چگونه: پرسیدم خود از شگفتی با. است شده

 .است کرامت و کشف دارای او که فهمیدم

 خواب عجیب

ـ دکتر محمدهادی امینی از قول یکی از مراجع تقلید معاصر نقل می کند: »روزی در نجف، خدمت 

علاَّمه امینی بودم که در مورد یکی از عالمان آن زمان سخن به میان آمد. علاَّمه به خاطر عملکرد او 

در یك موضوع ولایی، به شدّت از او انتقاد کرد. به خاطر این انتقاد، کدورتی در دلِ من نسبت به 

علاَّمه پیدا شد. پس از درگذشت علاَّمه، شبی در عالم رؤیا دیدم که عرصات محشر است. بسیار تشنه 

بودم. به همین دلیل، به سوی حوض کوثر رفتم تا از دست صاحب کوثر سیراب شوم. وقتی به آن جا 

رسیدم، با شگفتی دیدم علاَّمه امینی به جای امیرالمؤمنین ایستاده است و مردم را سیراب می کند. به 

  این ترتیب، مقام علاَّمه بر من آشکار شد و از کرده خود پشیمان گشتم«.4
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ـ نویسنده کتاب جرعه نوش غدیر به نقل از یکی از مراجع تقلید در قم می نویسد: »روزی علاَّمه  3

امینی در کربلا به خانه ما آمد و در میان صحبت هایشان فرمود: روزی پولم تمام شده بود و چیزی در 

بساط نداشتم. حتَّی دو روز بود غذایی در منزل نبود. به حرم امیرالمؤمنین مشرف شدم. پس از زیارت، 

قرآن را باز کردم و آیه »انَّ اللَّهَ هو الرَّزاقُ ذوالقوة المتین« را برای حضرت خواندم و عرضه داشتم: »یا 

علی! من معنی این آیه را نمی فهمم« و از حرم خارج شدم. از صَحنِ مطهرّ، بیرون نرفته بودم که پول 

  به دستم رسید و از آن وقت تا حال، هیچ گاه بی پول نشده ام«.9

 

 از که فیروزیان الاسلام حجت اصفهان، در خادمی آقای منزل به امینی علاَّمه ورودِ روزِ صبح» ـ 4

 جمعیت که دیدم خواب در گذشته شب: گوید می و رود می ایشان خانه به بود، خبر بی علاَّمه ورود

 است؟ خبر چه: پرسیدم. کنند می احساسات ابراز شدت به و اند آمده گرد شما منزل جلوی انبوهی

 است آمده امیرالمؤمنین»: گفتند

 !فرق بین عالم و عامی

موقعی به کتابی جهت نوشتن الغدیر نیاز پیدا امینی اند؛مرحوم علامه  کردهآیه الله بهاء الدینی نقل 

شود در آن حین  گذرد خبری نمی شوند ولی مدتی می متوسل می( ع)کرده و به محضر امیر مؤمنان

یا علی، : آید رو به ضریح کرده و با جسارت می گوید  اند یك عرب بیابانی می روزی در حرم بوده

گردد و  ا انجام بده و هفته بعد موقعی که علامه در حرم بوده در همان نقطه برمیاگر مردی کار مر

شوند که چطور حاجت ایشان روا  علامه ناراحت می. یا علی، مردی، کارم انجام شد:گوید  می

آخر آنها بدوی هستند و طبق : گویند شب در عالم رؤیا حضرت را زیارت کرده به ایشان می. شود نمی

اما شما که با ما آشنائی دارید، معطل هم . کنیم نباید آنها را معطل کرد با ایشان برخورد میطفولیتشان 

صبح فردا، پیرزنی کتابی را در دستمالی بسته محضر علامه . شود بشوید از ارادت شما کاسته نمی

 کند که همان کتابی است که از حضرت خواسته بودند  آورد، علامه مشاهده می  می

 محزون شدم، چون دیدم امام، حاجت او را برآورده کرده، ولی حاجت مرا برآورده نکرده است



حکایت؛ حجت الاسلام سیدمحمد نوری که در کتابخانه نجف اشرف، ملازم علامه امینی بود، گفته 

است: علامه امینی می فرمود: در یك شب جمعه، زائر حرم حضرت امیرالمؤمنین )علیه السلام( و 

مشغول زیارت و دعا بودم، از خدا می خواستم به خاطر حضرت امیر علیه السلام کتاب »درالسمطین« را 

 .که در آن زمان کمیاب بود و در تکمیل مباحث کتاب الغدیر به آن نیاز داشتم، برای من مهیا کند

در این هنگام، یك عرب ساده و بی آلایش برای زیارت حضرت مشرف شد و از حضرت  

می خواست که حاجت او را برآورده کند و گاوش را که مریض بود شفا دهد، یك هفته گذشت ولی 

کتاب را پیدا نکردم؛ بعد از آن، دوباره برای زیارت مشرف شدم، از حسن اتفاق در وقتی که مشغول 

زیارت بودم، دیدم همان مرد به حرم مشرف شد و از حضرت تشکر کرد که حاجت او را برآورده 

کرده است. وقتی من کلام آن مرد را شنیدم، محزون شدم، چون دیدم امام، حاجت او را برآورده 

 .کرده، ولی حاجت مرا برآورده نکرده است

 

خطاب به حضرت)علیه السلام( عرضه داشتم: جواب این مرد را دادی و حاجتش را برآورده کردی!  

اما من مدتی است به خدا متوسل می شوم و شما را شفیع قرار می دهم که آن کتاب را برای من مهیا 

 کنید ولی آن کتاب مهیا نشده، آیا من کتاب را برای خودم می خواهم، یا به خاطر کتاب شما؟

آنگاه گریه برایم مستولی شد و با حالت ناراحتی از حرم بیرون آمدم، آن شب از ناراحتی چیزی  

نخوردم و خوابیدم، در عالم خواب دیدم که مشرف به خدمت حضرت امیر )علیه السلام( شده ام و 

حضرت در آن حال، به من فرمود: آن مرد، ضعیف الایمان بود و نمی توانست #صبر کند ولی تو باید 

 .صبر داشته باشی

از خواب بیدار شدم، صبح سر سفره بودم که در زده شد، در را باز کردم، دیدم همسایه ای که شغلش  

بنایی بود، داخل شد و سلام کرد و گفت: من خانه جدیدی خریده ام که بزرگ تر از این خانه است، 

بیشتر اثاث خانه را به آنجا منتقل کرده ام و این کتاب را در گوشه آن خانه پیدا کردم، خانمم گفت: 

 .این کتاب به درد تو نمی خورد، آن را به شیخ عبدالحسین امینی هدیه کن، شاید او استفاده کند



من کتاب را گرفتم، غبارش را پاك کردم و دیدم همان کتاب خطی »در السمطین« است که دنبالش  
 بودم. در این هنگام، بر این نعمت، سجده شکر کردم.69

 

 سید جمال الدین گلپایگانی

 سید جمال الدین گلپایگانی  شخصیتی که سید علی قاضی به ایشان می گفت:فدایت شوم.

  : همچنین مرحوم قاضی وصیت کرد سید جمال الدین  بر بدنش نماز بخواند،فرمودند

من  وقتی  از اصفهان  به  نجف  أشرف  مشرَّف  شدم  تا مدّتی  مردم  را بصورتهای  برزخیّة خودشان  

 .میدیدم ؛ بصورتهای  وحوش  و حیوانات  و شیاطین ، تا آنکه  از کثرت  مشاهده  ملول  شدم 

 

یك  روز که  به  حرم  مطهرّ مشرَّف  شدم ، از أمیرالمؤمنین  علیه السّلام  خواستم  که  اینحال  را از من  بگیرد، 

 .من  طاقت  ندارم . حضرت  گرفت  و از آن  پس  مردم  را بصورتهای  عادی  می دیدم 

 سید جمال الدین گلپایگانی

 

شبى ، عده زیادى از : دو سه خاطره از خودشان براى یکى از شاگردان نقل کرده بودند به این شرح 

 بستگان ، که براى زیارت به نجف اشرف آمده بودند ، به منزل ما وارد 

ها  شام نخورده بودند و ماهم در منزل چیزى نداشتیم براى تهیه غذا از منزل خارج شدم مغازه. شدند 

ها  آن جا هم مغازه. السلام رفتم  عبا را بر سر کشیدم و به سمت مرقد حضرت امیر علیه.  بسته بودند

. متحیر بودم که خدایا چه کنم . بسته بودند   
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در این حال که این حرفها را . السلام هستند و از بستگان من  اینا زواّر حضرت امیر علیه! خدایا: گفتم 

اى را قبلا  حال آنکه من چنین مغازه. اى در آن طرف باز است  مغازه: کردم ، دیدم  بخود زمزمه مى

گفت چه . چند گام به طرف مغازه رفتم یك وقت متوجه شدم که مغازه دار سلام کرد . ندیده بودم 

قرار شد پولش . خواستم ، به من داد  خواهى؟ آنچه احتیاج داشتم به او گفتم تمامى آنچه را که مى مى

اى بود و نه  نه مغازه. چند قدمى که آمدم ، برگشتم و به عقب نگاه کردم . م را بعد ، پرداخت کن

 !کسى

 سید جمال الدین گلپایگانی

 

رفتم و  السلام مى مدتى به حرم حضرت امیر علیه. یك وقت بسیار بدهکار شده بودم : کند  باز نقل مى

 . کردم ولى فرجى نشد  براى پرداخت قرضهایم دعا مى

خواهد  شما بروید حرم و براى ادعاى قرضهایمان دعا کنید شاید خداوند مى: گفتم  روزى به همسرم

ایشان به حرم رفتند پس از مدتى برگشتند با پاى برهنه و خیلى ناراحت . دعاى شما را اجابت کند 

 !کفشهایم را هم از دست دادم: گفت 

شدم مختصرى زیارتنامه خواندم  خیلى ناراحت شدم بلند شدم و عبا را بر سر کشیدم و به حرم مشرف

در حرم ، شخصى ناشناس ، پول زیادى . و شروع به عرض حال کردم به حضرت از حرم آمدم بیرون 

به من داد ، این پول به حدى بود که قرضهایم را پرداخت کردم و تا مدتى هم ، براى مخارج روزانه ، 

 . (70)از آن استفاده کردم

 دراوستاز کوزه همان برون ترواد که 

(:ع)مقام بخشش امام علی  
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( ع)ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمؤمنین 

از . را دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما ستمها کردند آب و نان برویتان بستند

آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ نمودند شکنجه و آزار دریغ نکردند تا بمدینه هجرت کردید 

بزرگانتان را کشتند ولی نوبت بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه 

پیدا ( ع)گفتید هر کس بهانه ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین

.شد  

ابن صیفی را در این باره نشنیده ای گفتم نه فرمود از او بشنو از  اشعار: فرمود( ع)امیر المؤمنین

خواب بیدار شدم بخانه ابن صیفی رفتم و خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و 

گریست و گفت بخدا سوگند اشعاری را دیشب گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام 

توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما : د و ترجمه اش اینست که پس اشعار خود را خوان

شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می . توانا شدید سیلاب خون در مکه براه افتاد

گذشتیم و می بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ما و شما از کوزه برون همان براود که در او 

.است  

..رسنگی، از ذلت در برابر دیگرانگبرتری تحمل   

از شخصی بنام سلطان محمد که شغلش خیاطی و تهی دست بوده نقل شده که شبی بخاطر  

( ع)برهنگی بچه هایم و نزدیکی ایام عید و پریشانی و فلاکت خودم گریه زیادی کردم و به مولا علی 

مرا می بینی چون خوابیدم خطاب کردم آقا تو شاه مردانی و سخاوتمند روزگاری گرفتاریهای 

دری . باغی بزرگ دیدم که قلعه اش طلا و نقره بود. دیدمکه از دروازه عیدگاه قندهار بیرون رفتم 

.داشت که چندین نفر نزد آن ایستاده بودند  

است التماس کردم که ( ع)نزدیك آنها رفتم پرسیدم این باغ کیست گفتند از حضرت علی 

بعد . تشریف دارند( ص)گفتند فعلا رسول خدا. آن حضرت برسمبگذارند داخل شده و بحضور 



اجازه دادند بخود گفتم اول خدمت رسول خدا می رسم و از ایشان سفارش می گیرم چون به 

برو عرض کردم ( ع)پیش آقای خود ابوالحسن: خدمتش رسیدم از پریشانی خود شکایت کردم فرمود

د دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حواله ای مرحمت فرمائید حضرت خطی بمن دادن

سلطان محمد کجا بودی گفتم از پریشانی روزگار بشما پناه آورده : حضرت ابا الحسن رسیدم فرمود

ام و حواله از رسول خدا دارم پس آنحضرت حواله را گرفت و خواند و بمن نظر تندی فرمود و 

ه فرمود شکافته شد دالان تاریك و طولانی نمایان بازویم را بفشار گرفت و نزد دیوار باغ آورد اشار

شد و مرا همراه برد سخت ترسناك شدم اشاره دیگری کرد روشنائی ظاهر شد پس دری نمایان شد و 

بوی گندی بمشامم رسید با شدت بمن فرمود داخل شو و هر چه می خواهی بردار داخل شدم دیدم 

ود زود برار از ترس مولا دست دراز کردم پای خرابه ایست پر از لاشه مردار حضرت بتندی فرم

بیا در برگشتن دالان : فرمود. برداشتی عرضکردم بلی : قورباغه مرده ای بدستم آمد برداشتم فرمود

روشن بود در وسط رالان دو دیگ پر آب روی اجاق خاموش مانده بود فرمود سلطان محمد چیزیکه 

آنرا در آب زدم دیدم طلا شده است حضرت بمن در دست داری در اب بزن و بیرون بیاور چون 

محبت مرا می خواهی . نگریست لکن خشمش اندك بود و فرمود سلطان محمد بای تو صلاح نیست

یا این طلا را عرضکردم محبت شما را فرمود پس آنرا در خدابه انداز بمجرد انداختن از خواب بیدار 

امتحان بیرون آمدم پس از این واقعه گرفتاریم  بوی خوشی بمشامم رسید خوشحال بودم که از. شدم 

.برطرف شده و وضع فرزندان مرتب گردید  

 

 

 

 نصیب شدن طیّ اْلارَْض -



نقل فرمود از  -رحمه اللَّه علیه  -فاضل محقق جناب آقای میزرا محمود مجتهد شیرازی ، نزیل سامره 

مرحوم حاج سید محمد علی رشتی که غالب عمرش را در ریاضات شرعی و مجاهدات نفسانیه 

گذرانیده بود در اوقاتی که در مدرسه حاج قوام نجف ، طلبه و مشغول تحصیل علم بودم در بین 

دارد و هر ( ( طی الارض ) ) ب مشهور بود که شخص پاره دوزی که درب باب طوسی است طلا

شب جمعه نماز مغرب را در مقام مهدی علیه السلام در وادی السلام می خواند و نماز عشا را در حرم 

حضرت سیدالشهداء علیه السلام بجا می آورد ، در صورتی که بین نجف و کربلا بیش از سیزده 

وتقریبا دو روز راه پیاده روی است ، من خواستم این مطلب را تحقیق نمایم و به آن یقین فرسنگ 

کنم ، پس با آن مرد صالح پاره دوز آمد و شد نموده و رفاقت کردم و چون رفاقتم با او محکم شد 

روز چهارشنبه به یکی از طلاب که با من هم مباحثه و به او اعتماد داشتم گفتم امروز برای 

بلاحرکت کن و شب جمعه در حرم باش ببین رفیق پاره دوز را می بینی ؛ چون رفت غروب کر

 . پنجشنبه با یك تاءثری نزد رفیق پاره دوز رفتم و اظهار ناراحتی کردم 

گفت تو را چه می شود ؟ گفتم مطلب مهمی است که باید الان به فلان طلبه رفیقم برسانم و متاءسفانه 

گفت مطلب را بگو خدا قادر است که همین امشب به او برسد ، . کربلا رفته و به او دسترسی ندارم 

م رفت ، دیگر او را پس نامه ای که نوشته بودم به او دادم ، ایشان نامه را گرفت و به سمت وادی السلا

ندیدم تا روز شنبه که رفیقم آمد و آن نامه را به من داد و گفت شب جمعه موقع نماز عشا رفیق پاره 

 . دوز به حرم آمد و آن نامه را به من داد 

چون چنین دیدم یقین کردم که پاره دوز ، طی الارض دارد ، در مقام برآمدم که از او درخواست 

 . من هم دارای طی الارض گردم  کنم که جاگرج بشود

پس او را به خانه ام دعوت کردم چون هوا گرم بود پشت بام رفتیم و گنبد مطهر حضرت امیر علیه 

السلام نمایان بود ، پس از صرف شام مختصری به ایشان گفتم غرض از دعوت این است که من یقین 

ای یقین کردن من بود ، الحال از شما کردم شما طی الارض دارید وآن نامه ای که به شما دادم بر

 . خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید که چکنم تا طی الارض نصیب من هم بشود 



تا این را شنید و دانست که سرَّ او فاش شده ، صیحه ای زد و مثل چوب خشك افتاد به طوری که 

هرچه هست به ! سید  پس از آنکه به حال خودآمد ، فرمود ای. وحشت کردم و گفتم از دنیا رفت 

دست این آقاست و اشاره به گنبد مطهر کرد و گفت و هر چه می خواهی از او بخواه ، این را گفت و 

 71. رفت و دیگر در نجف اشرف دیده نشد و هرچه تحقیق کردم دیگر کسی او را ندید

 و باز شدن دروازه نجف( علیه السلام)نورافشانی ضریح حضرت امیر 

شبی ، دوساعت از شب گذشته به قصد خرید ترشی از خانه بیرون آمدم و  ل کردشخصی از علما نق

سابقا شهر نجف اشرف حصار و دروازه داشته و دروازه ) دکان ترشی فروشی نزدیك سور شهر بود 

آن متصل به بازار بزرگ و بازار بزرگ متصل به درب صحن مقدس و درب صحن محاذی ایوان طلا 

ه طوری که اگر تمام درها باز بود ، شخص از دروازه ، ضریح مطهر را می و درب رواق بوده است ب

یا : ) ) و شیخ مزبور هنگام عبور می شنود عده ای پشت دروازه در را می کوبند و می گویند ( دید 

ند ، و ماءمورین به آنها اعتنایی نمی کن( ( . خودت در را باز کن ! اَنتَْ فكَُّ اْلبابَ ؛ یعنی یاعلی ! عَلی 

 چون اول شب که در را می بستند تا صبح باز کردنش ممنوع بود 

آقای شیخ می رود ترشی می خرد و برمی گردد چون به دروازه می رسد این دفعه عده زواری که 

در را باز کن و پاها را سخت به زمین می ! پشت در بودند شدیدتر ناله کرده و عرض می کنند یا علی 

خود را به دیوار می زند که از طرف راست چشمش به سمت مرقد مبارك و  آقای شیخ پشت. کوبند 

از طرف چپ دروازه را می بیند ، ناگاه می بیند از طرف قبر مبارك ، نوری به اندازه نارنج آبی رنگ 

خارج شد و دارای دو حرکت بود ، یکی به دور خود و دیگری رو به صحن و بازار بزرگ و با کمال 

آقای شیخ نیز کاملا چشم به آن دوخته است با نهایت آرامش از جلو روی شیخ می  .آرامی می آید 

 . گذرد و به دروازه می خورد ناگاه در و چهارچوب آن از دیوار کنده می شود و بر زمین می افتد 

 72. عربها با نهایت مسرت و بهجت ، به شهر وارد می شوند 
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 عنایت علوی -

مد صدر بوشهری نقل فرمود هنگامی که پدرم مرحوم حاج شیخ عالم متقی مرحوم حاج میرزا مح

محمد علی از نجف اشرف به هندوستان مسافرتی نمود ، من و برادرم شیخ احمد در سن شش هفت 

سالگی بودیم ، اتفاقا سفر پدرم طولانی شد به طوری که آن مبلغی که برای مخارج به مادر ما سپرده 

  .بود تمام شد و ما بیچاره شدیم 

طرف عصر از گرسنگی گریه می کردیم و به مادر خود می چسبیدیم ، پس مادرم به من و برادرم 

گفت وضو بگیرید و لباس ما را طاهر نمود و ما را از خانه بیرون آورد تا وارد صحن مقدس شدیم ، 

یدپدر ما مادرم گفت من در ایوان می نشینم شما هم به حرم بروید و به حضرت امیر علیه السلام بگوی

 . نیست و ما امشب گرسنه ایم و از حضرت خرجی بگیرید و بیاورید تا برای شما شام تدارك کنم 

پدر ما نیست و ما گرسنه هستیم دست خود : سر به ضریح گذاشته عرض کردیم  ما وارد حرم شدیم و

اذان مغرب را داخل ضریح نموده گفتیم خرجی بدهید تا مادرمان شام تدارك کند ، مقداری گذشت 

را گفتند و صدای قدقامت الصلوه شنیدم ، من به برادرم گفتم حضرت امیر علیه السلام می خواهند 

پس گوشه ای از حرم نشستیم ( به خیال بچگی گفتم حضرت نماز جماعت می خوانند ) نماز بخوانند 

و کیسه پولی به و منتظر تمام شدن نماز شدیم ، کمتر از ساعتی که گذشت شخصی مقابل ما ایستاد 

) من داد و فرمود به مادرت بده و بگو تا پدر شما از مسافرت بیاید هرچه لازم داشتید به فلان محل 

و بالجمله فرمود مسافرت پدرم چند . مراجعه کن ( بنده فراموش کردم نام محلی را که حواله فرمودند 

راف زادگان نجف معیشت ما اداره ماه طول کشید و در این مدت به بهترین وجهی مانند اعیان و اش

 73. می شد تا پدرم ازمسافرت برگشت 

 شرافت علما
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و نیز نقل فرمود که جد من مرحوم آخوند ملا عبداللَّه بهبهانی شاگرد شیخ اعظم یعنی شیخ مرتضی 

بود و در اثر حوادث روزگار به قرض زیادی مبتلا می شود تا اینکه مبلغ  -اعلی اللَّه مقامه  -انصاری 

مقروض می گردد و عادتا ادای این مبلغ محال ( البته در یکصد سال قبل خیلی زیاد بود ) پانصد تومان 

می نمود ، پس خدمت شیخ استاد حال خود را خبر می دهد ، شیخ پس از لحظه ای فکر ، می فرماید 

 سفری به تبریز برو ان شاء اللَّه فرج می شود

که در آن زمان اشهر  -د و در منزل مرحوم امام جمعه ایشان حرکت می کند و وارد تبریزمی شو

مرحوم امام چندان اعتنایی به ایشان نمی کند و شب را در قسمت بیرونی . می رود  -علمای تبریز بود 

 . منزل امام می ماند 

پس از اذان صبح درب خانه را می کوبند ، خادم در را باز کرده می بیند رئیس التجار تبریز است و 

وید به آقای امام کاری دارم ، خادم امام را خبر می دهد ، ایشان می آیند و می گویند سبب می گ

آمدن شما در این هنگام چیست ؟ می گوید آیا شب گذشته کسی از اهل علم بر شما وارد شده ؟ امام 

می گوید بلی یك نفر اهل علم از نجف اشرف آمده و هنوز با او صحبت نکرده ام بدانم کیست و 

 . برای چه آمده است 

امام می گوید . رئیس التجار می گوید از شما خواهش می کنم میهمان خود را به من واگذار کنید 

مانعی ندارد ، آن شیخ در این حجره است پس رئیس التجار می آید و با کمال احترام جناب شیخ را 

نهار دعوت می کند و پس از  به منزل می برد و در آن روز قریب پنجاه نفر از تجار را برای صرف

شب گذشته که در خانه خوابیده بودم در خواب دیدم بیرون شهر هستم ! صرف نهار می گوید آقایان 

، ناگاه جمال مبارك حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام را دیدم که سوار هستند و رو به شهر می آیند 

چه شده که تبریز ما را به قدوم مبارك ! ، دویدم و رکاب مبارك را بوسیدم و عرض کردم یا مولای 

 . مزین فرموده اید ؟ حضرت فرمودند قرض زیادی داشتم آمدم تا در شهر شما قرضم ادا شود 

از خواب بیدار شدم در فکر فرو رفتم پس خوابم را چنین تعبیر کردم که لابد یك نفر که مقرب 

درگاه آن حضرت است قرض زیادی دارد و به شهر ما آمده بعد فکر کردم و دانستم که مقرب آن 



اهل درگاه در درجه اول سادات و علما هستند ، بعد فکر کردم کجا بروم و او را پیدا کنم ، گفتم اگر

علم است ناچار نزد آقایان علما وارد می شود پس از ادای فریضه صبح ، از خانه بیرون آمدم به قصد 

اینکه خانه های علما را تحقیق کنم و بعد مسافر خانه ها و کاروانسراها را و از حسن اتفاق ، اول به 

ایشان از علمای نجف  منزل آقای امام جمعه رفتم و این جناب شیخ را آنجا یافتم و معلوم شد که

هستند و از جوار آن حضرت به شهر ما آمده اند تا قرض ایشان ادا شود و بیش از پانصدتومان 

بدهکارند و من خودم یکصد تومان می دهم ، پس سایر تجار هم هریك مبلغی پرداختند و تمام دین 

 . ایشان ادا گردید و با بقیه وجه ، خانه ای در نجف اشرف می خرد 

 . آن منزل فعلا موجود و به ارث به من منتقل شده است : م صدر می فرمود مرحو

 

 انتقام علوی 

که قریب  -اعلی اللَّه مقامه  -عالم زاهد ومحب صادق مرحوم حاج شیخ محمد شفیع محسنی جمی 

یك ( ( کنکان ) ) نمود که در ( علیه السلام)دوماه است به دار باقی رحلت فرموده ، نقل انتقام علوی 

نفر فقیر در خانه ها مدح حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام می خوانده ومردم به او احسان می کردند ، 

تصادفا به خانه قاضی سنُی ناصبی می رسد و مدح زیادی می خواند ، قاضی سخت ناراحت می شود 

ه مدح عمر در را باز می کند و می گوید چقدر اسم علی را می بری چیزی بتو نمی دهم مگر اینک

و من به تو احسان می کنم ، فقیر می گویداگر در راه عمر چیزی به من بدهی از زهرمار بدتر ! کنی 

 . است و نخواهم گرفت 

قاضی عصبانی می شود و فقیر را به سختی می زند ، زن قاضی واسطه می شود و به قاضی می گوید 

را داخل خانه می   قاضیزن شت ، بالاخره دست از او بردار ؛ زیرا اگر کشته شود تو را خواهند ک

 . کاملا دلجویی می کند که فسادی واقع نشود  همآورد و از فقیر

 قاضی به غرفه اش می رود پس از لحظه ای زن صدای ناله عجیبی از او می شنود ، 



 . وقتی که می آید می بیند قاضی حالت فلج پیدا کرده و گنگ هم شده است 

ند از او می پرسند چه شده ؟ آنچه که از اشاره خودش فهمیده شد این بود که بستگانش را خبر می ک

تا به خواب رفتم مرا به آسمان هفتم بردند و بزرگی سیلی به صورتم زد و مرا پرت نمود که به زمین 

 . افتادم 

ده نمی بالجمله او را به مریضخانه بحرین می برند و قریب دوماه تحت معالجه واقع می شود و هیچ فای

او را بکویت می برند ، مرحوم حاج شیخ مزبور فرمود ، تصادفا در همان کشتی که من بودم او . بخشد 

 . را آوردند و به اتفاق هم وارد کویت شدیم 

به من ملتجی شد و التماس دعا می کرد ، من به او فهماندم که از دست همان کسی که سیلی خورده 

ه آن بدبخت اثری نکرد و بالجمله چندی هم به بیمارستان کویت ای باید شفا بیابی و این حرف ب

مراجعه کرد فایده نبخشید و فرمود تا سال گذشته در بحرین او را دیدم به همان حال با فقر و فلاکت 

 . در دکانی زندگی می کرد و گدایی می نمود 

 عنایت علوی  -

مرحوم : فرمود  -از ایشان نقل گردید  9ات 5که داستانهای  -فاضل محقق آقای میرزا محمود شیرازی 

 -شیخ محمد حسین جهرمی از فضلای نجف اشرف واز شاگردان مرحوم آقا سید مرتضی کشمیری 

بود و با شخص عطاری در نجف طرف معامله بود ؛ یعنی متدرجا از او قرض الحسنه  -اعلی اللَّه مقامه 

 . می گرفت و هرگاه وجهی به او می رسید می پرداخت 

مدتی طولانی وجهی به او نرسید که به عطار بدهد ، روزی نزد عطار آمد و مقداری قرض خواست ، 

 . قرض شما زیاد است و من بیش از این نمی توانم به شما قرض دهم ! عطار گفت آقای شیخ 

شیخ مزبور ناراحت شده به حرم مطهر می رود و به حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام شکایت می کند 

 . من در جوار شما و پناهنده به شما هستم ، قرض مرا ادا کنید ! یا مولای : و می گوید 



بعد از چند روز ، یك نفر جهرمی می آید و کیسه پولی به شیخ می دهد و می گوید این را به من داده 

می کند اند که به شما بدهم و مال شماست ، شیخ کیسه را گرفته فورا نزد عطار می آید و چنین قصد 

به عطار می گوید . که تمام قرض خود را بپردازد و بقیه را به مصرف فلان و فلان حاجت خود برساند 

چقدر طلب داری ؟ می گوید زیاد است ، شیخ گفت هرچه باشد می خواهم ادا کنم ، پس عطار : 

ا ذکر نمود و مرحوم میرزا مبلغ ر) دفتر حساب را آورده جمع آوری می کند و می گوید فلان مقدار 

 . پس کیسه پول را می دهد و می گوید این مبلغ را بردار و بقیه را بده ( . بنده فراموش کرده ام 

عطار در حضور شیخ ، پولها را می شمارد ، می بیند مطابق است با آنچه طلب داشته بدون یك فلس 

! عرض می کند یا مولای  شیخ با دست خالی با کمال ناراحتی به حرم مطهر می آید و. کم یا زیاد 

یعنی اینکه عرض کردم قرض مرا ادا کنید ، مفهوم آن که چیز دیگر نمی ) مفهوم که حجت نیست 

فلان و فلان حاجت دارم و بالجمله چون از حرم مطهر خارج ! یا مولای من ( خواهم مراد من نبوده 

 .یاجش می گردد می شود ، وجهی به او می رسد مطابق آنچه که می خواسته و رفع احت

 55: ص

 معجزه علوی  -

از طرف حکومت عراق اکیدا از  8555در اوقات مجاورت حقیر در نجف اشرف در ماه محرم ، سنه 

قمه زدن و سینه زدن و بیرون آمدن دستجات منع شده بود ، شب عاشورا برای اینکه در حرم مطهر و 

صحن شریف سینه زنی نشود از طرف حکومت اول شب درهای حرم و رواق را قفل کردند و 

ای صحن را و آخرین دری که مشغول بستن آن شدند در قبله بود و یك لنگه آن را بسته همچنین دره

بودند که ناگاه جمعیت دسته سینه زن هجوم آورده وارد صحن شده و رو به حرم مطهر آوردند درها 

را بسته دیدند در همان ایوان مشغول عزاداری و سنیه زنی شدند ناگاه عده ای شرطی با رئیس آنها 

ه و آن رئیس با چکمه ای که بپا داشت در ایوان آمده و بعضی را می زد و امر کرد آنها را بگیرند آمد

، سینه زنها بر او هجوم آوردند و او را بلند کرده ودر صحن انداختند و سخت او را مجروح و ناتوان 

با کمال التجا  ساختند و چون دیدند ممکن است قوای دولتی تلافی کنند و بالاخره مزاحمشان شود ،



( یا عَلی فکَُّالبْابَ ) ) و شکستگی خاطر ، همه متوجه در بسته حرم شده و به سینه می زدند ومی گفتند 

 . ما عزادار فرزندت هستیم !ای علی در را باز کن( 

پس در یك لحظه ، تمام درهای حرم و رواق و صحن گشوده گردید و بعضی موثقین که مشاهده 

قیر نقل کردند که میلهای آهنین که بین درها و دیوار بود وسط آنها بریده شده کرده بودند برای ح

 . بود 

و بالجمله سینه زنان وارد حرم مطهر می شوند سایر نجفی ها که با خبر می شوند همه در صحن و حرم 

 . جمع می شوند وشرطی ها پنهان می گردند 

در آن سال در . موضوع را به بغداد گزارش می دهند دستور داده می شود که مزاحم آنها نشوید 

نجف وکربلا بیش از سالهای گذشته اقامه عزا شد و این معجزه باهره را شعرا در اشعار خود نقل نموده 

 . و منتشر ساختند 

 عنایت علوی 

از ایشان نقل  55و  53که داستان  -مقامه اعلی اللَّه  -جناب حاج شیخ محمد باقر شیخ الاسلام 

گردید فرمودند هنگامی که مرحوم حاج قوام الملك شیرازی مشغول ساختمان حسینیه بود ، سنگهای 

آن را به یك نفر سید حجار که در آن زمان استاد حجارهای شیراز بود ، کنترات داده بود و آن سید 

ه مبلغ سیصد تومان مدیون گردید و البته این مبلغ در در این معامله دچار زیان سختی شد به طوری ک

 . آن زمان زیاد بود ، خلاصه پریشان حال و بیچاره شد 

شب جمعه نماز جعفر طیار را می خواند و حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام را برای گشایش کارش 

حضرت امیر علیه به درگاه الهی وسیله قرار می دهد و همچنین شب جمعه دوم تا شب جمعه سوم 

چون بیدار می شود متحیر می . السلام به او می فرمایند فردا برو نزد حاج قوام که به او حواله کردیم 

 . شود چگونه به حاج قوام حرف بزنم در حالی که نشانه ای ندارم شاید مرا تکذیب کند 



یند حاج قوام با فراشها و بالاخره در حسینیه می آید و گوشه ای با هم و غم می نشیند و ناگاه می ب

همینطور نزدیك می آید تا . ملازمانش آمدند در حالی که آمدنش در چنان موقعی غیر منتظره بود 

وقتی که حاج قوام به منزلش . برابر سید حجار می رسد ، می گوید مرا به تو کاری است بیا منزل 

 . حاج قوام حاضر می کنند برمی گردد سید می آید و ملازمان با کمال احترام او را نزد 

 چون وارد می شود و سلام می کند حاج قوام بدون پرسش از حالش بلافاصله سه 

کیسه که در هر یك یکصد اشرفی یك تومانی بود تقدیمش می کند و می گوید بدهی خودت را 

 . بپرداز و دیگر حرفی نمی زند 

ی خیر تا چه حد دارای صدق و اخلاص از این داستان دانسته می شود که متمکنین سابق در کارها

بودند تا اندازه ای که مورد عنایت و التفات بزرگان دین قرار می گرفتند و همراه خود می بردند و در 

این دوره اولاد ثروتمندان غالبا در فکر زیاد کردن ثروت خود هستند وتوفیق صرف کردن درامور 

از دارائی خود را صرف خیری کنند نوعا از صدق و  و ثانیا هرگاه مختصری. خیریه نصیب آنها نیست 

اخلاص محرومند و به خیال مدح خلق و ستایش دیگران ، کار خیری انجام می دهند و چون برای 

خدا خالص نیست نتیجه باقی هم برای آنها نخواهد داشت و بحث در اطراف ریا کردن در اعمال خیر 

بیره مفصلا ذکر شده خداوند ثروتمندان ما را موفق که سبب بطلان عمل می شوددر رساله گناهان ک

 : بدارد که از اندوخته خود نتیجه بگیرند واز آنچه جمع آوری کرده اند بهره های باقی ببرند 

 : شعر 

 نعم مال صالح گفتش رسول*** مال را کز بهر حق باشی حمول 

 

   شریف مزار شهر داستان  

 



(س) زهرا حضرت به تقدیم  

 

 و بوده باشکوه و باعظمت بارگاهی دارای و دارد قرار افغانستان بلخ ولایت در شریف مزار شهر  

است افغانستان شیعیان توجه مورد  

اند گرفته حاجت بارگاه این از بسیاری گرفتاران  

آیند درمی سفید رنگ به بیایند بارگاه این به رنگی هر با کبوتران است مشهور  

است شده نوشته قبر سنگ روی  

ابیطالب بن علی شریف مزار هذا  

است ابیطالب ابن علی شریف مزار اینجا  

  اینجاست( ع)علی امام مطهر پیکر که دارد وجود غلط باوری

است اشرف نجف در حضرت آن مطهر مرقد ای شبهه و شك هیچ بی که است حالی در این  

است شرح این به رسیده ایران در ای شیعه کمتر گوش به متاسفانه که شریف مزار واقعی قضیه  

گردید پا ناحیه در زخمی دچار بود مذهب سنی که  بلخ حاکم پیش سالیان  

  نمود فراوان مداواهای

نیافت بهبود پایش لیکن  

میبیند خواب در را( ع)علی حضرت شبی  

کند استفاده پایش شدن خوب برای لا 0 روغن که میکند امر او به حضرت  

بیاورید لا 0روغن من برای میگوید و کرده جمع را شهر اطبای وزرا  علما تمام حاکم  



 روغنی چنین است بعید و ایم نشنیده را روغن این نام خود عمر تمام در ما میدهند جواب علما و اطبا

باشد داشته وجود  

 داشته وجود جهان از جایی در باید روغن این پس کرده امر( ع)علی حضرت چون داد جواب حاکم

 باشد

میکند دریافت بزرگی پاداش بیاورد را لا 0 روغن هرکس که داد دستور  

چرخید روستا به روستا شهر به شهر خبر  

بیاورد حاکم نزد و یافته را لا 0 روغن نتوانست کس هیچ لیکن  

 زیتون روغن باید حاکم گفت و آمد حاکم نزد به بود گمنام و غریب که شیعه عالمی  بلخ ولایت در

کند استفاده  

یافت بهبود پایش کهنه زخم سرعت به و کرد چنین حاکم  

است؟ زیتون روغن  لا 0 روغن از( ع) علی حصرت  منظور فهمیدی کجا از پرسید  

است فرموده نور سوره 62 آیه در خدا که انجایی از  گفت شیعه عالم آن  

غربیه لا و  شرقیه لا  زیتونه مبارکه شجره  

غربی نه و  است شرقی نه که زیتون مبارك درخت  

است بوده زیتون روغن منظور  پس(  لاغربیه و  شرقیه  لا) دارد لا تا 0  چون  

شد زده شگفت جواب این از حاکم  

هستی ما خاص ندیم امروز از تو است نقدی پاداش از بالاتر تو لیاقت گفت و  

شهر پادشاه دربار کاره همه و خاص ندیم شده حالا شیعه غریب عالم  



گذشت مدتی  

کردند حسادت شیعه مرد یك جایگاه و مقام این به بودند سنت اهل که  وزیران و علما  

 لعن ابوبکر و عمر به   و میخواند عاشورا زیارت  شیعه مرد این که ایم فهمیده ما گفتند حاکم به

 میفرستد

دارد؟ صحت موضوع این آیا پرسید شیعه عالم از  وزرا و علما حضور در حاکم  

بگوید دروغ خود ثروت و مقام حفظ برای کند نمایی سیاه کند تقیه نیامد شیعه عالم  

داد پاسخ شهامت با لذا  

  میکنم هم توهین آنها به بلکه میکنم لعن را ابوبکر و عمر تنها نه من

شدند زده شگفت پاسخ این از جماعت  

است اعدام مرد این حکم گفتند علما  

  است حکیم و فاضل مرد این  گفت حاکم

است شده خود مرگ خریدار  و زده ثروت و مقام این به پا پشت راحتی به دارد دلیلی حتما  

میکنی؟ لعن است سنت اهل ما احترام مورد که ابوبکر و عمر به چرا پرسید شیعه عالم از  

 همه و شد( س)زهرا حضرت روضه مجلس به تبدیل مجلس آن که داد جوابی شیعه عالم  

نمودند گریه حاضرین    

داد جواب شیعه عالم آن  

    بخشندگی و سخاوت نهایت در ولی بود کافر مردی طایی حاتم

گفت و کرد جمع را مردم مرگ از قبل  



گذاشت شما دهان در نانی لقمه طایی حاتم و بودید گرسنه که کسانی آی  

پوشانید شما به لباسی طایی حاتم و بودید برهنه که کسانی آی  

خوردید طایی حاتم سفره سر نانی لقمه که کسانی آی  

ندارم را پاداشی هیچ توقع شما از من و شده من مرگ وقت الان  

  مانده یادگار به من از دختری فقط

  دختر این جان و شما جان

  کنید محبت دختر این به کنید جبران مرا های محبت میخواهید اگر

نمود ها سفارش دخترش با رفتاری خوش به را مردم طایی حاتم خلاصه  

 

                            

 

گفت شیعه عالم آنگاه  

آمد( ص)پیامبر نزد به دختر این روزی  

 را دختر آن بود ای بخشنده و باسخاوت مرد و بود کرده سفارش که پدرش احترام به( ص)پیامبر

بخشید او به نیز هدایایی و کرد اکرام و اطعام  

است این حرفم من  مردم حالا  

 شما از من فرمود آخر روز  خورد دلها خون و کشید زیادی زحمات اسلام دین برای که( ص)پیامبر

ندارم دانی قدر و پاداش هیچ توقع  



کنید محبت فاطمه دخترم به   کنید محبت من به میخواهید اگر  

فاطمه  جان و  شما جان  

  بگویید او به تر نازك گل از مبادا

است کرده خاطر آزرده مرا بیازارد را فاطمه کس هر  

نمود ها سفارش( س)زهرا حضرت با رفتاری خوش مورد در( ص)پیامبر خلاصه و  

 سفارشات برخلاف(  ابوبکر  و  عمر)نفر 0 این که  بود نگذشته( ص)پیامبر رحلت از روز چند لیکن

 بلکه نداشتند خدا رسول دختر به نسبت محبتی و رفتاری خوش گونه هیچ تنها نه( ص)پیامبر

شکستند را پهلویش  زدند سیلی صورتش به   زدند آتش را اش خانه  ناجوانمردانه  

گرفتند ناحق به( ص)پیامبر یادگار تنها از نیز را فدك باغ   هیچ ندادند که  هدیه  

کنید قضاوت شما حالا  

!بایداز اینها تجلیل کنیم یا اینها را لعن نماییم الان ما  

 

(ع)امیرالمؤمنین کلام تأثیر از ای درچه آقای مرحوم از شنیدنی داستانی  

 در تحمل و صبر درباره بروجردی، العظمی الله آیة استاد ای، درچه آقای مرحوم دارد ای قضیه

.است شنیدنی که سنت، اهل با علمی مباحثات  

 هم با سال هشت حدود. بود «سنی» که «نجف» در داشت ای حجره هم یك ای درچه آقای مرحوم

 این طول در. بودند ای مباحثه هم هم با سال بیست نزدیك هم ازدواج از بعد. بودند حجره یك در

 می ایشان از او نه و هستی، سنی تو چرا که کند می سؤال او از ای درچه آقای نه سال چند و بیست

.هستی شیعه تو چرا که پرسد  



 که نپرسیدیم هم از بار یك سال، چند و بیست این در ما: گوید می ای درچه آقای سنی رفیق روزی

 بشویم دور مدرسه محیط از باید فقط. کنیم مباحثه هم با دوستانه بیا. من مذهب یا است حق تو مذهب

 موقع نفر، دو این. کنند می بیرون حوزه از مرا بشنوند اگر چون. نشنوند را ما مباحثه صدای ها، طلبه تا

.کردند می بحث هم با و نشستند می ای گوشه یك ،«السلام وادی» رفتند می غروب  

 ام سنی رفیق روی اثری دیدم گفتم، بودم بلد چه هر من اول روز: گوید می ای درچه مرحوم

 ایشان ولی کردیم، بحث هم با ساعت، سه ساعت، دو روزی روز، چهل تا سوم، دوم، روز نگذاشت،

.پذیرفت نمی من از و کرد می تکرار را خودش حرف فقط  

 به امیرالمؤمنین، حرم رفتم مستقیم ام، سنی رفیق با بحث از بعد بلافاصله شدم، عصبانی چهلم روز

 به و ضریح کنار رفتم. بخوانم «دخول اذن» رفت یادم حرم، به ورود موقع که بودم عصبانی هم قدری

 من به هست چیزی اگر گفتم، روز چهل این در بودم بلد چه هر من! امیرالمؤمنین یا: گفتم حضرت

.کردم تضرع و کردم گریه خیلی. دهم نمی ادامه را بحث من نه وگر بگویم ام سنی رفیق به فردا بگو،  

 کردم عرض ایشان به بود، ایستاده امیرالمؤمنین حضرت شدم، حرم وارد که دیدم رؤیا عالم در شب

 به مباحثه، به رفتی فردا: فرمود حضرت. بگویم چه من بفرمائید شما گفتم بودم بلد چه هر من آقا

است؟ مخفی زهرا فاطمه قبر چرا بگو، رفقیت  

 خیلی ام دیده خواب در را حضرت که این از و شدم بیدار خواب از: گوید می ای درچه آقای

 روایات و آیات از دلیل ها ده من. بودم ناراحت بپرسم باید را سؤال این که این از ولی بودم خوشحال

 با مدتی از بعد! است مخفی چرا زهرا حضرت قبر که بپرسم بروم حالا نکرده، اثری ام خوانده او برای

 فردا و روم می من. دارد رموزی و رمز یك حضرت کلام  قطعاً دارد، ارتباطی چه من به: گفتم خودم

.پرسم می ام سنی رفیق از را سؤال همین  

 خواهم می امروز کردی، سؤال تو روز چهل این تمام: گفتم رفیقم به من بحث، برای رفتیم که فردا

است؟ مخفی زهرا حضرت قبر چرا: پرسیدم او از. بکنم تو از سؤال یك من  



 من آقا: گفتم. نزد حرفی گذشت مدتی. پائین انداخت را سرش رفیقم دیدم کردم، را سؤال این وقتی

: گفت و شد، جاری چشمش اشك دیدم بالا، آورد که را سرش دهی؟ نمی جواب چرا کردم، سؤال

 یك این ولی نکرد، اثر من در زدی حرف روز چهل نبود، تو سؤال سؤال، این! ای درچه آقای

!کرد تسخیر را من قلب سؤالت،  

 کرده وصیت خودش چون بینم می است، مخفی زهرا حضرت قبر چرا که کنم می فکر چه هر من

 اش جنازه تشیع در عمر و ابوبکر خواست نمی چون کرده؟ وصیت چرا که پرسم می خودم از. است

 ظلم حقش در چون کنند؟ شرکت اش جنازه تشیع در نفر دو آن خواست نمی چرا! شوند حاضر

...و نه؟ یا بود کرده بیعت نفر دو آن با فاطمه که پرسم می خودم از. بودند کرده  

 مذهب که دهم می شهادت من لذا. است آماده جوابش بلافاصله دیدم آمد، ذهنم در سؤالی هر من

.شما حقانیت به کنم می تصریح و است، حق شیعه  

( علیه الله سلام)امیر حضرت که جمله این گفتگو، و بحث روز چهل از بعد: گوید می ای درچه آقای

.کرد منقلب را من سنی رفیق بود، داده یادم  

 

 

 

:شاگردانش جمله از که است بزرگی علماي از مازندرانی امامی مهدي شیخ  

، سید محمد حجت کوه کمره ای، استاد شهید مرتضی مطهری، سید جلال الدین (ره)، امام خمینی 

... آشتیانی، شیخ ابو الحسن ایازی، شهید محراب اشرفی اصفهانی، سید عزالدین حسین زنجانی، و

.بودند  

مدرسه صدر تهران*   



گذشت که مردی ناشناس مرا صدا چند ساعتی از آمدنم به مدرسه صدر تهران : خودش می گفت

کرد، بعد از معرفی، مرا با اصرار به بیرون برد استری با زین آماده داشت مرا سوار کرد و خودش افسار 

هفته پیش حضرت علی علیه السلام را : بعد از صرف غذا در منزلش گفت. را گرفت و پیاده می رفتیم

ما به اینجا می آید که هدفش تحصیل و رسیدن  یکی از طلاب فاضل: در خواب دیدم که به من فرمود

آن مرد نیازهایم را برطرف می کرد . به قرب حق است از شما می خواهم به ایشان رسیدگی کنید

74.بدون این که از او چیزی بخواهم  
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و لا تنظرُْ الی منَْ خذُ الحکمَةَ حَیثُ کانتَْ وَ انظْرُ اِلی ما قالَ »: حضرت علی ـ علیه السّلام ـ فرمودند

شود نه به گوینده  را هر جایی است فرا بگیر و نگاه کن به آنچه گفته می "حکمت":  ترجمه« قال

(غرر الحکم و درر الکلم. )سخن ⭐ 

توجه نمود لیبه نکات ذ دیبا تیروا قیفهم دق یبرا : 

 

وارد شده است( ولو از غیر مسلمانان)حکمت  . 

 

ضالَّةُ المؤمنِ فخذُِ الحکِمَةَ و لَومنِْ  الحکِمةُ»دیفرما یم یگرید تیدر روا نیرالمؤمنیحضرت ام  

نهج . )حکمت گمشده مؤمن است، پس حکمت را فرا بگیر و لو از اهل نفاق:ترجمه« اَهلِ النَّفاقِ

(44حکمت   یالبلاغه، دشت . 

 

د به مانند ، یعنی حالت مؤمن برای دریافت حقایق بای«حکمت گمشده مؤمن است»فرموده  نکهیا  

از او گم شده و دائماً در جستجوی آن است ییحالت کسی باشد که شیء نفیس و گرانبها . 

 

، یعنی اگر احساس کردی که آنچه او دارد، «حکمت را فراگیر و لو از منافقین»فرموده  نکهیا  

درست است و علم و حکمت است، فکر نکن که او کافر است، مشرك است، نجس است، مسلمان 

ریبگ ادینیست، برو و  . 

 

 .یافت شود، باید فراگرفته شود و شخصیت افراد نباید مانع و سدّی در پذیرش آن شود



 

در ( سخن ندهیبدون توجه به گو)توجه به اصل سخن  یعنی. یباشند؛ نه هر سخن یم "سخن حق" ای "

به  دیباشد نبا یم« حکمت»که سخنِ ارائه شده  ییآنجا«« صرفاً»»بلکه   ست؛ین زیهمه جا معقول و جا

سخنش را أخذ کرد دیداشت و با جهتو ندهیگو . 

 

برخوردار باشد، به همان میزان  یشتریدانش و تخصص ب به هر میزان که شخص از یعنیگذار است؛ 

  .کلامش از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود

 

نکهیا جهینت  ✳   

در  نیرالمؤمنیام تیروا رایمذکور استناد کرد؛ ز تیبه روا یگوش کردن به هر سخن یتوان برا ینم 

به نحو مطلق یریاست نه فراگ "حکمت و دانش" یِریفراگ تیاهم انیمقام ب . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علی علیه السلام از نگاه معاویه

قیس بن ابی حازم: »مردی نزد معاویه آمد، و مسئله ای پرسید، معاویه گفت: »برو از علی بن ابی طالب 

بپرس، زیرا او اعلم و داناتر است«. مرد گفت: من از تو پاسخ می خواهم. معاویه گفت: »وای بر تو، 

خوش نداری پاسخ مردی را بشنوی که رسول خدا صلی الله علیه و اله طعام دانش را از زبان خود در 

کام جان او ریخت است و رسول خدا صلی الله علیه و اله به او گفت: تو نسبت به من، در مقام هارون 

 (1)«.نسبت به موسی می باشی

 

تیبی مانندی علی علیه السلام در ساده زیس  

احنف بن قیس: »روزی احنف بن قیس در ماه مبارك رمضان بر سفره معاویه به افطار نشسته بود. انواع 

زیاد و فراوان غذا او را متحیر کرد؛ اشکش جاری شد. معاویه علت را پرسید؛ گفت: به یاد افطاری 

افتادم که در خانه ی علی علیه السلام دعوت بودم که چه ساده بود. معاویه گفت: از علی مگوی که او 

 (2)«.را مثل و مانند نیست

 

 خبر شهادت علی علیه السلام و عکس العمل معاویه

معاویه سئوالاتی که جواب آن ها را نمی دانست، از علی علیه السلام استفتا می کرد، وقتی 

خبرشهادت امیرالمؤمنین به معاویه رسید گفت: »فقه و علم با مردن علی بن ابی طالب رخت 

 (3)«.بربست

 

 ستایش علی علیه السلام از زبان معاویه

روزی محصن ضبی بر معاویه وارد شد، معاویه از او پرسید از کجا می آیی؟ او گفت: از نزد بخیل 

ترین مردم، علی بن ابی طالب! در این حال معاویه بانگ برآورد وگفت: »وای بر تو، چگونه علی را 

ابخل الناس می گویی در حالی که علی علیه السلام اگر یك خانه پر از طلا و یك خانه پر از نقره 

داشت، طلاها را بیشتر از نقره ها به بینوایان می داد، و به طلا و نقره می گفت: ای طلای زرد و ای نقره 

ی سفید! غیر علی را فریب دهید، آیا متعرض من می شوی یا مرا تشویق می کنی و می فریبی؟ هرگز، 



هرگز فریب تو را نمی خورم، به تحقیق که تو را سه طلاقه کردم که دیگر رجوعی در این 

 (4)«.نیست

 

 اعترافات معاویه به فضایل علی علیه السلام

معاویه در نامه ای به علی علیه السلام نوشت: »به جانم سوگند که من منکر فضایل اسلام و 

 (5)«.خویشاوندی تو با رسول خدا صلی الله علیه و اله نیستم

معاویه به ابوهریره گفت: »گمان نمی کنم که من برای زمامداری، از علی علیه السلام، سزاوارتر 

 (6)«.باشم

امام احمد بن حنبل و دیگران از قیس بن ابی حازم نقل کرده اند که گفت: مردی به نزد معاویه رفت 

و از مسئله ای سئوال نمود. معاویه گفت: »از علی علیه السلام سئوال کن که او از من داناتر و آگاه تر 

است.آن مرد گفت: ای امیر به نظر من جواب تو از این مسئله خوشایندتر از جواب علی علیه السلام 

باشد. معاویه گفت: چه بد حرفی زدی و به انگیزه ی کار ناشایسته ای بدین جا آمدی! تو از مردی 

کراهت می ورزی که رسول خدا صلی الله علیه و اله ـ همانند مرغی که جوجه اش را غذا می دهد ـ 

 .«...وی را از علم ودانش فراوان سیر و سیراب می نمود

 

 علی علیه السلام با حق است و حق با علی علیه السلام

ابن عساکر و دیگر شخصیت های حدیث و تاریخی اهل سنت نقل کرده اند: معاویه در سفر حج به 

مدینه رفت، پس در مجلسی که ابن عباس، سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن عمر حضور داشتند 

شرکت کرد وپس از بحث و گفت گو با ابن عباس و سعد بن ابی وقاص که: چرا حق مرا از باطل غیر 

نشناختی؟ سعد به معاویه پاسخ داد به این که من خودم شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله به 

 :علی علیه السلام گفت

انت مع الحق، و الحق معك حیثما دار؛ ای علی تو با حق هستی و حق هم با تو است، به هر جهتی »

 «.که حق دور زند

معاویه گفت: باید برای این ادعا شاهد بیاوری. سعد گفت: این ام سلمه ـ زوجه پیامبر ـ حی و حاضر 



است و بدان شهادت می دهد. پس همه برخاستند و به خانه ام سلمه رفتند، و ام سلمه شهادت داد که 

رسول خدا صلی الله علیه و اله این حدیث را در همین خانه من خطاب به علی علیه السلام ایراد فرمود. 

 :در این موقع معاویه خطاب به سعد گفت

ای ابواسحق هم اکنون در نزد من از تو پست تر کسی نباشد، که خود این حدیث را درباره ی علی »

علیه السلام از رسول خدا شنیده ای و از بیعت و همکاری با او سرپیچی و تخلف نموده ای ! همانا اگر 

من این سخن را از پیامبر صلی الله علیه و اله شنیده بودم تا به هنگام مردنم خادم و نوکر علی علیه 

 (7)«.السلام بودم

 

 علی علیه السلام یگانه رواج دهنده فصاحت در بین قریش

ابن ابی الحدید نوشته است: روزی که محفن بن ابی محفن ضبی بر معاویه وارد شد. معاویه از او 

پرسید از کجا آمده ای؟ گفت: از نزد کسی آمده ام که ناتوان ترین کس در اداء سخن و گفتگو باشد 

و مقصودش علی علیه السلام بود. پس معاویه گفت: »وای بر تو پسر گنده دهن، آیا درباره ی علی 

علیه السلام این چنین سخن می گویی؟ چگونه او ناتوان ترین شخص در ایراد سخن بود، در حالی که 

به خدا قسم جز علی کسی فصاحت و گویایی در سخن را در بین قریش رواج نداد و برقرار 

 (8)«.نکرد

ابن قتیبه چنین آورده که عبدالله بن ابی محجن وارد بر معاویه شد و گفت: ای امیرالمؤمنین من از نزد 

 .شخصی کند زبان، ترسو و بخیل به نزد تو آمده ام و او ابن ابی طالب باشد

 معاویه گفت: »خدای را در نظر بگیر، تو فهمیدی چه گفتی؟

اما این گفتی: او کُند زبان است. پس به خدا قسم اگر زبان های همه مردم را در یك جا جمع و آن ها 

همه را در یك زبان قرار دهند، زبان علی علیه السلام به تنهایی در برابر آن خودنمایی کند و پاسخ گو 

باشد. و اما این که گفتی: او ترسو باشد. پس مادرت به عزایت بنشیند، آیا دیده ای او با کسی مبارزه 

کند و وی را نکشد. و اما این که گفتی: او بخیل است. پس به خدا قسم اگر او را دو انبار پر از طلا و 

 .کاه باشد، نخست انبار طلا را ببخشد و سپس انبار کاه را

پس ابو محجن گفت: در این صورت چگونه به مقاتله و کشتار با وی برخاسته ای؟ معاویه پاسخ داد: 



 .«به خاطر خون خواهی عثمان

 

 خوبان خلق خدا

ابن عساکر به نقل از جابر آورده است که گفت: در حالی که نزد معاویه بودم سخن از علی علیه 

السلام به میان آمد. پس معاویه از علی و پدر و مادرش تمجید کرد، آن گاه گفت: »چگونه این چنین 

دم از خوبی آن ها نزنم در حالی که این ها خوبان خلق خدا باشند و عترت پیامبرش، خوبان، فرزندان 

 (9)«.خوبان

 

 تنها معلم قانون سخن

معاویه بن ابی سفیان: »به خدا قسم راه فصاحت و بلاغت را بر قریش کسی غیر از علی علیه السلام 

 (10)«.نگشوده و قانون سخن را کسی غیر از او تعلیم نکرده است

 

 گریه کردن معاویه در شهادت علی علیه السلام

جریر از مغیره نقل می کند: »زمانی که علی علیه السلام شهید شد معاویه خواب بود، او را بیدار کردند 

و خبرشهادت آن حضرت را به وی رساندند. پس معاویه برخاست، نشست و سپس شروع کرد به 

 .«گریه و گفت: »اناالله و اناالیه راجعون

زن او فاخته هم از خواب بیدار شد و گفت: تو دیروز بر علی علیه السلام طعن می زدی و در حق وی 

ناسزا می گفتی و امروز برای او گریه می کنی؟ معاویه گفت: »وای بر تو! من گریه می کنم بر کسی 

که مردم از علم، حلم و بردباری اش محروم شدند. وای بر تو ای فاخته، آن چه از علم و فضل و 

 .«سوابق او از بین رفت تو نمی دانی

ابن عبدالبرقرطبی نوشته است: وقتی خبرشهادت حضرت علی علیه السلام به معاویه رسید گفت: »با 

 .«مرگ پسر ابوطالب فقه و علم از میان رفت

 

 ذکر اوصاف علی علیه السلام و گریه معاویه



حقانیت و مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام تا بدان جا واضح بود که حتی معاویه با خصومت شدید 

و دیرینه ای که نسبت به این حضرت داشت نتوانست آن را انکار کند و گاه بدان اعتراف می نمود؛ از 

جمله هنگام بود که »ضرار بن ضمره« ـ یکی از یاران علی علیه السلام - را طلبید و از او خواست تا از 

علی علیه السلام برایش سخن بگوید. و ضرار از بیم جان امتناع ورزید و معاویه او را سوگند داد و در 

امان داشت. آن گاه ضرار با عباراتی جذاب فصلی از فضایل امیرمؤمنان علیه السلام را بر شمرد که 

 :خلاصه ترجمه آن چنین است

به خدا او را همتی والا، و توانی فوق العاده بود. حق می گفت، و به عدل داوری می کرد. علم از 

پیرامونش می جوشید، و حکمت از زبانش سخن می گفت. از دنیا و زیبایی هایش گریزان، و با شب 

و تنهایی اش مأنوس بود. اشکی ریزان، و تفکری عمیق داشت. از لباس، کوتاه، و از غذا، ناگوارش را 

می پسندید. در میان ما چون یکی از ما بود. به پرسش هایمان پاسخ می داد، و دعوتمان را اجابت می 

نمود و به خدا با این که ما را به خود نزدیك می کرد و از ما فاصله نمی گرفت، هیبت و شخصیت او 

مانع سخن گفتن ما می شد. او دین داران را بزرگ می شمرد، و به مستمندان نزدیك می شد. 

قدرتمندان، طمع به باطلش نمی بستند، و ضعیفان از عدلش مأیوس نبودند. به خاطر دارم لحظه هایی 

را که شب، پرده تاریکش را گسترده و ستارگان در دل آسمان پنهان شده و او محاسن خود را به 

دست گرفته و هم چون مارگزیده به خود می پیچید و با گریه های اندوهناك می گفت: ای دنیا! غیر 

مرا بفریب. آیا به دلربایی من چشم دوخته ای؟ هیهات! که من تو را سه طلاقه کرده ام، طلاقی که 

رجوع در آن نباشد. عمر تو کوتاه است، و ارزش تو ناچیز، آه! آه! من قله الزاد و بعد السفر و وحشه 

 .الطریق؛ آه! آه! از ره توشه اندك و سفر طولانی و راه پر وحشت

معاویه با شنیدن این سخنان گریست و گفت: »رحم الله أبالحسن. کان والله کذلك؛ خدا ابوالحسن را 

 (11)«.رحمت کند. به خدا او چنین بود

 

 مشاعره معاویه و عمر و عاص در بیان فضایل علی علیه السلام

در کتب تاریخ ثبت است روزی معاویه در مسجد شام جلسه با عظمتی فراهم آورد و به خطیبی پول 

زیادی داد تا این که او در بالای منبر از علی علیه السلام مذمت کند، و خطیب پس از این که از آل 



سفیان مدح فراوانی کرد به علی علیه السلام که رسید فقط گفت: علی »انزع البطین« است، و از منبر 

پایین آمد. معاویه او را خواست و به او پرخاش زیادی کرد که چرا از علی علیه السلام انتقاد نکردی؟ 

گفت: برای آن هر چه دقت کردم در او چیزی را در مذمتش پیدا کنم چیزی به نظرم نیامد، و همین 

که گفتم او انزع البطین است مردم خیال کردند مذمت او نمودم و حال آن که این دو صفت همین در 

علی علیه السلام بیان فضیلت او می باشد. برای این که »انزع« به کسی می گویند که جلو سر او کم مو 

باشد و کمی مو در جلو سر نشانه عقل، زکاوت و خرد شخص است، و اما این که گفتم »بطین« است 

زیرا سینه ی او ظرف متراکم تمام علوم نبی اکرم صلی الله علیه و اله است، و خود معاویه هم روز با 

عمر و عاص مشاعره کردند که هر یك شعری در فضیلت علی علیه السلام بگویند تا شعر هرکس بهتر 

بود قالیچه ی نفیسی را که از مصر آورده بودند بردارد. معاویه ابتدا این شعر پر محتوا و پر معنی را 

 :گفت

 خیرالوری من بعد احمد حیدر

 الناس ارض و الوصی سماء

یعنی، بهترین مردم بعد از احمد حیدر است؛ زیرا تمام مردم به منزله ی زمین می باشند و علی علیه 

السلام به مثابه آسمان است، و هر چه برکت از زمین به دست می آید از آسمان است، و هر چه برکت 

از زمین به ست می آید از آسمان است؛ زیرا اگر آسمان نبارد و آفتاب به زمین نتابد... هرگز از زمین 

 .چیزی روییده نخواهد شد و حقاً شعر خوبی انشاد کرده است

 :عمر و عاص در مقابل او گفت

 و هو الذی شهد العدو بفضله

 و الفضل ما شهادت به الأعداء

یعنی، علی کسی است که مثل معاویه دشمن او، او را ستایش و تمجید می کند، و فضیلت آن است 

که دشمن بگوید: پس علی علیه السلام کسی است که دوست و دشمن اعتراف به فضل او دارند و او 

 (12 ).را ستایش می کنند

 

 در امر خلافت جزعلی علیه السلام کسی شایستگی ندارد



ابوسفیان در مورد ولایت حضرت علی علیه السلام خطاب به فرزندان هاشم می گوید: »فرزندان 

هاشم! سکوت را بشکنید تا مردم خصوصاً قبیله های »تمیم« و »عدی« در حقوق مسلم شما چشم طمع 

ندوزند. امر خلافت مربوط به شما و به سوی شماست و برای آن جز علی علیه السلام کسی شایستگی 

 (13).«ندارد

 

 اعتراف مروان بن حکم

روزی مروان بن حکم، که پس از یزید بن معاویه به خلافت رسید، با امام سجاد علیه السلام روبرو »

شد و گفت: »هیچ کس از مسلمانان بیش از علی علیه السلام از عثمان طرفداری نکرد و مانع کشتن و 

نشد.« امام سجاد علیه السلام فرمود: پس چرا بر منابر دشنامش می دهید؟« مروان گفت: »کار ریاست و 

 (14)«.سلطنت ما جز به این گونه استوار نمی شود

 

بن عبدودفضایل علی علیه السلام از زبان خواهر عمرو   

در جنگ خندق نبرد سختی بین علی علیه السلام و عمر و بن عبدود از شجاعان عرب در گرفت. در 

نبرد طولانی و سخت، عمر و فرصتی پیدا کرد و شمشیر خود را بر سر امیرالمؤمنین علیه السلام فرود 

آورد، به ان حضرت جراحتی رسانید. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام چون شیر زخم خورده 

شمشیری بر پای او زد و پای او را قطع کرد عمرو، به زمین افتاد، حضرت برسینه اش نشست، 

عمرگفت: »یا علی قد جلست منی مجلساً عظیماً؛ ای علی در جای بزرگی نشستی.« آن گاه گفت: 

 .چون مرا کشتی جامه از تن من باز مکن، حضرت فرمود: این کار بر من خیلی آسان است

ابن ابی الحدید و دیگران گفته اند: چون امیرالمؤمنین علیه السلام از عمرو ضربت خورد چون شیر 

خشمناك بر عمرو شتافت و با شمشیر سر پلیدش را از تن جدا کرد و بانگ تکبیر برآورد، مسلمانان از 

صدای تکبیر علی علیه السلام دانستند که عمرو کشته گشت. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله 

 .«فرمود: »ضربت علی علیه السلام در روز خندق بهتر است از عبادت جن و انس تا روز قیامت

خواهر عمرو، وقتی بر بالین او رسید دید زره عمرو را که مثل آن در عرب پیدا نمی شد با سایر اسلحه 

و جامه از تن عمرو و بیرون نیاورده اند، گفت: »ما قتله الا کفو کریم؛ برادر مرا نکشته است مگر 



مردی کریم.« سپس پرسید، کیست کشنده ی برادرم؟ گفتند علی بن ابی طالب علیه السلام. آن گاه 

 :این دو بیت شعر را سرود

 لو کان قاتل شمرو غیر قاتله

 لکنت ابکی علیه آخر الأبد

 لکن قاتله من لا یغاب به

 من کان یدعی ابوه بیضه البلد

یعنی، اگر کشنده ی عمرو، غیر کشده ی او »علی علیه السلام« می بود، هر آینه گریه می کردم بر او تا 

آخر الزمان لیکن کشنده ی عمرو کسی است که به او عیب گرفته نمی شود. عمرو به دست کسی 

 .کشته شد که پدرش مهمتر و سرور مردم بود

 

 :پی نوشتها

971، ص 1جوینی، فرائد السمطین، ج  -1 . 

944ابراهیم، امام علی علیه السلام خورشید بی غروب، ص سراج، محمد  -2 . 

 .همان -3

942همان، ج  -4 . 

 .همان -5

 .همان -6

126، پاورقی، ص 9ابن عساکر، ترجمه الأمام علی بن ابی طالب علیه السلام، ج  -7 . 

52-54، ص 1ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج  -8 . 

77، ص 9ابی طالب علیه السلام، ج ابن عساکر، ترجمه الأمام علی بن  -9 . 

، نشر پیام آزادی525، ص 1شیخ عباس قمی، منتهی الأمال، ج  -10 . 

، نقل از صواعق المحرقه، ص 116-112رهبر، محمدتقی، علی علیه السلام ابرمرد مظلوم، ص  -11

984-982 . 

141-193، ص 9محمدی اشتهاردی، محمد، پندهای جاویدان، ج  -12 . 



586عذرا، جلوه ی ولایت، ص انصاری،  -13 . 

925سراج، محمد ابراهیم، امام علی علیه السلام خورشید بی غروب، ص  -14 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از زبان خلفا و علمای اهل سنت( ع)فضایل امام علی 

که در میان آنها اسامی خلفای راشدین و ائمه سنت به این چهره جهانی است  نگاه بزرگان اهل

 .شود سنت دیده می اهل

 :ابوبکر

ترین منزلت را داشت و قرابتش نیز  عظیم« ص»هرکس دوست دارد به مردی بنگرد که نزد رسول خدا 

نیازی خودش از دیگران بیشتر بود به  تر و دخالتش در رفع حوایج آن جناب و بی به آن جناب نزدیك

 (1. )نی علی نگاه کنداین مرد یع

 

 :عمر بن خطاب
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نسبت به : گفت لذا می. دید زیرا پیامبر شرف را در ولایت علی می. مولای من است( «ع»علی )او »

افراد شریف و با شخصیت محبت و دوستی از خود نشان دهید و در رابطه با حفظ آبروی خود از افراد 

بپرهیزید و برحذر باشید و دانسته باشید که هیچگونه شرفی به درجه تمامیت شخصیت  پست و بی

 (5)« .نرسید مگر به ولایت علی

به خدا سوگند اگر شمشیر او نبود، اساس . مانند علی کسی حق دارد که تکبر ورزد و به خود ببالد»

ترین و  است و با سابقهترین فرد این امت در امر قض و علاوه بر آن او دانا. شد اسلام استوار نمی

 (9. )ترین آنان است شریف

 

 :عایشه

باشد وجود  به خدا قسم بین من و علی در قدیم مطلبی جز آنچه که بین زن و خویشان شوهرش می

 (4... )و در نظر من او از نیکان است... نداشته است

 

 سعد بن ابی وقاص

طواف کعبه در دارالندوه پدرم را پهلوی خود معاویه پس از : کند عامر پسر سعد بن ابی وقاص نقل می

گویی؟ پدرم از  دارد که به پسر ابوطالب ناسزا نمی بر تخت نشاند و به پدرم گفت چه چیز تو را باز می

به خدا قسم مادام که من سه جمله از رسول خدا درباره او به یاد دارم او : معاویه ناراحت شد و گفت

اگر یکی از آن سه را درباره من فرموده بود از تمامی نعمتهای ارزنده  برای اینکه. گویم را ناسزا نمی

ها که او را جانشین خود  اول اینکه شنیدم درباره علی که در بعضی از جنگ. نهادم بیشترش ارج می

: فرمایی؟ پیامبر فرمود آیا مرا از فیض جهاد محروم می: کرد و به جنگ نبرد، علی غمناك شد و گفت



ستی که نسبت به من به منزله هارون باشی نسبت به موسی، با این تفاوت که دیگر بعد از آیا راضی نی

 من نبوتی نیست؟

دهم که  فردا بیرق جنگ را به دست کسی می: دوم اینکه شنیدم در روز فتح خیبر درباره او فرمود

گردن کشیدیم  و چون فردا شد همه. رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند

علی را نزد من بخوانید و چون او را : شاید ما را صدا بزند و نزد خود بخواند ولی ناگهان فرمود

پس آب دهان در دیدگان او انداخت و رایت جنگ به به دست او داده و . خواندند درد چشم داشت

 .در نتیجه خدا قلعه را به دستش گشود

: نازل شد علی و فاطمه و حسنین را نزد خود خواند و گفت« ...انما یرید الله»سوم اینکه وقتی آیه 

 (2. )ها اینان اهل بیت منند بارال

 

 :طلحه

کند که در لحظات آخر جان کندن طلحه در جنگ  علامه خوارزمی از ابی عامر انصاری روایت می

ت را بده تا با گفت دست. تو که هستی؟ گفتم از یاران امیرالمومنین علی: او گفت. جمل نزد او رسیدم

 (6. )من دست دراز کرده و او بیعت کرد. تو با امیرالمومنین بیعت کنم

 

 :عبدالله بن عمر

 (7. )نجنگیدم( گروه سرکش)از دنیا هیچ اندوه و تاسفی ندارم جز اینکه چرا به همراه علی با فئه باغیه 

پس خدا هم به خاطر علی : فرموددارم،  من علی را دشمن می: ابن عمر در جواب مردی که به او گفت

 (8. )دارد تو را دشمن می



 

 :ابوسعید خدری

 (3. )شناختیم ما منافقین انصار را با دشمنی آنان با علی می

 

 :جابر بن عبدالله انصاری

تر از علی بن  زاهد( 11. )شناختیم ما منافقین را به نشانی دشمنی با علی می( 11. )او بهترین انسان است

 (15)ام  ر دنیا ندیدهابیطالب د

 

 :عبدالله بن مسعود

 (19. )افضل اهالی مدینه علی بن ابی طالب است

 

 :حسن بصری

به خدا سوگند که او برای دشمنانش همچون تیری صائب و به هدف خورده . خدا علی را رحمت کند

چنانکه . ین امت بودتر و درویش ا تر و از همه به پیامبر نزدیك از جمله تیرهای الهی بود و از همه دانا

به مال دنیا رغبتی نداشت و در فرمان پذیری امر الهی نیز سستی به خرج نداد و از ملامت نکوهش 

. گران باك نداشت و قرآن محور هدف و دانش و عمل او بود و از این راه بر بهشتی زیبا دست یافت

(14) 

 



 :ابوحنیفه

 (12. )وددر جنگ میان علی و مخالفان او حق به جانب علی ب

 

 :شافعی

این : اید، گفت در این مساله با علی بن ابی طالب مخالفت نموده: ایشان در جواب فردی که به او گفت

مسئله را از علی با سند و دلیل ارائه کن تا پیشانی بر خاك بگذارم و اظهار خطا کنم و از رایم برگردم 

 (16. )و به رای علی تمسك جویم

 

 :احمد بن حنبل

علی بن ابی طالب از اهل بیت است و کسی با »: کند فرزند احمد بن حنبل از ایشان نقل می عبدالله

در حق علی باید بگویم که خلافت علی را : کند عبدالله همچنین نقل می« .ها قابل مقایسه نیست آن

 (17)« .مقام و منزلت نداد، بلکه علی به خلافت منزلت بخشید

 

 :بخاری

پرداخته که از آن جمله روایات مربوط « ع»اری به نقل مناقب حضرت علی ایشان در کتاب صحیح بخ

او از خلیفه دوم نقل . به کنیه ابوتراب، دادن پرچم پیروزی در روز خیبر به علی و حدیث منزلت است

 (18. )پیامبر رحلت فرمود در حالی که از علی راضی بود: کند می

 

 :مسلم بن حجاج



او . پردازد می« ص»از پیامبر « ع»سلم به نقل روایاتی در منقبت علی ایشان در کتاب مناقب صحیح م

روایاتی همچون دادن پرچم پیروزی را در روز خیبر به علی با اسناد مختلف، ابوتراب خواندن علی 

، و سفارش پیامبر در رعایت حرمت اهل بیت و همچنین سخنان سعد بن ابی «ص»از جانب پیامبر « ع»

 (13. )کند معاویه نقل میوقاص را در مقابل 

 

 :نسائی

روایت در  178ایشان با نوشتن کتاب خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه، حدود 

کند که امام نسائی گفته است در فضیلت هیچ یك  خوارزمی نقل می. کند مناقب آن حضرت ذکر می

 (51. )ود نداردروایت وج« ع»به اندازه فضیلت علی « ص»از یاران پیامبر 

 

 :ابن عبدالبر

گرفتند و از او بدگویی  بنی امیه علی را به باد ناسزا می... گنجد ها نمی فضائل علی در میان برگ

افزود  کردند اما این حرکات جز بلندی مرتبه وشان و محبت در نزد علما چیز دیگری بر علی نمی می

(51) 

 

 :فخر رازی

د قرار دهد حقا به دستاویز محکمی در دین و دنیای خود چنگ را پیشوای دینی خو« رض»هرکه علی 

هرکه در دین خود به علی بن ابی طالب اقتدا کند حقا هدایت یافته است به دلیل ( 55. )زده است

 (59. )گردد همان محوری بگردان که علی می   خداوندا حق را بر: فرمود« ص»آنکه پیامبر 



 

 :ابن حجر عسقلانی

پرورش « ص»اولین کسی است که اسلام آورد و در دامان پیامبر اکرم « رض»م علی نزد اکثر اهل عل

در این . بود مگر در تبوك« ص»ها یار و همراه پیامبر  در تمام جنگ. یافت و هیچگاه از او جدا نشد

خواهی نسبت به من همچون هارون  آیا نمی: به او فرمود« رض»به خاطر تاخیر علی « ص»جنگ پیامبر 

 (54. )به موسی باشینسبت 

 

 :جلال الدین سیوطی

نقل « ع»روایت در مسند علی  9128حدود « جامع الاحادیث»ایشان در کتاب حدیثی معروف خود 

 (52. )کنند می

 

 :شیخ عبدالحق دهلوی حنفی

 (56. )بسیارند و خارج از حد و حصر و احصا مذکور است« رض»مناقب علی 

 

 :شیخ محمد عبده

اعتراف « رض»شناسان زبان و ادبیات عرب کسی نیست که به عظمت علی  دانشمندان و سخندر میان 

ترین سخن و محتوا  ترین و بر کلام امام علی بن ابی طالب پس از کلام خدا و پیغمبرش، شریف. نکند

م خواندم صحنههایی در نظرم مجس ای از عبارات نهج البلاغه را با دقت می هنگامی که پاره. را دارد

ها با برهان حقایق  آنجا که دل. ای برای پیروزی نیروی سخن و بلاغت بود گشت که شاهد زنده می



گشت، و سپاه سخنان محکم و نیرومند، چنان به درهم شکستن باطل و یاری حق به پا  آمیخته می

در  قهرمان میدان که پرچم پیروزی را به اهتزاز. کرد خواست که هر شك و باطلی را نابود می می

 (57. )آورده بود، امیرالمومنین علی بن ابی طالب بود

 

 :ابراهیم نظام معتزلی

 (58. )های خود بر حق بود و کسانی که با او جنگیدند بر خطا رفتند در جنگ« رض»علی 

 

 :ابوجعفر محمد بن عبدالله اسکافی معتزلی

همان چیزی است    بدانند و اینتر این است که معاویه را قابل سنجش با علی  نادانی و کوردلی بزرگ

. اند ای از عوام سرگردان و فرومایگان از حشویه که با حقیقت فاصله دارند به آن معتقد شده که پاره

(53) 

 

 :معتزلی الحدید ابی ابن 

اگر علی را در مورد خصائص اخلاقی و فضائل نفسانی و دینی بنگری، او را سخت درخشان و بر اوج 

ا در مورد شجاعت چنان است که نام همه شجاعان پیش از خود را از یاد مردم ام. شرف خواهی دید

اما از نظر جود و سخاوت، ... اند را محو کرده است برده است و نام همه کسانی را که پس از او آمده

شد، باز  گرفت و با آنکه از گرسنگی سست می روزه می. در آن آشکار است« رض»حال علی 

فرمود و آیات نهم و دهم سوره انسان درباره او نازل شده است که  را ایثار میخوراك و توشه خود 

خورانند، جز این نیست  و خوراك را با آنکه دوست دارندش به درویش و یتیم و اسیر می»: فرماید می

 (91)« خواهیم خورانیم شما را برای رضای خدا و از شما پاداش و سپاسگذاری نمی که می



 

 :یابن میثم بحران

« رض»های آشکار و نورهای درخشان علی بن ابی طالب  پیشوای بزرگ ما امیرالمومنین صاحب نشانه

ها که از آن بزرگوار صادر  ها و دستورالعمل در تمام آنچه از سخنانش به ما رسیده است و آنچه از کار

رد و آنچه شده، مقصود و منظورش این است که آنچه شریعت ارزشمند از اغراض و اهداف دربردا

ای که حتی یك جمله در غیر  به گونه. قرآن از قوانین و قواعد داراست همه را توضیح و تشریح کند

چون سخنان آن حضرت این ویژگی را دارد، ناگزیر . این منظور از آن حضرت یافت نشده است

م در عین حال دارای بوی خوش کلا. سخن او سخنی است که رنگ و نمودی از کلام خدا دارد

 (91. )است« ص»پیغمبر 

 

 :صبحی صالح

حضرت علی « ص»هیچ مسلمانی نیست که خویشاوندی نزدیك و منزلت ویژه پسرعموی پیامبر اکرم 

قدمهایی « ص»علی کرم الله وجهه در حمایت از پیامبر ... کرم الله وجهه را نزد آن حضرت نداند

. ها در تاریخ به نام او ثبت شد ترین مقام باارزش ...لغزند ها می برداشت که پهلوانان از آن عاجزند و قدم

جنگاوری روز بدر، کشتن عمرو بن عبدود در غزوه خندق، پایداری و وفا در غزوه احد و حنین و 

 (95. )پرچمداری روز خیبر امتحان خوبی بود

 

 :منابع

 112 ص ،19 ج کنزالاعمال،  .1

 37 ص الخوارزمی، المناقب  .5



 997 ص ،5 ج سعد، ابن طبقات  .9

 137 ص ،9 ج اثیر، ابن کامل  .4

 151 ص ،7 جلد مسلم، صحیح  .2

 115 للخوارزمی، المناقب  .6

 112ص ،9 جلد المستدرك،  .7

 771 ص ،11 جلد المسندالجامع،  .8

 273، ص 5ج الصحابه، فضائل  .3

 264 ص ،5 ج الصحابه، فضائل  .11

 693 ص ،5 ج الصحابه، فضائل  .11

 71 ص للخوارزمی، مناقب  .15

 646 ص ،5 ج الصحابه، فضائل  .19

 6 ص ،8 جلد النهایه، و البدایه  .14

 21 ص ،5 ج حجر، ابن الاصابه  .12

 114 ص ،4 ج الاربعه، الائمه  .16

 117 ص ،4 ج الاربعه، الائمه  .17

 54 – 55 ص ،2 ج بخاری، صحیح  .18

 154 – 151، ص7صحیح مسلم، ج. 13



 6 ص للخوارزمی، المناقب  .51

 56 ص ،9 ج اصابه، حاشیه در استیعاب  .51

 512 ص ،1ج کبیر، تفسیر  .55

 517 ص ،1ج کبیر، تفسیر  .59

 217 ص ،5 ج الاصابه،  .54

 16و  12ع الاحادیث، ج جام  .52

 924 ص ،«رض» طالب ابی بن علی مناقب  .56

 9 ص عبده، البلاغه نهج شرح  .57

 191 ص ،5ج الاسلامیین، مقالات از نقل به 553 ص ،1ج کلامی، های اندیشه تاریخ  .58

 97ص الموازنه، و المعیار  .53

 2 ص ،9ج الحدید، ابی ابن البلاغه نهج شرح مقدمه  .91

 99 ص ،1ج میثم، ابن البلاغه نهج شرح  .91

 5- 1 ص صالح، صبحی البلاغه نهج شرح مقدمه  .95

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگزاران فاسد نهیبر س انتیلزوم درج نشان خ  

 

و کارگزارانت  رانیدر امور مد دهند یدستور م یدر عهدنامه به حاکم اسلام ریحضرت ام ❗

عمل کن  آنهم به , ندارد یفائده ا یسخنران...عمل کن, موثق یکن و طبق گزارش ها "تجسس"

یفرد خاط گاهیشأن و منزلت و سابقه و جا تیو بدون رعا یو تند یسخت ... 

 

را ( کارگزاران)آنان  یراستگو و باوفا کارها یِسپس با فرستادن مأموران مخف»! مالك یا ❗

و مدارا کردن به  یدار شود که آنها به امانت  ی، سبب م یمداوم پنهان یبازرس رایز!  ریرنظربگیز

شوند بیترغ ردستانیز  . 

 



 یزد و مأموران مخف انتیاز آنهادست به خ یکیاگر  ریبگ رنظریرا سخت ز شیاعوان و انصار خو ❗

و  ریبگ فریک انهیتاز ریمقدار ازشهادت قناعت کن و او را ز نیبه هم. دادند یگزارش نیتو به اتفاق چن

بنشان و نشان  لتو مذ یرا در مقام خوار ینما، سپس و فریکه انجام داده ، او را ک یانتیبه مقدار خ

نهج البلاغه/«شود گرانیتا عبرت د فکنیرا بر او بگذار و گردنبند ننگ را به گردنش ب انتیخ  

 

 

 

 

 _روزی امیرالمؤمنین علی : از زید بن ارقم منقول است به روایت ائمه کرام و اجله عظام که گفت

با اصحاب فرمود که به خدای سوگند می دهم که در این مجلس کیست که از  _کرَّم الله وجهه 

من کنت مولاه فعلی مولاه، الحدیث؟جمعی از اصحاب برخواستند : حضرت رسالت شنیده است که

 که در میان، دوازده کس بودند همه فضیلت حرب بدر دریافته و

من نیز این حدیث از رسول شنیده بودم و در آن حالت : می گوید _که زید بن ارقم است  _راوی 

75.نابینا شدمبرنخواستم و کتم شهادت کردم، لاجرم   

 

چه ! سبحان الله: مردی به ابن عباس فرمود که: عیسی بن عبدالله از پدر خویش نقل می کند که گفت

بسیار است مناقب علی بن ابی طالب، من گمان می برم که سه هزار منقبت داشته باشد؛ ابن عباس 

76.من شبهه ندارم که قریب به سی هزار هست: گفت . 

                                                           

75
المقصد الاقصی»-خوارزمی   » 



 

 

 

 

 

 

 

 چهل حدیث نبوی در مناقب و فضائل امیرالمؤمنین از منابع اهل سنت

 

 انیالسلام را ب همیعل تیو اهل ب نیرالمؤمنیاست که فضائل ام یاتیاهل سنت مملو از روا یثیمنابع حد

منابع در باره فضائل  نیاز ا ینبو دهیبرگز ثیچهل حد دیگذران یاز نظر م ریآنچه در ز. کرده اند

میکن یالسلام است که نقل م هیعل یعل نیرالمؤمنیام : 

 

 1.  

علیّ باب علمی ومبین لأمتی ما أرسلت به من بعدی، حبّه إیمان : قال رسول الله صلی الله علیه و آله

(496ص 4ج: اللئالی سیوطی ).  وبغضه نفاق  

على ـ علیه السلام ـ دروازه دانش من است و پس از من پیام : خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود رسول

با او نفاق است یو دشمن مانیبا او ا یدوست. هاى مرا براى امتّم تبیین مى کند . 
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 همان 
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 2.  

أکثرهم علماً و أصحهم دیناً و أفضلهم یقیناً أقدم أُمتی سلماً و : قال رسول الله صلی الله علیه و آله

ینابیع المودة قندوزی حنفی .  )وأکملهم حلماً وأسمحهم کفاً وأشجعهم قلباً علی، وهو الإمام على أُمتی

(93ص:   

علی ـ علیه السلام ـ پیشتازترین در مسلمان شدن و پربهره : خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود رسول

لص ترین در دین و برترین در یقین و کاملترین در بردباری و بخشنده ترین و پردل ترین در علم و خا

است( پس از من)ترین امت من است و او امام و پیشوای امت  .  

 

 

   3.  

و بکت، فقال رسول الله صلى الله علیه . إن فاطمة أتت فی مرض أبیها : عن أبی أیوب الأنصاری قال

الله إیاك، زوّجتك من هو أقدمهم سلماً وأکثرهم علماً وأعظمهم حلماً، إن إن لکرامة ! یا فاطمة: واله

الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة، فاختارنی منهم فبعثنی نبیاً مرسلاً، ثم اطلع اطلاعة فاختار 

(76ص: ینابیع المودة . )منهم بعلك، فأوحى إلیّ أن أزوجه إیاك وأتخذه وصیاً  

یت می کند که فاطمه ـ سلام الله علیها ـ در بیماری پدرش رسول الله ـ صلی الله ایوب انصاری روا ابو

به خاطر کرامتی که خداوند برای : پیامبر به فاطمه فرمود. علیه و آله ـ به عیادت ایشان آمد و گریست

لند آنها در علم و ب رینتو قائل شده است، من کسی را که پیشتازترین امت در اسلام آوردن و فزون ت

خداوند ـ عز و جل ـ به . به ازدواج تو در آوردم( یعنی علی علیه السلام)مرتبه ترین آنها در حلم است 

بار دیگر نظر اقکند و . اهل زمین نظر افکند و از میان آنها من را به عنوان پیامبر مرسل بر انگیخت



و نیز به عنوان جانشین خویش شوهر تو را برگزید و به من وحی کرد که او را به ازدواج تو در آورم 

 .برگزینم

 

   4.  

قد أتاکم أخی، : کنا عند النبی صلى الله علیه واله، فأقبل علیّ فقال رسول الله: عن جابر بن عبد الله قال

والذی نفسی بیده إن هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامة، ثم : ثم التفت إلى الکعبة فمسها بیده ثم قال

بأمر الله و أعدلکم بالرعیة و أقسمکم بالسویة  کمإیماناً معی و أوفاکم بعهد الله و أقوم إنه أولکم: قال

( 9:بیّنة)إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أُولئك هم خیر البریة : وأعظمکم عند الله مزیة، قال فنزلت

(91ص: ینابیع المودة . )قد جاء خیر البریة: فکان الصحابة إذا اقبل علیّ قالوا: قال  

 یکه عل میو آله ـ نشسته بود هِیالله عل ینزد رسول خدا  ـ صَل: می کند تیروا یبن عبدالله انصار جابر

برادرم نزد شما آمده، سپس رو به کعبه نموده و : رسول خدا فرمود. السّلام ـ آمد هیطالب ـ عل یبن اب

او در روز  انیعیو ش یکه علخانه سوگند  نیبه پروردگار ا: آن را با دست خود لمس کرد و فرمود

 نیآورده و با وفاتر مانیاز همه شما همراه من به خدا ا شیاو پ: سپس فرمود. رستگار هستند امتیق

شما در میان مردم  نتری¬حکم خدا و عادل یاجرا یشما برا نیخدا و استوارتر مانیشما در عمل به پ

. جهت مرتبت و منزلت است هشما نزد خدا ب نیمساوات و بزرگتر تیشما در رعا نتری¬و منصف

آنان )«إِنَّ الَّذِینَ ءَامنَُواْ وَ عمَِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئكَ همُْ خیَرُْ البْریََِّه»: نازل شد هیآ نیآن گاه ا: دیجابر گو

(که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، بهترین آفریدگانند  

خیر البریه آمد: گفتند یشد، م یالسّلام بر جمع صحابه وارد م هیعل نیرالمؤمنیهرگاه ام: دیگو جابر . 

5.  

إن الله تبارك وتعالى اصطفانی واختارنی وجعلنی رسولاً وأنزل علیّ : قال رسول الله صلی الله علیه و آله

إنك أرسلت موسى إلى فرعون فسألك أن تجعل معه أخاه هارون ! إلهی، وسیدی: سید الکتب، فقلت



من أهلی وزیراً  وزیراً، یشد به عضده و یصدق به قوله، و إنی أسألك یا سیدی و إلهی، أن تجعل لی

تشد به عضدی، فاجعل لی علیاً وزیراً وأخاً، واجعل الشجاعة فی قلبه وألبسه الهیبة على عدوه، وهو أول 

من آمن بی و صدقنی، وأول من وحد الله معی، و إنی سألت ذلك ربی عزوجل فأعطانیه، فهو سید 

التوراة مقرون إلى اسمی، و زوجته  فیالأوصیاء، اللحوق به سعادة و الموت فی طاعته شهادة، و اسمه 

الصدیقة الکبرى ابنتی، و ابناه سیدا شباب أهل الجنة ابنای، وهو وهما و الأئمة من بعدهم حجج الله على 

خلقه بعد النبیین، و هم أبواب العلم فی أمُتی من تبعهم نجا من النار، و من اقتدى بهم هدی إلى صراط 

( 91ص: ینابیع المودة. )إلا أدخله الله الجنة بدمستقیم، لم یهب الله محبتهم لع  

نمود و  اریو اخت دیمرا برگز یتبارك و تعال یهمانا خدا: خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود رسول

و معبود من، تو  دیّخدا و س یا: کتاب ها را بر من نازل فرمود، پس عرض کردم دیّو س دیرسول گردان

تا  یاو همراه کن او او از تو درخواست نمود که برادرش هارون را ب یفرعون فرستاد یرا به سو یموس

خدا و  یا زیمن ن ،یکن قیتصد یو سخن او را به و یگردان یرا بدو قو شیباشد و بازو رشیوز

پس ! یگردان یمرا بدو قو یکه بازو یمن قرار ده یبرا یریخواهم از خاندانم وز یسرورم از تو م

با هیبت گردان و او  شمنشافکن و در برابر د یو برادر من قرار ده و شجاعت را در دل و ریرا وز یعل

است که به همراه من خدا را  یکس نینمود و اول قمیآورده تصد مانیاست که به من ا یکس نینخست

دیپرست یم ییکتایبه  . 

و  استیاوص دیّاو س. مودرا به من عطا فر یمن او را از پروردگارم عزَّوجل در خواست نمودم و او و 

شهادت است و در تورات نامش مقرون نام من  شیهمراهی با او سعادت، و مرگ در راه فرمانبردار

دخت من است و دو پسرش دو سرور جوانان اهل بهشت پسران منند،  یکبر قهیاست و همسرش صدّ

 های¬دروازه ها¬و آن رانندامبیخدا بر خلق او پس از پ یحجتّ ها شانیاو و آن ها و امامان بعد از ا

اقتدا کند، به  شانیو آن که به ا ابدی یعلم در اُمتّ منند، هرکس دنباله رو آن ها باشد از آتش نجات م

 نکهیمگر ا ندازدین یاعزَّوجل مهر آن ها را در دل بنده  یرهنمون گردد، و خدا میصراط مستق یسو

 .او را وارد بهشت کند



 

 6.  

أنت أول من آمن بی وأنت أول من یصافحنی یوم القیامة وأنت : الله علیه و آله لعلیقال رسول الله صلی 

الصدیق الأکبر وأنت الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل وأنت یعسوب المسلمین والمال یعسوب 

(96ص: ینابیع  المودة.  )الکفار  

تو اولین کسی بودی که به : سلام ـ فرمودـ صلی الله علیه و آله ـ خطاب به امیرالمؤمنین ـ علیه ال پیامبر

تو صدّیق اکبر و . من ایمان آوردی و اولین کسی هستی که در روز قیامت با من مصافحه خواهی کرد

کافران است یتو پیشوای مؤمنان و مال پیشوا. فاروقی هستی که حق را از باطل جدا می کنی .  

 

 7.  

أنت صاحب حوضی وصاحب لوائی، وحبیب قلبی ووصیی ! ییا عل: قال رسول الله صلی الله علیه و آله

ووارث علمی، وأنت مستودع مواریث الأنبیاء من قبلی، وأنت أمین الله على أرضه، وحجة الله على 

لأهل  لمرفوعبریته، وأنت رکن الإیمان وعمود الإسلام، وأنت مصباح الدجى ومنار الهدى، والعلم ا

ن تخلف عنك هلك، وأنت الطریق الواضح والصراط المستقیم، من اتَّبعك نجا وم! یا علی. الدنیا

وأنت قائد الغر المحجلین ویعسوب المؤمنین، وأنت مولى من أنا مولاه، وأنا مولى کل مؤمن ومؤمنة، 

لایحبك إلاَّ طاهر الولادة، ولا یبغضك إلاَّ خبیث الولادة، وما عرجنی ربی عزوجل إلى السماء 

مد اقرأ علیاً منی السلام، وعرِّفه أنه إمام أولیائی، ونور أهل طاعتی، وهنیئاً یا مح: وکلمنی ربی إلاَّ قال

(424ص: ینابیع  المودة. )لك هذه الکرامة  

تو صاحب  ،یعل ای: السّلام ـ فرمود هیطالب ـ عل یبن اب یو آله ـ به عل هِیالله عل یخدا ـ صَل رسول

از سوی  امبرانیپ راثیو تو خزانه م ،یو محبوب دل و وصیّ و وارث علم من یحوض و پرچمدار من

( خیمه) نو ستو مانیو تو رکن ا ییو حجتّ خدا بر خلق او یهست یو نیزم یخدا بر رو نیمن و ام



هر که از تو  ا؛یاهل دن یآن پرچم برافراشته برا ییو تو یتیو مناره هدا جوریاسلام و چراغ شب د

 ،یمیو آن که از تو باز ماند هلاك گشت، و تو آن راه روشن و صراط مستق افتیت کرد نجا یرویپ

 یو من مولا میاو یکه من مولا یهست یهرکس یو تو مولا ،یو بزرگ مؤمنان دانیو تو جلودار رو سپ

زاد از تو نفرت ندارد، و هرگز  دیو جز پل دارد¬یزاد تو را دوست نم زهیهر مرد و زن مؤمنم، جز پاک

محمدّ، سلام مرا به  یا: به من فرمود نکهیپروردگارم مرا به آسمان نبُرد و با من سخن نگفت مگر ا

 نیا ،یعل یمن است، پس ا تمن و نور اهل طاع یایاول یشوایبرسان و آگاهش کن که او پ یعل

 ! کرامت بر تو گوارا باد

 

8.   

قرت عینی بما أکرم الله : نزل جبرائیل صبیحة یوم فرحاً مستبشراً وقال: علیه والهقال رسول الله صلى الله 

باهى الله سبحانه : وبما أکرم الله أخی؟ قال: قلت! أخاك ووصیك وإمام أمُتك علیّ بن أبی طالب

فی أرضی کیف عفر خده  حجتیانظروا إلى ! یا ملائکتی: بعبادته البارحة ملائکته وحملة عرشه وقال

(70ص: ینابیع  المودة. )التراب تواضعاً لعظمتی، أُشهدکم أنه إمام خلقی ومولى بریتی فی  

به : نزد من فرود آمد و گفت لییك روز صبح جبرئ: و آله و سلم ـ فرمود هیالله عل یخدا ـ صل رسول

. اکرام فرمود چشمانم روشن شد طالبیبن اب یتو و امام امّتت عل یّآنچه خداوند در حقَّ برادر و وص

داد بر فرشتگان  امانج شبیکه د یبا عبادت: گفت د؟یاکرام بخش زیپروردگار، برادرم را به چه چ: گفتم

در ( امبرمیپس از پ)به حجتّ من ! فرشتگانم یا: و فرمود. و حاملان عرشش، مباهات و افتخار کرد

شما را گواه . دیدر مقابل عظمتم به خاك مال یاظهار فروتن یکه چگونه صورتش را برا دیبنگر نیزم

است دگانمیآفر یکه او امام مخلوقاتم و مولا رمگی¬یم . 

    9.  



أنت أخی وأنا أخوك، أنا المصطفى للنبوة وأنت المجتبى ! یا علی: قال رسول الله صلى الله علیه واله

ولدی، أتباعك أتباعی وأولیاؤك أولیائی للإمامة، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وأنت وصیی و وارثی وأبو 

وصاحب لوائی فی  ،وأعداؤك أعدائی، وأنت صاحبی على الحوض، وصاحبی فی المقام المحمود

الآخرة، کما أنت صاحب لوائی فی الدنیا، لقد سعد من تولاك وشقی من عاداك، وإن الملائکة 

یا علی أنت ! کثر من أهل الأرضلتتقرب إلى الله بمحبتك وولایتك، وإن أهل مودتك فی السماء أ

حجة الله على الناس بعدی، قولك قولی، أمرك أمری، نهیك نهیی، وطاعتك طاعتی ومعصیتك 

ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم »معصیتی، وحزبك حزبی حزب الله، ثم قرأ 

(419 -413ص: ینابیع  المودة .(  )23: مائدة )« الغالبون  

 دهینبوّت برگز یو من برادر توام، من برا یتو برادر من! یعل: و آله ـ فرمود هِیالله عل یا ـ صَلخد رسول

و  یتو وص ،یعل یا م،یامُتّ هست نیمن و تو پدران ا ،یامامت انتخاب شده ا برای تو و ام¬شده

منند و دوستدارانت  ارانیتو  ارانیمن است و  عهیتو ش عهیش ،یوارث و پدر فرزندان من ر،یوز ن،یجانش

 یتو در کنار حوض کوثر همراه من امت،یق یفردا ،یعل یا. دوستداران منند و دشمنان تو دشمنان منند

پرچمدار من  ادنی در که طور¬همان یو تو پرچمدار من در آخرت یو تو در مقام ستوده همراه من

 دشمنی به تو با که¬ نباشد و بدبخت آ رفتهیتو را پذ تیاست که ولا یخوشبخت کس. یهست

به خدا  ند،جوی¬یتو به خداوند ـ عز و جل ـ تقرَّب م تیبرخاست، و قطعاً فرشتگان با محبتّ و ولا

تو بعد از  من حجتّ خدا بر مردم  ،یعل یا. است نیاز زم شتریسوگند که دوستداران تو در آسمان ب

و اطاعت از تو اطاعت من  منهستی، سخن تو سخن من و فرمان تو فرمان من است و نهی تو نهی 

من و حزب تو حزب من است و حزب من حزب خداست، سپس حضرت  یتو نافرمان یاست، نافرمان

: مائده )«  وَ منَ یتََولََّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ ءَامنَُواْ فإَِنَّ حزِْبَ اللَّهِ همُُ الغَْالبُِون»: این آیه را تلاوت فرمودند

[  پیروز است، چرا که]اند ولىّ خود بداند  ا و پیامبر او و کسانى را که ایمان آوردهو هر کس خد()23

(حزب خدا همان پیروزمندانند  

 



10.  

یا أبا عباس إما أن : إنی لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: حدثنا عمرو ابن میمون، قال

بل أقوم معکم، قال وهو یومئذ صحیح قبل أن : سفقال ابن عبا: تقوم معنا وإما أن یخلونا هؤلاء، قال

أف وتف وقعوا فی رجل  ویقولفابتدءوا فتحدثوا فلا ندری ما قالوا، قال فجاء ینفض ثوبه : یعمى، قال

لأبعثن رجلا لایخزیه الله أبدا یحب الله ورسوله، : وقعوا فی رجل قال له النبی صلى الله علیه واله: له عشر

وما کان أحدکم : هو فی الرحل یطحن، قال: أین علی؟ قالوا: استشرف، قالفاستشرف لها من : قال

فنفث صلى الله علیه واله فی عینیه ثم هز الرایة ثلاثا : فجاء و هو أرمد لایکاد یبصر، قال: لیطحن، قال

خلفه ثم بعث صلى الله علیه واله فلانا بسورة التوبة فبعث علیا : قال. فأعطاها إیاه فجاء بصفیة بنت حیی

أیکم : قال و قال صلى الله علیه واله لبنی عمه.  لایذهب بها إلا رجل منی وأنا منه: فأخذها منه قال

أنا أوالیك فی الدنیا والآخرة، قال : وعلی معه جالس فأبوا، فقال علی: یوالینی فی الدنیا والآخرة، قال

أقبل على رجل منهم فقال أیکم یوالینی  أنت ولیی فی الدنیا والآخرة، قال فترکه ثم: صلى الله علیه واله

أنت :صلى الله علیه واله  الأنا أوالیك فی الدنیا والآخرة، فق: فی الدنیا والآخرة، فأبوا، قال فقال علی

وأخذ رسول الله صلى الله : قال. وکان أول من أسلم من الناس بعد خدیجة: قال. ولیی فی الدنیا والآخرة

إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل : علیه واله ثوبه فوضعه على علی و فاطمة و حسن و حسین فقال

علی نفسه لبس ثوب النبی صلى الله علیه واله ثم نام  ىوشر: قال(  66: احزاب)البیت ویطهرکم تطهیرا 

وکان المشرکون یرمون رسول الله فجاء أبو بکر وعلی نائم، قال و أبو بکر یحسب أنه نبی : مکانه، قال

إن نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون فأدرکه، قال فانطلق أبو : یا نبی الله، قال فقال له علی: الله، قال فقال

وجعل علی یرمى بالحجارة کما کان یرمى نبی الله وهو یتضور قد لف رأسه : عه الغار، قالبکر فدخل م

إنك للئیم کان صاحبك نرمیه فلا یتضور : فی الثوب لا یخرجه حتى أصبح ثم کشف عن رأسه، فقالوا

 ؟أخرج معك: قال و خرج بالناس فی غزوة تبوك قال فقال له علی.  وأنت تتضور و قد استنکرنا ذلك

أما ترضى أن تکون منی بمنزلة هارون : لا، فبکى علی، فقال له: قال فقال له نبی الله صلى الله علیه واله 

وقال له رسول الله صلى الله : قال. من موسى إلا أنك لست بنبی إنه لا ینبغی أن أذهب إلا وأنت خلیفتی



فیدخل : یر باب علی، فقالسدوا أبواب المسجد غ: وقال. أنت ولیی فی کل مؤمن بعدی: علیه واله

من کنت مولاه فإن مولاه : قال وقال صلى الله علیه واله. المسجد جنبا وهو طریقه لیس له طریق غیره

( 664ص 4ج: مسند احمد. ) علی  

من در کنار ابن عباس نشسته : روایت کرده است که گفت مونیاحمد بن حنبل از عمرو بن م مسند

. دیما را تنها بگذار نکهیا ایو  ایبا ما ب ایابن عباس،  یا: آمده و گفتند ینُه نفره نزد و یبودم که گروه

نشده  نایسالم بود و هنوز ناب یو در آن روز و: دیگو یراو. من با شما خواهم آمد: ابن عباس گفت

سپس ابن . باهم چه گفته اند میبدان آنکه¬یسپس آن ها با هم به گفتگو پرداختند ب: دیگو یراو. بود

ناسزا  یافُ و تف بر آنان که به مرد: گفت یتکاند و م یرا م شیخو راهنیآمد که پ یس در حالعبا

کنند که  یم ییجو بیع یاز مرد. که از ده خصلت برخوردار است رندیگ یو خرده م ندیگو یم

که خداوند  کنم¬یجنگ م دانیرا روانه م یمرد»: فرمود یو آله ـ در باره و هِیالله عل یـ صَل امبریپ

داشتند خود  دیام ها¬یلیپس خ« .دارد¬یهرگز خوارش نخواهد ساخت، خدا و رسول او را دوست م

مشغول آرد درست  ابیآس رد: کجاست؟ عرض کردند یعل: شرافت برخوردار شوند، فرمود نیاز ا

که از  یپس عل: دیگو ینبود که آرد درست کند؟ راو یشما کس انیدر م ایآ: فرمود. کردن است

پس رسول خدا از آب دهان : دیگو یراو. آمد د،دی¬یرا نم یزیچ باًیو تقر برد¬یچشم درد رنج م

السّلام داد و با  هیعل یبه عل رامالید، سپس پرچم را سه بار به اهتزاز در آورده، آن  یخود بر چشمان و

 .همسرش صفیه بازگشت

 هیعل یعل کنیه فرستاد تا آن را ابلاغ کند، لرا با سوره توب( ابوبکر) یسپس فلان: دیعباس گو ابن

 نیا»: فرمود یرا انجام دهد و به عل تیفرستاد که آن را از او گرفته و خود مأمور یو یالسّلام را در پ

دابلاغ کن دیکه او از من باشد و من از او، نبا یمرد ایجز من  یسوره را کس » 

بود؟  دیو آخرت خواه ایاز شما دوست و همراه من در دن كیکدام : و به عموزادگانش فرمود: دیگو

 هیعل علی سپس کردند، امتناع دادن پاسخ از همه اما بود نشسته ها¬السلام با آن هیعل یو در آنجا عل



 یبه و یجهتو امبریاما پ. و آخرت دوست و همراه شما خواهم بود ایمن در دن: السّلام عرض کرد

و  ایاز شما دوست و همراه من در دن كی کدام: فرمود و کرده ها¬از آن یکینفرمود، پس رو به 

و آخرت دوست  ایمن در دن: السّلام عرض کرد هیعل یآخرت خواهد بود؟ همه امتناع کردند، پس عل

و  ایو همراه من در دن ستتو دو: و آله ـ فرمود هِیالله عل یـ صَل امبریه پگا¬و همراه شما خواهم بود، آن

یآخرت هست . 

 

اسلام آورد جهیمردم بود که بعد از خد انیاز م یکس نیو او نخست: دیگو . 

ـ  نیفاطمه، حسن و حس ،یعل یو آله ـجامه خود را گرفته و رو هِیالله عل یو رسول خدا ـ صَل: دیگو

إِنَّما یرُیدُ اللَّهُ لیُِذْهبَِ عَنکْمُُ الرِّجسَْ أَهْلَ البْیَتِْ وَ یطَُهِّرَکمُْ »: ـ انداخته، سپس فرمود همیصلوات الله عل

بزداید و شما را پاك و پاکیزه [ پیامبر]خواهد آلودگى را از شما خاندان  خدا فقط مى)« تطَْهیراً

.(گرداند  

 یو یرا بر تن نمود سپس در جا امبریامله کرد، جامه پالسلام جانِ خود را با خدا مع هیعل یو عل: دیگو

 یبود، ابوبکر آمد در حال دهیخواب یکه عل یپس در حال. مشرکان قصد رسول خدا را داشتند د؛یخواب

 مونیطرف چاه م به امبریپ: فرمود یالسّلام به و هیعل یخداست؛ پس عل امبریاو پ کرد¬یکه گمان م

و مشرکان . دیوارد غار گرد امبریبرسان؛ پس ابوبکر روانه گشت و با پ یرهسپار گشته، خود را به و

 زین یو عل کردند¬یپرت م امبریپ یهمان طور که به سو یشروع کردند به پرتاب سنگ به طرف عل

آورد و چون  ینم رونیکه سرخود را تا صبح پنهان کرده بود و آن را ب یدر حال دیچپی¬یبر خود م

دوست تو را  ،یکه تو پست یبه راست: گفتند یآورد، پس مشرکان به و ونریصبح شد سر خود را ب

بود بیکار بر ما غر نیا یدیچپی¬یچون تو بر خود م کنیل دیچیپ یبر خود نم مزدی¬یسنگ م . 

و آله ـ عرض  هِیالله عل یـ صَل امبریالسّلام به پ هیعل یو مردم عازم جنگ تبوك شدند، پس عل: دیگو

خوشنود  ایآ: فرمود یبه و امبریپ. ستیبگر ینه، پس عل: فرمود یخدا به و یپس نب م؟یایبا شما ب: کرد



 ؟یستین امبریتفاوت که تو پ نیبا ا یرا داشته باش یشوی که نزد من منزلت هارون از موس-ینم

کرده باشم( نهیبر مد)خود  نیتو را جانش نکهیبروم مگر ا توانم¬ینم . 

 یهر مرد و زن مؤمن یّتو پس از من ول: فرمود یو آله ـ به و هِیالله عل یو رسول خدا ـ صَل: دیگو

یهست . 

 یالسّلام را و عل هیعل یبست مگر درِ خانه عل شدند¬یرا که به مسجد باز م هایی¬و درِ خانه: دیگو

راه  نیجز ا یگریبگذرد چون راه د یدر حال جنابت از مسجد النب توانست¬یبود که م یتنها کس

 .نداشت

 یعل شك¬بی ام،¬بوده شیهرکس من مولا»: و آله ـ فرمود هِیالله عل یو آن حضرت ـ صَل: دیگو

اوست یمولا .» 

  11.  

إنَّ وصیّی وخلیفتی وخیر من أترك بعدی ینجز موعدی ویقضی : قال رسول الله صلى الله علیه واله

(74ص 4ج: شواهد التنزیل حافظ حسکانی. )دینی علیّ بن أبی طالب  

همانا وصیّ من و جانشین من و بهترین کسی که بعد از من می : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

 .ماند، وعده ام را به انجام می رساند و بدهی مرا می پردازد، علی بن ابی طالب است

12.  

لیّ؟ ما ما تریدون من علیّ؟ ما تریدون من علیّ؟ ما تریدون من ع: قال رسول الله صلى الله علیه واله

(360ص 2ج: سنن الترمذی.  )تریدون من علیّ؟ إن علیاَّ منَّی وأنا منه و هو ولیّ کل مؤمن بعدی  

از علی چه می خواهید؟ از علی چه می خواهید؟  از علی چه می : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

ن استخواهید؟ همانا علی از من و من از علی هستم و او ولیّ هر مؤمن بعد از م . 

  13.  



من : تصدقّ علیّ علیه السلام بخاتمه وهو راکع، فقال النبیّ صلى الله علیه واله للسّائل: عن ابن عباس قال

إنما ولیّکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون : ذاك الراکع، فأنزل الله: أعطاك هذا الخاتم؟ قال

.(76ص 0ج: الدر المنثور، للسیوطی(   )22: سوره مائده . )الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون  

پیامبر ـ صلی الله . عباس روایت می کند که علی علیه السلام در حال رکوع انگشترش را صدقه داد ابن

. این کس که در رکوع است: چه کسی این انگشتر را به تو داد؟ فقیر گفت: علیه و آله ـ از فقیر پرسید

و کسانى که ایمان  ستولىّ شما، تنها خدا و پیامبر او: نازل کرد در این هنگام خداوند این آیه را

دهند  دارند و در حال رکوع زکات مى همان کسانى که نماز برپا مى: اند آورده . 

 

  14.  

إن الله قد فرض علیکم طاعتی ونهاکم عن معصیتی، وفرض علیکم : قال رسول الله صلى الله علیه واله

معصیته، وهو وصیی ووارثی، وهو منی وأنا منه، حبه إیمان وبغضه کفر،  طاعة علی بعدی و نهاکم عن

وأنا وهو أبوا هذه  ،محبه محبی ومبغضه مبغضی، وهو مولى من أنا مولاه، وأنا مولى کل مسلم ومسلمة

(413ص: ینابیع  المودة. )الأمة  

ب و از نافرمانی من بازداشته خداوند اطاعت از من را بر شما واج: ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

علی وصیّ . است و نیز بر شما اطاعت از علی را بعد از من واجب کرده و از نافرمانی او بازداشته است

دوستدار او . او کفر است ادوستی با او ایمان و دشمنی ب. او از من و من از اویم. و وارث من است

لای هر کسی است که من مولای او هستم و من او مو. دوستدار من و نفرت از او نفرت از من است

من و علی پدران این امت هستیم. مولای هر مرد و زن مسلمانم . 

 

15.  



کنت أنا وعلی نوراً بین یدی الله عزَّ وجلَّ، یسبحّ الله ذلك النور و : قال رسول الله صلى الله علیه واله

دم رکب ذلك النور فی صلبه، فلم یزل فی شیء یقدّسه قبل أن یخلق الله آدم بألف عام، فلمّا خلق الله آ

مناقب علیّ بن ابی طالب، ابن . )الخلافة واحد، حتى افترقنا فی صلب عبد المطلب فَفِیَّ النبوة وفی علیّ

( 44ـ  49ص: المغازلی شافعی   

 یدادر برابر خ یهزار سال قبل از آفرینش آدم نور یمن و عل: ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

چون خداوند آدم را خلق کرد این نور را . کرد یم سیو تقد حیو آن نور خدا را تسب میعزَّوجل بود

که نبوّت  میگشت ادر صلب عبدالمطلَّب از هم جد نکهیما پیوسته یکی بودیم تا ا. در پشت او قرار داد

قرار گرفت یدر من و خلافت در عل . 

  16.  

من : قوله صلى الله علیه واله: ها فی رجل اکتفى بها فضلاً وشرفاًإن فی علی خصالاً لو کانت واحدة من

علی منی کهارون من موسى، وقوله صلى الله علیه : کنت مولاه فعلی مولاه، وقوله صلى الله علیه واله

علی منی کنفسی طاعته طاعتی ومعصیته معصیتی، : علی منی وأنا منه، وقوله صلى الله علیه واله: واله

ولی علی : حرب علی حرب الله وسلم علی سلم الله، وقوله صلى الله علیه واله: الله علیه والهوقوله صلى 

علی حجة الله على عباده، وقوله صلى الله علیه : ولی الله وعدو علی عدو الله، وقوله صلى الله علیه واله

وحزب أعدائه حزب  حزب علی حزب الله: صلى الله علیه واله لهحب علی إیمان وبغضه کفر، وقو: واله

علی : علی مع الحق والحق معه لا یفترقان، وقوله صلى الله علیه واله: الشیطان، وقوله صلى الله علیه واله

من فارق علیاً فقد فارقنی ومن فارقنی فقد فارق الله، وقوله : قسیم الجنة والنار، وقوله صلى الله علیه واله

(9ب 32ص : ینابیع  المودة. )ون یوم القیامةشیعة علی هم الفائز: صلى الله علیه واله  

در علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ ویژگی : حنفی در کتاب خود ینابیع الموده می نویسد قندوزی

این فضیلتها . هایی است که اگر یکی از آنها در فردی باشد برای فضیلت و شرافت او کافی است

هر کس من مولای او هستم، علی مولای : یه و آله ـ کهاین سخن پیامبر ـ صلی الله عل: عبارتند از



علی : و این سخن پیامبر. نسبت علی با من مانند نسبت هارون با موسی است: و این سخن پیامبر. اوست

علی مانند نفس من است، اطاعت او اطاعت من و : و این سخن پیامبر. از من است و من از علی هستم

جنگ با علی جنگ با خداست و صلح با علی صلح : و این سخن پیامبر .نافرمانی او نافرمانی من است

دوست علی دوست خدا و دشمن علی دشمن خداست و این سخن : و این سخن پیامبر. با خداست

دوستی علی ایمان و دشمنی با او کفر : علی حجت خداوند بر بندگانش است و این سخن پیامبر: پیامبر

و این سخن . لی حزب الله و حزب دشمنان علی حزب شیطان استحزب ع: و این سخن پیامبر. است

علی : و این سخن پیامبر. علی با حق است و حق با علی است که هرگز از هم جدا نمی شوند: پیامبر

آن کس از علی جدا شود از من جدا شده است : تقسیم کننده بهشت و جهنم است و این سخن پیامبر

در قیامت  یعیانشعلی و ش: و این سخن پیامبر. وند جدا شده استو هر کس از من جدا شود، از خدا

 .رستگارانند

 

   17.  

ستکون من بعدی فتنة، فإذا کان ذلك فالزموا علیّ بن أبی طالب، فإنَّه : قال رسول الله صلى الله علیه واله

بین الحق  أولّ من یرانی وأول من یصافحنی یوم القیامة وهو معی فی السماء الأعلى وهو الفاروق

(124ص 10تاریخ دمشق لابن عساکر، ج. )والباطل  

پس از من فتنه ای رخ خواهد داد، پس هر گاه چنین شد با علی : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

او با . او اولین کسی است در قیامت مرا می بیند و با من مصافحه می کند. بن ابی طالب همراه شوید

او جدا کننده بین حق و باطل است. ستمن در آسمان اعلی ا . 

 

18.  



کنت مع علیّ علیه السلام یوم الجمل فلمّا رأیت عائشة واقفة دخلنی : عن أبی ثابت مولى أبی ذر قال

بعض ما یدخل الناس، فکشف الله عنَّی ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمیر المؤمنین علیه السلام 

طعاماً ولا شراباً ولکنَّی مولى  لإنَّی والله ما جئت أسأ: ت أمّ سلمة فقلتفلمّا فرغ ذهبت إلى المدینة، فأتی

: أین کنت حین طارت القلوب مطائرها؟ قلت: مرحباً، فقصصت علیها قصتّی، فقالت: فقالت. لأبی ذر

أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله علیه واله : قالت. إلى حیث کشف الله ذلك عنَّی عند زوال الشمس

: المستدرك على الصحیحین)یردا علیّ الحوض  حتىمع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرَّقا  علیّ: یقول

(401ص 6ج  

با امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل حاضر : ثابت غلام ابوذر روایت شده است که گفت از

چون عایشه را در پیش صف مخالفان دیدم شکى در دل من پیدا شد چنانکه اکثر مردم به آن . شدم

هنگام نماز ظهر حق تعالى پرده شك را از دل من برداشت و در لشکر . سبب در شك افتاده بودند

بعد از آن به نزد ام سلمه همسر رسول خدا ـ صلى الله علیه . مشغول جنگ با مخالفان شدم رالمؤمنینمیا

من غلام ابوذر . و آله ـ آمدم و به او گفتم سوگند به خدا برای خوردنی و نوشیدنی نزد شما نیامده ام

در وقتى که : فتپس گ. او نقل کردم یآن گاه قصه خود را برا. خوش آمدی: ام سلمه گفت. هستم

هنگام زوال خورشید و نماز ظهر : گفتم ؟یمرغ دلها از آشیانه هاى خود پرواز کرده بودند چه کرد

من از رسول خدا . کردى یکار خوب: ام سلمه گفت. را از دلم برداشت دیخداوند آن حجاب ترد

تا در حوض  شوند ىدو از یکدیگر جدا نم نیعلى با قرآن است و قرآن با على وا: گفت شنیدم که مى

 .کوثر به نزد من آیند

 

19.  

أیّها الناس یوشك أن أقبض قبضاً سریعاً فینطلق بی : قال رسول الله صلى الله علیه واله فی مرض موته

وقد قدمت إلیکم القول معذرة إلیکم، ألا إنی مخلَّف فیکم کتاب ربّی عزَّوجلَّ وعترتی أهل بیتی، ثمّ 



علیّ لایفترقان حتى یردا علیَّ  عهذا علیّ مع القرآن والقرآن م: عها فقالأخذ بید علیّ علیه السلام فرف

(92ص: الصواعق المحرقة، ابن حجر. )الحوض فاسألهما ما خلفت فیهما  

 یا: آخر خود که به رحلت آن حضرت انجامید، فرمود یماریخدا ـ صلى الله علیه و آله ـ در ب رسول

اتمام  یسخن را برا نیا. شما خواهم رفت انیگرفت و از مخداوند روح مرا خواهد  یبه زود! مردم

تم را به جا یکه من پس از خود، کتاب خدا و عترت و اهل ب دیبدان. نهادم انیعذر و حجت با شما در م

دو از  نیا. یبا قرآن است و قرآن با عل یعل: را گرفت و بالا برد و فرمود یسپس دست عل. گذارم یم

قرآن و )دو  نیمن از ا. در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند امتیشوند تا در ق یجدا نم گریکدی

دیکه با آنها شده است خواهم پرس یدرباره برخورد( یعل . 

 

    20.  

جعلتك علماً فیما بینی وبین أمتی، فمن لم یتبعك : قال رسول الله صلى الله علیه واله لعلیّ علیه السلام

(644ص 10ن عساکر، جتاریخ دمشق اب. )فقد کفر  

بین خود ( هدایت)من تو را پرچم : و آله ـ خطاب به علی علیه السلام فرمود هِیالله عل یخدا ـ صَل رسول

 .و امتم قرار دادم، پس هر کس از تو پیروی نکند، کافر شده است

 

  21.   

عصى الله، ومن أطاع علیّاً من أطاعنی فقد أطاع الله، ومن عصانی فقد : قال رسول الله صلى الله علیه واله

(404ص 6ج: المستدرك على الصحیحین. )فقد أطاعنی، ومن عصى علیّاً فقد عصانی  

آن کس که از من اطاعت کند، خداوند را اطاعت کرده است و : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

آن کس که از من نافرمانی کند، خدا را نافرمانی کرده است و آن کس که علی را اطاعت کند، از 

 .من اطاعت کرده است و آن کس که از علی نافرمانی کند، از من نافرمانی کرده است



 

  22.  

من آمن بی وصدّقنیّ فلیتولَّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام فإنَّ ولایته : ل رسول الله صلى الله علیه والهقا

(067ص  10تاریخ دمشق ابن عساکر، ج. )ولایتی وولایتی ولایة الله  

هر کس به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده است باید به : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

ت علی بن ابی طالب گردن نهد چرا که ولایت او ولایت من است و ولایت من ولایت خداوند ولای

 .است

 

  23.  

من سرَّه أن یحیى حیاتی ویموت مماتی ویسکن جنات عدن التی : قال رسول الله صلى الله علیه واله

ده، فإنهم عترتی خلقوا من غرس فیها قضیباً ربی، فلیوال علیاً ولیوال ولیه، ولیقتد بالأئمة من ولده من بع

فیهم صلتی، لا أنالهم الله  اطعینطینتی، ورزقوا فهماً وعلماً، وویل للمکذبین بفضلهم من أمُتی، الق

(424ص: ینابیع  المودة. )شفاعتی  

به زندگى من زنده باشد و به مرگ  شود یهر که خوشحال م: و آله ـ فرمود هیالله عل یخدا ـ صل رسول

را  یبهشت عدنى شود که درخت آن را پروردگارم غرس نموده، پس بعد از من عل من بمیرد و ساکن

عترت منند  شانیا رایو دوست او را دوست بدارد و به ائمه بعد از او که از نسل او هستند، اقتدا کند، ز

 لشانیکنندگان فضا بیبر تکذ یوا. شده است شانیاند و فهم و علم روز که از سرشت من خلق شده

نرساند شانیخداوند شفاعت مرا به ا! از امت من و قطع کنندگان رابطه من . 

 

24.  



إذا کان یوم القیامة، یؤتى بك یا علی بسریر من نور، : قال رسول الله صلى الله علیه واله لعلی علیه السلام

جل  وعلى رأسك تاج، قد أضاء نوره وکاد یخطف أبصار أهل الموقف، فیأتی النداء من عند الله

من أحبك الجنة وأدخل  خلأد: فینادی المنادی. ها أنا ذا: أین وصی محمد رسول الله؟ فتقول: جلاله

(73ص: ینابیع  المودة. )من عاداك فی النار، فأنت قسیم الجنة والنار  

با وقتی هنگامه قیامت بر پا شود تو را : و آله ـ به علی ـ علیه السلام ـ فرمود هیالله عل یخدا ـ صل رسول

تختی از نور حاضر می کنند در حالی که بر سرت تاجی از نور است که نور آن چنان تابناك است 

: پرسد میپس صدایی از جانب خداوند . که نزدیك است چشمان اهل محشر را خیره و تار کند

آن گاه منادی ندا می دهد که هر . من اینجایم: جانشین محمد رسول خدا کجاست؟ تو می گویی

که دوستت دارد به بهشت ببر و هر کس را با تو دشمنی ورزیده است به جهنم ببر که تو  کسی را

 .تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی

 

  25.  

تاریخ . )هذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامة: نظر النبی صلى الله علیه واله إلى علی علیه السلام فقال

(666ص 10دمشق ابن عساکر، ج  

تنها علی و شیعه او رستگاران در روز : علیه و آله به علی علیه السلام نظر کرد و فرمود صلی الله پیامبر

  .قیامتند

 

أوصی من آمن بی و صدّقنی بولایة علیّ بن أبی طالب، فمن : قال رسول الله صلى الله علیه واله .26   

(067ص 10تاریخ دمشق ابن عساکر، ج. )تولاَّه تولاَّنی، ومن تولاَّنی تولَّى الله  



هر کس را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده است، به : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

پس هر کس ولایت علی را بپذیرد ولایت من را پذیرفته و . ولایت علی بن ابی طالب سفارش می کنم

 .پذیرش ولایت من به معنای پذیرش ولایت خداوند است

 

از منابع اهل سنت نیرالمؤمنیو فضائل ام در مناقب ینبو ثیحد چهل  

 

    27.  

 10تاریخ دمشق ابن عساکر، ج. )علیّ خیر البشر، من أبى فقد کفر: قال رسول الله صلى الله علیه واله

(690ص  

علی ـ علیه السلام ـ بهترین انسان است، هر کس از پذیرش ولایت : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

د، کافر استاو سرباز زن . 

 

   28.  

أدعوا لی حبیبی، : قال رسول الله صلى الله علیه واله وهو فی بیتها لما حضره الموت: وعن عائشة، قالت

ادعوا لی حبیبی، فدعوا له عمر، فلمّا نظر إلیه وضع : فدعوت له أبابکر، فنظر إلیه ثم وضع رأسه، ثمّ قال

فدعوا ]طالب، فوالله ما یرید غیره، أبی  بنویلکم ادعوا له علیّ : ادعوا لی حبیبی، فقلت: رأسه، ثم قال

فلمّا رآه أفرد الثوب الذی کان علیه ثم أدخله فیه، فلم یزل یحتضنه حتَّى قبض صلى الله علیه [ علیّاً فأتاه

(10تاریخ دمشق ابن عساکر، ج)واله ویده علیه   

در حالی که  دیـ صلی الله علیه و آله ـ فرا رس امبریچون وقت وفات پ: از عائشه روایت شده که گفت 

به ابوبکر  ینگاه امبریپ. پس ابوبکر را صدا زدم. دیدوستم را به نزد من بخوان: در خانه اش بود، فرمود

را صدا زدند و چون  مرع. دیدوستم را به نزد من بخوان: انداخت سرش را برگرداند و دوباره فرمود



 یعل. بر شما یوا: پس من گفتم. دیبخواندوستم را به نزد من فرا : نگاهش به عمر افتاد، دوباره فرمود

السلام ـ را  هیـ عل یچون عل. ستیاو ن ریغ یکس امبریبه خدا قسم منظور پ. دیطالب را صدا بزن یبن اب

بود تا  امبریدر کنار پ وستهیوارد آن کرد و پ راو او  دیاو کش یبود به رو شیکه بر رو یجامه ا دید

بود نیرالمؤمنیبر بدن ام امبریکه دست پ یجان داد در حال امبریپ نکهیا . 

 

    29.  

ینابیع . )ضربة علی یوم الخندق أفضل من أعمال أمُتی إلى یوم القیامة: قال رسول الله صلى الله علیه واله

(436ص: المودة  

امت من تا ( نیك)ضربت علی در روز نبرد خندق از همه اعمال : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر

 .روز قیامت با فضیلت تر است

 

  30.  

أقبلنا مع رسول الله صلى الله علیه واله فی حجته التی حج فنزل فی بعض : عن البراء بن عازب قال

: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم، قالوا: الطریق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بید علی علیه السلام فقال

فهذا ولی من أنا مولاه اللهم وال من والاه : بلى، قال: قالوا ألست أولى بکل مؤمن من نفسه،: بلى، قال

(743: ـ مسند احمد، حدیث 16ص 4ج: سنن ابن ماجة)اللهم عاد من عاداه   

بن عازب روایت می کند که ما در حجة الوداع با رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ بودیم که در  براء

آنگاه دست علی ـ علیه السلام ـ را . یان همراه او جمع شوندمیانه راه فرود آمد و فرمود تا همه حاج

بله، باز : فریاد زد جمعیتآیا من سزاوارتر به مؤمنین از خودشان نیستم؟ : گرفت و بلند کرد و فرمود

. بله چنین است: آیا من سزاوارتر به هر مؤمنی از خودش نیستم؟ همه پاسخ دادند: حضرت فرمود



خدایا با هر که با او دوستی کرد . ولیّ هر کسی است که من مولای او هستم (علی)این : آنگاه فرمود

، دوستی کن و با هر که با او دشمنی کرد، دشمنی کن(و ولایت او را پذیرفت) . 

 

  31.  

(42671حدیث : مسند أحمد)من آذى علیا فقد آذانی  : قال رسول الله صلى الله علیه واله  

هر کس علی را بیازارد من را آزرده است: ه ـ فرمودـ صلی الله علیه و آل پیامبر . 

 

 

 32.  
عن أم سلمة: أن النبی صلى الله علیه واله جلل على علی وحسن وحسین وفاطمة کساء ثم قال: اللهم 

هؤلاء أهل بیتی وخاصتی اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا، فقالت أم سلمة: یا رسول الله أنا 

 منهم؟ قال: إنك إلى خیر. )مسند احمد: حدیث 52989(

ام سلمه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله عبایی را بر علی و حسن و حسین و فاطمه ـ 

صلوات الله علیهم ـ افکند و فرمود: خداوندا! اینان اهل بیت و برترین افراد من هستند. خدایا از آنان 

پلیدی را ببر و به بهترین شکل پاکیزه شان گردان. ام سلمه می گوید: به رسول خدا عرض کردم: آیا 

 .من هم از آنها هستم. حضرت فرمود: نه اما تو در مسیر خیر و هدایت هستی

 

  33.  
عن أمّ سلمة قالت: والذی أحلف به أن کان علیّ لأقرب الناس عهداً برسول الله صلى الله علیه واله 

قالت: عدنا رسول الله صلى الله علیه واله غداة بعد غداة، یقول: جاء علیّ؟ مراراً وأظنَّه کان بعثه فی 

حاجة فقالت: فجاء بعد فظننا أنَّ له إلیه حاجة فخرجنا من البیت فقعدنا عند الباب فکنت من أدناهم إلى 

الباب فأکبّ علیه علیّ فجعل یساره و یناجیه ثمّ قبض صلى الله علیه واله  من یومه ذلك، فکان أقرب 

 الناس به عهداً )تاریخ دمشق ابن عساکر، ج45 ص934(

¬سلمه روایت شده که گفت: سوگند به آنکه به وی سوگند یاد می¬کنم علی نزدیك¬ترین  از امُّ



فرد از مردم به رسول خدا ـ صَلی الله علیهِ و آله ـ بود. هر روز صبح که رسول الله را ملاقات می کردیم 

می¬فرمود: علی آمد؟ و بارها آن را تکرار می¬فرمود. گمان می کردم که وی را در پی کاری 

فرستاده است. سپس آن روز علی آمد، پس گمان کردم که با وی کاری شخصی دارد از این رو از 

خانه خارج شدیم و کنار در نشستیم. و من از همه به در نزدیك¬تر بودم. پس علی علیه السّلام به 

طرف وی خم گشت و سپس رسول خدا شروع کرد در گوشی با وی سخن گفتن تا اینکه رسول خدا 

 .در همان حال از دنیا رفت و بدین ترتیب وی نزدیك¬ترین مردم به پیامبر ـ صَلی الله علیهِ و آله ـ بود

 

 34.  
قال رسول الله صلى الله علیه واله لعلیّ: أما ترضى أن تکون منَّی بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنَّه لا نبیّ 

 بعدی و لو کان لکنته )تاریخ دمشق ابن عساکر، ج45 ص176(

پیامبر خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ به علی ـ علیه السلام ـ فرمود: آیا خشنود نمی شوی که جایگاه تو 

نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت به موسی باشد جز آن که بعد از من پیامبری نیست که البته اگر 

 .بود، آن پیامبر تو بودی

 

 

 

  35.  

قال رسول الله صلى الله علیه واله: مثلی و مثل علیّ مثل شجرة، أنا أصلها وعلیّ فرعها والحسن والحسین 

 ثمرها، والشیعة ورقها، فهل خرج من الطیبّ إلاَّ الطیبّ؟ )تاریخ دمشق ابن عساکر: ج45 ص984 (

پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: مثل من و مثل علی مثل درختی است که من ریشه )و تنه( آن و 

علی شاخه آن و حسن و حسین میوه آن و شیعه برگهای آنند. پس آیا از پاکیزه جز پاکیزه به دست 

 می آید؟

 

36.  



قال رسول الله صلى الله علیه واله: یا علی، أنا مدینة العلم وأنت بابها، ولن تُؤتى المدینة إلا من قبل 

الباب، وکذب من زعم أنه یحبنی و یبغضك، لأنك منی وأنا منك، لحمك من لحمی، ودمك من 

دمی، وروحك من روحی، و سریرتك من سریرتی، وعلانیتك من علانیتی، سعد من أطاعك وشقی 

من عصاك، وربح من تولاك وخسر من عاداك، فاز من لزمك وهلك من فارقك، مثلك ومثل 

الأئمة من ولدك بعدی مثل سفینة نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومثلکم کمثل النجوم 

 کلما غاب نجم طلع نجم إلى یوم القیامة. )ینابیع  المودة: ص96(

پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: ای علی! من شهر علمم و تو درِِ آن هستی و هرگز وارد شهر جز 

از درِ آن نمی توان شد. دروغ می گوید آن که گمان می برد من را دوست دارد اما با تو دشمن است. 

چون تو از منی و من از توام. گوشت تو گوشت من و خون تو خون من است. روح تو از روح من و 

باطن تو باطن من و آشکار و ظاهر تو ظاهر من است. سعادتمند شد آن که از تو اطاعت کرد و 

بدبخت شد آن که نافرمانی ات کرد. سود برد آن که ولایت و دوستی تو را پذیرفت و زیان کرد آن 

که با تو دشمنی ورزید. آن کس که همراه تو شد، رستگار شد و آن کس که از تو جدا شد، هلاك 

شد. مثَل تو و مثَل امامان از نسل تو بعد از من مثل سفینه نوح است که هر کس در آن در آمد نجات 

یافت و هر کس از آن جا ماند، غرق شد. همچنین مثَل شما مثل ستارگان است که هر ستاره ای غائب 

  .شود ستاره ای دیگر طلوع می کند و این تا روز قیامت ادامه دارد

 

 37.  

وعن أنس بن مالك قال: کنت جالساً مع النبیّ صلى الله علیه واله إذ أقبل علیّ ابن أبی طالب علیه 

السلام فقال النبیّ صلى الله علیه واله: یا أنس أنا وهذا حجّة الله على خلقه. )تاریخ دمشق ابن عساکر، 

 ج45 ص918(

انس بن مالك می گوید: من نزد پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ نشسته بودم که علی بن ابی طالب آمد. 

 .پیامبر فرمود: ای انس! من و این )علی( حجت خداوند بر مخلوقاتش هستیم



38.  

(70ص: مناقب علیّ بن أبی طالب )منَّی مثل رأسی من بدنی علیّ : قال رسول الله صلى الله علیه واله  

علی نسبت به من مانند سر من نسبت به بدنم است: ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود پیامبر . 

 

  39.  

: ینابیع المودة. )عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن أبی طالب: قال رسول الله صلى الله علیه واله

(442ص  

عنوان صحیفه مؤمن دوستی علی ابن ابی طالب است: علیه و آله ـ فرمود ـ صلی الله پیامبر . 

 

  40.  

علیّ علیه السلام أقضى أمتی بکتاب الله، فمن أحبنی فلیحبّه، فإن العبد : قال رسول الله صلى الله علیه واله

(014ص 10تاریخ دمشق ابن عساکر، ج. )لا ینال ولایتی إلاَّ بحبّ علیّ علیه السلام  

علی ـ علیه السلام ـ مسلط ترین و آگاه ترین فرد نسبت به قران : ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود برپیام

همانا هیچ بنده ای به ولایت من . پس هر که من را دوست دارد باید او را نیز دوست داشته باشد. است

.دست پیدا نمی کند مگر با دوست داشتن علی . 

 

 

 

 [16:53 01.05.22] ,هوالمحبوب



مسلمان ریغ شمندانیاز زبان اند( السلام  هیعل)  یعل لیفضا  

 

(السلام  هیعل)  یعل یرینظ یب  

 

درجه است  یبه منته عهیدر نزد ش( السلام  هیعل)  یاحترام عل» :  دیـ گو یفرانسو احیـ س الافواید مادام

 یها که برا یمرد بزرگ علاوه بر جنگ ها و فداکار نیا رایطور باشد ؛ ز نیا دی، و حقاً هم با

پاك و مقدس  یسلبود ، و ن رینظ یب كی، عدالت و صفات ن لیاسلام کرد ، در دانش ، فضا شرفتیپ

مذهب اسلام مظلومانه تن  شرفتیپ یکردند ، و برا یرویاز اوپ زیفرزندانش ن. گذارد  یهم از خود باق

را که اعراب ،  ییبت ها یاست که همه  یکس( السلام  هیعل)  یلع نیرالمومنیام. به شهادت دادند 

است  یکس یعل. کرد  غیبلرا ت یپرست گانهیپنداشتند شکست ، و وحدت و  یم گانهی یخدا كیشر

و  دیاست که تهد یکس( السلام  هیعل)  یعل. که تمام اعمال و رفتارش نسبت به مسلمانان منصفانه بود 

دیگو یم نیبحث ، خطاب به خود چن نیا یدر ادامه «  یحیمس یالافوایمادام د» . بود  یقطع دشینو  

: 

)  امبریاولاد پ یو برا!  دییمن مخلوط نما یخود را با آه و ناله  یو اشك ها دیکن هیگر! من  چشمان

دیکن یشدند ، عزادار دیکه مظلومانه شه( و آله  هیالله عل یصل  » . (1) 

و شرافت نفس یبزرگوار یدارا( السلام  هیعل)  یعل  

 

 هیعل)  طالبیبن اب یعل] او » :  دیگو یـ م یسیخاورشناسان انگل ریـ از مشاه کسیسا یسرپرس ژنرال

خود  ردستانیمراقب حال ز تینفس مشهور ، و به غا یخلفا به شرافت و بزرگوار انیاز م( [ السلام 

داد ، با  یاثر نم بیترتآنان  یها هیبه هد. نداشت  یریدر او تأثها  ندهیالقائات فرستاده ها و نما. بود 

که داشت سخت  یبه مقصود دنیرس یابداً طرف نسبت نبود که برا هیمکار و غدار خود معاو فیحر



دقت و .  ختیانگ یخودش بر م شرفتیپ یرا برا لیوسا نیرا مرتکب شده و رذل تر اتیجنا نیتر

شده بود که اعراب  عثبا انتیدر امانت و د( [ السلام  هیعل)  یعل] سخت او  یلیخ یمراقبت ها

صداقت ، صحت عمل  کنیل. باشند  یناراض یرا غارت کرده بودند از و یکه تمام امپراطور صیحر

 لی، آداب و خصا یتجرد، وارستگ ایصدق ، خلوص  ی، عبادت از رو اضتیکامل ، ر ی، دوست

که  نیا. بود  هداد یبه و یشیصورت قابل ستا قتاًیکه در او وجود داشت حق یقابل توجه یمحموده 

دانند  یم یاله یو مرب یقیشده و او را به اصطلاح سرپرست حق لیقا تیدر او مقام ولا رانیا یاهال

 نیبالاتر از ا یلیاو خ یاگر چه مقام و مرتبه . است  دیتمج یبس انیو شا نیقاعده قابل تحس نیواقعاً ا

ا استه  » . (2) 

(السلام  هیعل)  یراه چاره ، دوست داشتن عل تنها  

 

 میاو باش فتهیو ش میرا جز آن که دوست بدار( السلام  هیعل)  یعل» :  دیـ گو یـ شاعر آلمان نیجان

 یکیو ن یداشت که از مهربان یبود ، وجدان پاک یو بزرگوار فیجوان شر رای؛ ز میندار یچاره ا

ممزوج  یشجاعت یشرزه شجاع تر بود ، ول ریبود ، و از ش یو فداکار یاریبود ، و قلبش مملو از  زیلبر

، مهر و عاطفه یبا رقت ، لطف ، دلسوز  » . (3) 

افراد عرب نیبرتر  

 

جهات برخلاف قواعد اسلام  یاریاز بس هیمعاو» :  دیـ گو یـ فرانسو اردیـ گور لاسیاستانس پروفسور

الله  یصل) اسلام  غمبریکه پس از پ( السلام  هیعل) طالب  یبن اب یرفتار کرده است ، چنان که با عل

افراد عرب به  نیرت بی، و خط نی، فاضل تر نیزگارتری، پره نی، شجاع تر نیبزرگ تر( و آله  هیعل

رفت ، در افتاد یشمار م  » . (4) 

السلام از راه راست هیعل ینکردن عل یتخط  



 

مقاصد  شرفتیپ یو دوستانش برا هیمعاو» :  دیعرب ـ گو یحیو دانشمند مس سندهیـ نو دانیز یجرج

گاه از راه راست  چیو همراهان او ، ه( السلام  هیعل)  ینداشتند ، اما عل غیدر یتیجنا چیخود از ه یفرد

کردند یو تجاوز نم ی، و دفاع از حق و شرافت ، تخط  ... » . (5) 

(السلام  هیعل)  حیاز مس بالاتر  

 

دهد ، و اگر  یبالاتر است عقلم اجازه نم( السلام  هیعل)  یاز عل حیمس میاگر بگو» :  دانیز یجرج

دهد یاجازه نم نمیبالاتر است د حیاز مس( السلام  هیعل)  یعل میبگو  » . (5) 

القلب قیدلسوز و رق یریدل نیدر ع یپهلوان  

 

مولود حوادث نبود ، بلکه حوادث ( السلام  هیعل)  یعل» :  دیـ گو یـ دانشمند فرانسو فویکاردا بارون

 نیبود در ع یخود اوست ؛ پهلوان ی لهیرا او به وجود آورده بود ؛ اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخ

به مال . گذشته بود  ایدن ز، زاهد ا ییبود که هنگام رزم آزما یالقلب ، و شهسوار قیدلسوز و رق یریدل

داشت که  قیعم اریبس یروح. جان خود را فدا نمود  قتینداشت ، و در حق ییاعتنا ایو منصب دن

او را فرا گرفته بود یبود و در هر جا خوف اله دایآن ناپ ی شهیر  » . (6) 

در حد شور و عشق نیبند د یپا  

 

 ی، پرورده ( السلام  هیعل)  یعل» :  دیـ گو یمورخ و خاور شناس روس یـ پطروشفسک چیپاولو ایلیا

تا سر حد ( السلام  هیعل)  یعل. در امر اسلام وفادار بود  یبه و قاًیعم( و آله  هیالله عل یصل) محمد 



هم سلحشور . بود  ریخرده گ اریبس یدر امور اخلاق. ، صادق و راستگو بود  نیبند د یشور و عشق پا

الله در وجودش جمع بود اءیاول یصفات لازمه  یبود و هم شاعر ، و همه   ... » . (7) 

تاز کهیهمتا و قهرمان  یب شجاع  

 

همتا  یآن شجاع هب( السلام  هیعل)  یعل» :  دیـ گو یکارادوو ـ مورخ و محقق فرانسو هوالمحبوببارون

 امیق ییعجزه آساو م دهیو به اعمال برگز. دیجنگ یم امبریپ یبودکه پهلو به پهلو یتاز کهیو قهرمان 

م کرد؛ در یرا دو ن شیسوار قر کهیضرب دست ،  كیساله بود که با  ستیبدر ، ب ینمود ؛ در معرکه 

شکافت و بر تن  یم( کلاهخود ) را به دست گرفت و بر سرها ، خود ( ذوالفقار )  امبریپ ریاحد شمش

را از  نیآهن نیدست دروازه سنگ كی، با  بریخ هودی یبر قلعه ها ورشی، و در  دیدر یها جوشن م

دوست  اری، او را بس( ه و آله یالله عل یصل)  امبریو اما پ. سر خود سپر ساخت  یکند ، و آن را بالا یجا

من » : اشاره کرد و گفت ( السلام  هیعل)  یعل یبه سو یروز. وثوق داشت  یداشت و به او بس یم

مولاه یکنت مولاه فعل  » . (8) 

الادراك عیسر و ركیز اریبس  

 

ـ در منبر ، با ( السلام  هیعل) طالب  یبن اب یعل» :  دیگو یعرب ـ م یحیمس ی سندهیجرداق ـ نو جرج

او : گفت  یو سخن م ستادیا یخود ، م یو سخن عادلانه  شتنیآرامش خاطر و اعتماد کامل به خو

 یآنان را به خوب یدرون یو راز دل مردم ، هو س ها و خواست ها. الادراك بود  عیو سر ركیز اریبس

 هیعل) طالب  یبن اب یعل... ،  لتیو فض تی، انسان یداشت مالامال از مهر ، آزاد یدل. دانست  یم

افتی ازیشناخته شد و امت یدر زندگ ییو راست گو یبا راست( السلام   » . (9) 

ملت ها  یها یدر جهان امروز ، آتش افروزان جنگ ، عوامل و مسببان بدبخت واقعاً سزاوار است که »

) طالب  یبن اب یعل ی، بزرگ مرد وجدان انسان یعرب ی شهیو افراد ، به سخنان و کمك قهرمان اند



، سر  انبزرگ آن سخن ی ندهیگوش فرا دهند و آن ها را حفظ کنند و در مقابل گو( السلام  هیعل

دندفرود آور میتعظ  .» (10) 

عظمت خود دیشه( السلام  هیعل)  یعل  

 

 نینخست( السلام  هیعل) در نظر من ، فرزند ابوطالب » :  سدینو یدگر کتابش م یجرداق در جا جرج

عظمت خود شد ؛ او در  دیشه( السلام  هیعل)  یبود ؛ عل نیو همنش اری،  یمرد عرب بود که با روح کل

 انیتاز. سرشار از عشق خدا در گذشت  یدو لب داشت ، او با دل انیجان سپرد که نماز را در م یحال

برخاستند  یآنان مردمان یپارس گانیرا نشناختند تا آن که از همسا یو نیقدر و مقام راست( عرب ها ) 

باز شناختند گریکدیاز  یرا به خوب زهیکه گوهر و سنگر  » . (11) 

نکننده بردگا داریب  

 

نموده ،  سهیو عمر بن خطاب را مقا( السلام  هیعل)  ینظر عل«  یبردگ» در بحث  یحیجرداق مس جرج

دیگو یم  : 

 نیا. ؟ و در حال که مادرانشان آنان را آزاده زاده اند  دیگرفت یمردم را چرا به بندگ: عمر گفت  »

بردگان را ( السلام  هیعل) طالب  یبن اب یعل یول.  ستین شیب یحتیگفتار متوجه اربابان است و جز نص

فرمود یکرد و م یم داریب  : 

را بنگر شهیاند یبلند« است  دهیمباش که خداوند تو را آزاد آفر یگرید یبنده  »  » . (12) 

کشته عدالت( السلام  هیعل)  یعل  

 



 یعل« محرابه لعدالته  یقتل ف» : دارد ( السلام  هیعل)  یدرباره عدالت امام عل ییجرداق کلام رسا جرج

در محراب نمازش کشته شد شیبه خاطر عدالت خو( السلام  هیعل)   » . (13) 

(السلام  هیعل)  یوجود عل یاینشدن در متلاطم  

 

تلاطم  تیقابل انوسیو آب اق اچهیعالم ؛ آب حوض ، آب استخر ، آب در یآب ها» : جرداق  جرج

 چیکس و ه چیبود که ه( السلام  هیعل)  یوجود عل یایکه متلاطم نشد ، در یزیچ یرا دارد ، ول

نتوانست آن را متلاطم کند یزیچ  » . (14) 

عالم اسلام قطب  

 

معارف و  یبود ، او قطب اسلام و سرچشمه  گانهیطالب ، در خرد ،  یبن اب یعل» : جرداق  جرج

 هیالسلام پا هیعل یدر عرب وجود ندارد ، مگر آن که اساسش را عل یدانش چیعلوم عرب بود ، ه

بوده است كیو شر میدر وضع آن ، سه ایکرده ،  یگذار  » . (15) 

بردل ها سلطنت  

 

 ی، و در هر زمان مرد یخود را فشرده ساز یروهایشود اگر تمام ن یچه م ایدن یا» : جرادق  جرج

بر  انیچون امو(  السلام هیعل)  یاگر چه عل.  یاوریرا ، با خرد و قلب و زبان و ذوالفقارش ب یچون عل

 رتیس پاكمردم  ینبود ، اما حکومت بر دل ها یچنان حکومت یمردم حکومت نکرد و رسالتش برا

 یرا به و یستگیشا نیانسان نمونه و والا داشت ، ا كیکه او به عنوان  ییها یژگیو. را از دست نداد 

 (16) . « داد که بر دل ها سلطنت کند

بزرگوار دیشه  



 

نسبت به مردم ، و ( السلام  هیعل)  یعلاقه عل» :  دیـ گو یمشهور لبنان سندهیو نو بیجرداق ـ اد جرج

است  ی، کس یقی، گواه آن است که بزرگوار حق( السلام  هیعل)  یمردم نسبت به عل یمحبت و دوست

است زرگوارب دیهمان شه( السلام  هیعل)  یشود ، عل دیباشد و در راه آن شه یکیکه دوستدار ن  » . 

(17) 

استوار کوه  

 

 ی، همانند کوه یکیبه عنوان امام حق و ن خیدر گذرگاه تار( السلام  هیعل)  یعل یآر» : جرداق  جرج

آنان که . کند  یسخت ، آن را متزلزل نم یکه حوادث کوبنده و بادها یاستوار قرار گرفته ، به گونه ا

را گمراه  گرانید مکردند هم خود گمراه شدند و ه یم یدشمن( السلام  هیعل) طالب  یبن اب یبا عل

، جز لعن و  یخاك فرو بردند و خاموش شدند و از آن ها نام و نشان ریساختند و سرانجام سربه ز

نماند یآگاه باق یاسنان ها نینفر  . 

در ،  یو تبه کار یشمارد ، اگر گناه و زشت یم لیرفته و ذل نیپاك انسان ها ، آن ها را از ب وجدان

دارند یوجدان انسان ، ارزش داشته باشد آن ها هم ارزش شگاهیپ  » . (18) 

فروزان در دل ها یشعله ها( السلام  هیعل)  یعل  

 

بخش  روین یفروزان در دل ها ، و حرارت یشعله ها( السلام  هیعل) طالب  یبن اب یعل» : جرداق  جرج

الله  یصل)  امبریاو مستند شناخته و معتقد است که پ. شفابخش در عقل ها است  یدر جان ها ، و منطق

 هیعل)  یاز صحابه ، قلم و دوات خواسته که حضرت عل یکرده ، و حت تیاسلام وص( و اله  هیعل

 یمتأسف است و م تیوضع نیولتر از اجرا نشدن ا. خود کتباً منصوب کند  ینیرا به جانش( السلام 

را به ( السلام  هیعل)  یاو عل رای، ز«اجرا نشد( و اله  هیالله عل یصل) اسلام  امبریپ یاراده  نیآخر:  دیگو



دندیابوبکر را برگز یخود منصوب کرده بود ، و حال آن که پس از مرگش ، عده ا ینیجانش  » . 

(19) 

عالم ینسخه  گانهی  

 

بزرگ ( السلام  هیعل) طالب  یابن اب یامام عل» :  دیگو یـ م یگریمکتب ماد شتازانیـ از پ لیشم یشبل

 نیمطابق ا یاست که نه شرق و نه غرب ، نه در گذشته و نه در امروز صورت ینسخه ا گانهیبزرگان ، 

است دهینسخه ند  » . (20) 

(السلام هیعل) امبرانیپ همانند  

 

من معتقدم » :  دیگو یعرب ـ م یحیو متفکران مس سندگانینو نیاز بزرگتر یکیجبران ـ  لیخل جبران

از  تیشخص نیاو نخست. ، رابطه برقرار کرد  یعرب بود که با روح کل نیکه فرزند ابوطالب نخست

ده بودند یاز او نشن شیانداز نمود که پ نیطن یرا در گوش مردم یروح کل یعرب بود که لبانش نغمه 

 نیاو چشم از ا. بود  دهینرسان انیرا به جهانکه رسالت خود  یرخت بر بست در حال ایدن نیاو از ا... 

را نداشتند ، و به  امبرانیآن پ شیشدند که گنجا یمبعوث م یکه در جوامع یامبرانیمانند پ دیپوش ایدن

کردند که زمان آنان  یظهور م یاننبودند ، و در زم امبرانیآن پ ی ستهیشدند که شا یوارد م یمردم

است که خود داناتر است یکار حکمت نیخدا را در ا. نبود   » . (21) 

عدالت دیشه  

 

را ( السلام  هیعل)  یرسد جز آن که عل یما را نم» :  دیگو یـ م یسیبزرگ انگل لسوفیـ ف لیکارلا

قدر و بزرگ نفس ، از  یاست بس عال ی، چه او جوان مرد میو به او عشق بورز میدوست بدار

زد ، شجاع  یشور و حماسه زبانه م ی، از دلش شعله ها دیجوش یم یکیو ن ریوجدانش خ یسرچشمه 



در کوفه کشته ... و رافت  قیممزوج با لطف ورحمت و عواطف رق یشجاعت یبود ول انیژ ریاز ش تر

از  شی، پ دید ی، چنانکه هر کس را ماند خود عادل م دیگرد تیجنا نیشد ، شدت عدلش موجب ا

 رو اگ[ با ضارب چه کار کنم ] دانم  یده ماندم خودم نمو اگر زن: قاتل خود گفت  یمرگش درباره 

، اگر  دیضربت تنها زن كیدر برابر  دییقصاص نما دیدر گذشتم کار به دست شما است ، اگر خواست

تر است كیبه تقوا نزد دیدر گذر  . (22) 

مظهر حق( السلام  هیعل)  یعل  

 

 یو قهرمان ییقدرت نما» :  دیگو یعرب ـ م یحیصاحب نظر و متفکر مس سندهیـ نو هینعم لیخائیم

، و  رتیبص یبود در صفا یجنگ نبود ، قهرمان یها دانیتنها در حدود م( السلام  هیعل)  یامام عل

 یمهمت ، و نر ی، و بلند تی، و عمق روح انسان مانی، و حرارت ا انیطهارت وجدان ، و سحر ب

حق به هر صورت  یبرا یمتجاوز و ظالم ، و فروتن مظلوم از چنگال ییمحروم و رها یاری، و  عتیطب

است گر چه  زندهیمحرك و انگ شهیهم یقهرمان یروین نی، ا دینما یتجل شیکه حق برا یو مظهر

 ... روزگارها از آن بگذرد

(السلام  هیعل)  یمنبر عل یپا یغرب دانشمندان  

 

 نیبا عظمت و ا بیخط نیا( السلام  هیعل)  یاگر امام عل» :  دیگو یـ م یحیـ دانشمند مس انیسینو

که مسجد  دیدید ینشست ، شما م یعصر ، بر منبر کوفه م نیزبر دست ، امروز در هم ی ندهیگو

علم  انخروش یایاستفاده از در یو دانشمندان جهان برا نیکوفه با آن همه وسعت ، از مردم مغرب زم

زد یموج م( السلام  هیعل)  یعل  » . (23) 

خدا ریش  

 



 نیاز برجسته تر( السلام  هیعل)  یعل» :  دیگو یـ م ییکایآمر سندهیـ محقق و نو كیارون واشنگتن

شجاعت ، فصاحت ، و : سه خصلت بزرگ  یاو دارا. بود  شیقر یعنینژاد عرب ،  یخانواده ها

) غمبر یکه پ ینمود ، لقب(  رخدایش) عنوان  ستهیو شجاع او بود که او را شا ریروح دل. سخاوت بود 

به او عطا فرمود( و آله  هیالله عل یصل » . (24) 

درخشان علم و ادب ستاره  

 

 یبه مقام( السلام  هیعل)  یعل» :  دیگو یـ م یحیو حقوق دان بزرگ مس بیبولس سلامه ـ اد دکتر

 سندهینو كی، و  ندیب یدانشمند ، او را ستاره درخشان آسمان علم و ادب م كیاست که  دهیرس

 هیتکو ابتکارات او  قاتیبر تحق شهی، هم هیفق كیکند ، و  یم یروینگارش او پ وهیبرجسته ، از ش

آنچه را که  یشد ، و به طور مساو ینم لیقا ییخود استثنا یدر قضاوت ها( السلام  هیعل)  یعل. دارد 

همواره از ( السلام  هیعل)  یعل. گذاشت  یارباب و بنده نم انیم یکرد ، و تفاوت یبود حکم م ستهیشا

شد یم نیمتأثر و غمگ اریبس رانیو فق مانیتیوضع رقت بار   » . (25) 

اسلام رینظ یب دانشمند  

 

السلام  هیعل) طالب  یابن اب یدر صدر اسلام عل» :  دیگو یـ م یآلمان سندهیـ محقق و نو گریز رودلف

به خصوص در  گرید یدر کشورها( السلام  هیعل)  یعل. اسلام بود  رینظ یاز دانشمندان ب یکی، ( 

افتاد که  یم اقآمد ، و کمتر اتف یجوان به شمار م یکه مرد یشد در حال یشناخته م یبه خوب رانیا

کند دایو احترام پ تیمعروف شیدانشمند جوان بتواند در خارج از زادگاه خو كی  » . (26) 

یکامل تقو نمونه  

 



، نمونه کامل  یدر جوان( السلام  هیعل)  یعل» :  دیگو یـ م یسیلدورانت ـ خاورشناس مشهور انگ لیو

و درست  شهیخصال ، و پر اند کویخوش منظر و ن. است  نیتواضع ، تقوا ، نشاط و اخلاص ، در راه د

بود مانیپ  » . (27) 

شهر علم ی دروازه  

 

بس است که تمام  نیا( السلام  هیعل)  یعل یبرا» :  دیگو یـ م یکیـ خاورشناس معروف بلژ لامنس

. داشته است  یزیشگفت انگ یروی، او حافظه و ن ردیگ ی، از او سرچشمه م یاخبار و معارف اسلام

اسلام از  یعلما. رسانند  یوثوق و اعتبار به او م یخود را برا ثیهمه علما و دانشمندان ، اخبار و احاد

مستند کنند ؛ ( السلام  هیعل)  یگفتار خود را به عل مخالف و موافق ، از دوست و دشمن ، مفتخرند که

کامل داشت یوستگیپ یشهر علم بود ، و با روح کل یداشت و او دروازه  یقطع تیچه گفتار او حج  

» . (28) 

لیفضا ایدر  

 

( السلام  هیعل)  یعل» :  دیگو یـ م یسیـ محقق و خاورشناس معروف انگل کلسونین نینولدالیر

، وفادار و  می، حل ی، شجاع ، صاحب را شی، دور اند اریاو هوش. داشت  اریبس لیها و فضا یبرجستگ

بود فیشر  » . (29) 

و احتجاج دهیمرد عق( السلام  هیعل)  یعل  

 

بود ( السلام  هیعل)  یعل» :  دیگو یـ م یحیـ مورخ و دانشمند مس یاهرون مشهور به ابن العبر ابوالفرج

او . را جبران نمود ( و آله  هیالله عل یصل) از فقدان حضرت رسول اکرم  یکه در عصر خلفا ، خلأ ناش



احتجاجات و مناظرات آن .  شتبر عهده دا( و آله  هیالله عل یصل)  غمبریرا ، پس از پ یدتیمبارزات عق

است یمدع نیگواه ا خیحضرت ، در تار  . 

حاصل شده بود ، پر  ینبو یرا که از فقدان مقام والا ییر کنار خلفا ،خلأمقدس حضرتش ، د وجود

» : ، و نمونه بارزش سخن عمر  لیگونه مسا نی، سرشار است از ا یو سن عهیش یکرد و کتاب ها یم

است دهیضبط گرد خیاست ؛ که حداقل هفتاد بار آن ، در تار« لهلك عمر یلولا عل  » . (30) 

نوشت یپ  : 
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 نام هاي ترکیبی با علی

انقدر در مردم ایران اثر گذار بوده است که خیلی ها نامخود را با نام ان حضرت (ع)حضرت علی

را جزء نام های خود قرار می دهند که یك جزء آن علی است و « علی»غالبا نام ترکیب می کردندو

ی، جزء دیگرش یا نام ماهی است که در آن ماه، چشم به عالمِ هستی گشوده مانند مهر علی، صفر عل

رجب علی، شعبان علی، رمضان علی، و یا نامِ فصلی است که در آن فصل قدم به عرصه وجود نهاده 

خلاصه یك جزء از نام ها را به مناسبتی انتخاب و آن را با نام علی ... مانند نوروز علی، بهار علی و

 .مزینّ می کنند و آن را نام می گذارند

کنید می مشاهده را علی اسم با پسرانه ترکیبی اسامی در این مطلب . 



نامی از  کلان، توانا، شریف، بزرگ، قدر، بلند آمده، بر بلند بلند، اسم علی به معناي  

می باشد  (ع)نام امیرالمؤمنین علی ( در اعلام)نام هاي خداي تعالی،  . 

 نام هاي ترکیبی با علی

  رضا و علی اسم دو از مرکب است راضی او از السلام علیه علی که کسی:  (علیرضا)علی رضا  

  (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( داردرستکار امانت استوار،)  امین :امین علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی(  ایمن امن، فرجه، پناه،)  امان:  امان علی  

  (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( راستی درستکاری،)  امانت :امانت علی  

  (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( عقیده باورداشت، باور، اعتقاد، اطمینان،)  ایمان:  علیایمان  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( دین حق) م اسلا:  اسلام علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( والامقام امیر بزرگ، سلطان)  آقام:  آقام علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( پدر) ابو:  ابوعلی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( وارد مطلع، دار، صلاحیت) اهل:  اهل علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( تر گرامی تر، بخشنده) اکرم:  اکرم علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( تر فاضل بهتر، برتر،) افضل:  افضل علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( باشرف و جوانمرد و بزرگوار)  امجد:  امجد علی  

 بلند قدر، بزرگ، شریف، )علی ( از شجاعت و بی باکی است کنایه درنده، شیر شیر،)  اسد:  اسد علی

(توانا  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( خاندان نو، از زندگی زندگی،)  احیا:  احیا علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( پادشاه از تر پایین ای درجه حاکم،)  امیر:  امیر علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)لی ع( ترین ستوده)  احمد:  احمد علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( والامقام امیر بزرگ، سلطان)  آقا:  علی آقا  

 (پیروز همیشه مرد) آرمین( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی آرمین  

 (نجیب آزاده،) آریا( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی آریا  



 (مرد آریایی)آرین ( بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)لی ع:  علی آرین  

 (خوبی بخشش، انعام،) احسان( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی احسان  

 (ع) حسین امام پسر نام بزرگتر، علی:  علی اکبر  

 ع حسین امام خواره شیر فرزند طالب ابی بن ع علی بن حسین ابن:  علی اصغر  

 بغداد دزد چهل و بابا علی داستان در شخصیتی نام بابا علی:  علی بابا  

 توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی) حسین( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی حسین ) 

 (شمشیر سیف، تیغ،) حسام( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی حسام  

 (ستوده، بسیار تحسین شده)محمد ( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی محمد  

 (معلوم مشخص، روشن، آشکار،) معین( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی معین  

 (دانشمند پژوه، دانش فیلسوف، عارف،) حکیم( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی حکیم  

 کی از پادشاهان زندیهی نام ،( آرزو) مراد( + بلندمرتبه) علی از مرکب:  علی مراد  

 (مهر ی دارنده معنی به) مهران( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی مهران  

 (نیك شده، ستایش ممدوح، ستوده،) محمود( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی محمود  

 (امیرزاده و شاهزاده) میرزا( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی میرزا  

 (نیك به منسوب) نیکان( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی نیکان  

 (پناهگاه امان،) پناه( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی پناه  

 (ع) علی داده( فارسی) داد( + عربی) علی:  علی داد  

 (والامنشی فتوت،) همت( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی همت  

 (بختیار، خجسته، خوش یمن)همایون ( بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)لی ع:  علی همایون  

 (بخشندگی بخشش،) کرم( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی کرم  

 (دلداده دلبر، جانان، جانانه،) یار( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی یار  

 (پشتیبان، حامی، دستگیر، دستیار) یاور( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی یاور  

  (صدر راسسر، اوج،) بالا( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی :علی بالا  

 (آدینه) جمعه( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی جمعه  



 سلاطین و پادشاهان دارا،) کیان( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی کیان ) 

 (اصل، تبار، حسب، نژاد)گوهر ( قدر، بزرگ، شریف، توانا بلند) علی:  علی گوهر  

 (اردشیر پسر کیخسرو، پسر نام) ماهان( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی ماهان  

 (هویدا روشن، آشکار، آشکارکننده،) مبین( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی مبین  

 (سنگین جاافتاده، باوقار،) متین( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی متین  

 (صاحب اربابسرور، آقا،) مولا( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی مولا  

 (خیراندیش کننده، اصلاح اصلاحگر،) مصلح( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی مصلح  

 سینتح مورد:  علی ماشاءاللَّه  

 (شده هدایت) مهدی( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی مهدی  

 (خوشحال مسرور، شادان، شاد،) فرحان( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی فرحان  

 (عبوس اخمو،) عباس( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی عباس  

 نام سوره ای  -] ها نگارش فارسیانه طه می باشدطا( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی طاها

 در قران کریم

 (سرور فرمانده،رئیس، سردار،) سالار( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی سالار  

 (سجاد گر، سجده کننده، سجده) ساجد( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی ساجد  

 (بیماری، مرض، ناخوشی، ورم)سام ( اتوان شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی سام  

 (شاهنامه شخصیتهای از) سینا( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی سینا  

 ( روشنایی موجب) سناء( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی سناء  

 (گاه تکیه ستون، رکن، پالار،) عماد( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی عماد  

 (تعارف بخشش، انعام، احسان،) عطا( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی عطا  

 (بنده) قلی( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی قلی  

 (عفو بخشایش،) رحم( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی رحم  

  (، دلدادهدلبر جانان، جانانه،) یار( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  یارعلی  

 (آرام شانه، مطیعنرم) نرم( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی رام  



 (مقسم کننده، بخش) قاسم( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی قاسم  

 (زنده همیشه جاویدان،) یاشار( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  علی یاشار  

 بزرگ قدر، بلند علی مانند:  علیسان  

 صفت علی مرام، علی: علیرام  

 علی شبیه:  علیسا  

 قدر بلند:  علیشا  

 علی بنده:  عبدالعلی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( عبوس اخمو،) عباس:  عباس علی  

 (رضایت مورد شده، پسندیده) مرتضی( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  مرتضی علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( عطوفت عشق، عاطفه،) مهر:  مهر علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( خواهش حاجت، تقاضا،) مراد:  مراد علی  

 تابد می علی از که ای روشنایی( عربی) علی( + فارسی) چراغ:  چراغ علی  

 (نشاطبا) سبز( توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی:  سبز علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( بخشاینده و مهربان) رحمان:  رحمان علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( مو گیس، گیسو، گلاله، کاکل،) زلف:  زلف علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( نیکوکار رسان، صدقه ده، صدقه) خیر:  خیر علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( طفل، فرزند، بنده جوان،) غلام:  غلام علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( سفر هم همراه، معاشر،) صاحب:  صاحب علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( نیکو خوب،) حسین:  حسین علی  

 (اناتو شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( نیکویی خوبیخوشی، وجاهت،) حسن:  حسن علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( توانا پرتوان، باقدرت،) قادر:  قادر علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( قوه قوت، زور، توان،) قدرت:  قدرت علی  

 در مسیر علی حرکت کردن:راه علی  

  



 (مرتبه بلند) علی( + پنجه) پنج از مرکب( عربی) علی( + فارسی) پنج:  پنج علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( ، خشنودخرم بشاش، بانشاط،) شاد:  شاد علی  

 بابا رودباری، علی بابا  :باشد ذیل های شخصیت و اشخاص به اشاره است ممکن علی بابا:  بابا علی 

اصفهان عرفای از رودباری علی شیخ  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( بتکده خانه، بت شکوفه،) بهار:  بهار علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( بیخ، پایه، ته، اصل، ریشه) بنیاد:  بنیاد علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( گشاینده شکافنده،) باقر:  باقر علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( نوید مژده، مژدگانی، خبرخوش،) بشارت:  بشارت علی  

 (د قدر، بزرگ، شریف، توانابلن) علی( سالخورده جاافتاده،) پیر:  پیر علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( زنهار حفاظ، پناهگاه، امان،) امان:  پناه علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( گذاشته حج ٰ   فریضه آنکه) حاجی:  حاجی عل  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( بیشه شیر شیر،) حمزه:  حمزه علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( فرمان داوری، رایقضاوت، دستور،) حکم:  حکم علی  

 شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( عمر طول زیست، زندگی، زندگانی، جان،) حیات:  حیات علی 

(توانا  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( دلیل بینه، برهان، استدلال،) حجت:  حجت علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( ستایشگر، ستاینده، مداح)امد ح:  حامد علی  

 شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( دفاع حفظ، حفاظت، جانبداری، پشتیبانی،) حمایت:  حمایت علی 

(توانا  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( است مدینه شمال در ای منطقه خیبر) خیبر:  خیبر علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( محل، مکان، کرانه جا،) حیز:  حیز علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( نیکو کارهای. حسنه اعمال) خیرات:  خیرات علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( شریعت شرع، آیین،) دین:  دین علی  

 (رگ، شریف، توانابز قدر، بلند) علی( زمانه دهر، جهان، آفاق،) دنیا:  دنیا علی  



 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( رفیق آشنا،) دوست:  دوست علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( ورد یادمان، یاد،) ذکر:  ذکر علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( ( ع) علی حضرت شمشیر نام) ذوالفقار:  ذوالفقار علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( حال، خوشدلخوش خشنود،) رضا:  رضا علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( رضامندی خشنودی، بهشت،) رضوان:  رضوان علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( باغها ها، روضه) ریاض:  ریاض علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( مهربانی دلسوزی، بخشایش،) رحم:  رحم علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( شفقت رحم، رافت، بخشش،) رحمت:  رحمت علی  

 توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( بهاران بهار،) ربیع:  ربیع علی ) 

 شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( خوشی خوشبختی، برکتخجستگی، بختیاری،) سعادت:  سعادت علی 

(توانا  

 بلند قدر، بزرگ، شریف، )علی ( شش، بخشندگی، جوانمردی، جودبخ) سخاوت:  سخاوت علی

(توانا  

 شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( بهبود امنیت، راحت، صحت، بهداشت،) سلامت:  سلامت علی 

(توانا  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( غمامه غمام، رباب، ابر،) سحاب:  سحاب علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( ، میترا، هورمهر شید، خورشید، ،) شمس:  شمس علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( قمری سال از هشتم ماه نام) شعبان:  شعبان علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( ذوقآرزومندی، اشتیاق، دلبستگی، )شوق : شوق علی  

 شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( رشادت دلیری، دلاوری، جنگجویی،) شجاعت:  شجاعت علی 

(توانا  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( رافت دلسوزی، دلجویی، ترحم،) شفقت:  شفقت علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( رافت دلسوزی، دلجویی، ترحم،) فضل:  فضل علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( خشش، برکت، عنایتب) فیض:  فیض علی  



 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( هیکل قد، تنه، بالا، اندام،) قامت:  قامت علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( داور دادرس، حکم، حاکم،) قاضی:  قاضی علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( ارسرنگهد رازنگهدار، رازدار، رازپوش،) محرم:  محرم علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( دوستدار دوست، حبیب،) محب:  محب علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( جوانمردی رحم، انصاف، انسانیت،) مروت:  مروت علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( امیرزاده و شاهزاده) میرزا:  میرزا علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( شایسته رجل، بشر،) مرد:  مرد علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( رافت تفضل، اکرام، احسان،) مرحمت:  مرحمت علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( شده هدایت) مهدی:  مهدی علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( ورانین روشن، رخشنده، درخشان،) منور:  منورّ علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( نیکوکار صالح، شاهنده،) محسن:  محسن علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( پرهیزگار پارسا، بادیانت، باایمان،) مومن:  مؤمن علی  

  (در، بزرگ، شریف، تواناق بلند) علی( شده انتخاب شده، برگزیده) مجتبی:  علیمجتبی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( صمیمیت شفقت، دوستی، دلدادگی،) محبت:  محبت علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( شده تحسین بسیار ستوده،) محمد: محمد علی  

 بزرگ، قدر بلند) علی( + تر روشن) انور( + شده تحسین بسیار ستوده،) محمد:  محمد انور علی ،

(شریف، توانا  

 علی امام برادر و ابوطالب فرزند نام) جعفر( + شده تحسین بسیار ستوده،) محمد:  محمد جعفر علی 

(توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی(( + ع)  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( پسند و رضایت مورد شده، پسندیده) مرتضی:  مرتضی علی  

 (بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا)علی ( ا، انیس، همدم، هم رازآشن) مونس:  مونس علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( منتخب برگزیده،) مصطفی:  مصطفی علی  

 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( روشنایی) نور:  نور علی  

 (ریف، تواناش بزرگ، قدر، بلند) علی( ایرانی اقوام ملی جشن بزرگترین) نوروز:  نوروز علی  



 (توانا شریف، بزرگ، قدر، بلند) علی( یاور یاریگر، یار، مددکار، فاتح، غالب،) ناصر:  ناصر علی  

 دعایی نام بخوان، را علی:  ناد علی  
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..... کند که حضرت زهرا فرمود ینقل م عیصدوق در علل الشرا خیش : 

" با فزع و  زینزد ابوبکر و عمر امدند آن دو ن ونیآمد مردم فزع کنان و با ش یدر عهد ابوبکر زلزله ا

 یاز آن دو خود را به درب منزل حضرت عل تیبه تبع زیالسلام امدند مردم ن هیعل یجزع محضر عل

که از آنچه مردم به  یاسلام از منزل خارج شده و به طرف مردم آمد در حال هیعل یرساندند عل

نبودند نینداشته و غمگ یخاطرش وحشت زده و محزون بودند اندوه  . 



و بر  دندیرس یکردند حضرت رفتند تا به تپه ا یبه دنبالشان حرکت م زیاز مردم گذشتند و مردم ن امام

شهر دوخته و و حشت زده  یوارهایآن نشسته و مردم اطراف تپه قرار و آرام گرفته و چشم به د یبالا

باشند ین مجنبند و در حال رفتن و آمد یم وارهایکه د دندید یم  

" شود  یزدند و فرمودند تو را چه م نیدو لب مبارك را حرکت داده سپس دست بر زم نیالمومن ریام

 .آرام باش

پس از آن فرمود یحضرت عل.آرام گرفت  نیزم : 

" دیگو یهستم که خداوند در قرآن درباره او م یمن کس : 

 

شود لرزانیده خود[ شدید] لرزش به زمین که آنگاه﴾۴﴿إذِاَ زُلزِْلتَِ الْأَرْضُ زِلْزاَلَهَا  "  (۴) 

افکند برون را خود سنگین بارهاى زمین و﴾۵﴿الْأرَْضُ أَثْقَالَهَا  وَأَخرَْجتَِ  (۵) 

است شده چه را[ زمین] گوید انسان و﴾۱﴿الإِْنسَْانُ مَا لَهَا  وَقَالَ  (۱) " 

شودیتو را چه م میگو یم نیهستم که به زم یمن همان انسان   

............ 

و پاسخگویی به معمای یهود( علیه السلام)امیرالمومنین   

تو بعد از محمد ! ای عمر: وقتی عمر به خلافت رسید ، گروهی از احبار یهود به نزد اوآمدند و گفتند 

و ابی بکر ولی امر مسلمین هستی ، ما می خو اهیم سوال هایی از تو بکنیم ، اگر ( صل الله علیه و آله)

ولی . پیدا خواهیم کرد(صل الله علیه و آله)درست جواب دادی علم به حقانیت اسلام و نبوت محمد 

پی خواهیم ( صل الله علیه و آله)اگر به ما پاسخ درست ندهی به باطل بودن اسلام و پیامبری محمد 

 .برد



سوال کنید از آنچه برایتان پیش آمده: عمر گفت   . 

و از .مان خبر ده ؛ آنها چیستند؟ و نیز ما را از کلید های آسمانها مطلع کنما را از قفلهای آس: گفتند 

قبری که صاحبش سیر کرده ؛ و از کسی که قومش را انذار کرد و از جن و انس نبوده ؛ و از پنج 

 .چیزی که بر روی زمین راه رفته اند ولی در ارحام آفریده نشده اند؛ ما را آگاه نما

صدا )رنده اراج در فریاد کردن اش ، اسب در شیهه کشیدنش ، قورباقه در نقیقش پ: ونیز برای ما بگو 

، الاغ در عرعر کردن اش و مرغ چکاوك در صوت کشیدنش چه می گویند؟( کردن اش  

عیبی نیست برای عمر که وقتی از چیزی سوال شود و : عمر سرش را به زیر انداخت سپس گفت 

آن گروه یهود از جا . م ، و اینکه سوال کند از چیزی که نمی داندنمیدان: پاسخ آن را نداند ، بگوید

گواهی می دهیم به این که محمد پیامبر خدا نیست و این که اسلام دینی باطل : بلند شدند وگفتند 

سپس . لحظه ای توقف کنید: از جا بلند شد و به گروه یهودی گفت ( رضی الله)سلمان فارسی . است

ای : شد؛ تا اینکه بر آن حضرت وارد شد و گفت ( علیه السلام)نین متوجه خاتهامیرالموم

اسلام را دریاب!ابالحسن . 

که عبای ( علیه السلام)مولا علی . چه شده؟ آن حضرت را از جریان آگاه ساخت :حضرت فرمود

وقتی چشمان عمر به . را بر تن داشت نزد گروه یهودی آمد( صل الله علیه و آله)پشمی رسول خدا 

افتاد ، از جا بلند شد و حضرت را در آغوش گرفت و گفت یااباالحسن تو ( علیه السلام)یرالمومنینام

گروه یهودی را متوجه خود ساخت ( علیه السلام)آنگاه مولا علی . برای هر مشکلی دعوت می شوی

ار باب از علم را هز( صل الله علیه و آله)همانا پیامبر . سوال کنید از آنچه برایتان مطرح است: و فرمود 

 .به من آموخت و از هر بابی هزار باب متنشعب شد

پاسخ سوالات  شما را : فرمود ( علیه السلام)امیرالمومنین. گروه یهود سوالهای خود را مطرح کردند

مطابق آنچه در تورات شماست میدهم؛ مشروط به اینکه شما ایمان بیاورید و در دین ما داخل شوید، 

قبول کردند و حضرت فرمودند که سوال های خود را جداگانه بیان کنیدگروه یهودی هم  . 



  : گفتند

  ما را از قفل های آسمان خبر ده؟

قفل هلی آسمان ها شرك به خدا است زیرا بندگان وقتی مشرك باشند عملشان : حضرت فرمودند 

 .بالا نمیرود

 کلیدهای آسمان ها کدامند؟

بنده و رسول (صل الله علیه و آله)یگانگی خدا و این که محمد شهادت و گواهی به: حضرت فرمودند 

(این جوان راست گفت: بعضی به بعضی دیگر خیره می شدند و می گفتند .)خداست . 

 ما را از قبری که با صاحبش سیر می کرد آگاه کن؟

ماهی آنگاه که یونس بن متی را بلعید و با او در دریای هفتگانه سیر نمود: حضرت فرمود  . 

 ما را از کسی که قومش را انذار کرد و از جن و انس نبود ، آگاه ساز؟

ای مورچه ها وارد خانه هایتان شوید تا : گفت .)این مورچه سلیمان ابن داوود بود: حضرت فرمود 

(آگاهی ندارند« از شما»سلیمان و لشکریانش شما را لگدمال نکنند و اینها   

اه رفتند ولی در ارحام آفریده نشدند آگاه کن؟ما را از پنج موجودی که روی زمین ر  

آدم ، حوا ، ناقه صالح ، قوچ ابراهیم و عصای موسی: اینها عبارت اند از : حضرت فرموند  . 

 مرغ دراج هنگام فریاد کشیدن چه می گوید؟

او می گوید خدا بر  عرش مستولی است: حضرت فرمود  . 

 خروس در هنگام آواز خواندن چه می گوید؟

میگوید ای غافلین خدا را به یاد آورید: ت فرمودند حضر . 



 اسب در شیهه کشیدن چه می گوید؟

می گوید خدایا بندگان مومن را بر کافرین یاری فرما: حضرت فرمود  . 

 الاغ در وقت عرعر کردن چه می گوید؟

های او در چشم ( باجگیر)می گوید خدا لعنت کند کسی را که ده یك می گیرد : حضرت فرمود 

 .شیطان عرعر می کند

 قورباقه در صدا کردنش چه می گوید؟

می گوید منزه است پروردگارم که معبود و تسبیح شده در سختی های دریا ست: حضرت فرمودند  . 

 مرغ چکاوك در صوت کشیدن چه می گوید؟

را لعنت کن( صل الله علیه و آله)دشمنان محمدو آل محمد!میگویدخدایا: حضرت فرمودند  . 

پس از آن که گروه یهودی سوالات خود را مفصلاً طرح کرده وپاسخ درست شنیدند ، امیر 

آیا آنچه گفتم مطابق با تورات شما هست؟! ای گروه یهود : به آنها فرمود ( علیه السلام)المومنین  

نام  ما را یهودی! نه حرفی را واگذاشتی و نه حرفی را افزودی ، ای ابالحسن : آن گروه پاسخ دادند 

صل الله )مگذار و خطاب مکن ؛ گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و به راستی محمد 

بنده او و رسولش می باشد و به راستی یو دانا ترین این قوم هستی( علیه و آله . 

ما را یهودی نام ! نه حرفی را واگذاشتی و نه حرفی را افزودی ، ای ابالحسن : آن گروه پاسخ دادند 

صل الله )مگذار و خطاب مکن ؛ گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و به راستی محمد 

بنده او و رسولش می باشد و به راستی یو دانا ترین این قوم هستی( علیه و آله . 



عالم به تمام علوم و شارح به تمام ( علیه السلام)این قضیه مبینٌ این معنا می باشد که حضرت علی 

صل الله علیه و )وده پس چرا اعلام به علوم را از خلافت محروم کردند همان اعلمی که پیامبر عقود ب

فرمود( آله  : 

 .اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب

 بعد از من عالمترین از امت علی بن ابیطالب است

 

 داستان چهل حرامزاده

حاضر کند شیده برااز بهلول خواست تا چهل حرامزا دیهارون الرش یروز: گفته اند . 

بهلول فورا رفت و بعد از چند لحظه به همراه چهل نفر برگشت جناب ! 

؟یرا جمع کن نهایا یتوانست یزود نیچطور به ا: دیبا تعجب پرس هارون  

در جواب گفت بهلول : 

فهیخل یاست ا آسان   

طالب است؟ یبن اب یدشمن عل یچه کس: قصر و صدا زدم یرو رفتم   

ینفر آنها را آوردم همانطور که خواسته بود 14آمدند و من تنها ! از هزار نفر شیندا ب نیا با .  

از کار بهلول به خنده آمد هارون  

هنگامی که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام پیکر مطهر  امیر المؤمنین را برای دفن به 

و ساطع بودنجف میبردند، اسب سواری را مشاهده کردندکه بوی خوشی از ا . 



تو حسن بن علی هستی که از سرچشمه :آن سوار به آنها سلام کرد وبه امام حسن علیه السلام فرمود 

 وحی و قرآن شیر نوشیده  است وجانشین امیر المومنین است و سرور اوصیاء میباشد؟

آری :عرض کرد  

نوشیده و پدر امامان  و این حسین بن علی نوه ی پیامبر رحمت است که از منبع عصمت شیر: فرمود 

 میباشد؟

آری: گفتند   

جنازه را به من بسپارید و در امان خدا بروید: فرمود  

پدر ما وصیت فرموده  که جنازه ی او را جز به جبرائیل یا خضر : امام حسن علیه السلام عرض کرد  

 نسپاریم ، شما کدام یك از ایشان هستید؟؟؟

یدند او خود امیر المؤمنین استسوار نقاب از چهره برداشت ، ناگهان د . 

هیچ کس نمی میرد مگر این که علی نزد او حاضر شود، آیا بر جنازه ! یا ابا محمد : به امام حسن فرمود

؟ی خویش حاضر نگردد  

 

« آن رامعتبر مى دانند،  اتیاهل سنَّت است و همه روا ثىیکتب حد نی، که از معتبرتر«مسلم حیصح

 تیروا نیبه ا. از سعد بن وقاص، فرمانده معروف سپاه اسلام، نقل مى کند نهیزم نیدر ا بىیعج تیروا

دیتوجّه کن :  

را سبّ ( طالبیعلى بن اب)به او اعتراض کرد که چرا ابوتراب . دیسعد بن وقاص را د هیمعاو روزى

 هیصلى الله عل)امبریاز او به خاطر دارم که پ( مهم اریبس) لتیسه فض: نمى کنى؟ سعد گفت( ولعن)

آن سه،  زا کىیاگر . نخواهم کرد( ولعن)جهت هرگز او را سبّ  نیدرباره اش گفته، بد( وآله وسلم



هاى  هیسرما نیاز گرانبهاتر وانیح نیا)شتران سرخ مو است  ادىیمتعلَّق به من بود بهتر از تعداد ز

است ریبه شرح ز لتیسه فض نیا.( عرب محسوب مى شود : 

را به عنوان ( السلام هیعل)على( وآله وسلم هیصلى الله عل)امبریپ( جنگ تبوك)از جنگ ها  کىیدر  .1

اى رسول : على عرض کرد. جنگ حرکت کند دانینصب کرد، تا به سمت م نهیخود در مد نیجانش

مى گذارى و خود به جهاد در راه خدا مى روى؟  نهیمرا همراه زنان و کودکان در مد! خدا

راضى نمى شوى که تو نسبت به من همچون هارون نسبت  ایآ: فرمود( وآله وسلم هی علصلى الله)امبریپ

نخواهد آمد؟ امبرىیکه پس از من پ نیباشى، جز ا( السلام هیعل)به موسى ! 

حمله  بریپس از آن که افراد مختلفى فرماندهى سپاه اسلام را بر عهده گرفته و به خ) بریدر جنگ خ .2

پرچم را به دست : که فرمود دمیشن(وآله وسلم هیصلى الله عل)امبریاز پ( تندکرده ودست خالى برگش

را دوست  ودوست دارد و خدا و رسولش هم ا( قلب میاز صم)مردى مى سپارم که خدا و رسولش را 

.(خواهد شد روزیو او پ)مى دارند   

منظور حضرت  میتا بدان میجلب کرده و با دقَّت گوش مى داد امبریما توجّه خود را به سمت پ همه

 ایو گو)مى شد  تیّدر حالى که از درد چشم اذ( السلام هیعل)على. دیعلى را صدا بزن: فرمود. ستیک

حضرت . دیرس( وآله وسلم هیصلى الله عل)امبریخدمت پ( جهت مشغول استراحت بود نیبه هم

 لهینوسیبد)و  دیعلى مالمقدارى از آب دهان مبارکش را بر چشم ( وآله وسلم هیصلى الله عل)رسول

 هیعل)را به دست على بریپرچم سپاه اسلام را به او سپرد و خداوند قلعه خ( سپس افت،یچشمش شفا 

گشود( السلام . 

على و (وآله وسلم هیصلى الله عل)امبرینازل شد، پ( سوره آل عمران 34 هیآ)مباهله  هیهنگامى که آ .3

من  تیاهل ب نهایا! ایخدا»: را فراخوانده و به خداوند عرض کرد نیفاطمه و حسن و حس

.(60، ح4494، کتاب فضائل الصحابة، ص1مسلم، ج حیصح)«هستند  

 



کفه  كیع در  یعل مانیو ا ردیکفه ترازو قرار گ كیها در  نیاگر اسمان ها و زم:اکرم ص امبریپ

(444ص64بحار ج)ابدی یم یع برتر یعل مانیهمانا ا.گرید  

 

شد ،سنگ،طلایا نام علب  

شدم ابیالسلام شرف هیعل یعل نیرالمومنیام# میخدمت مولا یکه روز کندینقل م اسریبن  عمار  

مشاهده کردند یو دلتنگ یآن حضرت در چهره من افسردگ    

 : از علت آن سؤال فرمودند 

کند یدارم و طلبکار آن را مطالبه م یکردم ؛   بده عرض  

که افتاده بود اشاره نمودند  و فرمودند یالسلام به سنگ هیعل یعل نیرالمومنیام   : 

خود را بپرداز یآن را بردار و بده   . 

ندارد یسنگ که ارزش نیعمار عرض کرد   ؛  ا   

السلام به او فرمودند هیعل یعل نیرالمومنیام   : 

کند لیبه طلا تبد تیخدا را بواسطه من بخوان تا او را برا  . 

دیطلا گرد میخدا را به اسم آن حضرت خواندم و سنگ برا دیگو عمار  

 : آنگاه به من فرمودند 

ریاز آن بگ یدار اجیکه احت یمقدار به  

شود؟ یچگونه نرم م ستیو نرم ن ریپذ انعطاف نکهیعرض کردم ؛  ا   

   فرمودند 



داود  یام من، آهن براهمانا به برکت ن! خدا را دوباره  به واسطه من بخوان تا نرم گردد! کم باور یا 

دینرم گرد .  

برداشتم سپس فرمودند ازی؛ خدا را به اسم آن حضرت خواندم و آن نرم شد و به مقدار ن دیگو عمار   

دیسنگ درآ یعنیمانده طلا به شکل اول خود  یرا به اسم من بخوان تا باق خدا  

 

 ملاقات انبیاء الهی با علی در کعبه

در کعبه پا به عرصه وجود گذاشت پنج تن از انبیا الهی وارد کعبه شدند ( علیه السلام)وقتی که علی 

سلام بر تو ای ولی خدا و خلیفه : آنان گفتند. با دیدن آنها حرکتی کرد و خندید( علیه السلام)علی 

و علیکم السلام و رحمة الله برکاته و سپس  به هر یك : پیامبر خدا؛ حضرت در جواب آنها فرمود

م کردجداگانه سلا .  

( علیه السلام)آنها حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی 

علی )بودند که یکی پس از دیگری نوزاد را گرفته و بوسیدند و زبان به مدح او گشودند و سپس رفتند

(64ولید الکعبة، ص ( علیه السلام)  

 

 شجاعت و هیبت على علیه السلام

کلاکل العرب و کسرت نواجم قرون و ربیعة و مضرانا وضعت فى الصغیر ب .  

صفت شجاعت یکى از ارکان اصلى فضائل نفسانى است و عبارت است از عدم تزلزل نفس در امور 

 .خطیره و هولناك،و مظهر تام و مصداق حقیقى آن وجود على علیه السلام بود



ب،ابروانش پیوسته و پر گندمگون،چشمان مبارکش درشت و جذا( ع)بنا بنقل مورخین رنگ على 

دست و بازو و ساعد بى نهایت قوى و گوشت .پشت،دندانهایش محکم و سفید و چون مروارید بود

آن پیچیده و محکم و در تمام عرب بسطبرى بازو و محکمى عضلات مشهور بود چنانکه گوئى 

 .گوشت و پوست و استخوان آنرا کوبیده و آنگاه دست بازو و ساعد ساختهاند

لیه السلام متوسط القامه بود و تمام گوشت بدن او ورزیده و محکم و چون آهن صلب بنظر على ع

مورخین .میآمد و بطور کلى آنحضرت در اعتدال مزاج و رشد جسمانى و در نهایت نیرومندى بود

عموما معتقدند که شجاعت و زورمندى على علیه السلام در تمام عرب منحصر بفرد بود،پدرش ابو 

را با جوانان عرب بکشتى وا میداشت و آنحضرت با اینکه از جهت سن خیلى کوچکتر از طالب او 

از زبیر بن عوام نقل کردهاند که قسم یاد کرد و .آنان بود ولى با سرعت عجیبى آنها را بر زمین میزد

گفت در هیچیك از جنگها از هیچ شجاعى نترسیدم مگر در مقابل على علیه السلام که از شدت 

و این تنها زبیر نبود که از مقابله با او وحشت مینمود بلکه تمام قهرمانان .خود را گم میکردموحشت 

نیرومند و مردان رزم از تصور مقابله با او بوحشت افتاده و در برابرش عرض اندام نمیکردند چه خوب 

 :گفته شاعر

  اغمد السیف متى قابله

   کل من جرد سیفا و شهر

بحدى بود که چون چشم مبارزى باو میافتد رعب و وحشت سراسر وجودش را  هیبت على علیه السلام

فرا میگرفت و در اثر هیبت آنحضرت نیروى هر گونه مقاومت و تهاجم از وى سلب شده و با کمال 

درماندگى طعمه شمشیر او میگشت چنانکه خود آنجناب در پاسخ این سؤال که بچه چیزى بر مبارزان 

سید رضى )را ملاقات نکردم جز اینکه او مرا علیه جان خود کمك نمود  غلبه کردى فرمود کسى

رشادتها و (   علیه الرحمة دنبال کلام امام فرماید مقصود حضرت تمکن هیبت او در دلها است

جانفشانیهاى او در غزوات پیغمبر صلى الله علیه و آله همه را متحیر و متعجب نمود و خوابیدن وى در 



صلى الله علیه و آله در فراش آنحضرت از یك قلب قوى و روح بزرگ حکایت شب هجرت پیغمبر 

میکند،ثبات و پایدارى على علیه السلام در صحنههاى کارزار در برابر حملات عمومى دشمن براى 

معاویه براى اینکه لشگر آرائى خود را بگوش على علیه السلام .مردم دیگر محال و غیر ممکن است

نامههاى خود به آنحضرت نوشت که سپاهى عظیم براى جنگ او آماده نموده برساند در یکى از 

است،طرماح بمعاویه گفت ترسانیدن تو على را از زیادى و انبوهى سپاه مثل ترسانیدن مرغابى است 

 !بزیادى آب

حضرت سجاد علیه السلام در مجلس یزید ضمن ایراد خطبهاى که خود را معرفى میکرد بپارهاى از 

من پسر کسى هستم که از همه قوىتر و :فضائل على علیه السلام اشاره نمود و فرمود اوصاف و

شجاعتر و در عزم و اراده از همه استوارتر و چون شیر دلیرى بود که در هنگام جنگ و کشیده شدن 

نیزهها و نزدیك شدن سواران آنها را مانند آسیاب نرم میکرد و مانند تند بادى که در گیاه خشگیده 

(464ص  12بحار الانوار جلد )وزد آنها را پراکنده میساخت ب  

 

  خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده است -

خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده است: مردى همسرش را نزد عمر برده و گفت   . 

نظر شما در این قضیه چیست ؟: عمر به مجلسیان گفت   

عمر دستور داد زن را . ن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفیدز: گفتند

سنگسار کنند، ماموران زن را به جهت سنگسار مى بردند در بین راه امیرالمومنین علیه السلام به آنان 

مطلب شما چیست ؟ آنان قصه خود را بیان داشتند: برخورد نموده و به زن و شوهر فرمود . 

آیا زنت را متهم مى سازى ؟: حضرت علیه السلام به مرد رو کرده و فرمودآن   

نه: گفت   . 



آیا در حال قاعدگى با او همبستر شده اى ؟: فرمود  

آرى ، یك شب ادعا مى کرد که قاعده است و من گمان مى کردم به جهت سرما عذر مى : گفت 

 . آورد پس با او همبستر شدم

آیا شوهرت در آنحال با تو نزدیکى کرده است ؟ : ن رو کرده و فرمودآن حضرت علیه السلام به ز

آرى: گفت   . 

برگردید که این فرزند پسر شماست و علت سفید شدنش این : پس على علیه السلام به آنان فرمود

بر نطفه غلبه کرده است و وقتى که بزرگ شود سیاه مى گردد، و طبق فرموده   است که خون حیض 

ز بزرگ شدن سیاه گردیدآن حضرت پس ا  

 

از اصحاب مخصوص على علیه السلام بلکه بجاى فرزند آنحضرت است که :محمد بن ابى بکر

دربارهاش فرمود محمد پسر من بوده ولى از صلب ابو بکر است،در جنگهاى جمل و صفین در رکاب 

و چنانکه  على علیه السلام رشادتها نمود و پس از صفین از طرف على بحکومت مصر منصوب شد

سابقا اشاره گردید بدستور معاویه و حیله عمرو عاص مردم مصر بر او شوریدند و پس از کشتن وى 

 .جسدش را در شکم الاغ مردهاى گذاشته و آتش زدند

خبر شهادت او على علیه السلام را بى نهایت پریشان نمود زیرا علاوه بر اینکه محمد از یاران با وفاى 

 04د مادرش اسماء بنت عمیس هم زوجه آنحضرت بود،محمد هنگام شهادت على علیه السلام بو

 .سال داشت و یك طفل هفت ساله از خود بیادگار گذاشته بود

سروده ( ابو بکر)اشعار زیر از محمد بن ابى بکر است که در حقانیت على علیه السلام و مذمت پدرش 

 :است

  یا ابانا قد وجدنا ما صلح



افتضحخاب من انت ابوه و    

  انما اخرجنى منك الذى

  اخرج الدر من الماء الملح

  انسیت العهد فى خم و ما

  قاله المبعوث فیه و شرح

  فیك وصى احمد فى یومها

  ام لمن ابواب خیبر قد فتح

  ما ترى عذرك فى الحشر غدا

  یا لك الویل اذا الحق اتضح

  و علیك الخزى من رب السماء

  کلما ناح حمام او صدح

بنى الزهراء انتم عدتى یا   

  و بکم فى الحشر میزانى رجح

  و اذا صح ولائى لکم

 .  لا ابالى اى کلب قد نبح

پیدا کردیم،زیانکار و ( در نتیجه پیروى از على علیه السلام)ـاى پدر آنچه راه صلاح و درستى بود ما 

 .رسوا است کسى که پدرش تو باشى

بیرون آورد( دریا)که مروارید را از آب شور ( خدائى)ـمرا از صلب تو بیرون آورد آن  . 



فرمود و ( درباره على علیه السلام)عهد خلافت را که پیغمبر مبعوث در غدیر خم ( باین زودى)ـآیا تو 

 شرح داد فراموش کردى؟

 ـآیا در آنروز پیغمبر احمد مختار درباره تو وصیت کرد یا در مورد آنکه درهاى خیبر را گشود؟

واى بر تو چون حق ( که خلافت را غصب کردى)مت در محشر عذرت را چه میبینى ـفرداى قیا

 .آشکار شود

براى )ـو از پروردگار آسمان بر تو رسوائى و خوارى باد هر زمانیکه کبوترى نوحه کند و یا بخواند 

(همیشه  . 

من سنگینى  ـاى اولاد فاطمه شمائید پناهگاه من و بوسیله ولایت شما در محشر میزان اعمال نیك

 .خواهد کرد

از )ـو چون دوستى و اخلاص من براى شما سالم و بى عیب باشد باکى ندارم چه سگى پارس کند 

(مخالفت ابو بکر چه ضرر میرسد  . 

 

از اصحاب و محبان خاص على علیه السلام بود و روزى على علیه السلام باو فرمود اى :رشید هجرى

تورا بخواهد و دستها و دو پا و زبان ( ابن زیاد)نا زاده بنى امیه رشید صبر تو چگونه خواهد بود که ز

ترا قطع کند؟عرض کرد یا امیر المؤمنین عاقبت آمرزش و بهشت است؟فرمود اى رشید تو در دنیا و 

و در روایت است که یکروز امیر المؤمنین علیه السلام با اصحابش بنخلستانى .آخرت با من خواهى بود

خلهاى نشستند و اصحاب قدرى از آن رطب چیدند و خدمت حضرت گذاردند رشید رفته و در زیر ن

 !عرض کرد یا امیر المؤمنین چقدر رطب خوبى است

على علیه السلام فرمود اى رشید تورا بهمین درخت آویزان میکنند از آن تاریخ به بعد رشید روزها 

خت رفت دید شاخه آنرا بریدهاند نزد آندرخت میرفت و او را آب میداد روزى که رشید بکنار در



گفت حتما اجل من نزدیك شده است تا اینکه غلام ابن زیاد پیش رشید آمد و گفت امیر را اجابت 

رشید !کن رشید نزد عبید الله بن زیاد رفت آنملعون گفت از دروغهاى مولایت براى من نقل کن

خبر داده که دستها و پاها و زبان مرا گفت بخدا من دروغ نمیگویم و مولایم هم دروغ نفرموده و بمن 

 .قطع خواهى نمود

عبید الله گفت بخدا الان ما او را تکذیب میکنیم آنگاه دستور داد دستها و پاهاى او را قطع کنند ولى 

زبانش را نبرند پس او را با دست و پاى بریده میان بازار آوردند و او از امور عظیمه مردم را خبر میداد 

ابن زیاد دستور داد زبانش را هم قطع کردند و بهمان شاخه نخله بدار آویختندتا اینکه   

 

ست؟یچ( ص)امبریبر انگشتر پ( ع)یعل_نام امام زیداستان حك شدن اعجازآم  

نقل  نیچن( ص)اسلام امبریاز پ یخود با ذکر سلسله سند یها از کتاب یکیدر ( ره)یطوس خیش

کند یم : 

انگشتر را نزد  نیا»: سپرد و فرمود( ع)طالب ی، انگشتر خود را به على بن اب(ص)اسلام امبریپ روزى

آن ( ع)على. «سدیبنو "محمدّ بن عبد اللَّه": آن عبارت نیببر، به او بگو که بر نگ( ساز نینگ)حکَّاك

 "ن عبد اللَّهمحمدّ ب" مهانگشتر کل نیا نیرفته و از او خواست تا بر نگ ساز نیانگشتر را گرفت و نزد نگ

 .را حکَّاکى کند

محمدّ رسول »جاى آن، نقش  اما در هنگام کار، دست و قلم او خطا رفته و به رفتیرا پذ آن ساز نینگ

 دید یدر نوشته آن دقت نمود و وقت رد،یخواست انگشتر را بگ( ع)هنگامى که امام على. نوشت« اللَّه

. «بودم تهموضوعى را نگف نیمن چن»: است که دستور داده بود، به او فرمود زىیاز چ رینقش، غ

نوشت نیاما دستم به اشتباه چن د،ییفرما یم حیبلى، صح: حکَّاك اظهار داشت . 



! رسول اللَّه ای»: آورد و فرمود(  ص)آن انگشتر را گرفت و نزد رسول خدا( ع)یحضرت عل پس

خدا آن  امبریپ. «ه و مدّعى است که دستش خطا رفته استحکَّاك آنچه را گفته بودم، انجام نداد

 محمدّ نیمن محمدّ بن عبد اللَّه هستم، و همچن! اى علىّ»: انگشتر را گرفت و پس از دقَّت بر آن فرمود

هستم و سپس انگشتر را به دست مبارك خود نمود زیرسول اللَّه ن ». 

امر سبب  نیا« علىّ ولىّ اللَّه»: شته شده استآن نو ریز دیکه صبح شد و بر انگشتر نگاه کرد، د یزمان

را براى او بازگو  انینازل شد و رسول خدا جر( ع)نیام لیجبرئ ان،یم نیگشت، در هم امبریتعجب پ

؛ آنچه را که تو «مُحمََّدُ، کتََبتَْ مَا أَردَْتَ، وَ کتَبَنَْا مَا أَردَنَْا ایَ»: در پاسخ اظهار داشت لیجبرئ. نمود

مینوشت م،یو آنچه را که ما خواست یخواستى نوشته شود، نوشت ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی اول تا سومخلفاکمك به و (ع)امیرالمومنین  



سوم همکاری می بااینکه حقش غصب شد ولی برای حفظ اسلام با خلفای اول تا ( ع)امیرالمومنین

.کردند و از هیچ کمکی به انها دریغ ننمودند  

وقتی ابوبکر بر مسند خلافت نشست، در اجرای نیت پیامبر اسلام، مبنی بر جنگ با رومیان مردد بود. 

وی با بسیاری صحابه پیامبر اکرم مشورت هایی داشت؛ اما باز هم از حالت دودلی خارج نشد. در 

نهایت به امام علی متوسل شد و رأی او را پرسید. حضرت فرمود: در اجرای دستور پیامبر مردد نباش، 

حتماً پیروز می شوی. ابوبکر با تشویق امام علی دلگرم شد و با اطمینان خاطر از پیروزی، به اسامه 

دستور داد، تا لشکر خود را برای جنگ با رومیان تجهیز کند. آن گاه رو به مردم کرده گفت: ای 

مردم! علی وارث علم پیامبر است؛ هرکس در راستی کلامش شك کند، منافق است. اوست که مرا بر 

 (10).جهاد با رومیان تشویق کرده و وعده پیروزی داده است

وقتی ابوبکر در ذوالقصه مکانی در نزدیك مدینه خود را آماده می کرد تا به جنگ اهل ردّه برود، 

امام علی به او فرمود: بهتر است شما خود در این جنگ شرکت نکنید. وقتی خلیفه خود به جنگ 

برود، نظم جامعه اسلامی در مرکز خلافت از هم می پاشد و تعدیل دوباره آن سخت خواهد بود. 

 (11).ابوبکر پیشنهاد امام را پذیرفت و خالد بن ولید را به جای خود به جنگ فرستاد

بر اساس نقل قزوینی رازی، هر چند امام علی علیه السلام در زمان خلافت ابوبکر، در هیچ جنگی 

شرکت نکرد و هیچ گاه ابوبکر را تأیید نکرد؛ اما در مدینه به حل و عقد احکام شریعت و مشکلات 

مردم مشغول بود؛)15( برای مثال؛ وقتی ابوبکر و عمر، حکم شراب خواری را که علم به حرمت 

شراب نداشته، ندانستند و از علی استمداد کردند؛ امام فرمود: اگر کسی از مهاجران و انصار، ادعایی 

مبنی بر قرائت آیه تحریم شراب بر این شخص ندارند، او را باید آزاد کرد.)19( چنان که در مواردی 

که ابوبکر و اعوانش مورد سوءالاتی از جانب جامعه یهود و نصاری قرار می گرفتند و نمی توانستند به 

سوءالات آنها پاسخ دهند، امام علی برای اینکه آنها گمان نکنند که اسلام برای سوءالات آنها پاسخی 



ندارد، خود به میدان آمده و سوءالات آنها را پاسخ می گفتند. پاسخ امام علی به مرد یهودی، درباره 

 (14).»مکان خداوند« که شیخ مفید آن را نقل کرده از همین دسته است

خلیفه دوم در سال شانزدهم هجرت، پس از فتح مداین، تصمیم گرفت که تاریخ اسلام را ثبت کند. 

امام علی به او پیشنهاد داد تا آغاز و مبدأ تاریخ اسلام را هجرت پیامبر اکرم، از مکه به مدینه قرار دهد. 

عمر این پیشنهاد را پذیرفت و دستور داد، تا تاریخ اسلام را بر اساس این مبدأ ثبت کنند: و فتحت 

المدائن، و قیل ان ذلك کان فی سنه 16، و فیها ارّخ عمر الکتب و اراد ان یکتب التأریخ منذ مولد 

رسول الله، ثم قال: من المبعث، فاشار علیه علی بن ابیطالب ان یکتبه من الهجره، فکتبه من 

 (18).الهجره

برخی . تهجری، عمر با اصحاب پیامبر، بر سر تقسیم زمین های کوفه به مشورت پرداخ 13در سال 

اگر این زمین ها را : امام علی علیه السلام فرمود. پیشنهاد دادند که آن ها را بین نسل حاضر تقسیم کن

بین نسل حاضر تقسیم کنی، برای نسل آینده چیزی نمی ماند؛ اما اگر این زمین ها در دست صاحبان 

عمر این . دگان سود داردشان باشد و به حکومت مالیات بدهند، هم برای نسل حاضر و هم برای آین

 :پیشنهاد را پذیرفت و چنین کرد

ان : تقسمها بیننا، فشاور علیّاً، فقال: و شاور عمر اصحاب رسول الله فی سواد الکوفه، فقال له بعضهم

. قسمتها الیوم لم یکن امن یجی ء بعدنا شی ء، و لکن تقرَّها فی ایدیهم یعملونها، فتکون لنا و لمن بعدنا

هذا الرأی! ك اللهوفَّق: فقال .(19) 

خلیفه دوم برای جلوگیری از اغتشاش و بروز اختلاف میان مسلمین، دو سیاست کلان را در شیوه 

مدیریتی خود اعمال می کرد؛ یکی اینکه به صحابه بزرگ پیامبر، از جمله امام علی علیه السلام و 

اضطراری و استثنایی، مثل فریضه یاران نزدیکش اجازه خروج از مدینه را نمی داد؛ مگر در موارد 

حج، و دیگر اینکه استانداران خود را زود به زود تغییر می داد تا هوس قدرت یافتن و شورش در سر 

در عین حال، خلیفه دوم نسبت به خلیفه اول و سوم، خود بیشتر از مدینه خارج می شد و به . نپروراند

اهمیت اینکه اعتماد وی به امام علی به گونه ای نکته حایز . نقاط مختلف قلمروی کشورش سر می زد



بود که در بسیاری موارد که تصمیم به خروج از مدینه می گرفت، امام علی را به عنوان جانشین خود 

متقابلاً امام علی نیز . در مدینه معرفی می کرد و از مردم می خواست که با وی همکاری کنند

ه ویژه این که بسیاری از سفرهای خلیفه دوم به خارج از حکومت را از خلیفه دوم قبول می کرد، ب

ذیلاً به دو مورد از مواردی که خلیفه دوم امام علی . مدینه، با مشورت امام علی تصمیم گیری می شد

 :را به عنوان جانشین خود در مدینه معرفی کرد، اشاره می کنیم

م در جنگ ها شد، خلیفه تصمیم گرفت پس از اینکه امام علی مانع از شرکت مستقیم خلیفه دو. یکم

این امر، گاه مستلزم این بود که خلیفه خود از شهر . که سپاه مسلمین را از پشت مدیریت و تقویت کند

از این رو یك بار وقتی قرار شد، برای سپاه اسلام، در . خارج شود و تا نزدیکی جنگ پیش رود

پس از مشورت با امام علی، خود نیز به همراه جنگ قادسیه نیروی کمکی فرستاده شود، خلیفه دوم 

وی پیش از این دستور داد تا صحابه بزرگ پیامبر جمع شوند و سپس قضیه سفر خود . لشکریان برود

ابن . را به آنها گفت و همان جا امام علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود در مدینه معرفی کرد

وجوه اصحاب رسول الله و ارسل الی علی، و کان استخلفه ثم جمع : اثیر در این خصوص می نویسد

 .(20)علی المدینه، فاتاه

وقتی ابوعبیده، بیت المقدس را گرفت، مردم این شهر از وی درخواست مصالحه، به رسم اهل . دوم

ابن . ابوعبیده طی نامه ای از خلیفه دوم خواست تا خود به شام بیاید و صلح را انجام دهد. شام کردند

کان سبب قدوم عمر الی الشام، انَّ اباعبیده حضر بیت : بی الحدید در این خصوص می نویسدا

المقدس، فطلب اهله منه ان یصالحهم علی صلح اهل مدن الشام، و ان یکون المتولی للعقد عمر بن 

ف لما استمدّ اهل الشام عمر علی اهل فلسطین، استخل... الخطاب، فکتب الیه بذلك فسار عن المدینه

؛ وقتی خلیفه تصمیم به مسافرت به شام گرفت، مردم مدینه را جمع کرد و طی خطبه ای (51)علیاً

علی بن ابیطالب . من از ترس خطر دشمنان برای مسلمانان، ناگزیر از سفر به شام هستم! ای مردم: گفت

الشام للامر الذی قد انی خارج الی ! ایها الناس: را به جای خود در مدینه می گذارم، از او اطاعت کنید

احتکموا الیه فی ... علمتم، و لولا انی اخاف علی المسلمین لما خرجت، و هذا علی بن ابیطالب بالمدینه

نعم، سمعاً و طاعتاً: أفهمتم ما امرتکم به؟ فقالوا. امورکم و اسمعوا له و اطیعوا .(22) 



ان جانشین خود در مدینه تعیین یعقوبی می نویسد که عمر در این سفر، عثمان بن عفان را به عنو

 (23).کرد

 

 همکاري یاران امام علی با خلیفه دوم به دستور امام

خود هرگز در جنگ های خلیفه دوم شرکت نمی کرد؛ اما به یاران خود اجازه شرکت ( ع)امام علی 

ز وی البته موارد کمی در تاریخ نقل شده که یاران آن حضرت در این خصوص، ا. در آنها را می داد

استجازه داشته باشند؛ اما نظر به شخصیت آن یاران که نیك می دانیم در چنین امور مهمی هرگز بدون 

اجازه و مشورت با امام کاری انجام نمی دادند یقین داریم که آنها به اشاره امام در این امور شرکت 

فه دوم همکاری می کرده برخی یاران و صحابه راستین امام علی که با دستگاه خلافت خلی. می کردند

 :اند، به این شرح اند

سلمان از پذیرش این . وی از جانب خلیفه عمر، به استانداری مداین برگزیده شد: سلمان فارسی .1

مسئولیت استنکاف کرد؛ ولی امام علی به او دستور داد تا بپذیرد و وی در نهایت به دستور امام علی به 

 (24).مداین رفت

پیش از این نیز، عمار ( 52.)وی در فتح مصر، فرماندهی سواره نظام را بر عهده داشت: عمار یاسر .2

وی از جانب خلیفه دوم به . در جنگ یمامه که در زمان ابوبکر، علیه مسلیمه برپا شد شرکت داشت

 (26).استانداری کوفه نیز گمارده شد

دست او فتح شدو نصیبین، به ( 57)وی در جنگ قادسیه حضور داشت: مالك اشتر .3 .(28) 

وی در جنگ نهاوند شرکت داشت و پس از کشته شدن نعمان بن مقرن، : حذیفه بن یمان .4

وی همدان، ری و دینور را فتح کرد. فرماندهی لشکر اسلام را در دست داشت .(29) 



ی وی به همراه مثنی بن حارثه شیبانی به عراق، به قصد جنگ با کسر: عبید الله بن مسعود ثقفی .5

در این جنگ، پیروزی بزرگی نصیب . کسری مرده بود و دخترش بوران به جایش نشسته بود. رفت

 (30).مسلمین شد

وی در حمله به عراق و حیره، از فرماندهان سپاه بود؛ همچنان که در جنگ : جریر بن عبدالله بجلی .6

 (31).قادسیه نیز از فرماندهان بود

وم موجب شد که کارهای عمومی جامعه مسلمین با مشکلات همکاری یاران امام علی با خلیفه د

 .کمتری مواجه شود

 

 همکاری های امام علی با خلیفه سوم

امام علی در موارد زیادی نیز با خلیفه سوم، به اقتضای شرایط و رعایت مصالح، با خلیفه سوم همکاری 

زمانی که خلیفه سخت گرفتار اوج این همکاری ها در جریان محاصره منزل عثمان است؛ . می کردند

مواردی از . در چنین شرایطی امام علی به عثمان کمك می کند. است و کمترین یار و یاوری دارد

 :این همکاری ها را از نظر می گذرانید

واسطه شدن امام علی بین عثمان و مردم. الف  

ها و حیف و میل های در اواخر عهد خلافت عثمان، مردم سراسر قلمرو پهناور آن روز، از تبعیض 

جرقه های اعتراض از گوشه و کنار بلند شده بود؛ ولی عثمان و عمالش، . عمّال عثمان به ستوه آمدند

مردم مدینه به برادران مسلمان خود در سایر شهرها نامه . هیچ اعتنایی به این اعتراضات نمی کردند

نخستین گروهی ( 95.)ا از خلافت خلع کنندنوشتند و از آنها خواستند تا علیه عثمان جهاد کنند و او ر

آنها به مدینه آمدند و صریحاً از عثمان درخواست . که به این ندا لبیك گفتند، مردم مصر بودند

برخی هم صریحاً . کردند تا توبه کند؛ در غیر این صورت شمشیرهای خود را به کار خواهند گرفت

 (33).گفتند که قربة الی الله عثمان را می کشیم



امام علی به این شرط . عثمان از امام علی خواست تا با مردم صحبت کند و نگذارد که بر او بشورند

که هر چه از جانب عثمان به مردم وعده می دهد، عثمان به آنها عمل کند، پذیرفت و مردم را به 

را امضاء کند مصریان تعهدنامه ای از جانب عثمان نوشتند و از او خواستند تا آن . آرامش دعوت کرد

 (34).و در پایان آن نوشتند که علی از جانب عثمان، ضامن اجرای همه تعهدات است

برخی منابع نوشته اند که تنها کسی که می توانست، از عهده این وساطت به خوبی برآید، امام علی 

را قبول  علیه السلام بود؛ حتی دیگران قبل از امام علی خواستند که وساطت کنند؛ اما مردم آنها

( 96.)به همین دلیل عثمان در مدت محاصره، تنها از امام علی درخواست کمك کرد( 92.)نداشتند

ابن شبّه النمیری، در کتاب خود بابی را به استمدادهای عثمان از امام علی اختصاص داده است و به 

بس امام بین  از سوی دیگر، از( 97.)تفصیل به شرح کمك های امام علی به عثمان پرداخته است

را به او داده اند« متکلم القوم»مردم و عثمان واسطه شد، در بسیاری منابع لقب  .(38) 

او یك بار ابن . عثمان در دوران محاصره، در شرایطی قرار داشت که خود نمی دانست چه می کند

ف مدینه برود تا عباس را فرستاد تا از امام علی بخواهد، از مدینه خارج شود و به ینبع محلی در اطرا

پس از مدتی، مردم در . امام قبول کردند و از مدینه خارج شدند. مردم، دیگر به نام او شعار ندهند

مدینه به عثمان فشار آوردند و عثمان به ناچار دوباره دست به دامان امام شد و برای حضرت پیغام 

ره ابن عباس را نزد امام فرستاد تا از پس دوبا. حضرت به مدینه برگشتند. فرستاد که به مدینه باز گردد

امام علی ناراحت شد و فرمود. حضرت بخواهد، از مدینه خارج شود : 

عثمان جز این نمی خواهد که مرا چون شتر آب کشِ سرگردان نگاه دارد؛ گاهی بروم ! ای پسر عباس

بازگردم، هم اکنون  یك باره پیغام فرستاد از مدینه خارج شوم، دوباره خبر داد که. و گاهی برگردم

آن قدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار ! تو را فرستاده که از شهر خارج شوم؛ به خدا سوگند

بعث الی ان اخرج، . ما یرید عثمان الاَّ ان یجعلنی جملاً ناضحاً بالغرب؛ اقبل و ادبر! یا ابن عباس: باشم

و الله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون ثم بعث الی ان اقدم، ثم هو الان یبعث الی ان اخرج، 

 (39).آثماً



تا جایی که . این فراز نهج البلاغه نشان می دهد که امام علی، در نهایت همکاری با عثمان بوده است

خود امام را گمان بر آن رفت که افراط کرده باشد؛ کمك های امام به عثمان در شرایطی صورت 

ن، مرگ و قتل او را آرزو می کردند تا پس از آن به مقاصد گرفت که نزدیك ترین افراد به عثما

 .شوم خود لباس عمل بپوشانند

امام علی و فرستادن آب براي عثمان. ب  

امام ( 41.)در زمان محاصره عثمان، مردم به دستور طلحه، آب را به روی عثمان و خانواده اش بستند

م فرستاد و از وی خواست تا به عثمان اجازه علی که در مِلك خود در خارج مدینه بود، به طلحه پیا

دهد، تا از چاه متعلق به خودش ـ رومه ـ آب بردارد و از تشنگی هلاك نشود؛ اما طلحه زیر بار نرفت، 

وقتی محاصره کنندگان به شدت عمل خود افزودند و شرایط برای عثمان سخت تر شد، مروان، برای 

با طلحه مذاکره کرد و چون طفره رفتن وی را دید، خشمگین امام . امام پیغام فرستاد و طلب آب کرد

سرانجام، امام علی به رغم مخالفت محاصره ( 45.)شد تا آنجا که طلحه چاره ای جز موافقت نداشت

عده ای از موالی بنی هاشم و بنی امیه نیز برای این کار ( 49.)کنندگان، برای عثمان آب فرستاد

 (44).زخمی شدند

قتل عثمانمخالفت با . ج  

وقتی به امام علی گزارش دادند که مردم کمر به قتل عثمان بسته اند، ایشان برای دفاع عثمان، به مقابله 

شمشیرهای خود را بردارید و بر : رویاروی با محاصره کنندگان به پاخاست و به فرزندان خود فرمود

 .در خانه عثمان بایستید و اجازه ندهید، کسی به خلیفه دست یابد

فرزندان حضرت در اجرای امر . اذهبا بسیفکما حتی تقوما علی باب عثمان؛ فلا تدعا احداً یصل الیه

 (45).پدر خود را به خانه عثمان

آنان نیز خود را به خانه عثمان رساندند و با مهاجمان به کارزار پرداختند تا آنجا که شد سر و صورت 

و سر قنبر غلام امام علی به سختی مجروح در این ماجرا از خون گلگون گشت ( ع)امام حسن

وقتی هم که امام علی خبر قتل عثمان را شنید، خود را به خانه عثمان رساند و به فرزندانش ( 46.)شد



در حالی که شما بر در خانه عثمان بودید، او چگونه کشته شد؟ آنگاه به یکی از آنها سیلی و به : فرمود

را ترك گفت دیگری مشتی زد و با عصبانیت آنجا .(47) 

امام علی و تدفین عثمان. هـ  

خلیفه مسلمین آن گونه زندگی کرد که مسلمین بر . داستان دفن عثمان، بسیار دردآورتر از قتل اوست

او شوریده و او را کشته و حال نماز خواندن بر او را ننگ می دانند و دفن او در قبرستان مسلمانان را 

. عثمان سه شبانه روز، بر روی خاك ماند و کسی حاضر به دفن او نشدجنازه ( 48.)جایز نمی شمرند

مردم وقتی اطلاع یافتند که . روز سوم، امام علی واسطه شد و عده ای را مأمور کرد تا او را دفن کنند

و . قصد دارند عثمان را دفن کنند، دامن های خود را پر از سنگ کردند و بر سر راه جنازه اش نشستند

که مکان دفن یهودی ها « حشّ کوکب»در نهایت عثمان را در . مان را سنگ باران کردندجنازه عث

 (49).بود، دفن کردند

 :پی نوشت ها
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چرا زمانی که به خانه حضرت علی علیه السلام حمله شد و حضرت فاطمه در ان وضعیت قرار گرفتند 

از خانه بردند، انصار و بنی هاشم چرا از حضرت علی علیه السلام و حضرت را نیز ( ع)و حضرت علی 

 فاطمه دفاع نکردند؟

از اهل بیت و ( اعم از بنی هاشم و صحابه و انصار را )امیر مؤمنان علیه السلام دفاع نکردن صحابه 

استغاثه : الف:کنیمعلت آن را در بعضی خطبه های خویش بیان کرده که به بعضی از آن ها اشاره می 

اللَّهمَُّ إنِِّی أَسْتعَْدِیكَ عَلَی قرَُیشٍْ وَمنَْ أَعَانَهمُْ فَإنَِّهمُْ قدَْ قطَعَُوا رَحمِِی : علی علیه السلام به درگاه حق

إِنَّ فِی الْحقَِّ أَنْ تَأْخذَُهُ وَفِی  وَأکَْفئَُوا إنَِائِی وَأَجمْعَُوا عَلَی منَُازَعتَِی حَقَّاً کُنتُْ أَوْلَی بِهِ منِْ غَیرِْی وَقَالُوا أَلَا



مسَُاعدٌِ إِلَّا أَهْلَ بیَتِْی  الْحقَِّ أَنْ تُمنْعََهُ فَاصْبرِْ مَغمُْوماً أَوْ متُْ مُتَأَسِّفاً فنَظََرْتُ فإَِذاَ لیَسَْ لِی راَفدٌِ وَلَا ذاَبٌّ وَلَا

 ....فَضنَنَتُْ بِهمِْ عنَِ المْنَِیَّة

، و 194ص  1و الإمامة والسیاسة، ابن قتیبة، ج  517خطبه  515، ص 5عبده، ج نهج البلاغه، محمد

و شرح نهج البلاغه  585، ص5، ج(258متوفی ) مجمع الأمثال، أحمد بن محمد المیدانی النیسابوری 

113، ص11و ج  32، ص 6ابن ابی الحدید، ج   

پیوند خویشاوندی مرا بریدند، و خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانشان از تو کمك می خواهم که 

کار مرا دگرگون کردند و همگی برای مبارزه با من در حقی که از همه آنان سزاوارترم، متحد 

 :گردیدند و گفتند

 .حق را اگر توانی بگیر، و یا اگر تو ر از حق محروم دارند، با غم و اندوه صبر کن و یا با حسرت بمیر

یاوری دارم، و نه کسی که از من دفاع و حمایت می کند، جز خانواده به اطرافم نگریستم، دیدم که نه 

 .ام که مایل نبودم جانشان به خطر افتد

517نهج البلاغه، خطبه  . 



تظلَّم ودادخواهی علی علیه السلام: ب : 

روی کثیر من المحدثین انه عقیب یوم السقیفة تالم وتظلم واستنجد واستصرخ حیث ساموه الحضور 

، وانه قال وا جعفراه (یا بن ام إن القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی)قال وهو یشیر الی القبر  والبیعة وانه

 .ولا جعفر لی الیوم واحمزتاه ولا حمزة لی الیوم

پس از ماجرای سقیفه ( حضرت علی علیه السلام) بسیاری از روایت کنندگان نقل کرده اند که او 

ته و کمك طلبید و فریاد کشید؛ زیرا در نزد وی حاضر نشدند اظهار ناراحتی کرد و حق خود را خواس

ای فرزند مادرم، این  ":و او در حالیکه رو به سوی قبر رسول خدا کرده بود گفت. و بیعت نکردند

وای جعفر من امروز جعفر ندارم؛ : و فرمود "قوم، مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند

حمزه ندارموای حمزه؛ من امروز  !!!. 

 622متوفای)إبن أبی الحدید المدائنی المعتزلی، أبو حامد عز الدین بن هبة الله بن محمد بن محمد 

دار الکتب العلمیة : ، تحقیق محمد عبد الکریم النمری، ناشر62، ص 11، شرح نهج البلاغة، ج ج (هـ

م1338 -هـ 1418الأولی، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - . 



در کتب شیعه نیز به وفور آمده است همین مضامین : 

بیعت تحمیل شده با یادی از خویشان: ج : 

انَ لِی بعَدَْ رَسُولِ فنَظَرَْتُ فَإذِاَ لَیسَْ لِی راَفدٌِ وَلَا معَِی مسَُاعدٌِ إِلَّا أَهْلُ بیَتِْی فَضنَِنتُْ بِهمِْ عنَِ الْهَلَاكِ؛ وَلَوْ کَ

لِهِ عمَِّی حمَزَْةُ وَأَخِی جَعْفرٌَ لمَْ أبَُایعِْ کرَْهاً وَلکَنِِّی بُلیِتُ برَِجُلَینِْ حدَیِثِی عَهدٍْ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلیَْهِ وآَ

رَّعتُْ ریِقِی بِالإِْسْلَامِ العْبََّاسِ وَعَقیِلٍ، فَضنَِنتُْ بِأَهْلِ بَیتِْی عنَِ الْهَلَاكِ، فَأَغْضَیتُْ عیَْنِی عَلَی الْقَذَی، وَتَجَ

الشَّجَی وَصَبرَْتُ عَلَی أَمرََّ منَِ العَْلْقَمِ، وآَلمََ لِلْقَلبِْ منِْ حزَِّ الشِّفَارعَلَی  . 

الحسنی الحسینی، رضی الدین أبی القاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس 

بوستان کتاب ـ قم ، الطبعة الثانیة، : ، ناشر543، کشف المحجة لثمرة المهجة، ص(هـ664متوفای)

ش ؛1972  

محمد الباقر البهبودی، : ، تحقیق12ص  91، بحار الأنوار، ج (هـ1111متوفای )المجلسی، محمد باقر 

م 1389 - 1419الثانیة المصححة، : لبنان، الطبعة -بیروت  -مؤسسة الوفاء : ناشر . 

ندان نگاه کردم که نه کمك کاری دارم و نه یاری کننده ای؛ پس خواستم که خا: امیر مؤمنان فرمود



خود را از نابودی حفظ کنم؛ و اگر برای من پس از رسول خدا عمویم حمزه و جعفر بودند با زور 

بیعت نمی کردم؛ ولیکن من مبتلا به دو نفر تازه مسلمان شدم؛ عباس و عقیل؛ پس خواستم که خاندان 

با وجود تیغ  بستم و آب دهان را( در آن ) خود را از نابودی حفظ کنم؛ چشم خود را با وجود خار

صبر کردم؛ و بر چیزی درد آور تر از تیغ برای ( گیاهی تلخ) فرو بردم و بر چیزی تلخ تر از علقم 

 .قلب، صبر نمودم

شکوة علی علیه السلام از کمی یاران: د : 

حیِنَ بُویعَِ أَخُو تیَمِْ بنِْ مرَُّةَ وَأَخُو فمََا یمَنَْعكَُ یَا ابنَْ أبَِی طَالبٍِ [ وَغَضبَِ منِْ قَوْلِهِ ]فَقَالَ الْأَشْعثَُ بنُْ قیَسٍْ 

خطُبَْةً منُذُْ کُنتَْ بنَِی عَدِیِّ بنِْ کَعبٍْ وَأَخُو بنَِی أمُیََّةَ بَعدَْهمَُا أَنْ تُقَاتِلَ وَتَضرِْبَ بسِیَْفكَِ وَأنَتَْ لمَْ تَخطْبُنَْا 

تنَزْلَِ عنَْ منِْبرَِكَ واَللَّهِ إنِِّی لَأَوْلَی النَّاسِ بِالنَّاسِ ومََا زِلتُْ مظَْلُوماً قدَِمتَْ الْعرَِاقَ إِلَّا وَقدَْ قُلتَْ فیِهَا قبَْلَ أَنْ 

فمََا منََعكََ أَنْ تَضرِْبَ بسِیَْفكَِ دُونَ مَظْلمِتَكَِ؟( صلی الله علیه وآله)منُذُْ قَبَضَ اللَّهُ مُحَمَّداً   

لمَْ یمَْنعَنِْی منِْ ذَلِكَ الْجبُنُْ وَلَا کَراَهیَِةٌ [ قُلتَْ فَاسمْعَِ الْجَواَبَ ]یسٍْ یَا ابنَْ قَ( علیه السلام)فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ 

مَنَعنَِی منِْ ذَلكَِ أمَرُْ  لِلِقَاءِ ربَِّی وأََنْ لَا أکَُونَ أَعْلمَُ أَنَّ مَا عنِدَْ اللَّهِ خیَرٌْ لِی منَِ الدُّنیَْا واَلبَْقَاءِ فیِهَا وَلَکنِْ



بمَِا الْأمَُّةُ صَانعَِةٌ بِی ( صلی الله علیه وآله)وَعَهدُْهُ إِلَیَّ أَخبَْرنَِی رَسُولُ اللَّهِ ( صلی الله علیه وآله)اللَّهِ  رَسُولِ

نَا بِقَولِْ رَسُولِ اللَّهِ أَ بَعدَْهُ فَلمَْ أَكُ بمَِا صَنعَُوا حیِنَ عَایَنتُْهُ بِأَعْلمََ منِِّی وَلَا أَشدََّ یَقیِناً منِِّی بِهِ قبَْلَ ذَلكَِ بَلْ

أَشدَُّ یَقیِناً مِنِّی بمَِا عَایَنتُْ وَشَهدِْتُ فَقُلتُْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فمََا تَعْهدَُ إِلَیَّ إذِاَ کَانَ ذَلكَِ ( صلی الله علیه وآله)

دْ أَعْواَناً فَاکْففُْ یدََكَ وَاحْقنِْ دَمكََ حتََّی تَجدَِ إِنْ وَجدَْتَ أَعْوَاناً فَانبْذِْ إِلیَْهمِْ وَجَاهدِْهمُْ وَإِنْ لمَْ تَجِ: قَالَ

أَنَّ الْأمَُّةَ ستََخذُْلنُِی وَتبَُایعُِ ( صلی الله علیه وآله)عَلَی إِقَامَةِ الدِّینِ وکَتَِابِ اللَّهِ وَسُنَّتِی أَعْوَاناً وَأَخبْرََنِی 

أنَِّی مِنْهُ بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ منِْ مُوسَی وأََنَّ الْأمَُّةَ سَیَصیِرُونَ ( علیه وآله صلی الله)غیَرِْی وَتَتَّبعُِ غیَْرِی وَأَخبَْرنَِی 

. إذِْ رَأیَتَْهمُْ ضَلُّوا منِْ بعَْدِهِ بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ وَمنَْ تبَِعَهُ واَلعِْجْلِ وَمنَْ تبَِعَهُ إذِْ قَالَ لَهُ مُوسَی یا هارُونُ ما مَنعَكََ

قالَ یَا بنَْ أمَُّ لا تَأْخذُْ بِلِحیَْتِی وَلا برَِأْسِی إنِِّی خشَِیتُ أَنْ تَقُولَ فرََّقتَْ بَینَْ بنَِی . بعِنَِ أَ فعََصَیتَْ أَمرِْیأَلَّا تتََّ

یعَنِْی أَنَ مُوسَی أَمرََ ]نَّمَا إِسرْائیِلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قَوْلِی وَقَالَ ابنَْ أمَُّ إِنَّ الْقَومَْ استَْضعَْفُونِی وکَادُوا یَقتُْلُوننَِی وَإِ

 یکَفَُّ یدََهُ هَارُونَ حیِنَ استَْخْلَفَهُ عَلیَْهمِْ إِنْ ضَلُّوا فَوَجدََ أَعْوَاناً أَنْ یُجَاهدَِهمُْ وَإِنْ لمَْ یَجدِْ أَعْوَاناً أَنْ

فرََّقتَْ بیَنَْ الْأمَُّةِ [ لمَِ ]ی ذَلكَِ أَخِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَإنِِّی خشَِیتُ أَنْ یَقُولَ لِ[ ویََحْقنَُ دمََهُ وَلَا یُفَرِّقَ بَینَْهمُْ

لِ بیَْتكَِ وَلمَْ ترَْقبُْ قَوْلِی وَقدَْ عَهدِْتُ إِلَیكَْ إِنْ لمَْ تَجدِْ أَعْواَناً أَنْ تکَفَُّ یدََكَ وَتَحْقنَُ دَمكََ ودَمََ أَهْ



مَالَ النَّاسُ إِلَی أبَِی بَکرٍْ فبََایَعُوهُ وَأنََا مَشغُْولٌ برَِسُولِ ( الله علیه وآلهصلی )وَشیِعَتكَِ فَلمََّا قبُِضَ رَسُولُ اللَّهِ 

بِغسُْلِهِ ودََفْنِهِ ثمَُّ شغُِلتُْ بِالْقرُآْنِ فآَلیَتُْ عَلَی نَفسِْی أَنْ لَا أرَْتدَِیَ إِلَّا لِلصَّلَاةِ حتََّی ( صلی الله علیه وآله)اللَّهِ 

فَفعََلتُْ ثمَُّ حمََلتُْ فَاطمَِةَ وَأَخَذْتُ بِیدَِ ابنَْیَّ الْحَسنَِ واَلْحسَُینِْ فَلمَْ أدََعْ أَحَداً منِْ أَهْلِ [ کتَِابٍ فِی ]أَجمْعََهُ 

نُصرَْتِی فَلمَْ یسَتَْجبِْ  بَدرٍْ وأََهْلِ السَّابِقَةِ منَِ المُْهَاجرِِینَ واَلْأنَْصَارِ إِلَّا نَاشدَْتُهمُُ اللَّهَ فِی حَقِّی ودََعَوتُْهمُْ إِلَی

حدٌَ منِْ أَهْلِ بیَتِْی لِی منِْ جمَِیعِ النَّاسِ إِلَّا أرَبَْعَةُ رَهطٍْ سَلمَْانُ وَأبَُو ذرٍَّ واَلمِْقدَْادُ واَلزُّبَیرُْ وَلمَْ یکَنُْ معَِی أَ

ا جعَْفرٌَ فَقتُِلَ یَومَْ مُوتَةَ وبََقِیتُ بَینَْ جِلْفیَنِْ جَافیِیَنِْ أَصُولُ بِهِ وَلَا أَقْوَی بِهِ أمََّا حمَزَْةُ فَقتُِلَ یَومَْ أُحدٍُ وَأمََّ

العْبََّاسِ وَعَقیِلٍ وکََانَا قرَیِبَیِ العَْهدِْ بکُِفرٍْ فَأکَرَْهُونِی وَقَهَرُونِی فَقُلتُْ کمََا قَالَ [ عَاجزِیَنِْ ]ذَلیِلیَنِْ حَقِیرَینِْ 

إِنَّ الْقَومَْ استَْضْعَفُونِی وکَادُوا یَقتُْلُونَنِی فَلِی بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسنََةٌ وَلِی بعَِهدِْ رَسُولِ  ابنَْ أمَُّ -هَارُونُ لِأَخیِهِ

حُجَّةٌ قَویَِّةٌ( صلی الله علیه وآله)اللَّهِ  . 

چرا هنگامی که ! ای پسر ابوطالب: اشعث بن قیس که از سخن علی علیه السّلام خشمگین بود گفت

ز تیم بن مرَّة و بنی عدی بن کعب و پس از آنان بنو امیه با ابوبکر بیعت کردند، نجنگیدی و افرادی ا

شمشیر نزدی؟ و از هنگامی که به عراق آمده ای در هر سخن و خطبه ای که با ما داشته ای نبوده که 



آنان  من از خود مردم به! به خدا سوگند»: در پایان آن پیش از به زیر آمدن از منبر نگویی که

؛ پس چرا در دفاع از حقت «سزاوارترم، از پگاه درگذشت رسول خدا هماره به من ستم شده است

 !شمشیر نزدی؟

گفتی و حال پاسخ را بشنو؛ این ترس و فرار از مرگ نبود که ! ای پسر قیس: علی علیه السلام فرمود

ست برایم از دنیا و آنچه در مرا از آن بازداشت، من بیش از هر کسی می دانم که آنچه نزد خداوند ا

آن است بهتر می باشد؛ ولی آنچه مرا از شمشیر کشیدن بازداشت وصیت و پیمان رسول خدا با من 

رسول خدا صلَّی اللَّه علیه و اله و سلَّم مرا از آنچه امتّ پس از حضرتش با من خواهند کرد خبر . بود

یدم بیش از آنچه از پیش می دانستم که رسول داده بود؛ بنابراین هنگامی که کردار امت را با خود د

آنك که چنان شود چه ! ای رسول خدا: گفتم. خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلَّم به من گفته بود، نبود

 وصیت و سفارشی به من دارید؟

اگر یارانی یافتی با آنان جهاد کن و اگر نیافتی دست نگهدار و خون خویش حفظ کن تا که »: فرمود

رپایی دین و کتاب خدا و سنت من یارانی بیابیبرای ب ». 



رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلَّم مرا خبر داد که به زودی امتّ مرا رها خواهند کرد و با فردی 

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلَّم مرا . جز من بیعت خواهند نمود و جز مرا پیروی خواهند کرد

مانند هارونم نسبت به موسی، و اندکی پس از حضرتش سرنوشت امتّ  خبر داد که من نسبت به او

ای : همانند هارون و پیروانش و گوساله و گوساله پرستان خواهد شد آنك که موسی به هارون گفت

! چرا هنگامی که دیدی گمراه شدند، از آنان جدا نشدی، آیا می خواستی مرا نافرمانی کنی؟! هارون

مرا سرزنش ! ای برادر: و گفت« وم مرا ناتوان ساختند و نزدیك بود مرا بکشنداین ق! ای برادر: گفت»

یعنی هنگامی که ! مکن، ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل جدائی انداختی و وصیتم را بکار نبستی

موسی هارون را به جای خود بر آنان گمارد، به وی فرمود اگر گمراه شدند و یارانی یافت با آنان 

و من . ند و اگر نیافت دست نگهدارد و خون خویش را حفظ کند و پراکنده شان نسازدجهاد ک

چرا میان امت : ترسیدم که برادرم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلَّم به من چنین گوید که

پراکندگی افکندی و وصیتم را به کار نبستی، به تو گفتم که اگر یارانی نیافتی دست نگهداری و خون 

د و اهل بیت و پیروانت را حفظ کنی؟خو  



پس از درگذشت رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلَّم مردم به ابوبکر روی آوردند و با وی بیعت 

سپس به قرآن پرداختم و با خود عهد . کردند، در حالی که من سرگرم غسل و دفن رسول خدا بودم

بیرون ننهم تا که قرآن را در کتابی گرد آورم و بستم که جز برای انجام نماز ردایی برنگیرم و پای 

چنین کردم، سپس فاطمه را برداشتم و دست پسرانم حسن و حسین را گرفتم و به خانه یکایك 

مجاهدان بدر و پیشگامان در اسلام از مهاجران و انصار رفتم و آنان را در باره حقَّم به خدا سوگند 

سلمان، : از همه آنان تنها چهار نفر به دعوتم پاسخ دادند دادم و آنان را به یاری خویش فراخواندم،

از خاندانم نیز کسی نبود تا از من پشتیبانی کند؛ حمزه در نبرد احد کشته شده . ابوذر، مقداد، و زبیر

بود و جعفر در نبرد موته، من بودم و دو عامی تندخوی بدبخت ناتوان خوار؛ عباس و عقیل که تازه از 

مردم مرا ناخوش داشتند و رها کردند، آن گونه که هارون به . وی آورده بودندکفر به اسلام ر

، هارون «همانا که این قوم مرا ناتوان ساختند و نزدیك بود مرا بکشند! ای برادر: برادرش گفت، گفتم

برایم الگوی نیکویی است و عهد و پیمان رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلَّم برایم حجتّی 

ندنیروم !. 



انتشارات هادی ـ : ، ناشر666، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ص(هـ81متوفای)الهلالی، سلیم بن قیس 

هـ1412قم ، الطبعة الأولی،  . 

محمد الباقر : ، تحقیق468، ص 53، بحار الأنوار، ج (هـ1111متوفای )المجلسی، محمد باقر 
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 :و در سخنی دیگر فرمود

بدُِخُولِی فِی بیَْعتَِهِ أمََا واَلَّذِی فَلقََ الْحبََّةَ وَبرََأَ النَّسَمَةَ إنِِّی لَوْ وَجدَْتُ یَومَْ بُویعَِ أَخُو تیَمٍْ الَّذِی عَیَّرْتنَِی 

ةِ الْأرَْبعََةِ الَّذِینَ قدَْ وَجدَْتُ لمََا کَفَفتُْ یدَِی وَلنََاهَضتُْ الْقَومَْ وَلَکنِْ لمَْ أرَْبعَِینَ رَجُلًا کُلُّهمُْ عَلَی مثِْلِ بَصِیرَ

سَلمَْانُ أبَُو ذرٍَّ : قَالَ الْأَشْعثَُ فمَنَِ الْأرَْبعََةُ یَا أمَِیرَ المُْؤمْنِِینَ قَالَ علیه السلام[ فَأمَْسَکتُْ ]أَجدِْ خَامسِاً 

ی بِهَا فإَنَِّهُ لمََّا بُویعَِ أبَُو الزُّبَیرُْ بنُْ صَفیَِّةَ قبَْلَ نکَثِْهِ بَیعْتَِی فَإنَِّهُ بَایعَنَِی مرََّتَینِْ أمََّا بیَعَْتُهُ الْأُولَی الَّتِی وَفَواَلمِْقدَْادُ وَ

فَأَمرَتُْهمُْ أَنْ یُصبِْحُوا عِندَْ بَابِی [ یهمُِ الزُّبیَرُْوَفِ]بَکرٍْ أَتَانِی أرَبْعَُونَ رَجُلًا منَِ المُْهَاجرِِینَ واَلْأنَْصَارِ فبََایعَُونِی 

ذرٍَّ [ أبَِی]أبو مُحَلِّقیِنَ رءُُوسَهمُْ عَلیَْهمُِ السِّلَاحُ فمََا وَفَی لِی وَلَا صدََقنَِی منِْهمُْ أَحدٌَ غیَرُْ أرَْبعََةٍ سَلمَْانَ وَ

 ....واَلمِْقدَْادِ واَلزُّبَیْرِ



انه را شکافت و مردمان را خلق کرد اگر روزی که با ابوبکر بیعت شد ـ که تو به قسم به کسی که د

خاطر آن بر من عیب می گیری ـ چهل سرباز داشتم که هر کدام بینش آن چهار نفر را که یافتم 

داشتند، به طور قطع دست خود را کوتاه نمی نمودم و در مقابل این قوم می ایستادم؛ ولیکن من 

نگاه داشتم( خود را) پیدا نکردم؛ پس ( این چهار نفربرای )پنجمی  . 

سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر بن : این چهار نفر چه کسانی بودند یا امیر المومنین؟ فرمود: اشعث گفت

صفیه پیش از شکستن بیعت من؛ پس بدرستی که او با من دو بار بیعت کرد؛ بار اول همان بود که به 

با ابوبکر بیعت کردند چهل نفر از مهاجرین و انصار به نزد من آمدند و با من  آن وفا کرد؛ هنگامی که

به آن ها دستور دادم که فردا صبح با سری تراشیده همراه با . بیعت کردند و زبیر در میان ایشان بود

سلاح درب خانه من جمع شوند؛ کسی از ایشان به وعده خود برای من وفا نکرد و کسی از ایشان مرا 

دیق نکرد؛ مگر چهار نفر؛ سلمان و ابوذر و مقداد و زبیرتص .... 

انتشارات هادی ـ : ، ناشر663، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ص(هـ81متوفای)الهلالی، سلیم بن قیس 

هـ1412قم ، الطبعة الأولی،  . 



محمد الباقر : ، تحقیق471، ص 53، بحار الأنوار، ج (هـ1111متوفای )المجلسی، محمد باقر 
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 :و نیز فرمود

ابِقَةِ فَنَاشَ دتُْهمُْ حَقِّی ثمَُّ أَخذَْتُ بِیدَِ فَاطمَِةَ واَبْنَیَّ الْحَسنَِ واَلْحسَُینِْ فدَُرْتُ عَلَی أَهْلِ بَدرٍْ وأََهْلِ السَّ

لَوْ وَجدَْتُ یَومَْ ... لَی نُصرَْتِی فمََا أَجَابنَِی منِْهمُْ إِلَّا أرَْبعََةُ رَهطٍْ سَلمَْانُ وَعمََّارٌ وَأبَُو ذرٍَّ واَلمِْقدْاَدُودََعَوتُْهمُْ إِ

 ...بُویعَِ أَخُو تیَمٍْ أرَْبعَِینَ رَهطْاً لَجَاهدَتُْهمُْ فِی اللَّهِ إِلَی أَنْ أبُْلِیَ عُذرِْی

رزندم حسن و حسین را گرفته و نزد اهل بدر و سابقین رفتم وآنان را بر گرفتن حق دست فاطمه و دو ف

خودم قسم داده و به یاری خویش دعوت کردم؛ کسی از ایشان جز چهار نفر به من پاسخ نداد؛ سلمان 

قسم به کسی که ... و ابوذر و مقداد و زبیر؛ افرادی که برای کمك به آنان دل بسته بودم همه رفتند

مد را به حق فرستاد اگر در روزی که با ابوبکر بیعت شد چهل نفر می یافتم در راه خدا می مح

 .جنگیدم تا وظیفه ام را انجام داده باشم

: ، تحقیق38ص  1، الاحتجاج، ج (هـ248متوفای )الطبرسی، أبی منصور أحمد بن علی بن أبی طالب 



النجف الأشرف،  -ار النعمان للطباعة والنشر د: السید محمد باقر الخرسان، ناشر: تعلیق وملاحظات

م 1366 - 1986 . 

 :و در روایت دیگری فرمود

سَّیفِْ حتََّی تئَُولُوا أمََا واَللَّهِ لَوْ کَانَ لِی عدَِّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ أَوْ عدَِّةُ أَهْلِ بَدرٍْ وَهمُْ أَعدْاَؤکُمُْ لَضرََبتُْکمُْ بِال

کِمیِنا لِلصِّدقِْ فکََانَ أرَْتقََ لِلْفتَقِْ وآَخذََ بِالرِّفقِْ اللَّهمَُّ فَاحکْمُْ بیَنْنََا بِالْحقَِّ وَأَنتَْ خیَرُْ الْحَاإِلَی الْحقَِّ وَتنُیِبُو . 

قسم به خدا اگر به اندازه تعداد یاوران طالوت یا تعداد اهل بدر نیرو داشتم و ایشان با شما دشمنی می 

ا را با شمشیر می زدم تا به حق باز گردید و به راستی میل کنید؛ پس شم( یاور من می شدند) کردند 

 .آن بهتر بود برای جمع کردن فاصله ها و نگهداشتن آرامش

 8، الأصول من الکافی، ج (هـ 958متوفای)الکلینی الرازی، أبی جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق 

ش 1965اسلامیه ، تهران ، الطبعة الثانیة،: ، ناشر95ص   . 

 

 

 



 

 

 

و خانواده(ع)امیرالمومنین  

از محمدجواد « السلام هیعل یدر رفتار و گفتار حضرت عل یاخلاق خانوادگ»برگرفته از مقاله : منبع 

یرحمان  

است که  یدرباره اخلاق خانوادگ( ع) یعل رمؤمنانیاز رفتار و گفتار ام ینوشتار مجموعه کوچک نیا

در رابطه با همسر اشاره  شانیمنزل پرداخته سپس به رفتار و گفتار ا تیریدر آن ابتدا به اقتصاد و مد

است دهیگرد . 

 

 اقتصاد خانواده -1

یزندگ نهیهز نیتام( الف : 

 

با کار و تلاش فراوان  دیمرد با. است یزندگ نهیهز نیمنزل، تام تیریاز اصول مهم در مد یکی

خانواده را برطرف سازد تا سربار جامعه نگردند یاقتصاد یازهاین . 

 

در اطراف  نبعیو احداث باغ در منطقه  یبا کار و تلاش و حفر چاه و درختکار( ع) یعل رمومنانیام

خود خانه  یعمه ها و خاله ها یهزار برده آزاد کند و برا اورد؛یبدست ب یفراوان هیتوانست سرما نهیمد

نهج  01نامه  ننامه حضرت به عنوا تیوص. بخرد و زنان و فرزندان خود را آبرومندانه اداره کند

اداره زنان و فرزندان خود  یبرا یدر آن دستور العمل اقتصاد. است دهیثبت گرد خیالبلاغه در تار



خانواده  یاقتصاد یازهایها را نفروشند بلکه با درآمد سالانه آن ن نیکند که درخت ها و زم یم دیتاک

 .[1]آن حضرت را برطرف سازند

 

در مصرف یرو انهیو م لیتعد( ب : 

 

در امر اقتصاد و خرج کردن  یرو انهیاست و م دهیمقبول و پسند یدر هر کار یرو انهیو م اعتدال

 در. اوردیخانواده به ارمغان ب یرا برا یتر یطولان شیو آسا یتواند راحت یخانواده م یدرآمدها

 هعمر گرانقدر خود ب انیدر لحظات پا( ع) یبس که امام عل نیهم یرو انهیاعتدال و م تیاهم

 یبنِ أبِ یبِهِ عَل یکند؛ هذَاَ مَا أَوصَ یسفارش م یدر زندگ یرو انهی، او را به م(ع)فرزندش امام حسن 

آن  نیا[. . . . 0]شَتكِیمَع یفِ یبنَُ ایوَ اقتَصدِ . . . وَ ابنَ عَمَِّهِ وَ صَاحبِِهِ( ص)طَالبِ أخُو مُحمَدَ رَسُولُ الله 

پسر . . . کند یم تیوص نشیو همنش شیخدا و پسر عمو رسولبرادر  طالبیبن اب یاست که عل یزیچ

ریگ شیرا پ یرو انهیراه اعتدال و م یجانم در زندگان . . . . 

 

از مردم آنگونه عمل  یاریبردند که معمولاً بس یبکار م یا هیرو یپول یدرمواقع ب ریحضرت ام یگاه

افراد معمولاً با قرض  کهیبرسد در حال شانیبدست ا یپول کهیکنند آن هم صبر کردن تا زمان ینم

 دهیگردنقل  نگونهیاز عمل حضرت ا یکنند، نمونه ا یعمل نم شانیمانند ا هینس دیخر ایکردن و 

اِشترَ  نٌیهَذاَ اللََّحم سمَ نیراَلمُؤمنِیأمَ ایفَقَالَ  نٌیاِجتَازَ بِقَصََّابٍ وَ عنِدَهُ لَحمٌ سَم( ع) اًیأَنََّ عَلِ یاست؛ رُوِ

شده  تیروا[6]لََّحمِرُ عنَِ الفَقَالَ لَهُ أنََا أَصبَ نَیراَلمُؤمِنیأمَ ایالثََّمنَ حَاضِراً فَقَالَ أنََا أَصبرُِ  سَیمنِهُ فَقَالَ لَهُ لَ

کردند، قصاب به حضرت عرض  یعبور م یالسلام از مقابل قصاب هیعل یعل رمؤمنانیام یاست روز

 دیخر یبرا یپول: ندیفرما یاما حضرت م دیاست از آن بخر یگوشت خوب رمؤمنانیام یا: کند یم



در برابر  من: ندیفرما یحضرت م. کنم یگرفتن پولش صبر م یکند من برا یندارم قصاب عرض م

کنم یخوردن گشت صبر م . 

 

رابطه گناه و درآمد( ج : 

 

 شیپ یمسائل زین یکنند اما گاه دایخود پ یدرآمدها شیافزا یبرا یکنند تا راه یم یها سع خانواده

 نیا لیاست که معمولاً افراد دل یدر حال نیا. شود درآمدخانوار کمَ شود یکه باعث م دیآ یم

تُوقُوا الذَُّنُوبَ فمََا . . . کنند؛  یم یآن را وجود گناهان معرف لیدل( ع) یدانند اما امام عل یاتفاقات را نم

 عْفُوایوَ  کمْیدِیفبَمَِا کسَبتَْ أَ بَةٍیقَالَ اللهُ عزَََّوَجَلََّ وَ مَا أَصَابکَمْ منِْ مُصِ. . . وَلانَقصِ رِزقٍ إِلَّا بذَِنب ةٍیمنِ بَل

رٍیعنَْ کثِ [4]. . . 

 

. . . مگر بخاطر گناهان ستین یکم شدن رزق و روز چیبلا و ه چیه رایز دیرا از گناهان دور کن خود

و خدا . دیاست که کرده ا ییرسد، به خاطر کارها یبه شما م یبتیهر مص: دیفرما یخداوند متعال م

کند یاز گناهان را عفو م یاریبس [6]. 

 

خانه تیریمد -2  

 ریوجود دارد اما طبق فرموده حضرت ام یاست نظرات مختلف یمنزل با چه کس تیریمد نکهیا در

بگرداند و  یهر کس که امورش را زن[ 2]منزل با مرد است؛ کلَُّ امرِْئٍ تُدبََِّرُهُ امرَْأَةٌ فَهُوَ مَلعُْونٌ  تیریمد

از همسر خود  ریرا غ یکه کس ستندین یاست مراد حضرت کسان یعیطب. کند ملعون است تیریمد

ماریباشند مانند افراد ب یمنزل نم تیریمختلف قادر به کسب درآمد و مد لیندارند و خودشان بدلا . 

 



 در ارتباط با همسر -3

رفتار با همسر یچگونگ -3 -1 : 

دیکن یزندگ ییکویبا زنان به ن« 44نساء»و عاشروهنَّ بالمعروف : دیفرما یم میکر قرآن . 

 

نآنا یروابط اجتماع( الف : 

 

 [10:05 12.05.22] ,هوالمحبوب

 یمواظب رفت و آمدها دیبا نیخانواده را به عهده دارد بنابرا تیهدا تیکه مرد مسئول ییآنجا از

شده و از راه به در  طانیش یخود دچار وسوسه ها یباشد تا مبادا در رفت و آمدها زیهمسر خود ن

 وَاکففُْ: سدینو یخطاب به فرزندش م یاجتماع ،یدستور العمل اخلاق كیدر  ریشود؛ حضرت ام

خرُُوجُهنََُّ بِأَشدَََّ منِْ  سَیوَ لَ هنََِّیعَلَ یفإَِنََّ شدََِّةَ الْحِجَابِ أبَْقَ اهنََُّیمنِْ أَبْصَارِهنََِّ بِحِجَابكِ إِ هنََِّیعَلَ

فَافعَْل كرَیغَ عرِْفنَْیوَ إِنِ اسْتطََعتَْ أَنْ لَا  هنََِّیبِهِ عَلَ وثقَُیإدِْخَالكِ منَْ لَا  [6] 

 

از گزند نگه  زیاز هر چ شیحجاب، زنان را ب رایز فتد،یدار تا چشمشان به مردان ن دهیپوش یرا رو زنان

. یبه خانه در آور یندار نانیرا که به او اطم یکه کس نیاز ا ستیخارج شدنشان از خانه بدتر ن. دارد

که جز تو را نشناسد چنان کن یکن یکار یاگر توان . 

 

یورز رتیغ( ب : 

 



نسبت  دنیورز رتیگذارده است غ عتیکه خداوند متعال در نهاد مردان به ود ییاز خصلت ها یکی

را  یاجتماع یها یاز مفاسد و ناهنجار یاریبس یاست که خودبخود جلو شیبه ناموس و محارم خو

 نیا ریحضرت ام. شود یم فیگوناگون ضع لیدر فرد بدلا یژگیو نیشود که ا یاما گاه م ردیگ یم

الرَِّجَالَ  نَیواَفِیأَهْلَ الْعرَِاقِ نُبَِّئتُْ أَنََّ نسَِاءَکمْ  ای. دهد یمورد سرزنش و لعن خود قرار م نگونهیرا ا ادافر

شما در راه  یام که زن ها دهیاهل عراق شن یا[9]غَارُیوَ قَالَ لَعنََ اللََّهُ منَْ لَا  ونَیأَ مَا تسَتَْحْ قِیالطََّرِ یفِ

ها را رتیغ یخدا لعنت کند ب دیکش یخجالت نم ایکنند آ یم دایدها برخورد پرفتن با مر . 

 

نابجا ممنوع رتیغ( ج : 

 

کند و آن  یبزرگ جلوه م یمطلوب است اما گاه خود بعنوان معضل دنیورز رتیاست که غ درست

را  رتیاستفاده نابجا از غ ریاز موضع خود بکار گرفته شود؛ حضرت ام ریغ یاست که در موضع یزمان

 یإِلَ حَةَیالصََّحِ دْعُویذَلكِ  فإَِنََّ رَةٍیمَوْضعِِ غَ رِیغَ یفِ رَیوَ التََّغَا اكیکنند؛ إِ یمطرح م نگونهیبعنوان خطر ا

 و)جا  یب رتیاز غ زیبپره: ندیفرما یم( ع)به امام حسن ( ع) رمومنانیام[4]بِیالرَِّ یإِلَ ئَةَیالسََّقمَِ وَ البَْرِ

 یم شیگرا یکار زن پاکدامن را به آلودگ نیا رایز( متهم کردن همسر اناًینامعقول و اح یریسختگ

 .دهد

 

زن اراتیمحدوده اخت( د : 

 

 نیاست، ا یو قدرت اعمال نظر زنان در زندگ اراتیارتباط با زن محدوده اخت یایاز روا گرید یکی

داشتن زن و محدوده  اریاخت یبه نحو رایمنزل هم ذکر کرد ز تیریتوان در قسمت مد یمطلب را م

به  نگونهیزن را ا اراتیمؤمنان محدوده اخت ریام. خواهد بود رگذاریتأث اریمنزل بس تیریآن در نحوه مد



 تَیإذِاَ قَوِ یبنَُ ای ةِیلِابنِْهِ مُحَمََّدِ بنِْ الْحنََفِ تِهِیوَصِ یفِ( ع) نَیالمُْؤْمنِِ رُیقَالَ أمَِ ند؛ینما یفرزند خود گوشزد م

أَنْ لَا تمَُلَِّك المَْرْأَةَ منِْ  عتَْاللََّهِ عزَََّوَجَلََّ وَ إِنِ استْطََ ةِیطَاعَةِ اللََّهِ وَ إذِاَ ضعَُفتَْ فَاضْعفُْ عنَْ معَْصِ یفَاقْوَ عَلَ

 ستَْیوَ لَ حَانَةٌیهَا وَ أَحسْنَُ لِحَالِهَا فإَِنََّ المْرَْأَةَ رَلبَِالِ یأمَْرِهَا مَا جَاوزََ نَفسَْهَا فَافعَْلْ فإَنََِّهُ أَدْومَُ لِجمََالِهَا وَ أرَْخَ

مومنان در سفارش  ریحضرت ام[7]شكُیعَ صْفُوَیکلَِّ حَالٍ وَ أَحسْنِِ الصَُّحبَْةَ لَهَا لِ یبِقَهْرمََانَةٍ فدََارِهَا عَلَ

 اریوط به خود اوست اختاز آنچه مرب شیکه زن را ب یاگر بتوان: . . . فرمودند هیخود به محمد حنف

کند  یم کویو خاطرش را آسوده و حال او را ن وستهیکار جمال زن را پ نیانجام ده چرا که ا ینده

تو باصفا شود یبرخورد نما تا زندگ کوینه کارفرما با او به هرحال مدارا کن و ن تهمانا زن گل اس . 

 

با همسر ییخوش رو( ه : 

 

و  یناشکر ،یزنان همانند تکبرّ و خودپسند یکه راجع به صفات ناپسند برخ یاناتیدر ضمن ب حضرت

و  فتندیتا به هلاکت ن دیفرمود که مراقب زن ها باش هینمود و توص رادیا نهایو مانند ا یصبر یب

 صْفُوَیهَا لِالصَُّحبَْةَ لَ سنِِکلَِّ حَالٍ وَ أَحْ یفدََارِهَا عَلَ: و فرمودند دیخانواده را به آنان نسپار یسرپرست

 نیدر اثر ا) دیشا( دیاوریسخنان تند و زشت بر زبان ن) دیبا زن ها در هر حال مدارا کن[44]شكُیعَ

خود را اصلاح کنند یآنها کارها( شما ییکوین . 

 

 [10:05 12.05.22] ,هوالمحبوب

 کمك به همسر -3 -2

 ندیآ یبه منزل م یکنند چون در خارج از منزل مشغول کار و تلاشند وقت یاز مردان فکر م یبرخ

کار در  زین گرید یبرخ. دهند یخسته نشان م اریرا انجام دهند و خود را بس یکار چیه دینبا گرید

 مؤمنان ریام یرفتارةریدانند اما س یشمرند و آن را عار وننگ م یمنزل و کمك به همسر را زشت م



رسول  اتیکه در زمان ح یبا آن همه مشغله ا شانیهر دو دسته فوق بوده است، اخلاف ( ع) یعل

 یاو را م امبریکه پ ییها تیگوناگون، رفتن به مأمور یشرکت در جنگها)اسلام داشتند  یگرام

نمونه . دندبو( س)دو عالم فاطمه زهرا  یب یمنزل کمك کار ب یحال در کارها نیبا ا. . . ( فرستاد و

وَ  یسْتَقِیوَ  حتَْطبُِی( ع) نَیالمُْؤمْنِِ رُیکانَ أمَِ( نقل شده است؛ الف خیدر تار نگونهیاز آن ها ا ییها

44]تطَْحنَُ وَ تعَْجنُِ وَ تَخبْزُِ( س)وَ کانتَْ فَاطمَِةُ  کنسُُی ] 

 

 آورد و یمنزل م یکرد و از چاه آب برا یم هیته زمیه( ع) ریحضرت ام: فرمودند( ع)صادق  امام

. پخت یکرد و نان م یم رینمود و خم یگندم را آرد م زین( س)کرد و حضرت فاطمه  یجاروب م

کار به عهده زن است که کار منزل را  میگرچه از نظر تقس ستیمرد عار ن یپس کار در منزل برا)

(ردیگ هدهبع . 

 

کار با همسر میتقس -3 -3  

زن و شوهر است؛  فیحدود و وظا نییکار و تع میخانواده تقس یاز عوامل سعادت و شاداب یکی

فَاطمَِةَ بِخِدمَْةِ مَا دُونَ البَْابِ وَ  یعَلَ یالْخدِمَْةِ فَقَضَ یفِ( ص)رَسُولِ اللََّهِ  یإِلَ( ع)وَ فَاطمَِةُ  یعَلِ یتَقَاضَ

 یمنَِ السَُّرُورِ إِلََّا اللََّهُ بإِکِفَائِ یداَخَلنَِ مَا عْلمَُیفلََا ( س)فَاطمَِةُ  فَقَالتَْبمَِا خَلْفَهُ قَالَ ( ع) یعَلِ یعَلَ یقَضَ

کند که  ینقل م( ع)از پدرش امام باقر ( ع)امام صادق [40]تَحمََُّلَ رِقَابِ الرَِّجَال ( ص)رَسُولُ اللََّهِ 

( ص) امبرینظر خواستند پ امبریکار از پ میراجع به تقس( ع)با حضرت زهرا  ریحضرت ام: فرمودند

. باشد یپشت درب خانه بر عهده عل یتا دم درب خانه به عهده فاطمه و کارها یهاکار: فرمودند

کرد  ازین یگرفت و مرا از سر و کار داشتن با مردها ب امبریکه پ یمیتصم نیاز ا: حضرت زهرا فرمودند

داند ینم یآنقدر شادمان شدم که جز خدا کس . 

 



همسران نیعدالت ب -3 -4  

و  طیاست اما شرا یمقابله با مفاسد اجتماع یجد یاز راهها یکیاست که تعدد زوجات  درست

در  میهمسران است و قرآن کر انیم یاز آنها عدالت رفتار یکیمقررات خاص خودش را دارد که 

چند زن  دینبا یعدالت کن تیرعا یتوان یسوره نساء هشدار داده است که اگر نم 6یةباره در آ نیا

 یم تیآنها رعا انیم قاًیچون همسران متعدد داشتند عدالت را دق رمومنانیحضرت ام. یار کنیاخت

 یعنیگرفت  یم اوةخود را هم در خان یوضو یاز آنها بود حت یکینوبت  یکه شب یهنگام. نمودند

فرمودند یم تیرعا زیدر وضو گرفتن ن یرا حت یعدالت رفتار [13]. 

 

خانواده یبرا هیهد -3 -5  

دادن است که  هیخانواده و جلب قلوب، هد یاعضا نیب یعطوفت و مهربان جادیمهم ا یاز راهها یکی

را به  یدادن، دوست هیهد[ِ 41]تَجلبُِ المَحبَََّةَ  ةُیغافل نبوده اند؛ الهَدِ زینکته مهم ن نیاز ا ریحضرت ام

آورد یدنبال م . 

 

مهم نکات : 

 

نامه  تیبودند بلکه با وص شیخود به فکر درآمد خانواده خو اتینه تنها در زمان ح ریحضرت ام -1

 یخانواده خود بجا یبرا شیبعد از فوت خو یرا هم برا یدر باره نخلستان ها منبع درآمد یا

 .گذاردند

 

شوند یدارند و باعث کم شدن آن م ریاو تاث یگناهان انسان بر رزق و روز -2 . 



 

توجه داشت که استفاده  دیزنان است اما با یحفظ پاکدامن یاز راهها یکیمردان  یورز رتیغ -3

شود یدامن زنان م یگذارد و باعث آلودگ یاثر عکس بجا م رتینابجا از غ . 

 

 یمدارا و چشم پوش ندیفرما یندارد اما حضرت م ییو خشونت جا یاصلاح رفتار زنان تند یبرا -4

آنان باعث اصلاح رفتار آنها خواهد شد یاز خطاها . 

 

کردند یدر کار منزل به حضرت زهرا کمك م ،یبا وجود مشغله فراوان اجتماع ریحضرت ام -5 . 

 

نوشت ها یپ : 

 

97ص ن،یرالمومنیام یقاتیتحق یموسسه فرهنگ ،یو اخلاق اسلام یامام عل ،یدشت -[1]  

 

000ص د،یمف خیکنگره ش: ق، ناشر 146: وفات مؤلف د،یالمف یأمال د،یمف خیش -[2]  

 

 ،یرض فیمجلد، انتشارات شر كیإرشاد القلوب، دو جلد در  ،یلمیالحسن د یبن ابحسن  -[3]

447ص  4ج/ یقمر یهجر 4140  

 

 یهجر 4146قم،  نیمجلد، انتشارات جامعه مدرس كیصدوق، الخصال، دو جلد در  خیش -[4]

343ص  0ج/یقمر  



 

 یهجر 4632تهران،  ةیمجلد، دار الکتب الإسلا 4 ،یالکاف ،ینیثقة الاسلام کل)2/244 یکاف -[5]

(یشمس  

 

64نامه /جلد، انتشارات دار الهجره قم  4السلام، نهج البلاغه،  هیطالب عل یبن اب یامام عل -[6]  

 

/  یقمر یهجر 4141لبنان،  - روتیجلد، مؤسسة الوفاء ب 444بحار الأنوار،  ،یعلامه مجلس -[7]

442ص  93ج  

 

64نامه / جلد، انتشارات دار الهجره قم  4السلام، نهج البلاغه،  هیطالب عل یبن اب یامام عل -[8]  

 

/ یقمر یهجر 4146قم،  نیجلد، انتشارات جامعه مدرس 1 ه،یالفق حضرهیصدوق، من لا  خیش -[9]

223ص 6ج  

 

 یهجر 4146قم،  نیجلد، انتشارات جامعه مدرس 1 ه،یالفق حضرهیصدوق، من لا  خیش -[10]

223ص 6ج/ یقمر  

 

بوبهوالمح , [12.05.22 10:05] 

 2ج/ یشمس یهجر 4632تهران،  ةیجلد، دار الکتب الإسلام 4 ،یالکاف ،ینیثقة الاسلام کل -[11]

43ص   



 

 یهجر 4144السلام قم،  همیعل تیجلد، مؤسسه آل الب 44مستدرك الوسائل،  ،یمحدث نور -[12]

14ص  46ج /یقمر  

 

641ص/نیرالمومنیام یقاتیتحق یموسسه فرهنگ/ یو اخلاق اسلام یامام عل/ یدشت -[13]  

 

643: غرر الحکم -[14]  

 

 

 [10:07 12.05.22] ,هوالمحبوب

کرد یم شیدر خانه کمك زهرا شد یهر زمان که م  

 

سفره که . جارو هم کرد. نان را پخت. تنور را روشن کرد. کرد ریآرد را خم. را پاك کرد ها عدس

! انجام دهد؟ یچه کس دیخانه را با یها کار... و دیب از چاه کشآ. بچه ها یانداخت لقمه گرفت برا

 شیدر خانه کمك زهرا شد یهر زمان که م. برنده است ردیخدا باشد هر کس سبقت بگ یکار برا

۲جلد  یکاف:منبع». کرد یم » 

 

 

 



..کرده بود رونیکه زنش را ب یبا مرد رمومنانیبرخورد ام  

در زمان خلافت امیر المؤ منین علیه السلام روزى او را در کنار دیوارى : سعد بن قیس همدانى گوید

بیرون  7گرم و زمان استراحت است  هواکه )اى امیر مومنان چرا در این هنگام : عرض کردم . دیدم 

 آمدى ؟

خواهى رسیدگى کنم در  بیرون نیامدم مگر اینکه مظلومى را یارى دهم یا به فریاد داد: فرمود حضرت

این هنگام بود که زنى به سوى او آمد که ترس و وحشت او راگرفته بود و نمى دانست به کجا 

همسرم به من ستم و تعدى کرده و ! اى امیر مؤ منان : نزد امام علیه السلام ایستاد و گفت . مراجعه کند

لح دهشما با من بیا و ما را ص. قسم یاد کرده است که مرا کتك زند  . 

نه و اللَّه مى روم تا اینکه : سرش را پائین انداخت و پس از لحظه اى سر بلند کرد و فرمود حضرت

منزلت کجاست ؟. مظلوم حقش را با صراحت و قاطعیت بگیرد  

فلان جاست: زن گفت  آن  . 

اینجا خانه ماست: زن گفت . امام علیه السلام با او حرکت کرد تا به منزلش رسیدند  . 

در این هنگام جوانى که پیراهن بلند و . کنار درب منزل ایستاد و بر اهل خانه سلام کرد حضرت

 .رنگارنگ پوشیده بود از خانه بیرون آمد

از خدا بترس و تقوا پیشه کن ، تو همسر خودت را ترسانده اى ؟: امام علیه السلام به او فرمود  

؟ به خدا سوگند او را بخاطر سخن تو به آتش مسائل خانوادگى ما چه ربطى به شما دارد: جوان گفت 

 . مى کشم

در این هنگام که جوان گستاخى کرد ضربه . امام علیه السلام همواره شمشیر خود را به همراه داشت 

آنگاه به او فرمود. شمشیر حضرت را احساس کرد : 



کن و گرنه تو را  من به تو امر به معروف نهى از منکر مى کنم و تو رد مى کنى ؟ همین آلان توبه

 . خواهم کشت

 .مردم به خدمت حضرت رسیدند و اطراف اوجمع شدند

مرا ! یا امیر المؤ منین : جوان جسور که طرف خود را شناخته و وحشت زده شده بود عرض کرد

به خدا سوگند فرش زمین خواهم شد تا همسرم پا . ببخش خداوند تو را مورد بخشش خود قرار دهد

دبر روى من گذار . 

به منزل وارد شود و شوهر دارى کند و با خود این : در اینجا بود که امام علیه السلام به همسرش فرمود

 :آیه را تلاوت مى کرد

 . لا خیر فى کثیر من نجویهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس

بین مردم را اصلاح نمایدخیر در سخنان آنان نیست مگر کسى که امر به صدقه یا کار خیرى کند یا  . 

631، 1محجة البیضاء، ج . )حمد خدائى را که بوسیله من بین زن و مردى را اصلاح کرد  

کمك کرده ناریبه زن بدکاره صد د یشب( ع) یعل ! 

 

 هیعل یبه عل دیو اله بخش هیدر همان مسجد، رسول خدا صل الله عل. امبریدادند به پ هیهد نارید یس

صد  یعل. درمانده درخواست کمك کرد یکه با حال دیرا د یزن. آمد رونیاز مسجدکه ب. السلام

 یکه در انتها دیرا د یشب چشمانش مرد یاهیزن لکنت گرفت و در س. دیرا به زن بخش نارشید

شد دیناپد کوچه . 

 



 یمرد یشب بعد. کمك کرده ناریبه زن بدکاره صد د شبید یعل. دیچیپ عهینشده شا صبح

ادامه  عهیشا. دوم را هم داد به همان مرد ناریقدم آهسته کرد و صد د یعل. درخواست کمك کرد

داده است ناریدزد صد د كیبه  شبید یعل: داشت . 

 

 یبود و در سکوت نگاه خاص رشیداد که در مس یسوم را هم به مرد ناریسوم بود و صد د شب

ها  و منافق ها کاریب. داده است ناریثروتمند صد د كیبه  شبید یعل! عهیدوباره صبح وشا. داشت

کند خرابش کنند یهر کار یبودند تا عل ستادهیا . 

 

را  یعل یها تیخدا ن. دانست یرا م یو اله حال عل هیالله عل یصل امبریپ. نشست مقابل رسول خدا آمد

تو توبه  یبدکاره به دعازن . رفتیرا پذ تیخداوند صدقه ها: خبر آورده بود که لیو جبرئ داند یم

 هیشد سرما ناریمرد دزد توبه کرد و صد د! شد خرج ازدواجش ناریصد د. ازدواج کرد یکرد وبا مرد

کتاب پدر: منبع»! تو توبه کرد تیمرد ثروتمند هم اهل خمس و زکات نبود به ن! اش » 

 

انیبا خانواده و اطراف( ع) یاز رفتار امام عل ییها جلوه  

 

یهمراه حسُن  

 

. شدند یجدا م دیبا. یسر دوراه دندیباهم همراه شدند تا رس. دیرا د یشهر، عل رونیدر ب یهودی مرد

حسن  م،یآ یکه همراهت م نیا»: گفت یتعجب کرد عل. دیآ یکه او دارد همراش م دید یهودی

تازه . اش به شهر رفت یابانیدوست ب یها در جستجو بعد یهودی. بدرقه اش کرد« .است یهمراه

۵جلد  ،یکاف: منبع». مسلمان شد یبه حسن اخلاق عل. مسلمان شد! ستیالسلام ک هیعل یعل دیمفه » 



 

؟یمسلمانان را به کار واداشت فهیخل  

 

رفت و ... هم نیو نفر برد یدارد به زحمت مشك آب را م دید گذشت، یداشت از کنار زن م یعل

السلام در  هیعل یو عل گفت یناسزا م فهیزن به خل ریدر مس« .من کمکتان کنم دیخانم بده»: گفت

. دار میتیاست و  دیها متوجه شد که همسر شه حرف انیاز م. داشت یسکوت تا کنار خانه قدم برم

یبه جان عل نیزن دعا به جانش کرد و نفر. و با دست پر آمد رفت ! 

 

کرد، نان  تنورشان را روشن یعل! فهیاز خل تیزن تشکر کرد و شکا. گرفت داخل خانه شد اجازه

لقمه  شانیکرد، برا یباز شیبا بچه ها! السلام هیعل یگفت و ناسزا به عل شیزن ثنا... شانیپخت برا

؟یمسلمانان را به کار واداشت فهیخل»: گفت. و شناخت دیمرد را د. آمد هیزن همسا. گرفت !» 

 

 هیعل یعل. بود که زده بود ییها و زن مبهوت و شرمنده حرف دیطلب تیاز زن حلال یرفتن عل موقع

 دهیبود که نفهم یو زن همان گذاشت یبود که نان و خرما هر شب کنار در خانه شان م یالسلام همان

 .بود

 

یعرب رسم نبود دختردار در ! 

 

 یها باز با آن شیپا یرو نشاند یالسلام دخترانش را م هیعل یاما عل. یعرب رسم نبود دختردار در

 ها یسلام الله عل نبیز یچنان محترم بزرگشان کرده بود که وقت. دیخر یو نازشان را هم م کرد یم

شد یالسلام مقابلش بلند م هیعل نیحس شد یوارد اتاق م . 



 

انیبا خانواده و اطراف( ع) یاز رفتار امام عل ییها جلوه  

 

مثل همه مسلمانان ماهم ! 

 

آمد کوفه، به . سخت کرده بود لیعق یرا برا ی، زندگفقر و قرض. السلام بود هیعل یبرادر عل لیعق

حسن « .اوریب راهنیپ تیعمو یبرا»: به حسن گفت لیعق دنیامام خوشحال از د. یخانه برادرش عل

 مپشت با یبود تا چشم که دو برادر بالا یروز خوب. خودش را آورد و قابل عمو گذاشت راهنیپ

صحبت کردند دیو جد مینشستند و از قد . 

 

 هیعل یعل« است؟ همه اش؟ نیغذا هم»: چشم به سفره دوخت و گفت لیعق. شام را که انداختند سفره

 لیعق« من کنم یشکر م ست؟ینعمت خدا ن نیمگر ا»: سرسفره نشست و فرمود انیالسلام بسم الله گو

. ومو بر میحاجت خودم را بگو ستین یناب خبر یپس از لذت غذا. دیبا خودش نال. کلافه شده بود

نگاهش کرد و  یعل« .برادرت را کمك کن. دستور بده بپردازند. دارم ادیقرض ز»: گفت لیعق

: امام پاسخ داد« .صد هزار درهم»: کرد زود گفت دایراه پ لیبه دل عق دیام« .یچقدر مقروض»: دیپرس

کمکت  رمیالمال بگ تیسهمم را از ب یوقت یول. قدر پول ندارم نیمتاسفم برادر جان من ا. ادیچقدر ز»

« .المال و خزانه که دست توست بردار و بده تیصبر کنم؟ از ب»: دیپرس لیعق« .صبرکن. خواهم کرد

خزانه دولت به من و تو  کنم یتعجب م»: برادرش را نگاه کرد و فرمود قیعم. دیامام دست از غذا کش

کرد اهممکت خومن از حقوق خودم ک. میماهم مثل همه مسلمانان هست. دارد یچه ربط .» 

 

 [10:07 12.05.22] ,هوالمحبوب



: داد شنهادیپ كیبود و  دایبام پ یکه از بالا یشد؛ و امام اشاره کردند به بازار ادیاصرارش ز لیعق

ها را بشکن و  بازار خلوت شد برو صندوق. است ییها صندوق نییدر پا ،یکن یحالا که اصرار م»

 مردمپول ! عجب»: گفت یتعجب کرد و با ناراحت لیعق« .است انیبازار یامان یها پول. بردار

اعتراف  لیامام از عق« گذاشتند را بردارم؟ نجایو با توکل به خدا ا دندیزحمت کش شیکه برا یا چارهیب

المال بردارم تیاز ب یده یم شنهادیپس چه طور به من پ»: و فرمود دیکش ینفس. گرفته بود .» 

 

. کوفه كینزد میرا بردار و برو ریشمش یاگر حاضر»: دوم را داد شنهادیامام پ. نبود ایکوتاه ب لیعق

 لیچشمان عق« .یاوریرا به دست ب یادیو ثروت ز میبزن خونیشب. ثروتمندان و بازرگانان آنجا هستند

توست بده تا  اریختکه در ا یالمال تیاز ب یکم. ام امدهین یدزد یبرادر جان من برا»: گرد شد و گفت

 «.قرضم را بدهم

 

 نکهیبهتر است از ا ینفر را بدزد كیاتفاقا مال »: حرفش را که همان اول زده بود دوباره گفت امام

است، اما برداشتن مال  یدزد رینفر با شمش كیاموال  دنیچطور دزد. یها مسلمان را بدزد مال صد

۱بحارالانوار، جلد : منبع« »!همه مردم نه » 

 

 در ارتباط با همسر( ع) یگفتار امام عل رفتار و

 :رفتار با همسر  یچگونگ

 .دیکن یزندگ ییکویبا زنان به ن: ترجمه« ۴۱نساء»وعاشروهنَّ بالمعروف : قرآن

  

 آنان یروابط اجتماع. 4



 یمواظب رفت وآمدها دیبا نیخانواده را به عهده دارد بنابرا تیهدا تیکه مرد مسئول ییآنجا از

شده و از راه به در  طانیش یخود دچار وسوسه ها یباشد تا مبادا در رفت و آمدها زیهمسر خود ن

زنان را : سدینو یخطاب به فرزندش م یاجتماع ،یدستور العمل اخلاق كیدر  ریشود؛ حضرت ام

. از گزند نگه دارد زیاز هر چ شیحجاب، زنان را ب رایز فتد،یدار تا چشم شان به مردان ن دهیپوش روى

اگر . ندارى به خانه در آورى نانیکه کسى را که به او اطم نیاز ا ستیخارج شدن شان از خانه بدتر ن

 [4.]توانى کارى کنى که جز تو را نشناسد چنان کن

 

آن ها هستند  عیزنان خود، مط یاجتماع یرا که در رفت وآمدها یمردان گرید ییدر جا ریام حضرت

به حرف همسرش گوش  زیهر که در چهار چ: دیفرما یشمرد و م یم و غضب خدا برمرا سزاوار خش

لباس  دنیدر پوش: فرمودند ست؟یآنها چ دندیپرس. فکند یکند خداوند به صورت اورا در آتش م

 رایز) یدر رفتن به عروس( کنند یعفت کلام و بدن را نم تیرعا رایز)رفتن به حمام ها  درنازك 

ها و  یها و چشم و هم چشم یشود علاوه بر بدزبان یزنان و مردان نم ییحجاب و جدا تیرعا

همسر خود باشد و  یمراقب رفت و آمدها دیمرد با یبه طور کل)ها  یو نوحه خوان( جا یب یتفاخرها

 [0(. ]باشد منع کند یم طانیش یساز فساد و موجب وسوسه  نهیکه زم یاو را از رفتن به مجالس

  

 ط زن و مرد نامحرمدر رواب زیپره. ۵

و حرمت نهادن به  زیفرهنگ پره تیسلامت جامعه رعا یاز راه ها یکی رمؤمنانیحضرت ام دگاهید از

فَاتََّقُوا شرَِارَ النَِّسَاءِ وَ : ندیفرما یم نینهج البلاغه چن ۱۲ یزن و مرد است که در خطبه  یارزش گاهیجا

از : یتیترجمه آ[ 6]المْنُْکرَِ یفِ طْمعَنَْیَحتَََّى لَا  لمَْعرُْوفِا یفِ عُوهنََُّیعَلَى حَذرٍَ وَ لَا تطُِ ارِهنََِّیَکُونُوا منِْ خِ

تا به  د،یرا به خاطر اطاعت از آنان انجام مده كیو کار ن دیو از زنان خوب حذر کن دیزیزنان بد بپره

 .کارهاى زشت طمع نکنند



  

 یورز رتیغ. ۱

نسبت  دنیورز رتیگذارده است غ عتیکه خداوند متعال در نهاد مردان به ود ییاز خصلت ها یکی

را  یاجتماع یها یاز مفاسد و ناهنجار یاریبس یاست که خودبخود جلو شیبه ناموس و محارم خو

 ریشود، که حضرت ام یم فیگوناگون ضع لیدر فرد بدلا یژگیو نیشود که ا یاما گاه م ردیگ یم

شما  یام که زن ها دهیاهل عراق شن یا: دهد یمورد سرزنش و لعن خود قرار م نگونهیرا ا افراد نیا

 [1.]ها را رتیغ یخدا لعنت کند ب دیکش یخجالت نم ایکنند آ یم دایدر راه رفتن بامردها برخورد پ

  

 نابجا ممنوع رتیغ. ۱

کند وآن  یبزرگ جلوه م یمطلوب است اما گاه خود بعنوان معضل دنیورز رتیاست که غ درست

را  رتیاستفاده نابجا از غ ریاز موضع خود بکار گرفته شود؛ حضرت ام ریغ یاست که در موضع یزمان

 کنند؛ یمطرح م نگونهیبعنوان خطر ا

 

 

: ترجمه[2]بِیَلَى الرَِّإِ ئَةَیإِلَى السََّقمَِ وَ الْبرَِ حَةَیالصََّحِ دْعُویَفإَِنََّ ذَلكَِ  رَةٍیْمَوْضعِِ غَ رِیْغَ یفِ رَیُوَ التََّغَا اكَیََّإِ

و )جا  یب رتیاز غ زیبپره: ندیفرما یم( السلام هیعل) یبه امام حسن مجتب( السلام هیعل) رمومنانیام

 یم شیگرا یکار زن پاکدامن را به آلودگ نیا رایز( متهم کردن همسر اناًیاح ونامعقول  یریسختگ

 .دهد

  

 زن اراتیاخت یمحدوده . ۲



است،  یو قدرت اعمال نظر زنان در زندگ اراتیاخت یارتباط با زن محدوده  یایاز روا گرید یکی

داشتن زن و  اریاخت یبه نحو رایمنزل هم ذکر کرد ز تیریتوان در قسمت مد یمطلب را م نیا

 یمؤمنان محدوده  ریام. خواهد بود رگذاریتأث اریمنزل بس تیریمد یآن در نحوه  یمحدوده 

مومنان در سفارش خود به  ریحضرت ام: ندینما یبه فرزند خود گوشزد م نگونهیزن را ا اراتیاخت

انجام  ینده اریاز آنچه مربوط به خود اوست اخت شیکه زن را ب یاگر بتوان: ... فرمودند هیمحمد حنف

کند همانا زن گل  یم کویو خاطرش را آسوده و حال اورا ن وستهیکار جمال زن را پ نیده چرا که ا

 [3.]تو باصفا شود یبرخورد نما تا زندگ کویما با او به هرحال مدارا کن و ناست نه کارفر

  

 با همسر ییخوش رو. ٥

و  یناشکر یزنان همانند تکبرّ و خودپسند یکه راجع به صفات ناپسند برخ یاناتیدر ضمن ب حضرت

و  فتندیتا به هلاکت ن دیفرمود که مراقب زن ها باش هینمود و توص رادیا نهایو مانند ا یصبر یب

 صْفُوَیَالصَُّحبَْةَ لَهَا لِ سنِِفدََارِهَا عَلَى کُلَِّ حَالٍ وَ أَحْ: و فرمودند دیخانواده را به آنان نسپار یسرپرست

در اثر ) دیشا( دیاوریسخنان تند و زشت برزبان ن) دیبا زن ها در هر حال مدارا کن: ترجمه[9]شكَُیْعَ

 .خودرا اصلاح کنند یهاآنها کار( شما ییکوین نیا

  

 :به همسر  کمك

 ندیآ یبه منزل م یکنند چون در خارج از منزل مشغول کار و تلاشند وقت یاز مردان فکر م یبرخ

کار در منزل  زین گرید یدهند برخ یخسته نشان م اریرا انجام دهند و خود را بس یکار چیه دینبا گرید

 ریام تحضر یرفتار ی رهیدانند اما س یشمرند و آن را عار وننگ م یو کمك به همسر را زشت م

که در زمان  یبا آن همه مشغله ا شانیخلاف هردو دوسته فوق بوده است، ا( السلام هیعل) یمؤمنان عل

 امبریکه پ ییها تیگوناگون، رفتن به مأمور یشرکت در جنگ ها)اسلام داشتند  یرسول گرام اتیح



سلام )زهرا  یفاطمه  مدوعال یب یمنزل کمك کار ب یحال در کارها نیاما با ا.. ( .فرستاد و  یاورا م

 :نقل شده است خیدر تار نگونهیاز آن ها ا ییبودند نمونه ها( هایالله عل

 

کرد و از چاه آب  یم هیته زمیه( السلام هیعل) ریحضرت ام: فرمودند( السلام هیعل)امام صادق ( الف

نمود و  یگندم را آرد م زین( هایسلام الله عل)کرد و حضرت فاطمه  یآورد و جاروب م یمنزل م یبرا

 [4. ]پخت یکرد و نان م یم ریخم

 

 

 :نوشت یپ

 ۱۴نامه /جلد، انتشارات دار الهجره قم  ۴السلام، نهج البلاغه،  هیامام على بن ابى طالب عل -[4]

/ هجرى قمرى  ۴۱۲۱لبنان،  - روتیالوفاء ب جلد، مؤسسة ۴۴۲علامه مجلسى، بحار الأنوار،  -[0]

 ۵۱۵ص  ۴۲۲ج

 ۱۲خطبه /جلد، انتشارات دار الهجره قم  ۴السلام، نهج البلاغه،  هیامام على بن ابى طالب عل -[6]

 ۷٥ج/ هجرى قمرى  ۴۱۲۱لبنان،  - روتیجلد، مؤسسة الوفاء ب ۴۴۲علامه مجلسى، بحار الأنوار،  -[1]

 ۴۴۲ص 

 ۱۴نامه / جلد، انتشارات دار الهجره قم  ۴السلام، نهج البلاغه،  هیابى طالب علامام على بن  -[2]

/ هجرى قمرى ۴۱۴۱قم،  نیجلد، انتشارات جامعه مدرس ۱ ه،یالفق حضرهیصدوق، من لا  خیش -[3]

 ۲۲٥ص ۱ج

/ هجرى قمرى ۴۱۴۱قم،  نیجلد، انتشارات جامعه مدرس ۱ ه،یالفق حضرهیصدوق، من لا  خیش -[9]

 ۲۲٥ص ۱ج



ص  ۲ج/هجرى شمسى  ۴۱٥۲تهران،  ةیجلد، دار الکتب الإسلام ۱ ،یالکاف نى،یثقة الاسلام کل -[4]

۱٥ 

کتاب : ، ناشر۴: ، کاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، ،تعداد جلد دکىیخو نیشرف الد -[7]

 ۴۲۲اول ص : ق ،چاپ ۴۱۱۱، تهران ،  هیفروشى اسلام

هجرى  ۴۱۲۱السلام قم،  همیعل تیجلد، مؤسسه آل الب ۴۱ل، محدث نورى، مستدرك الوسائ -[۴4]

 ۱۱ص  ۴۱ج /قمرى

 ۱۲۱ص/نیرالمومنیام یقاتیتحق یموسسه فرهنگ/ یو اخلاق اسلام یامام عل/ یدشت -[۴4]

هجرى  ۴۱۲۱لبنان،  - روتیجلد، مؤسسة الوفاء ب ۴۴۲علامه مجلسى، بحار الأنوار،  -[40]

 ۷۱ص  ۴۲۴ج/قمرى

 

 [44:44 40.42.00], هوالمحبوب

وآله  هیالله عل یالسلام که فرمود داخل شد بر ما رسول خدا صل هیعل نیرالمؤمنیاست از ام تیروا( ب

ابو الحسن  ایآن سرور فرمود  ختمیر یم كیو من عدس در د كیدر حالى که فاطمه نشسته بود نزد د

پروردگار  امرمگر از  میگو ینم و میگو یرسول اللََّه فرمود بشنو از من آنچه م ای كیعرض کردم لب

کند زن خود را در خانه الا آنکه باشد او را بهر موئى که در بدن اوست  ارىیمردى که  ستیخود؛ ن

و بدهد او را خداى تعالى از ثواب، مثل  امیساله که روز آن روزه دار باشد و شب آن به ق كیعبادت 

على هر که در خدمت  ایرا،  لامالس همیعل سىیو ع عقوبیو  غمبریآنچه داده است صابران را و داوود پ

خدا از  سدیو بنو دانیشه وانینام او را خداى تعالى در د سدیباشد در خانه و ننگ ندارد از آن بنو الیع

از براى او به هر قدمى ثواب حجى و عمره  سدیو بنو دیبراى وى به هر روزى و شبى ثواب هزار شه

ساعت در خدمت خانه  كیعلى  ایدر بهشت،  ىه در بدن اوست شهرو بدهد او را به هر رگى ک یا



بهتر است از عبادت هزار ساله و هزار حج و هزار عمره و بهتر است از آزاد کردن هزار بنده و هزار 

کردن و هزار برهنه را  ریو هزار جمعه و هزار جنازه و هزار گرسنه را س ماریهزار ب ادتیجهاد و ع

و بهتر  شانیصدقه دادن بر درو ناریبهتر است او را از هزار د وآوردن در راه خدا  ریو هزار اس دنیپوش

که بخرد و آزاد گرداند آن را و  ریو زبور و قرآن و از هزار اس لیاست او را از خواندن تورات و انج

جاى خود را در  ندیتا آنکه بب اینرود از دن رونیو ب شانیبهتر است او را از هزار شتر که بدهد بدرو

 ایحساب،  یداخل گرداند او را خدا در بهشت ب الیهر که ننگ ندارد از خدمت ع ىعل ایبهشت، 

است  نینشاند غضب پروردگار را و مهر حور الع یاست و بازم رهیکفاره گناهان کب الیعلى خدمت ع

 یمرد ای دیشه ای قیرا مگر صد الیکند ع یعلى خدمت نم ایگرداند حسنات و درجات را،  یم ادیو ز

 [7]و آخرت را ایدن ریوى خ یبرا واهدکه خدا خ

  

 :کار با همسر  میتقس

امام . زن و شوهر است فیحدود و وظا نییکار و تع میخانواده تقس یاز عوامل سعادت و شاداب یکی

با حضرت  ریحضرت ام:کند که فرمودند ینقل م( السلام هیعل)السلام از پدرش امام باقر  هیصادق عل

: فرمودند( ه وآلهیالله عل یصل) امبرینظر خواستند پ امبریکار از پ میراجع به تقس( هماالسلامیعل)زهرا 

حضرت . باشد یعل یپشت درب خانه بر عهده  یتا دم درب خانه به عهده فاطمه و کارها یکارها

کرد آنقدر  ازین یبا مردها ب گرفت و مرا از سر و کار داشتن امبریکه پ یمیتصم نیاز ا: زهرا فرمودند 

 [۴4.]داند ینم یشادمان شدم که جز خدا کس

  

 :همسران  نیب عدالت

و  طیاست اما شرا یمقابله با مفاسد اجتماع یجد یاز راه ها یکیاست که تعدد زوجات  درست

در  میهمسران است و قرآن کر انیم یاز آنها عدالت رفتار یکیمقررات خاص خودش را دارد که 



چند  دینبا یعدالت کن تیرعا یتوان ینساء هشدار داده است که اگر نم یسوره  ۱ ی هیباره در آ نیا

 یم تیآنها رعا انیم قاًیچون همسران متعدد داشتند عدالت را دق رمومنانیحضرت ام.یکن اریاخت نز

گرفت  یاو م یخود را هم در خانه  یوضو یاز آنها بود حت یکینوبت  یکه شب یهنگام. نمودند

 [.۴4]فرمودند یم تیرعا زیدر وضو گرفتن ن یرا حت یعدالت رفتار یعنی

  

 :خانواده  یبرا هیهد

دادن است که  هیخانواده و جلب قلوب هد یاعضا نیب یعطوفت و مهربان جادیمهم ا یاز راه ها یکی

کُلَِّ  یفِ کمُْیَالسلام أَطرِْفُوا أَهَالِ هیعل نَیالمُْؤمْنِِ رُیغافل نبوده اند؛ قالَ أمَِ زینکته مهم ن نیاز ا ریحضرت ام

خود در هر روز جمعه  الیاهل و ع یبرا: ترجمه[ِ 4۵]بِالْجمُعَُة فرَْحُوایَ یْءٍ منَِ الْفَاکِهَةِ کَ یْجمُعَُةٍ بشَِ

احترام کرده محبت  یاسلام ریتا نسبت به شعا.)تا از جمعه خوشنود شوند دیتازه بخر ی وهیم یمقدار

 .(شود ادیز نیشان به د

  

 مهم  نکات

نامه  تیبودند بلکه با وص شیخود به فکر درآمد خانواده خو اتینه تنها در زمان ح ریحضرت ام -۴

 یخانواده خود بجا یبرا شیبعد از فوت خو یرا هم برا یدرباره نخلستان ها منبع درآمد یا

 .گذاردند

 

 .شوند یدارند و باعث کم شدن آن م ریاو تاث یگناهان انسان بر رزق و روز -۵

 



توجه داشت که استفاده  دیزنان است اما با یحفظ پاکدامن یاز راه ها یکیمردان  یورز رتیغ -۱

 .شود یدامن زنان م یگذارد و باعث آلودگ یاثرعکس بجا م رتینابجا از غ

 

 یمدارا و چشم پوش ندیفرما یندارد اما حضرت م ییو خشونت جا یاصلاح رفتار زنان تند یبرا -۱

 .آنان باعث اصلاح رفتار آنها خواهد شد یاز خطاها

 

 یکه داشتند در کار منزل به حضرت زهرا کمك م یفراوان اجتماع یبا مشغله  ریحضرت ام -۲

 .کردند

 

 

 

 

 

 

(ع)سوال و جواب از امیرالمومنین  

:پرسید( ع)شخصی از امام   

، به من بگو واجب کدام است ؟ واجب تر کدام است ؟ یعل ای  

تر کدام است ؟ كیکدام است ؟ نزد كینزد  



تر کدام است ؟ بیکدام است ؟ عج بیعج  

کدام است ؟ مشکل تر کدام است ؟ مشکل  

در پاسخ فرمود نیرالمومنیام : 

از گناه است ی تر از آن توبه  ، ترك گناه است و واجب واجب . 

تر از آن مرگ است كیاست و نزد امتی، ق كینزد . 

وفاست یب یایدن نیتر از آن دل بستن به ا بیو عج استیدن ییوفا ی، ب بیعج . 

قبر شدن است ریسراز یقبر شدن است و مشکل تر از آن با دست خال ری، سراز مشکل  

 

دیپرس .  و 

مرا قبول کرد ؟ ی، به من بگو من از کجا بفهمم خدا عبادت ها یعل ای  

است ؟ دهیکجا بفهمم خدا گناهان مرا آمرز از  

مرا قبول نکرد و مردود اعلام شد ؟ یکجا بفهمم خدا عبادت ها از  

عمل من ثبت شد ؟ یو در نامه  دیامرزیکجا بفهمم خدا گناهان مرا ن از  

 

فرمود نیرالمومنیام : 

 دیعبادت دوم را انجام بدهداد  قیو بعد از آن عبادت ، خدا به شما توف دیانجام داده ا یعبادت كی اگر

چون عبادت اول تان را . بر آن است که خدا عبادت اول را از شما قبول کرد  لی، آن عبادت دوم دل

کرد تیورود به عبادت دوم را عنا قیقبول کرد لذا به شما توف . 



طاعت  كیداد  قیبعد از آن گناه خدا به شما توف ی، منته دیمرتکب شد یتیگناه و معص كیشما  اگر

شما را  تیاست که خدا معص نیبر ا لیدل تیعبادت بعد از معص نی، ا دیانجام داده ا یو عبادت

دیبشو   یداد که مرتکب طاعت و عبادت قیاست و مورد بخشش قرار داد لذا به شما توف دهیآمرز . 

 

، آن گناه  دیشد یتی، بعد از آن عبادت مرتکب گناه و معص دیانجام داد یطاعت و عبادت كیاگر اول 

است که خدا عبادت شما را قبول نکرد و مردود اعلام شد لذا مرتکب گناه  نیبر ا لیِ بعد از عبادت دل

که بعد از  نیهم. شما را از گناه بازدارد  ستیبا ی، چون اگر عبادت ، عبادتِ مقبول بود م دیشد

است که آن عبادت مقبول نبود نیبر ا لیدل تیمعص نی، ا دیکرد تیعبادت معص . 

بر آن است که  لی، آن گناه دوم دل دیو بعد از آن مرتکب گناه دوم شد دیانجام داد یگناه كی اگر

، گناه سوم  دیاگر مرتکب گناه سوم بشو. دی، لذا مرتکب گناه دوم شد دیامرزیخدا گناه اول تان را ن

دیاست که خدا گناه دوم را بر شما نبخش نیبر ا لیدل  

 

دیپرس .  و 

. نمودم  یرا در چهار جا مخف زیفرستاد که من چهار چ یوح امبری، خدا در کتاب زبور داوود پ یعل ای

کدامند ؟ زیبه من بگو آن چهار چ  

فرمود نیرالمومنیام : 

از بندگان خدا را کوچك  یبنده ا چیشما بندگان پنهان نمود پس ه انیخود را در م یایخدا اول.4

دیخدا باشد و شما ندان یایاز اول یا یاو ول دیشا دیقرار مده ریو او را مورد تحق دیمشمار . 



را  یعبادت چیخود را در طاعت و عبادت شما بندگان پنهان کرد پس ه یخدا رضا و خشنود.0

خدا در همان عبادت کوچك شما نهفته  یرضا دیشا دیو از آن صرف نظر نکن دیکوچك مشمار

دیباشد و شما ندان  

را  یتیمعص چیشما بندگان پنهان نمود ، پس ه تیخدا خشم و غضب خود را در گناه و معص.6

کوچك شما نهفته باشد  تیخشم خدا در همان معص دیشا دیو آن را مرتکب نشو دیکوچك مشمار

دیو شما ندان ... 

از  و دیرا کوچك مشمار ییدعا چیشما بندگان پنهان کرد پس ه یخدا اجابت خود را در دعاها.1

دیکوچك شما نهفته باشد و شما ندان یاجابت خدا در همان دعا دیشا دیآن صرف نظر نکن  

 

دیپرس و   

روح انسان کدام است ؟ ی، غذا یعل ای  

است ؛ زیسه چ: فرمود  نیرالمومنیام  

کند دایو به قلب شما راه پ دیکه از زبان تان عبور نما یذکر.4 . 

دیبه آن گناه بازگشت ننما گریانسان د یعنیکه نصوح باشد  یتوبه ا.0 . 

و رو کند ریو قلب آدم را ز ندیکه بر جان بنش یموعظه ا.6  

 

دیپرس  و 

کن فیمن تعر یجمله برا كی، زهد را در  یعل ای  . 

فرمود فیتعر ییبایقرآن زهد را به ز ی جمله كیخدا در : فرمود  نیرالمومنیام  : 



(06 فهیشر هی، آ دیسوره مبارکه حد)تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتکَمُْ وَلَا تَفرَْحُوا بمَِا آتَاکمُْ  لَایْلکَِ  

 یشود ، خود را نبازد و آنچه از ناخوش یاو م بینص یزندگ یها یست که آنچه از خوش یکس زاهد

فتدین یشود ، به ناله و زار یاو م بیها نص  

 

 

 

دشمنی داشت دخترش را به او داد؟با عمر ( ع)چرا اگر امام علی   

شده در منابع تاریخی  با عمُرَ بنْ خطََّاب از جمله ماجراهای نقل( ع)َّکُلثْوم دختر امام علی ازدواج امُ

است که بین شیعیان و اهل سنت درباره انگیزه، چگونگی و حتی در اصل وقوع آن اختلاف شده 

و عمر بن خطاب ( ع)عدم اختلاف بین امام علی برخی از اهل سنت، این ازدواج را شاهدی بر . است

برخی منابع شیعی نیز این ماجرا را ذکر . اند منابع اهل سنت بر وقوع این ازدواج تأکید کرده. اند دانسته

در . اند اعتبار دانسته های موجود را بی ای دیگر از عالمان شیعه آن را نپذیرفته و نقل اند، اما عده کرده

های بسیاری در ردّ وقوع  کتاب. اند این ازدواج را ازدواجی از سر اجبار معرفی کردهبرخی روایات نیز 

ام کلثوم (ع)کلثوم دختر حضرت علی  ام: علت اهمیتنوشتار اصلی.این ازدواج نگاشته شده است



برخی از منابع، از ازدواج او با عمر بن خطاب، . است( س)و فاطمه زهرا( ع)چهارمین فرزند امام علی

علت اهمیت این ازدواج در منابع شیعه و سنی آن است که برخی از عالمان .اند ه دوم، سخن گفتهخلیف

و عمر بن خطاب پس از ( ع)سنی، وقوع این ازدواج را شاهدی بر عدم وجود اختلاف میان امام علی 

رت اند و اثبات این ازدواج را به معنای نفی غصب خلافت و نفی شهادت حض ماجرای سقیفه دانسته

اند که حتی در صورت اثبات وقوع این  در مقابل، برخی از عالمان شیعه پاسخ داده[۴.]دانند زهرا می

روایاتی نیز در منابع [ ۵.]و ناشی از اجبار بوده است( ع)ازدواج، این حادثه بدون رضایت امام علی 

 [۱].حدیثی شیعه در تأیید این مدعا وجود دارد

 انگیزه ازدواج

سازد لذت و کامجویی نیست؛ بلکه  ر گفته است آنچه مرا به این ازدواج راغب میبنابر نقلی عم

ها قطع  ها و سبب در روز قیامت همه نسب: شنیدم که فرمود( ص)روایتی است که از پیامبر اکرم

شود مگر پیوند نسبی و سببی من می .[۱] 

در پاسخ به این مطلب گفته شده اما [ ۲.]نقل شده است( ع)در منابع شیعی نیز این روایت از امام رضا



اند، شرط است که  بر فرض صحت این روایت که عمر و اهل سنت به آن استناد کرده»است که 

از وی راضی باشد وگرنه دیگر خویشان پیامبر نظیر ابوجهل نیز در قیامت در امان ( ص)رسول خدا

در آورده بود و ( ص)پیامبر از جهت دیگر عمر قبلا دختر خویش حفصه را به عقد[ ٥.]«خواهند بود

 .پیوند سببی حاصل شده بود

وقوع ازدواج: نظریه اول  

اند؛ تا آنجا که مقدار مهریه و فرزندان  اکثر اهل سنت، بر صورت گرفتن این ازدواج تأکید کرده

اند حاصل این وصلت را نام برده .[۷] 

ر ابوبکر را از عایشه خواستگاری کرد ابتدا عُمرَ، ام کلثوم دخت: دهد طبری ماجرا را این گونه شرح می

اما ام کلثوم به علت زندگی خشن عُمرَ و . و عایشه با خواهرش موضوع را در میان گذاشت

عمرو بن عاص موضوع را به عُمرَ رسانید و ام کلثوم، دختر . اش به زنان، آن را نپذیرفت سختگیری

قرار گرددبر( ص)را معرفی کرد تا نسبتی بین او و رسول خدا( ع)علی .[۱] 

عُمرَ، ام کلثوم را از : اند برخی منابع اهل سنت نیز خواستگاری را بدون واسطه نقل کرده و نوشته



او کوچك نیست : عمُرَ گفت. او کوچك است: در جواب فرمود( ع)خواستگاری کرد و امام( ع)علی

او را نزد عمُر ( ع)امام. پس او را نزد من بفرست تا او را ببینم. خواهی او را به من ندهی و تو می

( ع)سپس علی. گویی نیست به پدرت بگو چنان که تو می: عمر که او را دید به ام کلثوم گفت. فرستاد

 [۱].با وصلت آنان موافقت کرد

. در برخی متون دیگر اهل سنت آمده است که عمر دست بر ساق پای ام کلثوم زد و آن را برهنه کرد

ام کلثوم که نزد . شکستم کردم و دماغت را می بودی چشمت را کور میاگر خلیفه ن: ام کلثوم گفت

سبط بن جوزی [ ۴۲.]مرا نزد پیرمرد بدی فرستادی: پدر بازگشت و از عمل عمر شکایت کرد و گفت

به خدا قسم چنین چیزی قبیح است حتی اگر او کنیز بود؛ عمر حق : گوید درباره این عمل عمر می

دهد چرا که به اجماع مسلمین دست زدن به زن نامحرم جایز نیستنداشت این کار را انجام  .[۴۴] 

کند که امام  کلینی، روایتی را نقل می[ ۴۵]پذیرند برخی عالمان شیعه نیز وقوع این ماجرا را می

پس از مرگ عمر، ام کلثوم را به خانه خویش برد( ع)علی .[۴۱] 

و در بعضی عباس بن عبدالمطلب و در [ ۴۱]دار این ازدواج حضرت علی در بعضی از منابع عهده



دار این ازدواج شدند عهده( ع)و امام حسین( ع)روایتی نیز امام حسن . 

 ازدواج از روی اجبار

گروهی از عالمان شیعه، با استناد به روایات موجود در این زمینه، وقوع ازدواج را تأیید ولی آن را از 

از روی ناچاری و تقیه، و با ( ع)گوید امام علی  ید مرتضی میبرای مثال، س. اند سر اجبار و اکراه دانسته

او در پاسخ به سوال درباره ازدواج عمر با ام کلثوم . وساطت عموی خود، این ازدواج را پذیرفته است

نبود، بلکه پس از تکرار درخواست و زورگویی ( ع)این ازدواج از روی اختیار و رغبت امام: گوید می

روایاتی نیز در این باره وجود دارد؛ [ ۴۲.]رگیری و مرافعه بیانجامد صورت گرفتکه نزدیك بود به د

این اولین : فرمود( ع)درباره ازدواج ام کلثوم با عمُرَ سؤال شد و امام ( ع)برای مثال از امام صادق

 [۴٥].ازدواجی است که در اسلام غصب شده است

او : خواستگاری عمُر را نپذیرفت و به او فرمود( ع)امیرمؤمنان: همچنین در کتاب کافی آمده است

رفت و تهدید کرد که به ( ع)عمر نزد عباس بن عبدالمطلب، عموی علی. ای بیش نیست دختر بچه

آورم که علی دزدی کرده و  گذارم و شاهد می کنم، برای شما کرامتی نمی خدا چاه زمزم را ویران می



نقل کرد و از او خواست امر را به وی ( ع)برای امام عباس، جریان را. کنم دست راستش را قطع می

هم پذیرفت( ع)واگذارد و علی .[۴۷] 

عدم وقوع ازدواج: نظریه دوم  

حدیث وارده : گوید شیخ مفید در این باره می. اند برخی از عالمان شیعه هم، اصل ماجرا را انکار کرده

ا روایت کرده فردی متهم و دشمن در باب تزویج ام کلثوم ثابت نیست و زبیر بن بکار که آن ر

شیخ مفید در کتاب دیگر خویش این مسأله را پذیرفته و از آن خبر [ )۴۱.]بوده است( ع)امیرمؤمنان

 ([۴۱].داده است

وی . عقد صورت گرفت اما ام کلثوم کوچك بود: گوید ابن شهرآشوب از قول ابومحمد نوبختی می

وع زفاف مُردصبر کرد تا بزرگ شود ولی عُمرَ قبل از وق .[۵۲] 

یابیم که اصلا چنین واقعه و ازدواجی صورت  با اندکی تأمل به یقین درمی: نویسد ذبیح الله محلاتی می

بعضی از معاصرین هم در پرداختن به این ماجرا، مستندات خویش را در عدم [ ۵۴.]نپذیرفته است

اند وقوع این ازدواج ذکر کرده .[۵۵] 



صومافحام الاعداء و الخ»کتاب  » 

برد هایی را که در ردّ این ازدواج نوشته شده نام می آقا بزرگ تهرانی کتاب : 

« تألیف ناصر حسین بن امیر حامد حسین« افحام الاعداء و الخُصوم فی نفی عقد ام کلثوم .[۵۱] 

« اثر شیخ محمدجواد بلاغی« (اثبات عدمه)تزویج ام کلثوم بنت امیرالمؤمنین و انکارُ وُقوعه  .[۵۱] 

« که به زبان اردو و در لاهور چاپ شده است« الخوارج فی جواب ردّ الشیعه ردّ .[۵۲] 

« نوشته شیخ سلیمان بن عبدالله ماحوزی که وی در این « (ع)رسالة فی تزویج عمر لِامُّ کلثوم بنت علی

 [۵٥].رساله مانند شیخ مفید و ابن شهرآشوب ازدواج را رد کرده است

« از سید مصطفی دلدار علی النقوی« وایه نکاح ام کلثومالعجالة المفحمة فی ابطال ر .[۵۷] 

« اثر سید کرامت علی هندی« قول محتوم فی عقد ام کلثوم .[۵۱] 

« نوشته سید علی اظهر الهندی« کنز مکتوم فی حل عقد ام کلثوم .[۵۱] 

لثوم من فی خبر تزویج ام ک»و « تزویج ام کلثوم من عمر»هایی با عناوین  از عالمان معاصر هم کتاب

تألیف سید علی میلانی در شرح و تحلیل این جریان چاپ شده است« عمر .[۱۲] 



ام کلثوم، دختر ابوبکر: نظریه سوم  

نووی (. ع)اند، ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده دختر ابوبکر بوده نه حضرت علی برخی احتمال داده

آیت الله [ ۱۴.]ال را پذیرفته استیکی از علمای اهل سنت در کتاب تهذیب الاسماء نیز این احتم

مرعشی نجفی در پاورقی احقاق الحق ضمن تایید این نظریه، ام کلثوم را دختر اسماء بنت عمیس از 

در آمد این دختر را نیز ( ع)ابابکر می داند که پس از مرگ ابابکر چون اسماء به ازدواج حضرت علی

از آنجا که وی دختر خوانده حضرت علی محسوب .به خانه امام برد و عمر با این دختر ازدواج کرد

در ( ع)می شود، برخی به اشتباه ازدواج ام کلثوم دختر ابابکر را به نام ام کلثوم دختر حضرت علی
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السلام به عنوان  علیه  زندگانی و سیره مولاي متقیان حضرت علی

مؤثرترین و کامل ترین الگو براي جوامع اسلامی است چند نمونه از 

:ویژگی هاي سبك زندگی علوي    

شان نکاتی را رعایت می کردند که مورد  السلام در زندگی مشترك علیه  حضرت امیر

د، اولا در حد کفاف زحمت می کشیدند و علیها بو الله سلام آرامش حضرت زهرا

علیها را در آن حدی که در  الله تلاش می کردند تا آسایش حضرت فاطمه سلام



شان بود فراهم کنند، این یك وظیفه مرد است که دین برای او مشخص کرده و  توان

اش را تأمین کند و بعد از  براساس فقه ما مرد باید در شأن همسرش همه نیازهای مادی

 .نظر ارتباطات عاطفی که امروزه در زندگی مشترك خیلی مهم است

  

علیها  الله سلام السلام از نظر ارتباطات عاطفی بسیار به حضرت زهرا علیه  حضرت علی

را از حضرت مولی « (محبوبه من زهرا)حبیبتی زهرا؛ »توجه داشتند و از تعابیری مثل 

فرمودند  علیها می الله سلام ها به فاطمه زهراالموحدین داریم، یا مثلا حضرت بارها و بار

علیها  الله سلام البته جالب است که حضرت صدیقه کبری( جانم فدات)بنفسی انت، »

یا حضرت در « (روح من فدای روحت)روحی لروحك الفداه؛ »پاسخ می دادند 

لانه من و زهرا مثل دو کبوتر عاشق در )انا کنا کزوج حمامه فی ایکه »تعبیری دارند 

دهد که ارتباطات عاطفی عمیقی بین آن بزرگورارن وجود  اینها نشان می« (ای بودیم

 .داشته است

  

نکته بسیار جالبی که در زندگی یا سیره حضرت وجود داشته این است که حضرت 

کردند، این امری ثابت شده است، حتی مثلا گندم  السلام در منزل کار می علیه  علی

: السلام در این خصوص فرمودند علیه  کردند، امام صادق داری می کردند، بچه آرد می

کرد و  کشید و خانه را جارو می کرد و آب می امیرمومنان هیزم فراهم می»

نمود  کرد سپس خمیر می علیها گندم یا جو را با آسیابی دستی، آرد می الله سلام فاطمه

آن حضرت بوده است این مسائل چیزهایی است که در زندگی ".پختند و نان می . 

  

ما اغضبتها و لا اکرهتها على امر حتى  -فوالله »السلام نقل شده است  علیه  از امام علی

قبضها الله عزوجل الیه و لا اغضبتنى و لا عصت لى امرا و لقد کنت انظر الیها فتنکشف 

شم نیاوردم علیها را به خ الله سلام به خدا سوگند هیچ گاه فاطمه)عنى الهموم و الأخزان 

وادار نکردم تا روزى که خداوند او را برد و او  -که میل نداشت  -و او را بر کارى 

نیز هیچگاه مرا به خشم نیاورد و از فرمان من سرپیچى نکرد و هر گاه که به او مى 



(شد ها از من زدوده مى ها و غم نگریستم نگرانی ». 

  

علیها از  الله سلام زهرا زنانه حضرتنکته قابل توجه این است که آن توجه و ظرافت 

شد؛ اما پیروان حضرت علی علیه السلام باید  السلام رعایت می علیه سوی حضرت علی

فرمودند، اعتقاد قلبی خودشان هم بوده  بدانند که واقعا حضرت وقتی یك چیزی می

 است، این گونه نبوده است که مطلبی را بیان کنند و خود عمل نکنند، مثلا ایشان

و واقعا با حضرت زهرای « (زن ریحانه است)ان المرأة ریحانه »اند  فرموده

کردند برخورد می( یك گل لطیف)علیها مثل ریحانه الله سلام اطهر . 

  

کردند، زور،  شان پرخاشگری نمی السلام هرگز بر همسرگرامی علیه  حضرت علی

رخوردشان قلدری و سلطه هرگز در سبك زندگی علوی جایی نداشته است و ب

هایی است که باید از سبك زندگی  العاده لطیف بوده است، بنابراین اینها درس فوق

السلام گرفت علیه  السلام و به طور خاص از حضرت علی اسلامی ائمه علیهم . 

 

 

 

زهرا پاسخ داد : از خدای خود شرم کردم که چیزی از تو بخواهم که انجام آن برایت 

 دشوار باشد...

 صبح یکی از روزهایی که علی )ع( و فاطمه )س( در کنار هم بودند ، علی )ع( برای 

رفع گرسنگی شدید خود غذایی را از همسرش طلب کرد. زهرا )س( گفت : خود دو 

 .روز است که چیزی نخورده ام و هر چه در خانه بود برای تو و فرزندان آوردم

علی )ع( فرمود : چرا مرا از این امر آگاه نساختی تا برای تهیه غذا اندیشه ای کنم؟ 

زهرا پاسخ داد : از خدای خود شرم کردم که چیزی از تو بخواهم که انجام آن برایت 

دشوار باشد. علی )ع( از خانه بیرون آمد و یك دینار قرض کرد. خواست با آن 



غذایی تهیه کند که بین راه مقداد را دید. مقداد در هوای گرم مدینه ، در کوچه 

نشسته بود. حضرت از او پرسید : چرا در این هوای گرم این چنین پریشان در کوچه 

 نشسته ای ؟

مقداد عرض کرد : جواب این سؤال را از من نخواه و بگذار نگویم که بر من و 

خانواده ام چه می گذرد. علی )ع( فرمود : من از اینجا نمی روم تا اینکه علت پریشانی 

تو را بدانم. مقداد که چاره ای جز بیان وضعیت خود ندید ، گفت : همسر و فرزندانم 

از شدت گرسنگی ، دندان های خود را به هم می فشارند و چون این وضع رقت بار 

 .برایم قابل تحمل نبود ، از خانه بیرون آمدم تا شاهد چنین وضعیتی نباشم

دیدگان علی)ع( از اشك پر شد و دانه های اشك بر محاسن مبارکش جاری گشت 

و رو به مقداد کرد و فرمود : احتیاج تو به این دینار بیش از من است. پول را به او داد 

 .و برای اقامه نماز ، راهی مسجد شد. نماز را با پیامبر )ص( به جا آورد

پیامبر )ص( بعد از نماز رو به علی )ع( کرد و فرمود : آیا دوست داری من مهمان شما 

 باشم ؟ علی )ع( از شرم ، پاسخی نداد. پیامبر )ص( فرمود : چرا پاسخ نمی دهی ؟

علی )ع( گفت : بله تشریف بیاورید. پس از آن به اتفاق یکدیگر وارد خانه شدند. 

فاطمه ، مشغول عبادت بود پیامبر )ص( پس از سلام و احوالپرسی فرمود : دخترم! 

 زندگی را چگونه می گذرانی ؟

فاطمه )س( از زندگی خود اظهار رضایت کرد. در همین حال ، علی )ع( متوجه 

ظرف غذایی شد که بوی معطر آن ، فضای اتاق را پر کرده بود ، ظرفی مملوّ از 

 .طعامی مطبوع و معطر

علی)ع( پرسید : این غذا از کجا آمده است ؟ من تا به حال ، غذایی به این مطبوعی و 

 .خوش رنگی ندیده ام

پیامبر )ص( دست خود را بر دوش علی گذاشت و فرمود : این ، در مقابل آن ایثاری 

است که برای رضای خدا کردی و دیناری را که خود بدان نیازمند بودی ، در راه 

خدا انفاق نمودی و در همان حال گریست. )بحارالانوار، ج49، ص61، فاطمه من 



 المهد الی اللحد، ص524(

 

 

( س) فاطمه  حضرت  انار برای  

  حال  مریض( س) فاطمه  حضرت  شد ودید که  وارد خانه( ع) امیرالمؤمنین  روزی 

  فرمود چیزی حیا وعفاف  معدن  ؟آن داری  میل  از بانو پرسید چه. است

.  باشد مایلم  فرمود اگراناری  اصرار کرد تا اینکه( ع) امیرالمؤمنین. خواهم نمی

  نزد او رفت.اند انار آورده  مقداری ودییه  یك  برای  از شام  شنید که( ع) امیرالمؤمنین

  اناربرای  دانه  یك  گفت  اماهمسرش. کردم  تمام الحال  گفت  یهودی. واز او انار خواست

او .داد  یهودی  به  چهار درهم  حضرت. دهم را بشما می آن  که  ام کنارگذاشته  خودم

  خودش  انار را برای  نای  اما چون  فرمودآری  حضرت. است  درهم نیم  قیمتش  گفت

  منزل وروانة  انار را برداشت  حضرت. است  زنت  درهمها مال  بود،بقیه  کرده ذخیره

نابینا   شخصی  کردند که مشاهده  امام.نالید می  شنید که  ضعیفی  صدای  راه  دربین.شد

  رمودند ایگرفتندوف  دامن  رفتندوسر اورا به بر بالینش. است  افتاده  خاك  وبیمار روی

  امام! دارم  باشد بسیار دوست  اگر انار شیرینی  ؟گفت خواهی می چه  مرد از علی

انار را   نصف. دهم را بتومی  نصفش. ام نموده  انار تهیه  یك  برایش  که  دارم  فرمودمریضی

  به  دیگر را هم  نصف  کنند،نابیناتقاضاکرد که  خواستند حرکت  نابینا دادنداما چون  به

  منزل  طرف  نابیناداد وبه  به  راهم  باقیمانده  نصف سپس. فکر فرو رفت  به  امام!او بدهد

  به  ؟وقتی بروم  خانه  به  خالی  با دست  چگونه  باخود فکر کرد که در راه.نمود  حرکت

  انارروبرویش  وظرفی  نشسته(  س) فاطمه  کرد ودید حضرت  در نگاه  رسید از لای خانه

انارها   این  کسی  وفرمود چه رفت(  س) فاطمه  شد ونزد حضرت  خوشحال  امام.اشدب می

در را باز کرد دید   فضه.رفتید،در زدند شما که! پسرعمو  ؟فرمود ای است  را آورده



شدند   آقا متوجه. است  فرستاده( ع) اینهارا امیرالمؤمنین انارهارا داد وگفت  این  شخصی

. ند استخداو از طرف  این  که  

 

 

علاء بن زیاد »در بصره جهت عیادت «جمل»پس از جنگ  علی علیه السلام  حضرت

که از یاران امام علیه السلام بود به خانه ی او رفت وقتی که خانه ی بسیار « حارثی

مجلل و وسیع او را دید فرمود با این خانه ی وسیع در دنیا چه می کنی؟ در حالی که 

 :نیازمندتری در آخرت به آن

 .آری اگر بخواهی می توانی با همین خانه به ثواب آخرت برسی

 .در این خانه ی وسیع میهمانان را پذیرائی کنی

 .به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی

 .و حقوقی که بر گردن تو است به صاحبان حق برسانی

 .پس آنگاه تو با همین خانه ی وسیع می توانی به ثواب آخرت دستیابی

 

 علی علیه السلام و خوردن کدو

راوی می گوید خدمت امیرالمومنین )علیه السلام( در نخلستانی که قنات می کَند 

بودم، ظهر از قنات بیرون آمد، نماز ظهر و عصرش را خواند، بعد فرمودند: غذایی 

برای خوردن هست؟ گفتم: کدوی پخته داریم، فرمود: بیاور، می گوید: یك مقدار 

کدوی پخته برای حضرت علی )علیه السلام( آوردم. دست مبارکشان را با آبی که از 

شن بیرون می آمد شستند، و غذا را میل فرمودند، سپس گفتند: لعنت خدا بر کسی 



که به واسطه شکم به جهنم می رود. راستی هم لعنت خدا بر چنین فردی باد. و نیز 

کسی که به واسطه جاه طلبی پشت سر مردم غیبت می کند، تهمت می زند، نمامی و 

سخن چینی می کند و جهنمی می شود، و باز لعنت خدا بر آن کسی که به خاطر 

 .شکم به جهنم می رود

می گوید: ناهار را خورند و به قنات رفتند و کلنگی زدند، اتفاقا به سنگی خورد و 

آب فوران کرد به حدی که آب گل آلود تا ریش حضرت )علیه السلام( آمده بود 

اصلا نتوانست کار کند، از قنات بالا آمد. بچه ها برای دین علی )علیه السلام( آمده 

بودند؛ آب مفصل و فراوان را دیدند و مثل اینکه خیلی خوشحال شدند. علی )علیه 

السلام( در حالی که از قنات بالا نیامده، یك پایش را این طرف قنات و پای دیگر آن 

طرف بود، فرمودند: قلم و دوات بیاورید؛ چنانچه کار حضرت علی در آن بیست و 

پنج ساله بود که بیست و چهار چشمه و قنات در باغستان وقف فقرا و ضعفا و بیچاره 

ها کرد. می گوید: همانجا در قنات وقف نامه اش را نوشتند و گفتند: بچه ها و 
 .خویشان من، چشم داشت به این قنات نداشته باشید، اینها مال فقرا و بیچاره هاست77

ي خودعلی علیه السلام و بخشیدن غذا  

که همیشه غذای ساده می خورد، روزی به جگر ( ع)امیر المؤمنین علی:گفته اند

 .کباب شده با نان نرم میل پیدا کرد

یك سال بعد،در یکی از . با این حال، چیزی از این غذای لذیذ را تهیه نکرد و نخورد

. در میان گذاشت( ع)این مطلب را با فرزند بزرگش، امام حسنروزه که روزه داشت، 

غذای مورد علاقه ی پدر را تهیه کرد و ترتیبی داد که ایشان آن را ( ع)امام حسن

 .هنگام افطار تناول کند

آمد و ( ع)هنگام افطار که غذا در سفره گذاشته شده بود، نیازمندی به در خانه ی امام 
                                                           

ايه الله مظاهری-جهاد با نفس
77

  



این غذا را بردار و ! ای فرزند:فرمود( ع)امیرالمؤمنین علی.اظهار تنگدستی و نیاز کرد

اَذْهبَْتمُْ »:در نامه ی اعمال ما چنین خوانده نشود( روز قیامت)برای او ببر تا فردا 

78طیَباتکِمُ فی حیَاتِکمُُ الدُّنیْا واستمَتَعتْمُْ بِها
… ».
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 (ع)بعضی از قضاوتهاي امیرالمومنین

 

 حکم خدا

از مردی اعرابی ، ماده شتری به چهارصد درهم خریداری نموده بود ( ص)خدا  رسول

درهمها و شتر مال من : ، و هنگامی که اعرابی پول را تحویل گرفت، فریاد برآورد 

 .است

بین من و اعرابی قضاوت : اتفاقا ابوبکر از آنجا عبور می کرد، پیامبر به ابوبکر فرمود 

 !کن

 .ز شما گواه می خواهداعرابی ا: ابوبکر گفت 

در این موقع . عمر نیز ازآنجا عبور کرد و سخنان ابوبکر را در آن باره تکرار نمود

                                                           
04احقاف
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قبول داری این جوان : به اعرابی فرمود ( ص)از دور نمایان گردید، پیامبر ( ع)علی 

 که می آید بین ما قضاوت کند؟

 بلی: گفت 

 .کرد آمد ، اعرابی ادعای خود را مطرح( ع)حضرت علی 

 !شتر را به پیامبر تسلیم کن: امیرالمومنین به اعرابی فرمود 

اعرابی اعتنا نکرد تا این که آن حضرت سه بار گفتار خود را تکرار نمود ولی نتیجه 

 .اعرابی را با یك ضربه شمشیر ، دور کرد( ع)ای نبخشید، در این هنگام علی 

عضوی از : اند و اهل عراق گفتند که با آن ضربه سر او را پر: پس اهل حجاز گفتند 

 .او را قطع کرد

ما شما را در وحی تصدیق می ! یا رسول الله : به پیامبر عرضه داشت ( ع)و آنگاه علی 

 ؟.کنیم چگونه در چهارصد درهم تصدیق ننمائیم

  

 پدر و مادر سیاه و فرزند سفید

یم و او پسری خودم و این زنم سیاه هست: مردی همسرش را نزد عمر برده و گفت

 .سفید زاییده است

 نظر شما در این قضیه چیست؟: عمر به مجلسیان گفت

عمر . زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفید: گفتند

دستور داد زن را سنگسار کنند، ماموران زن را به جهت سنگسار می بردند در بین راه 

مطلب شما چیست؟ آنان : و به زن و شوهر فرمودبه آنان برخورد ( ع)امیرالمومنین 

 .قصه خود را بیان داشتند

 آیا زنت را متهم می سازی؟: به مرد رو کرده و فرمود( ع)آن حضرت 

 نه: گفت 

 آیا در حال قاعدگی با او همبستر شده ای؟: فرمود 



آری ، یك شب ادعا می کرد که قاعده است و من گمان می کردم به جهت : گفت

 .ذر می آورد پس با او همبستر شدمسرما ع

آیا شوهرت در آنحال با تو نزدیکی کرده : به زن رو کرده و فرمود( ع)آن حضرت 

 آری: است؟ گفت 

برگردید که این فرزند شماست و علت سفید شدنش : به آنان فرمود( ع)پس علی 

این است که خود حیض بر نطفه غلبه کرده است و وقتی که بزرگ شود سیاه می 

 .گردد، و طبق فرموده آن حضرت پس از بزرگ شدن سیاه گردید

  

 تبانی

در زمان خلافت عمر دو نفر امانتی را نزد زنی به ودیعت گذاشتند و به وی سفارش 

پس از مدتی یکی از . نمودند که تنها با حضور هر دوی آنان ودیعه را تحویل دهد

زن . و ودیعه را مطالبه نمود آن دو به نزد زن رفته مدعی شد که دوستش مرده است

در ابتداء از دادن سپرده امتناع ورزید ولی چون آن مرد زیاد رفت و آمد می نمود و 

پس از گذشت زمانی مرد دیگر به نزد زن . مطالبه می کرد، ودیعه را به وی رد کرد

آمده خواستار ودیعه گردید، زن داستان را برایش بازگو نمود که نزاعشان در گرفت 

اتفاقا . تو ضامن ودیعه هستی : خصومت به نزد عمر بردند، عمر به زن گفت ، 

حضور داشت ، زن از عمر خواست تا علی   امیرالمومنین علیه السلام در آن مجلس 

. میان آنان قضاوت کن ! یا علی : علیه السلام بین آنان داوری کند، عمر گفت 

مگر تو و دوستت به این زن : فرمود امیرالمومنین علیه السلام به آن مرد رو کرد و

سفارش نکرده اید که سپرده را به هر کدامتان به تنهایی ندهد، اکنون ودیعه نزد من 

است ، برو دیگری را به همراه خود بیاور و آنرا تحویل بگیر، و زن را ضامن ودیعه 

ی نکرد و از این راه توطئه آنان را آشکار نمود؛ زیرا آن حضرت علیه السلام م



دانست که آن دو با هم تبانی کرده و خواسته اند هر دو نفرشان از زن مطالبه کنند تا 

 .او به هر دو غرامت بپردازد

  

 حیله برامیرمؤمنان

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه هجرت نمود، 

تا آن حضرت امانت امیرالمومنین علیه السلام را در مکه وکیل و نایب خود گرداند، 

ها و سپرده هایی را که مردم نزد پیامبر داشتند به صاحبانشان رد نموده ، آنگاه به 

در آن روزهایی که علی علیه السلام امانت ها را به مردم تحویل می داد، . مدینه رود

حنظله بن ابی سفیان ، عمیر بن وائل ثقفی را تطمیع نمود تا نزد آن حضرت رفته و 

اگر علی از تو گواه بخواهد ما : قال طلا از او مطالبه کند، و به وی گفت هشتاد مث

گروه قریش برای تو شهادت خواهیم داد، و صد مثقال طلا به عنوان پاداش به وی 

. داد که از جمله آنها گردن بندی بود که به تنهایی سیزده مثقال طلا وزن داشت 

علی . ز آن حضرت مطالبه سپرده نمودعمیر نزد امیرالمومنین علیه السلام رفت و ا

علیه السلام هر چند ودایع و امانات را ملاحظه کرد، سپرده ای به نام عمیر ندید و 

دست بردارد   دانست که او دروغ می گوید، پس او را موعظه نمود تا از ادعایش 

من : ولی اندرزها سودی نبخشید و عمیر همچنان برگفته خود ثابت بود و می گفت 

ادعای خود گواهانی از قریش دارم که آنان برایم گواهی می دهند؛ مانند ابوجهل  بر

این : امیرالمومنین علیه السلام فرمود. ، عکرمه ، عقبه بن ابی معیط، ابوسفیان و حنظله 

و آنگاه دستور داد همه شهود . نیرنگی است که به تدبیر کننده اش بر می گردد

اکنون بگو بدانم : د و به عمیر رو کرده و فرمودحاضر شده در خانه کعبه بنشینن

نزدیك ظهر بود : امانت را چه وقت تسلیم پیامبر صلی الله علیه و آله نمودی ؟ عمیر

و آنگاه . که سپرده را به او تحویل دادم و او آن را از دستم گرفته به غلام خود داد



مرا حاجتی به : فت ابوجهل را طلبیده همان سوال را از او پرسید، ولی ابوجهل گ

پس از آن ابوسفیان را به نزد . پاسخ گفتن نیست ، و بدین وسیله خود را رها کرد

نزدیك غروب : خود فراخواند و همان سوال ها را از او پرسید ابوسفیان گفت 

آفتاب بود که عمیر امانتش را تسلیم پیامبر صلی الله علیه و آله نمود و آن حضرت 

به خاطر : نوبت به حنظله رسید او گفت . آستین خود قرار داد مال از او گرفت و در

دارم که آفتاب در وسط آسمان بود که عمیر ودیعه را به پیامبر داد و آن حضرت 

. امانت را در پیش رو گذاشت تا وقتی که خواست برخیزد، آن را به همراه خود برد

به هنگام عصر : گفت و سپس عقبه را احضار کرد و کیفیت را از او جویا شد، وی 

بود که عمیر امانتش را تحویل پیامبر صلی الله علیه و آله داد و آن حضرت امانت را 

فورا به منزل فرستاد و پس از او عکرمه را خواست و چگونگی را از او پرسش نمود، 

اول روز بود که عمیر امانت را به پیامبر تحویل داده پیامبر آن را : عکرمه گفت 

و عمیر آنجا نشسته بود و تمام جریانات و . ت و فورا به خانه فرستادتحویل گرف

آنگاه امیرالمومنین علیه السلام به عمیر رو کرده . تناقض گویی های آنان را می شنید

عمیر گفت ! می بینم رنگ صورتت زرد شده و حالت دگرگون گشته است : فرمود

ص حیله گر، رستگار نخواهد زیرا شخ: الان حقیقت حال را به شما خواهم گفت : 

به خدا سوگند من هرگز امانتی را نزد محمد نداشته ام و تنها عامل محرك من . شد

حنظله و ابوسفیان بوده اند و اینکه دینارهایی که مهر هند، زن ابوسفیان بر آنها نقشین 

 و آنگاه. است نزد من موجود می باشند که آنها را به عنوان پاداش به من داده اند

بیاورید شمشیری را که در گوشه خانه پنهان است ، : امیرالمومنین علیه السلام فرمود

علی علیه السلام شمشیر را به دست گرفت و به حاضران نشان داد . شمشیر را آوردند

آری ، این شمشیر حنظله می باشد، : آیا این شمشیر را می شناسید؟ گفتند: و فرمود

امیرالمومنین به . ین شمشیر از حنظله سرقت شده است ا: از آن میان ابوسفیان گفت 

اگر راست می گویی پس غلام تو مهلع ؛ سیاه چکار کرد؟ ابوسفیان : وی فرمود

ای : آن حضرت فرمود. او فعلا برای انجام ماموریتی به طائف رفته است : گفت 



ا می آمد و تو یك بار دیگر او را می دیدی و اگر راست می گویی او ر! کاش 

ابوسفیان خاموش شده سخنی نگفت سپس آن حضرت به ده نفر . احضار کن بیاید

از غلامان اشراف قریش فرمود تا محل معینی را حفر کنند، چون حفر کردند ناگهان 

آن را بیرون بیاورید، جسد را : مهلع برخوردند، آن حضرت فرمود به جسد کشته

ردم از مشاهده پیکر بیجان مهلع بیرون آورده و به طرف خانه کعبه حمل کردند، م

: امام علیه السلام فرمود. در شگفت شده سبب قتلش را از آن حضرت پرسیدند

ابوسفیان و پسرش این غلام را تطمیع کرده وبه پاداش آزادیش او را وادار نمودند 

تا مرا به قتل برساند تا این که در راهی برایم کمین کرد و بناگاه به من حمله نمود و 

و چون مکر و نیرنگ . را گرفتم   هم مهلتش نداده گردنش را زدم و شمشیرش  من

آنان در این دفعه بجایی نرسید خواستند بار دیگر حیله ای به کار برند ولی آن هم 

 .نقش بر آب گردید

  

 زد و خورد در حال مستی

نفر  در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام به آن حضرت گزارش رسید که چهار

امام علیه السلام دستور داد آنان . در حال مستی یکدیگر را با کارد مجروح نموده اند

را توقیف نموده تا پس از هشیاری به وضعشان رسیدگی کند، دو نفر از آنان در 

اولیای مقتولین نزد امیرالمومنین علیه السلام آمده و . بازداشتگاه جان سپردند

شما از : ، آن حضرت علیه السلام به آنان فرمودخواستار قصاص از زندگان شدند

کجا می دانید که این دو نفر زنده ایشان را کشته اند و شاید خودشان یکدیگر را 

  نمی دانیم ، پس شما خودتان با استفاده از دانش : مجروح نموده و مرده اند؟ گفتند

ن دو مقتول به عهده دیه آ: امام علیه السلام فرمود. خدادادی تان بین آنان حکم کنید

هر چهار قبیله است و بعد از اخراج خون بهای زخم های دو نفر زخمی ، باقیمانده به 



 .اولیای آن دو مقتول رد می گردد

  

 غرق کردن در آب

شش نفر در آب فرات سرگرم بازی بودند، یکی از آنان غرق شد، نزاع را نزد 

آنان گواهی دادند که آن سه نفر دیگر او  امیرالمومنین علیه السلام بردند، دو نفر از

را غرق کرده اند، و آن سه نفر گواهی دادند که آن دو نفر دیگر او را غرق کرده 

اند، امیرالمومنین علیه السلام دیه او را به پنج قسمت مساوی تقسیم نمود، دو قسمت 

سمت به عهده به عهده آن سه نفری که دو نفر بر علیه ایشان گواهی داده اند، و سه ق

شیخ مفید در ارشاد پس از . آن دو نفری که سه نفر بر علیه ایشان گواهی داده اند

در این قضیه هیچ قضاوتی تصور نمی شود که از قضاوت : نقل این خبر می گوید

 .آن حضرت به صواب نزدیکتر باشد

  
 طعمه شیر

ازدحام نمودند،  شیری را در گودالی دستگیر کرده بودند، مردم برای تماشای شیر

یك نفر در نزدیکی گودال ایستاده بود، ناگهان قدمش لغزید و دست به دیگری زد 

این . و دومی به سومی و سومی به چهارمی و همه در گودال افتاده طعمه شیر شدند

ماجرا در یمن اتفاق افتاد، امیرالمومنین علیه السلام نیز آنجا تشریف داشت ، خبر به 

س درباره آنان چنین قضاوت نمود، که اولی طعمه شیر بوده و آن حضرت رسید، پ

به علاوه باید یك سوم دیه به دومی بپردازد، و دومی نیز دو سوم دیه به سومی و 

رسول خدا صلی الله علیه و آله از این . سومی دیه کاملی به چهارمی باید بپردازد

: مؤ لَّف . نموده است اباالحسن به حکم خدا داوری: قضاوت خبردار گردیده فرمود

علت این تفصیل این است که نفر اول خودش افتاده ، به علاوه افراد دیگری را با 



خود انداخته ، از این جهت دیه ای طلب ندارد؛ زیرا مرگش مستند به خودش بوده 

و سبب مرگ نفر دوم ممکن است یکی از سه چیز باشد، کشیدن نفر اول و یا . است 

یا چهارم بر روی او که خودش عامل آن بوده است بنابراین ، افتادن نفر سوم و 

دیه اش را  55/0است و امام علیه السلام هم  55/0احتمال استناد قتلش به نفر اول 

کشیدن و   به عهده نفر اول قرار داده است ، و اما نفر سوم ممکن است علت مرگش 

ه و یا افتادن نفر اول و یا افتادن نفر چهارم بر روی او باشد که خودش عامل آن بود

دوم بر روی او که عاملش نفر دوم بوده است و امام علیه السلام نیز دو سوم دیه او را 

مستند به نفر سوم   و اما نفر چهارم تمام علت مرگش . بر عهده نفر دوم گذاشته است 

السلام بوده ، بنابراین ، تمام دیه اش بر عهده نفر سوم می باشد چنانچه امام علیه 

 حکم نموده است

  

 اقرار از روی تهدید

زنی آبستن را که به زنا متهم بود نزد عمر آوردند، عمر از او پرسش کرد، زن به 

زنای خود اعتراف نمود، عمر دستور داد او را سنگسار کنند، در حالی که زن را می 

به این زن : فرمود امیرالمومنین علیه السلام به آنان برخورد نموده به ماموران. بردند

امیرالمومنین علیه السلام آنان ! عمر فرمان قتلش را داده است : چکار دارید؟ گفتند

: آیا تو گفته ای این زن سنگسار شود؟ عمر گفت : را نزد عمر برگردانده به او فرمود

این زن خودش : امام علیه السلام به او فرمود. آری ؛ زیرا او به زنای خود اقرار کرد

هکار است و حق داری درباره او چنین حکم کنی ، اما بر طفلی که در شکم گنا

عمر . دارد چه حقی داری ؟ و گمانم او را ترسانده ای و در نتیجه اقرار کرده است 

آیا از رسول : امیرالمومنین علیه السلام به وی فرمود. آری ، چنین بوده است : گفت 

کسی که از روی شکنجه اقرار کند : مودخدا صلی الله علیه و آله نشنیدی که فر



. حدی بر او نیست ، و کسی که با حبس و تهدید اعتراف کند اقرارش نافذ نیست 

زنان جهان عاجزند از این که پسری مانند علی بن : عمر زن را آزاد نمود و گفت 

لولا علی لهلك عمر؛ اگر علی نبود عمر هلاك می : سپس گفت . ابیطالب بزایند

 .شد

  

 استدلال به قرآن

از شش ماه تمام   هنگامی که هیثم از بعض غزوات به خانه خود بازگشت ، پس 

هیثم فرزند را از خود ندانسته وی را نزد عمر برد و قصه . زنش فرزندی به دنیا آورد

اتفاقا پیش از آن که او . عمر دستور داد زن را سنگسار کنند. را برایش بیان داشت 

امیرالمومنین علیه السلام او را دید و از قضیه باخبر گردید، پس به  را سنگسار کنند،

و : باید بگویی زن راست می گوید؛ زیرا خداوند در قرآن می فرماید: عمر فرمود

حمله و فصاله ثلاثون شهرا؛ مدت حمل و از شیر گرفتن فرزند، سی ماه است و در 

ین کاملین ؛ مادران فرزندان والوالدات یرضعن اولادهن حول: آیه دیگر می فرماید

و وقتی که بیست و چهار ماه دوران شیر دادن از . خود را دو سال تمام شیر می دهند

: عمر گفت . سی ماه کم شود شش ماه می ماند که کمترین دوران حاملگی است 

 .اگر علی نبود عمر به هلاکت می رسید و زن را آزاد نمود

  

 اتهام به قتل

ای دیدند که کاردی خون آلود در دست داشت و همان نزدیکی  مردی را در خرابه

مرد را دستگیر کردند و نزد حضرت علی . کشته ای بود که در خون خود می غلطید

من آن مرد را کشته ام علی :چه می گویی؟ متهم گفت: فرمود ( ع)علی . بردند( ع)



اب زده نزد ناگهان مردی شت. طبق اقرارش دستور داد از او قصاص بگیرند( ع)

به مرد اول ( ع)امیرالمومنین . آمد و گفت من آن مقتول را کشته ام( ع)حضرت علی 

زیرا توانایی انکار نداشتم ، : چطور بر علیه خود اقرار کردی؟ متهم گفت: فرمود

چون افرادی مرا در خرابه با کارد خون آلود بر بالین کشته دیده بودند ، بیم آن 

مرا بزنند حقیقت مطلب این است که من در نزدیکی آن خرابه داشتم اگر اقرار نکنم 

گوسفندی ذبح کردم و با کارد خونی برای قضای حاجتی داخل در خرابه شدم ، 

کشته ای را دیدم پس رفتم و به او نگاه می کردم که این گروه وارد خرابه شدند و 

ا نزد فرزندم حسن به بعض حاضرین فرمود این دو نفر ر( ع)علی . مرا دستگیر نمودند

: در پاسخ آنان فرمود( ع)حضرت امام حسن . ببرید و از او حکم مسئله را بخواهید

بگوئید گر چه این مرد مسلمانی را کشته ، ولی جان دیگری را ( ع)به امیرالمومنین 

یعًا هر ومَنَْ أَحیَْاهَا فکََأَنَّمَا أَحیَْا النَّاسَ جمَِ: ))احیاء نموده است و خداوند می فرماید

هر دو ((. کس جانی را احیاء کند مثل این است که همه مردم را احیاء کرده است

 .آزاد می شوند و خون بهای مقتول از بیت المال پرداخت می گردد

  

 شکار

در بین راه در منطقه اى شکارچیان کبکى را . عثمان به همراه عده اى عازم مکه شد

 .دادندشکار کرده و آن را به یاران خلیفه 

 .آنان نیز آن را با آب و نمك پخته و به عثمان پیشکش کردند

عثمان گفت . از آن غذا نخورید: على علیه السلام که از جریان آگاه شده بود، فرمود

اى على علیه السلام تو چرا با ما سر ناسازگارى دارى ؟ حضرت على علیه السلام : 

باید آن گوشت را کسانى . تیم ما گروهى هستیم که در جامه احرام هس: فرمود

 .بخورند که در جامه احرام نیستند

مثل این واقعه براى پیامبر نیز اتفاق افتاده و ایشان از آن گوشت نخورده اند و بسیارى 



عثمان با ناراحتى دست از غذا کشید و به جاى . از یاران پیامبر شاهد آن ماجرا هستند

 داد  رچیان پس خود برگشت و آن خوراك را به همان شکا
 

 

چه بر لب داشت؟ حیات یاستاد شهریار در آخرین لحظه ها  

را زیر لب زمزمه  «ییا عل»که این ابیات از شعر  یحیات در حال یاستاد شهریار در آخرین لحظه ها

در هر چه جز خدا به جلالت  یجلوه جلال و جمال خدا عل یا. کردند جان به جان آفرین سپردند  یم

 یخدا عل لالمظهر جمال و ج یا یآبگینه ابدیت نما عل یاز ابدیت نموده اند ا یدر تو جمال یجدا عل

دست و  یدست گیر مردم ب یاز شهریار پیر زمین گیر دست گیر ا یعل ییا مظهر العجایب و یا مرتض

(ع) یپا عل   

 

به زن بدکاره صددرهم کمك کرده یشب( ع) یعل ! 

 

و اله  هیدر همان مسجد، رسول خدا صل الله عل. امبریدادند به پ هیهد(درهم صدیمعادل س) نارید یس

از  وقتی حضرت .د درهم تبدیل نمودصعلی علیه السلام ان را به سی.السلام هیعل یبه عل دیبخش

صد درهم را به زن  یعل. درمانده درخواست کمك کرد یکه با حال دیرا د یزن. آمد رونیمسجدکه ب

شد دیکوچه ناپد ید که در انتهایرا د یشب چشمانش مرد یاهیس زن لکنت گرفت و در. دیبخش . 

 



 یمرد یشب بعد. به زن بدکاره صد درهم کمك کرده شبید یعل. دیچیپ عهینشده شا صبح

ادامه  عهیشا. قدم آهسته کرد و صد درهم دوم را هم داد به همان مرد یعل. درخواست کمك کرد

استدزد صد درهم داده  كیبه  شبید یعل: داشت . 

 

 یبود و در سکوت نگاه خاص رشیداد که در مس یسوم بود و صد درهم سوم را هم به مرد شب

ها  و منافق ها کاریب. ثروتمند صد درهم داده است كیبه  شبید یعل! عهیدوباره صبح وشا. داشت

کند خرابش کنند یهر کار یبودند تا عل ستادهیا . 

 

را  یعل یها تیخدا ن. دانست یرا م یو اله حال عل هیالله عل یصل امبریپ. نشست مقابل رسول خدا آمد

تو توبه  یزن بدکاره به دعا. رفتیرا پذ تیخداوند صدقه ها: خبر آورده بود که لیو جبرئ داند یم

مرد دزد توبه کرد و صد درهم شد ! صد درهم شد خرج ازدواجش. ازدواج کرد یکرد وبا مرد

کتاب پدر: منبع»! تو توبه کرد تیمس و زکات نبود به نمرد ثروتمند هم اهل خ! اش هیسرما » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(ع)نگاهی به مراحل زندگی امیرالمومنین  

3پرورش در دامان پیامبر  

حسّاس ترین رویداد این . پیش از بعثت از ده سال تجاوز نمى کند(ع )زنـدگـانـى حـضـرت على 

 دوره از

مـى (ص )شخصیتّ وى به وسیله حضرت محمد بن عبدالله زنـدگـى آن بـزرگـوار، شـکـل گیرى 

با توجّه به. باشد  

مى بـاید پس از خود، زمام امور (ع )آگاهى هایى که آن حضرت از آینده داشت و مى دانست على 

 امتّ اسلامى را

برعهده گیرد، با یك برنامه حساب شده به منظور تـربـیـت آن حـضـرت ، ایـشـان را پـس از سـنَّ 

ششـ  

 (5).سـالگـى از منزل پدر به منزل خود منتقل ساخت و تحت تربیت مستقیم خویش قرار داد



داشت ، هیچ گاه از او جدا نمى شد، (ع )روى عـلاقه اى که به حضرت على (ص )حـضـرت مـحـمـد

 حـتـَّى زمـانـى

على ( 6. )مى بردرا نیز همراه خود (ع )کـه بـراى عـبـادت بـه خـارج مـکـَّه مـى رفـت حـضرت على 

خود این(ع )  

 :دوران را چنین توصیف مى کند

و موقعیتّ مخصوصى که نزد آن حضرت (ص )هـمـه شـما از خویشاوندى نزدیك من با رسول خدا

 داشـتـم ، آگاهید و

 

 

پیامبر به هنگام کودکى ، مـرا بـه دامـان مـى . مى دانید که من در آغوش پر مهر او بزرگ شده ام 

 گـرفـت ،

بـه سـینه مى چسبانید و در بستر خویش جاى مى داد، بدنش را به بدنم مى چسبانید و من بوى خوش 

 او را

 . ... استشمام مى کردم ، غذا را مى جوید و در دهانم مى گذاشت

مـى رفـتـم ، وى(ص )مـن بـسـان بـچـَّه اى کـه در پـى مـادر خـود مـى رود، بـه دنـبـال پـیـامـبـر ...  

روز پـرچـم یـکـى از فـضـائل اخـلاقـى خـود را بـراى مـن مـى افـراشـت و دسـتـور مـى داد کـه هـر 

 از

((ع... .))او پـیـروى کـنـم   

ص )در ایـن دوره تـوانـسـت از اخـلاق کـریـمـه و فـضـائل انـسـانـى پـیـامـبر(ع )حـضـرت عـلى 

بهره(  

ن درجات کمال روحى برسدزیادى بگیرد، و تحت رهبرى وى به عالى تری . 

 نخستین مسلمان



، پیشگام بودن آن حضرت در پذیرفتن اسلام و یا به عبارت صحیح تر، ابراز (ع)دیـگر افتخار على 

 اسلام

 .دیرینه خویش بود

پـیـش قـدم بـودن در پـذیـرش اسـلام ، از مـوضـوعـاتـى اسـت که قرآن روى آن تکیه کرده است ؛ 

حتَّى( 8)  

چـه رسـد به ( 3)که پیش از فتح مکَّه ایمان آورده و جهاد کرده اند، برترى داده است ؛ کسانى را 

 اوّلین

 مسلمان ، در دورانى که قدرتى جز قدرت دشمن نبود؛ از این جـهـت ، سـبـقـت در اسـلام ، از

 .افـتـخـاراتـى بـه شـمـار مـى رفـت کـه فضائل دیگر با آن برابرى نمى کرد

ع )روز دوشنبه به رسالت مبعوث شد و على (ص )رّخان نقل کرده اند که حضرت محمدّبسیارى از مو

روز بعد به وى(  

 (10).ایمان آورد

در اسلام تصریح کرده و در مجمع عمومى (ع )بـه سبقت على (ص )پـیـش از هـمـه ، خـود پـیـامـبـر

 صحابه

 :فرمود

حوض کوثر ملاقات مى کند، پیشگام ترین  با من در کنار( در روز ستاخیز)نـخـسـتـیـن کـسى که 

 شما در اسلام

 (11). ، على بن ابیطالب است

 : خود آن حضرت نیز در موارد مختلف به این حقیقت تصریح مى کند، از جمله

و خدیجه(ص )ــدر آن روز کـه اسـلام هـنـوز بـه هـیـچ خـانه اى راه نیافته بود و تنها پیامبر 1  

نور وحى و رسالت را مى دیدم و بوى نبوّت را مى. مـن سـومّـیـن مـسلمان بودم مـسـلمـان بـودنـد،   

 (12). بوییدم



به دعوت پیامبر )مـن نـخـستین کسى هستم که به سوى تو بازگشت ، پیام تو را شنید و ! ـ خـداونـدا 2

(تو  

 (13). پاسخ گفت

 فداکارى بى نظیر

معروف است و هنگام هـجـرت ( لیَْلَةُ الْمبَیت )ى که به در بستر پیامبر در شب(ع )خوابیدن حضرت على 

 رسول

از مکه به مدینه ، صورت گرفت ، یکى دیگر از افتخارات آن حضرت است که تمام (ص )خدا

 مورّخان آن را ثبت

 .کرده اند

تصمیم گرفته بودندوى   را ـ که دلیران قریش ( ص )با جانبازى خویش ، جان پیامبر گرامى (ع )على 

ا در آنر  

شب بکشند و بدین منظور خانه آن حضرت را محاصره کرده بودند ـ حفظ کرد و خطرها و پیامدهاى 

 آن را بر خویش

 . هموار ساخت

 ایـن فـداکـارى چـنـدان مـهـم و ارزنـده بـود کـه خـداونـد ـ طـبـق آنـچـه از روایات متعدّد

ستادـ آیه اى در این مقام فرو فر( 14)استفاده مى شود  : 

(  وَ منَِ النَّاسِ منَْ یَشرْى نَفسَْهُ ابتْغِاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ واَللَّهُ

12( )رَئُوفبٌِالعْبِادِ ) 

 . برخى از مردم جان خود را در راه رضایت خداوند مى فروشند و خدا بر بندگان ، مهربان است

3امین رسول خدا  

جرت کند، در بین افراد خانواده و قبیله اش پس از این که ماءمور شد به مدینه ه(ص )پـیـامـبر اکرم 

 کـسى

پیدا نکرد، از این رو او را جانشین خود کرد تا امانت هاى مردم را ـ کـه در (ع )را امین تر از على 

 دسـت آن



حضرت بود ـ به صاحبانش بازگرداند و قرض هایش را ادا کند و دختر گرامى اش ، حضرت فاطمه 

و برخى دیگر( س )  

را به مدینه آورداز زنان  . 

ـ براى انجام دادن سفارش هاى آن حضرت ـ سه (ص )پـس از هجرت رسول خدا(ع )حـضـرت عـلى 

 روز در مـکـَّه

و فاطمه دختر زبیر و(ص )مـانـد، سـپـس هـمـراه فـاطـمـه مـادر خـود و فـاطـمـه دخـتـر رسـول خدا  

ملحق شد(ص )به پیامبر( 16( )قبُ ا)ر برخى دیگر، با پاى پیاده به سوى مدینه راه افتاد و د . 

افتاد و دید پاهاى آن حضرت ـ در اثر پیاده روى زیـاد ـ (ع )به على (ص )وقـتـى دیـدگـان رسول خدا

 تـاول

زده و خـون از آن مـى چکد، در حالى که اشك از دیدگانش مى ریخت ، او را در آغوش گـرفـت 

 و بـراى وى دعـا

((ع)1.)کشید و آثار جراحت برطرف شد(ع )ـان مـبارك بر پاهاى على کـرد، آنـگـاه از آب ده  

 مرحله شکست

و رهـا کـردن آن ،(ص )از دستور پیامبر( عیَنَْینْ )به علَّت سرپیچى بیشتر کمانداران تنگه   

بـر اثر ضربات . خالد بن ولید با سواره نظامش کوه را دور زد و از تنگه بر مسلمانان فرود آمد

 غافلگیرانه

و کوبنده دشمن ـ در این مرحله از جنگ ـ هفتاد نفر از مسلمانان به شهادت رسیده و بقیّه ـ جز چند 

 نفر ـ

 .پا به فرار گذاشتند

رسول گرامى   در ایـن مـرحـله ، حـفـاظـت و دفـاع از وجـود مـقـدّس (ع )نـقـش حـضـرت عـلى 

بود(ص ) . 

ـ بجز عدّه اى معدود ـ سعى در حفظ جان خود و فرار از میدان آن حـضرت ـ در شرایطى که مسلمان 

 نـبـرد

از هر طرف مورد هجوم ارتش قریش قرار گرفته بود ـ با حمله به (ص )داشـتـند و وجود مقدّس پیامبر



 سپاه

دشمن ، ضمن جلوگیرى از پیشروى آنان ، دسته هایى که قصد نزدیك شدن و ضربه زدن به 

ازرا داشتند (ص )پیامبر  

 .دم شمشیر مى گذرانید

تبریك (ص )آن چـنـان ارزنـده بـود کـه جبرئیل آن را به رسول خدا(ع )فـداکـارى امـیـر مـؤ مـنـان 

 گفت ،

، فداکارى او را ارج نهاد و با(عَلِىٌ منَِّى وَ انَـَا منِْ عَلِىٍ)با بیان این جمله که (ص )و پیامبر  

دیگران نیز به( اِلاَّ ذُوالْفَقارِ وَ لا فتَى اِلاَّ عَلِىُّلا سیَفَْ )شنیده شدن این نداى غیبى   

 (24).عظمت این فداکارى پى بردند

 :خود آن حضرت در بخشى از سخنانش در جمع اصحاب ، به فداکارى خود چنین اشاره مى کند

هفتاد هـنگامى که ارتش قریش بر ما حمله کرد، انصار و مهاجر، راه خانه خود گرفتند و من با بیش از 

 زخم ،

 (25). از آن حضرت دفاع کردم

بـه قـدرى پـافـشـارى کـرد کـه شـمـشـیـر او شـکـسـت و رسول (ص )در دفـاع از پـیـامـبـر(ع )عـلى 

ص)خدا  

) با آن به جهاد خود در راه خدا (ع )نام داشت ، به وى داد و امام ( ذوالْفقَ ار)شمشیر خود را که 

56.)پرداخت  ) 

 همه ایمان

نـزدیـك یـك مـاه طـول کشید( اَحـزْاب )ـاصـره مـدیـنـه ، تـوسـَّط بـیـش از ده هـزار سـپـاه مـح . 

سرانجام دشمن چاره اى جز این ندید که نیروهاى سرسخت و قدرتمند خود را به هر وسیله اى شده 

 از خندق عبور

 .دهد

ب به همراه پنج تن دیگر، از نقطه کـمقهرمان نامى عر( عمَرِْو بنِْ عَبدِْودَّ)به دنبال این تصمیم ،   

براى نبرد با عمرو و پاسخ به نعره هـایش ، گام (ع )على . عـرض خـنـدق عبور کردند و مبارز طلبیدند



 پیش

و سرانجام پس از نبردى شدید، دلاورترین جنگجوى عرب ـ که او را با هـزار مـرد جنگى برابر . نهاد

 مى

همراهان عمرو چون چنین دیـدنـد پـا بـه فـرار گـذاردنـد . خاك افتادبه (ع )شمردند ـ با شمشیر على 

 و آن

به عمرو ملحق شد(ع )با ضربت امیرالمؤ منین ( نَوْفَل )کـه نـتـوانـسـت فـرار کـنـد  . 

، باعث شد که آتش جنگ به خاموشى گراید و(و بـرخـى عوامل دیگر)مـرگ عـمَـرِْو بـنِْ عـبَـدِْودَّ   

ف هر کدام به فکر بازگشت به خانه هاى خود بیفتنداحزاب مختل . 

در ایـن جـنـگ ، تـنـهـا بـه سـه جـمـله از رسول (ع )بـراى بـیـان ارزش فـداکـارى حـضـرت عـلى 

 گرامى

( که در سه مرحله این نبرد، درباره آن حضرت فرمود، اکتفا مى کنیم(ص   . 

به میدان(ع )هـنـگـام عـزیمت على   

( را از من( حمَزَْه )و در احد ( عبُیَْدَه )روز بدر در ! خدایا  

سپس این آیه را خواند.( را از آسیب حفظ فرما(ع )گـرفتى ، اکنون على  . (  رَبِّ لا تذَرَْنى فرَدْاً وَ

ع)5( )اَنتَْ خیَرُْ الْوارثینَ )) 

 هنگام رویارویى با عمرو

(  (برَزََ الاْ یمانُ کُلُّه اِلَى الشِّرْكِ کلِّهِ

( همه ایمان در برابر تمامى شرك قرار گرفت( اکنون  هم  .(28) 

(ع)پس از مراجعت پیروزمندانه على   

( لرََجحََ عمََلکَُبعِمََلِهِمْ(ص )لَوْ وزُِنَ الیَْومُْ عمََلكَُ بِعمََلِ امَُّةٍ مُحمَِّدٍ ...) 

بر آن ها ( ردیدبى ت)مقایسه شود (ص )همه امتّ محمدّ( پسندیده )اگـر عـمل امروز تو با اعمال 

 برترى خواهد

 (29). داشت

3برادر رسول خدا  



پس از هجرت به مدینه ایجاد پیوند برادرى میان (ص )از اقـدامات مهمّ و ثمربخش رسول اکرم 

 مـهـاجـران و

ـ بـرادرى تـعـیـیـن(ع )او بـراى تـمـام کـسـانـى که در مسجد حضور داشتند ـ بجز على . انـصـار بـود  

در این هنگام !( براى همه برادرى تعیین کردید بجز من ؟: )عرض کرد(ص )به پیامبر(ع )ى عـل. کـرد

ص)رسول خدا  

) است ، بیان فرمود(ص )در نظر پیامبر(ع )جمله تاریخى خود را که بیانگر مقام و موقعیتّ على  : 

ینداختم مـگـر سـوگـنـد بـه خدایى که مرا به حق برانگیخته است ، کار برادرى تو را به تاءخیر ن

 بـدیـن

 (18). مـنـظـور کـه تو را برادر خود انتخاب کنم ، تو برادر من در این جهان و جهان دیگر هستى

و پیکار در راه خدا( ع)على   

وى جز در . بـه خـاطـر فـداکـارى ها و جانبازى هایش در راه حقَّ، چهره اى بى نظیر است (ع )عـلى 

 (19) غـزوه

در مدینه ماند ـ در بقیّه غزوات ، حضور داشت و غالباً در اثر ایثار و(ص )بـه امر پیامبرتـبَـُوك ـ کـه   

دلاورى هاى آن حضرت ، سپاه اسلام بر سپاه شرك غلبه مى کرد و اگر جانبازى هاى این پیشتاز 

 اسلام نبود،

تدارك دیده  چه بسا کفَّار و مشرکان ، در هر یك از جنگ هاى مختلفى که براى مبارزه با اسلام

 بودند، چراغ

 .رسالت را به آسانى خاموش کرده و پرچم حقَّ را سرنگون ساخته بودند

مرور ( بدر، احد، خندق و خیبر)ایـنـك گوشه اى از فداکارى هاى آن حضرت را در میدان هاى نبرد 

 . مى کنیم

 قهرمان بى نظیر جنگ بدر

در جنگ بدر از دو نظر درخشش داشت(ع )حضرت على   : 

ر نبرد تن به تند  



و ( شیَبَْه )، (عتُبَه )هنگامى که سه تن از دلاوران سپاه شرك به نام هاى  ( به( وَلید  

عبَُیدَْةِ بنِْ ح ارِثْ و حَمزَْةِ بْنِ(ص )به دستور پیامبر. میدان آمده مبارز طلبیدند  

عبیده با عتبه ، حمزه با. براى نبرد با آنان بپا خاستند(ع )عـبَـْداُلمْـطَُّلبِْ و على بن ابیطالب   

با ولید درگیر شدند(ع )شیبه و حضرت على  . 

در همان لحظات اولّ ، رقیب خود را به خاك افکند، آنگاه به کمك (ع )على : مـورّخـان نـوشـتـه اند

 حمزه

شتافت و حریف او را نیز با شمشیر دو نیم کرد و سپس هر دو به یارى عبیده رفتند و رقیب او را نیز به 

 هلاکت

 (20).رساندند

خود آن حضرت در نامه اى به . و بـدیـن تـرتـیب ، امام در قتل هر سه قهرمان شرك شرکت داشت 

 معاویه این

 :مساءله را یادآور شده مى فرماید

و عموى( حنَظَْلَه )و برادر تو ( وَلیدْ)و دایى تو ( عتُبَْه )شـمـشـیـرى کـه مـن در یـك روز بر جدّ تو   

فرود آوردم ، در نزد من است( بَه شیَْ)تو   .(21) 

 در نـبردى عمومى

 براساس نوشته مورّخان ، در جنگ بدر هفتاد نفر از سپاه شرك که تعدادى از آنـان

از سران برجسته کفَّار... ابَـُوجـهَـْل ، امُیََّةِ بنِْ خَلفَْ، نَضرِْ بنِْ ح ارِثْ و: مـثـل   

به هلاکت (ع )نفر به شمشیر حضرت على  92تا ( ع)5، بین از این تعداد. بودند، کـشـته شدند

 رسیدند، آن حـضـرت

نامیدند، ( مرگ سرخ )بدین جهت مشرکان قریش ، او را . در قـتـل بـقـیّه نیز به گونه اى نقش داشت 

 و این به

دامنگیرشان شده بود(ع )خاطر نکبت و ذلَّتى بود که به دست امیر مؤ منان  .(22) 



در جنگ احد را نیز باید در دو مرحله ـ پیروزى و (ع )نقش امیرالمؤ منین (: ص )پیامبریگانه مدافع 

 شکست

 .مسلمانان ـ جستجو کرد

 مرحله پیروزى

پس از. در این مرحله ، پیروزى سپاه اسلام و فرار مشرکین به دست آن حضرت انجام گرفت   

از پاى درآمـد، پـرچـمداران (ع )ام این که طلحة بن ابى طلحه اوّلین پرچمدار قریش با ضربات ام

 دیگر یکى

با. پس از دیگرى ـ تا نه نفر ـ پرچم را به دست گرفتند و همگى با شمشیر مولاى متَّقیان به قتل رسیدند  

 (23). کشته شدن پرچمداران ، ارتش قریش پا به فرار گذاشت

 فاتح خیبر

به خـاطـر(ع )در ابتداى این غزوه على . کرد مرکز یهودیان را محاصره( خیَبْرَْ()ص )پـیـامـبـر اکرم   

پرچم را به دو تن از مسلمانان (ص )از ایـن جهت رسول گرامى . چـشـم درد، از جـنـگ نـاتـوان بـود

 داد، ولى

 .آن دو هر کدام پس از دیگرى بدون کسب پیروزى ، بازگشتند

. او درد چشم دارد: رسید  به عرض ! را بیاورید(ع )پرچم از آن اینان نبود، على : فرمود(ص )پـیامبر

 :فرمود

او را بیاورید، او مردى است که خدا و پیامبرش را دوست دارد؛ خدا و پیامبر نیز او را دوست 

 (30).دارند

ضمن دعا براى وى از آب دهان (ص )رسید، رسول خدا(ص )بـه حـضـور پـیغمبر(ع )وقـتـى عـلى 

 مبارك بر چشم او

آنگاه پرچم را برافراشت و به میدان رفت .کشید، درد برطرف شد  . 

بـیـرون آمـدند، حارث برادر مرحب نعره زنان به سوى امام شتافت ولى ( دژ)دلاوران یـهـود از درون 

 پس از

مرگ برادر، مرحب را سخت متاءثر کرد، لذا براى گرفتن . لحظاتى پیکر مجروح او بر خاك افتاد



 انتقام ، در

آمد(ع )بود به نبرد حضرت على حالى که غرق در سلاح  . 

پس از گفت و شنودى که بین آن دو انجام گرفت چیزى نگذشت که شمشیر برنده قهرمان اسلام بر 

 فرق مرَْحَبْ

دیگر دلاوران یهود، گریخته و به درون قلعه پـنـاه بـردنـد و درب را. فرود آمد و او را به خاك افکند  

و چون درب را بسته دید، با قدرت الهى دربى را که بیست تن مى  امام فراریان را تعقیب کرد. بـستند

 بستند،

 یك تنه از جا کند و بر روى خندق قلعه یهودیان افکند، تـا سـربـازان اسـلام ، از آن گـذشـتـنـد و آن

 (31).لانـه فـسـاد و کـانـون خـطـر را در هـم کوبیدند

در پرتو فداکارى و دلاورى امیر مؤ( خیَبْرَْ)ن در غزوه و از آن جـایـى کـه پـیـروزى چشمگیر مسلمانا  

به دست آمد، آن حضرت را ف اتح خیبر مى نامند(ع )منان  .(32) 

3و جانشینى پیامبر( ع)حضرت على   

بـدون تـردیـد مـسـاءله رهـبـرى امـَّت و ولایت و سرپرستى امور مسلمانان از بزرگ ترین و مهم 

 تـریـن

سعى داشت مساءله رهبرى آیـنـده (ص )به لحاظ همین اهمیتّ ، پیامبر اکرم . ت مـسـائل اسـلامـى اس

 جامعه

 اسلامى را در زمان حیات خود حل کند؛ لذا از اوّلین روز دعوت ، مساءله ولایت را همراه تـوحـیـد و

مالاتى و بـراسـاس مـجـمـوعـه خـصـوصـیـَّات و فـضائل و ک. نـبـوّت ، بـا صـراحـت بـیـان فـرمـود

 که

را بر امور (ع )بود، از سوى خدا فرمان داشت تا سرپرستى و ولایت على (ع )در وجود مقدّس على 

 دین و دنیاى

 .مسلمانان ، و جانشینى وى را پس از خود، اعلام نماید



این رسالت الهى را در موارد گوناگون ، اعلام کرد و ما ـ به منظور رعایت (ص )رسول گرامى 

تنهااختصار ـ   

یوم الداّر، منزلت و غدیر اشاره مى کنیم: به سه حدیث   . 

 حدیث یَومُْالداّر

ص)رسول خدا( 99( )وَ اَنذْرِْ عشَیرَتکََالاَْقْربَینَ)پـس از گـذشـت سـه سـال از بـعثت ، با نزول آیه   

) مان به فر(ع )بدین منظور على . ماءمور شد نخست ، خویشاوندان خود را به اسلام دعوت کند

حدود(ص )پیامبر  

رسول . را مهمان کرد... ابوطالب ، ابولهب ، عبّاس ، حمزه و: چهل تن از سران بنى هاشم ، از جمله 

پس(ص )اکرم   

 :از صرف غذا فرمود

در بـیـن جـوانـان عـرب کسى را سراغ ندارم که بهتر از آن چه من! اى فـرزنـدان عـبـدالمـطـَّلب   

خدا . من براى شما خیر و سعادت دو جهان را به ارمغان آورده ام . رده باشدبـرایـتـان آورده ام ، آو

 فرمان

کدام یك از شما در این راه مرا یارى خواهد کرد تا همو، . داده است تا شما را به سوى او بخوانم 

 برادر،

 وصىّ و جانشین من گردد؟

برخاست و اعلام آمادگى (ع )نها على ایـن تـقاضا را سه بار تکرار کرد و هر سه بار ت(ص )پـیـامـبـر

 .کرد

فرمود(ص )در این هنگام ، رسول گرامى  : 

سخنش را بشنوید و از او اطاعت . برادر، وصىّ و جانشین من است (( ع)اشـاره بـه على )هـمـانـا ایـن 

 (34).کنید

 عکس العمل امام در برابر جریان سقیفه

و مهاجران با ابوبکر، به پایان رسید و آنان براى گرفتن اجـتـمـاع سـقیفه با بیعت عده اى از انصار  

عمر در بین راه پیشاپیش جمعیتّ حرکت مى کرد و به هر کس . بیعت عمومى رهسپار مسجد شدند



 مى رسید او را

((ع)4.)وادار به بیعت با ابوبکر مى نمود  

ر و صداى جمعیت از بود، از س(ص )کـه هـنوز مشغول مراسم کفن و دفن پیغمبر(ع )حـضـرت عـلى 

 جریان مطَّلع

کـه آن ها )شد، و پس از آن که استدلال و حجت مهاجران براى شایستگى خلافت ، به او گفته شـد 

 به خویشاوندى

( و این که خلیفه باید از قریش و از شاخه هاى درخت نبوّت باشد، احتجاج کرده اند(ص )پیامبر

 :فرمود

میوه و ثمره آن را نابود ساختنداین ها به درخت استناد کردند، ولى  .(48) 

و تعداد زیادى از بنى (ع )حضرت على . بود(ص )پس از دفن پیامبر(ع )دومـیـن عـکـس العـمل امام 

 هاشم و

برخى از کسانى که با ابوبکر بیعت کرده بودند به دور آن حضرت و . دیگران در مسجد نشسته بودند

 بنى هاشم

 :جمع شدند و گفتند

انـصـار و کـسـان دیـگـر با ابوبکر بیعت کرده اند، شما نیز با او بیعت کنید و گرنه دربارهطـایـفـه   

 . شما با شمشیر حکم مى کنیم

در جواب آنان فرمود(ع )حضرت على  : 

 مـن بـراى ایـن بـیـعـت سـزاوارتـرم ، شـمـا بـایـد بـا مـن بـیـعـت کـنـید، شما به موجب قرابت با

خـلافت را از انصار گرفتید، آن ها هم این حق را به شما تسلیم کردند، من نیز با (ص )رسـول خـدا

 شما چنین

من در زمان حیات رسول خدا و نیز هنگام رحلت او نزدیك ترین فرد بـه او بـودم . استدلال مى کنم 

 مـن وصـى

ـناترم ، و عواقب از همه آش(ص )من به کتاب خدا و سنت پیامبر... و وزیـر و حـامل علم او هستم 

 امور را بهتر



 (49) !از همه شما مى دانم و ثبات قدمم از شما بیشتر است ، پس بر سر چه چیز نزاع دارید؟

با لحنى قاطع (ع )امیر مؤ منان .( تو را رها نمى کنیم مگر اینکه خواه و ناخواه بیعت کنى : )عمر گفت 

 پاسخ

 :وى را داد و فرمود

امروز کمربند خلافت را محکم بر او ببند، که فردا . تى از آن براى توست شـیـرى بـدوش کـه قـسـم

 به تو

 (50).برگرداند

گفت(ع )در این هنگام ، ابو عبیده خطاب به امام   : 

و سابقه ات در اسلام و یارى تو آن را و (ص )خـویـشـاوندى تو با رسول خدا! اى پـسـر عـمـو

 هـمـچـنـین علم

او بـراى. ت ، و لکن تو هنوز جوانى و ابوبکر از پیرمردان قبیله تو مى بـاشـدتو مورد انکار ما نیس  

اگر خدا عمرت دهد پس از او خلافت را به تو تـسـلیـم خـواهـنـد . بـرداشـتن این بار بهتر است 

 ...کـرد

و چگونه تـو خـود مى دانى دل هاى عرب با ت. لذا در ایـن مـوقـع ، فـتـنـه و آشـوب بـر پـا مـکـن 

 کینه و

 (51).دشمنى دارد

در . سـومین عکس العمل آن حضرت ، خطابه اى است که در برابر مهاجر و انصار ایراد کرده است 

 قسمتى از این

 : خطابه آمده است

را درباره من(ص )خـدا را در نـظـر بـیـاورید و عهد و پیمان پیامبر! اى گـروه مـهـاجـر و انـصـار  

را از خانه او به خانه هاى خود مبرید(ص )حکومت محمدفراموش نکنید، و  ... 

مگر شما کسى را نمى خواهید که بـه. شـمـا مـى دانید که ما اهل بیت به این امر از شما سزاوارتریم   

احـاطـه کـامـل داشـتـه(ص )مـفـاهـیـم قـرآن ، و اصـول و فـروع دیـن و بـه سـنـت هـاى پـیـامـبـر  

؟ به خدا سوگند چنین فـردى در بـیـن...عـه اسلامى را به خوبى بتواند اداره کنندبـاشـد، و جـامـ  



پـیـروى از هـواى نـفـس نـکـنـید، و از حق دور نشوید، و اعمال گذشته . مـاسـت نـه در مـیـان شـمـا

 خود

 .را با اعمال بد فاسد نکنید

اگر انصار این سخنان را! اى ابوالحسن : )بـشَـیـرِ بـنِْ سـعَـدْ بـا جـمـاعـتـى از انـصار گفتند  

 قـبـل از بـیـعـت بـا ابـوبـکـر شـنـیـده بـودنـد، حـتـى دو نـفـر دربـاره تـو اخـتـلاف نـمـى

25.( )کرد ) 

 

 یارى خواهى از انصار

پس از رخداد سقیفه شبها به خانه انصار مى رفتند و ضمن ( س )و زهراى اطهر(ع )حضرت على 

تـوصـیـهیـادآورى   

آنان در پاسخ مى . آنان را به یارى مى طلبیدند: در مـورد اهل بیت (ص )هـا و سـخـنـان پـیـامـبـر

 :گفتند

از  ، کـار بـیـعـت مـا بـا ایـن مـرد تمام شده ، چنانچه پسرعمویت پیش (ص )اى دخـتـر رسـول خـدا  

رار نمى دادیمابوبکر از ما بیعت مى خواست ، قطعاً کسى را در برابر او ق  . 

مى فرمود(ع )على  : 

را بدون کفن و دفن میان خانه بگذارم و براى به دست (ص )انتظار داشتید جنازه رسول خدا! شـگـفـتـا

 آوردن

 حکومتى که از آن بزرگوار به جا مانده بود، به کشمکش و نزاع بپردازم ؟

نیز مى فرمود( س )حضرت زهرا : 

آنان نیز کارى کردند که خداوند از آن ها. ه سـزاوار بـود انـجـام داد، آنـچـه را کـ(ع)ابـوالحـسـن   

 (53).بازخواست خواهد کرد

 موقعیتّ حسّاس

در آن قـرار گـرفـتـه بـود بـسـیـار حـسـَّاس ، و وظیفه آن حضرت بس(ع )مـوقـعـیـَّتـى کـه امـام   

ز مسیر خود بیرون رفته و به از یك طرف مى دید خلافت و رهبرى اسلامى ا. مـشـکـل و خطیر بود



 طور طبیعى به

 .دنبال آن حقوق زیادى پایمال خواهد شد

اکنون باید دید در چنین. از سوى دیگر، شاهد گروه گرایى و اختلافات ، در میان مسلمانان بود  

چیست ؟ آیا تحمّل غرض ورزى هاى جناح فرصت طلب (ع )مـوقـعـیـَّت حـسـَّاس وظـیـفـه امام 

وت ،داخلى و سک  

 یا قیام و نهضت ؟

در (ص )و یاران او در مسجد پیامبر(ع )گـرچـه انـدرزهـا و سـخـنان روشنگرانه امیر مؤ منان على 

 حـضـور

 مـهـاجـران و انـصـار، حقیقت را روشن ساخت ، و حجتّ را بر همه مسلمانان تمام کرد، امّا با استقرار

راه در پیش روى آن حضرت وجود نداشتبیش از دو (ع )خلافت ابوبکر، در برابر امام   : 

 ـ قیام و بازپس گرفتن 1

 .حقَّ خود

 . ـ سکوت براى حفظ اسلام 2

در آن شرایط به نفع اسلام نبود و نتیجه اى جز(ع )دلائل و قـرائن زیـادى وجـود داشت که قیام امام   

ت نداشتانحلال جامعه اسلامى و بازگشت گروه بى شمارى از مسلمانان به عصر جاهلیّ  . 

 دلایـل خوددارى از قیام

در مقاطع مختلف و بررسى شرایط حاکم بر جامعه اسلامى آن روز، (ع )بـا دقـَّت در سخنان امام 

 پـاسـخ ایـن

اینك برخى از نکات روشنگر این . قیام نکرد، روشن خواهد شد(ع )سـؤ ال کـه چـرا حـضرت على 

 : حقیقت

 ـ کمبود نیروى کافى

در پاسخ به سؤ ال فوق فرمود امام در بیانى : 



 کـوتـاهـى مـن در امـر خـلافـت ، بـه خـاطـر تـرس از مـرگ نـبـود، بـلکـه بـه خـاطـر ایـن سـخـن

امتّ درباره تو خیانت کرده ، به عهدى که من با آنان نموده ام وفا : بـود که فرمود(ص )رسـول خـدا

 نمى

رونى نسبت به موسىکنند در حالى که تو نسبت به من مانند ها  . 

ص )سـؤ ال کـردم تـکـلیـف مـن در آن مـوقـع چـیـسـت ؟ رسول خدا: )سـپـس اضـافـه مـى کـنـد

فرمود؛ اگر(  

کسى پیدا شد تو را یارى کند، با آنان مبارزه کن و حقَّت را بگیر، و گرنه صرف نظر نموده ، خون 

 خود را حفظ

24.( )من آیى   کن تا مظلومانه پیش  ) 

ام در یکى از سخنانش به این حقیقت تلخ تصریح کرده مى فرمایدام : 

 اگـر در مـیـان امـت چـهـل نـفـر مـرد مـصـمـَّم بـراى مـبـارزه بـا ایـن قـوم مـى یـافـتـم قـیام

 (55). مى کردم

 :و نیز مى فرماید

حیفم آمد که آن ها را هـنـگـامـى که به اطرافم نظر کردم ، دیدم جز اهل بیتم یاور دیگرى ندارم و 

 تسلیم

 (56). مرگ کنم

 ـ حفظ اسلام و وحدت مسلمانان

هـر نـوع جـنگ داخلى در میان مردم تازه مسلمانى که هنوز عادات ورسوم جاهلیتّ در میان آنان 

 ریشه کـن

لنـشـده ، و روح ایـمـان و عـقـیـده اسـلامـى در قـلوب آنـان رسـوخ نـکـرده بـود، بـاعـث انـحـلا  

در (( ع)2( )ردّه )نـیـروهـا و ضـعـف اسـلام جـوان مـى گـردیـد، خـصـوصـاً در شـرایـطـى کـه اهـل 

 بـخـش

هـایـى از جـزیـرة العـرب پـرچم مخالفت با حکومت مرکزى بـرافـراشته بودند، و دو قدرت 

 امپراتورى



بـا وجـود ایـن(ع )اگـر امـام . ـنـدایران و روم منتظر فرصت بودند که علیه دولت جـدیـد پـیـکـار کـن  

مـسـلمـانـان متزلزل و دشمنان خارجى ، دست به شمشیر مى برد و براى به دست آوردن حقَّ خود با 

 ابوبکر

سـتـیـز مى کرد، وحدت جامعه اسلامى و مرکزیتّ آن در مدینه آسیب مى دید و این بهترین فرصت 

 براى حمله

شاید با توجه به این جهت بود کـه آن حـضـرت . اساس اسلام بودقدرت هاى خارجى و نابود کردن 

 در جـریـان

 :رویـداد سـقـیفه طى سخنانى به اهمیتّ اتحاد و نتایج شوم تفرقه اشاره کرده مى فرماید

از ایجاد اختلاف خوددارى کنید و نشانه هاى . مـوج هـاى فـتـنـه را بـا کـشـتى هاى نجات بشکافید

 فخر

سکوت من به خاطرعلم و آگاهیى است که در آن فرو رفته ام و اگـر ... ز سر برداریدفروشى را ا

 شـمـا هـم

 (58).مـثـل مـن آگـاه بـودیـد، بـسـان ریـسـمـان چـاه ، مـضـطـرب و لرزان مـى شدید

 ـ خطر بازگشت به جاهلیّت

و بازگشت گروهى از (ص )قرآن مجید در آیه اى تلویحاً از دو دستگى امت ، پس از رحلت پیغمبر

 آنـان بـه

 اَفـَاِنْ مـاتَ اَوْ قـتُـِلَ انـْقَلبَتُْمْ ...) :عـصـر جـاهـلیـَّت ، خـبـر داده ، مـى گـویـد

23...( )عَلى اَعْقابکُِمْ ) 

روند سقیفه نشان داد . با توجه به این آیه از آینده جامعه اسلامى سخت نگران بود(ص )رسول خدا

 کـه چـگونه

وز از روى این راز پرده برداشته شد و بار دیگر تعصبّات قبیله اى و افکار جاهلیتّ از لابلاىدر آن ر  

 . سخنان دو طرف پدیدار گشت



در مـیـان قـبـایـل تـازه مـسـلمـان ،(ص )گـذشـتـه از ایـن ، بـا انـتـشـار خـبـر رحـلت پـیـامـبـر  

ازگشتند و با حکومت مرکزى به مخالفت گـروهـى از آنـان مرتد شده به آیین نیاکان خود ب

 .برخاستند

نیز در مناطق نجد و یمامه( طُلیَْحَة )و ( سجَ اح )، (مسُیَْلمََه )از سـوى دیگر، مدّعیان نبوّت همچون   

 .پرچم دیگرى برافراشته عده اى را گرد خود جمع کرده بودند

ـ هر چند حقَّ ـ برافرازد و قیام کند؟ پرچم دیگرى (ع )در چنین اوضاع و شرایطى آیا صحیح بود امام 

 آن حضرت

 :در نامه اى که به مردم مصر نوشته به این نکته اشاره کرده مى فرماید

را نابود(ص )دیـدم گـروهـى از مـردم از آیـیـن اسـلام بـازگـشـتـه انـد و درصددند آیین محمد ...  

هد شکاف و ویرانى در اسلام باشم کـه ترسیدم اگر اسلام و اهلش را یارى نکنم ، باید شا. سازند

 مصیبت آن

براى من بزرگ تر از رها کردن حکومت چند روزه اى است که با سرعت مانند سراب یا ابر از بین 

 (60).مى رود

با ابوبکر بیعت ( س )تا پس از رحلت فاطمه (ع )بـیـشـتـر مـورخـان نـوشـته اند حضرت على 

 (61).نکرد

و مشاهده بى اعتنایى مردم و وضع پریشان مسلمانان ، ناگزیر با ابـوبـکر ( س ) با از دست دادن فاطمه

 بیعت

در . کرد ولى خاطرات تلخ این روزها را هیچ گاه از یاد نبرد، و پیوسته از آن روزها شکایت مى کرد

 خطبه

( مى فرماید( شقشقیه  : 

وَ فِى الْعیَنِْ قذََى وَ فِى فرََاءَیتُْ اَنَّ الصَّبرَْ عَلى هاتا اَحْجى فَصبَرَْتُ ...)  

 (الْحَلقِْ شَجاً

 بـراى مـن روشـن بـود کـه ـ بـه حـکـم عـقـل و وظـیـفـه اى کـه بـه عـهـده داشـتـم ـ چـاره اى جـز

صـبـر و شـکـیـبـایـى نـدارم ؛ لذا تحمّل کردم ، ولى به حالتى که گویى خار در چشم و استخوان در 



 گلو

 (62)... دارم

 (63) مساءله فدك

خبر رسید ( س )نگذشته بود که به حضرت فاطمه (ص )هـنـوز بیش از ده روز از رحلت پیامبر

 مـاءمـوران خلیفه ،

بیرون کرده و رشته کار را خود به دست گرفته اند( فَدَكْ)کارگران او را از سرزمین  . 

خلیفه رفت و   ، پیش براى پس گرفتن آن با گروهى از زنان بنى هاشم (ص )دختر رسول خدا

 گفتگوهایى بین او و

 : ابوبکر به شرح ذیل انجام گرفت

بازداشتى ؟  اخراج کردى ، و مرا از حقَّ خویش ( فدََكْ)چرا کارگران مرا از (: س )فاطمه   

من از پدرت شنیده ام که پیامبران ، چیزى را به ارث نمى گذارند: خلیفه  . 

ات به من بخشیده بود و من در آن زمان مالك آن بودمفدك را پدرم در حال حی(: س )فاطمه   . 

آیا براى اثبات این ادعا شهود و گواهانى دارى ؟: خلیفه   

به ( س )و آنان به درخواست زهرا. و ام ایمن (ع )على : آرى ، شهود من عبارتند از(: س )فـاطـمـه 

 مالکیت او در

شهادت دادند(ص )زمان پیامبر .(64) 

فـخـر رازى نـقـل کرده ( 62. )نـیـز گـواهـى دادنـد 8حـسـن و حـسـیـن : ـسـنـدبـرخـى مـى نـوی

 است غلامى

بلاذرى به نام او تصریح کرده ، مى . گواهى داد( س )نیز به مالکیت فاطمه (ص )از غلامان پیامبر

رب)او : گوید  

66.)بود( اح  ) 

زیرا وى از کسى شاهد مى )وجّه ساخت خلیفه را به اشتباه خود مت(ع )پـس از اقـامه شهادت ، على 

 خـواسـت

برخلاف موازین قضایى اسلام ( ذِى الْیدَْ)کـه فـدك در تـصـرف اوسـت ، و مطالبه شاهد از متُصرِّف 



 ( است

 :و فرمود

هرگاه من مدّعى باشم که در دست دیگرى است ، از چه کسى شاهد مى طلبى ، از من که مدّعى 

 هستم ، یا از آنکه

ت تصرَّف اوست ؟مال تح  

مدتّهاست که فدك در تصرَّف ماست ، : فرمود(ع )امام . از تـو شاهد مى طلبم : ابـوبـکـر گـفـت 

 اکنون که

((ع)6.)دیگران ادعا مى کنند از اموال عمومى است ، باید شاهد بیاورند، نه ما  

را ( س )مالکیتّ فاطمه سـکـوت کـرد، و طبق نقل حلبى ، (ع )خـلیـفـه در مـقـابـل سـخـن امـام 

 کتبى تصدیق

را در ( س )مالکیت فاطمه : نامه چیست ؟ گفت : کرد، ولى در همین هنگام ، عمر وارد شد و گفت 

 ایـن ورقـه

به درآمد فدك نیازمندى ، زیرا اگر فردا مشرکان ( در آینده )تو : عمر گفت . تـصـدیق کرده ام 

 عرب بر ضدّ

کجا هزینه جنگ با آنها را تاءمین مى کنى ؟ وى نامه را گرفت و پاره مسلمانان قیام کردند، از 

 (68).کرد

به عثمان( ع)اندرزهاى حضرت على   

 هـنـگـامـى کـه مـردم و بـزرگـان صـحـابـه از روش حـکـومـتـى عـثـمـان و عـمـَّال او بـه سـتـوه

ند که بـه عنوان نماینده رفتند و ضمن شکایت ، از او درخواست کرد(ع )آمدند نزد حضرت على 

 آنان نزد عثمان

نزد عثمان رفت و او را (ع )امیر مؤ منان . برحذر دارد(ص )رود و او را از اعمال خلاف سیره پیامبر

 نصیحت

در قسمتى از سخنانش فرمود. کرد : 



اى بهترین بندگان خدا، پیشو... اى عـثـمـان ، خـدا را در نـظـر بـگـیـر و بـر جان خودت رحم کن 

 عـادلى

در مـقـابـل مـروان ،... اسـت کـه هـدایـت یـافـتـه بـاشـد و دیـگـران را نـیـز هـدایـت کـنـد  

((ع)3... .)آنگونه مباش که وى تو را با کِبرَِ سن و گذشت عُمرْ، هرکجا خواهد سوق دهد  

سال سکوت 52در دوران ( ع)مهم ترین فعالیتّ هاى امام   

 

رآن و تربیت شاگردانى در علم تفسیرـ گردآورى و تفسیر ق 1 . 

 . ـ پـاسـخـگـویـى بـه پـرسـش هـا و شـبـهـات دانـشـمـنـدان ملل جهان ، به ویژه یهود و نصارى 2

ـ بیان احکام بسیارى از رویدادهاى نوظهور، که تا آن زمان در اسلام سابقه نداشت و نصّ به  3

 خصوصى در

در دست نبود درباره آن ها(ص )قرآن و سنت پیامبر . 

ـ پـاسـخـگـویـى و حـل مـشکلات سیاسى و علمى خلفا و نظرهاى کارگشا در مواردى که طرف  4

 مشورت آنان

 .قرار مى گرفت ، که به نمونه هایى از آنها اشاره شد

 .ـ تربیت و پرورش شاگردانى که ضمیرى پاك و روحى آماده ، براى سیر و سلوك داشتند 5

دفـاع از سـتـمـدیـدگـانى که دست اندرکاران حکومت وقت ، بر آنان ستم روا مىـ دلجـویـى و  6  

 (101).داشتند

( ـ تلاش هاى اقتصادى و عمرانى همچون ایجاد و یا توسعه نخلستان ها و کندن چاه هاى آب به ( ع

 منظور کمك به

 .افراد تهیدست و نیازمند

 پذیرش حکومت

روى (ع )ر براى تعیین رهبر آینده اسلام ، به امیر مؤ منان با کشته شدن عثمان ، مهاجران و انصا

 .آوردنـد



مانند عمَار ی اسرِْ، ابَُوالْهَیثْمَْ، ابَُو(ص )در پـیشاپیش جمعیتّ ، صحابه بزرگ رسول خدا  

 .ایَُّوبِ انَْصارى ، طَلْحَه و زبُیَرْ، دیده مى شدند

ده اصرار داشتند او زمام امور خلافت را به هجوم بر(ع )مردم براى بیعت ، به سوى خانه حضرت على 

 .دست گیرد

 :آنان گفتند

عثمان کشته شد و ما به پیشوا نیازمندیم ، و امروز هیچ فردى را شایسته تر از تـو نـمـى! اى ابوالحسن   

از همه نزدیك تر هستى(ص )تـو در گـرایـش به اسلام از همه پیش قدم تر و به پیامبر خدا. دانـیـم   . 

فرمود(ع )یر مؤ منان ام : 

 مـن نـیـازى بـه حـکـومـت بـر شـمـا نـدارم ، هـر کـه را اخـتـیـار کـردیـد مـن بـه او رضـایت مى

 (102). دهم

ما جز تو کسى را نمى خواهیم: همه گفتند  .(103) 

ون سرانجام بد. مواجه مى شدند(ع )مـردم اصـرار مـى کـردنـد ولى با عدم پذیرش از جانب امام 

 دست یافتن

 .به منظور خود از خانه بیرون آمدند

: قـبـول نـمـى کـرد و مـى فـرمـود(ع )رفـت و آمـدهـا چـنـد بـار تـکـرار شـد، ولى حـضـرت عـلى 

ایـن)  

ما هرگز از تصمیم خود: )آنان گفتند( 114(. )کـار را مـکـنـیـد، مـن وزیـر بـاشم بهتر، که امیر باشم   

و از هـر طـرف بـراى بیعت به جانب او هجوم (. 112( )باید با تو بیعت کـنـیـم برنمى گردیم و 

خود آن. آوردند  

 :حضرت ، چگونگى رو آوردن مردم را چنین توصیف مى کند

 نـاگـهـان مـردم هـمـانـنـد مـوهـاى پر پشت یال کفتار، مرا احاطه کردند، بطورى که حسن و حسینم

مردم مانند گلَّه گوسفند که بدون . جامه ام بر اثر ازدحام جمعیتّ ، پاره شدپـایـمال شدند و دو طرف 

 شبان

 (106).مانده باشند، به سوى من روى آوردند



از پذیرفتن حکومت بدون قید و شرط خوددارى کرد و فرمود(ع )ولى باز امام  : 

ر حـاضـر شـدیـد درتـا فـردا صـبـح بـه شـمـا مـهـلت مـى دهـم ، بـرویـد فـکـر کـنـیـد، اگـ  

و از من پیروى از روش خلفاى پیشین را نخواهید، با این شرط، . مـقـابـل حـکومت من تسلیم باشید

 فردا صبح

 .در مسجد اجتماع کنید، و گرنه هر که را مى خواهید انتخاب کنید

بر فراز منبر رفت و فرمود(ع )امیرالمؤ منین . روز بعد مردم در مسجد اجتماع کردند : 

دیـروز از یـکـدیـگـر جدا شدیم ، در حالى که من از حکومت بر شما کراهت داشتم ، ! اى مـردم 

 ولى شما

آگاه باشید که اختیار امـوال شـمـا. اصرار ورزیدید که بجز من کسى زمام امور شما را به دست نگیرد  

( . شما از آن ، درهمى بـردارم بدانید که من حقَّ ندارم جداى از . با من است ( بـیـت المال مسلمانان 

 اگـر

مـى خـواهـیـد مـن بـر شـما حکومت مى کنم و گرنه مسؤ ولیت هیچیك از شما را نمى پذیریم 

((ع)11.)  

ما بر همان عهد دیروز پایبند، و آماده بیعت: )، مردم فریاد زدند(ع)پـس از پـایـان سخنان امیر مؤ منان   

ى گیریمهستیم و خدا را بر این امر گواه م  .) 

در پیشاپیش همه طلحه و زبیر . آنگاه مانند دریاى متلاطم به خروش آمده براى بیعت هجوم آوردند

 بـیـعـت

 (108). کـردنـد، بـعـد افـرادى کـه از مـصـر، بـصـره و کـوفـه آمـده بـودنـد و سـپـس تمام مردم

 شادمانى پس از بیعت

آنان از این که با وصىّ و بـرادر. ى تمام مردم را فرا گرفت پـس از انـجـام بـیـعـت ، سرور و شادمان  

وضع روحى مردم را پس از بیعت چنین (ع )امام . بـیعت کرده اند خرسند بودند(ص )رسـول خـدا

 :توصیف مى کند

سرور و خوشحالى مردم آن روز به خاطر بیعت با من ، چنان شدّت داشت که کودکان نیز به وجد 

 آمـده بـودند،



پیران با پاى لرزان خود، به راه افتاده بودند، بیماران بر دوش افراد سوار شده ، و زمین گیران بر آنو   

 (109).، حسرت مى بردند

عـلاوه بـر خوشحالى عمومى ، عدّه اى از بزرگان صحابه یکى پس از دیگرى برخاستند و در جمع 

 مردم با

نموده ، مردم را به پایدارى در برابر پیمان خود و ایراد خطابه ، مسرَّت و رضایت قلبى خود را اظهار  

 : تقویت پایه هاى حکومت جدید دعوت کردند، از جمله

 ـ ثابت بن قیس ، سخنگوى انصار 1

به خدا سوگند، اگر دیگران در زمامدارى ، بر تو سبقت گرفتند، ولى در دین! اى امـیـر مـؤ مـنـان   

نان به تو نیازمند بودند ولى تو به احدى نیاز نداشتىآ... نتوانستند بر تو برترى پیدا کنند  .(110) 

 ـ خزُیَمَْةِ بنِْ ث ابِتْ 2

ما براى زمام امور خود جز تو را نشناختیم! اى امیر مؤ منان   ... . 

 تـو پیش قدم ترین مردم در ایمان ، و عارف ترین آنان نسبت به خدا، و سزاوارترین فرد نسبت بـه

هـسـتـى ، آنـچـه دیـگـران دارنـد، تـو نـیـز دارى ، ولى کـمـالات و (ص )ـدامـقـامـات رسـول خ

 فضائل

 (111).تو را دیگران ندارند

 ـ صعَْصعََةِ بنِْ صَوْحان 3

خلافت به تو نیازمند است ولى تو به آن . مقام خلافت به واسطه تو زینت گرفت ! اى امـیـر مـؤ منان 

 نیاز

 (112). ندارى

 نگرانى قریش

 قـریـش و هـمـه کـسـانـى کـه از حـقَّ روگـردان ، و در زمـان حکومت عثمان ، از امتیازاتى برخوردار

زیـرا. رو آوردند و چاره اى جز تسلیم نداشتند(ع )بـودنـد، بـا اضـطـراب و نـگـرانى به حکومت امام   

برخلاف مسیر جامعه اسـلامى بود و آنان چون نمى توانستند (ع )افـکـار عـمـومـى بـا امـیر مؤ منان 

 قدم



 بردارند ناچار با آن حضرت بیعت کردند، ولى کینه او را به خاطر این که سران مـشـرکـان قـریـش و

علاوه بر این ، آنان مى. کـفـَّار را بـه هـلاکـت رسـانـده بـود، هـمـچـنـان بـه دل داشـتـنـد  

. رى و غـارت بـیـت المـال ، سـازش نـدارد، هرگز با چپاولگ(ع)دانستند که سیاست حضرت على 

 قـریـش بـه

را بـه دل داشت که ابن ابى الحدید مى گوید(ع )انـدازه اى کـیـنـه امـیـر مـؤ مـنـان  : 

مى گذشت ولى بغض و کینه قریش نسبت بـه (ص )بـا اینکه تا آن وقت مدّت زیادى از رحلت پیغمبر

نـه(ع )عـلى   

لکه آنان این دشمنى دیرینه را به کودکانشان نیز تلقین کرده بودندتـنها کاهش نیافته بود ب .(113) 

 گوشه نشینان

مسعودى نام آنان را قعُّاد. کـنـاره گـرفـتـنـد(ع )عـدّه مـعـدودى از بـیـعـت امـیـر مـؤ مـنـان   

( ع )مام وقتى از ا. گذارده است ( گوشه نشینان ( )112)و ابـوالفداء، معتزله ( 114( )نشستگان 

درباره آن ها سؤ(  

 :ال شد فرمود

 (116).آنـان جـمـعـى هـسـتـنـد کـه حـقَّ را یـارى نـکـردنـد و بـه یـارى باطل هم برنخاستند

سعد بن ابى وقَّاص ، عبدالله بن عمُرَ، حسَّانِ بنِْ ث ابِتْ، کَعبِْ بن: ایـنـان عـبـارت بـودند از  

((ع)11)غِیرَةِ بنِْ شُعبَْه و چند نفر دیگر مالك ، قُداّمَةِ بنِْ مظَعُْون ، مُ . 

 ایـنـان بـراى تـوجـیـه عـمـل خـود عـذرهـاى بـیـجـایـى مـى تـراشـیـدنـد، بـه عـنـوان مـثـال

( 118. )تا همه مردم بیعت نکنند من بیعت نمى کنم : وقـتـى بـه سـعـد وقاص پیشنهاد بیعت شد گفت 

 آنان

با حقَّ است و حقَّ با او، و از هـر جـهـت بـر دیـگـران(ع )دانستند امیر مؤ منان افرادى بودند که مى   

 .بـرتـرى دارد، ولى هواهاى نفسانى و غرور آنان باعث شد از حقَّ فاصله گیرند

البته آنان ـ به ویژه سعد بن ابى . آن ها را به حال خود گذاشت و مجبور به بیعت نکرد(ع )امیر مؤ منان 

 وقاص

الله بن عمر ـ بعدها پشیمان شدندو عبد . 



(ع)امتیازات بیعت امیر مومنان   

هجرى انجام گرفت و  92ذى الحـجـة ، سال  52در روز جـمـعـه ، (ع )بـیـعـت امـیـر مـؤ مـنـان 

 داراى

 . امتیازاتى بود که برخى از آن ها را مى آوریم

، مردم را در انتخاب رهبر آزاد گذاشت  براى استحکام پایه هاى حکومت آینده(ع )ـ امیر مؤ منان  1

 و بـه

 آنـان فـرصـت داد تـا در ایـن مورد به طور دقیق بیندیشند، آنگاه آگاهانه ، زمامدار آینده را انتخاب

 .کنند

همگانى بود و به صورت یك پیشنهاد عمومى مطرح شد، برخلاف (ع )ـ بـیـعـت امـیـر مـؤ منان  2

 جـریـان

یشین که پیشنهاد بیعت در آغاز، عمومى نبود؛ بلکه بیعت ابوبکر، به قول عمر بـیـعـت خـلفـاى پ

 ناگهانى

انجام گرفت ، و تنها از طرف دو نفر مانند عمر و ابوعبیده پیشنهاد بیعت( فَلتَْةً)و برخلاف انتظار   

 .مطرح شد

نیز از طرف مردم خلافت عثمان . خلافت عمر نیز بدون پیشنهاد مردم و با نصب ابوبکر انجام گرفت 

 پیشنهاد

نشد بلکه تنها با موافقت دو نفر دیگر از اعضاى شوراى شش نفره که خلفیه دوم آنان را براى این کار 

 نامزد

 (119). کرد، تحقَّق یافت

برخلاف زمامداران . و استقبال مردم با مطالعه قبلى آنان انجام گرفت (ع )ـ بیعت حضرت على  3

 پـیـش کـه

لعه و فکر نداشتند؛ بلکه سعى بر این بود که هر چه زودتر کار خاتمه یابد تا مبادا درمردم فرصت مطا  

 .تاءخیر آن به مانعى برخورد کنند



ـ مرکزى که براى بیعت انتخاب شد، مسجد بود، تا تمام مسلمانان بتوانند در آن شرکت کنند و  4

 چنانچه کسى

ین ویژگى را نداشتولى بیعت خلفاى گذشته ا. اعتراضى دارد بیان کند  . 

کسى اجبار نمى شد، چنانکه در جریان خوددارى عبدالله بن عمر از بیعت ، (ع )ـ در بـیـعـت امـام  5

 گـفـتـه

اجازه دهید، گردن او را بزنم ولى حضرت : کرد  عرض (ع )شـده که مالك اشتر به امیر مؤ منان 

 نپذیرفت و

دحتَّى ضامن او شد تا کسى به او آزارى نرسان .(120) 

به حکومت( ع)نگرش امام   

و روحیّه و طرز زندگى او داشته (ع )بـدون تـردیـد کسى که کمترین شناخت از امیر مؤ منان على 

 بـاشـد،

مـى دانـد کـه آن بـزرگـوار در اصل ، اشتیاقى به حکومت بر مردم نداشته و هدف او از پـذیـرفـتـن 

 خلافت

خود آن بزرگوار در سـخنانش بارها این موضع را . ست نبوده است دستیابى به ثروت و یا قدرت و ریا

 گوشزد

از آن جمله گفت وگویى است که بین او و ابن عبّاس واقع شده است. کرده است   : 

او در حالى که . بر امیرالمؤ منین وارد شدم ( در راه بصره )در مـنزلى بنام ذى قار : ابـن عـبـَّاس 

 کـفـش

. ارزشى ندارد: ارزش این کفش چه قدر است ؟ عرض کردم : بـه من فرمودخـود را مـى دوخـت 

 :فرمود

( فَعَ  واَللَّهِ لَهِىَ اَحبَُّ اِلَىَّ منِْ اِمرَْتِکمُْ، اِلاَّ اَنْ اُقیمَ حَقاً، اَوْ ادَْ

151( )باطلاً ) 

دارم یا  به خدا سوگند، این کفش ، براى من محبوبتر از حکومت بر شما است مگر آنکه حقَّى را بپا



 باطلى را

 . از میان بردارم

 :و در جمله اى دیگر مى فرماید

( (هذا ماءٌ آجنٌِ وَ لُقمَْةٌ یغََصُّ بِها آکِلُها  (122) 

 .زمامدارى آبى کثیف و لقمه اى است که گلوگیر خورنده آن مى شود

مى فرماید( شِقشِْقیّه )در پایان خطبه (ع )امیر مؤ منان  : 

خـدایـى کـه دانـه را شـکـافت و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیّتسـوگـنـد بـه آن   

 بـسـیـارى گـرداگـردم را گـرفـتـه ، و بـا وجود یاوران ، حجتّ تمام شده ، و اگر نبود عهد و

پـیـمـانـى که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکم بارگى ستمگران و گرسنگى سـتمدیدگان 

، 

نکنند، من مهار شتر خلافت را بر روى کوهانش مى افکندم ، و آخر آن را با جام اوّلش  سکوت

 سیراب مى کردم

...(123) 

: در ایـن سـخـنان ، دو انگیزه مهم را براى به دست گرفتن حکومت مطرح کرده است (ع )امـام 

 نخست حـضـور و

رارى عدالت و جلوگیرى از ستماسـتـقبال مردم و اعلام پشتیبانى از حکومت ، و دیگرى برق  . 

 نخستین اقدامات حکومتى

پـس از آن که کار بیعت خاتمه یافت ، سیاست آینده خود را ـ به منظور تحقَّق (ع )امـیـر مـؤ مـنـان 

 بخشیدن

خطوط و مواد این سیاست یك امر اتَّفاقى و . به اهداف خویش از پذیرش حکومت ـ اعلام کرد

 ناگهانى نبود که

بود (ص )همان روز آن را ابداع کرده باشد، بلکه مجموعه برنامه و روشِ رسول خدا(ع )منان  امیر مؤ

 که از وحى

 . و قرآن سرچشمه مى گرفت



اولویـَّت و فـوریـَّت داشـت شـامـل سـه قـسـمـت بـود(ع )کـارهـایـى کـه از نـظـر امـیـر مـؤ مـنـان  : 

تـبـعـیـضات و احقاق حق و بـازگـردانـدن امـوال بـه نـصـب کـارگـزاران صـالح ، از مـیـان بـردن  

 . غـارت رفـتـه و تـقـسـیـم عـادلانـه بـیـت المال

 ـ نصب کارگزاران صالح 1

در نـخـسـتین روزهاى حکومت ، حکَُّام و عمُّال عثمان را از کار برکنار ساخت ؛ (ع )حـضـرت عـلى 

 زیرا

سـیـاسـت مـردمـدارى و اصول حکومت اسلامى ، یکى از سـتـمـگـرى و عـدم آشـنـایـى آنـان بـا 

 عمده

 .ترین عوامل قیام بر ضدّ عثمان بود

گفت وگو و پیشنهاد کرد که آن ها را(ع )مـغُـیِرَةِ بنِْ شُعبَْه درباره حکَّام مزبور با امیر مؤ منان   

اى وظایف دینى ام سوگند به خدا در اجر: در پست هایشان ابِقا کند، ولى حضرت نپذیرفت و فرمود

 سستى نمى

و در جاى دیگر در مورد انگیزه این اقدام مى فرماید( 154. )کنم  : 

مـن از ایـن انـدوهـنـاکم که سرپرستى حکومت این امتّ ، به دست این بى خردان و نابکاران افتد، 

 بـیـت

با صالحان ، . خویش سازندالمـال را به غارت ببرند، آزادى بندگان خدا را سلب کنند و آن ها را برده 

 نبرد

 .کنند، و فاسقان را همدستان خود قرار دهند

در ایـن گـروه افـرادى هـسـتـند که شراب نوشیده ، و حدّ بر او جارى شده است ، و برخى دیگر 

 اسلام را

 (125).نپذیرفتند تا براى آن ها عطایى تعیین گردید

ثمان ، افراد صالح و دوراندیش را به حکومت ولایاتپـس از بـرکـنـارى فـرمـانداران ع(ع )امـام   

در آن روز ایـالات بـزرگ قـلمـرو اسـلامـى را بـصـره ، مـصـر و شـام تـشـکـیـل . مـنـصـوب کـرد

 مـى



 داد، لذا عـثُـمْ انِ بـنِْ حـنُـیَـفْ را بـه استاندارى بصره ، سَهْلِ بنِْ حنُیَفْ را به

و ابَُو مُوسى اَشْعرَى ، والى. بنِْ سَعدْ را به استاندارى مصر منصوب کرداستاندارى شام ، و قیَسِْ   

 (126).کوفه را با اصرار مالك اشتر، در پست خود ابقا کرد

 برکنارى معاویه

از بـرکـنـارى عـمـَّال عـثـمـان ،(ع )هـمـانـگـونـه کـه اشـاره شـد، هـدف امـیـر مـؤ مـنـان   

یه هاى حقَّ و عدالت اجتماعى بود؛ از این رو با ادامه حـکومت معاویه که بهمبارزه با فساد و تحکیم پا  

خوبى از فکر و عملکرد وى آگاه بود، مخالفت کرد، و تصمیم گرفت او را از مسند حکومت بر 

 مسلمانان ، طرد

کند، و در این رابطه سخن هیچ کس ـ حتى پسر عموى خود ابن عبّاس ـ را در خصوص ابقاى وى ، 

د براىهرچن  

 . مدّتى کوتاه ، نپذیرفت

ع)مـغُِیرَه ، پس از این که از پیشنهاد خود نسبت به ابقاى همه حکَُّام سابق ، نتیجه اى نگرفت ، به امام   

 : گفت(

 معاویه را از استاندارى شام برکنار مکن ، زیرا وى گستاخ است و مردم شام مطیع او هستند، تو هم در

عمر بن خطاب او را به استاندارى شام منصوب کرده استتثبیتش بهانه دارى ، زیرا   . 

فرمود(ع )ولى امام  : 

((ع)15.)نه ، به خدا سوگند، براى دو روز هم معاویه را به کار نمى گمارم   

عرض کرد( ع )هنگامى که ابن عبّاس ، ازپیشنهاد مغیره آگاه شد، به امیرمؤ منان  : 

لى برکنار نکنى ، وقتى بیعت کرد و کارت استوار شد، آنگاهمـن نـیـز معتقدم معاویه را در شرایط فع  

 . برکنارش کن

فرمود(ع )امام  : 

 (128). نه ، به خدا سوگند جز شمشیر چیزى به او نمى دهم

 . در مورد چگونگى این سیاست باید نکاتى را یادآور شویم



دراز نکرده ، و به فـرمـانش  امـام بـه خـوبى آگاه بود که معاویه به هیچ وجه دست بیعت به سوى او _

 گردن

نخواهد نهاد، زیرا گذشته از داشتن روحیّه قدرت طلبى و زراندوزى ، عصبیتّ هـاى قـومـى و کـیـنـه 

 هـاى

داشت مانع از آن بود که به عـنـوان کـارگـزارو نـمـایـنـده(ع )دیـرینه اى که نسبت به امیر مؤ منان   

ع )حقیقت ، روحیّه و هدف هر یك از معاویه و حـضـرت عـلى و در . عمل کند(ع )حکومت امام 

در دو قـطـب(  

 . مـتـضـادّ، قـرار داشـت ، و ایـن امـر هـمـکـارى مـیـان آن دو را در عمل ناممکن مى ساخت

فرمانى مبنى بر تاءیید حکمرانى معاویه در شام مى نوشت ، چه بسا معاویه از(ع )اگـر امـیـر مؤ منان  _  

سوء استفاده مى کرد و آن را مدرك مشروعیتّ فرمانروایى خود قرار مى داد و با این (ع )امام  فرمان

 روش ،

 .جاى پاى خود را بیش از پیش در شام محکم مى کرد

وجـود عـمـَّال فـاسـد و مـسـتـبـدّى همچون معاویه و امثال او در دستگاه خلافت ، یکى از مهم  _

 ترین

نیز (ع )و اگر در حکومت امیر مؤ منان . شورش مسلمانان بر ضدّ عثمان بودعـوامـل نـارضـایـتى و 

کـه)  

امثال معاویه بخواهند بر سر کار بمانند دوبـاره( تـکـیـه گـاهـش طـبـقـات مـحروم و ستمدیده هستند  

مـوجـبـات نـارضایتى فراهم شده و اکثریتّ طرفدار امام ، نسبت به او و حکومت آینده اش دلسـرد 

 مـى

را حجتّ مى دانستند و (ع )شـدنـد، و مـیـان آنـان و اقـلیـَّتـى کـه در هـر حال تشخیص امیرالمؤ منین 

 به

 .او وفادار مى ماندند اختلاف مى افتاد

نقل شده که حکومت بر خاندان ابوسفیان حرام است ، (ص )دلایل یاد شده و نیز روایتى که از پیامبر

(129) 



را بـر آن داشـت تـا بـا ارسـال نـامـه اى مـعـاویـه را از مـقـامـش عـزل و( ع)امـیـر مـؤ مـنـان   

 (130).سـهَـْلِ بـنِْ حـنُـیَـفْ را بـه جـاى وى مـنـصـوب کند

 ـ احقاق حقَّ 2

این روش (ص )ولى پس ازرحلت پیامبر. اسـلام بـر تـبـعـیـضـات عصر جاهلیتّ خط بطلان کشید

 جاهلى به تدریج

اج یافت و در زمان خلافت عثمان بیشتر شددوباره رو . 

بـا بـه دست گرفتن زمام حکومت ، به همه تبعیضات و امتیازات عصر جاهلیّت(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

او در این باره مى. پـایـان داد، و تـضمین کرد حقوق از دست رفته مسلمانان را به آنان بازگرداند  

 :فرماید

و)عزیز و ارجمند است تا آنگاه که حقَّ او را از ظالم بازستانم ، و زورمند نزد من ( و ستمدیده )ذلیل   

191.)بگیرم   نزد من ناتوان است تا حقَّ مظلوم را از او پس ( ستمگر ) 

 ـ بـازگـردانـدن امـوال بـه غـارت رفـتـه و تـقـسـیـم عـادلانـه بـیـت المال 3

او در این زمینه با دو . روش قاطعى در پیش گرفت  در مورد سیاست مالى نیز(ع )امـیـر مـؤ مـنـان 

 موضوع مهم

نخست ، ثروت هاى کلانى که در دوران خلافت عثمان در اختیار عدّه ى خـاصـى قـرار : رو به رو بود

 گـرفـتـه

طى نخستین خطبه هایى که در آغاز خلافت به ( ع )امام . دومّ ، روش تـقـسـیـم بـیـت المال . بـود

 منظور

تمام زمین هاى عمومى را که عثمان به افراد : روشن ساختن روش آینده خود ایراد فرمود اعلام کرد

 داده ، و

 

 

ثروت هاى فراوانى را کـه بـه خویشان خود بخشیده است ، به بیت المال بازخواهد گرداند، و نیز به 

 مردم



در قسمتى (ع )امیر مؤ منان . کرداطمینان داد که در تقسیم بیت المال از روش مساوات پیروى خواهد 

 از خطبه

 :فرمود

ص )من شما را به سیره پیامبر. مـن نـیـز فـردى از شـمـا هـسـتم و در سود و زیان شریك شمایم 

رهـبـرى(  

( 195( )تیُُولى )آگاه باشید هر . مـى کـنـم و دسـتـورات او را در مـیـان شـمـا اجـرا خـواهـم کرد

 کـه

سـى داده ، و هـر مـالى از امـوال عـمـومـى که به کسى بخشیده است به بیت المالعـثـمـان بـه کـ  

 بازگردانده خواهد شد هر چند زنانى را بـا آن کـابـیـن داده و یا کنیزانى با آن خریده باشند، زیرا در

عدالت گشایش است و آن کس که عدل بر او تنگ باشد، عرصه ظلم و بى عدالتى بر او تنگ تر 

اهد بودخو .(133) 

 :و در خطبه اى دیگر فرمود

آگاه باشید فردا کسانى از شما ـ که دنیا آن ها را به کام خود فرو برده است ، و از ایـن ! مـردم  ...

 طـریـق

امـلاك و مـزارعى براى خود اندوخته ، نهرها روان ساخته ، بر اسب هاى تندرو سوار شـده ، کنیزان 

 زیبارو

ا این روش ، ننگ و بدنامى براى خود خریده اند ـ به خـاطر این که من آنان را از برگزیده اند، و ب

 شهوات و

لذَّاتى که در آن غوطه ورند، بازداشته ام و به مرز حقوق شـناخته شده بازگردانده ام خشمگین نشوند، 

 و

ـدایـیـد و امـوالهـمـه شـمـا بـنـدگـان خ... نگویند پسر ابى طالب ما را از حقوقمان محروم سـاخـت   

 .بـیـت المـال نـیـز مال خداست که یکسان میانتان تقسیم مى گردد



نـزد مـا مـقدارى از بیت المال هست ، فردا همگى ـ اعم از عرب و عجم ، آنکه حقوق مى گرفته  ...

 و آنکه نمى

 (134).گرفته است ـ بیایید و سهم خود را بگیرید

اطعیتّ تمام ، به عمر تبعیضات ناروا خاتمه دادبه سرعت و ق(ع )بدین ترتیب امام  . 

در یك اقدام دیگر، نفوذ و قدرت قشرى را که در دوران خلافت عثمان به وجود (ع )امـیـر مـؤ مـنان 

 آمـده

 بـود در هـم شـکـسـت ، بـدیـن گـونـه کـه بـسـیـارى از امـوال و تـیُـُول هـایـى را کـه عـثـمـان

ده بـود بـه بـیـت المال برگردانیدبـه آن هـا بـخـشـیـ .(135) 

 مخالفان حکومت

در خـطـبـه اى مـخـالفـان حـکـومـت(ع )حـضـرت عـلى   

 : خـود را بـه سـه دسـتـه تـقـسـیـم کـرده است

(136) 

(ناکثین )اصحاب جمََل   

(قاسطین )اصحاب صِفَّین   

(مارقین )اصحاب نَهروان   

سخنان امیر مؤ . بود  ول پرستى ، آزمندى و طرفدارى از تبعیض ، پ(ناکثین )از ویـژگـى هاى روحى 

ع)منان   

 . درباره عدل و مساوات ، بیشتر متوجّه این جمعیتّ است(

( ، بعضى از فراریان ، ناراضیان و کارگزاران عثمان ، تشکیل ((ع)19)کـه از طـُلقَ اء ( قـاسـطـیـن 

 شده

را ساقط (ع )آنها مى کوشیدند حکومت امیر مؤ منان . بودندبودند، داراى روحیّه حیله گرى و نفاق 

 کنند و

 .خود، زمام حکومت را در دست گیرند

 .روحیّه دسته سوم ، روحیّه عصبیت هاى ناروا و خشکه مقدسى ها و جهالت هاى خطرناك ، بود



در برابر  اینك ـ با رعایت اختصار ـ به معرفى و بررسى مواضع و اقدامات هر یك از گروه هاى فوق

 حکومت

مى پردازیم(ع )امیر مؤ منان   . 

 الف ـ ناکثین

 طـلحـه و زبـیـر از دیـر زمـانـى ، آرزوى رسـیـدن بـه مـقـام حـکومت بر جهان اسلام را در سر مى

بود و مردم فقط او را (ع )پـرورانـدند و چون پس از قتل عثمان ، افکار عمومى متوجّه امیر مؤ منان 

 شایسته

ع)قام مى دانستند آن ها که از دستیابى به قدرت ناامید شده بودند، به بیعت با امیر مؤ منان این م  

 .مبادرت ورزیدند و به ظاهر از همه سبقت گرفتند(

آنـان از پـیـشى گرفتن در بیعت ، مى خواستند توجّه دستگاه خلافت را به خود جلب کنند، تا از ایـن 

 راه

آنـهـا را بـا(ع )ولى برخلاف انتظار آنان ، امیر مؤ منان . ى خود دست یابندبـتـوانـنـد بـه خواسته ها  

یعقوبى مى نویسد. سـایـر مسلمانان ، یکسان و برابر قرار داد و بدین گونه نقشه آنان نقش بر آب شد : 

نك ما بر ما جفا شده است ای(ص )بعد از پیامبر خدا: آمدند و گفتند(ع )طلحه و زبیر نزد امیر مؤ منان 

 را در

 . امر خلافت شریك بگردان

فرمود(ع )امام  : 

شـمـا در نـیـرومـنـدى و پـایـدارى دو شـریـك مـن هـسـتـیـد و در شـدائد و سـخـتـى هـا دو یـاور 

 مـن

.(138) 

ایـن نـخـسـتـیـن عـامـل بـدبینى طلحه و زبیر نسبت به دستگاه خلافت بود که به پیمان شکنى و 

 سرانجام

منجر گردید( جمََل )یدایش جنگ به پ . 



. بیت المال را در میان مسلمانان به طور مساوى تقسیم کرد(ع )دومّـیـن عامل این بود که امیر مؤ منان 

 این

براى طلحه و زبیر قابل تـحـمـَّل نـبـود تـا آنـجـا کـه زبـان بـه اعـتـراض(ع )روش عادلانه امام   

بـیـت المال نگرفتندگـشـودنـد و سـهـم خـود را از  . 

مگر شما نبودید که پیش من آمدید و: )آنـان را نـزد خـود فـرا خواند و فرمود(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

خـواسـتـیـد کـه زمـام خـلافـت را بـه دسـت گـیـرم ، در صـورتـى کـه مـن از قبول آن اکراه داشتم 

 ؟،

 (مگر شما با اختیار خود با من بیعت نکردید؟

پس چه خلافى از من دیده اید که راه اعتراض و مخالفت با من را در پیش : )فرمود. آرى : فتندگـ

(گرفته اید؟  

ما با تو به این امید بیعت کردیم که در کارهاى مهمّ مشاور تو باشیم ، ولى حالا مى بینیم که: )گـفـتـند  

ملى که ما را رنجانده اسـت عا... بدون مشورت ما بیت المال را به طور مساوى تقسیم مى کنى 

 مـخـالفـت تـو

او در تـقـسـیـم بـیـت المـال سـابـقـه افـراد را در نظر مى گرفت. بـا روش عـمـر بـن خـطـاب اسـت   

 ولى تو امتیاز ما را نادیده گرفته ، ما را در ردیف بـقـیـه مـسـلمـانـان قـرار داده اى ، در صـورتـى

شمشیرها و جانبازى هاى ما به دست آمده استکـه ایـن اموال با   .) 

فرمود(ع )امیر مؤ منان  : 

امـَّا مـسـاءله مـشـورت در امـور خـلافـت ، من که به خلافت رغبتى نداشتم ، شما بودید که مرا به 

 سـوى

رفتممـن نـیـز از اخـتـلاف و پـراکـنـدگى مسلمانان بیم کردم و این مسؤ ولیتّ را پذی. آن خـوانـدیـد  

حکم هر مساءله و حادثه اى را به دست آوردم و در ایـن (ص )و با مراجعه به کتاب خدا و سنَّت پیامبر

 مـورد

نـیـازى به مشورت با شما نداشتم ؛ بلى اگر روزى امر مهمّى پیش بیاید که حکم آن در قرآن و سنَّت 



 نباشد و

 .خود را محتاج مشورت ببینم ، با شما مشورت خواهم کرد

در زمـان رسول. ا مـسـاءله تـقـسـیـم بـیـت المـال ، ایـن نـیـز روش اخـتـصـاصـى مـن نـیـسـت امـ  

دیدیم که او بیت المال را به طور مساوى تقسیم مى کرد(ص )خدا . 

این قرآن که در پیش روى شماست و هیچ . عـلاوه بر این ، حکم مساءله در قرآن نیز آمده است 

 سخن بـاطـل در

نـدارد مـا را بـه مساوات و برابرى دعوت ، و هرگونه امتیاز بى جا را لغو مى کندآن راه  . 

امـا این سخن که بیت المال با شمشیرهاى شما به دست آمده است ، در گذشته نیز کسانى بودند کـه 

 بـا جـان

ل بـراىدر تـقـسـیـم بـیـت المـا(ص )و مـال خـود، اسـلام را یـارى کـردنـد؛ ولى رسـول خـدا  

 (139)...هـیـچـیـك از آنـان امـتـیـازى قائل نشد

طـلحـه چـون از هـرنـوع امـتـیـازى مـحـروم و مـاءیـوس شـد ایـن مثل را :)طـبـرى مـى نـویـسـد

 : گفت

141.( )ما از این کار، بیش از آنچه سگ بو مى کشد بهره اى نداریم  ) 

ونه مقام و امتیازى ناامید شدند و از سوى دیگر اطلاع طـلحـه و زبیر که از یك سو از رسیدن به هرگ

 یافتند

را در مکَّه برافراشته است ، تصمیم گـرفـتـند به سوى (ع )که عایشه پرچم مخالفت با حضرت على 

 مکَّه حرکت

آمده و به عنوان عمره ، از وى اجازه خواستند(ع )کنند؛ از این رو نزد امیر مؤ منان  . 

به یاران خود فرمود(ع )یر مؤ منان پس از رفتن آنان ، ام : 

 بـه خـدا سـوگـنـد آنـان قـصـد عـمـره نـدارنـد بـلکـه هـدفـشـان پـیـمـان شـکـنـى و خـیـانـت است

.(141) 

 تغییر موضع



عـایشه ، در اواخر خلافت عثمان به دلیل این که از مزایاى دوران دوخلیفه پیشین محروم گردیده بـود 

 از

احت و منزجر گشت ؛ بدین جهت ، پرچم مخالفت با عثمان را برافراشت و با سخنان و حکومت او نار

 رفتار خود،

 (142).مسلمانان را به شورش علیه خلیفه دعوت کرد

وى چون آتش شورش را برافروخت و خود را در هدفش موفق دید به سوى مکَّه رهسپار گردید و هر 

 آن در انتظار

با طلحه بودکشته شدن عثمان و بیعت مردم  . 

او در اثر کارهایش کشته شد، . عثمان از رحمت خدا دور باد: وقتى خبر قتل عثمان به او رسید گفت 

 خداوند بر

 (143).بندگان ستم نمى کند

کشته شدن عثمان ، شما را دلگیر نکند، اگر : عـایـشـه ، پـس از حادثه قتل عثمان ، به مردم مى گفت 

 او

با او . بهترین و لایق ترین فرد براى مقام خلافت ، در میان شما حاضر است کشته شد، اینك طلحه ، 

 بیعت

 .کنید و از تفرقه بپرهیزید

او پـس از ایـن سـخنان با شتاب به سوى مدینه رهسپار گردید و مطمئن بود که مقام خلافت پس از 

 عثمان از

با چشم خود مـى بـیـنـم کـه: گویا: کردآنِ طلحه خواهد بود؛ از این رو در میان راه با خود زمزمه مى   

مرکب را با سرعت برانید تا خود را به وى برسانم. مـردم دسـت بـیـعـت به طلحه مى دهند  .(144) 

از اوضاع. در بـیـن راه ، بـه عـُبـیَـدِْ بـنِْ امُّ کـِلاب ـ کـه از مـدیـنـه مى آمد ـ برخورد کرد  

عایشه . مان را کشتند و پس از قتل او هشت روز بلاتکلیف ماندندمردم عث: مدینه پـرسـید عبید گفت 

 : گفت



اَلْحـمَـدُْ لِلَّه کـار بـه خـیـر انـجـامـیـد و مـسـلمـانـان یکدل و: بـعـد چـه شـد؟ گـفـت   

 .یکصدا على بن ابیطالب را برگزیدند

 : عایشه با شنیدن این خبر گفت

مرا . تمام شود جا دارد که آسمان ها خراب گردد(ع )على بـه خـدا سـوگند اگر امر خلافت به نفع 

 برگردانید،

 (145).مرا برگردانید

عثمان : از هـمـانـجـا بـه مکَّه بازگشت در حالى که شعار سابق خود را تغییر داده بود و مى گفت 

 مظلوم

عبَُیدْ به او گفت. من باید به خونخواهى او قیام کنم . کشته شده است   : 

ن او را مطالبه مى کنى ، در صورتى که نخستین کسى که پیشنهاد کشتن عثمان را داد تو چگونه خو

 بودى و هم تو

را که کافر شده است ؛ و امروز او را بى گناه و مظلوم معرفى مى ( نعَثَْلْ)بکشید : بودى که مى گفتى 

 ! کنى

 : عایشه گفت

ردم بدون اعتنا به توبه او، وى را کشتندآرى عـثـمـان چـنـیـن بـود ولى تـوبـه کـرده بود، و م . 

گـذشـته از آن ، شما را با گفتار دیروز من چه کار؟ آنچه را که امروز مى گویم بپذیرید که از سخن 

 دیروزم

 (146). بهتر است

 عـایـشـه پـس از بـازگـشت به مکَّه در مقابل درب مسَْجدُِ الْحَرام از شتر پیاده شد و به سمت حَجَرُ

عایشه به سخنرانى پرداخت و در سخنان . مردم از هر طرف دور او را گرفتند. الاَْسْودَ حرکت کرد

 خـود

 عـثـمـان را مـظـلوم مـعـرَّفى کرد و احساسات جمعیتّ را بر ضدّ مردم مدینه و غیر آنان که در قـتـل

م علیه آنان فرا عـثـمـان سـهـیـم بـودنـد تـحـریـك کـرد و حاضران را به خونخواهى و قیا

((ع)14.)خواند  



 گرد آمدن مخالفان در مکه

به محض آگاهى برافراشته شدن پرچم مخالفت توسطّ (ع )مـخـالفـان حـکـومـت امـیـر مـؤ منان 

 عایشه در

 .مکَّه ، از هر سوى به اطرافش گرد آمدند

ع )با امیر مؤ منان از سوى دیگر بنى امیّه که . طـلحه و زبیر پس از پیمان شکنى به وى پیوستند

عـداوت(  

 دیـریـنـه داشـتـنـد و در انـتـظـار فـرصـت مـنـاسـبـى بـه سـر مـى بـردنـد و پـس از قـتـل

همچنین. عـثـمـان ، از مـدیـنـه بـه مـکـَّه گـریـخـته بودند، زیر پرچم عایشه قرار گرفتند  

 

عـزل شـده بـودنـد بـا ثـروت(ع )ؤ مـنـان اسـتـانـداران دوران عـثـمـان کـه بـه وسـیـله امـیـر مـ  

هـاى کـلان ، به عایشه روى آوردند، و خلاصه تمام گروه هاى مـخـالف کـه هـر کدام عقده خاصّى 

ع)از امام   

) سران مخالف ، در . را پدید آوردند( ن اکثِین )به دل داشتند در مکَّه اجتماع کرده و هسته مرکزى 

 منزل

عایشه گفت. گفت وگو کردند  درباره طرح شورش عایشه جلسه گرفتند و   : 

برخیزید و از برادران مصرى خود . حـادثـه اى بـزرگ و کـارى ناپسند رخ داده است ! اى مـردم 

 کـمـك

شاید خدا انتقام عثمان و مسلمانان را . مردم شام نیز به حمایت شما برمى خیزند. بـگـیـریـد

 (148).بگیرد

کردند و از وى (ع )ز طى سخنانى عایشه را تشویق به جنگ با امیر مؤ منان طـلحـه و زبـیـر نـیـ

 خواستند از

 .مدینه صرف نظر کند و در کنار آنان باشد

 به سوى عراق



، لشکرى مجهزّ فراهم شد، سران سپاه در مورد این که عملیّات را از (ناکثین )با تلاش هسته مرکزى 

 کـجا

رانجام تصمیم گرفتند به سوى عراق حرکت کنند و از مـردم دو س. آغاز کنند به مشورت پرداختند

 شـهـر بزرگ

آن دیار یعنى کوفه و بصره که طلحه و زبیر و نیز عثمان در آن ها هواداران و طرفدارانى داشتند 

 کمك

 .بگیرند و آنگاه از آنجا به مرکز حکومت اسلامى حمله کنند

ا داد که امُُّ المؤ منین و طلحه و زبیر آهنگ بصره دارند هربـه دنـبـال ایـن تصمیم ، منادى در مکَّه ند  

 .کس طالب عزَّت اسلام و انتقام جویى از خون عثمان است به آنان بپیوندد

در . پـس از گـرد آمـدن هـزار مـرد جـنـگـى بـا تـجهیزات لازم ، مکَّه را به قصد عراق ترك گفتند

 طـول

سـتـنـد تـا سـرانـجـام تـعـدادشـان بـه سـه هـزار نـفـرراه نـیـز مـردم بـه آنـان مـى پـیـو  

 (149).رسید

نام داشت سوار بود و بنى امیّه اطـراف او ( عسَْکرَ)عایشه در پیشاپیش سپاه ، بر شتر مخصوص خود که 

 را

نقلدر طول راه ، حوادثى رخ داد که تنها به . گـرفـتـه بـودنـد و بـه سـوى بـصـره پـیـش مـى رفـتـنـد  

 . یك مورد آن بسنده مى کنیم

عایشه . آنـان بـه اوّلیـن آبـى کـه بـرخـورد کـردند با پارس کردن و حمله سگ ها مواجه شدند

 پـرسـیـد

ص)عـایـشـه بـه یـاد گـفـتـار رسـول خـدا(. حـَواَْب : )نـام ایـن مـحـل چـیـسـت ؟ گـفـتـه شـد  

) را براى همسران خویش پیش بینى کرده و آنان را ( واَْب حَ)افـتـاد که جریان پارس کردن سگ هاى 

 از این

 (150). سفر برحذر مى داشت



من همان. انَِّا لِلَّهِ وَ انَِّا اِلیَْهِ ر اجعُِونِ: عـایـشـه بـا دیـدن ایـن حادثه مضطرب شد و گفت   

ى طلحه و زبیر ول. فورى تصمیم به مراجعت گرفت . از آینده او خبر مى داد(ص )زنم که رسول خدا

 که با انصراف

عایشه از جنگ ، تمام آرزوهاى خود را بر باد رفته مى دیدند، تلاش کردند او را از این تصمیم 

و. بازدارند  

نیست ، قانع شد که ( حَواْءَبْ)سرانجام عایشه پس از شهادت دروغ پنجاه نفر که این ، آب 

 (151).بماند

را به بصره( عبَْداُللَّهِ بنِْ ع امرِ)عایشه . ره تـوقف کردنـزدیـکـى بـصـ( نـاکـثـیـن )سـپـاه   

نامه ها فـرسـتـاد و بـه عـدّه اى از بـزرگـان بـصـره نـامـه نـوشـت و مـنـتـظـر مـانـد تا پاسخ   

 (152).برسد

 نمایندگان عثمان بن حنیف به سوى سپاه

پس از آگاهى ازرسیدن سپاه عایشه به در بصره (ع )عـثـمـان بـن حـنـیـف ، استاندار امیر مؤ منان 

 حومه

را نزد سران سپاه فرستاد تا انگیزه آنـان( عمِرْانِ بنِْ حصین )و ( ابَُو الاَْسْودَِ دُوئِلى )شهر   

منظور : از او سؤ ال کردند. آنان ابتدا با عایشه تماس گرفتند. را از حـرکـت بـه سـوى بصره جویا شود

 تو

خونخواهى عثمان و انتقام از قاتلان او: گفت  از آمدن به بصره چیست ؟ . 

ابَُو الاَْسْودَ، خطاب بـه. آنان نیز همان سخن را گفتند. از طلحه و زبیر نیز همان سؤ ال را پرسیدند  

چرا، ولى زیر فشار اسلحه و : بـیـعت نکردى ؟ گفت (ع )مـگـر تـو بـا عـلى : طـلحـه گـفـت 

 (153).تهدید

حـرکـت( حَفرَِ ابَُو مُوسى )عایشه نیز با نیروهایش از . را به عثمان گزارش دادند نمایندگان ، جریان  

را که میدان وسیعى بود اردوگاه قرار داد( 124( )مرِْبدَ)کـرد و وارد بـصره شد، و  . 

عـثـمـان بن حنیف ، پس از مشورت با نمایندگان خود، تصمیم گرفت ، تا زمانى که دستورى از امـیـر 

 مـؤ



از این رو دستور داد مردم سلاح . نرسیده است از ورود سپاه به مرکز شهر جلوگیرى کند(ع )ـنـان م

 بردارند و

از طـرف اسـتـانـدار بـراى( قیَسْ )پس از اجتماع مردم ، فردى به نام . در مسجد جامع اجتماع کنند  

عایشه دعوت نمود جـمـعیتّ سخنرانى کرد و آنان را به پایدارى و مقاومت در برابر سپاه .(155) 

در بخشى. طـبـق نـقـل اِبـنِْ قـتُـیَـبَْه ، خود عثُمْ انِ بنِْ حنَُیفْ نیز براى یارانش سخن گفت   

 : از سخنانش آمده است

بیعت کردند در حالى که رضاى خدا را نمى خواستند، لذا شتاب (ع )با على ( طلحه و زبیر)این دو نفر 

 کردند و

آنان گمان مى کنند با زور بیعت کـرده اند با این که ... فرزند کامل طلب نمودند قبل از شیرخوارگى

 از

راه همان است که عامّه مردم پیموده و با على ... مردان زورمند قریش بودند و مى توانستند بیعت نکنند

ع)  

) اینك نظر شما در این باره چیست ؟. بیعت کرده اند  

( برخاست و گفت( حکَیمِ بنِْ جبََلَهِ عبَدْى   : 

 نظر ما این است که اگر بر ما حمله کردند با آنان مى جنگیم و اگر باز ایستادند، از ایشان مى پـذیـریم

. 

 من ، در عین این که زندگى را دوست دارم ولى در راه حقَّ هیچ وحشتى از رویارویى با آنان ندارم

... . 

 (156).بقیه نیز راءى او را پسندیدند

برخوردنخستین   

عدّه اى از هوادارانِ بصرى آنان به سپاه پیوستند و تعداد زیادى از( مرِْبدَ)پس از ورود سپاه عایشه به   

 .مردم بصره و یاران عثمان نیز در اطراف آنان گرد آمدند

بـا سـخـنـرانـى سران لشکر و تحریك مردم به خونخواهى عثمان ، طرفداران عثمان بن حنیف دو 

 دسـتـه



براى خوب مـنظورى آمده : د، گـروهـى سـخـنان عایشه ، طلحه و زبیر را تاءیید کرده مى گفتندشـدنـ

 .اند

ولى دسته دیگر، آنان را دروغگو توصیف مى کردند و مى گفتند به خدا دروغ مى گویید ما از آنچه 

 شما بر

 . زبان مى آورید چیزى نمى فهمیم

مـدیـگـر خـاك افـکـندند و ریگ پرانیدند، و اوضاع متشنَّجدر نـتـیـجـه ایـن اخـتـلاف ، بـه روى هـ  

((ع)12.)شد  

سـران لشـکـر بـه همراه مروان و عبدالله بن زبیر و عدّه اى دیگر، به طرف استاندارى رهسپار شدند و 

 از

 .عثمان خواستند که از آنجا خارج شود؛ ولى او به درخواست آنان اعتنایى نکرد

نیروهاى عثمان و اشغالگران ، رخ داد و تا نزدیك غروب ادامه یافت و پس از برخورد شدیدى میان 

 کشته شدن

بسیارى از مدافعان و مجروح شدن تعداد زیادى از دو طرف ، سرانجام با دخالت مردم ، آتش بس 

 برقرار شد و

 :طرفین قرارداد صلح موقَّتى نوشتند موادّ قرارداد عبارت بود از

و بیت المال همچنان در اختیار عثمان بن حنیف باشد ـ استاندارى و مسجد 1 . 

 .ـ طلحه و زبیر و کسان آنان آزادند در هر جاى بصره رفت و آمد کنند 2

 .ـ هیچیك از دو طرف حقَّ ایجاد مزاحمت نسبت به طرف دیگر را ندارند 3

صلح یا جنگ ، پس از آن مردم در انتخاب . برسد(ع )ـ این قرارداد تا وقتى معتبر است که على  4

 .آزادند

 بـا امـضـاى قـرارداد، صـلح مـیـان طرفین برقرار شد و عثمان بن حنیف به یاران خود دستور داد سلاح

 (158).خود را کنار گذاشته ، به منزل هایشان بروند

 پیمان شکنى



هایى آنان راسـران سـپـاه ، پـس از اسـتـقـرار در بـصـره بـا بـزرگـان قبائل تماس گرفته و باوعده   

 .تطمیع کردند؛ از این رو بسیارى از دنیادوستان و ریاست طلبان ، دعوت آنان را اجابت کردند

 طـلحـه و زبـیـر پـس از مـحـکـم کـردن کـار خـود، قرارداد را نقض کردند و در یك حمله شبانه به

س از ضرب و شتم ، استاندارى ، عثمان را دستگیر کرده ، سخت شکنجه دادند؛ بدین گونه که پ

 مـوهـاى سـر و

چهل نفر از نگهبانان. ابـروان و مـحـاسـن او را کـنـدنـد، آنـگـاه بـه بـیـت المـال حـمـله بـردند  

 .محل را کشتند و بقیه را متفرَّق ساختند و آنچه در خزانه بود به غارت بردند

حسّاس ، در اختیار آنان درآمدبـدیـن گـونـه شـهر توسطّ سربازان مهاجم ، اشغال شد و مراکز  . 

مـهـاجـمـان بـراى ایـجاد رعب بیشتر، پنجاه نفر از دستگیر شدگان را با فجیع ترین وضع در برابر 

 چشم

 (159).مردم کشتند

: عـایـشـه دسـتـور داد عثمان بن حنیف را نیز به قتل برسانند ولى یکى از زنان مانع شد و گفت 

 عـثـمـان

عایشه دستور داد او را زندانى . را حفظ کن (ص )احترام رسول خدا. بود(ص )مبراز اصـحـاب پـیـا

 (160).کنند

 حرکت امام به سوى بصره

از آن جـا که معاویه به طور رسمى سرکشى خود را نسبت به مقام خلافت اعلام داشته ، بیعت با امـام 

را(ع )  

حضرت به کارگزاران. ه مقدمّات نبرد با او بوددر کـار تـهـیـَّ(ع )ردّ کـرده بـود، امـیـر مـؤ مـنـان   

عثمان بن حنیف و قیس بن سعد و ابوموسى نامه نوشت که براى مبارزه با معاویه مردم : خود از قبیل 

 را آماده

 .کنند

در ایـن مـیـان خـبـر قـیـام و شورش عایشه و طلحه و زبیر و حرکت لشکر آنان به سمت عراق به 

 اطـَّلاع



و از آن جا که بصره و کوفه از نظر سیاسى و نظامى از اهمیتّ خـاصـى. رسید(ع )منان  امـیـر مـؤ  

 بـرخـوردار بـودنـد امـام بـراى خـامـوش کـردن فـتـنـه آنـان قبل از این که زبانه آن بقیّه نقاط را

 .فرا گیرد اقدام کرد

اجتماع مردم براى روشن  پس از. دسـتـور داد مسلمانان در مسجد گرد آیند(ع )حـضـرت عـلى 

 کردن افکار

 :عمومى نسبت به هدف واقعى مخالفان ، سخنانى بدین مضمون ایراد فرمود

هر یك از طلحه و زبـیـر. عـایـشـه ، به سوى بصره رفته ، و طلحه و زبیر نیز همراه اویند! اى مـردم   

عایشه است ، و زبیر دامـاد او  عـقـیده دارند که خلافت حقَّ اوست نه دیگرى ، اما طلحه ، پسر عموى

و)  

به خدا قسم اگر آن دو به هدف خود برسند ـ که هـرگـز نخواهند (. عایشه براى آنان تلاش مى کند

 رسید ـ پس از

به خدا سوگند . نزاع سختى که میان آن دو به وجود مى آید، یکى گردن دیگرى را خـواهـد زد

 صاحب شتر سرخ ،

نمى گشاید مگر در راه معصیت و خشم خدا تا آن که خود و همراهانش  راهى طى نمى کند و گرِِهى

 را به مَهْلکه

 .وارد کند

سرانجام ، یك سوم آنان کشته مى شوند، و یك سوم آنان فرار کرده و یك سوم ! به خدا سوگند

 دیگر توبه مى

 .کنند

و زبیر نیز مى دانند که به طلحه . بر او پارس مى کنند( حَواْءَبْ)عـایـشه همان زنى است که سگ هاى 

 خطا مى

و چه بسا عالمى که جهلش او را مى کشد بدون اینکه از علمش نفعى ببرد. روند . 



اکنون نیز که فریب هواى نفس . به خدا سوگند در حال کفرشان آنان را کشتم ! مرا با قریش چه کار

 و شیطان را

آنان را مى کشم( و آشوب مى کنند)خورده اند   ... .(161) 

 روز دومّ و سـومّ نیز براى آماده ساختن افکار مردم ، سخنرانى هاى مهیّجى ایراد و سرانجام اعلان

و با لشکرى مجهزّ که بالغ ( 165)جـنـگ کـرد، سـهـل بـن حـنـیـف را در مدینه جانشین خود کرد 

 بر هفتصد نفر

 .مى شد مدینه را به عزم عراق ترك نمود

 در ربذه

در طـول ایـن مـدّت عـدّه اى ازانـصـار از. چـنـد روز در ربـذه تـوقـَّف کـرد(ع )ن امـیـر مـؤ مـنـا  

و همچنین حدود ششصد سواره نظام از طایفه طىّ، به سپاه امیر( خزُیَمَْةِ بنِْ ث ابتِ )مـدیـنه از جمله   

پیوستند(ع )مومنان  .(163) 

ى استاندار کوفه ، به سوى کوفه فرستاد تا قبل ازه اشمِ مِرقْ ال را با نامه اى برا(ع )امـیـر مؤ منان   

 .آن که طلحه و زبیر به آن جا دست یابند از نیروى آنان کمك بگیرد

ع)روى خوشى نشان نداد بلکه نامه امام (ع )نه تنها به نماینده امام ( استاندار)ولى ابـو مـوسـى اشعرى   

) و مردم کوفه را از یارى آن حضرت برحذر  (164)را از بین برد و هاشم را تهدید به زندان کرد 

 : داشت و گفت

 (165). اگـر بـنـا بـر جـنگ باشد نخست باید با قاتلان عثمان بجنگیم آن گاه به دیگران بپردازیم

به دسـت ( ذى ق ار)نامه در محلى به نام . نوشت (ع )جریان را براى امیر مؤ منان (ع )نـمـایـنـده امام 

 امـام

( و عمّار یاسر را فراخواند و آنان را به همراه نامه (ع )فرزندش امام حسن (ع )امیر مؤ منان . رسـید(ع 

 اى

. براى مردم کوفه ، ماءمور ساخت تا به کوفه بروند و مردم را به یارى آن حـضـرت بـسـیـج کـنـنـد

 حـضـرت



را به خاطر موضع گیرى نـامـه اى نـیـز بـه ابـومـوسـى نـوشـت و ضـمـن فـرمـان عزل او، ابوموسى  

و عمّار، مالك اشتر را نیز در پى آنان فرستاد(ع )علاوه بر امام حسن . ناروایش سخت توبیخ کرد . 

براى مردم و ایراد سخنرانى ، (ع )و عمّار به کوفه و قرائت نامه امام (ع )پس از رسیدن امام حسن 

 مـردم در

اظهار (ع )اخلاص و محبتّ خود را نسبت به امیر مؤ منان اطـراف آنـان اجـتـمـاع کـردنـد و مـراتب 

 کرده ،

 .در برابر فرمان او تسلیم گشتند

را به جاى وى نصب( قرََظَةِ بنِْ کَعبْ )برکنار شدن ابوموسى را نیز از مقامش اعلام و (ع )امـام حسن   

 .کرد

ه آنان عدّه زیادى از مردم اعـلامو سخنان روشنگران(ع )بـر اثـر تـلاش هـاى نـمایندگان امیر مؤ منان   

ع)و پـس از چـنـد روز حـدود هـفـت هـزار نـفـر در ذى قـار بـه امیر مؤ منان . آمـادگـى کـردنـد  

) خوشحال شد و از فرزندش تشکر (ع )از مـوفـقـیـَّت امـام حـسـن (ع )حـضـرت عـلى . پـیـوسـتـنـد

166.)کرد ) 

 شکوه سپاه

که از مدینه و کوفه گرد آمده بوددر آستانه بصره قرار گرفت(ع )یر مؤ منان لشـکـر عظیم و مجهزّ ام  

. 

را نظاره کنم(ع )از بصره بیرون آمدم تا سپاه على : منُْذرِِ بنِْ ج ارُود مى گوید  . 

بـر ( ابَُو اَیُّوب انصارى )در این هنگام هزار سوار که همگى غرق در سلاح بودند و پیشاپیش آنان 

 اسـب

نیروهاى دیگر نیز در دسته هاى هزار نفرى با تـجـهیزات . ومـنـدى سـوار بـود، مشاهده کردم نـیـر

 کامل

همچون خزُیَْمَةِ بنِْ ثابت ، ابَُو قتُ ادَه ، عمّار یاسر، قیس بن(ص )به فرماندهى صحابه رسول خدا  

 .سعد، و عبدالله بن عباس پشت سر آنان در حرکت بودند



بود که پیشاپیش جنگجویان حرکت (ع )تحت فرماندهى حضرت امیر مؤ منان یـکى از این دسته ها 

 مـى کـرد و در

و در پیش روى آن حضرت فـرزنـد . قرار داشتند 8دو سـوى حـضـرت ، امـام حسن و امام حسین 

محمد  دیـگـرش   

زندان عقیل وبن حنفیّه ، پرچم را در دست گرفته بود و عبدالله بن جعفر، پشت سر امام مى آمد، و فر  

از مهاجر و)را چون نگینى در میان گرفته بودند و جمعى از بزرگان بدَْرى (ع )جوانان بنى هاشم ، امام   

ع)16.)نیز دیده مى شدند( انصار )) 

فرود آمد و چهار رکعت نماز ( زاویَِه )پیش از ورود به بصره در محلى به نام (ع )امـیـر مؤ منان 

 .گزارد

سپس دست هایش را به آسمان بلند کرد و . سرازیر شد  نهاد و قطرات اشکش  آنگاه صورت بر خاك

 : گفت

خداوندا تو خود . این گروه ، سرپیچى کرده بر من ستم نمودند و بیعت مرا شکستند! پروردگارا ...

 خون

 (168) !مسلمانان را حفظ فرما

 

 تلاش براى جلوگیرى از خونریزى

براى دستیابى بـه . بود و نه جنگ با آنان ( ناکثین )ش کردن فتنه خامو(ع )هـدف مهمّ امیر مؤ منان 

 ایـن

اینك . فراوان نمود و از هر راه ممکن استفاده کرد  هـدف و جـلوگیرى از کشتار و خونریزى ، تلاش 

 چند

(ع)نمونه از اقدامات اصلاح طلبانه امام  : 

را جداگانه هـمـراه بـا( عبدالله بن عباس ) و( صعَْصعََةِ بنْ صوح ان )ـ پـیـش از ورود بـه بـصره  1  

نـامـه اى نـزد عایشه و طلحه و زبیر فرستاد تا شاید بتواند با مذاکره و نصیحت ، آنان را از جنگ 

 منصرف



سر فرود نیاوردند و جز جنگ راه (ع )ولى آنان در مقابل نمایندگان و اندرزهاى امیر مؤ منان . کند

 دیگرى

 (169).انتخاب نکردند

در روز نبرد پیش از آغاز جنگ تصمیم گرفت قرآن را میان خود و آنان حکَمَ قرار دهد، (ع )ـ امام  2

 از این رو

این قرآن بین ما : قرآن را بر آنان عرضه کن و بگو: داد و فرمود( مسُْلمِ )قرآن را به دست فردى به نام 

 و

حفظ کنیدشما حاکم باشد، از خدا بترسید و خون مسلمانان را  . 

او. را اجـرا کـرد؛ ولى آنان دستى را که قرآن را با او گرفته بود قطع کردند(ع )جـوان ، دسـتـور امـام   

قرآن را در دست دیگر گرفت و همچنان آنان را به حکومت قرآن دعوت مى کرد، ولى آن 

 سنگدلان دست دیگرش را

(1(ع)1.)نیز بریدند و سرانجام شهیدش کردند  

را از اقدامات(ع )؛ دعـوت کننده به حکومت قرآن ، امیر مؤ منان (مـسـلم )نـاجـوانـمـردانـه  ـ قـتـل 3  

وى خطاب به. براى آخرین بار، عمّار یاسر را براى موعظه پیش فرستاد. پـیـشـگـیـرانـه ماءیوس نکرد  

 : سپاه دشمن گفت

زنان خود را در خانه هایتان مـحـفـوظ به انصاف رفتار نکردید، زیرا(ص )شما درباره پیامبر! اى مردم   

را از منزل بیرون آورده ، در برابر شمشیرها و نیزه ها(ص )نـگـه داشـتـه ایـد و هـمـسـر رسـول خـدا  

 .قرار داده اید

آنـگـاه جلوتر رفت و در برابر هودج عایشه ایستاد و با او به سخن پرداخت و تلاش کرد او را از 

 شرکت در

در این حال تیرهاى دشمن از هر طرف به سوى عمّار افکنده مى شد و او در حالى . باز دارد( فتنه )این 

 که سر

خود را به این طرف و آن طرف مى گرداند تا مورد اصابت تیرها قرار نگیرد سخن را رها کرد و به 



 حضور امیر

(1(ع)1.)چاره اى جز جنگ نیست : ... رسید و عرض کرد(ع )مؤ منان   

اى امیر مؤ: فریاد سپاهیان اسلام بلند شد. شروع شد( ناکثین )اندازى پیاپى و با شدّت از سوى ـ تـیـر 4  

دشمن ما را تیرباران مى کند، فرمان دفاع صادر کن! منان   . 

نهادند(ع )روى امام   در این هنگام ، جنازه مردى را که آماج تیرهاى دشمن قرار گرفته بود پیش  . 

. اى خداى دادگر؛ تو گواه باش : مشاهده اوضاع ، رو به آسمان کرد و گفت با (ع )امیر مؤ منان 

 سـپـس به

هـمـان (ع )امام . جنازه دیگرى آوردند. صبر کنید تا حجتّ بر دشمن تمام شود: یاران خود فرمود

 سـخـنـان را

جـنـازه(ص )تـا آن کـه عـبَـْداُللَّهِ بـنْـِ بـدَُیـْل صـحـابـى رسـول خـدا. تـکـرار کـرد  

تا کى صبر کنیم ، و دشمن ! اى امیر مؤ منان : گذاشت و عرض کرد(ع )فـرزنـدش را مقابل امام 

 همچنان جوانان

(5(ع)1)ما را بکشد؟   

در مدّت سه روز، تمام سعى خود را براى جلوگیرى از جنگ و خونریزى به (ع )امـیـر مـؤ مـنـان 

 کـار بـرد

از این. ى نـگـرفـت و خـود را در مـقـابـل عـمـل انـجام شده اى یافت ولى مـتـاءسـفـانـه نـتـیـجـه ا  

را بر تن کرد، عمِ امه بر سر نـهـاد، ذوالفقار، به کمر بست و بر استر رسول (ص )رو، زره رسول خدا

ص)خدا  

) و از سپاهیان خود که تعدادشان بیست ( 9(ع)1)و پرچم را به دست محمد بـن حـنـفیّه داد . سوار شد

 هزار نفر مى

و دو لشکر ... طـلحـه و زبیر از لشکریانشان که بالغ بر سى هزار تن مى شدند سان دیدند. شد، سان دید

 آماده

 .نبرد شدند

 دستورالعمل به سربازان



پیش از یورش بر دشمن نکاتى را به سربازان خودگوشزد کرد و فرمود(ع )امیر مؤ منان  : 

توان مبارزه ندارند و همچنین اسیران را نکشید، فراریان راپـس از شـکست دشمن ، مجروحانى که   

ننمایید، پرده درى نکنید و به( مثُْلَه )تـعـقـیـب نـکـنید و عورتى را برهنه نکنید و کشتگان را   

امـوالشـان نـزدیـك نشوید، مگر آنچه را که در میدان نبرد، همچون سلاح ، اسب و یا غلام و کنیز، به 

 چنگ

(4(ع)1.)آورید  

 آخرین تلاش براى متفرَّق کردن دشمن

پیش از شروع جنگ موفَّق شد با رو به (ع )امیر مؤ منان . دو سـپـاه در بـرابـر هـم صف آرایى کردند

 رو شدن

و گفتن چند جمله ، تاءثیرى عمیق در افکار او بر جاى گذارد و از این طـریـق تـشـکـَّل ( زبیر)با 

 سـران را

درباره وى نقل (ص )حدیثى از رسول خدا( زبـیر)ضـمـن سـخـنـان خـود بـا (ع )ـام ام. از هـم بـپـاشـد

 کرد و

 :فرمود

دیـد دسـت به گردن من آویخته بودى از تو (ص )بـه یـاد دارى روزى را کـه پـیـامـبـر! زبـیـر

 :پـرسـیـد

و حال آن که او پسر  چـگـونـه او را دوسـت نـداشـتـه بـاشـم: آیـا او را دوسـت دارى ؟ گـفـتـى 

 دایى من

ولى تو در آینده نزدیك با او مى جنگى در حالى که نسبت به او ستمگر هستى : است ، سپس فرمود

(2(ع)1.)  

جریانى را به یادم آوردى( انَِّا لِلَّهِ وَ انَِّا اِلیَْهِ راجعُِونَ: )زبیر با شنیدن سخن پیامبر گفت   

سپس بدون توجّه به سخنان محرَّك و وسوسه هاى . واهم کردکه پـس از آن هـرگـز بـا تـو جـنگ نخ

 دیـگـر



به( عمَْرِو بنِْ جُرمُْوزْ)توسط ( وادِى السِّباع )و در محلى به نام . سـران لشکر، معرکه را ترك کرد  

(6(ع)1.)قتل رسید  

منجر نـشـود،  به منظور اینکه شاید طلحه را نیز از جنگ باز دارد و قضیه به خونریزى(ع )امیر مؤ منان 

 بـا

خونخواهى : چـه عـامـلى بـاعث شد که شورش کنى ؟ گفت : وى نـیـز تـمـاس گـرفـت و فـرمـود

فرمود. عثمان  : 

 خدا لعنت کند هر یك از من و تو را که سزاوارتر به این نسبت باشیم ، آیـا مـن قـاتـل عـثـمانم یا تو؟

خدایا دوست بدار هر که على را دوست بدارد و ) :درباره من فرمود(ص )مگر نشنیدى که رسول خدا

 دشمن آن کس باش

آیا تو از اولین کسانى نبودى که با من بیعت کردى ، سپس بیعت را شکستى ( که با على دشمنى ورزد

 ؟ طلحه گفت

((ع()ع)1.)آنگاه بدون پندگیرى بازگشت . استغفار مى کنم  :  

بیر دچار شد؛ زیرا مروان که در لشکر عایشه بود وقتى دیدولى سـرانـجـام او نـیـز به سرنوشتى شبیه ز  

با طلحه به گفت و گو پرداخته است ترسید او نیز مانند زبیر تـحـت تـاءثیر سخنان(ع )امیر مؤ منان   

قرار گیرد؛ از سوى دیگر مروان او را به همدستى در قـتـل عـثمان ، متَّهم مى دانست (ع )روشنگر على 

 ؛ از

فرصت استفاده کرد و در گرماگرم نبرد از پشتِ سر تیرى به جانب طلحه رها کرد و او را این رو، از 

 از پاى

(8(ع)1.)درآورد  

 جنگ نهایى

سخنرانى هاى تحریك آمیز سران سپاه ،مجهز کردن لشکرى بـالغ : قراین و شواهد گوناگون از قبیل 

 بـر سـى

ـى بـرخـى از آنان براى سران قـبـایـل ، و حـتـىهـزار نـفـر، ارسـال پـیـام هـاى کـتـبـى و شـفـاه  

شـهـرهـاى مـخـتـلف و دعـوت آنـان بـه شـورش ، اشـغـال نـظـامـى بـصره و کشتن عدّه اى از 



 مسلمانان ،

همه گـواه بـر ایـن بود که سران لشکر مخالف هدفى جز ... و دستگیر و شکنجه کردن استاندار و

 جنگ و ساقط

و طـبـیـعـى بـود کـه نـصـایـح دلسـوزانـه و اقـدامـات . ، نـدارنـد(ع)مؤ منان  کردن حکومت امیر

 صـلح

از این جهت پس از تیراندازى به سوى سپاه امیر مؤ . طـلبـانه آن حضرت بر دل هـاى آنـان اثـر نکند

ع)منان   

 .و کشتن چند نفر از سربازان ، حمله را از راست و چپ آغاز کردند(

دستور داد به قلب سپاه دشمن حمله کند؛ ولى او در( محمدّ حنفیه )به پرچمدار سپاه (ع )ن امـیر مؤ منا  

خطاب به فرزندش (ع )امام . برابر باران تیرها که پیش چشم او را تیره و تار کرده بود کمى مکث کرد

 :فرمود

نمى روى ؟ محمد علَّت توقف خود را باز گفت  چرا پیش   . 

را از دست فرزندش گرفت و خود بسان شیر غُرَّان بر دشمن یورش برد و آنـان  پرچم(ع )امیر مؤ منان 

 را

ولى طـوایـفـى از اعـراب ( 3(ع)1. )مـانـنـد خـاکـسـترى که دچار تند بادى شده باشد پراکنده کرد

 هـمـچـون

( شده ، فداکارى فوقفرماندهى متمرکز ( جملِ)، در اطراف (بـنَـى ضَبَّه )و ( بـنَـى ن اجـیِـَه )، (ازَدُْ  

 .العاده اى در یارى جنگ افروزان از خود نشان دادند

بود که پیشاپیش حرکت مـى ( شتر)لشـکـر عـایشه برخلاف معمول ، پرچم نداشت و پرچمش همان 

 کـرد و بـا ایـن

کـار بـه سـپـاهـیـان روحیّه مى داد و تا آن شتر سرپا بود دشمن هیچ ضعف و شکستى در خود 

نمى  احساس   

 .کرد



با یورش مالك به جناح چپ ، . ، به مالك اشتر فرمان داد بر میسره دشمن حمله کند(ع)امیر مؤ منان 

 صـف هـاى

شتر )و ( شتر)باقى مانده لشکر، همچنان از . دشـمـن در هـم شـکـسـت و سپاهیان پا به فرار گذاشتند

(سوار  

نیز بـه ایـن نـقـطـه مـتـمـرکـز(ع )مؤ منان به طور طبیعى حملات سربازان امیر . دفاع مى کردند  

درگرفت( جمل )و جـنـگ شـدیـد و خـونـى در اطـراف . گـردیـد  .(180) 

سـرها بود که از بدن ها جدا مى شد، دست هاى بریده بود که به هوا پرتاب مى گشت و شکم هـا 

 بـود کـه

را در میان( جمل )مـچـون سـدّ آهـنـیـنـى دریـده مـى شـد بـا ایـن حـال ، سـپـاهـیـان عـایـشـه هـ  

 .گرفته به سختى از آن دفاع مى کردند

برپاست جنگ نمى خوابد؛ از این رو خطاب به لشکر خود ( شـتـر)دیـد تـا (ع )امـیـر مـؤ مـنـان 

 :فـرمـود

ع ) با فـرمـان امـام( 181. )شـتـر را پـى کـنـیـد، کـه بـا پى شدن شتر دشمن متفرَّق مى شود

شـمـشـیـرهـا(  

سرازیر شد بگونه اى که چوبه هاى تیر بر تمام ( جمل )بـالا رفـت و تـیـرهـا از هـر سـو بـه سـوى 

 اعضاى

 . شتر فرو نشست

کسانى که افسار شتر را در دست داشتند و در حقیقت پرچمداران سپاه به حساب مى آمدند یکى از 

 پـس دیـگـرى

قاضى معروف بصره بود که قـرآنـى به گردن آویخته( کَعبِْ بنِْ سُور)ان اولین آن. از پاى درمى آمدند  

پیشدستى کردند   پس از او قریش . بود، در یك دستش عصا و در دست دیگرش افسار شتر را داشت 

 و افسار را به

، (ه بنَى ن اجیَِ)پس از قریش به ترتیب ، . دست گرفتند و تا هفتاد نفر یکایك در این راه جان دادند

بنَى)  



و خـلاصـه بـه قول ابن. افسار را در دست گـرفـتـنـد و هـمـگـى بـه قـتـل رسـیـدنـد( ازَدُْ)و ( ضبَّه   

 (182).زبیر، هر کس افسار را به دست مى گرفت بلافاصله کشته مى شد

طه مرکزى شدّت، بـه هـمـراه گـروهـى از یاران نَخَعىّ و همَْدانى حمله را بر نق(ع)امـیـر مـؤ مـنـان   

اینك شتر در دسترس توست آن را پـى : نخعى فرمود( بُجیَرِْ)بخشید و دشمن را متفرَّق ساخت و به 

(بجیر.)کن   

با پى شدن شتر، باقى مانده . شتر نعره عمیقى سر داد و بر زمین افتاد. حمله کرد( شتر)با شمشیر بر 

 نیروها

 .هر یك به سویى فرار کردند

طـبـق دسـتـور آن حـضرت پس از این که کجاوه عایشه را به کنارى(ع )ـر مـؤ مـنـان سـپـاهـیـان امـی  

 .منتقل کردند شتر را کشته ، بدنش را آتش زدند و خاکسترش را بر باد دادند

بـراى تـاءیـیـد و تـثبیت فرمان خود در مورد شتر از کتاب خدا استشهاد کرد و(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

 :فرمود

این شتر، مانند گوساله بنى اسرائیل ، حیوان شوم و شرربارى بود !مردم  . 

به سامرى خطاب کرد خواند(ع )سپس این آیه را که حضرت موسى  : 

(  واَنـظْـرُْ اِلى اِلهـكَِ الَّذى ظـَلتَْ عـَلیَـْهِ عـاکـِفـاً لنَـُحـرَِّقـنََّهُ ثـُمَّ

189)( لنَـنَـْسـِفـنََّهُ فـِى الیْـمَِّ نسَْفاً ) 

ذراّت آن را به   بنگر به معبودت که پیوسته آن را پرستش مى کردى چگونه آن را مى سوزانیم سپس 

 دریا مى

 . پاشیم

بر (ع )که پس از گذشت کمتر از شش ماه از حکومت امیرالمؤ منین ( جمل )و بدین ترتیب ، جنگ 

 آن حـضـرت

و تحمّل ( ناکثین )ـرى بـا شـکـسـت کامل هـج 96تـحـمـیـل شـد در مـاه جـمـادى الا خـر، سـال 

 تلفات از

 . دو طرف پایان گرفت



 گذشت پس از پیروزى

پـس از پـیـروزى بـر دشـمـن ، دسـتـور داد فـرمـانـى کـه قبل ازجنگ به سپاهیان(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

 .ابلاغ شده بود، دوباره براى آنان خوانده شود

ه شوهرانشان را در جنگ از دست داده اند به ازدواج خود در نیاورید زنانى را ک: و نـیـز اعلام شد

 مـگـر

و در خصوص عایشه به محمد بن ابى بکر دسـتـور داد نـزد ( 184. )پـس از انـقـضاى عدّه وفات 

 خواهرش رود و

د خود نیز پس از محمد نز. ضمن دلجویى از او اگر تیر یا زخمى به وى رسیده است او را مـداوا کند

 عایشه رفت

 :و در حالى که با چوب دستى به کجاوه عایشه اشاره مى کرد فرمود

به تو این چنین سفارش کرده بود؟ آیا به تو نفرموده بود در خـانـه (ص )آیا رسول خدا(! حـمُـیَـْرا)اى 

 ات

نـکـردنـد؛آنان که تو را از خانه ات بیرون آوردند درباره ات انـصـاف ! بـنـشـیـن ؟ بـه خـدا سوگند  

 (185).زنـان خـود را در سـراپـرده هـا جـا دادنـد و تـو را بـه مـیـدان جـنـگ کشاندند

عایشه را همراه برادرش عبدالرَّحمن ، سى تن از سربازان و بیست نفر از زنان قـبـیـله(ع )امـیـر مؤ منان   

( آنان کمال. جـانـب مـدینه روانه کردبـراى مـراقـبـت از وى بـه ( هـمَـدْان )و ( عـبَـدُْ الْقـیَـسْ  

 (186).خدمت و احترام را از او به عمل آوردند

 نـکـتـه قـابـل تـوجـَّه در ایـن رابـطه مراقبت بیش از حد امیر مؤ منان از عایشه بود تا مبادا در این

ـمـسـرى رسـولعـلَّت ایـن امـر مـمـکـن اسـت احـتـرام از مـقـام ه. جـریـان آسـیـبـى بـه او بـرسـد  

از این بیم داشت کـه بـا(ع )علاوه بر آن امام . و در نـتـیجه احترام از مقام رسالت باشد(ص )خـدا  

بر پا شود چنان که عمرو عاص پس از پایان جنگ به ( عثمان )ریـخـتـن خـون او فـتـنـه اى شبیه قتل 

 عایشه

 : گفت



اگر : عـایـشـه عـلَّتـش را سـؤ ال کـرد، گـفـت وقـتـى ! اى کـاش در جـنـگ کـشـتـه شـده بـودى 

 کشته مى

قرار مى دادیم (ع )شدى تو به بهشت مى رفتى و ما این مساءله را مهم ترین وسیله براى حمله به على 

((ع)18.)  

 ورود به بصره

پس از خاتمه جنگ ، سه روز در محلَّ درگیرى توقَّف کرد و بر کشتگان نماز (ع )امـیـر مـؤ مـنـان 

 خوانده ،

شهدا را طبق فرمان آن حضرت با همان لبـاس . دستور داد مقتولان دشمن را جمع آورى و دفن کنند

 خـودشـان

و اعضاى جدا شده را نیز در یك قبر بزرگ دفن نمودند( 188. )دفـن کردند . 

یان به طور مساوى م( بـجـز سـلاح هـایـى که نشان دولتى داشت )حـضـرت ، غـنـائم جـنـگـى را 

 سـربـازان

 خـود تـقـسـیـم کـرد و خـود نـیـز یـك سـهـم بـرداشـت ، و بـقـیـَّه امـوال بـه دسـت آمـده ـ کـه

 (189).جـزو غـنائم محسوب نمى شد ـ به مسجد برده شد تا به صاحبان یا وارثانشان تحویل شود

حتى مجروحان ، با آن حضرت تمام مردم ، .آنگاه وارد بصره شد و مستقیم به مسجد رفت (ع )امـام 

 بـیـعـت

ابـن عـباس را به سِمتَ استاندارى و زیاد را به سمِتَ مسؤ ول امـور(ع )امـیـرالمـؤ مـنـیـن . کـردنـد  

وقتى . آنـگـاه وارد خـزانـه بـیـت المال شد( 131. )مـالى و جـمـع آورى خـراج مـنـصـوب کـرد

 نگاهش به

 :طلا و نقره ها افتاد، فرمود

( دلربایى خود را! اى طلاهاى زرد و اى نقره هاى سپید.( ، غرُِّی ا غَیرْى .، ی ا بیَْض اء.یـا صـَفـْراء  

 .بر دیگرى بنمایید و شخص دیگرى را فریب دهید



وقـتـى پـول هـا را. سـپـس دسـتـور داد امـوال مـوجـود را بـه پـانـصـد، پـانـصـد، قـسـمـت کـنـنـد  

ون کم و زیاد ـ شش میلیون درهم است که به هر یك از اصحاب ، پـانـصـد شمردند دیدند ـ بد

 .درهـم رسـیـد

به من نیز چیزى بدهید؛ چون گرچه من به علتى : رسید و عرض کرد(ع )مـردى حـضـور امـام 

 نتوانستم در جنگ

سهم خود را به او بخشید(ع )امیر مؤ منان . شرکت کنم ، ولى قلبم با شما بود .(191) 

تایج ناگوار جنگ جملن  

 .جنگ جمل آثار زیانبارى را در پى داشت که به بعضى از آن ها اشاره مى شود

از مسلمانان که در حقیقت قربانى حسادت و ریـاسـت ( 135)ـ کـشته شدن بیش از بیست هزار نفر  1

 طـلبـى

ج هزار نفر نقل کرده شیخ مفید از قول بعضى مورّخان ، شمار کشتگان را بیست و پن. ناکثین گردیدند

 . است

سپس نقل عبداللَّه بن زبیر مبنى بر کشته شدن پانزده هزار نفر را بـعید و مخالف نقل مشهور میان 

 آگاهان

مى داند که تنها رقم دست و پا قطع شدگان را که منجر به قتل آن ها گردیده است ، چهارده هزار نفر 

 ذکر

 (193).کرده اند

ح برادرى و باز شدن باب فتنه و فساد به روى امتّ مسلمان که یکى از مـیـوه ـ از بـیـن رفـتـن رو 2

 هاى

در واقع این دو جنگ با ریسمان محکمى که ابتداى . تلخ آن ، شعله ور گشتن آتش جنگ صِفَّین بود

 آن کنار بصره

تى با عثمانو انتهایش در صِفَّین بود به هم پیوند خورده بودند، زیرا شورش عایشه که هیچ گونه قراب  

و بهانه اى به . نداشت راه را براى طغیان معاویه که از خاندان امیّه و از خویشان عثمان بود باز کرد

 دست



، خـلافـت را در بـیـن خـانـدان خـود کـه(ع)او داد تا علاوه بر مبارزه علیه حکومت امیر مؤ مـنـان   

 .خـانـدان خـلیـفـه مقتول بود، به صورت موروثى درآورد

در ( نهروان )ـ نـتـایـج زیـانـبـار جنگ جمل حتى پس از جنگ صِفَّین نیز ادامه داشت و جنگ  3

 حقیقت مـولود

بود، زیرا این دو جنگ در روح عدّه اى از مردم تنگ نظر و ( جمََل و صِفَّین )دو جـنـگ پـیشین 

 کـوتـه

ش و اضطراب شدند و حالت فـکـر، آثـار سـوئى گـذاشـت بـه طـورى کـه در عمل گرفتار تشوی

 تردید در آنان

 .به وجود آمد و با نظر عداوت و بدبینى به هم مى نگریستند

به خاطر مخالفت و ( ناکثین )پیدا کردند عقیده داشتند سران ( خوارج )عدّه اى که بعدها عنوان 

 شـورش بـر

نیز با موافقت(ع )امیر مؤ منان  سپس معتقد شدند. ، کافر گردیده اند(ع)ضـدّ پیشوایشان ، امیر مؤ منان   

 . موضوع تحکیم و امضاى آن ، از آیین اسلام خارج شده است

 عـدّه اى دیـگـر، امـام را در جـنـگ جـمـل ذى حـقَّ مـى دانـسـتـنـد ولى از لحـاظ ایـن که وى تمام

دشنامش مى دادندثروت اهل بصره را به غنیمت نگرفت و زنانشان را اسیر نکرد، او را تخطئه کرده  . 

 دسـتـه سـومّ ، هـر دو گـروه را تـکـفـیـر کـردنـد و قـائل بـه مـخـلَّد بـودن آنـان در جـهـنـَّم

 (194).شدند

 کوفه ؛ مَقرََّ حکومت

پس از فراغت از جنگ جمل و تنظیم امور حکومتى بصره ، نامه هایى براى مردم(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

ت و گـزارش مـخـتـصـرى از جـنـگ جـمـل را در نـامـه هـاى خـود مـدیـنـه و کـوفـه نـوشـ

 مـنـعـکـس

بـه هـمـیـن زودى هـا بـه کـوفـه خـواهـم: در نـامـه اى کـه بـراى اهـل کـوفـه نـوشـت ، افـزود. کـرد  

بـه دنبال این تصمیم ، قریب یك یا دو ماه پس از جنگ ، بصره را به عزم کوفه ترك ( 132. )آمـد

 .کرد



مردم کوفه از جمله قاریان قرآن براى . عـدّه اى از بـزرگـان بـصـره نیز در رکاب آن حضرت بودند

 استقبال

در دوازدهـم مـاه (ع )امیر مؤ منان . بیرون شهر آمده بودند و براى آن حضرت دعا مى کردند(ع )امام 

 رجـب

مده از آنجا به مسجد اعظم رفت و دو فرود آ( 136( )رَحبَْه )هجرى در محلَّه اى به نام  96سـال 

 رکعت نماز بجاى

((ع)13.)آورد  

 نماینده امام به سوى معاویه

را(جرَیرِ بنِْ عَبدْاُللَّه )قبل از آغاز جنگ با معاویه براى اتمام حجتّ ، (ع )امـیـر مـؤ مـنان   

یمان شکنى طلحه و و ضـمن درخواست بیعت ، جریان پ( 511)همراه نـامـه اى بـه سـوى او فـرسـتـاد 

 زبیر را

 :یادآور شد و در پایان افزود

با تو نیز پیکار مى کنیم ، تو از( بیعت نکنى )اگـر تـو نـیز خود را در معرض بلا قرار دهى   

آزادشـدگـانـى هستى که نه شایستگى خلافت دارند و نه در امور خلافت طرف مشورت قرار مى 

 (201). ...گیرند

براى پاسخ: معاویه با خواندن نامه حیرت زده شد، به جریر گفت . معاویه تسلیم کردجـریـر نامه را به   

را نـزد خـود ( عمرو عاص )معاویه براى چاره جویى ، در برابر وعده حکومت مصر . منتظر بمان 

 فراخواند و به

ـجـلیل و پیشنهاد او سران شام را در مسجد جمع کرد و سخنرانى مشروحى ایـراد نـمـود و ضـمـن ت

 تمجید از

، از جمعیتّ در این باره نظرخواهى (خونخواهى عثمان )مردم شام و تحریك احساسات آنان براى 

حاضران. کرد  

 برخاستند و ضمن اعلام آمادگى براى مـطـالبـه خـون عـثـمـان ، بـا مـعاویه بیعت کردند که تا سر حدّ

ختیار او بگذارندمرگ در این راه بایستند و حتى اموال خود را در ا . 



وقایع را به آن حضرت گزارش کـرد و . برگشت (ع )جـریـر بـا دیـدن این صحنه ، نزد امیر مؤ منان 

مردم: گـفت   

على ابن : شام با معاویه بر عثمان گریستند و نسبت به جنگ با شما هم عقیده اند؛ چون مى گویند

ع)ابیطالب   

) 515.)است او را کشته و قاتلان او را پناه داده  ) 

 موجبات سرکشى

 در ایـن جـا لازم اسـت هـر چـنـد بـه طـور اخـتـصـار بـه بـرخـى علل و انگیزه هاى طغیان و سرکشى

اشاره کنیم(ع )معاویه در برابر حکومت امیر مؤ منان   . 

 کینه توزى

و امیر مؤ منان (ص )اسلام به ویژه پیامبر ( هاشم )نسبت به خاندان ( معاویه )بـنـى امیّه و در راءس آنان 

ع)  

) و برخوردهاى پس از آن سـرچـشـمـه مـى (ص )کینه فوق العاده اى داشتند که از زمان رسالت پیامبر

 . گـرفـت

داسـتـان ذیـل حـاکى از این. رنـج مـى بـرد(ص )چـنـدان کـه مـعـاویـه از عـظـمـت نـام رسـول خـدا  

نقل مى کند( رَه مطَُرِّفِ بنِْ مغُیِْ: )واقعیتّ است  : 

. پـدرم با معاویه رفت و آمد داشت و هر بار که به خانه مى آمد از فکر و هوش او سخن مى گفت 

 شـبـى آمـد ولى

امشب از نزد کـافـرتـریـن و: گـفـتـم چرا ناراحتى ؟ گفت . آن قـدر نـاراحـت بـود کـه غـذا نـخـورد  

و چون خلوت شد به ( نزد معاویه بودم : )است ؟ گفت چه شده : گفتم . خـبـیـث تـرین مردم آمدم 

اى: وى گفتم   

بـه عـدل رفـتـار کـرده ، نـیکى ( اینك )سنَّى از تو گذشته و پیر شده اى ، خوب است ! امیر مؤ منان 

 را

گسترش دهى و به برادرانت از بنى هاشم نظر افکنى و با آنان صله رَحم کنى زیرا آنان چیزى ندارند 



 که از

این کار موجب بقاى یاد تو و حصول اَجرْ مى گردد( علاوه بر آن که . )ن بترسى آ . 

به حکومت رسید و ( ابوبکر( )تیم )برادر . به امید بقاى چه نام نیکى باشم ! هرگز، هرگز: معاویه گفت 

 عدالت

مـى فـقـط بـعـضـى . پیشه نمود و کرد آنچه کرد، ولى وقتى فوت کرد، یادش نیز از بین رفت 

 :گـویـنـد

ولى . حـکـومـت کـرد و ده سـال آسـتین بالا زد و کوشید( عـمـر( )عـدى )سـپـس بـرادر . ابـوبـکـر

 پس از

( اَبى کَبشَْه )ولى همه روزه به نام فرزند . عـمر: تنها برخى مى گویند. مرگش نامش نیز نابود شد

محمد بن)  

بـا ایـن( شـهْـدَُ اَنَّ مـُحـمََّداً رَسـُول اللَّهِاَ)پنج بار فریاد زده مـى شـود ( ص )عبدالله   

بـه خـدا سـوگـنـد، زیر خاك خواهم رفت و . وصـف چـه عـمـل و یـادى از مـن بـاقـى مـى مـانـد

 نامم دفن

 (203).خواهد شد

در (ع )فرصت تبلیغاتى مهمّى بر ضدّحکومت امیر مؤ منان ( طلحه و زبیر)پـس از قتل عثمان و شورش 

ختیارا  

و آن جریان خونخواهى عثمان بود. معاویه قرار گرفت  . 

و انگشت بریده شده ( پیراهن خون آلود عثمان )مـعـاویـه بـراى تـحـریـك احـسـاسـات مردم شام 

(نـائله )  

و عدّه اى از . در مسجد نصب کرد( 512)ربوده و به شام آورده بود ( نعُمْ ان بنِْ بشَیر)همسر او را که 

 مردم

این جریان تبلیغاتى به قدرى در افکار . عوام بویژه پیرمردان را در کنار آن به نوحه سرایى واداشت 

 مردم

ما طالب : اثر گذاشت که به محض ایراد خطابه اى محرك ، هـمـه بـرخـاسـتـنـد و یـکـصـدا گفتند



 خون عثمان

و تا پاى مرگ در این راه با معاویه بیعت کردند. هستیم  .(206) 

سیج عمومىب  

پـس از آمـاده کـردن افـکار عمومى براى جهاد با طغیان گران ،نامه هایى به(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

کارگزاران خود در مناطق مختلف و همچنین به فرماندهان نظامى و مسؤ ولان خراج و مالیات نوشت 

 و از آنـان

ـرکـت در ایـن جـهاد مقدّس دعوت بـراى بـسـیـج مـردم مـنـاطـق حـوزه مـسـؤ ولیـت خـود و ش

 (214).کـرد

در . خـود نـیـز بـراى تـقویت روح اخلاص و فداکارى در مردم به منبر رفت و خطابه اى ایراد کرد

 بخشى از

 :سخنانش فرمود

مـعـاویـه و سپاهش همان گروه باغى و سرکشى هستند که شیطان ، زمامشان را در دست گرفته و بـا 

 وعـده

شـمـا دانـاتـریـن مـردم بـه حـلال و. فـریـبـنـده ، آنـان را بـه گـمـراهـى واداشـتـه اسـت هـاى   

 حـرام خـدا هـسـتید پس به آنچه مى دانید اکتفا کنید و از آنچه خداوند شما را از آن برحذر داشته

 (215).اجتناب ورزید

، فرزندان بزرگوارش امام حسن و (ع) براى نشان دادن اهمیتّ مساءله پس از سخنرانى امیر مؤ منان

8امام حسین   

 (216).نیز به ترتیب برخاستند و سخنانى ایراد کردند

و فرزندان بزرگوارش ، بیشتر مردم براى نبرد آماده شدند(ع )بـا پـایـان گـرفـتـن سـخـنـان على  . 

 تشکیل تیپ ها و تعیین فرماندهان

از این رو ح ارِثِ بْنِ. ى مقدمّاتى تصمیم به حرکت گرفت پس از انجام کارها(ع )امـیـر مـؤ مـنان   

بیرون بروند و در آن جا خیمه( نُخیَْلَه )همه نیروها به سمت : اَعْورَ، طبق فرمان امام اعلام کرد  

شهربانى کوفه نیز ماءموریتّ هماهنگى و اعزام نیرو به  رییس ( م الكِِ بـنِْ حـبَـیـب . )زنـنـد  



ع)امیر مؤ منان . افـت و عـُقـْبَة بن عَمرِْو انصارى به جانشینى امام در کوفه ماندقـرارگـاه را یـ  

) نـیـروهـا نـیـز هـمراه آن حضرت . از ایـن اقـدامـات بـه طـرف قـرارگـاه حـرکـت کـرد  پـس 

 حرکت

هر یك پـس از اجـتـمـاع سـپـاهـیـان ، آنـان را بـه هـفت تیپ قسمت و براى (( ع)51. )کـردنـد

 فرماندهى به

 :شرح زیر تعیین کرد

 . ـ سعَدِْ بنِْ مَسعُْود ثَقَفى را بر نیروهاى قیَسْ وَ عَبدْاُلْقَیْس 1

تَمی م ، ضبََّه ، رِب ابْ، قرَُیشْ ، کنِانَه و: ـ معَْقِلِ بنِْ قَیسْ یُربُْوعى را بر قبایل  2  

 .اَسَد

، بَجیلَه ، خثَْعمَْ، انصار و خزُاعهازَدُ: ـ مِخنْفَِ بنِْ سُلَیمْ را بر قبایل  3  . 

کِندْه ، حَضْرمَُوت ، قُض اعَه و مَهرَْه: ـ حُجرِْ بن عَدىّ را به فرماندهى قبایل  4  . 

مذَْحجِْ و اَشعَْرى: ـ زیاد بن نَضرْ را بر طوائف  5  . 

 .ـ سعید بن قیس هَمدْانى را بر مردم هَمدْان و قبیله حمِیَْر 6

( اتم را بر طایفه طَىّ، گماشتـ عدَىّ بن ح( ع  .(218) 

را به جانشینى خود در بصره گذاشت و همراه لشکرى( ابَـُوالاْ سْودَِ دُئِلى )ابـن عـبـَّاس نـیـز   

پیوست(ع )به امیر مؤ منان ( نُخیَْلَه )متشکَّل از پنج تیپ در   .(219) 

فرمانده تیپ مذَْحجِ و( )بن نَضرْزیاد )پس از تعیین فرماندهان و تنظیم نیروها (ع )امیرالمؤ منین   

و شرَُیحِْ بنِْ هانى را خواست و پس از تذکَّرات و سفارش هاى لازم ، آنان را همراه ( اشعری ان 

 دوازده

گـزارش ها و اخبار را به حضرت : فـرسـتـاد و دسـتـور داد  هـزار سـربـاز، پـیـشـاپـیـش 

 (220).برسانند

 حرکت به سوى صفَّین

نـیـز روز چـهـارشـنـبـه(ع )ل عـزیـمـت پـیـشـتـازان سـپـاه ، امـیـر مـؤ مـنـان بـه دنـبـا  

 



نود هزار نفر مى ( به اضافه پیشروان )هجرى با لشکر عظیمى که تعدادشان  96پـنـجـم شـوّال ، سـال 

 (221) شد

( را به عزم صِفَّین ترك کرد( نُخیَْلَه  . 

، گروهى پیشنهاد کردند براى اتمام حجتّ و دعوت پس از رسیدن سپاه اسلام به ساحل فرات 

 مـعـاویـه بـه

به پـیـشنهاد آنان ترتیب (ع )حضرت على . تـرك لغزش هایش ، صلاح است نامه اى به او نوشته شود

 اثر داد و

آمده است(ع )در بخشى از نامه امام . براى چندمین بار نامه نصیحت آمیزى براى او نوشت   : 

( نزدیك تر و (ص )زاوارترین فرد به مقام خلافت کسى است که از همه به پیامبر خداس!( اى معاویه 

 به کتاب خدا

و احکام اسلام داناتر باشد؛ پیش از همه اسلام آورده ، و بیشتر و بهتر از هر کـس جـهـاد کـرده 

 ...بـاشد

ت مى کنمو اجتناب از خونریزى این امتّ دعو(ص )من شما را به کتاب خدا و سنَّت پیامبر  . 

را تـنـهـا بـا یـك شـعـر تـهـدیـدآمـیـز داد کـه حاصل(ع )مـعـاویـه ، جـواب امـیـر مـؤ مـنـان   

 : مضمون آن چنین است

 (222). میان من و تو، بجز شمشیر و جنگ چیز دیگرى حاکم نیست

 اعلام حالت فوق العاده در شام

م را شنید، فهمید که کار از مرحله نامه به مـعـاویـه چـون خـبـر حـرکت لشکر عراق به سوى شا

 مـرحـله

حدود هفتاد هزار نفر . از این رو دستور داد مردم در مسجد اجتماع کنند. حـادتـرى رسـیـده است 

 گـرد

مـعـاویـه در حالى که پیراهن خون آلود عثمان را در برابر دیدگان مردم قرار داده بود بر فراز. آمـدنـد  

 : منبر رفت و گفت



شما پیش از این ، مرا در جریان على تکذیب مى کردید ولى اینك براى همه روشن ! اى مـردم شام 

 شـده کـه

او بـود کـه دسـتـور قـتـل را صـادر کـرد و. قـاتـل خـلیـفـه جـز عـلى کـسـى دیـگـر نـیـسـت   

و براى نابودى شما به سوى شامو امـروز از هـمـانـان ارتـشـى تشکیل داده . قـاتـلان او را پـنـاه داد  

 (223). حرکت کرده است

 مـردم پـس از خـاتـمـه سـخـنـان مـهیجّ معاویه از هر سو به وى روى آوردند و سخنانش را تاءیید

(صـِفـَّیـن )او نـیـز بـا اسـتـفـاده از فـرصـت ، مـردم را گـروه گـروه بـه سـمـت . کـردنـد  (224) 

اسر شام نیز اعلام وضعیتّ فوق العاده کرد و دستور بسیج عمومى داددر سر. گـسـیـل داشـت  . 

به صفَّین(ع )نفر مى شدند ـ زودتر از سپاه امیرالمؤ مـنـین ( 552)هزار  82نـیـروهاى شام ـ که بالغ بر   

چـون بـاقـى نـقـاط )رسیدند و در محل وسیعى که مناسب ترین جا براى دسترسى به آب فرات بـود 

،سـاحـل   

اردو زدند( مـرتـفـع و دسـتـرسـى بـه آب مشکل بود . 

را کـه فـرمـانـده گـروه پـیـشـرو بـود بـا چهل هزار( ابَـُو الاَْعـْورَِ سـُلمَـِىّ)مـعـاویـه   

 . سوار بر راه آب گماشت

 اوّلین برخورد

عظیمى به سوى صفَّین پس از این که مطَّلع شدند معاویه بانیروى(ع )پـیـشـتـازان سـپاه امیر مؤ منان   

( هیتْ)حرکت کرده است ، از بیم این که مبادا در محاصره دشمن قرار گیرند، دریا را از محلى به نام 

 پشت سر

امام پس از دریافت گزارش علَّت بـازگشت آنان ، راءى . ملحق شدند(ع )گذاردند و به امیر مؤ منان 

 و تدبیر

آنـان پـس از . آنان را به خـط مـقـدمّ اعـزام کـرد سپس مجدداً( 556. )فرماندهانشان را ستود

 بـرخـورد با

امام مالك . گـزارش و کـسب تکلیف کردند(ع )پیشتازان سپاه معاویه جریان را براى حضرت امـیـر



 اشتر را با

 :گروهى به یارى آنان فرستاد و به وى دستور داد

چون با دشمن برخورد کـردى . به جنگ مکن پس از پیوستن به ایشان تو امیر باش ، ولى هرگز ابتدا 

 بـراى

اتـمـام حجت ، با او به گفتگو بپرداز و به سخنانشان گوش کن ، هرگز کینه و عـداوت مـوجـب 

 آغـاز جـنگ

نه چـنـدان بـه دشمن نزدیك شو که . را بر میسره سپاهت بگمار( شریح )را بر میمنه و ( زیاد. )نشود

 تصور کنند

ختن آتش جنگى ، و نه چندان دور بایست که گمان برند از آنان بیمناکىتو در صدد افرو  . 

((ع)55.)نامه اى نیز به زیاد و شریح نوشت و از آنان خواست در اطاعت مالك باشند  

ـ( ابَُو الاَْعْورَْ)چون شب فرا رسید . مـالك بـا سـرعت حرکت کرد و خود را به مقدمّه سپاه رساند  

معاویه ـ بر مالك شبیخون زد؛ ولى چون با مقاومت سرسخت نیروهاى اسلام  فرمانده سپاه پیشتاز

 مواجه شد

 . ناچار عقب نشست

بـه زد و خـورد پـرداخـتـنـد و بـا( ابَـُو الاَْعـْورَ)بـا ( ه اشـمِِ بـنِْ عـتُـبْـَه )روز بـعـد   

روز، درگیرى نیز پایان گرفتردّ و بدل شدن چند پیام میان فرماندهان دو طرف درگیر و پایان گرفتن   

. 

رسید و در نزدیکى معاویه فرود آمد(ع )بامداد روز دیگر امیر مؤ منان  .(228) 

 ! جلوگیرى از آب

هر چه تلاش کرد مکان مناسبى را بیابد که بتواند به فرات دسترسى پیدا کـنـد(ع )امـیرالمؤ منین   

بـا چهل هزار نیرو مسدود ( ابـوالا عـور)هـم  نـیـافـت ، تـنـهـا یـك راه وجـود داشـت کـه آن را

 کرده

 .بود و از ورود سپاهیان اسلام بدانجا جلوگیرى مى کرد



از امام کسب . لشـکـریـان اسـلام مـدتّـى تحمّل کردند ولى بالا خره تشنگى بر آنان فشار آورد

 تکلیف

به او پیغام دادرا نزد معاویه فرستاد و ( صعَْصعََةِ بنِْ صوح ان )حضرت . کردند : 

ولى . در این راهى که قدم گذارده ام ، دوست ندارم پیش از مذاکره و اتمام حجتّ ، با تو بجنگم 

 پیشتازان

و جلوگیرى از آب فرات ، ستیز و جـدال در ( و حمله به مقدمه سپاه ما)سپاه تو با آغاز کردن جنگ 

 پیش گرفته

نار روند تا با هم درباره امـرى کـه بـدیـنـجا آمده ایمبه نیروهاى خود دستور ده از مسیر آب ک. اند  

در عین حال ، اگر مایلى هدف اصلى را رها کنیم و بر سر آب با یکدیگر بجنگیم تا . گفتگو کنیم 

 آب از آنِ

 . پیروزمند باشد بحثى نیست

آب را بـر  همان گونه که آنان: برخى گفتند. مـعـاویـه پس از دریافت پیام با یارانش مشورت کرد

 روى

ولى عمرو عاص این کار را بـى فـایـده . عـثـمـان بـستند، تو نیز چنین کن تا از تشنگى هلاك شوند

 دانست و

تو خـود مى دانى که او دلاورى ... تشنه نخواهد ماند در حالى که تو سیراب باشى (ع )على : )گفت 

 بى باك است و

و از او شنیده ایـم کـه ـ روزى کـه خـانـه فـاطـمـه رامن و ت. مردم عراق و حجاز همراه او هستند  

553.( )اگـر چهل نفر همراه من بود قیام مى کردم : تـفـتـیـش مـى کـردنـد ـ مـى گـفـت  ) 

نظر من به زودى به شما خواهد : نداد و گفت (ع )بـا ایـن حـال مـعاویه نظر صریحى به نماینده امام 

 .رسید

بازگشت و جریان را گزارش داد(ع )یر مؤ منان صعَْصعََه به حضور ام . 

فرستاد و تاءکید کرد( ابوالاعور)دسته اى از سپاه خود را به کمك ( صَعْصعََه )مـعـاویـه پـس از رفـتن   

رسید، فرمان جنگ داد(ع )چون این خبر به امیر مؤ منان . على را همچنان از آب منع کن  . 



( از موافقت امام ، وى  پس . کرد انجام این کار به عهده او گذارده شود پیشنهاد( اشَـعْـثَِ بنِْ قیَسْ   

با گروهى به جانب فرات حرکت کرد و جنگ سختى میان دو طرف درگرفت چندان که پیاپى از 

 سـوى فـرمـانـدهـان

آتش جنگ لحظه به لحظه شعله ور مى گشت ، سرانجام . دو سـپـاه ، نیروى تازه نفس فرستاده مى شد

هیانسپا  

پیروز شدند و راه منتهى به فرات را به تصرف خود درآوردند(ع )امیر مومنان  . 

ع )امیر مؤ منان   چون این موضوع به گوش . بـرخـى پـیـشنهاد کردند ما نیز مقابله به مثل کنیم 

رسـیـد،(  

د بگذارید؛ زیرادسـتـور داد بـه قـدر نیازتان آب بردارید و سپاه معاویه را نیز براى استفاده آب آزا  

 (230). خداوند شما را پیروز و ظلم و تجاوز آنان را دفع کرده است

 اعزام نماینده

پس از آن ، سه نفر از سران سپاه خود . پس از تصرف راه آب ، دو روز صبر کرد(ع )امـیـر مـؤ مـنان 

 به نام هاى

نزد معاویه فرستاد و بـه آنان بشَیرِ بنِْ عمَرْو، سعَیدِ بنِْ قیَسْ و شَبثَِ بنِْ ربِعْى را  

.(به سوى این مرد بروید و او را به اطاعت خدا و بیعت با من و پیوستن به جماعت فرا خوانید: )فرمود  

(231) 

ابتدا بشیر گـفت . نمایندگان در اول ذى الْحَجّه بر معاویه وارد شدند و مذاکرات خود را شروع کردند

اى:   

آخرت بر تو روى مى آورد، و خداوند تو را به عملت پـاداش مـى  دنیا سپرى مى شود و! معاویه 

بـیـا و. دهـد  

چـرا ایـن: معاویه سخن او را بـریـد و گـفـت . از ایـجـاد تفرقه میان امتّ ، و خونریزى دست بردار  

دیـن واو مـثـل تـو نـیـسـت ، او از نـظـر : سـفـارش را بـه مـولایـت نـکـردى ؟ بـشـیـر پـاسـخ داد  

برترین و سزاوارترین فرد به این امر (ص )فـضـیـلت و سـابـقـه در اسـلام و قـرابـت بـا رسول اکرم 

 . است



معاویه که از سخنان منطقى و کوبنده او جا خورده بـود،. نیز سخنانى ایراد کرد( شـَبثَْ)پـس از او   

برخیزید و دور : د، گفت پاسخى جز ناسزا گفتن نداشت و در حالى که سخت خشمناك شده بو

 شـویـد کـه مـیـان

ما را از شمشیر مى تـرسـانـى ؟ بـه خـدا : گفت ( شبث . )مـن و شـمـا تـنـها شمشیر داورى مى کند

 سـوگـنـد

ع )برخاستند و نزد حضرت امیر  بـه زودى تـو را در گـرداب آن گـرفتار مى سازیم ، سپس 

بازگشتند( .(232) 

پـس از آن به سپاهیانش فرمان داد تا دسته دسته و به نوبت با هماوردان و قبایل (ع )امـیـر مـؤ مـنـان 

 هم

 .شاءن خود در سپاه معاویه بجنگند

 (233).و بدین ترتیب طرفین سرتاسر ذى الحجة را به جنگ و زد و خورد پرداختند

 اعزام مجددّ هیاءت

از این رو قراردادى مبنى بر ترك جنگ تا  فـرا رسـیـدن مُحرََّم بهانه خوبى براى ترك مخاصمه بود؛

 پایان

این فرصت را بهترین وسیله براى انجام اقدامات صلح (ع )بدون تردید حضرت امیر. مُحرََّم بسته شد

 طلبانه

عدَىِّ بنِ ح اتمَْ، یَزیدِ بنِ قَیسْ ، شبَثَِ بنِ: خود مى دانست ؛ بدین منظور هیاءتى مرکب از  

فَه را به سوى معاویه فرستادربِْعى و زی اد بنِ خَصَ . 

من دست )ولى معاویه منطق همیشگى خود را که . هـر یك از نمایندگان آنچه لازم مى دانستند گفتند

 از جنگ

جماعتى که شما ما را به : تکرار کرد و افزود( برنمى دارم ، تنها شمشیر بین من و او حاکم است 

 طاعت و

یم نه پیشواى شما چرا که او خلیفه ما را کـشـتـه وهست( ما)پیروى از آنان دعوت مى کنید   



بـدون نـتـیـجـه(ع )سـفـراى حـضـرت امـیـر. جـمـعـیـَّتـمـان را پـراکـنـده کـرده اسـت   

 (234).بازگشتند

 نمایندگان معاویه

مؤ حبیب بن مسَْلمَه ، شرَُحبْیلْ، و مَعنِْ بن یزَیدنزد امیر: مـعـاویـه نـیـز هـیاءتى متشکَّل از  

اگر تو در ادّعاى خود ـ مبنى بر: آنان موضوع قتل عثمان را مطرح کردند و افزودند. فـرسـتاد(ع )منان   

پس از آن نیز از خلافت کناره بگیر تا کار . نکشتن عثمان ـ صادق هستى ، قاتلان او را به ما تسلیم کن 

 مردم

دبه شورى واگذار شود و مردم با اتَّفاق ، کسى را انتخاب کنن . 

، ضـمـن تـنـدى بـا آنـان و ردّ شـایـسـتـگـى شـان بـراى طـرح مـسـائل فوق ،(ع)امـیـرالمـؤ مـنـیـن   

جریان قتل عثمان و بیعت مردم با خویش و سوابق بنى امیّه ـ بخصوص معاویه ـ و خـصـومـت آنـان بـا 

 حـقَّ

ات امام نداشتند، از نزد آن حضرتنـمـایـنـدگان معاویه که پاسخى در برابر بیان. را بـیـان کـرد  

 (235).رفتند

 جنگ نهایى

ع )امیرالمؤ منین . بـا پـایـان گرفتن محرَّم ، مذاکرات نیز پایان یافت و دو طرف آماده جنگ شدند

فرمان(  

 :داد خطاب به سپاهیان شام ندا دهند

و بـه . سوى حقَّ بازگردیدمن به شما مهلت دادم شاید به : مى فرماید(ع )امیر مؤ منان ! اى مردم شام 

 کـتـاب

خدا با شما احتجاج کردم ، ولى شما از سرکشى و طغی ان دست برنداشتید و دعوت حقَّ را پاسخ 

پس. نگفتید  

 .آماده جنگ شوید که خدا خیانتکاران را دوست ندارد

معاویه نیز نیروهاى خود را آراست. آنگاه به تنظیم صف هاى لشکرش پرداخت   .(236) 

هنگام آراستن سپاه ، خطاب به آنان فرمود(ع )ؤ منان امیر م : 



بـه جـنـگ آغـاز مـکـنـیـد مـگـر این که دشمن مبادرت ورزد، زیرا شما بحمداللَّه داراى حجتّ 

 هستید و

آغـازگـر بـودن آنـان حـجـَّت دیـگـرى اسـت علیه ایشان ؛ پس هرگاه آنان را شکست دادید، آن که 

 گریخته

هـرگاه به آنان. زخمیان نتازید، و عورتى را کشف نکنید، و کشته اى را مثُْلَهْ نسازید است نکشید و بر  

اموالشان را نگیرید مگر آن قسمتى را که در میدان. دست یافتید وارد خانه اى نشوید مگر با اجازه من   

آنان ناتوان و کم زنان را نیازارید گرچه شما و رؤ سا و نیکانتان را ناسزا گویند؛ زیرا. افتاده باشد  

 

 

((ع)59... .)خرد هستند  

را به( سَهْلِ بنِْ حنَُیفْ)را بـه فـرمـانـدهـى سـواران کـوفه ، و ( مـالك اشَـتْـرَْ)پـس از آن   

و پـیـاده نـظـام( عمّار یاسر)فرماندهى پیاده نظام کوفه را به . فـرمـانـدهى نیروهاى بصره منصوب کرد  

مـِسـعْـرَ بـن)و فرماندهى قاریان کوفه و بصره را به ( بـنْ سـَعدْ قـیَـسِْ)بـصـره را بـه   

598.)پـرچـم را نـیـز بـه ه اشـم مـِرقْ ال سپرد. داد( فـدَکَـىّ ) 

نیروهاى کوفه به فرماندهى . ، جـنـگ مـیان دو سپاه آغاز شد(ع)9در اوّلیـن روز مـاه صـفـر، سـال 

(مـالك )  

جنگ سختى را شروع کردند که تا بعد از ظهر( حبَیبِ بنْ مسَْلمََهَ)ندهى و نـیـروهاى شام تحت فرما  

 . ادامه یافت

به نبرد پرداخت( ابَُوالاَْعْورَ)به میدان رفت و با لشکریان شام تحت فرماندهى ( هاشم مرقال )روز بعد   . 

 .و پس از نبرد سختى با شامیان به اردوگاه خویش بازگشتند

به( عمرو عاص )همراه بدَرْیان ـ از مهاجر و انصار ـ به میدان رفت و در برابر ( رعمّار یاس)روز سـومّ   

عمّار خطاب به سربازانش گفت. جنگ پرداخت   : 

ستیز کردند و(ص )را ببینید که با خدا و پیامبر(ص )آیـا مـى خـواهـیـد دشـمـنـان خدا و رسول او  

ن خود را گرامى داشت و نصرت بخشید ناچار از مـشـرکـیـن را یـارى رسـاندند، و چون خداوند دی



 روى تـرس

دشمنى و کـیـنـه خـود را ( معاویه )رحلت کرد، او (ص )بـه اسلام گردن نهادند؟ هنگامى که پیامبر

 نـسـبـت

او از کسانى است . این فرد، معاویه است ؛ با او بجنگید! هان اى مسلمانان . بـه مـسـلمـانان آشکار کرد

 که

موش کردن نور الهى را دارندآهنگ خا . 

خود نیز حمله کرد و عمرو . فرمان داد حمله کند( زیاد بنْ نَضرْ)سـپـس بـه فرمانده سوار نظام خود 

 عاص را

 .عقب نشاند

دو. جنگ کرد( عبُیَدُْ اللَّهِ بنِْ عمُرَ)به میدان رفت و با (ع )فرزند امام ( محمد حنفیه )روز چـهارم   

. او نیز پـیـش رفـت . سرانجام عبیدالله ، محمد را به نبرد تن به تن فراخواند. دطرف نبرد سختى کردن

 ولى

و فرزند عمر حاضر نشد. مـانع شد و خود به مبارزه عبُیَدُْ الله رفت (ع )حـضـرت امـیـر . 

خـتـىقرار گرفت و پس از نبرد سـ( وَلیدِ بنِْ عُقْبَه )در برابر ( عـبـدالله بـن عباس )روز پـنـجـم   

( و سرانجام ، سپاه اسلام با پیروزى بازگشت. او ترسید. را بـه مـبارزه تن به تن دعوت کرد( ولیـد  

.(239) 

رفت و پس از نبرد سختى بازگشت( ذى الکلاع )به جنگ ( قیس بن سعد)روز ششم   . 

زگشتو ظهر به اردوگاهش با. با رقیب سابق خود رو به رو شد( مالك )روز هـفـتـم ، دوباره   

.(240) 

 نبرد عمومى

دید یك هفته از جنگ مى گذرد و افراد بسیارى از دوطرف ـ بى آن که پیروزى (ع )امـیـر مـؤ منان 

 نـصـیـب

چرا نباید از تمام نـیـروى : دستور حمله عمومى داد و فرمود. سپاهیان اسلام گردد ـ کشته شده اند

 خـود



این رو شب چهارشنبه ، هشتم صفر، براى سربازان سخنرانى  بـراى جـنـگ بـا ایـنـان بـهره جوییم ؟ از

 کرد

 :و فرمود

پس شب را به قیام و عبادت سپرى کنید و . آگاه باشید که شما فردا با دشمنان رو به رو خواهید شد

 قرآن را

و از خداوند صبر و نصرت بخواهید و با تلاش و استوارى با آنان رو به رو شوید و . بسیار بخوانید

ستگورا  

 .باشید

به سوى شمشیرها و نیزه ها و زوبین ها(ع )سـربـازان ، بـا پـایـان گرفتن خطبه امیر مؤ منان   

منادى به . تا بامداد به آرایش لشکر پرداخت (ع )حضرت امیر. شـتـافـتـند و آن ها را صیقل دادند

 فرمان آن

ما را در رزمگاه دیدار مى کنیمبامدادان ش! اى شامیان : حضرت به دشمن اعلان جنگ کرد و گفت   

.(241) 

او تمام. همه با دلهره به معاویه متوجّه شدند. صـداى منادى در سپاه دشمن ضجّه و وَلْوَلَه افکند  

 .اُمرَا و فرماندهان را احضار کرد و دستور داد نیروهاى خود را آماده کنند

تحریض سپاهیان بر جنگ ، خطبه اى پس از آراستن نیروها به پاخاست و براى (ع )امـیر مؤ منان 

 خواند و

 :فرمود

خـداونـد شـمـا را به تجارتى راهبرى کرده است که شما را از عذاب مى رهاند و به خیر فرامى 

و. خـوانـد  

آن را آمرزش گـنـاهـان   و پاداش . آن تـجـارت ، ایـمـان بـه خـدا و رسـول و جـهـاد در راه خداست 

 و

رضوان خدا که از همه اجرها بزرگتر مـى ( در نهایت )هشت جاودان ، و مسکن هاى پاك در ب

 بـاشـد، قـرار داده



خداوند مـجـاهـدان راه حـق : )خـداونـد در قرآن مجید از محبوبش خبر داده و فرموده است . اسـت 

 را کـه

صـفهاى ( 545.( )هـمـچـون بـناى استوار در برابر دشمن ایستاده و نبرد مى کنند دوست مى دارد

 خود را چون

زره داران را پـیـشـاپـیـش و بـى زرهـان را عـقب لشکر بگمارید. بناى سربى ، محکم و فشرده سازید . 

 دندان ها را بفشرید؛ زیرا سبب مصون ماندن جـمـجـمـه از ضـربـات شـمـشـیـر و نـیـرومـنـدى قـلب و

عث رستن از سستى و شکست مى شود و صداها را خاموش کنید؛ زیرا با. آرامـش دل مـى گردد

 متانت و وقار مـى

پـرچـم هـا را جـا بـه جـا نـکـنید و آن ها را فقط به دست دلاورانِ با حَمیَِّتْ بسپارید؛... آورد  

کسانى که در مصائب و سختى ها شکیبا هستند و به همه سوى پرچم چیره اند، آن را از راست و چپ 

 و جلو و پشت

دسر حفظ مى کنن ...(243) 

هر یك از اصحاب وى نیز با سخنانى ، نیروهاى قبیله خود را (ع )پـس از سـخـنـان امـیـر مـؤ منان 

 بـراى

در جـمـع یـارانش برخاست و ضمن ( سـعـیـد بـن قـیـس : )از جـمـله . جـنـگ بـرانـگـیـخـتـنـد

 تجلیل از

ت و یاران خود را به جنگ با او تشویق و یاران او، به معرَّفى معاویه پرداخ(ع )مقام حضرت امیر

 (244).کرد

با فرا رسیدن شب ، دو . پـس از آمـادگـى دو سـپـاه ، نـبـرد سـختى در روز چهارشنبه درگرفت 

 طرف ـ بدون

 .(245) دستیابى به پیروزى نهایى ـ به قرارگاه خود بازگشتند

از ایراد خطابه و تشویق سربازان بـه جنگ ،روز پنج شنبه نماز صبح را خواند و پس (ع )امـیـر مؤ منان   

و پس از سوار شدن ، رو به قبله ایستاد و در حالى که دستان خود را به آسمان بلند ( 546)اسبى طلبید 



 کرده بود

 : عرضه داشت

گـام هـا بـه سـوى تـو حـرکـت مـى کـنـد و بـدن هـا بـه رنـج مـى افـتـد و دل هـا بـه! پـروردگـارا  

سپس . وحـشـت و لرزه مـى افـتـد و دسـت هـا به سوى تو افراشته مى شود و دیدگان ، مات تـُواَْنـْد

 این

((ع)54.( )میان ما و قوم ما به حقَّ داورى کن که تو بهترین داورانى ! پروردگارا.)آیه را خواند  

 :در پایان ، خطاب به سپاهیان فرمود

( .(سیرُوا عَلى برََکَةِ اللَّهِ  (248) 

 . بروید خدا پشت و پناهتان

پـیـش از نـبـرد، نـام یـکـایـك قـبـایـل شـام را پـرسـیـد، سـپـس بـه(ع )امـیـرالمـؤ مـنـیـن   

قـبـایل سپاه خود فرمان داد هر یك در برابر افراد قبیله هم نام و هم شاءن خود که در صف دشمن 

 قرار

 (249).دارند به جنگ پردازند

ان اسـلام پـارچـه هـاى سـفـیدى بود که به سر و بازوهاى خود بسته بودند و عـلامـت سـربـاز

ی: شعارشان   

 .ا اَللَّهُ، ی ا اَحدَُ، ی ا صَمدَُ، ی ا رَبَّ مُحمََّدٍ، ی ا رَحمْ نُ، وَ ی ا رَحیمُ بود

شعارشان ولى نـشـانـه سـپاهیان معاویه پارچه هاى زردى بود که به سر و بازوان خود بسته بودند و 

 چنین

نَحنُْ عبِاداُللَّهِ حَقَّاً حَقَّاً، یا لثَاراتِ عثُمْان: بود  (250). 
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 دعوت به قرآن

رو به رو گرددبراى بیدار کردن افـکـار ( عمرو و عاص )پیش از آن که با نیرنگ (ع )امـیـر مـؤ مـنان 

 جمعیّت

نیروهاى او احساس نـمـى شـد، و اتمام حجتّ به دشمن ، آن هم در وقتى که کمترین ضعفى در 



 پـیـشـهـاد

شخصى قرآن را بگیرد و پس از نزدیك شدن به دشمن آنان را به حـکـومت قرآن دعوت : کـرد

فردى به نام. نماید  

( امام بار دیگر پـیـشـنـهـاد خـود را تـکرار کرد؛ و تنها همان . برخاست و اعلام آمادگى کرد( سعید

 جوان

تر افراد کشته شدن را قطعى مى دانستنداستقبال کرد؛ چون بیش . 

( قرآن را گرفت و خطاب به سربازان دشمن گفت( سعید  : 

شما را به حکومت و داورى قرآن (ع )امیر مؤ منان . طـغـیـان و سـرکشى را کنار بگذارید! اى مـردم 

 دعوت مى

راهى که مهاجران و انصار رفته اند! راه راست اختیار کنید. کند . 

ان او را با نیزه و شمشیر قطعه قطعه کردندولى شامی .(251) 

در صحنه کارزار(ع )امیر مؤ منان   

عـلاوه بر سِمتَ فرماندهى کلَّ سپاه ، در بسیارى ازصحنه هاى نبرد ـ بویژه مواقع(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

 و با این که یاران و. حسّاس ـ خود پیش مى رفت و در برابر حملات دشمن قرار مى گرفت 

 فـرزنـدانـش بـا

حـایـل شـدن میان آن حضرت و دشمن ، سعى در محافظت آن بزرگوار داشتند، مـانـع ایـن کار مى 

به عنوان. شد  

وقتى. که فردى دلاور بود جلو آمد( اَحمْرَْ)نمونه در یکى از صحنه هاى نبرد، غلامى از بنى امیّه به نام   

رکت کردبه او افتاد به سوى او ح(ع )چشم حضرت على  . 

نـام داشـت پـیـشـى گـرفـت و پـس از ردّ و بـدل شـدن( کـَیـسْ ان )در ایـن هـنـگـام غـلام امـام کـه   

امـیـر مـؤ . سپس به سوى امام آمد تا حضرت را از پاى درآورد. چـند ضربه ، به دست احمر کشته شد

ع)منان   

) ، گریبانش را گـرفـت و از اسـب جـدا کـرد پیش از انجام هرگونه اقدامى از ناحیه رقیب ، دست برد

 و پـس



از بـلنـد کـردن بـالاى سـر، آنچنان بر زمین زد که شانه و بازویش در هم شکست ، سپس در کنارى 

 ایستاد و

او را با شمشیر به هلاکت رساندند( و محمد حنفیه (ع )امام حسین ()ع )فرزندان علىّ . 

ع )به امیر مؤ منان ( که امام را تنها دیدند)شامیان ( احمر)ل پـس از قت: راوى اضـافـه مـى کـنـد

نـزدیـك(  

ولى نـزدیـك شـدن آنان به حضرت ، کوچك ترین . شـدنـد و قـصـد جـانـش را داشـتـنـد

 تـاءثـیـرى در

(و او همچنان آهسته گام برمى داشت . )کـیـفـیتّ حرکت امام به سوى لشکر خویش نداشت  . 

اب به پدر عرض کردخط(ع )امام حسن  : 

چـه زیـان دارد اگـر بـه سـرعت خود بیفزایى و به یاران خود که در برابر دشمن ایستاده اند ملحق 

 شوى ؟

در پاسخ فرمود(ع )امیر مؤ منان  : 

همانا پدرت باکى . پدرت براى بدرود این جهان ، روز معینّى دارد که پس و پیش نمى رود! فرزندم 

 ندارد که

آغوش بگیرد یا مرگ او را دریابدمرگ را در  .(252) 

( نیز در یکى از صحنه هاى نبرد به امام عرض کرد( سعید بن قیس  : 

آیا نمى ترسى به خاطر نزدیکى بیش از حدّ به دشمن مورد سوء قصد قرار گیرى ؟! اى امـیر مؤ منان   

 :فرمود

را از فرو افتادن در چاه ، یا هیچ کس نیست مگر آنکه خداوند بر او نگهبانانى گمارده است که او 

 ویـران

و هـرگـاه اجل فرا رسد این حفظ و . شـدن دیـوار بـر او، و یـا بـلاهـاى دیـگـر نـگـاه مـى دارد

 مراقبت

 (253).از میان مى رود

 حمایت از یاران



ا به ، ضمن حضور و حتَّى پیشگام بودن در صحنه پیکار،در فرصت هاى لازم نیز ب(ع)امـیـر مـؤ مـنان 

 خطر

از جمله. انداختن جان خویش به یارى اصحاب خود مى شتافت   : 

را به( عباس بن ربَیعَه )یـکى از سواران نامى شام ، ( غـرََّ ارِ بـنْ ادَْهـمَْ)در یـکـى از روزهـا،   

پـس  به نبرد پـرداخـت و( غرََّار)عبّاس از اسب پایین آمد و با ( 524. )مـبـارزه تـن بـه تـن فرا خواند

 از

سپس با شمشیر بر سینه او زد تا . نـبـردى سـخت سرانجام موفَّق شد شکافى در زره شامى پدید آورد

و. کشته شد  

 . فریاد مردم به تکبیر برخاست

مى گوید( ناقل داستان )ابَُو الاَْغرََّ  : 

دست شما آنـان بکشید آنان را، خداوند به : )نـاگـهـان شـنیدم کسى از پشت سر، این آیه را مى خواند

 را

عـذاب مـى کـنـد و خـوارشـان مـى گـردانـد و شـمـا را یـارى مـى کـنـد و دل مؤ منان را شفا مى 

 بخشد و

چه : سپس به من فرمود. است (ع )دیدم امیر مـؤ مـنـان . برگشتم ( 522.( )زنگ از قلوبشان مى زداید

 کسى از ما با

مگر تو و ابن : حضرت به وى فرمود. عبّاس بن ربیعه  پسر برادر شما: دشمن جنگید؟ عرض کردم 

 عبّاس را از جنگ

اگر از پیشوایت اطاعت مى : فرمود. چرا ولى دشمن ، مرا به مبارزه دعوت کرد: نهى نکردم ؟ گفت 

 کردى شایسته

آنگاه از خدا خواست از لغزش عبّاس بگذرد و . تر بـود تـا ایـن کـه به دعوت دشمن پاسخ گویى 

ش جهادپادا  

 .به وى عطا فرماید



طبق فرمان( لَخمْ )دو نفر از طایفه . ، مـعـاویـه را بـه شدّت ناراحت کرد(غـَرَّار)کـشـتـه شـدن   

به وى اجـازه(ع )ولى امیر مؤ منان . را به مبارزه طلبیدند( عبّاس بن ربیعه )مـعاویه و وعده جایزه ،   

آنگاه خود لباس و سلاح . بنى هاشم را زنده نگذارد مـعاویه دوست دارد کسى از: نـداد و فـرمـود

 عبّاس را

پـس از آن ، سـلاح . پوشید و بر اسب او سوار شد و به سوى آن دو آمد و آنان را به هلاکت رسانید

 عـبـاس را

هر کس تو را براى مبارزه طلب کرد نزد من بیا: بـه وى برگرداند و فرمود .(256) 

نسبت به بنى هاشم بویژه خاندان رسالت عنایت و تـوجـَّه(ع )ه امیر مؤ منان ایـن داسـتـان مـى رساند ک  

چنان که در بحران جنگ وقتى تیرها بر آن . خـاص داشته و در حفظ جان آنان کوشش مى کرد

 حـضـرت مـى بـارید،

، این کار را دوست نمى داشت (ع )و فرزندان آن بزرگوار خود را هدف تیرها قرار مى دادند امام 

 خود پیشتر

((ع)52.)مى رفت و تیرها را با دست به این سو و آن سو مى انداخت   

 

  

 توصیه به پایدارى

در حـالى کـه قـسـمـت مـرکـزى لشـکـر اسـلام هـمـچـنـان در قـلب سـپـاه دشـمـن بـه نـبـردى 

 سـخت

عقب نشست و نیروها پا به( حبیبِ بنِْ مسَْلمََه )تهاجم سخت مـشـغـول بـود، جـنـاح راسـت بر اثر   

به سوى این فراریان برو و به: )چون چنین دید به مالك فرمان داد(ع )امـیر مؤ منان . فـرار گـذاشـتـنـد  

مـالك بـه سـوى ( از مرگ به کجا مى گریزید، آیا به سوى حیاتى که ناپایدار است ؟: آنان بگو

 فـراریـان

چـون او را بیشتر به نام . ولى کسى به او توجّه نـکـرد. من مالکم ! مردم : و چند بار فریاد زدرفت 
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(اشتر)  

من مالك اشتر هستم فراریان برگشتند و اطراف او را گرفتند! مردم : لذا وقتى فریاد زد. مى شناختند . 

را که افرادى ( مذَْحجِْ) سپس قبیله. مالك با سخنان خویش بار دیگر آنان را براى رزم آماده کرد

 سـلحـشور

و جنگجو بودند به طور خصوصى دعوت کرد و از آنان خواست مردانگى کنند و دشمن را عـقب 

همه آنان. نشانند  

که بـالغ بـر هـشـتـصـد تـن مى ( همَْدان )طایفه . در فرمان تو هستیم : اعلام آمادگى کردند و گفتند

 شدند

بازگشتند و دیگر بار جناح ( اشتر)ان و پرواپیشگان و وفاداران ، نزد و همچنین عده اى از خردمند

 راست

( 528)چندان که به هر نیرویى یورش مـى بـردند از میان مى رفت و نابود مى شد . سپاه منظَّم گردید

 در نتیجه

 .حملات سخت و شدید آنان دشمن وادار به عقب نشینى شد

 سرزنش فراریان

پـس از آن کـه فـراریـان بـازگـشـتـنـد، بـراى جـلوگـیـرى ازتـکـرار ایـن(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

 :عمل خطاب به آنان فرمود

اهل . مـن ، هـم چـابـکـى و دلاورى شـمـا را دیدم و هم سر بر تافتنتان را از صفوف دیگر سربازان 

(شام )  

گریزاندند؛ در حـالى کـه شـمـا که جفاکارانى بدخو و فرومایه و عرب هاى بادیه نشین هستند، شما را  

آنگاه که دیگران. بـرازنـدگـان و نـخـبـگـان عـرب و تـلاوت کـنـنـدگـان قـرآن در دل شـب هـستید  

اگر پس از فرار باز نمى گشتید کیفر . گمراه بودند، شما مردم را به سوى حقَّ دعوت مى کردید

 بزرگى که

ست گریبان شما را مى گرفتخداوند براى فراریان از جنگ مقرر داشته ا  .(259) 



باید بدانید آن کس که فرار مى کند، خشم خدا را برمى انگیزد و خویش را نابود مى سازد و  ...

 مـذلَّت

شخص گریزان نه بر عمرش افزوده . جـاودان و ننگ ابدى و سیه روزى را براى خود فراهم مى نماید

 مى شود و نه

پس مرگ ، بسى گواراتر از یافتن این صفات ذمیمه است. مى شود  موجب رضامندى پروردگارش   

.(260) 

 چهره مالك در جنگ

(حمِیْرَْ)و ( منُْقذِ.)مـالك اشتر مردى بلند قامت ، درشت استخوان ، لاغر ولى بسیار قوى و نیرومند بود  

( ش اگر انگیزه مالك چون عـمـل: منقذ گفت . درباره مالك گفت و گو مى کردند( فرزندان قیس 

 بـاشـد، در

اوست( خالصانه )عمل او بیانگر نیتّ : گـفـت ( حـمـیـر.)مـیـان عـرب هـمـتـایـى نـدارد  . (261) 

شمشیرى یمانى به کف داشت که هرگاه در . مالك غرق در سلاح بود؛ چندان که شناخته نمى شد

 دسـت او مـى

هرزمان هوا را مى شکافت پرتو آن ، چـرخـیـد گـمـان مى رفت که در آن ، آبى جارى مى جوشد و 

 چشم ها را

 (262). خیره مى ساخت

( ، وقتى دید آتش از شمشیر او مى بارد و بهت آور به دشمن مى تازد، از پیکارش در (ابِنِْ جمُْه ان 

 شگفت

توو مسلمانان به (ع )خداوند، در برابر این فداکارى در راه دفاع از امیر مؤ منان : )به وى گفت . ماند  

569.( )پاداش خیر دهد ) 

 مـالك هـمـراه هـَمـْدانـیـان بـر صفوف پنجگانه اى که چون حصارهایى معاویه را در محاصره خود

درآورده بـودند و در این راه با او پیمان مرگ بسته بودند، یورش برد، و موفَّق شد چهار صف را در 

 هم

 (264).شکند



او . یان ، موجب تقویت روحیّه و دلگرمى آنان در جهاد مى شدوجـود ایـن فـرمانده لایق در میان سپاه

 بـه

وقتى . هـر لشـکـرى یـورش مـى بـرد مـى گـریـخـت و هـر نـیـروى پـراکـنـده را تـشکَّل مى بخشید

 دید دو

 : تن از فرماندهان و پرچمداران میمنه سپاه اسلام ، پس از نبردى سخت به شهادت رسیدند، گفت

آیا نباید کسى که از جنگ روى برمى تابد . این صبرى جمیل و عملى کریمانه است ! اسـوگـند به خد

 ـ بى آن که

 (265) کسى را بکشد یا کشته شود ـ شرمگین باشد؟

 پیشنهاد نهایى

به طول انجامید و در این مدّت ،دو طرف ، تلفات( صـِفـَّینْ)تـوقـَّف دو لشـکـر در سـرزمـیـن   

در یکى از صحنه هاى نبرد، پس از این که چند تن از(ع )امیر مؤ منان . شدندسـنـگـیـنـى مـتـحـمّل   

امام در. دلاوران دشمن را یکى پس از دیگرى به هلاکت رساند، مبارز طلبید؛ امّا کسى به میدان نیامد  

. حـالى کـه سـوار بر اسب بود پیش آمد و در برابر سپاه شام قرار گرفت و معاویه را فرا خـوانـد

ـعـاویهم  

دوست دارم معاویه در برابر من قـرار گـیـرد تـا بـا او : )از او بپرسید چه مطلبى دارد؟ فرمود: گفت 

 سخنى

فرمود(ع )امیر مؤ منان . معاویه به اتَّفاق عمرو عاص پیش آمد( گویم  : 

بر روى هم شمشیرچـرا مـیـان مـردم کـشـتار به راه انداخته اى ؟ تا کى باید این دو سپاه ! واى بـر تـو  

 .بکشند؟ بیا با یکدیگر تن به تن بجنگیم ، هر که غالب شد، حکومت از آن او باشد

پیشنهاد منصفانه اى : نظر تو چیست ، آیا با او مبارزه کنم ؟ عمرو گفت : مـعـاویـه به عمرو گفت 

اگر. است   

شد از این کار سربرتابى ، هماره خود و دودمانت گرفتار ننگ ابدى خواهید . 

 : معاویه گفت



سوگند به خدا، على بن ابیطالب با کسى درنیفتاده مگر این که . مانند من ، هرگز فریب نمى خورد

 زمین را از

 (266). خون او سیراب کرده است

ع )امیرالمؤ منین . ایـن را گـفـت و چنان واپس نشست که در انتهاى صفوف لشکر خود قرار گرفت 

از دیدن این(  

((ع)56.)د و به جایگاه خود بازگشت منظره خندی  

 اعتراف سران دشمن

 بـرخـى از سـران لشـکـر شام همچون عمرو عاص ، عتُبَْه ، وَلید، عبداللَّه بن عامرو پسر طلحه شـبـى

جریان مـا بـا عـلى: عتبه گفت . به گفتگو پرداختند(ع )نزد معاویه جمع شدند و درباره امیر مؤ منان   

امّا نسبت به من ، . ؛ زیرا هیچ یك از ما نیست که مورد ستم او قرار نگرفته باشدشـگفت انگیز است 

 جدم

! امّ ا نسبت به تو اى ولید. عتبه و برادرم حنظله را کشته و در خون عمویم شیبه نیز شرکت داشته است 

 پدرت

و تو اى مروان بگونه اى دیگر از على ضربه خورده اى. را به قتل رسانده است   . 

(ایـنـهـا اعـتـرافـات شـمـا دربـاره عـلى اسـت ، شـمـا در مقابل او چه کردید؟: )مـعـاویـه گـفـت   

: مروان پاسخ داد. او را با نیزه ها قطعه قطعه کنید: مى خواهى چه کار کنیم ؟ گفت : مروان گفت 

 گـویـا

عارى سرود که مضمونش ولید نیز اش. قـصـد شوخى دارى و مى خواهى خودت را از ما آسوده کنى 

 : چنین است

 مـعـاویـه بـه مـا مـى گـویـد آیـا کـسى نیست که بر ابوالحسن حمله کند و انتقام کشتگان را از او

ولى گـویـا پـسـر هـند شوخى مى کند و یا همچون شخص غریبى است که على را نمى . بـگـیـرد

آیـا. شـنـاسـد  

در شکم بیابان ها جا داشته است که اگر بگزد راه علاج  مـى خواهى ما را گرفتار مارى کنى که

ما در. ندارد  



این . برابر على همچون کفتارى هستیم که در دشت پهناورى گرفتار شیر مـهیب و درنده اى شده باشد

 عمرو عاص

 .بود که توانست با حیله جانش را نجات دهد در حالى که دلش از ترس مى تپید

به خشم آمد و در پاسخ او گفتعمرو عاص از اشعار ولید   : 

  ولیـد فـریـاد مـهـیـب و تـرسـنـاك عـلى را بـه یـاد مـن آورد، حـال آنـکـه هـرگـاه قـریـش

معاویه . دلاورى هـاى او را در جـنـگ هـا بـه یـاد مـى آورد دل هـاى قـوى از ترس او پرواز مى کند

 و ولید

اگر راست ! تو اى ولید. عـیـن حـال مـرا سـرزنش مى کننداز رو به رو شدن با او وحشت دارند در 

 مى گویى و

سـوگـند به خدا اگر صداى على را بشنوى ، قلبت از جا . سوار دلیرى هستى ، با عـلى رو بـه رو شـو

 کنده مى

 (268).شود و رگ هایت باد مى کند و زن ها برایت عزادارى مى کنند

 شدّت نبرد

از سپاه اسلام و( مذَْحجِْ)چم در دست هاشم مرِْقال بود، جنگ میان طایفه روز نهم ، در حالى که پر  

با شمشیر (ع )امیرالمؤ منین . از سپاه شام به شدت خود رسید( اشعریّون )و ( لَخمْ )، (عـكَّ)طـوایـف 

 بیش از

 .پانصد نفر از بزرگان و دلاوران عرب را کشت ؛ چندان که شمشیرش کج شد

یر را مى گرفتیم و راست مى کردیم سپس آن حضرت از دست ما مى گرفت و ما شمش: راوى گوید

 در صـف دشـمـن فـرو

بـه خـدا سـوگـنـد هـیـچ شـجاعى نسبت به دشمن سخت تر از او نبود. مـى رفـت  .(269) 

نخست با تیر و سنگ ، سپس با نیزه ها مى . در ایـن روز، دو لشـکـر سـخـت بـه جـان هـم افـتـادند

یدندجنگ . 

و چون نیزه ها شکست ، با شمشیرها و گرزهاى آهنین بر یکدیگر تاختند؛ به گونه اى که صدایى جز 

 چکاچك سلاح



صداى هولناکى که از بانگ صاعقه ها و بـه هـم خـوردن کـوه هـا رعـب . ها به گوش نمى رسید

 .آورتـر بـود

اشتر میان. گـرایـیـد و پرچم ها و بیرق ها گم شدخـورشـیـد بـر اثـر شـدّت گـرد و غـبـار بـه زوال   

 .میمنه و میسره سپاه در حرکت بود و به هر قبیله و لشکرى که مى رسید به ادامه نبرد تشویق مى کرد

اشتر همچنان پیش مى ( 1(ع)5. )دیگر فرصت نماز خواندن هم نبود. نبرد تا نیمه شب ادامه داشت 

 رفت تا آن که عرصه

ر نهادجنگ را پشت س . 

فـرمـود (ع )پـیـش تـاخـت تـا بـر دشـمـن یـورش بـرد؛ ولى امـیـر مـؤ مـنـان (ع )امـام مـجـتـبـى 

(1(ع)5) : 

( عنایت خاص دارم تا ( 8حسن و حسین )من نسبت به حفظ این دو ! از ایـن فـرزند جلوگیرى کنید

 مبادا نسل

در روى زمین از بین برود(ص )پیامبر .) 

مالك در جناح راست و ابن عبّاس در . در قلب لشکر و پیشاپیش همه قرار داشت (ع )مـنان امـیـر مـؤ 

 جـنـاح

معروف است با تـحـمـَّل( لیَْلَةُ الْهَریر)سـرانـجام روز نهم و شب دهم که به . چـپ سـپـاه بـودنـد  

در اهل  و خستگى جنگجویان ، سپرى شد؛ ولى خستگى( 5(ع)5)تـلفـات سـنـگـیـن از دو طرف 

 شام و نشانه هاى فتح و

 .ظفر در سپاه عراق آشکار بود

 شهادت دو فرمانده سپاه اسلام

عمّار)از حـوادث دردنـاك روز نـهـم ، شهادت دو تن از دلاوران و فرماندهان سپاه امام به نام هاى   

لى به قدرى عـمـَّار بـیـش از نـود سال از عمرش مى گذشت و. بـود( هـاشـم مـرقـال )و ( یـاسـر

 چابك و دلیر

 .بود و از خود، جوان مردى و خروش نشان مى داد که مایه دلگرمى جوانان شده بود

 : عمّار، هنگامى که به سوى میدان رفت دست ها را به دعا بلند کرد و عرضه داشت



تـو خـود گـواهـى کـه اگـر بدانم رضاى تو در آنست که خود را در آغوش دریا ! پـروردگـارا

فـکـنـم ،ا  

و اگر بدانم خشنودى تو در آنست که تیزى شمشیر را با دل و سـیـنه . البـتـه چـنـیـن خـواهـم کرد

 خویش

ولى براساس آنچه که به . آشنا کنم بگونه اى که از پشتم ، سر برون آرد بى گمان چنین خواهم کرد

 من آموخته

(9(ع)5...)، تو را خشنود نمى سازد اى مى دانم که امروز هیچ عملى همچون جهاد با تبهکاران  

عـمّار، دلاور مخلص و جنگجوى نستوهى بود که عاشقانه مى جنگید و شمشیر مرگبارش مخالفان 

 حـقَّ را بـه

ص)جـهـنـَّم مـى فـرسـتـاد و بـراى مـدافـعـان حـقَّ قوّت قلب بود؛ زیرا او بر پایه سخن رسول گرامى   

) مـیـزان حـقَّ بـود و هر کس در ( 4(ع)5( )زید و حق با عمّار است عمّار با حق مى : )که فرموده بود

 جبهه او جهاد

 . مى کرد یقین داشت که مدافع حقَّ است و در صورت کشته شدن جایگاهش بهشت است

 مـیـزان حـق بـودن عـمـَّار مـیـان مـسـلمـانـان معروف بود؛ چندانکه گاهى براى تشخیص جبهه حقَّ از

شامى ، عموزاده ( ذى الکَلاع حمیِْرىِ)از جمله . ل و حضور عمّار استناد مى کردندبـاطـل ، بـه عـمـ

 خـود

تو را فراخواندم تا درباره حدیثى که عمرو عـاص از : را کـه در سپاه عراق بود فراخواند و گفت 

 رسـول

سول خدا سـپـس حـدیـث را چـنـیـن نـقـل کـرد که ر. نـقـل کـرده اسـت سـخـن گـویـم (ص )خـدا

 :فرمود

( در حالى که در یـکـى از دو لشـکـر، حـقَّ و . مردم شام و عراق رو در روى هم قرار مى گیرند

 پـیشواى هدایت

گفت( ابَُو نُوحْ( )2(ع)5.( )است و عمار در کنار اوست   : 



همه  دوست داشتم. سـوگـنـد بـه خـدا عمّار در میان ماست و بیش از همه در جنگ با شما اصرار دارد

 شـمـا

... یـك تن بودید و من آن را ذبح مى کردم و نخست از تو که پسر عمویم هستى آغاز مى نمودم 

 چون ما بر حقَّیم و

 . شما بر باطل

 سـپـس بـه درخـواست ذُواْلکَلا عْ نزد عمرو عاص رفت تا او را نیز از وجود عمّار در جبهه امیرالمؤ

شامیان آگاه کند؛ شاید وجدان و فطرتش بیدار شودو جدیّتش نسبت به جهاد با (ع )منین  . 

شنیده است که (ص )عـمـرو عـاص نـیـز ضـمـن سـخـنـان خـود اعـتـراف کـرد کـه از رسول خدا

 عمّار را

. آنگاه به پیشنهاد عمرو عـاص تـرتیب ملاقات وى با عمّار داده شد. گروهى جفاکار و باغى مى کشند

 ابتدا،

ظه کرد و او را به خوددارى از جنگ و خونریزى دعوت کرد و از خدا و قبله و عمرو، عمّار را موع

 قرآن و

عمّار گفت. پیامبر مشترك سخن گفت   : 

خـدا را سـپـاس که تو را به این اقرارها واداشت همه اینها که گفتى به من و یارانم مربوط مى شـود، 

 نـه

بـا شـمـا مـى جـنـگـم ؛ رسـول خـدا فـرمـان داد تـاایـنـك بـه تـو مـى گـویـم کـه چـرا مـن . شـمـا  

جهاد کنم و شما همانان( قاسطین )به من دستور داد تا با . بـجـنگم من نیز چنین کردم ( نـاکـثـیـن )بـا   

(6(ع)5.)هستید  

سـرانـجـام گـفـت وگوها به جایى نرسید و عمّار در برابر نیروهاى دشمن که تحت فرماندهى عمرو 

 عاص

وقتى چشمش به پرچم عمرو عاص افتاد گفت. بودند قرار گرفت   : 



جنگیده ام و این راه به ( در برابر دیگران ـ بجز عمرو عاص )سـوگـند به خدا با این پرچم سه بار 

 جایى نمى

((ع()ع)5.)برد و راه یافته تر از آن ها نیست   

وان پروردگار را مى خواهند و به مـال و کجایند کسانى که رض: عمّار در میان یاران خود فریاد مى زد

 اولاد

آنگاه خطاب به افرادى که براى شهادت در راه خدا پـیـشگام شده بودند ( 8(ع)5. )تـعلَّق ندارند

اى مردم: گفت   ! 

(3(ع)5...)همراه ما به مصاف کسانى بشتابید که به گمان خود، در پى خونخواهى عثمان هستند  

او نیز با دلاورىِ . م مرقال را که پرچمدارش بود به پیشتازى تشویق مى کردعـمـَّار، پـیـوسـتـه هـاش

 کم

. و هرگاه نیزه اش مى شکست عمّار نیزه دیگرى بـه او مـى داد. نظیرى راه را بر جنگجویان مى گشود

 نـبـرد

ه بود بـى امـان و حـمـاسـى ایـن دو فـرمـانـده چـنـان رعـب و وحـشـتـى در دل عـمـرو عاص افکند

 که

این که پرچم سیاه به دست گرفته اگر به همین شکل پیش رود، تمام عرب ، هم امروز به : )فریاد زد

 هلاکت مى

581( )رسد ) 

 سـرانـجـام عـمـَّار ایـن اسـوه رشـادت پـس از بـه هـلاکـت رسـانـدن تعداد بسیارى از شامیان ، در

بر اثر ضربه هاى نیزه یکى از آنان ، از پاى درآمـد و آندرگـیـرى بـا دو تـن از دلاوران سپاه معاویه ،   

  ، و بدین ترتیب عمّار، سرى را که در آستان معبود خویش (581)دیـگـرى سرش را از تن جدا کرد 

 بر خاك

 .ساییده بود، در میدان جهاد تقدیم او کرد

( ع)امیرمؤ منان . بر تن داشت قـهـرمـان دیگر این صحنه بود که دو زره ( ه اشـمِِ بـنِْ عـتُـبْـَه   

) آیـا نـمـى تـرسـى کـه یـك چـشـمى : هـنـگـامـى کـه پـرچـم را بـه وى داد از روى مـزاح فـرمـود



(585 ) 

 :ترسو باشى ؟ عرض کرد

سوگند به خدا چنان جمجمه هاى آنان را در هم پیچم ؛ بسان (. ع)خواهى دانست اى امیر مؤ منان 

 کسى که قصد رفتن

اى دیگرى داردبه دنی . 

نیزه دیگرى برایش آوردند ولى چون خشك . سپس نیزه اى گرفت و به شدّت تکان داد تا شکست 

 . بود انداخت

سرانجام نیزه نرمى خواست و پرچم خود را بر آن آویخت و حمله را به سمت خیمه اى کـه مـعـاویه 

 و عمرو عاص

ز به قدرى کشتار زیاد بود که هیچ کس مانند آن آن رو. و یاران معاویه در آن بودند، متمرکز ساخت 

 را ندیده

 (283).بود و به خاطر نمى آورد

پرچم سپاه را به هاشم داد و از او خواست جنگ را یکسره کند، به او(ع )آخرین بار که امیر مؤ منان   

جهاد خواهم چندان در این راه : )عرض کرد( تا چند باید بخورى و بیاشامى ؟! اى هاشم : )فـرمـود

 کرد که دیگر

در برابر تو ذِى الکَْلا عْ است ، و در نزد او مرگ است ، مرگ سرخ: فرمود.( برنگردم   ). 

ایـن کـیـسـت کـه در: )مـعـاویـه پـرسـیـد. هـاشـم پـیـش رفـت و چـون بـه مـعـاویـه نـزدیـك شـد  

همان یك چشم بنى زهره ؟ : )گفت ( است ( 584)هاشم مرقال : )گفته شد( حـال پـیـشـروى اسـت ؟

 خدا او را

582.( )بکشد ) 

هـاشـم هـمـراه یـارانـش کـه از قاریان قرآن و عاشقان لقاى پروردگار بودند، چندین بار صف 

 دشـمـن را

حدود ده نفر از دلاوران آنان را به هلاکت. رسید( تنَُوح )در هـم شکست ، تا وقتى که به پرچم طایفه   

آنگاه ذُوالکْـَلا ع بـه جـنـگ. بود کشت ( عُذرَْهْ)مدار معاویه را نیز که فردى از طایفه رسانید و پرچ  



( 586. )او بـرخـاسـت و در اثـر ضـربـاتـى کـه مـیـان آن دو ردّ و بـدل شـد هـر دو کـشـته شدند

  فرزندش

( ((ع)58.)بى درنگ بیرق پدر را برداشت و به جهاد پرداخت ( عبداللَّه   

 بازتاب شهادت عمّار

رامتاءثر کرد؛ بگونه اى که   و یارانش (ع )شـهـادت عمّار یاسر و هاشم مرِقْ ال هر چند امیر مؤ منان 

 در

 : سوگ عمّارگریست و شعرى سرود که

زیرا تمام دوستانم را از من گرفتى ، مى . اى مـرگـى که رهایم نخواهى کرد، مرا نیز راحت کن 

 بـیـنـم

گـویـا بـه کـمـك راهـنـمـا بـه سـراغـشـان مـى روى. را خـوب مـى شـنـاسـى دوسـتـانـم   .(288) 

 ولى مـرگ وى چـهـره بـاطـل را نـیـز بـرمـلا سـاخـت و روحـیـَّه جـمـعـى از سـپـاهـیـان شـام را

آورى حدیثىمـتـزلزل کـرد؛ چـنـدان کـه عـدّه اى از آنـان ، از جـمـله عبدالله بن سُویَدْ ـ با یاد  

دربـاره عـمـَّار فـرمـوده بـود ـ بـاغـى و بـاطـل بـودن مـعـاویـه بـرایـشـان(ص )که رسـول خـدا  

پیوستند(ع )آشـکـار شـد و از یـارى او دسـت کـشیدند و به امیر مؤ منان  . 

ثى مجبور شد براى خن  شـهـادت عمّار به قدرى روحیّه سپاه دشمن را متزلزل کرد که عمرو عاص 

 کـردن

قاتل عمّار ما نیستیم ؛)از ایـن رو اعـلام کـرد . آثـار آن ، دسـت بـه نـیـرنـگ و دروغ پـردازى زنـد  

 (. بلکه قاتل او على است که او را به جبهه و جنگ کشانده است

ده نقل کر(ص )مـعـاویـه نـیـز بـه جـرم ایـن کـه عـمـرو عـاص دربـاره عـمـَّار حـدیـثـى از رسول خدا

 و

مـردم شـام را: با این کار، سپاه شام را به تباهى کشانده است ، او را مورد سرزنش قـرار داد و گـفـت   

شنیده اى بیان کنى ؟ گفت(ص )آیـا لازم اسـت هـر چـه از رسول خدا! عـلیـه مـن شـورانـدى   : 

ـه ایـن حـدیـث را نـقـل آن روز ک. مـن چـه مـى دانـسـتـم روزى جـنـگ صـِفـَّیـن رخ خـواهـد داد

 کـردم



و تـازه خـود تـو نـیـز عـیـن آنـچـه کـه مـن از رسـول. عـمـَّار هـمـراه و مـوافـق مـن و تـو بـود  

از مـردم شـام بـپـرس( اگـر مـنـکـرى )نـقـل کـرده ام ، بـر زبـان آوردى (ص )خـدا  .(289) 

 تلاش براى رهایى

ز تـحـمـَّل شـکـست هاى مکرَّر از ناحیه سپاهیان اسلام به این نتیجهمـعـاویـه و عـمـرو عـاص پـس ا  

را ندارند و به همین زودى با شکست قطعى رو (ع )رسـیـدنـد که توان مقاومت در برابر امیر مؤ منان 

 به رو

خواهند شد؛ از این رو براى رهایى از جنگ و حفظ موقعیتّ موجود، تلاش پى گیرى را آغـاز 

تنخس. کـردنـد  

عتُبْه )مـعـاویـه بـه برادرش . براى برخى از سران عراق پیام فرستادند و درخواست متارکه جنگ کردند

) 

از سپاه امام ملاقات کند و او را در مورد پایان( اَشْعثَِ بنِْ قیَسْ )که مردى فصیح بود دستور داد با   

 .دادن به جنگ متقاعد سازد

مردم عراق و یمن هستى و   تو رییس : )او تجلیل کرد و گفت نخست از . عـتبه با اشعث ملاقات کرد

 ضمن این که

تو برخلاف سایر یاران على تنها به انگیزه حمیتّ و . با عثمان وصلت داشتى ، فرماندار او نیز بودى 

 غیرت

 . طایفگى با شامیان مى جنگى

از تو نمى خواهیم على جنگ به جاى بدى رسیده است ما : آنگاه خواسته خود را مطرح کرد و گفت 

 را رها کنى ؛

 . لیکن خواستاریم جنگ را به آخر رسانى و از نابودى سپاهیان جلوگیرى کنى

اشعث ضمن پاسخ به تعریف و تمجیدهاى عتبه ، سخن او را که جنگ وى با مردم شام براساس )

 ایـمـان و

اهـل عـراق بـراى ایـن است که هر حـمـایـت مـن از : )عـقـیـده نـیـسـت ، تـاءیـیـد کـرد و گـفـت 

 کس



نظرم به : در مورد پایان دادن به جنگ نیز جواب منفى نداد و گفت .( باید از خانه خود دفاع کند

 زودى اعلام

 

 

 (290).مى شود

عـتـبـه در این ملاقات ، موفَّق شد زمینه تمایل به صلح را در اشعث به وجود آورد و او را براى 

 پـذیـرش

ها و طرح هاى بعدى و اجرا و تبلیغ آن ها در میان سپاهیان عراق به عنوان یك عامل با نفوذ،پـیـشنهاد  

 .آماده سازد

معاویه علاوه بر این که دستور داد جریان ملاقات عتبه با اشعث و حرف هایى که میان آن دو ردّ و 

 بـدل

او چنین . ابن عباس بنویسدشـده است در میان سپاه عراق منتشر شود، از عمرو خواست نامه اى به 

 : نوشت

. تو پس از على سرور این جمع هستى ، بنابراین گذشته را فراموش کن و به فکر آینده ات بـاش  ...

 سـوگند به

هر یك از شام و عراق به ! بدانید. خدا این جنگ براى ما و شما زندگى و توان باقى نگذاشته است 

 دست نمى

در میان . و صلاح هیچ کدام از دو طرف در هلاکت طرف مقابل نیست آیند مگر با نابودى دیگرى ، 

 ما و شما

تو مشاور امـیـنـى هـسـتـى ؛ لیـکـن اشـتـر مـردى . هستند کسانى که از جنگ بیزارى مى جویند

 سـنـگـدل

 (291).اسـت و روا نـیـسـت کـه طـرف مـشـورت قـرار گیرد

امام خندید و فرمود. عرضه کرد(ع )ابن عباس نامه را به امیرالمؤ منین  : 

را بده  خدا بکشد عمرو عاص را چه چیز او را وادار کرده که درباره تو طمع بورزد؟ پاسخش   . 



 ابـن عـبـاس بـا بـیـانـى مـسـتـدلَّ و افـشـاگـرانـه بـه عـمـرو پـاسـخ داد و امـیـدش را قـطـع

 (292).کرد

 نیرنگ نهایى

ودى زمینه را براى طرح نقشه نهایى خویش در برخى از سپاهیان عـراق ،مـعاویه موفَّق شده بود تاحد  

فردا کار را یـکـسـره : )در جمع نیروهاى خود فرموده است (ع )چـون شنید امیر مومنان . آمـاده سـازد

 مـى

. فردا کار جنگ یکسره مى شود. تنها امشب فرصت داریم : عمرو عاص را خواست و گفت ( کنم 

؟ گفت نظر تو چیست  : 

او بر سر دین بـا تـو. نـه مـردانـت تـوان مقاومت در برابر مردان او را دارند و نه تو همانند على هستى   

مردم عـراق از غـلبـه . تو بقا را جویا هستى و او از شهادت باکى ندارد. مـى جـنـگـد و تـو بر سر دنیا

 تو

راهـى جـلوى پـاى : لیکن من پیشنهاد مى کـنـم  .در هراسند ولى مردم شام از پیروزى على نمى ترسند

 آنـان

آنـان را به حکمیتّ قرآن. بـگـذار کـه اگـر بپذیرند یا ردّ کنند، اختلاف در میانشان سایه انـدازد  

من همواره این موضوع را براى روز نیاز به تاءخیر . در این صورت به مقصودت مى رسى . فرا بخوان 

 انداخته

 . بودم

نظر او را پسندید معاویه .(293) 

دشمن آخرین نفس هاى خود را مى )مبنى بر این که (ع )اشـعـث بـن قیس پس از خطابه امیر مؤ منان 

مـن... کـشـد  

( کِندَْه )، در میان طایفه خویش (534( )فردا بر آنان مى تازم تا آنان را در پیشگاه خدا محاکمه کنم 

 به پا

 : خاست و گفت



سوگند به خدا هرگز در . مردم عرب هلاك شدند. دیدید بر شما چه گذشت ! مـسـلمـانـان اى  ...

 طول عمرم مثل

حاضران به غایبان برسانند که اگر فردا نیز به همین منوال سپرى شود، نسل . چنین روزى ندیده بودم 

 عرب

 .نابود مى شود و زنان و فرزندان بى سرپرست مى مانند

معاویه همان سخنان را محور و اساس نیرنگ . ان اشعث را به او منتقل کردندجاسوسان معاویه سخن

 خود قرار

 :داد و ضمن تاءیید مطالب اشعث ، دستور داد نیمه شب در میان عراقیان فریاد زنند

اگـر هـر یـك از مـا و شـمـا یـکـدیـگـر را بـکـشـیـم چـه کـسى سرپرست زنان و! اى مـردم عـراق   

لااقل آنچه باقى مانده حفظ کنید. خواهد بود فرزندانمان .(295) 

از . مالك اشتر همچنان پیش مى تاخت ، چندان که نیروهایش خسته شدند( یَومُْ الْهرَیرْ)روز جـمـعه 

 ایـن

زنده بـمـانـیـد و)پناه مى برم از شما به خدا از این که در باقیمانده روز، : )رو خـطاب به آنان گفت  ) 

سپس اسبش را خواست و در میان سپاهیان به راه افتاد در حالى که فریاد ( 536( )دوشـیدگـلَّه را بـ

 :مى زد

کـدام یـك از شما حاضر است جان خود را به خدا بفروشد و همراه اشتر بجنگد تا پیروز شود و یا به 

 شهادت

 برسد؟

پرداختند، و سپاه شام را تـا به دنبال این سخنان ، افراد زیادى دورش را گرفتند و همراه او به نبرد  

ولى در قرارگاه با مقاومت سخت دشمن مواجه شدند، به گونه اى که . قـرارگاه لشکر به عقب راندند

 پرچمدار

 .مالك شهید شد

کـه دیـد مـالك در آسـتـانـه پـیـروزى اسـت گـروهـى را بـه کـمـك او(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

((ع)53.)فرستاد  



. ه مالك و یورش به قرارگاه دشمن ، فتح و پیروزى را در آینده نزدیك نوید مى دادضـربـات کوبند

 پیرمردان

 :شامى فریادشان بلند شد

( (اللَّهَ، اللَّهَ، فى الحرُمُاتِ منَِ النِّساءَ واَلبْنَاتِ  (298) 

خدا را درباره زنان و دختران در نظر آورید! مردم  . 

ما که نابود شدیم : )ست را قطعى دید به عمرو عاص گفت مـعـاویـه کـه وضـع را وخـیـم و شـک

 نیرنگ پنهانى

هر که بـا خـود قـرآنـى دارد بـر سـر ! اى مردم : )عمرو عاص فریاد زد( 533( )خود را به کار گیر

 (نـیـزه کـند

بین ما وکتاب خدا : )همراه قرآن ها فـریـادهـا نـیـز بـلند شد که . حدود پانصد قرآن بالاى نیزه رفت   

911( )اگر ما را بکشید چه کسى مرزهاى شام را حفظ خواهد کرد؟. شما حاکم باشد ) 

 عکس العمل سپاه عراق

 بـرخـى از سـپـاهـیـان عراق ، تحت تاءثیر نیرنگ و شعارهاى فریبنده وتحریك آمیز دشمن قرار

کـه در دل بـه مـعـاویـه)ث بـویـژه پـس از آن کـه بـعـضـى از سـران هـمـانـنـد اشـعـ. گـرفـتـنـد  

جمعیّت را براى پذیرش ( محسوب مى شدند(ع )مـتـمـایل بودند و جزو منافقان سپاه امیر مومنان 

 نیرنگ دشمن

از این رو فریاد برآوردند. تحریك کردند : 

 (301). دعوت شما را به کتاب خدا اجابت کرده بسوى او باز مى گردیم

را دید، براى روشن کردن افکار سپاهیان و برحذر داشتن آنان از چون این وضع (ع )امیر مؤ منان 

 نیرنگ دشمن

 :فرمود

همانا. هـمـچـنـان پـیش روید و راستى و درستى را در جهاد با دشمن از دست ندهید! بـنـدگـان خـدا  

آنان را مىمن بهتر از شما . ، اهل دین و قرآن نیستند...مـعـاویـه و عـمـرو عـاص و ابـن ابـى مـعُیَْط  



بدترین کودکان و بدترین مـردان . از کودکى تا بزرگى شان با آنان معاشرت داشته ام . شناسم 

 .بـودنـد

آنـان از ایـن جـهـت کـه قـرآن را مـى شـنـاسـنـد و بـدان عمل مى کنند آن را برنیفراشتند بلکه از 

 روى

 (302).نیرنگ و نفاق چنین کردند

ز این ، در نامه اى به معاویه ، این صحنه را پیش بینى کرد و فرمودپیش ا(ع )امیر مؤ منان  : 

 گـویـا مـى بـیـنـم بـه هـمـراه پـیـروانـت بـر اثـر ضـربـات کـوبـنـده و تـحـمـَّل کـشـتـار

یا ( دعوت کنندگان )با این که آنان . فـراوان و درماندگى حتمى ، مرا به کتاب خدا دعوت مى کنى 

 کافرند یا

افق و یا روگردان از حقَّمن .(303) 

از ایـن رو بـراى خـنثى کردن توطئه دشمن و بیدار کردن افکار دو سپاه ، در آغاز رودررویى دو 

 طـرف ،

( را به همراه قرآن به سوى شامیان فرستاد و آنان را به حکومت قرآن دعوت کرد( سـعـیـد . 

 اختلاف نظر در سپاه عراق

جز در عدّه اى اثر نبخشید واکثریت ، لجاجت ورزیدند و به (ع )ر مؤ منان سـخـنـان و هـشـدارهاى امی

 تـرك

مردان ، همه کشته شدند؛. جـنـگ ، مـا را خورد: )جـنـگ اصـرار داشـتـنـد و فـریـاد مـى زدنـد  

طرفداران ادامه جنگ مالك اشتر بود، او چنین  در راءس (. از میان رفتیم ! دعـوتـشـان را بـپـذیـر  

ستدلال مى کردا : 

و. مـعـاویـه نـیـروى جـایگزین ندارد؛ در حالى که شما نیروى نظامى فراوان و با نشاط در اختیار دارید  

 .اگر معاویه نیروى شما را داشت توقَّف نمى کرد

 : دومّین نفر عَدِىّ بنِْ حاتم بود که گفت



ـون مـدافـع حـقـَّیـم پـایـدارتـر ازهـر چـنـد عـدّه اى از مـا کـشـتـه و مـجـروح شـده انـد ولى چ  

لازم است از فرصت استفاده کنیم و با آنان. اکنون آنان به درماندگى و جزع افتاده اند. اهـل شـامـیـم   

 . بجنگیم

 : عمَرِْ بنِْ حمَقِ نیز برخاست و گفت

برپاداشتن حقَّ یاریت کردیممـا تـو را بر باطل یارى نکردیم ؛ بلکه براى خدا و ! اى امـیـر مـؤ مـنـان   

 (304). ، اکنون کار به آخر رسیده است و همه ما تحت فرمان توایم

 : در برابر این گروه اشعث ایستاد و گفت

مـا امروز براى تو همان یاران دیروز هستیم ؛ ولى پایان کار ما چون آغاز آن! اى امـیـر مـؤ مـنـان   

. مردم عراق و دشمن تر از من نسبت به شامیان نیست هیچ کس دوست تر از من نسبت به . نیست 

 دعوت آنـان بـه

مردم طالب بقا هستند و هلاکت را دوست. کتاب خدا را بپذیر؛ زیرا تو بدان سزاوارتر از آنان هستى   

 .ندارند

بـراى حـفـظ هـمـاهنگى و خوددارى از برانگیختن سران ، در برابرخود، نخست(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

در ایـن قـضـیـَّه باید فکر کرد ولى پس از این که زمزمه صلح از گوشه و کنار زیاد شد، : فـرمـود

 :فرمود

من به پذیرفتن کتاب خدا از هر کس سزاوارترم ؛ لیکن معاویه و عمرو عاص نه اهـل! بـنـدگـان خدا  

برافراشتن. از آن اراده میشود سـخـن آنـان کـلمـه حـقـَّى اسـت کـه باطل... دیـنـنـد و نـه اهـل قـرآن   

قرآن ها بر سر نیزه ها نه از روى معرفت و تعهدّ بدان است که از سر خدعه و نیرنگ و دستاویز 

 . ساختن است

شما تنها یك ساعت سرها و بازوان خود را به من بسپارید، حقَّ به نتیجه آشکار رسیده و چیزى به 

 بریده شدن

 . ریشه ستمگران نمانده است

اشـعـث کـه نـادیـده گـرفـتـن نـظـرش بـرایـش غـیـر قـابـل تحمّل بود، به انتشار و رواج آن در ولى  

و این در لحظاتى . میان سپاهیان پرداخت و بیش از همه درباره ضرورت آتـش بـس سـخـن گـفت 



 بود که آسیاب

در زیر ضربات جنگ همچنان به دست مالك مى چرخید و افـراد دشمن را چون دانه هاى گندم 

 کوبنده خویش در هم

مى شکست ، و مى رفت کـه حـقَّ را روشن و پیروزى را آشکار سازد و تنها چند گام مانده بود که 

 آخرین

 .سنگرهاى دشمن سقوط کند

شامیان که حیاتشان به رشته نازك امید معاویه و عمرو عاص بسته بود سراسیمه شدند و بر سر معاویه 

 داد

 :زدند

تو با . پیشنهادت را با بیتابى تکرار کن . مردم عراق را نمى بینیم که دعوت ما را اجابت کنند !معاویه 

 این

 (305). دعوتت دشمن را گستاخ کرده و نسبت به خود به طمع انداخته اى

از سـوى دیـگر تلاش هاى اشعث موجب شد که حدود بیست هزار نفر غرق در آهن ، سلاح به دست 

 ، شـمـشـیـر به

وش همراه جمعى از قرَُّ اء که بعدها جزو خوارج شدند در حالى که پیشاپیش آنان مِسعْرَِ بنِْ فَدکَِىّد  

 .و زیَدِْ بنِْ حُصَینْ بودند بر امام شوریدند و بر لجاجت و خودسرى تاءکید کردند

 :آنان براى اوّلین بار به جاى لقب امیر مؤ منان گفتند

و گرنه مانند عثمان تو را نیز به قتل مى! تاب خدا دعوت کردند بپذیرایـنـان تـو را بـه ک! اى عـلى   

 .رسانیم و به خدا سوگند این کار را خواهیم کرد

 :امام فرمود

سزاوار نیست که به. من نخستین دعوت کننده به قرآن و اوّلین اجابت کننده آن هستم ! واى بر شما  

من با آنان مى جنگم تا به حکم قرآن گردن . ذیرم حـکـمـیـَّت قـرآن فـرا خـوانده شوم و آن را نپ

 نـهـنـد؛

لیکن بارها به . زیـرا آنـان عـصـیان امر خدا کرده ، پیمانش را شکسته و کتاب خدا را رها ساخته اند



 شما

. اعلام کردم که آنان قصد عمل کردن به قرآن را ندارند؛ بلکه با این کار شما را فـریـب مـى دهـنـد

 اینك

و در ! اگر از من اطاعت مى کنید، بجنگید. چه گفتم و نیز حرف هاى خود با دقَّت بنگریددر آن

 صورت تخلَّف از

 (306).فرمانم هر تصمیمى دارید بگیرید

به اشتر پیغام فرست دست از جنگ بردارد و: گفتند(ع )آنـان بدون توجّه به سخنان امیر مؤ منان   

((ع)91.)بازگردد  

 بازگشت مالك

مالك که مقاومت. نـاگـزیر توسط یزَیدِ بنِْ ه انى به مالك پیغام داد تابرگردد(ع )مـؤ مـنـان امـیـر   

 :دشمن را در هم شکسته بود و در آستانه پیروزى نهایى قرار داشت ، پاسخ داد

 حـالا مـوقـعـى نـیـسـت کـه مـرا از مـوضـعم دور کنى ، امیدوارم خداوند پیروزى را نصیبم گرداند،

باره من تعجیل مکندر  . 

در همان لحظات ، گرد و غبار شدید و بانگ و خروش رزم آوران در . وى پیام مالك را به امام رساند

 میدان

پیروزى مالك و شکست شامیان نمایان گشت. نبرد بالا گرفت   . 

ره خود را در حلقه محاص(ع )ولى هیچ یك از این نشانه هاى پیروزى ، متمرَّدان را که امیر مؤ منان 

 درآورده

حتماً خودت به مالك فرمان داده اى کـه آتـش: بـودنـد از لجـاجتشان بازنداشت و با خشم فریاد زدند  

نفرستادم و  مگر من در برابر شما پیکم را به سویش ! واى بر شما: )فرمود. جـنـگ را بیشتر برافروزد  

بده که برگردد و گرنه از تو دورى مى بار دیگر پیغام : )گفتارم آشکارا به گوشتان نرسید؟ گفتند

(جوییم   

: اشتر به پیك گفت . حضرت مجددّاً پیغام فرستاد که در این جا فتنه بر پـا گـردیـده اسـت بـرگـرد

لابد)  



به خدا سوگند وقتى قرآن ها بالا : )مـالك گفت . آرى : گـفـت (. درباره بالا بردن این قرآن هاست 

 رفتند

این طرح و نقشه فرزند نابغه ـ عمرو عاص ـ است. ف و تفرقه رخ مى نمایدگمان بردم که اختلا  ). 

آیا نمى بینى خداوند چگونه پیروزى را نصیب ما کرده ، آیا سزاوار است ایـن : سپس به یزید گفت 

 فـرصت را

مؤ  آیامیل دارى در این جبهه پیروز شوى ، ولى از آن سـو امـیر: )رها کنم و بازگردم ؟ یزید گفت 

ع)منان   

) این را گفت و ( سبُحْ انَ اللَّ هِ، سوگند به خدا این را نمى پسندم . )گفت ( را به دشمن تسلیم کنند؟

 میدان

 (308).را ترك کرد

 سرزنش متمرَّدان

را احاطه کرده بودند پرخاش (ع )مـالك پـس از بـازگـشـت ، بـه کسانى که اطراف امیر مؤ منان 

 کـرد و

آیا وقتى که دشمن ، شما را غالب و پیروز مى بـیـنـد، ! پـذیـران سـست عنصر اى ذلَّت: )گـفـت 

 دعـوت بـه

را زیر (ص )حـکـمـیـَّت قـرآن مـى کـنـد؟ سـوگـند به خدا آنان اوامر الهى در قرآن و سنَّت پـیـامـبر

 پا

. ـلت دهـیـدبه من به اندازه یك رفت و بـرگـشـت مـه. بنابراین دعوتشان را نپذیرید. نهاده اند

 پـیـروزى

لااقـل بـه انـدازه تـاخـتـن یـك: )گـفـت . نـمـى شـود: گـفـتـنـد.( را بـه دسـت آمـده مـى بـیـنـم   

شما : )گفت (. در این صورت در گناه تو شـریـك خـواهیم بود: )گفتند.( اسـب بـه مـن فرصت دهید

 از خودتان سخن

چه هنگام بر حقَّ بوده اید، آیا وقتى که. بـازمـانـده اند بگویید که نخبگانتان کشته و سفلگانتان  

شامیان را مى کشتید یا اکنون که دست از قـتال کشیده اید؟ در صورت دومّ باید بپذیرید که 



 کشتگانتان ـ

 .(که نمى توانید منکر فضلشان شوید و بهتر از شما بودند ـ در آتش هستند

نداشتند گفتند آنان که هیچ پاسخى در برابر منطق مالك : 

ما از تو . ما در راه خدا با آنان جنگیدیم و در راه خدا هم دست مى کشیم . دست از سر ما بردار

 اطاعت نمى

از ما دور شو. کنیم  ... 

خـواسـت جـنـگ بـا شـامـیـان را بـر مـتـمـرَّدان تحمیل کند(ع )مـالك از امـیـرمـؤ مـنـان  . 

حکمیتّ را پذیرفته و به حکم قرآن خرسند شـده (ع )، امیرالمؤ منین لیـکـن آنان فریاد زدند که على 

 اسـت

حکمیتّ را پذیرفته است من نیز بدان (ع )اگر امیر مؤ منان : )اشتر گفت . و جـز ایـن اجازه ندارد

 خشنود

 .( هستم

ا امـام کـه دیـد مـتمرَّدان در حضور آن حضرت به وى دروغ بستند، بى آن که سخنى بگوید ابتد

 نـگـاهـش را

ولى پس از این که همه ساکت شدند به پا خاست و فرمود( 913)بـه زمین دوخت ؛  : 

سوگند به خدا. شـمـا بـا مـن هـمـاهـنـگ بـودیـد و مـى جنگیدید تا زمانى که جنگ ناتوانتان کرد  

خصم . نـاتـوانى جنگ شما را گرفت و رهاتان کرد؛ ولى دشمن را همچنان اسیر خود ساخته است 

 بـیـش از شـمـا

آگاه باشید که من تا دیروز امیرالمؤ منین بودم ولى امـروز مـاءمـور. دچـار صدمه و زیان گشته است   

شـمـا زنـدگـى را. تـا دیروز اختیار دار و بازدارنده بودم ولى امروز مورد نهى واقع شـده ام . شـده ام   

بـرخـلاف میل تان وادار کنممـى جـویـیـد و مـن نـمـى تـوانـم شـمـا را   .(310) 

پـس از ایـراد خـطـابـه نـشـسـت رؤ سـاى قـبـائل عـقـایـد خـودشـان را(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

 (311).اظـهـار کـردنـد؛ بـرخـى طـرفـدار جـنـگ و بـرخـى هـواخـواه صـلح بودند

 دعوت به حکمیت



ع)اق و مطرح کردن مساءله حکمیتّ ، نامه اى به امام مـعـاویه پس از ایجاد اختلاف میان سربازان عر  

) اختلاف ما به درازا کشیده است و هر یك از ما خود را بر حقَّ دانسته از دیگرى اطاعت : )نـوشت 

 نـمـى

در ایـن میان کسان بسیارى از دو طرف کشته شده اند، و از این بیم دارم که وضع از گـذشـتـه . کـنـد

 وخـیم

آیا موافق هستى که از خونریزى مـردم جـلوگـیـرى شود . ؤ ولیتّش برعهده من و توست و مس. تر شود

 و

؟ راهش این است که دو حکَمَِ معتبر؛ یکى از میان یاران من و دیگرى از ...اُلْفتَ دینى برقرار گردد

 میان

از خـدا . سـت این براى مـن و تـو بـهـتـر ا. یاران تو انتخاب شوند و براساس کتاب خدا حکم کنند

 بـتـرس و

919.( )بـه حـکـم قـرآن راضـى شـو اگـر اهل قرآن هستى  ) 

با این ظاهر سازى ها فریب نمى(ع )البـتـه مـعـاویـه آن قـدر نـادان نبود که نداند امیر مؤ منان   

رسد افراد منافق و کج اندیش سپاه عراق مى   لابد فکر مى کرد مضمون این نامه ها به گوش . خـورد

 و در آنان

 .اثر مى گذارد

، بـا بیانى مستدلّ و لحنى قاطع پاسخ معاویه را داد و در قسمتى از نامه اش (ع)امـیـرالمـؤ مـنـیـن 

 نوشت

: 

تـو مـرا بـه حـکـمـیـَّت قـرآن فـراخـوانـده اى ، در حـالى کـه مـى دانـم تـو اهـل قرآن! مـعـاویـه   

ما دعوت قرآن را به حکمیتّ مى پذیریم نه دعوت تو . باشى نیستى و جویاى حکم آن نیز نمى 

 (314).را

 به سوى معاویه

 : اشعث سردسته مخالفان و صلح طلبان ، پس از انتشار خبر نامه معاویه ،نزد امام آمد و گفت



اگر بخواهى نزد معاویه مى روم تا از . مى بینم مردم از دعوت شامیان به حکمیتّ ، راضى و شادمانند

 او

 (315).بپرسم چه مى خواهد

آیـا اشـعث واقعاً نمى دانست معاویه چه مى خواهد و براى رسیدن به چه هدفى مى کوشد؟ او همه 

 ایـن هـا را

او هنوز سخن امام را که . مـى دانـسـت و نـیـز مـى دانـست که اکنون تصمیم گیرنده کیست 

 لحـظـاتـى

فراموش نکرده بود ولى با وجود این ، از امام( ماءمور شده ام امیر بودم و اینك : )قـبـل فـرمـوده بود  

 .کسب تکلیف کرد تا در هیاءت یك ماءمور به نظر آید

اشعث ـ که در ( 916.( )برو پیش معاویه اگر مى خواهى : )، با بى اعتنایى فرمود(ع)امـیرالمؤ منین 

 واقع رهبرى آن

نزد معاویه رفت و سؤ(ع )وان نماینده امیر مـؤ مـنـان موقعیتّ را به دست گرفته بود ـ به ظاهر به عن  

به امام نوشته بود  معاویه همان سخنانى را گفت که در نامه اش . الاتى مطرح کرد . 

بازگشت(ع )سپس نزد حضرت امیر(. این همان حقَّ است : )اشعث گفت   . 

(ودیم و آن را پذیرفتیم ما به این حکم خشن: )مردم ، پس از گزارش ماءموریت اشعث ، فریاد زدند . 

پـس از آن ، قـرَُّاء اهـل عـراق و شام در میان دو لشکر جمع شدند و اتَّفاق کردند تا حکم قرآن را 

 زنده

((ع)91.)کنند  

 انتخاب حکََمیَْن

از این رو،. و مردم شام هم با انتخابش موافقند. از ابـتـدا معلوم بود که حکَمَِ معاویه عمرو عاص است   

بدون هیچ گونه درنگ و مشورتى او را انتخاب کرد و نیروهایش را با انتخاب عمرو مطمئنِ  معاویه

 . ساخت

ولى مـردم عـراق کـه در اثر تخلَّف از فرمان پیشواى خود به پرتگاه نزدیك تر شده بودند ایـن جا نیز 

 حق



فـریـاد ( خوارج آیـنـده و )اشعث به همراه قاریان قرآن . سلب کردند(ع )انتخاب را از امیر مؤ منان 

 :زدنـد

( من به ابـومـوسـى رضـایـت نـدارم و : )فرمود(ع )على (. مـا ابـومـوسـى اشـعـرى را انتخاب کردیم 

 او را

اَشعْثَ و زیَدِْ بنِْ حُصَینْ و مسِْعرَِ بنِْ فدََکِىّ همراه جمعى(. شـایـسـته این کار نمى دانم   

راضى هستیم ؛ زیرا او بود که ما را از وقـوع در ایـن جـنـگ بـرحـذر ما فقط به او : )از قرَّاء گفتند

 داشت

او مورد رضایت من نیست ؛ زیرا مرا ترك کـرد و مـردم را از یـارى مـن بـازداشـت ، : )امام فرمود .(

 سپس

تـه مى من بـراى ایـن کـار ابـن عـبـاس را شـایـسـ. گریخت تا این که پس از ماه ها به او امان دادم 

 دانم

سوگند به خدا فرق نمى کند تو باشى : )ولى آنان همچنان بر لجاجتشان پافشارى کـردنـد و گفتند .(

 یا ابن

فردى باشد که نسبت به تو و معاویه بى طرف و یکسان باشد( حکَمَ )ما مى خواهیم . عبّاس  .) 

آیا آن که زمین را به آتش : زد اشعث فریاد(. پـس مـالك اشـتـر را تعیین مى کنم : )امـام فـرمـود

 کشید جز

: گفتند( مگر حکُمِْ مالك چیست ؟: )فرمود. اگر او را بپذیریم باید در قید حکم او باشیم . اشتر بود؟

این)  

 .(است که با شمشیر به جان هم بیفتیم تا مقصود تو و او برآورده شود

پس بجز ابوموسى کسى را نمى : )امـام کـه از لجاجت و سبکسرى آنان به خشم آمده بود فرمود

گفتند( پذیرید؟ : 

پس هر چه مى خواهید بکنید: فرمود. نه  . 

 .آنان ابوموسى را به عنوان حکَمَ سپاه عراق برگزیدند

 قرارداد حکمیّت



قرارداد صلح چنین نوشته شد( حکَمََین )پس از تعیین  : 

( المُْؤمِْنینَ وَ معُاویَِةُ بنُْ ابَىهذا ما تَقاضى عَلیَْهِ عَلِىُّ بنُْ اَبیطالبٍِ اَمیرُ   

 .(...سُفیْانَ

(. اگر او را امیرالمؤ منین مى دانستم با وى نمى جنگیدم : )ولى مـعـاویـه اعـتـراض کـرد و گـفت 

 عـمـرو

.(هر چند على امیر شما است ولى امیر ما که نیست بنابراین نام او و پدرش را بنویسید: )نـیـز گـفت   

(318) 

چون بیم دارم . او را حذف نکن هر چند به کشتار و جنگ کشیده شود: )احـنـف بـن قیس گفت ولى 

 که دیگر این لقب

913(.)برنگردد ) 

مدتى دراز به اندیشه پرداخته تا این که اشعث سر رسید و با چشمى پر از تفاخر و (ع )امـیرالمؤ منین 

 زبانى

!(این اسم را محو کن : )سرشار از خیانت گفت   

را مى نوشت کـه( صُلح حدَُیبْیَِّه )گذشته را به یاد آورد؛ زمانى که قرارداد (ع )امـیـرالمـؤ مـنین   

( وَ سـهُـیَـْلُ بـنُْ عـمَـرْوٍ(ص )هـذا مـا تـَصـالحََ عـَلیَـْهِ مـُحـَمَّدٌ رَسـُولُ اللَّهِ ) 

 

 

شکیبایى به خرج مى داد(ص )حذف شود و پیامبر( رسولُ اللَّه )سُهیَْل لجاجت مى کرد که عنوان  . 

دستور داد آن را محو کردند (ص )از پـاك کـردن آن اکـراه داشت ؛ ولى پیامبر(ع )حـضـرت عـلى 

 :و فـرمـود

( و تو نـیـز چـنـیـن : )فرمود(ع )سپس به على (. مـحـو ایـن عنوان باعث محو رسالت من نخواهد شد

 امـرى در

951(.)ـد در حـالى کـه در رنـج و عـذابـى پـیـش دارى و بـه تـو خـواهـد رسـی ) 

حـضـرت بـا اطـمـیـنـان و تـسـلیـم در بـرابـر آنـچـه که. اکـنـون آن زمـان مـوعـود رسـیـده اسـت   

لا اِلهَ اِلا اللَّهُ واَللَّهُ اکَبَْرُ؛ تاریخ تکرار: )پیش بینى کرده بود، فرمود(ص )رسـول گرامى   



ص )وز مـن بـراى فـرزنـدان آنـان مـى نـویـسـم هـمـچـنـان کـه رسول خداامـر(. ... 951)مـى شـود 

براى(  

 ((322). پدرانشان نوشت

 سـرانـجـام ، مـتـن قـرارداد بـا حـذف عـنـوان امیرالمؤ منین بگونه اى که مورد توافق طرفین بود

 : نوشته شد، که به برخى از مواد مهمّ آن اشاره مى کنیم

باشند و آنچه برخلاف حکم قرآن و (ص )سلیم حکم خدا در قرآن و سنَّت پیامبرـ دو طـرف ، ت 1

 سنَّت است براى از

 .میان بردن آن بکوشند

ابوموسى اشعرى و عمرو عاص هستند و باید ـ تا زمانى که از حقَّ تجاوز نکنند ـ جان و ( حکَمَیَنْ )ـ  2

 مال و

 .ناموسشان درامان باشد

مـه مـسـلمـانـان مـوظـَّفـنـد حـکـم مـوافـق قـرآن و سـنَّت را بپذیرند وو هـ( حـکَـمَـیَـنْ )ـ  3  

 .بدان عمل کنند

ـ تـا زمـان حُکمِْ حکَمََینْ آتش بس برقرار است و هیچ یك از دو طرف حقَّ تعرَّض به دیگرى را  4

 .ندارد

و هیچ کس ـ . ر کنندـ داوران مـى تـوانـنـد بـراى داورى نـقطه متوسطّى بین شام و عراق را اختیا 5

 بـجـز

مدّت داورى نیز تا . افـرادى که مورد توافق دو طرف باشند ـ حقَّ شرکت در مجلس داورى را ندارد

 آخر ماه

 . رمضان است

 ـ اگـر داوران تـا زمـان مـقـرَّر بـر پـایـه قـرآن و سـنـَّت حـکـم نـکردند، دو طرف مجازند به حال 6

نگنداولّ برگردند و با یکدیگر بج . 

، سعید بن 8عبداللَّه بن عبّاس ، مالك ، امام حسن و امام حسین : قرارداد را عدّه اى از رجال همچون 

 قیس و



از یاران معاویه... و حبیب بن مسَْلَمه ، ابَُو الاَْعْورَ و بُسرْ(ع )از اصحاب امیر مؤ منان ... اشعث و  

 (323).امضا کردند

و ده روز نبرد دو سپاه و پدید آمدن بیش از هفتاد برخورد  بـدین ترتیب جنگ صفَّین پس از یکصد

 مـیـان

هجرى پایان یافت( ع)9سـرانـجـام در هـفـدهـم مـاه صـفـر، سال ( 954)آنـان ،   .(325) 

بعضى مجموع کشته ها را یکصد و ده هزار نفر. مـورّخـان ، آمـار تـلفـات را مـختلف ذکر کرده اند  

برخى ، تلفات دو . ر آنان از سپاه شام ، و بیست هزار از مردم عراق بودندشـمـرده اند که نود هزا

 طـرف را

 (326). هـفـتاد هزار نفر ذکر کرده اند؛ چهل و پنج هزار از شامیان و بیست و پنج هزار از مردم عراق

 اشعث ، قرارداد حکمیتّ را برداشت و در میان دو سپاه به

شامیان با شنیدن مفاد آن شادمان شدند و پـذیـرفـتـنـد؛ ولى. خواندراه افتاد و مفاد آن را براى همه   

و گروهى هم . سـربـازان عـراق بـرخـى اظـهـار رضـایـت کـردنـد و عـدّه اى بـه دل اکراه داشتند

 سخت ،

 .مخالف و معترض بودند

ابـتدا . شدند شنیده شدکه بالغ بر چهارهزار نفر مى ( عنَزََه )صـداى مـخـالفـت ، نـخـسـت از طـایفه 

 دو

سپس به لشـکـر. جز خداوند کسى حقَّ حاکمیتّ ندارد( لا حکُمَْ اِلاَّ لِلَّهَ)نفر از آنان فریاد زدند   

(بنَى تمَیم )شعار بالا در دومّین مرحله از زبان قـبـیله ( 958.)مـعـاویه حمله کردند تا کشته شدند  

مگر مى توان افراد را در امر خدا حاکم : )برد و گفت شنیده شد و حتَّى یکى از آنان بر اشعث حمله 

 .قرار داد

953( )در این صورت خون هاى ما چه خواهد شد؟ ) 

از حـلقـوم بـیـشـتـر سـپـاهـیـان( لا حـکُـمَْ اِلاَّ لِلَّهِ)مـدتّـى نـگـذشـت کـه شـعـار   

لغزشى ( حکمیتّ )ن ما به و اعـمـال گـذشـته خود را چنین اصلاح کردند که تن داد. بـیـرون آمـد

 بود که از



ع)ما صـادر شـد؛ ولى ایـنـك از کـرده خـود پـشـیـمـان گـشـته و توبه کرده ایم و به امیر مؤ منان   

) 991(.)تو نیز باید بازگردى آنچنان که ما بازگشتیم و گرنه از تو بیزارى مى جوییم : )گفتند ) 

که بـا (ع )قرارداد آتش بس شدند و سخنان امیر مؤ منان و با این فوریتّ و جدیتّ ، خواستار نقض 

 اسـتـنـاد

اَوْفـُوا بـعِـَهـدِْ اللَّهِ اِذا عـاهـَدتْـمُْ وَ لا تـنَْقُضُوا: )بـه آیـه شـریـفـه   

، آنان را از مخالفت با عهد و(995( )اَوْفُوا بِالعُْقُودِ: )و آیه ( 991( )الایَْمْانَ بعَدَْ تَوکْیدِها  

و هـنـوز . کمترین تاءثیرى در ذهن سست و اراده مـتـزلزل آنـان نـکـرد( 999)ن برحذر داشت ، پیما

 آثـار

 .خـسـتـگـى از جـنـگ از چـهـره هـا زایل نشده بود که بذر فتنه دیگرى ریخته شد

 ج ـ مارقین

درگیرى بـا پس از پایان جنگ صِفَّین به کوفه بازگشت ؛ ولى آنان که در اوج (ع )امیر مؤ منان 

 تـهـدید به

سر دادند، راه خود( لا حکُمَْ اِلاَّ لِلَّهِ)قتل امام خواستار آتش بس شدند، پس از تعیین حکمیتّ ، شعار   

اقامت ( 994( )حرَُور اء)را از آن حضرت جدا کردند و حدود دوازده هزار نفر در ناحیه اى به نام 

 گزیدند و

شَبثَِ بنِ ربِعْى را فرمانده و عبَدُْ اللَّهِ بْنِ کَواّء. گروه مستقلَّ و متشکَّلى به وجود آوردند  

بدین ترتیب ، سومّین حـزب مـخـالف حـکـومـت امـیـر مـؤ ( 992. )را امام جماعت خود کردند

تـحـت(ع )مـنـان   

شکل گرفت( خـوارج )یـا ( مـارقـیـن )عـنـوان   . 

راى آن که وفادارى مجددّ خویش را نسبت به امام وقتى این قضیّه را شنیدند، ب(ع )یاران امیر مؤ منان 

ع)  

ابراز نمایند پیمان دیگرى با آن حضرت بستند که با دوستان وى دوست و با دشمنانش دشمن باشند؛ (

 ولى

شما و شامیان ، هـمـچـون دو اسـبـى : خوارج آن پیمان را معصیت و کفر دانستند و به شیعیان گفتند



 کـه

صد مسابقه مى گذارند به سوى کفر پیش دستى کردیدبـراى رسـیـدن بـه مق . 

 در میان خوارج

پس از کناره گیرى خوارج براى آن که از نزدیك با آنان روبه رو شود و عقده (ع )امیرالمؤ منین 

 هـاى فـکرى

و چون مى دانست قانع سـاخـتـن آنـان ـ بـه. شان را بگشاید، نخست ابن عباس را به سوى آنان فرستاد  

طـر نـداشـتـن قـدرت تـجـزیـه و تـحلیل ـ مهارت و بصیرت فوق العاده اى لازم دارد به ابن عبّاسخـا  

ولى با ورود ابن ( 996. )سفارش کرد در سخن گفتن با آنـان عـجـله نـکند و درنگ کند تا وى بیاید

 عبّاس آنان

پـرداخـت و بـا اسـتناد به آیه اى ازاو نـیـز نـاچـار بـه سـخـن . بحث و گـفـتـگـو را آغـاز کـردنـد  

را ثابت کرد؛ ولى آنان در پاسخ همان ( حکَمَِیَّت )و حـکـم عـقـل ، مـشـروعـیـَّت (( ع)99)قرآن 

 حرف هاى

 (338).همیشگى خود را تکرار کردند

کـه ازبـه دنـبـال ابـن عـبـَّاس امـام نـیـز بـه سـوى آنـان رفـت و در خـیـمـه یـزیـد بـن قـیـس ـ   

. و پس از اقامه دو رکعت نماز به سوى جمعیتّ حرکت کرد. قـبـل شـنـاسـایـى شده بود ـ وارد شد

 ابتدا

چه چیز شما را علیه ما برانگیخت ؟ گفتند: فرمود( ابِنُ الکَْوّاء: )رهبر شما کیست ؟ گفتند: پرسید : 

پیش آوردید و من سخت حکمیت چیزى بود که خود شما : فرمود. تعیین حکمیتّ از ناحیه شما

 . مـخـالف آن بودم

آنان ضمن تاءیید سخنان آن حضرت ، روش فعلى خود را چنین توجیه کردند کـه کـارهـاى گذشته 

 ما کفر بوده و

تو نیز توبه کن تا بار دیگر با تو بیعت کنیم. ما از آن توبه کرده ایم   . 

خوارج که تصور کرده بودند( نْ کـُلِّ ذَنبٍْاِنـَّى اَسـْتـغَـْفـرُِ اللَّهَ مـِ: )امـام فـرمـود  

به کوفه بازگشتند و به (ع )حضرت از پـذیـرش حـکـمـیـَّت تـوبه کرده است همگى با امیر مؤ منان 



 حسب ظاهر

 (339). غائله پایان یافت

 تحریکات منافقین

ى تـوانـسـتـنـدمـنـافـقـان و فـرصـت طـلبـان کـه اقـتـدار حـکـومـت و آرامـش مـمـلکـت رانـمـ  

تحمّل کنند پس از بازگشت خوارج ، دست به شایعه پراکنى زدند و چنین مطرح کردند که امیر مـؤ 

ع)مـنـان   

از مـوضـوع حـکـمـیـَّت پشیمان شده ، آن را گمراهى مى داند و درصدد فراهم آوردن امکانات (

 جنگ است تا

 (340).به سوى معاویه بازگردد

مـعـاویـه . فردى را به کوفه فرستاد تا اطلاعات بیشترى کسب کند. ویه رسیدشـایـعات به گوش معا

 هـر چند

آن حضرت را مى شناخت و مى دانست که امام هرگز از مسیر قرآن و اسلام بیرون نخواهد رفت و 

 پیمانى را که

، بسته است نقض نمى کند؛ ولى شاید براى این که نشان دهد مراقب اوضاع و حرکات امام است 

 دست به چنین

 .اقدامى زد

آتش بس ـ اَشعث بوده   عامل تحریك معاویه ـ براى استفسار از شایعات نقض : شاید بتوان گفت 

 است ؛ کسى که

و عـامـل هرگونه(ع )منشاء هرگونه فساد و تباهى در حکومت على : به قول ابِنِْ ابَى الحدید معتزلى   

و امام او را منافق پسر کافر خوانده است( 941)اضطراب و نگرانى براى مسلمانان بود   .(342) 

 مساءله اى که این احتمال را تقویت مى کند این که وى همزمان با رسیدن پیامى از شام براى امیر مـؤ

رفت و در حالى کـه (ع )و برحذر داشتن آن حضرت از مخالفت قرارداد، نزد امیر مؤ منان (ع )مـنـان 

 عدّه

مردم نقل مى کنند که شما تحکیم را گمراهى دانسته و پایدارى : بودند گفت زیادى در حضور امام 



 بر آن را

 (343).موجب کفر مى دانید

لازم دید براى تکذیب شایعات و روشن کردن افکار مردم به مسجد رود و خطابه اى (ع )امیر مؤ منان 

 ایراد

فرمود  آن حضرت در ضمن سخنانش . نماید : 

من از پیمان حکمیتّ منصرف شده ام دروغ گفته است و هر مسلمانى  هـر کـس گـمـان کـرده

 تحکیم را موجب

 (344). گمراهى بداند خود گمراه تر است

افراد را در دیـن ! اى على : هـنـوز سخن امام به پایان نرسیده بود که فریادى از گوشه مسجد برخاست 

 خـدا

(لا حکُمَْ اِلاَّ لِلَّهِ)بـه دنبال او فریادهاى  (.لا حـکُـمَْ اِلاَّ لَلَّهِ.)شـریـك قـرار دادى   

 (345).فضاى مسجد را پر کرد

 نـتـیـجـه تـحـریـکـات مـنـافـقـیـن ایـن شـد کـه نـه تـنـهـا خـوارج بـه حـال اول بـازگـشـتـنـد

 از شهر  پس از پایان جلسه با خشم و نفرت بیش از پیش . بلکه در کینه و عناد خود جدّى تر شدند

 خارج شده ،

 .به اردوگاه سابق خود بازگشتند

 اجتماع داوران

شورانده (ع )معاویه که مى دید ماجراى حکمیتّ عدّه زیادى از سپاهیان عراق را برضدّامیر مؤ منان 

 اسـت

 سـعـى مـى کـرد هـر چـه زودتـر بـا دسـتیابى به نتیجه مطلوبِ حکَمَِیَّت ، جبهه مخالفت و سـرکـشـى

به همین منظور . دهد و موقعیتّ سیاسى خویش را تثبیت نماید  حـضرت را گسترش  عـلیـه آن

 نمایندگانى

مى خواست هر چه سریع تر داوران ، کار خود را آغاز کنند(ع )اعزام مى داشت و از امیر مؤ منان  . 



دُومـَةُ) هـجـرى ، دو هـیـاءت نـمـایـنـدگـى هـمـراه چـهـارصـد نـفـر در 98سـرانـجـام در سـال   

به عهده ابن عبّاس (ع )سرپرستى هیاءت اعزامى امیر مؤ منان . اجتماع کردند( 946( )الْجنَْدلَْ

ع)94.)بود )) 

هـنـگام حرکت هیاءت ، سفارش ها و توصیّه هاى لازم را به ابوموسى(ع )بـرخـى از یـاران عـلى   

عـبَـدُ )و او همچنان به داماد خـود  ولى سخنان آنان کمترین تاءثیرى در وى نبخشید( 948)کـردند؛ 

 اللَّ هَ

943.)به خدا سوگند، اگر بتوانم سیره عُمر را زنده مى کنم : نظر داشت و مى گفت ( بـنَ عـُمر ) 

 عـمـرو عـاص در اوّلیـن بـرخـورد بـا ابـومـوسـى از وى احـتـرام و تـجـلیـل کـرد و کوشید دل او را

سایر افراد، در دو . از انجام کارهاى مقدمّاتى به شـور نـشستند آن دو پس. به سوى خود جذب کند

 سوى

. ولى هیاءت نمایندگى شام از نظم و انضباط خاصّى برخوردار بود. ایستادند و منتظر نتیجه ماندند

 ملاقات

 نـامـه نـوشـت امّا کسى جز  مـعـاویـه بـراى عـمـرو عـاص . ها و گفتگوها با احتیاط انجام مى گرفت 

 وى

امّا هیاءت نـمـایـنـدگـى عـراق ، بـه دور از احـتـیاط به بحث و هیاهو مى. از مضمون نامه آگاه نشد  

هنوز پیك از شترش پیاده نشده بود که. نامه اى بـراى ابـن عـبـاس نوشت (ع )امیر مؤ منان . پرداختند  

و چون . ابن عباس نیز تکرار کردنداین کار را با . پیرامونش را گرفتند و خبر نـامـه را مـى پرسیدند

 وى ،

چندان . مطلب را از آنان پـنـهان داشت ، گمان بد درباره اش بردند و اظهار نظرهاى مختلف کردند

 که ابن

از حماقتشان ناراحت شد و با لحنى سرزنش آمیز به آنان گفت  عباس   : 

نمى داند بـراى   ه مى آید و هیچ کس نمى بینید پیك معاوی. واى بـر شـمـا تا کى بر سر عقل نمى آیید

 چـه



از آنـان سـر و صـدایـى شـنـیـده نـمـى شـود؛ و حال آن که شما نسبت به من هر روز به. آمـده اسـت   

 (350).بدگمانى مشغولید

 نتیجه و بازتاب حکمیّت

ذاکرات ، ابوموسى مى کوشید ضمن م. بـحـث و گـفتگو میان داوران ، حدود دو ماه به طول انجامید

 خـلافـت

از سوى دیگر عمرو عاص با تعریف و تـمـجـیـد از. عـبـداللَّهِ بـن عـمُـرَ را بر عمرو عاص تحمیل کند  

 مـعـاویـه و مـعـرَّفـى وى بـه عـنوان ولىِّ دم عثمان ، سعى مى کرد ابو موسى را به پذیرش خلافت وى

 .متقاعد کند

و معاویه را از خلافت خلع کنند و امر خلافت را (ع )على سـرانـجام بر این اتفاق کردند که حضرت 

 بـه

( پس از این توافق ، اعلام کردند مردم براى استماع نتیجه حکَمَیتّ جمع شوند. واگذارند( شُورى  . 

منبر برو و نظریّه خویش را اعلام : پس از اجتماع مردم ، ابوموسى رو به عمرو عاص کرد و گفت 

عـمـرو. کـن   

سُبح : )ـه از روز نـخـسـت بـراى چـنـیـن روزى از او تـجـلیـل مـى کـرد ـ با تعجب گفت عـاص ـ ک

 انَ

پیش از تـو مـنـبـر روم ؛ در حـالى کـه خـداونـد تـو را در( چنین جسارتى بکنم و)حاشا که من ! اللَّهُ  

و (ص )ول خـداایـمـان و هـجـرت مـقـدم داشـتـه و تـو نـمـایـنده اهـل یـمـن بـه سـوى رسـ

 بـالعـکـس ،

علاوه بر آن که تو از نظر سنَِّى نیز از من بزرگ ترى. نـمـایـنـده رسول گرامى به سوى آنان هستى   . 

921(.)بنابراین تو ابتدا صحبت کن  ) 

عمرو عاص قصد فریب تو را : ابـومـوسـى خـواسـت سـخن آغاز کند ولى ابن عبّاس به وى گفت 

بـگـذار. دارد  

گمان ندارم به آنچه کـه رضـایـت . ت سخن گوید؛ زیرا او مردى غداّر و نیرنگ باز است او نخس



 داده است عمل

ولى ابوموسى بدون توجّه به سفارش ابن عبّاس برفراز منبر رفت و گفت. کند  : 

 ما به کار این امتّ نگریستیم و دریافتیم که هیچ چیز بیش از وحدت نظر نمى تواند نابسامانى آن را

تـوافـق کـردیـم کـه عـلى و مـعـاویـه را عـزل( عـمَـرو)اصـلاح کـنـد؛ از ایـن رو مـن و هـمـتـایـم   

 .کـرده ، امـر خلافت را به شورایى از مسلمانان واگذار کنیم تا هر کسى را که دوست دارند برگزینند

(من على و معاویه را خلع کردم : )سپس با لحن تاءکیدآمیزى گفت  . 

او عمرو عاص رفت و با صداى بلند اعلام کرد پس از : 

من نیز همانند او على را از مقام خود خلع مى کنم ولى . سـخـنـان این شخص را شنیدید! مـردم 

 دوست خود

 . معاویه را به این منصب مى گمارم ؛ زیرا او خونخواه عثمان و سزاوارترین فرد به این مقام است

مداین را گفت و از منبر فرود آ . 

و برخى با . مردم از خشم به ابوموسى حمله بردند. مـجـلس یـك پـارچـه فـریـاد و آشـوب شد

 تـازیـانـه

ابوموساى شکست خورده به همتاى خیانت پیشه خود اعـتـراض کـرد . بـه عـمـرو عـاص یورش بردند

 کـه تـو را

ت کـردى ؛ مـثَـَل تو همانند سگ خـیـانـت کـردى و مـعـصـیـ! چـه شـده ؟ خـدا تـوفـیـقـت نـدهـد

 است

عمرو پاسخ داد مثََل تو نیز همانند الاغ است . که اگر بر او حمله کنى یا او را رها کنى پارس مى کند

 که بر

 (352).روى او کتاب باشد

و . ابوموسى براى حفظ جان خود به مکه فرار کـرد. جریان حکمیتّ با این فرجام تلخ پایان گرفت 

 عـمـرو

اص ، پـیـروزمـندانه به شام بازگشت و به عنوان خلیفه مسلمانان بر معاویه سلام کردعـ . 



نـتیجه حکمیتّ ، آثار نامطلوبى در روحیّه مردم عراق گذاشت ؛ زیرا از سویى خشم خوارج را که 

 انتظار

پـیـش به نقض قرارداد راضى شود و به معاویه اعلام جنگ کند، بیش از (ع )داشتند امیر مؤ منان 

 . بـرانگیخت

 و از سوى دیگر با انتشار خبر تاءسفّ انگیز خلع امام در میان مردم کوفه و بـصـره و سـایـر بـلاد،

 .اختلاف و شکاف بیشترى بین مسلمانان به وجود آمد؛ به گونه اى که به همدیگر ناسزا مى گفتند

از چهره مردم و روشن کردن افکار براى رفع اختلاف و کاهش آثار حزن و اندوه (ع )امیرالمؤ منین 

 عـمـومـى

دستور داد تا براى مردم سخنرانى (ع )نـسـبـت به مساءله حکمیتّ ، به فرزند خود حضرت مجتبى 

امام. کند  

بر فراز منبر رفت و فرمود(ع )حسن  : 

حکم کنند آنان انتخاب شدند تا بر اساس قرآن . دربـاره حـَکـمَـینْ ، سخن بسیار گفته اید! اى مـردم 

 ولى

محکُْوم )خواند بلکه ( حَکمَ )بنابراین نباید آنان را . با پیروى از هواى نفس ، بر ضدّ قرآن حکم کردند

) 

 .هستند

 :ابوموسى ـ که عَبدْاللَّ ه بن عمُر را پیشنهاد کرد ـ از سه جهت دچار خطا شد

دانست و به همین جهت نخست این که برخلاف عمر عمل کرد؛ چون عمر او را شایسته خلافت نمى 

(شورى )وى را جزو   

 .قرار نداد

دیگر این که این تصمیم بدون مشورت با عبدالله گرفته شده بود و معلوم نبود که وى بدان رضایت 

و سوم. دهد  

 .آن که عبداللَّه شخصى نبود که مهاجران و انصار نسبت به وى توافق داشته باشند



حتّ ى در (ص )تازه اى نیست بلکه کارى است که پیامبر اسلام چیز )امـَّا اصل مساءله حکمیتّ ، 

 جنگ هـا

سعَدِْ بنِ معُ اذ را درباره طایفه بنى قرُیَظَْه حکَمَ قرار(ص )رسول خدا(. بـدان عـمـل مـى کرده است   

بدان رضایت نمى داد(ص )و چنانچه حکمیت برخلاف رضاى خدا بود پیامبر. داد . 

عـبـداللَّ ه بـنِ عـبـَّاس و عـبـداللَّ ه بـن جـعـفـر بـه فرمان امیر مؤ(ع )پـس از امـام مـجـتـبـى   

برخاستند و با ایراد خطابه ، مردم را آگاه ساختند(ع )منان  .(353) 

 موضع امام در برابر خوارج

پس از شکست جریان حکمیتّ ، خود را براى نبرد بامعاویه آماده کرد تا پس از (ع )امـیـر مـؤ مـنان 

 سـپـرى

ولى خوارج به جاى اطاعت از امام ، دست بـه طغیان و . شـدن مـهـلت مـقرَّر به سوى صِفَّین بازگردد

 سرکشى

و معاویه را کافر(ع )امیر مؤ منان ( لا حکُمَْ اِلاَّ لِلَّهِ)زدند و همچون گذشته با تمسكّ به شعار   

 .دانستند

در مسجد بود شعار (ع )ـگامى که حضرت امیرآنـان در هـر فـرصـت وارد کـوفـه مـى شـدنـد و هـن

 همیشگى خود

 .را ابراز مى داشتند و در سطح شهر به تبلیغ مرام و عقیده خود مى پرداختند

خاموش و آرام و بدون هیچ گونه عکس العملى به حرکت خود ادامه داد و با آنان (ع )حـضـرت امـیر

 بـا

عمال هرگونه سیاستى برایش مقدور بود، کوچك ترین مـسـالمـت و مـدارا رفـتار کرد و با این که اِ

 تغییرى

نسبت به فعّالیتّ هاى تبلیغى آنان نداد و به آنان فرمود  در روش خویش  : 

 : سه حقَّ مسلَّم شما نزد ما محفوظ است

 . ـ هرگز شما را از اقامه نماز در مسجد جامع شهر و از شرکت در اجتماعات منع نمى کنیم 1

ا از بیت المال تا هنگامى که با ما هستید مى پردازیمـ حقوقتان ر 2  . 



 (354).ـ تا شما به روى ما شمشیر نکشید، هرگز به جنگ شما اقدام نخواهیم کرد 3

اقتدا کنند در اجتماع نمازگزاران حضور پیدا مى کردند و بـه(ع )خوارج بدون این که به امیر مؤ منان   

به نماز ایـسـتـاده(ع )روزى در حالى که امیر مؤ منان . مى ورزیدنددادن شـعـار و آزار امـام مـبـادرت   

 :بـود یـکـى از خـوارج بـه نـام ابـن کـَواّء بـا صـداى بـلنـد آیـه ذیل را قرائت کرد

(  وَ لَقـدَْ اُوْحـِىَ اِلیَـكَْ وَ اِلَى الَّذیـنَ مـنِْ قـبَـْلكَِ لَئنِْ اَشـْرکَـْتَ

922(.)كَ وَ لَتکَُوننََّ منَِ الْخاسرِینَلیَـَحبَْطنََّ عمََلُ ) 

است که مى فرماید(ص )آیه ، خطاب به پیامبر : 

به تو و پیامبران پیش از تو وحى شده است که در صورت مشرك شدن ، اعمالت از میان مى رود و از 

 زیانکاران

 .خواهى بود

که هر چند سوابق و خدمات تـو در گوشه بزند(ع )ابن کوّاء با قرائت این آیه خواست به امیر مؤ منان   

 . اسـلام قـابـل انـکـار نـیـسـت ولى بـا کـفـر خـودت ، اعمال گذشته ات را به هدر دادى

ابن کواّء براى دومّین بار آیه را . امـام سـکوت کرد و چون آیه به آخر رسید، نمازش را ادامه داد

 .خواند

چند بار که وى آیه را تکرار کرد و مى خواست وضع پس از . سکوت کرد(ع )مجدداً امیر مؤ منان 

 نماز را بر هم

 :زند، امام این آیه را خواند

( (فَاصبْرِْ اِنَّ وَعدَْ اللَّهِ حقَُّ وَ لا یسَتَْخِفَّنَّكَ الَّذینَ لا یُوْقنُِونَ .(356) 

مردم بى ایمان یقین تو را سبك نسازند(. و خواهد رسید)صبر کن ، وعده خدا حقَّ است  . 

((ع)92.)و بى اعتنا به نماز ادامه داد  

این بود که پاسخ شعارها و اعتراض هاى آنان را با منطقى روشن مى داد تا (ع )روش امـیـر مـؤ منان 

 شاید به

از این رو مى فرمود. لغزش هاى فکرى خود پى برند و از آن دست بردارند : 



بگشایند، با   م و اگر لب به اعتراض خـوارج اگر سکوت کنند آنان را جزو جماعت خود مى دانی

 مـنـطـق و

 (358). بـرهـان ، بـرخـورد مـى کـنـیـم و اگـر بـر ضـدّ مـا قـیـام کـنـنـد، بـه جنگشان مى رویم

 شورش

نیز(ع )رفتار امیر مؤ منان .خـوارج هـر چند در ابتدا آرام بودند و تنها انتقاد و اعتراض مى کردند  

خود را عوض کردند و تصمیم بر   ولى کم کم روش . ـان بـود کـه بـیـان شددربـاره آن هـا، هـم

 شورش گرفتند

وى خطابه مهیّجى ایراد کرد و ضمن آن ، هم. آنان در منزل عبداُللَّهِ بنِ وَهبَ راسبِى گرد آمدند  

 : مسلکانش را به قیام و شورش دعوت کرد و گفت

ن بـه نـقـاط کـوهـسـتـانـى بـیـرون رویـد تـا در مقابلاز ایـن شـهـر سـتـمـگـر نـشـیـ! بـرادران   

 

 (359). این بدعت هاى گمراه کننده ، قیام کنیم

سخنان این دو نفر تاءثیر فراوانى در روحـیـَّه. نیز به سخن پرداخت ( حرُْقُوصِ بنِ زُهَیرْ)پس از آن   

ذُفرَِ بنِ حُصیَْن)رى نـیـز در منزل جـلسـه دیـگـ. خـوارج گـذاشـت و آنـان را آتـشـیـن تـر سـاخـت   

وى پس از ایراد خطابه اى مشروح ، گفت. برگزار شد( ط ائى   : 

مـن بـه قدرى در این عقیده استوارم که حتى اگر یك نفر هم مرا همراهى نکند به تنهایى قیام مى 

اى. کـنـم   

تا خداى رحمان اطاعت شود چـهـره هـا و پـیـشـانـى هـایـشـان را با شمشیر بزنید! بـرادران  .(360) 

به آنان( نَهرِْوان )سـپـس پـیـشنهاد کرد نامه اى به خوارج اهل بصره نوشته شود تا هر چه زودتر در   

بصرى ها، پاسخ مثبت دادند و به گروه کوفه پیوستند. بپیوندند .(361) 

ى و راهـزنـى دنـبـال خـوارج مـبـارزات خـود را خـارج از کـوفـه ، بـه صـورت گـردنـه گـیـر

 .کـردنـد



امـنـیـَّت راه ها را سلب کردند و غارت گرى و آشوب را پیشه خود ساختند و به ترور طرفداران امیر 

 مؤ منان

( پرداختند(ع  . 

یکى از آنان را که مسلمان بود به جرم طرفدارى از حضرت . زمانى ، در میان راه به دو نفر برخوردند

ع)امیر  

) 965.)دیگرى را که مسیحى بود رها کردندکشتند، و فرد  ) 

به همراه همسرش با خوارج(ع )عـبَـْداُللَّهِ بـنِ خـبُـَّابْ، مـرد سـرشـناس و کارگزار امیر مؤ منان   

قـرآنـى کـه بـر گـردنـت آویـز اسـت دسـتـور قـتـل : )بـه مـحـض دیـدن وى گـفـتـنـد. مـواجـه شـد

 تـو

گفت. پـیـش از قـتـل ، از وى خـواسـتـنـد حـدیـثـى از پـدرش نقل کند(. را صـادر کـرده اسـت   : 

دیرى نمى پاید که پس از من امواج : شنیدم که فرمود(ص )از پـیـامـبر اسلام : پـدرم مـى گـفـت 

 فـتـنـه

هـمـه جا را فرا مى گیرد در آن هنگام قلب برخى از درك حقایق مى ایستد و مى میرد، همان گـونـه 

ـه تن ،ک  

در آن . در چنین زمانى بعضى افراد شبانگاه مؤ منند؛ ولى هنگام صبح کافر مـى گـردنـد. مى میرد

 وقـت نزد

اما قاتل و خونریز مباش( از حقَّ دفاع کن هر چند به قیمت جانت تمام شود)خدا مقتول باش   .(363) 

رسیم کرد تا شاید پندى براى خـوارجعـبـدالله ، با نقل این حدیث ، وضع جامعه آن روز مسلمانان را ت  

باشد؛ ولى آنان با وضع رقَّت بارى دست و پاى او را بستند و پس از شکنجه و آزار، کنار جوى آب 

 بردند و

و جنَی نشَ . همسر حامله اش را نیز کشتند، شکمش را پاره کردند. همانند گوسفندى سرش را بریدند

 را ذبح

 (364).نمودند



وى بـاغـبـان. ـه قـدرى نـاجوانمردانه بود که مورد اعتراض فردى مسیحى قرار گرفت قـتـل عـبـدالله ب  

پس از مشاهده این جریان ، مقدارى خرما براى آنان برد؛ ولى آنان حاضر نشدند بدون پرداخت . بـود

 قیمت ،

خوردن  شما فرد بى گناهى همچون عبدالله را مى کشید و از! شگفتا: مسیحى گفت . خرما را بگیرند

 خرمایى بدون

 (365) !پرداخت قیمت آن امتناع مى ورزید

 

 جنگ با معاویه

پـس از سـپـرى شـدن مدّت قرارداد حَکمَیتّ و همزمان با اجتماع خوارج کوفه و(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

س پ. تصمیم بر جنگ با معاویه گرفت و در سراسر شهر اعلام آماده باش داده شد( حرَُوراء)بـصره در 

 از آن ،

 :خطبه اى در تحریض و ترغیب مردم به جهاد ایراد کرد و فرمود

(نُخیَْلَه )اکـنـون بـراى جـهاد و حرکت به سوى دشمن آماده شوید و بامداد دوشنبه در اردوگاه   

 اجـتـمـاع کـنـیـد؛ زیـرا مـا داوران را بـرگـزیـدیـم کـه بـراساس قرآن حکم کنند ولى دیدید که

سـوگـنـد به خدا با آنان مى جنگم هر چند تنها باشم. کـتـاب و سـنـَّت حـکـم کـردنـد بـرخـلاف  

.(366) 

براى ابن عبّاس ؛ استاندار بصره نامه نوشت و از وى نـیـز . حرکت کرد( نُخیَْله )سـپـس بـه سوى 

 یـارى

رور اء را خلاف مسائلخوارج ، پس از آگاهى از اجتماع سپاه اسلام در نُخیَْله ماندن در حَ. خواست   

بـراى(ع )ولى پیش از ترك آنان ، امیر مـؤ مـنـان . امنیتّى دانستند و تصمیم گرفتند آنجا را ترك کنند  

اتمام حجتّ ، طى نامه اى از ایشان دعوت کرد به دیگر سپاهیان ملحق شوند تا به سوى معاویه بروند و 

 با وى

((ع)96.)ولى آنان پاسخ ردّ دادند. جنگ کنند  



چـون از بـازگـشـت خـوارج بـه حـقَّ مـاءیـوس شـد صـلاح دیـد آنـان را بـه (ع )امـیـر مـؤ مـنـان 

 حال

خواند و نیروها را به نبرد با( نُخیَْله )خطبه اى نیز در . خود واگذارد و هدف اصلى خود را تعقیب کند  

شما نوشته ام ، به محض رسیدن آنان به معاویه تشویق کرد و اضافه نمود نامه اى نیز به برادران بصرى 

 سوى

 (368).دشمن حرکت خواهیم کرد

مجموع سپاهیان ، حدود شصت . نـیروهاى بصرى که بالغ بر سه هزار و دویست نفر مى شدند رسیدند

 و هشت هزار

 (369).شد

 تغییر تصمیم

مردم مى رسید و جنایات خوارج و اخلال گرى ها و ناامنى هاى ایجاد شده توسطّ آنان به گوش 

 همین مساءله

 موجب شد تا برخى سپاهیان گرد آمده در نخیله ، اولویتّ را به نبرد با ایشان داده و به امام پیشنهاد

خوب است نخست به جنگ با خوارج برویم و کار آنان را یکسره کنیم ، پس از آن عازم : دهند

 . صفَّین شویم

مـسـاءله ، صـرف اظـهـار عـقـیـده نـیـسـت ؛ بـلکـه اخلالامـام پـذیـرفـت ؛ چـون دیـد ایـن بـار،   

 . به امنیتّ اجتماعى و بر هم زدن نظم عمومى و قیام مسلَّحانه علیه حکومت حق است

گران آمد که در برابر خوارج ـ که اقرار(ع )قـتـل عـبَـْداللَّهِ بـنِ خـَبـَّاب چنان بر امیر مؤ منان   

رمودکردند ما همه قاتل اوییم ـ ف : 

اگـر تـمـام مـردم روى زمـیـن ، خـود را شـریـك قتل او بدانند و من توانایى ! بـه خـدا سـوگـنـد

 قصاص

(1(ع)9.)داشته باشم همه را خواهم کشت   



آنان او. بـراى کـسـب اطـلاعـات بیشتر حارثِ بنِ مرَُّه را نزد خوارج فرستاد(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

قـدام ، بـیش از پیش ، سپاهیان را خشمناك و متاءثَّر کرد؛ به گونه اى که یکصداایـن ا. را کـشـتـنـد  

 :فریاد زدند

آنـان را رهـا مـى کـنـى تـا پـشـت سـر مـا هـر چـه خـواسـتند بر سر ناموس و! اى امـیـر مـؤ مـنـان   

سوى دشمن شامى خواهیم امـوال مـا بیاورند؟ نخست ما را به سوى آنان ببر پس از فراغت از آنان ، به 

 رفت

.(3( 1(ع ) 

گذراند و به سمت دَیرِْ ابوموسى حرکت کرد و ( 5(ع)9( )پل )امـام سـپـاه را بـراى تعقیب خوارج از 

 در ساحل

فرود آمد( 9(ع)9( )نَهرِْوان )فرات در سرزمین  . 

براى تحکیم عقیده (ع )امیر مؤ منان . عبور کرده اند( پل )در مسیر، به امام گزارش شد که خوارج از 

 یارانش و

 :آگاهى آنان از عظمت معنوى اش ، پرده از روى یك راز غیبى برداشت و فرمود

سوگند به خدا در این پیکار ده تن از آنان نجات پیدا نمى کنند، . قـتـلگـاه آنـان ایـن سوى نهر است 

 از

(4(ع)9.)شما نیز ده نفر کشته نمى شوند  

امام تکبیر گفت و . نهر رسید، معلوم شد که خوارج از آب نگذشته اندهنگامى که سپاه به نزدیك 

 :فرمود

( (2(ع)9(.)اَللَّهُ اکَْبرَُ، صَدقََ رَسُولُ اللَّهِ  

 تلاش براى هدایت

پیش از آغاز نبرد تمام (ع)امیر مؤ منان . دو سـپاه ، در کنار آب نهروان رو در روى هم قرار گرفتند

 تلاش خود

ن به حق و جلوگیرى از خونریزى بکار بردرا براى بازگشت آنا : 



تا دست از آنان. و سایر شهدا را تسلیم کنند( عبَدْاُللَّهِ بنِ خبُّاب )ـ از آنان خواست قاتلان  1  

ریختن خون شما و : )آنان همگى خود را قاتل معرفى کردند و افزودند. بـردارد و رهـسـپـار شام گردد

 آنان

6(ع)9(.)را روا مى دانیم  ) 

چه کسى حاضر است قرآن را بردارد و این گروه را به کتاب خدا دعوت کند؟ : ـ پـیـشنهاد کرد 2

 جـوانـى از

خوارج وى را . قرآن را گرفت و خوارج را بدان دعوت کرد. اعلام آمادگى کرد( بنى عامرِ)طایفه 

 تیرباران

امام بازگشت و پس از  کردند و در حالى که صورتش هدف تیرهاى زیادى قرار گرفته بود به سوى

 لحظاتى به

 

 

((ع()ع)9.)شهادت رسید  

همچون قیَسْ بن سعد و ابو ایَُّوب انصارى به عـنـوان(ع )ـ علاوه بر سخنانى که یاران امیر مؤ منان  3  

 :اتـمـام حـجـَّت ، در برابر خوارج ایراد کردند، خود امام نیز براى آخرین بار خطاب به آنان فرمود

بیم مى دهم ، مبادا فردا مورد لعنت امتّ اسلامى قرار گیرید، در حالى که جسدهایتان در مـن شـمـا را  

به دلیلى استوار و یا سنَّتى استناد( براى اقدام خود)کنار این نهر روى زمین افتاده باشد، بدون این که   

 .کرده باشید

رابطه و تخلَّف و سرپیچى سـپـس مـاجـراى تـاءسـَّف بار حکمیتّ و نقش خود و خوارج را در این 

 آنان از

 :دستور خویش را بیان کرد و افزود

مخالفت ورزیدند و بر پایه تمایلات نفسانى ( ص )هر چند حکََمین با کتاب خدا و سنَّت پیامبر

 خـویـش حـکـم

پس دیگر چه مى گویید و شما از کجا آمده اید؟ . کـردند؛ ولى ما بر همان روش سابقمان هستیم 



(8(ع)9)  

 :ـ پـس از اتمام سخنرانى ، پرچم امان را به دست ابَو ایَُّوب انصارى سپرد و دستور داد اعلام کـنـد 4

و نیز هر کس وارد شهر شود و یا به سوى عراق . هـر کـس بـه طـرف پرچم بیاید در امان است 

 برگردد در امان

(3(ع)9.)است ما نیازى به ریختن خون شما نداریم   

افراشتن پرچم امان ، سبب شد گروه زیادى بانگ برآورندسخنان امام و بر : 

( لتَّوبَْةَ یا امَیراَلمُْؤمْنِینَ  .(اَلتَّوبَْةَ، اَ

سـپـس حـدود هـشـت هـزار نـفـر از آنـان دسـت از مـخـالفـت کـشـیـدنـد و اطـراف پـرچـم امـان 

 گـرد

 (380).آمدند

 درگیرى دو سپاه

براى پیش گیرى از جنگ ، باقى مانده خوارج که بالغ بر (ع )به رغم تلاش هاى امیر مؤ منان 

 چـهـارهـزار

 نـفـر مـى شـدنـد تـحـت فـرمـانـدهـى عـبَـْداُللَّهِ بـنِْ وَهـبَ ، هـمـچـنـان بـر عـقـیـده

 :باطل خود و لزوم نبرد پافشارى کرده و فریاد مى زدند

(  (اَلرَّواحَ، اَلرَّواحَ اِلَى الْجنََّةِ

سوى بهشت پیش به  . 

حمله بردند(ع )و بر سپاه امیرالمؤ منین  .(381) 

میمنه را به حُجرِْ بنِ عَدىّ، میسره را به شبَثَِ . صف هاى سپاه خویش را آراست (ع )حـضـرت امـیـر

 بْنِ

قـَیسِْ بن. ربعى و فرماندهى سواره نظام را به ابَو ایُّوب انصارى و پیاده نظام را به ابو قتُ اده داد  

عد را نیز فرمانده مردم مدینه ـ که حدود هشتصد نفر بودند ـ کرد و خود در قلب لشکر قرار گرفتس  

.(382) 

زمانى که پیکر آغشته به خون فردى را نزد امام آوردند، فرمود. تـیـراندازى از سوى خوارج آغاز شد : 



بر آنان یورش برید. اینك کشتن این قوم بر ما روا شد .(383) 

در آغاز، گرچه سواره نظام سپاه اسلام بر اثر سنگینى حمله دشمن ، از . هم درآویختنددو سپاه به 

 مـوضـع

خود عقب نشست و نظمش از هم پاشید و خوارج چون تیرى از میان آن ، وارد شدند و به عزم قلب 

  سپاه پیش

که از پیش در تیراندازان ، ـ سـتـونـى . تاختند؛ لیکن چند لحظه بیش نگذشت که وضع دگرگون شد

 مواضع

مشخصى پس از سواره نظام ، قرار داده شده بودند ـ آنان را هـدف تـیـرهاى خود ساختند و 

 غافلگیرشان

کردند؛ بگونه اى که نه راه پیشروى داشتند و نه راه بازگشت و نیروى سواره که خوارج مى پنداشتند 

 پشت

خوارج را در میان گرفته بودند، با نیزه و  کرده اند همراه دو جبهه چپ و راست که بطور گازانبرى

 شمشیر بر

بردند و جـبـهـه مـیـانـى لشـکـر اسـلام کـه بـدون هـیـچ آسـیـبـى بـر جـاى مـانـده  آنان یورش   

عَبداللَّهِ بن وَهبَ ، فرمانده سپاه دشمن و برخى. بـود، بـراى تـکـمـیـل سـرکـوبـى شـان حـمله کرد  

ط ایى و مالكِِ بنِْ وَضَّاحْ  ، اَخـنْـسَ (984)ذُوالثُّدیْـه : ـان ، هـمـچـون دیگر از فـرمـانـده ... 

خوارج که در میان حلقه اى سخت بـسـتـه ( 982. )به هلاکت رسیدند(ع )با شـمـشـیـر امـیـر مـؤ منان 

، 

ریـخـتندگـرفـتـار مـانـده بـودنـد در کـمـتر از دو ساعت بسان برگ درختانِ پاییزى روى زمین  . 

 گویى

از میان چهار هزار نفر تـنـهـا نه نفر یعنى به! با یك امر تکوینى به آنان گفته شد بمیرید و مردند  

تحقَّق یافت(ع )و پیشگویى امیر مؤ منان . تعداد شهداى سپاه اسلام ، جان سالم بدر بردند  . 

 توجه افکار به دشمن اصلى



رج ، متوجّه دشمن اصلى ، یعنى معاویه شد و در اهمیتّ و پس از سرکوبى خوا(ع )امـیـر مـؤ مـنـان 

 ویژگى

مبارزه با خوارج و تحریض و تحریك لشکریان اسلام به جهاد مقدّس علیه معاویه ، و بیم دادن 

 جمعیتّ از

 :عواقب وخیم حکومت معاویه ، خطابه اى ایراد کرد و فرمود

شد و هارى آن به آخرین درجه شدّت رسید و  پس از آنکه امواج فتنه در همه جا گسترده! اى مردم 

 کسى جراءت

 . نداشت به معرکه وارد شود، من بودم که چشم فتنه را کور کردم

فتنه اى است کور و ظلمانى که سایه اش . آگـاه بـاشـیـد تـرسناك ترین فتنه ها فتنه بنى امیّه است  ...

 همه

 . جا را فراگیرد ولى بلایش مخصوص نیکوکاران است

چندان که پیروزى شما بر آنان ، پیروزى بردگان . شـکـنـجـه هـایـشـان بـر شما طولانى خواهد بود ...

 بر

در آن هنگام قریش دوست دارد آنچه در دنـیاست از ... مالك خویش و یا پیرو بر پیشوایش مى ماند

 دست بدهد تا

تـا بـا اصـرار چـیـزى را. ـاشـدیك بار مرا ببیند؛ گرچه لحظاتى کوتاه و به اندازه کشتن شترى ب  

 (386).بـپـذیـرم کـه امـروز پـاره اى از آن را مـى خـواهـم و نـمـى دهند

 پیامدهاى جنگ نهروان

نـبـرد نهروان هر چند با سرکوبى خوارج پایان یافت ولى عواقب سوء وحوادث اندوهبارى به بار 

 آورد، از

 : جمله

قلب مردم عراق به خاطر افزونى کشتگان و بروز دو دستگى و ـ ایـجـاد انـدوهـى فـراوان در  1

 اختلاف میان

(ع)همچنین بدبین شدنِ بسیارى از خویشاوندان و دوستان کشته شدگان نسبت به امیر مومنان . آنان  . 



ـ افزایش روح تمرَّد و عصیان در ارتش اسلام ، چندان که به بهانه خستگى از جنگ د ربرابر فرمان  2

 امام

بویژه پس از بازگشت به آغوش گرم خانواده و مشاهده حزن و اندوه در چهره خانواده . سستى نمودند

این. ها  

عامل و عوامل دیگر باعث شد آنان براى همیشه جنگ را رها کنند و سازش با معاویه را بر جنگ با 

 وى ترجیح

 .دهند

وان ، در برابر سپاهیان خود به پا خاست پس از خاتمه جنگ نهر(ع )امیر مؤ منان : مـورّخان نوشته اند

 و

 :فرمود

اکنون با سرعت به جانب معاویه و . خـداونـد بـراى شما آزمایش خوبى پیش آورد و یاریتان کرد

 پـیـروان

آنـان کـتـاب خـدا را پـشـت سـر انـداخـتـه ، در قبال آن بهاى اندکى. سـتـمـگـر او حـرکـت کـنـیـد  

 .به دست آوردند

یان در پاسخ گفتندسپاه : 

نیروهایمان تمام شده ، زره هایمان پاره گشته ، شمشیرهایمان شکسته و نوك نـیزه ! اى امـیـر مؤ منان 

 ها

ما را به وطنمان بازگردان تا سلاح خود را آماده سازیم ، نشاط بیشترى پـیـدا کـنـیـم . خم شده است 

 و

((ع)98.)مى توانیم با دشمن پیکار کنیم  در این صورت بهتر. بـه تـعـداد خود بیفزاییم   

هـر چـنـد عـاقـبـت بـازگـشـت آنـان را مـى دانـسـت ، ولى چـون اکـثـریـَّت را(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

در آنجا. مـتمایل به آن نظر نفاق انگیز دید، ناچار با آنان همراهى کرد و به نُخیَْلَه بازگشت   

اردوگـاه را ترك نکنند و کمتر به دیدن همسران و فرزندان خود تـاءکـیـد کـرد کـه سـربـازان 

 بـرونـد و



ولى سپاهیان بجز عدّه اى معدود بدون توجّه به توصیه هاى امـام پـس از. خـود را آمـاده جهاد کنند  

چـنـد روز تـوقـَّف ، بـه تدریج به خانه هاى خویش بازگشتند و به راحتى و به زندگى 

 (388).پرداختند

وت به جهاددع  

پس از بازگشت به کوفه تلاش مى کرد تا از هر راه ممکن مردم را به جهاد با معاویه (ع )حضرت على 

 .تشویق کند

 :در یکى از خطابه هایش فرمود

بـراى حـرکـت بـه سوى دشمنى که پیکار با او موجب تقرَّب به خداست ، آماده شوید؛ ! اى مـردم 

 گـروهـى کـه

ـردان ، و از کـتاب خدا بدور، و از دین وامانده اند، و در کورى و گـمـراهـى فـرودر کـار حـقَّ سـرگ  

هـر چـه مـى توانید از نیرو و اسب بر ضدّشان مهیّا کنید و به خدا توکَّل نمایید. رفـتـه انـد . 

امام آنان را . جـمـعیتّ در برابر سخنانش کوچك ترین حرکت و آمادگى اى از خود نشان ندادند

روزى به چند  

بعضى تعََلُّل و . و در این فرصت ، سران قوم را فراخواند و نظرشان را خواست . حال خود واگذاشت 

 تَم

امام دوباره در جمع . برخى دیگر نارضا بودند، و عدّه کمى نیز اجابت کردند. کردند( 983)ارُضْ 

 مردم برخاست

 :و فرمود

ن مى چسبید؟ مگر به جاى آخرت به زندگى دنیا دل چرا هر وقت فرمان مى دهم به زمی! بندگان خدا

 خوش کرده اید

؟ چرا وقتى به جهاد دعوتتان مـى کنم چشمانتان مى !و به جاى عزَّت به ذلَّت و زبونى تن داده اید

 گردد؟

انگار که دلهاتان آشفته است که نمى فـهمید و چشمانتان بسته است که . گویى به حال مرگ هستید

 .نمى بینید



بر شما که به هنگام فراغت شیران بیشه ایـد، ولى وقـتـى به جنگ فراخوانده مى شوید روبهان آفرین  

من به شما اعتماد ندارم! گریزان را مى مانید  .(390) 

 نصب مالك به استاندارى مصر

. و ازیاران آن حضرت بود(ع )مـالك اشـتـر یـکى از سران با نفوذ و فرماندهان قدرتمند امیر مؤ منان 

 وى پس

بیعت کرد و با ناراحتى گفت(ع )از قتل عثمان ، نخستین کسى بود که با امیرمؤ منان   : 

 (391).آیا پس از سه نفر باز هم حاضر نیستى زمام امر را به دست گیرى ؟

 : روز بعد در حضور مردمى که براى بیعت به مسجد آمده بودند، گفت

ه آزمایشش بزرگ بوده ، کتاب خدا به ایمان او و این وصىّ پیامبران ، وارث علم انبیاء، کسى ک

 رسـول خـدا

کـسـى کـه فـضـائلش بـه مـرحـله کمال رسیده است و در . بـه بـهـشـت رضـوان شـهـادت داده انـد

 سابقه

بپا خیزید و با وى بیعت کنید. نیك و دانشش ، گذشتگان و آیندگان شك نکرده و نخواهند کرد ! 

(392) 

. حضور داشت (ع )تـمـام صـحنه ها با دلاورى بى نظیر خود در کنار امیر مؤ منان  و پـس از آن در

 نـفـوذ و

تـاءثـیـر سـیـاسى او را نیز مى توان از فرمانى که امام هنگام نصب او به حکومت مصر نـوشـت و نـیـز 

 از

، به دست  نـامـه هاى آن حضرت خطاب به او و مراکزى که فرمانروایى آنجا را برعهده داشته

 (393).آورد

پـس از جـنـگ صفَّین و جریان حکَمَیتّ بر اثر ضعف تدریجى و تشتَّتى که در سپاه عراق پدید آمـد 

 مـردم ـ

 .بـویـژه در نـقـاط دور دست ـ کم کم نشاط خود را در پایدارى و جنگ با معاویه از دست دادند



معاویه به نام معُ اویََةِ بنِ حُدیَجْ به خـبـر یـافـت کـه یکى از یاران(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

امـنـیـَّت را مختل و. تحریك اربـاب خـود، در مـصـر، بـه خـونـخـواهـى عـثـمـان بـرخـاسـتـه اسـت   

امام تصمیم بـر. موقعیتّ استاندار مُحمدّ بنِ ابَى بکَر را متزلزل و مردم را نگران ساخته است   

و مـالك اشـتـر را کـه پـس از جـنـگ صـفـَّیـن بـه مـحـل ماءموریت  .تـعـویـض اسـتـانـدار گـرفـت 

 خود

( رفته بود فراخواند، و پس از بازگو کردن مسائل مصر، او را جانشین محمد بن ابى ( 934( )نَصیبَینْ 

 بکر ساخت

 :و فرمود (395)

 (396). کسى جز تو شایسته آنجا نیست ؛ پس بدان سوى حرکت کن

راى مردم نوشتو به همراه او ب  : 

از بـنده خدا على ، امیر مؤ منان به مسلمانان مصر، آنان که وقتى در زمین از فرمان خدا سرپیچى شـد، 

 بـه

مـن یکى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم که در روزهـاى ... خـاطـر خـدا خـشـم کـردنـد

 تـرس نـمـى

شـمـنان نمى هراسد و نسبت به بدکاران از آتش سوزنده و در ایـَّام سـخـت و بـحـرانـى از د. خـوابـد

 تر

و آن مالك بن حارِث است. است   . 

 شهادت مالك

معاویه . جاسوسان معاویه در کوفه جریان را به وى گزارش دادند. مـالك آمـاده رفـتـن بـه مـصـر شد

 که مى

فیانه بـه مـسـؤ ول خـراج دانست با ورود اشتر به مصر، هرگز به تصرف آنجا موفق نخواهد شد، مخ

 نـاحـیـه

( فرمان داد تا به هر وسیله ممکن پیش از رسـیـدن مـالك بـه مـصـر او را از بـیـن ببرد (( ع)93( )قـُلزْمُ 



 و

 .قول داد ـ در صورت موفَّقیتّ ـ خراج آن دیار را مادامى که زنده است به وى خواهد بخشید

مردم را به جلسه نیایش فراخواند تا براى نابودى مالك دعـا کـنـنـدوى پس از این فرمانِ فریبکارانه ،   

دعاى شما این کار : تـا در صـورت کـارگـر شـدن نـیـرنـگـش بـتـوانـد مـردم را اغفال کند و بگوید

 را

 .کرد

. نزدش آمد و از او دعوت کرد بر او وارد شـود( 938)مـالك چـون بـه قـُلزْمُ رسـید، شخص ماءمور 

ـالكم  

 

 

و حکومت او سخن گفت که اعتماد مـالك را بـه (ع )میزبان ، آن قدر از امیر مؤ منان . پـذیـرفـت 

 خـود جـلب

کـرد و سـرانـجـام سـفـره اى گـسـتـرد و شـربـتـى از عسل که با سمّى مُهْلكِ ممزوج بود در آن 

 .گذارد

 (399).مالك از این خورد و پس از مدّت کوتاهى از پاى درآمد

سخنان . را سـخـت نـاراحـت و مـعـاویـه را خوشحال ساخت (ع )شـهـادت مـالك ، امـیـر مـؤ مـنـان 

 هر یك

 . از آن دو پس از شهادت مالك گویاى عظمت فاجعه است

آنـان حال. بـراى عـرض تـسـلیـت بـه حـضـور امـام رسـیـدنـد( نـَخـعَْ)عـدّه اى از سـران قـبـیـله   

چنین توصیف کرده اند آن حضرت را : 

به خدا! چه مالکى . پاداش مالك با خدا باد: او از شـهـادت مـالك سـخـت نـاراحـت بـود و فـرمود  

سـوگـنـد اگـر از کـوه سـاخـته شده بود یکتا و ممتاز بود، و اگر از سنگ بود سرسخت و محکم 

هـیـچ. بـود  

هیچ پرنده اى به اوج آن راه نمى یافتمَرکبى نمى توانست از کوهسار وجودش بالا رود و   .(400) 



 : معاویه هنگامى که خبر فوت مالك را شنید گفت

عـلى دو دسـت داشـت ؛ یـکى در جنگ صفَّین قطع شد و آن عمّار بود و دیگرى امروز که مالك 

 (401). اشتر است

 لشکرکشى به مصر

تخلَّف کرده ، روش تن (ع)ن حضرت على مـعـاویـه پـس از ایـن کـه مـتـوجّه شد ارتش عراق از فرما

 پـرورى و

عمَرو عاص ، ضحّاكِ بْن: راحـت طـلبـى را پـیـشـه خـود سـاخـتـه انـد، مـشـاوران خـود از قبیل   

 قیَسِْ بسُرِْ بنِْ اَرطْ اة و ابَُو الاَعْورَِ سُلمَّى را به حضور طلبید و بـا آنـان بـه شـور

آن ها (ع )افق کردند که با اعزام سپاهیان به قلمرو حکومتى امیر مؤ منان سـرانجام بر این تو. نـشـسـت 

 را

 .تحت تسلَّط خود درآوردند

زیرا به شام نزدیك تر بود تا عراق و اکـثـر )و از آنـجـا که مصر از اهمیتّ ویژه اى برخوردار بود 

 مردم

علاوه بر این ها مى . ران بودآن دیار از مخالفان عثمان بودند، و از این جهت معاویه از آنجا نگ

 توانست

بـهـره(ع )در صورت تسلَّط بر مصر از افزونى مالیات و نیروى انسانى آنجا بر ضدّ امـیـر مـؤ مـنـان   

درصدد برآمد تا با استفاده از عناصر طرفدار عثمان در مصر، لشـکـرکـشـى را از آنـجـا آغـاز( جوید  

مـع اوِیـةِ بـنِ: ظامى ، نامه اى به یاران خود از قـبـیـل قـبـل از اعـزام نـیروى ن. نـمـایـد  

 حـدُیَـجْ و مـسَـْلمَـَةِ بنِ مُخَلَّد نوشت و یادآور شد سپاه انبوه من به زودى به یاریتان خواهد

 .(402) شتافت

سپس سپاهى در حدود شش هزار نفر به فرماندهى عمرو عاص ـ که از مدّت ها هواى فرمانروایى 

ا در سـرمـصـر ر  

هـواداران عـثـمـان نیز از بصره به وى پیوستند. مـى پـرورانـد ـ بـه مـصـر اعـزام کـرد . 



عـمـرو عـاص پـیـش از ورود بـه شـهـر، نـامـه اى بـه مـُحمَّدِ بن ابى بکر نوشت و از وى خواست 

 قـبـل

کند و مصر را ترك گویداز آن کـه بـه دسـت سـربازان شام کشته شود از مقام خود کناره گیرى  . 

 مـحـمـَّد نـامه عمرو عاص را به ضمیمه نامه اى که معاویه برایش نوشته بود و همچنین نامه اى که خود

 . نوشته بود براى امام فرستاد و از آن حضرت یارى خواست

دستور در پاسخ نامه محمدّ، او را به پایدارى و لزوم محافظت از شهر، توصیه کرد و (ع )حضرت امیر

کَن: داد  

مـن: انَةِ بنِْ بشِرْ را که فردى آزموده و با تجربه و جنگجو است به سوى مهاجمان بـفـرسـتـد و افـزود  

آنگاه بر فراز منبر ( 419. )نـیـز مـردم را بـر هـر مـرکـبـى سـوار کـرده بـه سـویـت مـى فـرسـتـم 

 رفت و

 :فرمود

هم اینك محمد بن ابـى بـکـر و . بر مصر یورش برده است  با سپاه انبوهى( 414)فـرزنـد نـابغه 

 دیـگـر

هرچه زودتر به فریادشان برسید، مبادا مصر را از دست . بـرادران مـصـرى شـمـا نـیاز به کمك دارند

 شما

مصر اگر در دست شما باشد موجب عزَّت شما و ضعف دشمنانتان خواهد بود، میعادگاه ما . بگیرند

 فردا،

(جرََعَه )اردوگاه  .(405) 

 امـام پـیـش از دیـگـران بـه اردوگـاه رفـت و تـا ظـهـر صبر کرد ولى مردم کمتر از صد نفر آمده

چـون شـب شـد سـران قبائل را فراخواند و فرمود. نـاچـار بـه کـوفـه بـازگـشـت . بـودنـد : 

اى گروهى کـه . اس مى گویم خدا را در برابر این قضا و قدر که مرا به شما مبتلا کرده است ، سپ

 هـرگـاه

براى یارى کـردن خویش !... فـرمـان دادم اطـاعت نکردید و هر زمان دعوتتان نمودم اجابت ننمودید

 و جهاد



آیا در میان شما دینى نیست که شما را متحد ... در راه حقَّ خود منتظر چه هستید؟ مرگ ، یا ذلَّت ؟

 سازد؟ و

آیا شگفت آور نیست که معاویه ، جـفـا پیشگان پست را فرا ... سیج کند؟آیا غیرتى نیست که شما را ب

 مى

خواند و آنان بدون انتظار بخشش و کمکى متابعتش مى کنند؛ ولى مـن شـمـا را ـ که بازماندگان 

 اسلام و

مرا تنها مى گذارید و پراکنده مى شوید. بقایاى مردمید ـ دعوت مى کنم ، مخالفت مى کنید ! 

(406) 

از میان جمعیتّ برخاست و . غـیـرت م الك بـن کعب را برانگیخت (ع )خـنـان امـیـر مـؤ مـنـان سـ

 اعلام

دستور داد در میان مردم بانگ زند و همراه مالك به ( سعَدْ)امـام بـه خـدمتگزارش . آمـادگـى کـرد

 سـوى

جمع شدند و به سـوى پس از گذشت یك ماه حدود دو هزار نفر به گرد مالك . مـصـر حـرکت کنند

 .مصر حرکت کردند

مـحـمـد بـن ابـى بـکـر : به آنان ابلاغ کـرد(ع )پس از پنج روز پیمودن راه ، نماینده حضرت على 

 شـهـیـد

((ع)41.)از همان جا به کوفه بازگشت (ع )مـالك به دستور امام . شـده اسـت   

 شهادت محمدّ بن ابى بکر

، نامه هاى معاویه و عمرو عاص را با لحن (ع)فت نامه امیر مؤ منان مـحـمد بن ابى بکر پس از دریا

 تـنـد و

و از نیروهایى که اعلام آمادگى . و مردم را به پیکار با مهاجمان دعوت کرد. قـاطـعـى پـاسخ داد

 کرده

دو  بودند حدود دو هزار نفر را تحت فرماندهى کنَ انَةِ بن بشِرْ به سوى دشمن روان ساخت ، و خود با

 هزار



در اوّلین برخورد بین دو سپاه ، مـوج هـاى پـى در پى هجوم . تن دیگر در پشت سر او قرار گرفت 

 پیشتازان

عمرو . سپاه شام بر مدافعان و یاران محمد بن ابى بکر ارتش تـدافعى کوچك مصر را در هم شکست 

 براى معاویه

نگذشت که معاویه با سپاهى انبوه میدان را پر اندکى . بن حُدیَج پیغام فرستاد و از او یارى خواست 

 .کرد

کنانه وقتى دید از شدّت در هم. مـهـاجـمـان بـا تـمـام نـیـرو در بـرابـر کـنَ انه قرار گرفتند  

کنانه . فـشـردگـى دشـمـن ، نـمى تواند اسبش را حرکت دهد، به زمین پرید، یاران او نیز پیاده شدند

 در

ا سخت مى کوبید این آیه را مى خواندحالى که افراد دشمن ر : 

( (وَ ما کانَ لنَِفسٍْ اءَنْ تمَُوتَ اِلاَّ بِاءِذْنِ اللَّهِ کتِاباً مُؤَجَّلاً  (408) 

بر طبق سررسیدى است که تعیین شده است( مرگ . )هیچ کس جز به اذن خدا نخواهد مرد  . 

 .و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید

هادت کنانه و از هم گسستن رشته فرماندهى از گرد محمد بن ابى بـکـرباقى مانده سپاه ، پس از ش  

ابن حدَُیج رهبر شورشیان مصر به جـسـتـجـویـش. پـراکـنـده شدند و او ناچار به خرابه اى پناه برد  

و پس از اینکه با شمشیر گردنش را . پـرداخـت تـا سرانجام او را در ویرانه اى یافت و دستگیر کرد

 جدا کرد

 (409).بدنش را در پوست خرَ مرده اى کرد و آتش زد

عَبدْالرَّحمن بنِ. چون خبر قتل محمد بن ابى بکر به معاویه و مردم شام رسید اظهار شادمانى کردند  

 :مسیِّب مى گوید

هـرگـز شـادى و سـرورى هـمـچون سرورى که در شام موقع اعلام خبر کشته شدن محمد بن ابى بکر 

 مشاهده کردم

ندیده بودم،   .(410) 

رسید فرمود(ع )ولى وقتى این خبر به امیر مؤ منان  : 



از هنگامى که وارد این جنگ ها شده ام بر . اندوه ما بر کشته او به قدر مَسرََّت معاویه و یارانش است 

 هیچ

او در خانه من بزرگ شده بود و من او را پسر خود مى دانستم و . کشته اى چنین غمین نشده ام 

ـبـت بـهنـس  

پس بجاست در برابر از دست دادن چنین افرادى محزون باشیم و پاداش خود را از . مـن خیرخواه بود

 خدا

 (411). بخواهیم

 گروه هاى ترور و غارت

معاویه ، با همه قدرت و نفوذى که در خود و مردم شام سراغ داشت ، وبا همه پراکندگى که در 

 مـیـان سـپـاه

، پیروز (ع)ه بود، مطمئن نبود که بتواند با تهاجم به مرکز حکومت امیر مؤ منان عـراق بـه وجود آورد

 .گردد

خورده بود، به وى اجازه (ع )و ضرب شست هایى که از امام ( صفین )چون صحنه هاى هولناك نبرد 

 چنین اقدامى

بود؛ از این رو  و پیشرفت هایى که تاکنون نصیب وى شده بود، در سـایـه اِعـمْ ال نـیـرنگ. نمى داد

 در

 : پاسخ پیشنهاد برخى از یارانش مبنى بر حمله به کوفه ، جواب منفى داد و گفت

تـنـهـا راهِ از پاى درآوردن مردم عراق ، و تضعیف حکومت مرکزى ، جنگ و گریز، و یورش و 

 غارت بـه وسیله

د طرفداران مـا بـه واحدهاى پراکنده در مناطق مختلف عراق است ؛ زیرا این روش سبب خواهد ش

 تـدریـج

به طور طبیعى بزرگان و اشراف عراق با مشاهده . نیرومند، و جبهه عراق گرفتار ضعف و اندوه شود

 این وضع ،

 .به سوى ما آمده ، على را ترك خواهند کرد



وفْ ،نعُمْ انِ بنِ بشَیر، سُفیانِ بنِ عـَ: به دنبال این تصمیم ، تیم هایى تحت فرماندهى افرادى چون   

 عـبـداُللَّه بـنْ مـسَـعـده ، ضـَحـَّاكِ بـنِْ قـیَـسْ و بـسُـرِْ بـنِ اَرط اة تـشکیل داد و به

مناطق مختلف عراق گسیل داشت ، تا فرمان او را که ارمغانى از نابودى و ترس و رعب براى مسلمانان 

 به

 .همراه داشت ، اجرا کنند

ضمن شناسایى سردسته هاى غارتگر ـ بطور اختصار ـ باز مى داستان اسفباراین تجاوزها و غارت ها را 

 گوییم

. 

 نعُمْ انِ بنِْ بَشیر

و پس از . وى ، که از انصار و طایفه خزَرَْج بود، در شورش هاى دوران عثمان ازهواداران خلیفه بود

 قتل

او بعدها . عاویه شدعثمان ، پیراهن خون آلود او را به شام برد و تسلیم معاویه کرد و از آن پس همراه م

 از

شد( حمِْص )طرف معاویه مدتى حاکم کوفه و پس از آن حاکم  . 

فـرسـتـاد( 415( )عیَنُْ التَّمرْ)هـجـرى بـا دو هـزار نفر به  93مـعـاویـه ، نـعـمـان را در سـال  . 

بـودنـد، حـمـله در آنجا (ع )نـعـمان ، به پادگان نظامى که حدود صد نفر از سربازان امیر مؤ منان 

 .کـرد

 ولى مدافعان دلاور، غلاف هاى شمشیرهایشان را شکستند و سرسختانه به دفاع پرداختند، در این میان

سربازان نعمان کـه گـمـان برده بودند نیروهاى . پنجاه نفر نیروى کمکى از اطراف بدانان پیوست 

 کمکى

رده و به شام بازگشتندزیادى براى مدافعان رسیده است شبانه منطقه را ترك ک .(413) 

 سُفْی انِ بنِْ عَوْف



معاویه ،هنگام بدرقه وى . او از طـرف مـعـاویـه ماءموریتّ یافت تا به نقاطى در عراق حمله کند

 سفارش

 :کرد

 بـا هـر کـه بـرخـورد کـردى کـه بـا تـو هـم راءى نـبـود بـى درنـگ بـه قـتـل بـرسـان ، آبـادى هـاى

اموال را غارت کن ؛ زیرا غارت اموال مثل کشتن است ، بلکه در پاره . ود را ویـران سـازمـسـیـر خـ

 اى از

 .موارد جانگدازتر

از آن ، دو شهر اَنبْ ار و   یورش برده ، پس ( 414( )هیتْ)سـپـس از وى خـواسـت نخست به شهر 

 مدائن را به

رد و چون در هـیـت کـسـى را نـدیـد سفیان ، با شش هزار سرباز حرکت ک. تصرَّف خویش در آورد

 به شهر انبار

یورش برد و پس از این که عده زیادى از محافظان شهر را کشت به قتل مردم و غارت شهر پرداخت 

 و با اموال

 (415). فراوانى به شام بازگشت

ترك  چون از این وقایع خبر یافت ، خطبه مشروحى در فضیلت جهاد و عواقب وخیم(ع )امیر مؤ منان 

 این وظیفه

 :اسلامى ایراد کرد، و ضمن آن فرمود

از آن که با   من شب و روز، پنهان و آشکار شما را به پیکار این جمعیتّ دعوت کردم و گفتم پیش 

 شـمـا

ولى شما سستى به خرج دادید و تکلیف جهاد را به گردن یـکـدیـگـر... بـجنگند، با آنان نبرد کنید  

طراف ، پى در پى مورد حمله و غارت قرار گرفتید و سرزمین هـاى شـمـا را افـکندید تا آنکه از ا

 مـالك

به شهر اَنبْ ار حمله کرده و حـَسـَّانِ بـنِْ حـسَـَّانِ  این ، مرد غامدى است که با سربازانش . شدند  

 . بـکَـرْى فـرمـاندار آن شهر را کشته و سربازان شما را از پایگاه هایشان بیرون رانده است



 بـه مـن خـبـر رسـیـده کـه یـکـى از آنـان بـه خـانـه زن مـسـلمـان و اهـل کـتاب تَحتُْ الْحمِ ایَه

مسلمانان ، وارد شده و زینت آلات آنان را از تن شان بیرون آورده است ، سـپـس با غنیمت فراوان 

 بازگشته

اگر به خاطر . خـونى از آنان ریخته شوداند؛ بدون اینکه حتى یك نفر از آنان زخمى گردد و یا قطره 

 این

 (416).حادثه ، مسلمانى از روى تاءسف بمیرد، بجاست و هرگز قابل سرزنش نخواهد بود

 عبداللَّه بن مسَْعدََه

 عـبـدالله ، در ابـتـدا از عـلاقـمـنـدان بـه امام بود؛ ولى به خاطر دنیاپرستى پس ازمدّتى جذب

 

 

درآمد(ع )خت ترین دشمنان امیر مؤ منان معاویه شد و در ردیف سرس . 

فرستاد و فرمان داد(( ع)41( )تیَمْ اء)معاویه ، او را با هزار و هفتصد نفر به سوى  : 

 . به هر آبادى که رسیدى زکاتشان را بگیر و هر کس امتناع کرد او را بکش

بنِ نَجَبَهِ فزَ ارىّ را با دوچون خبر به امام رسید مُسیَبِّ . عبدالله از شهرهاى مدینه و مکَّه گذشت   

رو در روى هم قرار گرفتند و پس از درگـیـرى و( تیَمْ اء)دو سپاه در . هـزار تـن به مقابله او فرستاد  

 (418). مـجـروح شـدن فرمانده شامى ، سرانجام ابن مسَْعدََه شبانه به سوى شام گریخت

 ضَحّاك بن قَیس

وى مدّتى ریاست شرُْطه دمشق و زمانى نیز حکومت . معاویه بود ضـَحـَّاك از فـرمـانـدهـان نـظـامى

 کوفه

حـرکـت ( 413( )ثعَْلبَیَِّه )ضحّاك به فرمان معاویه با سه هزار سرباز از سرزمین . را برعهده داشت 

 کرد و

سـپـس به سوى کوفه پیش رفت ، . تمام قبائل آن نواحى را که از امام اطاعت مى کردند، غارت کرد

احیهدر ن  

( و کـاروانـش را غـارت کـرد. با عمَرِْو بنِ عمَُیس کـه عـازم حـجّ بـود بـرخـورد( 451( )قطُْقطُ انَه  . 



 (421). و آنـان را از ادامـه حـرکـت بـازداشـت

بـراى مـقـابـله بـا وى حـُجـرِْ بنِْ عدَىّ را با چهار هزار سرباز بر سر راهش(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

سـپـاه شـام پس از تحمّل نوزده. بـا ضـحـَّاك بـرخـورد کـرد( 455( )تـَدمْـرُ)حـُجـر در . ادفـرسـتـ  

 (423). کشته با فرا رسیدن شب به سوى شام گریخت

 بُسرِْ بنِْ اَرطْ اة

معاویه. بـسُـرْ از قـریـش و یـکـى از خـون خـوارترین فرماندهان اعزامى معاویه به عراق و حجاز بود  

بدرقه به او سفارش کردهنگام  : 

اموال کسانى . مردم را پراکنده کن ، و با هر که برخوردى او را بترسان . پـیـش بـرو تا به مدینه برسى 

 را

 . که در اطاعت ما نیستند غارت کن

به هر آبادى که مى رسید چارپایان مردم را ضبط مى کرد و در . بُسر همراه سه هزار نفر حرکت کرد

 اخـتـیـار

پس از رسیدن به مدینه به سخنرانى پرداخت و ضمن پـرخاش و . یـروهاى خود مى گذاشت نـ

 ناسزاگویى فراوان

و پس از اینکه چندین خانه را آتش زد ابَُو. به مسلمانان ، آنان را با تهدید وادار به بیعت کرد  

اد زیـادى از قـبـیـلهدر بین راه ، افـر. هرَُیرَْه را جانشین خود گذاشت و به سوى مکَّه حرکت کرد  

و چون به مکَّه رسید افراد زیادى. خـزُاعـَه و غـیـر آن را بـه قـتـل رساند و اموال زیادى را غارت کرد  

پـیـش رفـت و دوسـتـداران امـام را بـه ( سـَراة )سـپـس بـه سـمـت . از فرزندان ابولهب را کـشـت 

 قـتـل

نـیـز کـشـتـارهـاى فـراوان کـرد، حـتـَّى دو فـرزنـد خردسالدر نـَجـْرانْ و یـَمـنَْ . رسـانـیـد  

و سرانجام پس از این همه غارت و. عبُیَدُْ اللَّهِ بنِْ عبَّاس فرماندار یمن را به دست خود سربرید  

 (424). کشتار که تا مرز سى هزار تن هم نوشته اند به شام بازگشت

 عکس العمل امام



یورش ها و حملات ناجوانمردانه بُسرْ راشنید مردم را براى مقابله با وى چون خبر (ع )امیر مؤ منان 

 دعوت

 :کرد و فرمود

سوگند به خدا مى دانستم این ها به زودى بر . بـه مـن خـبـر رسیده که بُسرْ بر یمن تسلَّط یافته است 

 شما

شما بـه نـافـرمـانـى از. مسلَّط مى شوند؛ زیرا آنان بر باطلشان مجتمع و شما در راه حقَّ، متفرق هستید  

ولى آنـان در باطل شان از پیشواى خود اطاعت مى. پـیـشـواى خـود در مـسـیـر حـقَّ بـرخـاسـتـه ایـد  

 .کنند

آنان در شهرهاى خود به . آنـان نـسـبـت بـه رهـبـر خـود اداى امـانـت مـى کـنند و شما خیانت 

 اصلاح

ى به عنوان امانت به یکى از شما بسپارم از آن بیم دارم که بند آنمـشـغـولند و شما به اِفساد، اگر قدح  

 (425).را بدزدد

تا این که حضرت پس از مـدّتـى . را با سردى تلقى کردند(ع )کوفیان ، همچون گذشته ، سخنان امام 

 سـپـاهـى

سپس از. بصره رفت  جاریه ابتدا به. مـرکب از هزار تن تحت فرماندهى ج اریَِةِ بنِْ قُداّمَه ترتیب داد  

بُسرْ که از حرکت جاریه مطَّلع شده بود راه خود را بـه سـمـت یـمَ امـَة کـج. راه حجاز به یمن رفت   

ولى بسُر، از ترس. جـاریه با سرعت ، بدون این که در منزلى فرود بیاید، همه جا دنـبـال بُسرْ بود. کـرد  

مردم که وى را در حال . کومت امـام بیرون رفت ، از این سو به آن سو مى گریخت تا از قلمرو ح

 فرار مى دیدند

ترس رسیدن ج اریِـَة او را چـنـان نـگـران کـرده بود که نه مى توانست از خود. به او حمله مى کردند  

سرانجام ج اریَِه بدون برخورد با بُسرْ به. دفاع کند و نه کالاهاى به غارت گرفته شده را همراه ببرد  

زگشتکوفه با  . 

در این حملاتِ ناجوانمردانه به(ع )بـسـیـارى از یـاران و طـرفـداران حـکـومـت امـیـر مـؤ مـنان    

که همه از علاقمندان به امام بودند مورد حمله بُسرْ قرار گرفتند( همَْدان )قبیله . قتل رسیدند . 



لین زنان مسلمانى بودند که بهمـردانـشـان کشته شدند و زنانشان به اسارت بُسرْ درآمدند و جزو او  

 (426).عنوان برده در بازار فروخته شدند

 آخرین تلاش

بـراى جـلوگـیـرى از تـهـاجـم هـا و لشـکـرکـشـى هـاى مـعـاویـه ــکـه در(ع )امـیـر مـؤ مـنـان   

وه هاىسـال سـى و نـه و چـهـل هـجـرى شـدّت بـیـشـتـرى پـیـدا کـرده بـود ـ عـلاوه بر اعزام گر  

بـازدارنـده ، تـصمیم گرفت تمام تلاش خود را براى بسیج نیروى لازم و حرکت به سمت شام به کار 

 گیرد و

براى همیشه راه تجاوزهاى معاویه را سدّ کند؛ زیرا آن حضرت تنها راه چاره را جـنـگ تـمـام 

 عـیـارى مى

بـدین منظور معَْقِل. سرجاى خود بـنـشـانـددید که بتواند در سایه آن شرَّ معاویه را دفع کرده ، او را   

نـامـه اى نیز ( 458. )فـرسـتـاد(( ع)45)بنِ قَیسْ را براى دعوت و بسیج مردم اطراف ، به سَو ادِ کوفه 

 به

قیَسِ بنِ سَعدْ؛ والى آذربایجان نوشت و ضمن اعلام آمادگى و وحدت نظر مردم براى حرکت به 

 سمت شام ، او

خود نیز براى ایجاد آمادگى در مردم کوفه ، ( 453. )ایـن پـیـکـار فـراخـواند را براى شرکت در

 خطابه

 :مشروحى ایراد کرد و در قسمتى از سخنانش فرمود

. توجّه و دقَّت در تاریخ ملت هاى گذشته براى شما آموزش و عبرتى گرانبها اسـت !... بندگان خدا

؛ (رسّ)ن ؟ کجایند فراعِنَه و فرزندشان ؟ کو مـَدنَیِان و فرزندانشا( پادشاهان بزرگ )ها  کجایند غول

پیامبران را کشتند، و چراغ پر فروغ سُننَِ آنان را خاموش ، و راه و رسـم ستمگران را زنده  همانان که

 کردند؟

 کجایند آنان که با لشکرهاى گران به راه افتادند، و سپاهیان میلیونى را در هم شکستند و سپاهیان

رد آوردند و شهرها بنا کردند؟فراوان گ  



بندگان برگزیده خدا آماده رحیل گردیدند، و نعمت هاى اندك دنیاى فانى را با آخرت جاوید  ...

راستى برادران ما، که در صِفَّین خونشان ریخت اگر امروز زنده نیستند چه زیان . کـردند مـعـاوضـه

 دیده اند؟

را در پیش گرفتند و جاده حقَّ را درنوردیدند؟( جهاد)که راه  کـجـا هـسـتـنـد بـرادران مـن ؛ آنان ...  

افراد  ؟ کجایند دیگر برادران همانند این(ادَتین ذُوالشَّه)و کجاست (! ن تیَّهان اِب)کو (! عمَّار)کجاست 

 .که بر مرگ ، پیمان بستند و سرهایشان براى بدکاران برده شد

پس از آن فرمود. نى گریه کردآنگاه دست بر محاسن خویش کشید و مدّتى طولا : 

در . آنان که قرآن را خواندند و در زندگى خویش حاکم قرار دادند! آه و افـسوس بر برادرانم 

سـنَّت ها را زنده کردند، و بدعت ها را . دقـَّت مـى کـردنـد و آن را بـه پـا مـى داشـتـنـد فـرایـض

 .میراندند

ود اطمینان داشته و از او پیروى مى کردنددعوت به جهاد را پذیرفتند و به رهبر خ . 

 :سپس با صداى بلند فریاد زد

هر کس . من هم امروز به سوى اردوگاه حرکت مى کنم ! آگاه باشید. اى بندگان خدا! جـهاد! جـهـاد

خارج شود( همراه ما)سوى خدا بشتابد،  مى خواهد به .(430) 

وگاه اجتماع کردنددر نتیجه این تلاش ها حدود چهل هزار نفر در ارد . 

 پرچمى با ده هزار نفر، و براى(ع )الى ـ براى امام حسین ـ طبق نقل نُوفِ بکِ(ع )مـنـان  امـیـر مـؤ

ارى در ده هزار، براى دیگران هر کدام تعدادى دیگرتـهـیـَّه ار، و براى ابَُو ایَُّوبِ انَْصقـیَـس در ده هز

 وز جمعه نگذشته بود که اِبنِ مُلْجَم بر آن حضرتکـرد تـا به مقصد صِفَّین حرکت کند؛ ولى هن

 (431). ضربت زد و لشکر ناچار به کوفه بازگشت

 شهادت امام

ـ على رغم همه سختى ها و مشکلات ـدرصدد عزیمت به شام و (ع )در شـرایـطـى کـه امـیـر مؤ منان 

 نـبـرد بـا

انجام مراسم حجّ در مکَّه گرد آمده بـودنـد،مـعـاویـه بـود، چـنـد تـن از خوارج که در ظاهر براى   

جـلسـاتـى تـشـکیل دادند و از کشته هاى خود در نهروان سخن گفتند و از آنان به عنوان افـراد بـى 



 گناه

از این رو، تـصـمـیـم گـرفـتـنـد. دانستند  ، معاویه و عمرو عاص (ع)یاد کردند و مُقصرّ اصلى را على   

بـودنـد بـکـشـند و بدین وسیله به( ائمِـَّه ضـَلا ل )ـه بـه عـقـیـده آنـان هـر سـه نـفـر را ـ ک  

 .اختلافات ، کشمکش ها و بى عدالتى هاى جامعه اسلامى پایان بخشند

 .سـه نـفـر از مـیـان آنـان داوطـلب شـدنـد تـا بـه حـیات و زندگى سه نفر یاد شده خاتمه دهند

آنان براى اجراى این توطئه با یکدیگر. لْجـمَ عـهده دار قتل امام شدعـبَـْداُلرَّحـمْ انِ بـنِ مـُ  

 پیمان بـسـتـنـد و سـحـرگـاهِ روز نـوزدهـم رمضان ، سال چهلم را زمان عملیّات تعیین کردند و از هم

 .جدا شدند

ه از قـبـل رفـت و از وى ـ کـ( قـطَ ام )ابـن مـلجـم وارد کـوفـه شـد و بـه خـانـه دخـتـر عـمـویـش 

 بـه

قطَ ام ـ که از خوارج بود و پدر و برادرش در نـهـروان . وى عـشـق مى ورزید ـ خواستگارى کرد

 کـشـتـه

 : شـده بـودنـد و بـه هـمـیـن جـهـت کـیـنـه سـخـتـى از امـام بـه دل داشت ـ گفت

اگـر . ز، على را بکشى بـه شـرطـى مـى پذیرم که علاوه بر پرداخت سه هزار درهم و یك غلام و کنی

 در ایـن

کـار مـوفـَّق شـوى قـلب مرا شفا داده اى و به کام دلت رسیده اى ، و چنانچه کشته شوى به پاداشى 

 بزرگ تر

 . از نعمت هاى دنیوى دست خواهى یافت

من براى : ابـن مـلجـم ، چـون با اصرار آن زن مواجه شد، منظور شوم خود را بازگو کرد و گفت 

چنین انجام  

 (432). کارى به کوفه آمده ام

قطَ ام نیز ورَْدانِ بنِ مُجالِد. ابـن ملجم ، شبَیبِ بنِ بَجرَه یکى دیگر از خوارج را به کمك گرفت   

اَشْعثَ آنان. را نیز در جریان گذاشتند  آنان اَشْعثَِ بنِ قَیس . را براى همکارى با آنان معرفى کرد  

ردرا بر انجام ماءموریت تشویق ک .(433) 



وارد مـسـجد شد و مردم را براى عبادت و مناجات با پروردگار از خواب بیدار (ع )حـضـرت امـیـر

حتى. کرد  

ابن ملجم را نیز ـ که از سر شب چشم به راه آن حضرت بود، و در آن لحظه خود را به خـواب زده 

 بود ـ بیدار

خدا مشغول شدسپس به نماز ایستاد و قلب و زبانش به ذکر ( 494. )کرد . 

ابـن . در ایـن هـنـگـام ، شبَیب خواست ضربتى بر آن حضرت بزند ولى به طاق محراب اصابت کرد

 مـلجـم

الحکمُ لِلَّهِ لا لكََ یا عـَلىّ و لا: )شمشیرش را بالا برد و فریاد زد. تـبـهکار با شتاب پیش آمد  

جـاى شـمـشـیـر عـمَـرِْ بـنـِ ضـربـت او بـر سـر امـام ، و درسـت بـر(. لاصَـْحـابـكَِ  

و سـرانـجـام پیکر حقَّ و عدالت که به ضربت کفر و اِلْحادِ صـریـح از. فـرود آمـد( 492)عـبَـدِْودَّ   

 پـا درنـیـامـده بـود بـا ضـربـت نـفـاق و تـقـدّس مـآبـى ، آمـیـخـتـه بـا جهل و تعصبّ ، به خاك و

س کرد فرمودامام چون ضربه را احسا. خون غلتید : 

( (فزُْتُ وَ رَبِّ الْکعَبَْةِ  (436) 

 . سوگند به خداى کعبه رستگار شدم

فـرزندان امام و یاران آن حضرت را هاله اى از غم و اندوه فراگرفت و صداى گریه و ناله از هر سو به 

 گوش

مردم سراسیمه به سوى مسجد هجوم بردند. مى رسید . 

بود، و آن حضرت بر اثر (ع )آن مى ریخت در دامن امام حسن سـر امـام در حـالى کـه خون از 

 شدّت جـراحـت و

. آوردند(ع )ابن ملجم را دستگیر کردند و به حضور امام حسن . خـونـریـزى هـنـوز بى هوش بود

 حضرت مجتبى به

 :وى فرمود

هى هاى او بود کهآیا این پاداش خیرخوا. امـیـر مـؤ منان و پیشواى مسلمانان را کشتى ! اى مـلعـون   

 پناهت داد و به خود نزدیك ساخت ؟



 :سپس خطاب به پدر گرامى اش عرض کرد

این دشمن خدا و دشمن تو است که بِحَمدِْ اللَّه دستگیر شده است و اکنون در نزد تو است! پدر  . 

 :امام دیدگانش را گشود و خطاب به ابن ملجم فرمود

آیا بد امامى براى تو بودم ؟ مگر . خطرناك انجام دادى حـادثـه بـزرگـى به وجود آوردى و کارى 

 من نبودم

 .که به تو مهربانى ها و بخشش ها کردم ، آیا این پاداش خدمات من بود؟

فرمود(ع )سپس به امام مجتبى  : 

با اسیرت مدارا کن و نسبت به او رئوف و مهربان باش! پسرم   . 

اگر مُردمَ ، به قصاص خونم او را بکش . نیز بخوران  از هـر چـه مـى خـورى و مـى نـوشى به او ...

 ولى

مى فرمود(ص )مثُْلَه اش مکن ؛ زیرا شنیدم پیغمبر : 

( و من از هر کس. و اگر زنده ماندم ، خود مى دانم با او چه کنم .( حتى سگ گزنده را مثُْلَه مکنید  

بخشیم و بزرگوارى مى ورزیم سـزاوارتـر بـه عـفـو هـسـتـم ؛ زیرا ما خاندان ، گنهکار را مى 

((ع)49.)  

پدر را به خانه برد و مردم با گریه و فریاد او را بدرقه مى کردند چندان که نزدیك بود(ع )امام حسن   

 .جانشان به لب رسد

گروهى از پزشکان ، از جمله اَثیرِ بنِ عمَرْو سکَُونى را که ماهرتر از همه بود، دعـوت(ع )امـام مجتبى   

ع )جـگـر تـازه گـوسـفندى را خواست و رگى از آن را به جراحتِ سر مبارك امام وى . کـرد

نـشـانـد و بیرون(  

! اى امیر مؤ منان : )اثیر گفت . دید سفیدى مغز بر آن نشسته و ضربت تا مغز سرایت کرده است . آورد

 وصیتّى

498(.)اگر دارى بکن  ) 

ت کرد، و درس هاى ارزنده اى از زندگى به آن حـضـرت فـرزنـدانـش را بـه مکارم اخلاق وصیّ

 آنـان و هـمـه



و . واگـذارد(ع )سپس امر خلافت پس از خود را به فرزند بزرگوارش امام حسن . مسلمانان آموخت 

 دیـگـر

را به وى   فـرزنـدان و بـزرگان خاندان و پیروانش را بر این امر، گواه گرفت ، و کتاب و سلاحش 

 تحویل

 .داد

آخرین آیه . ن از وصایایش فارغ شد، علایم مرگ را احساس کرد و به تلاوت قرآن پرداخت امام چو

 اى که خواند

 :این آیه بود

( اً  فمَنَْ یَعمَْلْ مثِْقالَ ذرََّةٍ خیَْراً یَرَهُ وَ منَْ یعَمَْلْ مثِْقالَ ذرََّةٍ شَرَّ

493(.)یرََهُ ) 

سـال از عـمـر  69هـجـرى ، در حـالى کـه  مـاه رمـضـان ، سـال چـهـلم 51سـرانـجـام در روز 

 شـریـفـش مى

 .گذشت ، روح پاك و مطهّرش از این جهان پرواز کرد و به عالم بقا رهسپار شد

به تجهیز پدرِ شهیدش پرداخت و (ع )به کمك دیگر فرزندان و یاران امیر مؤ منان (ع )امام حسن 

 پـس از غسل و

پیکر مقدس را در حالى که فقط عقب جنازه را گرفته بودند  کفن ، چون پاره اى از شب گذشت ، آن

 از کوفه

بیرون برد و در محلى که امروز نجف اشرف است ، بر او نماز گزارد و مخفیانه به خاك 

 (440).سپرد

 سَلامٌ عَلیَهِ

 یَومَْ وُلِدَ

 وَ یَومَْ اسْتشُْهِدَ

 وَ یَومَْ یبُْعثَُ حیَّاً

 



 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

البلاغهنهج   

 . الامامة والسیاسة ، ابن قتیبة ، مؤ سسه حَلبَى بیروت

 . الاستیعاب ، ابن عبدالبرَّ، دار صادر، بیروت

 . اتقان ، جلال الدین سیوطى ، منشورات الشریف الرضى

 .اخبار الطوال ، دینوى ، مطبعة السعاده ، مصر

ق.   ه 1933ارشاد، شیخ مفید، موسسه اَعْلمى ، بیروت   . 

 .  ه 1411اج ، احمد بن علىّ بن ابیطالب طبرسى ، مؤ سسه اعلمى ، بیروت احتج

 . اسدالغابة ، ابن اثیر، مکتبة الاسلامیه ، تهران

ق.   ه 1419اعیان الشیعة ، سید محسن امین ، انتشارات دارالتعارف للمطبوعات ، بیروت ،   . 

 . الاغانى ، ابوالفرج اصفهانى ، مؤ سسه جمّال ، بیروت

ق.   ه 1934اب الاشراف ، بلاذرى ، مؤ سسه اعلمى ، بیروت انس  . 

ق.   ه 1419بحارالانوار، علاَّ مه مجلسى ، نشر مؤ سسه وفا، بیروت   . 

 .  ه 1948البدایة والنَّهایة ، ابن کثیر، مطبعة کردستان العلمیة ، مصر 

، جعفر سبحانى ، نشر جهان آراء قم(ع)پژوهشى عمیق از زندگى على   . 

یخ طبرى ، محمد بن جریر طبرى ، نشر دارالمعارف مصرتار . 

 . تاریخ یعقوبى ، احمد بن ابى یعقوب معروف به یعقوبى ، دار صادر بیروت

 . تاریخ بغداد، خطیب بغدادى ، دار الکتب العلمیّه ، بیروت

 . تاریخ ابوالفداء، عماد الدین اسماعیل ابى الفداء، نشر دارالمعرفه بیروت

م 1364الاسلام ، دکتر حسن ابراهیم حسن ، نشر دار احیاء التراث العربى بیروت ، تاریخ   . 

ق.   ه 1(ع)19تـاریـخ الخـلفـاء، جـلال الدین سیوطى ، نشر مطبعة السعادة مصر،   . 

 . تفسیر برهان ، سید هاشم حسینى بحرانى ، مؤ سسه اسماعیلیان ، قم

تشارات علاَّمه قمتفسیر القمى ، على بن ابراهیم قمى ، ان  . 



 . تذکرة الحفاظ، ذهبى ، نشر دار احیاء التراث العربى بیروت

 .التنبیه والاشراف ، مسعودى ، دارالصاوى ، مصر

 تـشـیـع مـولود طـبـیـعـى اسلام ، شهید محمدباقر صدر، ترجمه على حجتّى کرمانى ، انتشارات روزبه

1924تهران ،  . 

1943مرتضى مطهرى ، انتشارات حسینیّه ارشاد، ، شهید (ع)جاذبه و دافعه على  . 

 . الجمل ، مرحوم مفید، انتشارات مکتبه داورى قم

 . الخصال ، محمد بن على بن بابویه معروف به شیخ صدوق

 .خلافت و ولایت ، جمعى از نویسندگان ، انتشارات حسینیه ارشاد

1969ى ، قم دلائل الا مامة ، ابى جعفر محمد بن جریر طبرى ، منشورات رض . 

1969دورنمایى از زندگى پیشوایان اسلام ، جعفر سبحانى ، انتشارات قدر  . 

 . رهبرى امتّ ، جعفر سبحانى ، انتشارات کتابخانه صدر تهران

.   ه 1932سنُن ابن ماجه ، الحافظ ابى عبداللَّه محمد بن یزید قزوینى ، نشر دار احیاء التراث بیروت ، 

 . ق

ابن هشام ، دار احیاء التراث العربى ـ بیروت السیرة النبویّة ،  . 

 . السیرة الحلبیّة ، برهان الدّین حَلبى شافعى ، نشر دار احیاء التراث العربى ، بیروت

1924سیرى در نهج البلاغه ، شهید مرتضى مطهرى ، انتشارات صدرا،  . 

م 1381سیرة الائمة الاثنى عشر، هاشم معروف الحسنى ، نشر دارالعلم بیروت   . 

 . سیر الائمه ، سید محسن امین

 . شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید معتزلى ، نشر دار احیاء التراث العربى بیروت

 . شرح نهج البلاغه ، حاج میرزا حبیب الله خوئى ، نشر مکتبة الاسلامیه ، تهران

 . شرح نهج البلاغه ، ناصر مکارم شیرازى ، مطبوعاتى هدف ، قم

1948اسلام ، علامه طباطبایى ، دارالتبلیغ اسلامى ، قم ، شیعه در  . 

م 1381الشیعة والحاکمون ، محمدجواد مغنیه ، نشر دارالهلال بیروت ،   . 

 . الصحیح من سیرة النبى ، سید جعفر مرتضى ، انتشارات جامعه مدرسین



 . طبقات الکبرى ، ابن سعد، دار صادر بیروت

انتشارات مرتضوى قم طرح هاى رسالت ، احمد مطهرى ،  . 

(ق .   ه 1414)عقد الفرید، ابى عبدربه ، نشر دارالکتب العلمیه بیروت  . 

 . الغارات ، ابراهیم بن محمد ثقفى کوفى ، انتشارات انجمن آثار ملَّى

ق.   ه 1455غایة المرام ، سید هاشم بحرانى ، مؤ سسه تاریخ عربى ، بیروت ،   . 

کتاب العربى بیروتالغدیر، علامه امینى ، دارال  . 

 . الغیبة ، محمد بن ابراهیم نعمانى ، مکتبة الصدوق ، تهران

 . الفتوح ، ابن اعثم کوفى ، دارالندوه ، بیروت

1938فتوح البلدان ، ابوالحسن بلاذرى ، دارالکتب العلمیّه ، بیروت ،  . 

ق.   ه 1582الکامل فى التاریخ ، ابن اثیر، دار صادر بیروت   . 

، محمد بن یعقوب کلینى ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران(اصول )الکافى   . 

ق.   ه 1988کشف الغمة ، على بن عیسى اربلى ، مطبعة العلمیّه ، قم   . 

 کـفـایـة الا ثـر فـى النـص عـلى الائمـة الا ثـنى عشر، على بن محمد خرَّاز قمى رازى ، انتشارات

ق.   ه 1411بیدار قم ،   . 

، میرزا محمدتقى سپهر، انتشارات کتابفروشى اسلامیّهناسخ التواریخ   . 

 . مجمع البیان ، ابو على فضل بن حسن طبرسى ، کتابخانه آیة الله نجفى مرعشى قم

 . مجمع البحرین ، شیخ فخرالدین طریحى ، مکتبة المرتضویه ، تهران

 . مرآة العقول ، علامه مجلسى ، نشر دارالکتب الاسلامیه تهران

ت ، عبدالحسین شرف الدین موسوى ، تحقیق حسین راضىالمراجعا  . 

ق.   ه 1414مروج الذهب ، مسعودى ، نشر دارالهجرة قم   . 

ق.   ه 1938المستدرك على الصحیحین ، حاکم نیشابورى ، نشر دارالفکر بیروت ،   . 

 . معجم البلدان ، شهاب الدین یاقوت بن عبدالله بغدادى ، دار صادر، بیروت

ل ، احمد بن حنبل ، نشر دار صادر، بیروتمسند حنب  . 

، موفق بن احمد خوارزمى ، مکتبه مفید قم(ع)مقتل الحسین   . 



ق.   ه 1411الملل والنحل ، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانى ، نشر دارالمعرفه بیروت ،   . 

 . مقاتل الطالبیینّ ، ابوالفرج اصفهانى ، مؤ سسه دارالکتاب قم

ابى طالب ، محمد بن على بن شهرآشوب ، مؤ سسه انتشارات علاَّ مه قممناقب آل   . 

ق.   ه 1934المیزان ، علامه طباطبایى ، مؤ سسه اعلمى بیروت   . 

(ق .   ه 1419)وقعه صفین ، نضر بن مزاحم ، انتشارات مکتبة آیة الله مرعشى نجفى  . 

 
و کفایة الاثر فى  5(ع)5ـ  554صفحات  ،96ـ بـراى آگـاهـى از روایـات به بحارالانوار، ج  -1

 النَّص على الائمة

 .الاثنى عشر و کتاب الغیَبَُة نعمانى مراجعه شود

ـ عـام الفـیـل ، سـالى کـه ابـرهـه و لشـکـریـان فیل سوارش قصد ویران کردن خانه کعبه را  -2

 .داشتند

و على داشت و به کنیه ابوطالب ـ عـمـران ، چـهـار پـسـر بـه نام هاى طالب ، عقیل ، جعفر  -3

 .مـشـهور بود

رجوع کنید به شرح ابن ابى )را عبد مناف ذکر کرده اند (ع )برخى از مورّخان ، نام پدر حضرت على 

 الحدید، ج

1 11، ص  ). 

در کـعـبـه را عـدّه اى از مـورّخـان و مـحـدّثـان اهـل سـنـَّت نـیـز در(ع )ـ مـسـاءله ولادت عـلى  -4  

؛ حـاکـم در 943، ص 5هاى خود ذکر کرده اند؛ از جمله مسعودى در مروج الذهب ، ج  کـتاب

؛489، ص 9مـستدرك ، ج   

؛ براى آگاهى بیشتر از نظرات دانشمندان اهل سنَّت 12آلوسى در شرح قصیده عبدالباقى افندى ، ص 

 به

رجوع کنید 59ـ  51، ص 6الغدیر، ج  . 



، ص 1؛ کَشفْ الغْمَُّة ، ج 28، ص 5؛ کامل ابن اثیر، ج 565، ص 1ـ سـیـره ابـن هـشام ، ج  -5

؛ تاریخ طبرى ، ج3(ع)  

2 915، ص  . 

133، ص 19؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 919، ص 5ـ تاریخ طبرى ، ج  -6 . 

، وَ لَقدَْ کُنتُْ اَتَّبعُِهُ اِتَّب اعَ الْفَصی لِ اِثْر135َـ نهج البلاغه ، خطبه قاصعه ، خ  7  

یرَْفعَُ لى کُلَّ یَومٍْ منِْ اَخْلا قِه عَلمَاً یَاءمْرُُنى بِالاِْقتْدِ اءِ بِهِامُِّهِ،  . 

، اَلسـَّابـِقـُونَ السـَّابـِقـُونـَ اُول ئكَِ المْـُقـرََّبـُون11َ، آیـه (26)ـ واقـعـه  -8  

نیز کـسـانـى کـه در گـرایـش به اسلام پیشگام بوده اند،در کسب رضاى حق و نیل به رحمت وى 

 پیشقدم

 .هستند

، لا یـَسـتْـَوِى مـنِـکْـمُْ مـنَْ انَـْفـقََ مـنِْ قـبَـْلِ الْفـَتْح111ِ، آیـه ((ع)2)ـ حـدیـد  -9  

 . ...وَ ق اتَلَ، اُول ئكَِ اَعْظمَُ درََجَةً منَِ الَّذینَ انَْفَقُوا منِْ بَعدُْ وَ ق اتَلُوا

، ص 1؛ سنن ابن ماجه ، ج 911، ص 5طبرى ، ج ؛ تاریخ 546، ص 1ـ سـیـره ابن هشام ، ج  -10

(ع)2 . 

، 9؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 81، ص 5؛ تاریخ بغداد، ج 196، ص 9ـ مستدرك حاکم ، ج  -11

؛ اَوَّلکُُم528ْص   

 .ورُوُداً عَلَىَّ الْحَوْضَ اَوَّلُکمُْ اِسْلا ماً عَلِىُّ ابنُْ ابَیط الِبٍ

لمَْ یـَجـمْـعَْ بـیَـتٌْ و احـدٌِ یـَومْـئَذٍِ فِى الاِْسْلا مِ وَ 135ـ نـهـج البـلاغـه ، خ  -12  

وَ خدَیجَةَ وَ انََا ث الثُِهمُ ا ارَى نُورَ الْوَحْىِ واَلرِّس الَةِ(ص )غیَرُْ رَسُولِ اللَّهِ  

 .وَ اَشمُُّ ری حَ النُّبُوَّةِ

عَ وَ اَج ابَ، اَللَّهمَُّ انَِّى اَوَّلُ منَْ اَن ابَ وَ سم191َِـ همان ، خ  -13 . 

و  33، ص 5و تفسیر المیزان ، ج  516، ص 1ـ بـراى آگـاهـى از روایـات به تفسیر برهان ، ج  -14

 بحارالانوار، ج

19 مراجعه شود( ع)8و  8(ع)و  26ـ  24  ، ص  . 



(ع)51، آیه (5)ـ بقره  -15 . 

، 4معجم البلدان ، ج )ف بود ـ قبُا در دو فرسخى مدینه و محل سکونت قبیله بنَى عَمرْ وبنْ عَوْ -16

(911ص  . 

به نقل از سیره حلبى و اُسدُْ الغْ ابَة( ع()ع)9، ص 1ـ اعیان الشیعه ، ج  -17  . 

واَلَّذى بـعَـَثـنَـى بِالْحقَِّ م ا اَخَّرْتكَُ اِلاَّ لنَِفسْى ، اَنتَْ اَخى فِى)ـ  -18  

14، ص 9، مستدرك حاکم ، ج (الدُّنْی ا واَلاخِرَةِ . 

شخصاً در آن حضور (ص )در جـنگ هایى به کار مى رود که پیامبر( غـزَْوَه )اصـطـلاح  ـ -19

 . داشـتـه اسـت

غـزوه ذکـر کرده اند و آن جنگ هایى را که ( ع)5و  56مـورخـان تـعـداد آن هـا را بـیـن 

شخصاً(ص )پـیامبر  

سریه ذکر کرده اند 66تا  92مى نامند و تعداد آن ها را بین ( سرَیِّه )حضور نداشت اصطلاحاً  . 

و  542، 552، ص 13؛ بحارالانوار، ج 135ـ  131، ص 9، ج (ص )ـ الصحیح من سیرة النبى  -20

531. 

و  542، 552، ص 13؛ بحارالانوار، ج 135ـ  131، ص 9، ج (ص )ـ الصحیح من سیرة النبى  -21

531. 

و نیز  68، ص 5؛ مناقب ، ج 519ـ  515، ص 9، ج (ص )ـ الصـحـیـح مـن سـیـرة النـبـى  -22

، ص13مراجعه شود به بحار، ج   

2( 531و  3(ع)5ـ  6(ع . 

518ـ  519، ص 4، ج (ص )؛ الصـحـیح من سیرة النبى 21ـ  21، ص 51ـ بـحـارالانـوار، ج  -23 . 

؛ شرح ابن 124، ص 5؛ کامل ابن اثیر، ج 214، ص 5ـ مـراجـعـه شـود بـه تـاریـخ طـبـرى ، ج  -24

521، ص 14لحدید، ج ا  

 . با اندکى اختلاف

1(ع)، ص 51ـ بحارالانوار، ج  -25 . 

، به نقل از تفسیر على بن ابراهیم24ـ همان ، ص  -26  . 



512، ص 51ـ بحارالانوار، ج  -27 . 

 . ـ همان -28

512ـ همان ، ص  -29 . 

...(بُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُارَُونـیِه تُرُونى رَجُلاً یُحبُِّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یُحِ)ـ  -30  

66ارشاد مفید، ص  . 

14، ص 51؛ بحارالانوار، ج 62ـ ارشاد مفید، ص  -31 . 

در غزوات مختلف ، به ویژه (ع )ـ مجموعه قهرمانى ها و دلاورى هایى که از حضرت على  -32

 غـزوه بـدر، سـر زد

آینده اسلام و زنـدگـى سـیاسى آن ـ و مـا گـوشـه اى از آن را بـیان کردیم ـ در رقم زدن تاریخ 

 حضرت ،

ص )تاءثیر بسزایى داشت ، و آثار و نتایج آن را باید در تاریخ اسلام ، پس از رحلت پیامبر اسلام 

جستجو(  

 . کنیم

در راه خدا، و به هلاکت رساندن مشرکان به ویژه سران ایشان آن (ع )جـانـبـازى هاى امیر مؤ منان 

 چـنـان

عـداوتـى نـسـبت به آن حضرت و خاندانش ، در میان کفَّار قریش ، بوجود آورد که بعدها کـیـنـه و 

 آثار آن

 .، بروز کرد

را در شوراى شش نفره تعیین خلیفه ـ که حکایت از ادامه کینه (ع )از جـمـله سـخـنان عثمان با على 

 آنـان

بر سر مساءله خـلافـت (ع )ت على عثمان در گفتگویى که با حضر. مـى کـنـد ـ مـى تـوان نـقل کرد

 داشت خطاب

چه کنم که قریش تو را دوست ندارد، به خاطر این که تـو هـفـتـاد نـفر از بزرگان : )به حضرت گفت 

 و سران



در نتیجه آنان هم نسبت به تو کینه )کشته اى ( در جنگ هاى بدر، احد و غزوات دیگر)آنان را 

(دارند . 

تن از یاران  5(ع)و (ع )یزید پس از به شهادت رساندن حضرت سیدالشهداء نـمـونـه دیـگـر، اشـعـار

 آن حضرت

را پیش رو داشت ، (ع )وى در حالى که مست غرور پیروزى بود و سر مقدس حسین بن على . است 

 اشعارى سرود که

 : مضمون برخى از ابیات آن چنین است

از فـرزنـدانـش انـتـقـام نـگـیـرم از( اسـلام پـیـشـواى )ـ مـن اگـر در مـقـابـل کـارهـاى احـمـد   

 . نسل خندف ، نیستم

 ـ هـاشـم ، بـه نـام دیـن ، بـا سـلطـنـت بـازى کـرد و الاَّ نـه خـبـرى از غـیـب آمـده و نـه وحـیـى

 . نازل شده است

. را کشتیم (( ع) حسین بن على)ـ مـا از عـلى انـتـقـام خـود را گـرفـتـیـم و آن سـوار شـجـاع شیردل 

مقتل)  

23، ص 5الحسین ، خوارزمى ، ج  ). 

514، آیه (56)ـ شعراء  -33 . 

، ص 5؛ الغدیر، ج 69ـ  65، ص 5؛ کامل ابن اثیر، ج 951ـ  951، ص 5ـ تـاریـخ طـبـرى ، ج  -34

8(ع)5 . 

وَصیّى وَ خَلی فـَایَُّکمُْ یُوا زرُِن ى عَل ى ه ذاَ الاَْمرِْ عَل ى اَنْ یکَُونَ اَخ ى وَ)ـ  -35  

اِنَّ ه ذا اَخ ى وَ وَصیّى وَ خَلی فتَ ى فی کمُْ، فَاسمْعَُوا لَهُ وَ اَطی... ؟...فتَ ى فی کمُْ   

امَّ ا تَرْضى اَنْ تکَُونَ منَِّى بِمنَزَْلَةِ ه ارُونَ منِْ مُوسى اِلاَّ انََّهُ لا(. )عُوا  

 ( نبَِىَّ بعَْدى

یـکـصـد و هـفـتاد طریق از محدثان را که حدیث  125 ـ( ع)11صـاحـب غـایـة المـرام در ص 

 منزلت را نقل کرده

، حدیث را از 141ـ  193المراجعات نیز در ص . اند، آورده که یکصد طریق آن از اهل سنَّت است 



 صـحـیـح مـسـلم و

 . بـخـارى و سـنـن ابـن مـاجـه و مـسـتـدرك حـاکـم و کـتـب دیـگـر اهل سنَّت نقل کرده است

 ـ ی ا ایَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ م ا انُْزلَِ اِلَیكَْ منِْ رَبِّكَ وَ اِنْ لمَْ تَفعَْلْ -36

([ع)6مائده ، آیه ]فمَ ا بَلَّغتَْ رِس الَتَهُ واَللَّهُ یَعْصِمكَُ منَِ النَّ اسِ،  . 

(منَْ کُنتُْ مَوْلا هُ فَه ذ ا عَلِىٌ مَوْلا ه )ـ  -37 . 

لِ منَْ و الا هُ وَ ع ادِ منَْ ع اد اه واَنْصرُْ منَْ نَصرََهُ واَخْذلُْ مَنْاَللَّ همَُّ و ا)ـ  -38  

11ـ  3، ص 1مراجعه شود به الغدیر، ج ( خذََلَهُ . 

 ـ وَ م ا مـُحـَمَّدٌ اِلا رَسـُولٌ قـدَْ خـَلتَْ مـنِْ قبَْلِهِ الرُّسُلُ، اَفَاِنْ م اتَ -39

[144آل عمران ، آیه ... ]ابِکمُْاَوْ قتُِلَ انْقَلبَْتمُْ عَلى اَعقْ  . 

، 1؛ شرح ابن ابى الحدود، ج 959، ص 5؛ کامل ابن اثیر، ج 511، ص 9ـ تاریخ طبرى ، ج  -40

158ص  . 

مترى مسجدالنبى از طـرف  611این محل در مدینه به فاصله . ـ سـَقـیفَه به معناى سایبان است  -41

 بـاب

کَعبِْ خَزرَْجى بود، مردم در زیر این سایبان بـراى حـل و السلام ، و متعلق به بنَى ساعِدةِ بنِْ  

معجم البلدان ، ج )مشهور شد ( سَقیفَه بَنى ساعدَِة )فـصل مشکلات ، دور هم مى نشستند و بعد به نام 

، ص9  

228). 

(با اختصار) 19، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  -42 . 

هیچ گـونـه : طابه ابوبکر اظهار نظر کرد و گفت ـ لازم به تذکر است که عمر بعداً در مورد خ -43

 طـرح و

نـقـشـه اى را در طـول راه در نظر آماده نکردم مگر آن که عین آن یا بهتر از آن را ابوبکر به زبان 

 .آورد

513، ص 9تاریخ طبرى ، ج  . 

(با اختصار( )ع)52ـ  522، ص 1ـ طرحهاى رسالت ، ج  -44 . 



953ـ  958، ص 5و کامل ابن اثیر، ج  51ـ  16، ص 1والسـیـاسـة ، ج ـ الامـامـة  -45 . 

ـ ایـن پـنـج راءى عـبارت بود از سه راءى خود آنان یعنى ابوبکر، عمر و ابوعبیده و دو راءى  -46

 انـصـار

یـسیـعـنـى بـشـیـر بـن سعد و اسید بن حُضیَرْ و غیر از این پنج نفر بقیه دنباله رو بـودنـد کـه ریـ  

 قـبـیـله بـه هـر کـس راءى مـى داد آنـان نـیـز بـدون تاءمل و تفکر راءى مى دادند و هیچ گونه

 .استقلالى در راءى نداشتند

26، ص 5ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -47 . 

66، نهج البلاغه ، خ (اِحتَْجُّوا بِالشَّجَرَةِ وَ اَض اعُوا الثَّمرََةَ)ـ  -48 . 

18، ص 1و الامامة والسیاسة ، ج  32، ص 1، ج ـ احتجاج طبرسى  -49 . 

(اُحْلبُْ حَلبَاً ه انَ لكََ شَطرُْهُ وَ شدََّ لَهُ الیَْومَْ لیِرَدَُّ عَلَیكَْ غدَاً)ـ  -50  

؛ احتجاج 15ـ  11، ص 6، شرح ابن ابى الحدید، ج 18، ص 1ـ الامـامـة والسـیـاسة ، ج  -51

36، ص 1طبرسى ، ج  . 

36، ص 1؛ احتجاج طبرسى ، ج 13، ص 1لسیاسة ، ج ـ الامامة وا -52 . 

13، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  -53 . 

18ـ الشیعة والحاکمون ، ص  -54 . 

 ـ لَوْ وَجـدَْتُ اَربْـَعـیـنَ ذَوى عـزَمٍْ مِنْهمُْ لنَ ا هَضتُْ الْقَومْ شرح ابن ابى -55

(ع)4، ص 5الحدید، ج  . 

یـسَْ لى مـُعـیـنٌ اِلاَّ اهَـْلَ بیَتْى فَضَننَتُْ بِهمِْ عَنِفـنَـظَـَرْتُ فـَاذِاً لَ)ـ  -56  

56نهج البلاغه ، صبحى صالح ، خ ...( المَْوْتِ . 

علیه حکومت مرکزى اسلام قیام کردند و مبارزاتشان (ص )ـ این جمعیت پس از رحلت پیامبر -57

 مدتى ادامه داشت

. 



الْفِتنَِ بسُِفنُِ النَّج اةِ وَ عرَِّجُواْ عنَْ طرَی شُقُّواْ امَْو اجَ) 2ـ نـهج البلاغه ، خ  -58  

اِنْدمََجتُْ عَلى مکَنُْونِ عِلمٍْ لَوْ... قِ الْمنُ افـرََةِ، وَضعَُوا تیجانَ الْمفُ اخرََةِ  

 .(بُحتُْ بِهِ لاَ ضطَْریَتْمُْ اِضْطرِ ابَ الارَْْشِیَةِ، فِى الطَّوِىَّ البَْعیدَةِ

وَ م ا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ: )تمام آیه چنین است . 144یه ، آ(9)ـ آل عـمران  -59  

 قبَْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِینْ م اتَ اَوْ قتُِلَ انْقَلبَتْمُْ عَلى اَعقْ ابکِمُْ وَ مَنْ

 .(ینَْقَلبِْ عَلى عَقبَِیْهِ فَلنَْ یَضرَُّ اللَّهَ شیَئْاً وَ سیََجزِْى اللَّ هُ الشّ اکرِی نَ

فَامَْسکَتُْ یدَِى حتََّى راََیتُْ ر اجعَِةَ النَّاس قدَْ رَجعََتْ)...  65ـ نـهج البلاغه ، نامه  -60  

 عنَِ الاْ سـْلامِ یدَْعُونَ اِلى مَحقِْ دینِ مُحمَدٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ

ارَى فیهِ ثَلمْاً اَوْ سَلَّمَ فَخشَیتُ اِنْ لمَْ اَنْصرُِ الاِْسْلا مَ وَ اَهْلَهُ اَنْ  

 هدَمْاً تکَُونُ الْمُصیبَةُ به عَلَىَّ اَعظْمََ منِْ فَوْتِ وِ لایَتکِمُُ الِّتى هِىَ متَ اعُ

 ایَّامٍ قَلا ئِلَ یزَُولُ مِنْها ما کانَ کمَا یزَُولُ السَّرابُ اَوْ کمَا یَتَقَشَّعُ السَّح

 .(ابُ

، ص 5؛ تاریخ یعقوبى ، ج 555، ص 9سدالغابة ، ج ـ بـراى آگاهى بیشتر مراجعه شود به ا -61

، ص5؛ استیعاب ، ج 156  

244 51، ص 1و الامامة والسیاسة ، ج  521؛ التنبیه و الاشراف ، ص  . 

و شرکتش در اجتماعات در (ع )لازم به تذکر است که بیعت ظاهرى امام . 9ـ نهج البلاغه ، خ  -62

 حدّى بود که

و مسلمانان ایجاب مى کردضرورت دینى براى حفظ اسلام  . 

 141ـ فـدك سـرزمـیـن آبـاد و مـحـصـول خـیـزى بـود کـه در نـزدیکى خیبر و در فاصله  -63

 کـیـلومـتـرى

فـرسـتـاد، پـس از ( فدك )رسول گرامى پس از فتح خیبر هیاءتى پیش سران . مـدیـنـه قـرار داشـت 

 بـحـث و

ـدنـد هـر سـال نـیـمـى از حـاصـل آن را در اخـتـیـارمـذاکـره ، سـاکـنـان آن مـتـعـهـد ش  

 .پـیـامـبـر بـگـذارنـد و در مقابل در سایه حکومت ، زندگى کنند



 از نـظـر اسـلام سـرزمـیـن هـایـى کـه بـدون بـرخـورد نظامى در اختیار مسلمانان قرار مى گیرد،

خالصه رسول ( فدك )توجّه به این مساءله و امـام پـس از اوسـت با (ص )خـالصـه شـخـص پـیـامـبـر

ص)گرامى   

 .گردید(

وَ آتِ ذَا)آن حضرت نیز طبق نقل محدثان و مفسران شیعه و گروهى از دانشمندان سنَّى ـ وقتى آیه   

را خواست و فدك را به وى ( س )نازل شد، دختر خود فاطمه [ 56، آیه ((ع)1)اسراء( ]الْقُربْى حَقَّهْ

 واگذار

(6(ع)4، ص 1الغمه ، ج  کشف. )نمود . 

191، ص 1ـ احتجاج طوسى ، ج  -64 . 

(ع)59، ص 9ـ مروج الذهب ، ج  -65 . 

در احـادیـث شـیعه ، علاوه بر شهود یاد شده ، اَسمْ اء بِنتِْ عمَُیْسْ. 44ـ فـتـوح البـلدان ، ص  -66  

 . نیز به عنوان شاهد آورده شده است

155، ص 1ـ احتجاج طبرسى ، ج  -67 . 

به نقل از سیره حلبى 918، ص 1ـ اعیان الشیعه ، ج  -68  . 

 ـ69

 صُبَّتْ عَلَىَّ مَص ائبُِ لَوْ انََّه اصُبتّْ عَلَى الایَّْامِ صِرْنَ لَی الی ا -69

 به جانم ریخته چندان غم و درد و مصیبت هاکه گر در روزها ریزند گردد تیره چون شب ها

؛ بلاغات النساء، 599، ص 16؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 143، ص 1ـ احـتـجـاج طـبـرسى ، ج  -70

؛ دلایل الامامه13ص   

93طبرى ، ص  . 

ابن شهر آشوب در . چند روز بوده ، اختلاف است ( س )ـ در ایـنکه مدّت بیمارى حضرت زهرا 71

 مـنـاقـب مـى

ر روایتى از امام د. چهل روز ادامه داشت و با همان بیمارى فوت کرد( س )بـیـمـارى زهرا: گـویـد



ع)باقر  

) 913، ص 1اعیان الشیعه ، ج .)آن حضرت پانزده روز مریض بود سپس فوت کرد: آمده  .) 

913، ص 1ـ اعیان الشیعه ، ج  -72 . 

و مـدت عـمـر او پـس از رحـلت رسـول ( س )ـ در مـورد تـاریـخ وفـات حـضـرت زهـرا 73

اخـتـلاف(ص )خـدا  

مـورّخـان کـمـتـریـن مـدّت عـمـر آن. ـده مـطـابـق قـول مـشـهـور اسـت آنـچـه در مـتـن آم. اسـت   

حـضـرت پـس از پـدر را چـهـل روز و بـیـشـتـرین مدّت را هشت ماه نوشته اند و میان این دو مدت 

 روایت

 . هاى مختلف از دو ماه تا هفتاد و پنج روز، سه ماه و شش ماه است

515، خ  ـ نهج البلاغه ، صبحى صالح 74 . 

195، ص 5ـ تاریخ یعقوبى ، ج  75 . 

امـام بـدیـن گـونـه حـلَّ مشکل کرد (. ع)11و ارشـاد مـفـیـد، ص  16، حـدیـث 5ـ کـافـى ، ج  76

 که باید دو نفر

وى را در مجالس عمومى ببرند و از آنان بپرسند که آیا آیه تحریم شـراب را بـراى این مرد تلاوت 

 کرده اند

خلیفه چنین کرد و . صورت مثبت بودن جواب باید حدّ بخورد و الاَّ باید او را توبه دادیا خیر در 

 سرانجام

 .آن مرد آزاد شد

، ص 1و شرح ابن ابى الحدید، ج  453، 4، تاریخ طبرى ، ج 452، ص 5ـ کامل ابن اثیر، ج  77

169. 

ی لُه ا فى حَی اتِهِ اذِْ عَقَدَهفَوا عَجبَاً بیَنْ ا هُوَ یسَتَْق)ـ نـهـج البلاغه ، خطبه سوم  78  

 .(ا لاَِّخرََ بَعدَْ وفَ اتِهِ

، ص 3، بحارالانوار، چاپ کمپانى ، ج 146، نهج البلاغه ، خ 943، ص 1ـ اعیان الشیعه ، ج  79

211. 



[12، آیه (46)احقاف ]ـ وَ حمَْلُهُ وَ فِص الُهُ ثَلا ثُونَ شَهرْاً  -80 . 

[595، آیه (5)بقره ]عنَْ اَوْلا دَهنَُّ حَوْلیَنِْ ك امِلَینِْ ـ واَلْوا لدِ اتُ یُرْضِ -81 . 

962، ص 5؛ مناقب ، ج 991، ص 1؛ اعیان الشیعه ، ج 111ـ ارشاد مفید، ص  -82 . 

 ـ مورّخان نمونه هایى از ارقام متفاوت از مقررى هاى سپاهیان و کارمندان را ذکر کرده اند، بـه -83

عبدالمطلب در یك سال دوازده هزار درهم بود، در حالى که حقوق  عـنـوان مـثال حقوق عباس بن

 یك سپاهى

حقوق سالانه معاویه و پدر او پنج هزار درهم بود در حالى که حقوق . مصرى سیصد درهم بوده است 

 یك فرد عادى

حقوق هر یك از زنان پـیـغـمـبـر شـش هـزار درهـم . مکى که مهاجرت نکرده بود ششصد درهم بود

در. ودبـ  

و کامل ابن  129، ص 5تاریخ یعقوبى ، ج )درهم بود  411حـالى کـه حـقـوق یك سپاهى یمنى 

(215، ص 5اثیر، ج  . 

43، ص 9؛ کامل ، ابن اثیر، ج 951و  914، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -84 . 

(ع)18ـ  182، ص 1ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -85 . 

، طـلحه در وقت تعیین اعضاى شورا در مدینه نبوده و (ع)55، ص 4ـ طـبـق نـقـل طـبـرى در ج  -86

 شورا با پنج نفر

 .باقیمانده تشکیل شد

188، ص 1ـ شرح نهج البلاغه ، ج  87 . 

، 4و تاریخ طبرى ، ج  131، ص 1، شرح ابن ابى الحدید، ج (ع)6، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -88

553ص  . 

ا مَضى لسِبَی لِهِ جعََلَه ا فى جمَ اعَةٍ زَعَمَ انََّى حتَّ ى اذِ)، 9ـ نهج البلاغه ، خطبه  -89  

 اَحدَُهمُْ فـَی ا لَلَّ هِ وَ لِلشُّورى مـتَـَى اعـْترََضَ الرِّیبُْ فِىَّ معََ الاَْوَّلِ

 منِْهمُْ حتَّ ى صرِْتُ اُقرَْنُ اِلى ه ذِهِ النَّظ ائرِ ل کنَِّى اَسْفَفتُْ اذِْ اَسَفُّوا وَ

وا فَصغَ ا رَجُلٌ منِْهمُْ لِضغِنِْهِ وَ م الَ الاْ خرَُ لِصِهرِْهِ معََ هَنٍطرِْتُ اذِْ ط ارُ  



 (.وَ هَنٍ

، 5، مروج الذهب ، ج 13، ص 9، شرح ابن ابى الحدید، ج 162، ص 5ـ تاریخ یعقوبى ، ج  -90

،9و کامل ابن اثیر، ج  992ص   

(ع)11ص  . 

ی ا ( با اندکى اختلاف در عبارت ) 926، ص 6؛ الاغانى ، ج 949، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -91

 ! بـنَى امُیََّة

 تَلَقَّفُوْه ا تَلَقُّفَ الکْرَُةِ فَواَلَّذى یَحْلفُِ بِهِ ابَُوسُفْی انُ م ا زِلْتُ

 .ارَْجُوه ا لَکمُْ وَ لتَُصیَِّرُنَّ الِ ى صبِْی انِکمُْ ورِ اثَةً

949ـ  941، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -92 . 

995ـ همان ،  -93 . 

133، ص 1ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -94 . 

 . همان -95

 . ـ همان -96

فَلا تکَُوننََّ لِمرَْو انَ سَیِّقَةً یسَُوقكَُ حَیثُْ ش اءَ بَعْدَ)...  164ـ نهج البلاغه ، خ  97  

 .(جَلا لِ السِّنِّ وَ تَقَضِّى العْمُُرِ

اجعه شود، مر3ـ براى آگاهى از متن نامه ها به الغدیر، ج  -98 . 

(لا انَزَْعُ قمَِیصاً اَلبَْسنَیَِهُ اللَّهُ) 125ـ  121، ص 5ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -99  

؛ شرح ابن3؛ والغدیر، ج 1ـ در رابطه با قتل عثمان به کتاب هاى اَلامِْ امَةُ واَلسِّی اسَةُ، ج  -100  

مراجعه کنید 9و کامل ابن اثیر، ج  5الحدید، ج  . 

از ولادت تا خلافت ظاهرى عمدتاً از کتاب (ع )ه و تحلیل دوران زندگى امام ـ در تجزی -101

پـژوهشى عمیق از)  

نوشته استاد و محقق گران قدر جعفر سبحانى استفاده شده است(( ع)زندگى على   . 

 .ـ لا ح اجَةَ لى فى امَرْکِمُْ فَمنَِ اخْترَْتمُْ، رِضیتُ بِهِ -102



، 1و تاریخ ابى الفداء، ج ( ع)45، ص 4، تاریخ طبرى ، ج 131 ، ص9ـ کامل ابن اثیر، ج  -103

1(ع)1ص  . 

 .ـ لا تَفعَْلُوا فَانَِّى اکَُونُ وزَیراً خیَرٌْ منِْ اَنْ اکَُونَ اَمیراً -104

و تاریخ ابى  513، ص 5، انساب الاشراف بلاذرى ، ج 131، ص 9ـ کـامـل ابـن اثـیر، ج  -105

1(ع)1، ص 1الفداء، ج  . 

فمَ ا ر اعنَى اِلاَّ واَلنَّاسُ کعَُرفْ الضَّبعُِ اِلَىَّ ینَْث( 9خ )ـ نهج البلاغه ، خ شقشقیه  -106  

 الُونَ عـَلَىَّ مـنِْ کـُلِّ ج انـِبٍ، حتََّى لَقدَْ وُطِى ءَ الْحسَنَ انُ وَ شقَُ عطِْفاىَ،

 .مُجتْمَِعینَ حَوْلى کرََبی ضَةَ الْغنََمِ

139، ص 9و کامل ابن اثیر، ج  458، ص 4ـ تاریخ طبرى ، ج  107 . 

 . ـ همان -108

وَ بَلغََ منِْ سرُُور النَّاس بِبیَعْتَِهمِْ ایِّاىَ اَنِ ابتَْهَجَ) 553ـ نـهـج البـلاغـه ، خ  -109  

 بِهَ الصَّغیرُ وَ هدََجَ اِلیَْها الکبیرُ وَ تح امَلَ نَحْوَهَا العَْلیلُ وَ حسََرَتْ اِلیَْه

 (.ا اَلکْعِ ابُ

3(ع)1، ص 5ـ تاریخ یعقوبى ، ج  -110 . 

 . ـ همان -111

 . ـ همان -112

114، ص 11ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -113 . 

929، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -114 . 

1(ع)1، ص 1ـ تاریخ ابى الفداء، ج  -115 . 

مُوا معََ الْباُول ئكَِ قَومٌْ قعَدَُ واعنَِ الْحقَِّ وَ لمَْ یَقُو) 22، ص 9ـ استیعاب ، ج  -116  

 (اطِلِ

929، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  117 . 

(ع)51، ص 5؛ اَنسْ ابُ الاَْشْرافِ بلاذرى ، ج 1(ع)1، ص 1ـ تاریخ ابن ابى الْفدِاء، ج  -118 . 

 .ـ خود عثمان هم از اعضاء شوراى مزبور بود که به خلافت خود راءى موافق داد -119



458، ص 4، تاریخ طبرى ، ج (ع)51 ، ص5ـ انساب الاشراف بلاذرى ، ج  -120 . 

99ـ نهج البلاغه ، خ  -121 . 

2ـ همان ، خ  -122 . 

امَ ا واَلَّذى فـَلقََ الْحـَبَّةَ وَ بـَراَءَ النَّسـمََةَ لَوْلا)، 9ـ نـهـج البـلاغـه ، خ  -123  

اللَّهُ عَلَىحُضُورُ الحْ اضرِ، وَ قِی امُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصرِ، وَ م ا اَخذََ   

 العُْلمَ اءِ اَلاَّ یُقُارُّوا عَلى کظَِّةِ ظالمٍِ وَ لا سَغبَِ مظَْلُومٍ لاََلْقیَتُْ حبَْلَه

 .(ا عَلى غ اربِِه ا وَ لسََقَیتُْ آخرَِه ا بکَِاءْسِ اَوَّلِه ا

، 9ن اثیر، ج و کامل اب 922ـ  924، ص 5مـروج الذهـب ، ج . ـ واَللَّهِ لا ادُ اهـنُِ فـِى دی نـى  -124

(ع)13ص  . 

65ـ نهج البلاغه ، نامه  -125 . 

3(ع)1، ص 5ـ تاریخ یعقوبى ، ج  -126 . 

،9ـ لا واَللَّهِ، لا اَسـتْـعَـْمـِلُ مـعُ اویِـَةَ یـَومْـَیـنِْ ابَـدَاً؛ کامل ابن اثیر، ج  127  

526، ص 5؛ مروج الذهب ، ج (ع)13ص  . 

، ص 4؛ تاریخ طبرى ، ج (ع)13، ص 9 السَّیـفَْ؛ کامل ابن اثیر، ج ـ لا واَللَّهِ لا اُعـطْـیـهِ اِلاَّ -128

444. 

182، ص 1مقتل الحسین ، خوارزمى ، ج . ك . ـ ر -129 . 

؛ انساب 591، ص 1ـ بـراى آگـاهـى از مـتـن نامه مراجعه شود به شرح ابن ابى الحدید، ج  -130

 الاشراف بلاذرى

445، ص 1 ثنْى عَشرََ، ج ؛ سیرَة الاَْئِمَّةِ الا511ْ، ص 5، ج  . 

 ـ اَلذَّلیلْ عنِدْى عَزیزٌ حتََّى آخذَُ الْحقََّ لَهُ واَلْقَوِىُّ عنِْدى ضعَیفٌ حتََّى آخُذَ -131

(ع)9الْحقََّ مِنْهُ، نهج البلاغه ، خ  . 

ـ واگـذارى درآمـد و هزینه ناحیه معینّى است از طرف پادشاه و دولت به اشخاص بر اثر ابراز  -132

یاقت ،ل  

 . یا به ازاء مَواجبِ سالانه



؛ 563، ص 1؛ شرح ابن ابى الحدید، ج (ع)2ـ ثـُورَةُ الْحـسُـیَـنْ لِلمْـَهـدْى شـمَـسُْالدّین ، ص  -133

 نهج

، با اندکى اختلاف در عبارت12البلاغه ، خ   . 

(ع)9، ص (ع)ـ شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج  -134 . 

، 9؛ شرح نهج البلاغه خوئى ، ج 929، ص 5رجوع کنید به مروج الذهب ، ج  ـ در این باره -135

؛ شـرح ابـن ابـى512ص   

؛ شـرح نـهـج البـلاغه بحرانى 191، ص 1؛ فـى ظـلال نـهـج البـلاغـه ، ج 1(ع)5، ص 1الحـدیـد، ج 

؛536، ص 1، ج   

11، جزء دوم ، ص 1سیِرُ الاَْئمَِةِ، علامه سید محسن امین ، ج  . 

فَلمَّا نَهَضتُْ بِالامَْْرِ: )ـ مـراجـعـه شـود بـه خـطبه سوم نهج البلاغه که مى فرماید -136  

ع)البـتـه قـبـل از عـلى ( نـکَـثَـتَْ ط ائِفـَةٌ وَ مـرََقـتَْ اُخـرْى وَ قـسَـطََ آخـرَُونَ  

) نامید آنـجـا کـه خـطـاب  دشمنان امام را پیش بینى کرد و آن ها را به این نام ها(ص )پـیـغمبر اکرم 

 بـه

شرح ابن. ی ا عَلى سَتقُ اتِلُ بَعدْى النَّاکثِینَ واَلقْ اسطِینَ واَلمْ ارِقینَ: فرمود(ع )عـلى   

511، ص 1ابى الحدید، ج  . 

ـ طـلقـاء کـسانى بودند که در جریان فتح مکَّه به چنگ مسلمانان گرفتار شدند، ولى رسول  137

همه آن(ص )خدا  

(اذِْهبَُوا اَنتْمُ الطُّلقَ اءُ: )آزاد کرد و فرمودها را  . 

انَْتمُ ا شَریکاىَ فِى الْقُوَّةِ واَلاِْستْق امَةِ وَ عَوْن) 181ـ  3(ع)1، ص 5ـ تاریخ یعقوبى ، ج  -138  

 .(اىَ عَلَى العَْجزِْ واَلاَْوَدِ

45ـ  41، ص (ع)ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -139 . 

453، ص 4تاریخ طبرى ، ج . ه ذاَ الاَْمرِْ الاکََْحسَِّةِ اَنفِْ الکَْلبِْ ـ م ا لنَ ا منِْ -140 . 

، ص5تاریخ یعقوبى ، ج . ـ واَللَّ هِ م ا ارَ اداَ العُْمرَْةَ وَ ل کنَِّهمُ ا ارَ اداَ الْغدَْرَةَ -141  

180. 



 86ـ ( ع()ع)، ص 3ـ در رابطه با سخنان عایشه و اقدامات وى بر ضد عثمان به الغدیر، ج  -142

 .مراجعه شود

 ـ ابَعْدََهُ اللَّهُ، ذالكَِ بمِ ا قدََّمتَْ یدَ اهُ وَ مَا اللَّهُ بظَِلاَّ مٍ لِلعْبَیدِ، -143

89همان ، ص  . 

به نقل از ابو مخنف ، لوط بن یحیى الازدى 85ـ همان ، ص  -144  . 

؛ 85و  81، ص 3ر، ج ؛ الغدی448، ص 4؛ تاریخ طبرى ، ج 516، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -145

(ع)51، ص 5انساب الاشراف ، ج  . 

 :ـ عبُیَدْ در پاسخ عایشه اشعارى سرود -146

 فمَنِكِْ البَْداءُ وَ منِكِْ الغِْیرَُو مِنكِْ الرِّی احُ وَ مِنكِْ الْمطََرُ

 وَ اَنتِْ اَمرَْتِ بِقتَْلِ الامِْ امِوَ قُلتِْ لنَ ا انَِّهُ قدَْ کَفَر

عنْ اكِ فى قتَْلِه وَ ق اتِلُهُ عنِْدَن ا منَْ امََرفَهبَنْ ا اَطَ . 

( یعنى منشاء این همه ( 423ـ  428، ص 4؛ تاریخ طبرى ، ج 21، ص 1الامـامـة والسـَّیـاسـَة ، ج 

 اخـتـلافـات و

تـو بـودى کـه بـه قـتـل. توفان هاى سهمگین فتنه ها و آشوب ها از تو برخاسته است . تغییرات تویى   

حـال بـر فـرض هـم بـه خـاطـر اطـاعـت از. ان فـرمـان دادى و گـفـتـى او کـافـر شـده اسـت عـثـمـ  

 فـرمـان تـو در قـتـل او شـرکـت جـسـتـه بـاشـیـم ، بـاز هـم قـاتـل واقـعـى وى کـسـى اسـت کـه بـر

 . قتل او فرمان داده است

؛ انـساب الاشراف (ع)51، ص 9ثـیـر، ج ؛ کـامـل ابـن ا448، ص 4ـ تـاریـخ طـبـرى ، ج  147

518، ص 5بلاذرى ، ج  . 

425ـ  421، ص 4ـ تاریخ طبرى ، ج  -148 . 

425ـ  421، ص 4ـ تاریخ طبرى ، ج  -149 . 

 181، ص 5یـعـقـوبـى در ج . ـ مـتـن حـدیـث را مـورخـان مـخـتـلف نـقـل کـرده انـد -150

 چـنـیـن نـقـل مـى

عایشه از آنانى نباش که سگان حـواءب( الَّتى تنُبِْحكُِ کِلابُ الْحَواءبِ لا تـَکـُونـى. )کـنـد  



کـامـل و بـلاذرى در انـسـاب  511، ص 9ولى ابـن اثـیـر در ج . بـر آنـان پـارس مـى کـنـد

،5الاشـراف ، ج   

و ابن ابى( اَبِلیَـتَْ شعِْرى ایََّتُکنَُّ تنُبِْحُه ا کِلا بُ الْحَوْ: )چـنـیـن آورده انـد 554ص   

حدیث را به گونه اى دیگر نقل کرده است 911، ص 11الحدید، در ج   . 

؛ الامامة والسیاسة ، ج 554، ص 5؛ انـساب الاشراف ، ج (ع)92، ص 9ـ مـروج الذهـب ،ج  -151

ولى یـعـقـوبـى 61، ص 1  

تـعـداد شـهـود را چهل نفر ذکر کرده است 181، ص 5در ج   . 

511، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 461، ص 4رى ، ج ـ تاریخ طب -152 . 

؛ کـامـل 465ـ  461، ص 4؛ تـاریـخ طـبـرى ، ج 919، ص 3ـ شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، ج  -153

، ص9ابـن اثـیـر، ج   

211 ؛ البته گفتگوى نمایندگان عثمان با سران لشکر مفصّل است 61، ص 1؛ الامـامة والسیاسة ، ج 

 که ما براى

ختصار خلاصه آن را ذکر کردیمرعایت ا  . 

 .ـ مربد در کنار شهر و میدان مال فروشان بود -154

465، ص 4ـ تاریخ طبرى ، ج  -155 . 

61ـ  61، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  -156 . 

464ـ  469، ص 4؛ تاریخ طبرى ، ج 519ـ  515، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  157 . 

514، ص 9و کامل ابن اثیر، ج  121ـ  121ـ اَلْجمََل للمفید، ص  -158 . 

951، ص 3و شرح ابن ابى الحدید، ج  928، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -159 . 

516ـ  512، ص 9و کامل ابن اثیر، ج  568، ص 4ـ تاریخ طبرى ، ج  -160 . 

191و ارشاد مفید، ص  599، ص 1ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -161 . 

بـه جـاى سهل ، قثُمَ بنِْ 2، ص 1و الامـامـة والسـیـاسـة ، ج  153ـ در اَلْجـمَـل المـفـیـد، ص  -162  

 . عبَّاسْ ذکر شده است



ـ ربَـذَه مـحـلى اسـت در نـزدیـکـى ذات عِرقْ از راه حجاز که تا مدینه سه روز راه است ؛  -163

معجم)  

54  ، ص 9البلدان ، ج  ). 

3، ص 14ج ؛ شرح ابن ابى الحدید، 191ـ الجمل للمفید، ص  -164 . 

؛ شرح ابن (ع()ع)5، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 8(ع)4ـ ( ع()ع)4، ص 4ـ تـاریـخ طـبـرى ، ج  -165

3، ص 14ابى الحدید، ج  . 

ـ  191؛ الجمل ، ص 923، ص 5ـ مـراجـعـه شـود بـه کـتـاب هـاى مـروج الذهـب ، ج  -166

، ص9؛ کامل ابن اثیر، ج 198  

22( ؛ 14و  11، ص 4؛ شـرح ابـن ابى الحدید، ج 482ـ  485، ص 4 ؛ تاریخ طبرى ، ج591ـ ( ع

و ابن ابى 211، ص 4طبرى در ج   

پیش از اینکه سپاهیان کوفه برسند، امیر مؤ : از ابـى الطفیل نقل مى کنند 51، ص 14الحدید در ج 

ع)منان   

) راوى مى . شدو همانطور هم . از کوفه دوازده هزار و یك سرباز خواهند آمد: پـیـش بـینى کرد

من شمردم: گوید  

 .دیدم نه یك نفر کم است و نه زیاد

(با اختصار) 961ـ  923، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  167 . 

اَللَّهـمَُّ اِنَّ ه ؤُلا ءِ الْقَومَْ قدَْ خَلعَُوا ط اعتَى وَ بغََوْا)؛ 961ـ هـمـان ، ص  -168  

اءَ الْمسُْلمِینَ عَلَىَّ وَ نکَثَُوا بیَعَْتى اَللَّ همَُّ احْقنِْ دمِ ). 

(ع)16ـ الجمَل للمفید، ص  -169 . 

170 و  213، ص 4؛ تاریخ طبرى ، ج 181؛ الجمل للمفید، ص 961، ص 5مـروج الذهب ، ج 

211. 

965، ص 5مروج الذهب ، ج  171 . 



؛ 111، ص 3؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 185، ص 5؛ تـاریـخ یعقوبى ، ج 185الجـمـل ، ص  172

ـعـقـوبـىدر تـاریـخ ی  

 . و شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، مقتول ، برادر عبدالله ذکر شده است

111، ص 3شرح ابن ابى الحدید، ج  173 . 

185؛ الجمل ، ص 565، ص 5مروج الذهب ، ج  174 . 

 .امَّا اِنَّكَ سَتحُ اربُِهُ وَ اَنتَْ ظ المٌِ لَهُ 175

176 دیـگـرى نـیـز در مورد زبیر است که وى ؛ البـتـه قـول 969، ص 5مـروج الذهـب ، ج 

 هـمـچـون دیـگـران

جنگید و پس از شکست و هزیمت اصحاب جمل ، او نیز (ع )تـا لحـظـه آخـر بـا امـیـر مـؤ مـنـان 

 فرار کرد و

جـمـع بـیـن ایـن (. 422، ص 1سیرة الائمة الاثنى عشر، ج )در حین فرار توسط ابن جرموز کشته شد 

 دو قـول آن

پس از تصمیم زبیر به کناره گـیـرى ، فرزندش عبدالله او را به ترس متهم کرد : سـت کـه نـوشـته اندا

 و

از آزاد کردن غلام خود به عنوان کفاره ، براى رفع   زبیر پس . کفَّاره بده : براى سوگندش نیز گفت 

 اتهام

مراجعه شود به تاریخ ابى.)کرداز سوى فرزندش شمشیر بـرداشـت و بـه لشـکـر امـیـر مؤ منان حمله   

174ـ  179، ص 1الفداء، ج  .) 

964، ص 5مروج الذهب ، ج  177 . 

، ص 5؛ انساب الاشراف ، ج 185، ص 5؛ تاریخى یعقوبى ، ج 964، ص 5مروج الذهب ، ج  178

؛ شرح514  ؛ الجمل ، ص 548  

119، ص 3ابن ابى الحدید، ج  . 



179 ؛ سیرة الائمة 214، ص 4؛ تاریخ طبرى ، ج 189 ؛ الجمل ، ص966، ص 5مروج الذهب ، ج 

؛ شرح(ع)42، ص 1الاثنى عشر، ج   

(ع)52، ص 1ابن ابى الحدید، ج  . 

528، ص 1ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -180 . 

213، ص 4ـ اِعْقرُِوا الْجمََلَ فَانَِّهُ اِنْ عُقرَِ تَفرََّقُوا، تاریخ طبرى ، ج  -181 . 

، ص 1؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 918، ص 9؛ اسدالغابه ، ج 213 ، ص4ـ تاریخ طبرى ، ج  -182

562. 

566، ص 1؛ مراجعه شود به شرح ابن ابى الحدید، ج (ع)3، آیه (51)ـ طه  -183 . 

این بود که با افراد دشمن باید مانند سایر مسلمانان رفتار شود نه مانند کفَّار(ع )ـ منظور امام  -184 . 

ـ  294، ص 4و تاریخ طبرى ، ج  528ـ  522، ص 9بـه کـامل ابن اثیر، ج ـ مـراجـعـه شـود  -185

244. 

 . ـ همان -186

955، ص 6ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  187 . 

511ـ الجمل ، ص  -188 . 

298، ص 4؛ تاریخ طبرى ، ج 522، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -189 . 

526، ص 9ثیر، ج و کامل ابن ا 249و  241، ص 4ـ تـاریـخ طـبـرى ، ج  -190 . 

543، ص 1و شرح ابن ابى الحدید، ج  1(ع)9، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -191 . 

؛ در رقـم تـلفـات جـنـگ جـمـل بـیـن 165، ص 9ـ مـنـاقـب ، ابـن شـهـر آشـوب ، ج  -192

 مـورّخـان اخـتـلاف

خ خود مقتولان را تاری 293، ص 4الکـامـل و طبرى ، در ج  522، ص 9اسـت ؛ ابـن اثـیـر، در ج 

 ده هزار نفر ذکر

مـروج الذهـب کـشـتـه  921، ص 5مـسـعـودى ، در ج . کرده اند، از هر طرف پـنـج هـزار تـن 

 هـاى اصـحـاب

بلاذرى در انساب. را پنج هزار نفر ذکر کرده است (ع )جـمـل را سـیـزده هـزار و شـهداى سپاه امام   



گان از مردم بصره را بیست هزار تن نوشته است و بالاخره تـنـها کشت 562، ص 5الاشـراف ، ج 

،5یعقوبى ، در ج   

تاریخ خود، تعداد مقتولان از دو سپاه را بیش از سى هزار نفر ذکر کرده است 189ص   . 

559ـ الجمل ، ص  -193 . 

151، ص 1الملل والنحل ، شهرستانى ، ج : ك . ـ ر -194 . 

آورده است 512ـ  511را در الجمل صفحات (ع )ـ شیخ مفید نامه هاى امام  -195  . 

(99، ص 9معجم البلدان ، ج )ـ رحبه یکى از محلات کوفه بوده است  -196 . 

9ـ وقعه صفین ، ص  197 . 

244ـ  249، ص 4و تاریخ طبرى ، ج  561، ص 9ـ مـراجـعـه شـود بـه کـامل ابن اثیر، ج  -198 . 

98، ص 1ناسخ التواریخ ، ج ؛ 591، ص 1ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -199 . 

ـ بـرخـى از مورخان نوشته اند، اعزام جریر بنا به درخواست خود او بوده است و حتى مـالك  -200

 اشـتـر بـا

ع)جـریـر قـلبـاً مـتـمـایـل بـه مـعـاویه است ؛ ولى امام : اعـزام او مـخـالفـت کـرد و گـفـت   

) مراجعه شود به مروج . )ینیم چگونه به سوى ما برمى گرددبگذار او را آزمایش کنیم تا بب: فرمود

 الذهب ، ج

2 (ع)5، و وقعه صفین ، ص 5(ع)9، ص  ). 

، 9؛ کامل ابن اثیر، ج 2(ع)، ص 9؛ شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، ج 53ـ وقـعـه صـفـیـن ، ص  -201

؛ مروج الذهب ،6(ع)5ص   

5(ع)9، ص 5ج  . 

94ـ  91قعه صِفَّین ، ص ؛ و5(ع)9، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -202 . 

؛ بـرخى جمله آخر سخن معاویه را چنین معنى 153، ص 2ـ شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، ج  -203

سوگند به: )کـرده اند  

ولى ظاهراً ـ با توجه به قراین موجود در ( خدا تا نام رسول خدا را دفن نکنم از پاى نخواهم نشست 



 این

مناسب تر استگفتگو ـ معنایى که در متن شده   . 

183، ص 9؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 151ـ  113ـ وقعه صفین ، ص  -204 . 

(ع()ع)5و  135، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 1(ع)1، ص 1ـ تـاریـخ ابـوالفـداء، ج  -205 . 

8(ع)، ص 9؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 95ـ وقعه صفین ، ص  -206 . 

113، ص 9الحدید، ج  ؛ شرح ابن ابى69ـ  65ـ وقعه صفین ، ص  207 . 

و  2(ع)، 5(ع)، 1(ع)، 69هاى آنان به کتاب وقعه صفین صفحات  ـ براى آگاهى از پاسخ  -208

مراجعه شود 6(ع) . 

62ـ  64ـ وقعه صفین ، ص  -209 . 

68ـ همان ، ص  -210 . 

35ـ وقعه صفین ، ص  -211 . 

39ـ همان ، ص  -212 . 

34ـ همان ، ص  -213 . 

مراجعه شود 118ـ  114به کتاب وقعه صفین ، ص (ع )از متن نامه هاى امام ـ بـراى آگاهى  -214 . 

119ـ وقعه صفین ، ص  -215 . 

 . ـ همان -216

151ـ وقعه صفین ، ص  217 . 

(ع)11ـ همان ، ص  -218 . 

 . ـ همان -219

155ـ  151ـ وقعه صفین ، ص  -220 . 

دیـگـرى نـیـز گـفـتـه شـده از قـبـیـل  ؛ البـتـه رقـم هـاى2(ع)9، ص 5ـ مـروج الذهـب ، ج  -221

 یـکـصـد

(3(ع)4، ص 1؛ اعیان الشیعه ، ج 126وقعه صفین ، ص ... )هـزار، یکصد و پنجاه هزار و . 

121ـ  143ـ وقعه صفین ، ص  -222 . 



 لیسَْ بَینْى وَ بَینَْ قیَسِْ عتِ ابغٌَیرَْ طعَنِْ الکُْلى وَ ضَرْبِ الرِّق اب

(ع)15ـ همان ، ص  -223 . 

ـ صـفین قریه اى ویران از بناهاى روم بود و از آنجا تا فرات به قدر سیر یك تیر فاصله بود و  -224

 کنار شطَّ

و در طـول ایـن دو . در مقابل صفین قریب دو فرسخ بیشه اى قرار داشت که پوشیده از نى بـود

 فـرسـخ

. برداشتن آب استفاده مى شد تـنـهـا یـك راه مـفـروش از سـنـگ بـه شط وجود داشت که براى

اخبار الطوال)  

(ع)16، ص  ). 

؛ اخـتـلافـى کـه در مـورد رقـم لشـکـر حـضـرت عـلى 2(ع)9، ص 5ـ مـروج الذهـب ، ج  -225

نقل شده در مورد(ع )  

 .سپاه معاویه نیز وجود دارد

125؛ وقعه صفین ، ص 585، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -226 . 

125؛ وقعه صفین ، ص 585، ص 9، ج ـ کامل ابن اثیر 227 . 

122ـ  124ـ وقعه صفین ، ص  -228 . 

169ـ وقعه صفین ، ص  -229 . 

(ع)16ـ  161؛ وقعه صفین ، ص 582ـ  585، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -230 . 

 .ـ اُئتُْوا ه ذاَ الرَّجُلَ واَدْعُوهُ اِلَى اللَّهِ وَ اِلَى الطَّاعَةِ وَ اِلَى الْجمَ اعَةِ -231

582، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 188ـ ( ع)18ـ وقعه صفین ، ص  -232 . 

132؛ وقعه صفین ، ص 586، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -233 . 

138ـ ( ع)13ـ وقعه صفین ، ص  -234 . 

 511؛ وقعه صفین ، ص (ع)، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 539ـ  531، ص 9ـ کـامل ابن اثیر، ج  -235

515ـ  . 

514ـ  519، ص ـ وقعه صفین  -236 . 



 . ـ همان 237

 512؛ ولى وقعه صفین ، ص 11، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 534، ص 9ـ کـامـل ابن اثیر، ج  -238

 : نـقـل کـرده

 .فـرمـانـدهـى سـواره نـظـام بـه عـمـَّار و پـیـاده نـظـام بـه عـبَـْدُالله بُدیَْل واگذار شد

دو سپاه بدون کسب : نقل شده  555ه صـفـیـن ، ص ؛ ولى در وقـعـ534، ص 9ـ کـامـل ، ج  -239

 .پیروزى بازگشتند

 514؛ وقعه صفین ، ص 532ـ  534، ص 9؛ کـامـل ، ج 3(ع)9، ص 5ـ مـروج الذهـب ، ج  -240

559ـ  . 

556ـ وقعه صفین ، ص  -241 . 

ا کَاءنََّهُمْاِنَّ اللَّهَ یُحبُِّ الَّذینَ یقُ اتِلُونَ فى سبَیلِه صَفًّ. 4، آیه (61)ـ صف  -242  

 .بنُْی انٌ مَرْصُوصٌ

592نهج البلاغه و وقعه صفین ، ص  154ـ قسمتى از خطبه  -243 . 

596ـ وقعه صفین ، ص  -244 . 

536، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -245 . 

اسـتـر بـود، امـَّا آن روز دسـتـور داد اسـبـى کـه پـر یال و(ع )ـ پـیـش از ایـن ، مـرکـب امـام  -246  

دراز دم بود و به خاطر نیرومندى اش دو لجامه بود و زمین را با دو دست مى کاوید، براى آن حضرت 

 آماده

 .کنند

ربََّنا افتْحَْ بیَْننَ ا وَ بَینَْ قَوْمنِ ا بِالْحقَِّ وَ انَتَْ خَیْرُ)؛ 83، آیه ((ع))ـ اعراف  247  

 (الفْ اتِحینَ

6(ع)1، ص 2الحدید، ج ؛ شرح ابن ابى 591ـ وقعه صفین ، ص  -248 . 

و شرح  14، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 538، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 553ـ وقـعه صفین ، ص  -249

186، ص 2ابن ابى الحدید، ج  . 

995ـ وقعه صفین ، ص  -250 . 



نـکـتـه قابل توجّه . 136، ص 2و شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، ج  544ـ وقـعـه صـفـیـن ، ص  -251

یه ایندر این قض  

هیچیك از سربازان معاویه در تصمیم خود مبنى بر جنگ (ع )که در قبال این اقدام خیرخواهانه امام 

 تردید

ولى وقتى جـبهه معاویه با شکست مواجه شد و سران . نکردند؛ بلکه با آن جوان چنان برخورد کردند

 براى

ن عراق را به حکومت قرآن جبران شکست خود قرآن ها را روى نیزه کردند و به دروغ ، سپاهیا

 دعوت کردند،

دستور ده مالك برگردد و جنگ پایان پذیرد وگرنه : عدّه اى از سربازان فریب خورده به امام گفتند

 تو را مى

 . کشیم

138، ص 2، شرح ابن ابى الحدید، ج 543ـ وقعه صفین ، ص  -252 . 

133و  521ـ همان ، ص  -253 . 

رزند حارث ، فرزند عبدالمطَّلب بودـ عباس ، فرزند ربیعه ، ف -254 . 

ق اتـِلُوهـمُْ یـعَُذِّبْهمُُ اللَّهُ بِاءَیدْی کمُْ وَ یُخزِْهمِْ وَ. )14، آیـه (3)ـ تـوبـه  -255  

 .(ینَْصُرکْمُْ عَلیَْهمِْ وَ یَشفِْ صدُُورَ قَومٍْ مُؤمْنِینَ

513، ص 2ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -256 . 

138، ص 2؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 543ـ وقعه صفین ، ص  257 . 

529ـ  521ـ وقعه صفین ، ص  -258 . 

ی ا ایَُّهـَا: )از سـوره اءنـفـال بـاشـد کـه مـى فـرمـایـد 16و  12ـ شـایـد اشـاره بـه آیـه  -259  

رَالَّذیـنَ آمـنَُواْ اذِ ا لَقی تمُُ الَّذینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوْهمُ الاْ دْب ا  

 وَ منَْ یُوَلِّهمِْ یَوْمئَذٍِ دبُرَُهُ اِلاَّ متَُحرَِّفاً لِقتِ الٍ اَوْ متَُحَیِّزاً اِلى

 .(فئَِةٍ فَقدَْ ب اءَ بغَِضبٍَ منَِ اللَّهِ وَ مَاءْواهُ جَهنََّمُ وَ بِئسَْ الْمَصیرُ



؛ شرح 52، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 914، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 526ـ وقعه صفین ، ص  -260

514، ص 2ابن ابى الحدید، ج  . 

522ـ  524ـ وقعه صفین ، ص  -261 . 

 . ـ همان -262

 . ـ همان -263

54، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 915ـ کامل ابن اثیر، ص  -264 . 

اَلا یسَتَْحْىِ الرَّجُلُ اَنْ یَنْصَرفَِ لمَْ یَقتُْلْ وَ لمَْ)؛ 524ـ  529ـ وقـعـه صـفـیـن ، ص  -265  

؟یُقتَْلْ ) 

 .ـ واَللَّهِ م ا ب ارزََ ابنُْ ابَیطالبٍِ رَجُلاً قطَُّ اِلاَّ سَقَى الاَْرْضَ منِْ دَمِهِ -266

؛ قـابـل (ع)51، ص 2؛ شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، ج 916و  2(ع)5ـ  4(ع)5ـ وقـعـه صـفـیـن ،  267

 تـوجـه است که این بخش

امام بارها. ، در برخورد بـا سـپـاهـیـانـش مى باشداز تاریخ ، بیان کننده تفاوت روش امام و معاویه   

در خط مقدمّ حاضر شده ، حتَّى از یاران خود دفاع مى کرد، ولى بـرعکس ، معاویه تمام هَمَّش حفظ 

 جان خود

تـو چـقـدر نـادانـى ؟ آیـا مـن بـه جـنـگ عـلى : )بود و در همین جریان فوق به عمرو عاص گفت 

 روم در

2(ع)5وقعه صفین ، ص ( )؟!ایل عكَّ و اَشْعرَیِان و جُذامْ را در کنار خود دارم حـالى کـه قب ). 

(ع)41وقعه صفین ، ص  -268 . 

(ع()ع)4ـ وقعه صفین ، ص  -269 . 

اکثر : آمده  543، ص 2همچنین شرح ابن ابى الحدید، ج  935؛ ولى در ص 472همان ، ص  270

 سپاهیان نماز را به اشاره

 .خواندند

، فیض الاسلام138نهج البلاغه ، خ  271  . 



؛ تلفات آن روز و شب را هفتاد هزار کشته ذکر 2(ع)4نـصـر بـن مـزاحم در وقعه صفین ، ص  272

 . کرده است

529، ص 2؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 951وقعه صفین ، ص  273 . 

274 ـه مـعـجـم رجـالدربـاره عـمـار ب(ص )بـراى آگـاهـى بـیـشـتـر از سـخـنـان پـیـامـبـر  

و وقعه  496، ص 5؛ استیعاب ، ج 187، ص 9؛ طـبـقات ابن سعد، ج (ع)56، ص 15الحـدیـث ، ج 

مراجعه شود 945صفین ، ص  . 

 یـَلتْـقَِ اَهْلُ الشّ امِ وَ اَهْلُ الْعرِاقِ وَ فى اِحدَْى الکْتَی بتََینِْ الْحقَُّ وَ 275

نُ ی اسِرامِ امُ الْهدُى وَ معََهُ عمَّ ارُ بْ . 

941ـ  999وقعه صفین ، ص  276 . 

 واَللَّهِ اِنَّ ه ذِهِ الرَّ ایـَةَ ق اتـَلتْـُه ا ثَلا ثَ عرََك اتٍ وَ م ا ه ذِهِ 277

941بِاءرَْشدَِهنَِّ، وقعه صفین ، ص  . 

 .ایَنَْ منَْ یبَغْى رِضْو انَ ربَِّه وَ لا یَؤُبُّ اِلى م الٍ وَ لا وَلَدٍ 278

956ص  وقعه صفین ، 279 . 

958ـ همان ، ص  -280 . 

941ـ همان ، ص  -281 . 

 .ـ حضرت اشاره دارد به آنکه مرقال یکى از دو چشم خود را از دست داده بود -282

958ـ وقعه صفین ، ص  -283 . 

ـ وى را از ایـن جـهـت مـِرقْ ال مـى گـفـتـند که بسیار چالاك و سریع بود و چون یکى از  -284

 چشمانش را از

داده بود، به او اَعْورَْ مى گفتند دست . 

946ـ همان ، ص  -285 . 

922ـ همان ، ص  -286 . 

948ـ همان ، ص  287 . 



288- 288  ـ اَلا ایَُّهَا المَْوْتُ الَّذى لَستَْ ت ارکِى ارَِحنْى فَقدَْ اَفنَْیتَْ کُلَّ خَلیلٍ

نَحْوَهُ بدَِلیلٍارَ اكَ بَصیرا بِالَّذینَ اُحبُِّهُمکَْاَنَّكَ تنَْحُوْ   

942ـ وقعه صفین ، ص  -289 . 

418ـ وقعه صفین ، ص  -290 . 

419ـ  413ـ همان ، ص  -291 . 

 . ـ همان -292

6(ع)4ـ وقعه صفین ، ص  -293 . 

وَ انََا غ ادٍ عَلیَْهمِْ بِالْغدَ اةِ... وَ لمَْ یبَقَْ منِْهمُْ اِلاَّ آخرُِ نَفسٍَ)ـ همان ؛  -294  

ى اللَّهِ عزََّوَجَلَّاُح اکمُِهمُْ اِلَ ). 

481ـ وقعه صفین ، ص  -295 . 

 ـ اُعـیـذکُمُْ بِاللَّهِ اَنْ ترَْضعَُوا الغَْنمَ سائرُِ الیَْومْ کنایه از این است که در صورت -296

 .عدم پیروزى همچون زنانى مى مانید که شیر مى دوشند

912، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 2(ع)4ـ وقعه صفین ، ص  297 . 

931، ص 5؛ مروج الذهب ، ج 3(ع)4ـ وقعه صفین ، ص  -298 . 

(هَلمَُّ مُخبَْاتكََ یَابنَْ ع اصَ فَقدَْ هَلکَنْا)؛ 931، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -299 . 

لیلة الهریر که جاسوسان معاویه ، سخن اشعث را براى او )ـ هـمـان ؛ و بـنـا به نقلى در همان  -300

 گزارش

.(481وقعه صفین ، ص .)قرآن ها را بر نیزه ها کرده آماده کنندکردند معاویه دستور داد   

 ـ نـُجـیـبُ اِلى کـتِـابِ اللَّهِ عـزََّوَجـَلَّ وَ نـنُـیـبُ اِلیَـْه ؛ تـاریـخ طـبـرى ، ج -301

5 931، ص 5؛ مروج الذهب ، ج 916، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 48، ص  . 

916، ص 9 ؛ کامل ، ج931، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -302 . 

194، ص 16ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -303 . 

489ـ  485ـ وقعه صفین ، ص  -304 . 

485ـ وقعه صفین ، ص  -305 . 



 .ـ فَاِنْ تطُیعُونى فقَ اتِلُوا وَ اِنْ تَعْصُونى فَاصْنعَُوا م ا بدَ الکَُمْ -306

و وقعه  43، ص 2رى ، ج ، تاریخ طب(ع)91ـ  916، ص 9ـ مـراجعه شود به کامل ابن اثیر، ج  307

483صفین ، ص  . 

43، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج (ع)91، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 431ـ وقعه صفین ، ص  -308 . 

21، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج (ع)91، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 431ـ وقعه صفین ، ص  -309 . 

484ـ همان ، ص  -310 . 

 . ـ همان -311

منَِ المُْؤ مِنینَ اقتْتََلواْ فَاَصْلِحُوا بیَْنَهمُ ا فَاِنْ بَغَتْـ وَ اِنْ طائِفتَ انِ  -312  

حجرات ،)اِحد اهمُ ا عَلَى الاُْخرْى فَقاتِلُوا الَّتى تبَغْى حتَى تَفی ى ءَ اِلَى امَرِْ اللَّهِ   

8آیه  ). 

439ـ وقعه صفین ، ص  -313 . 

48؛ نهج البلاغه ، نامه  439ـ وقعه صفین ، ص  -314 . 

438ـ وقعه صفین ، ص  -315 . 

اِئتِْه اِنْ شِئْتَ 433ـ همان ، ص  -316 . 

 . ـ همان 317

؛ الامامة 218؛ وقعه صفین ، ص 913، ص 9؛ کامل ، ج 25، ص 2ـ تـاریـخ طـبـرى ، ج  -318

114، ص 1والسیاسة ، ج  . 

بَعْضُهمُْ بعَْضاً ـ لا تـمَـحُْ اسمَْ امِرَْةِ المُْؤْمنِینَ عنَكَْ وَ اِنْ قتََلَ النَّاسُ -319  

 .فَانِِّى اَتَحَوَّفُ اَلاَّ ترَْجعََ اِلَیكَْ اَبدَاً

، ص 1و الامامة والسیّاسة ، ج  218، وقعه صفین ، ص 595، ص 5ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -320

114. 

آورده شده است( سنَُّةً بسِنَُّةٍ: )ـ این جمله معادل فرمایش آن حضرت  -321  . 

ومَْ اکَـتْـبُـُه ا الِ ى ابَـنْ ائِهـمِْ کـمَ ا کـَتـبَـَه ا رَسـُولُ اللَّهـِـ فـَالیْـَ -322  

و  595، ص 5؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 218الِ ى آب ائِهـمِْ سـنَُّةً وَ مـثِـْلاً وقـعـه صـفین ، ص 



 تاریخ

25، ص 2طبرى ، ج  . 

، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 112، ص 1؛ الامـامـة والسـیـاسـة ، ج 214ـ وقـعـه صـفـیـن ، ص  -323

951. 

939، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -324 . 

211ـ وقعه صفین ،  -325 . 

939، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  -326 . 

934، ص 5ـ مروج الذهب ، ج  327 . 

215ـ وقعه صفین ، ص  -328 . 

 . ـ همان -329

216ـ  219ـ همان مدرك ، ص  -330 . 

پیمان خدا وقتى که بستید وفا کنید و قسم ها را پس از محکم به  31، آیه (16)ـ نـحـل  -331

که خدا را)کردنش   

مشکنید( ضامن آن کرده اید . 

به قرارداد وفا کنید( شما که ایمان دارید) 1، آیه (2)ـ مائده  -332 . 

216ـ  219ـ وقعة صفین ، ص  -333 . 

(حرَرُیَِّه )اقامت آنان در این نقطه به و به خاطر . ـ حـرَُور اء در نـیم فرسخى کوفه قرار داشت  -334  

(131، ص 5تاریخ یعقوبى ، ج )معروف شدند  . 

932، ص 5؛ مروج الذهب ، ج 956، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -335 . 

(ع)95، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -336 . 

337 بیَنِْهمِ ا وَ اِنْ خِفتْمُْ شقِ اقَ: )از سوره نساء است  92ـ آیه مورد استناد ابن عباس آیه   

وجـه استدلال بدین...( فـَابـعْـثَـُوا حـکَـَمـاً مـنِْ اهَـْلِه وَ حـکَـمَـاً مـنِْ اهَـْلِه ا  

گونه بود که خداوندى که جریان داورى را براى اصلاح یك خانواده لازم بداند چطور ممکن است 



 درباره امتى

 .بزرگ ، مشروع نداند

(ع)95، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -338 . 

، ص 1؛ سیرة الائمة الاثنى عشر، ج 958، ص 9؛ کامل ، ج 131، ص 5ـ تاریخ یعقوبى ، ج  -339

988، ص 5؛ عقدالفرید، ج 483 . 

483، ص 1ـ سیرة الائمة الاثنى عشر، ج  -340 . 

شرح: ـ کُلُّ فسَ ادٍ ك انَ فى خَلا فَةِ عَلِی وَ کُلُّ اضْطرِ ابٍ حدََثَ فَاَصْلُه الاَْشْعثَُ -341  

3(ع)5، ص 5نهج البلاغه ، ج  . 

، منُ افِقُ!ح ائكُِ بنُْ ح ائكٍِ. ـ عـَلیَـكَْ لعَـنْـَةُ اللَّهِ وَ لعَـنْـَةُ اللاَّ عنِینَ -342  

13بنُْ ك افرٍِ، نهج البلاغه ، خ  . 

156، ص 4؛ شـرح نهج البلاغه خوئى ، ج 438، ص 1ـ سـیـرة الا ئمـة الاثـنـى عـشـر، ج  -343 . 

483، ص 1سیرة الائمة الاثنى عشر، ج  ـ -344 . 

(ع)15، ص 4ـ شرح نهج البلاغه خوئى ، ج  -345 . 

 . ـ دُومَةُ الْجَندْلَْ از قراى مدینه است -346

931، ص 5؛ مروج الذهب ، ج 299ـ مراجعه شود به وقعه صفین ، ص  347 . 

296ـ مراجعه شود به وقعه صفین ، ص  -348 . 

؛ واَللَّهِ اَنْ لَوِ استطََعتُْ لاَُحیِْینَّّ سنَُّةَ عُمَر241َو  294ـ وقعه صفین ، ص  -349 . 

294ـ وقعه صفین ، ص  -350 . 

244؛ وقعه صفین ، ص 118، ص 1ـ مراجعه شود به الامامة والسیاسة ، ج  -351 . 

118، ص 1؛ الامامة والسیاسة ، ج 242ـ وقعه صفین ، ص  -352 . 

113، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  -353 . 

لا نمَنْعَکُمُْ صَل وةً فى ه ذاَ المْسَْجدِِ، وَ لا. ـ اِنَّ لکَمُْ عنِدَْن ا ثَلا ثاً -354  

 نمَنَْعمُکمُْ نَصیبَکمُْ منِْ ه ذاَ الْفَیى ءِ م ا ك انتَْ اَیدْیکُمُْ معََ اَیدْین ا، وَ لا نُق

992، ص 9ن اثیر، ج ؛ کامل اب4(ع)، ص 2اتِلکُمُْ حتََّى تقُ اتِلُون ا؛ تاریخ طبرى ، ج  . 



62، آیه (93)ـ زمر  -355 . 

61، آیه (91)ـ روم  -356 . 

9(ع)، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 911، ص 5ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  357 . 

اِنْ سـکَـَتـُوا عـمََّمـنْ اهـمُْ وَ اِنْ تـَحـکََّمـُوا حـَجَجنْ اهمُْ وَ اِنْ... ـ  -358  

994، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 5(ع)، ص 2مْ؛ تاریخ طبرى ، ج خرََجُوا عَلیَنْ ا ق اتَلنْ اهُ . 

992، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -359 . 

 ـ ی ا اِخْو اننَ ا اِضْربُِوا جبِ اهَهمُْ وَ وُجُوهَهمُْ بِالسَّیفِْ حتََّى یطُ اعَ الرَّحْم -360

 .نُ عزََّوجَلَّ

؛ کامل ابن اثیر، ج 2(ع)، ص 2طـبـرى ، ج ؛ تـاریـخ 199، ص 1ـ الامـامـة والسـیـاسـة ، ج  -361

996، ص 9 . 

(ع)15، ص 4ـ شرح نهج البلاغه ، خوئى ، ج  -362 . 

 ـ سـتَـکَـُونُ بـعَـدْى فتِنَْةٌ یمَُوتُ فیه ا قَلبُْ الرَّجُلِ کمَ ا یمَُوتُ بدَنَُهُ -363

وَ لا تکَنُِ الْق یمُْسى مُؤمْنِاً وَ یُصبْحُِ ك افِراً فکَنُْ عِندْاَللَّهِ المَْقتُْولَ  

81، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 158، 4اتِلَ، شرح نهج البلاغه خویى ، ج  . 

؛ اعیان الشیعة ، 81، ص 2؛ تـاریـخ طبرى ، ج 158، ص 4ـ شـرح نـهـج البـلاغـه خـوئى ، ج  -364

؛ کامل255، ص 1ج   

941، ص 9ابن اثیر، ج  . 

259، ص 1اعیان الشیعة ، ج ؛ 158، ص 4ـ شرح نهج البلاغه خوئى ، ج  -365 . 

159، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  -366 . 

159، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  367 . 

993، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 8(ع)، ص 2ـ تاریخ طبرى ، ج  -368 . 

941، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -369 . 

بـِقـتَـْلِه ه کـذَ ا وَ انَـَاواَللَّهِ لَوْ اَقـرََّ اهَـْلُ الدُّنـْی ا کـُلَّهـمُْ  370  

و ابن ابى 158  ، ص 4شرح نهج البلاغه خوئى ، ج . اَقـْدرُِ عـَلى قـتَـْلهِـمِْ بـهِـِ لَقتََلتُْهُمْ  



585، ص 5الحدید، ج  .) 

؛ تدََعُ ه ؤُلا ءِ الْقَومَْ و ارِثنَ ا یُخلِفُوننَ ا فى عِی(ع)15، ص 1الامـامـة والسیاسة ، ج  371  

وَ امَـْو النِ ا؟ سـرِْبـنِ ا اِلیَـْهـمِْ فـَاذِا فـرََغـنْ ا مـنِـْهـمُْ نـَهـَضـنْ ا النِ ا  

 . الِ ى عدَُوِّن ا منِْ اَهْلِ الشَّام

، 5مروج الذهب ، ج . )طبرستان که مابین حَلْوان و بغداد بر جاده خراسان بوده است ( رود)پل  372

(412ص  . 

373 بـود کـه در طـول هـم قـرار داشت و با قید اعلى و اوسط و اسفل  نـهـروان ، نـام سـه دهـکـده

 تفکیك

قرار داشت( بغداد)و ( واسط)مى شد و بین   . 

 مـَص ارِعـهُـمُْ دُونَ النُّطـْفـَةِ واَللَّ هِ لا یـُفْلتُِ مِنْهمُْ عَشرََةٌ وَ لا374

23یَهْلكُِ منِْکمُْ عَشرََةٌ، نهج البلاغه ، خ  . 

412، ص 5ب ، ج مروج الذه 375 . 

 .انِـَّا کـُلَّن ا قـتَـَلنْ اهمُْ وَ کُلَّن ا مسُتَْحِلُّ لدِمِ ائکِمُْ وَ دمِ ائِهِمْ 376

(ع)15، ص 1الامامة والسیاسة ، ج  . 

153، ص 4شرح نهج البلاغه خوئى ، ج  377 . 

، ص2؛ تاریخ طبرى ، ج (ع)15، ص 1فـمَ ا نبََؤُکمُْ وَ منِْ اَینَْ اَتیَْتمُْ؟ الامامة والسیاسة ، ج  378  

949، ص 9و کامل ابن اثیر، ج  84 . 

، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 942، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 158، ص 1الامـامـة والسیاسة ، ج  379

82. 

192، ص 4ـ شرح نهج البلاغه خوئى ، ج  -380 . 

، ص 2ریخ طبرى ، ج ؛ تا946، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 158، ص 1ـ الامـامـة والسیاسة ، ج  -381

86. 

158، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  -382 . 

412، ص 5ـ اَلانَ حَلَّ قتِ الُهمُْ اِحمْلُوا عَلَى الْقَومْ ، مرُوج الذهب ، ج  -383 . 



او را با ذکر خصوصیّاتش ، از جمله کشتگان جنگ (ص )ـ وى شـخـصـى بود که پیامبر اکرم  -384

 نهروان شمرده بود

باشد(ع )دلایل روشن حقَّ و تاءیید امیر مؤ منان  تا یکى از . 

194، ص 4ـ شرح نهج البلاغه خوئى ، ج  -385 . 

39ـ نهج البلاغه ، خ  -386 . 

، 9؛ کامل ابن اثیر، ج 83، ص 2؛ تـاریـخ طـبـرى ، ج 158، ص 1ـ الامـامـة والسـیـاسـة ، ج  387

طبرى ،. 943ص   

ندگوینده این سخنان را اشعث معرفى مى ک . 

153، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  -388 . 

ـ خـود را بـه بـیـمـارى زدن و بـیـمـار نـشان دادن ، ولى نه از روى واقع بلکه براى گریز از  -389

 . امرى

، ص 1؛ الامامة والسیاسة ، ج 31، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 943، ص 9ـ کامل ابن اثیر، ج  -390

92، ص 1؛ الغارات ، ج 153 . 

(ع)4، ص 1ـ الامامة والسیاسة ، ج  -391 . 

3(ع)1، ص 5ـ تاریخ یعقوبى ، ج  -392 . 

 ـ مـالك ، پـیـش از عـهـده دارى اسـتـانـدارى مـصـر، والى مـوصـل ، نـَصـیـبـیـن ، دارا، سنِْج -393

(422، ص 9شرح نهج البلاغه ، ناصر مکارم ، ج )ار، آمدِْ، هیتْ و ع انات بوده است  . 

معجم البلدان )نـَصـیـبـیـن از شـهـرهـاى آبـاد جـزیـره و بـر سـر راه موصل به شام قرار داشت ـ  -394

، 

588، ص 2ج  ). 

ـ در ایـن کـه تـاریـخ نـصـب مـالك بـه حـکـومـت مـصـر قـبـل از شـهـادت مـحـمـد بـن  -395

 ابـى بـکـر

نهج البلاغه به  94قول اولّ است و نامه  مشهور در نزد مورّخان. بوده یا بعد از آن ، اختلاف است 

 محمد بن



ولى مـرحـوم . ابى بکر مبنى بر توجیه وى در رابطه با تـعـویـضـش مـؤ یـَّد هـمـیـن قـول اسـت 

 مـفـیـد

(پاورقى ( ع)52، ص 1رجوع شود به الغارات ، ج . )در امـالى قول دومّ را پذیرفته است  . 

4(ع)، ص 6رح ابن الى الحدید، ج ؛ ش528، ص 1ـ الغارات ، ج  -396 . 

معجم البلدان ، )ـ یکى از آبادى هاى بین راه مصر که فاصله اش تا مصر سه روز راه بوده است  397

(988، ص 4ج  . 

(523، ص 1الغارات ، ج )آورده است ( خراخر)ـ صاحب الغارات اسم او را  -398 . 

564ـ  523، ص 1ـ الغارات ، ج  -399 . 

واَللَّ هِ لَوْ ك انَ جبََلاً لك انَ فِندْاً وَ لَوْ ك انَ حَجرَاً لَك! وَ م ا م الكِ ـ م الكِ  -400  

نهج البلاغه ، کلمات قصار،. )انَ صَلْداً، لا یرَْتَقَه الحْ افرُِ وَ لا یُوْفى عَلیَْهِ الطائرُِ  

با اندکى اختلاف در ذیل( 562، ص 1و الغارات ، ج  449ردیف   . 

عَلىِّ بنِْ ابَیط البَِ یدَ ان یمَین انِ فَقطُِّعتَِ اِحدْ اهمُ ا یَومَْ صِفَّینَـ ك انتَْ لِ -401  

 یعَنْى عمَّار یـاسـر وَ قـُطِّعـتَِ الاُْخـرَى الیْـَومَْ وَ هـُوَ م الكُِ الاشَْـتْـرَ،

( 929، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 564، ص 1الغـارات ، ج  ). 

81 ، ص6ـ شرح ابن ابى الحدید، ج  -402  . 

؛ کامل 82ـ  85، ص 2؛ شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، ج 581ـ  6(ع)5، ص 1ـ الغـارات ، ج  -403

926، ص 9ابن اثیر، ج  . 

 . ـ نابغه اسم مادر عمرو عاص بوده است -404

 . ـ جرََعَهْ نقطه اى خارج از کوفه بین حیره و کوفه بوده است -405

531، ص 1؛ الغارات ، ج 31، ص 6ابى الحدید، ج  ، شرح ابن181ـ نـهـج البـلاغه ، خ  -406 . 

31، ص 6؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 534ـ  535، ص 1ـ الغارات ، ج  407 . 

142، آیه (9)ـ آل عمران  -408 . 

، 9؛ کامل ابن اثیر، ج 86، ص 6؛ شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، ج 585، ص 1ـ الغـارات ، ج  -409

(ع)92ص  . 



 . ـ همان -410

413، ص 5مروج الذهب ، ج  ـ -411 . 

، ص 4معجم البلدان ، ج . )ـ آبـادى اى در غـرب کوفه و در نزدیکى شهر انبار بوده است  -412

(6(ع)1 . 

، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 199، ص 2؛ تـاریـخ طـبـرى ، ج 442، ص 5ـ الغـارات ، ج  -413

؛ شرح ابن ابى الحدید، ج2(ع)9  

2 912ـ  911، ص  . 

، ص 2معجم البلدان ، ج )ـت شهرى بوده در کنار فرات و در فاصله بین بغداد و انبار ـ هـی -414

451) . 

، 5؛ الغارات ، ج 6(ع)9، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 82، ص 5ـ شـرح ابـن ابـى الحـدیـد، ج  -415

464ص  . 

(ع)5ـ نهج البلاغه ، خ  -416 . 

شام و وادىِ الْقُرى در مسیرى که حُجّاج شام و  ـ تـیَـمْ اء، آبادى بوده است در اطراف شام بین 417

 دمشق

((ع)6، ص 5معجم البلدان ، ج )به مکَّه مى رفتند  . 

، ص 5؛ تاریخ یعقوبى ، ج 6(ع)9، ص 9؛ کامل ابن اثیر، ج 194، ص 2ـ تـاریـخ طبرى ، ج  -418

136. 

ه بود که بعد از شُقُوق و قبل ازـ ثـعَـْلبَـیَِّه ، یـکـى از منازل محلَّ توقَّف حُجّاج از راه کوف -419  

(8(ع)، ص 5معجم البلدان ، ج . )خزُیَمَْه قرار داشت  . 

ـ محلَّى بوده نزدیك کوفه از سمت خشکى ، سرزمین طفَّ و زندان نعُمْ انِ بنِ منُْذرَْ در همین  -420

 جا

(4(ع)9، ص 4معجم البلدان ، ج . )بوده است  . 



: ؛ ذکر کرده 455، ص 5ولى ثقفى در الغارات ، ج  ؛192، ص 2ـ تـاریـخ طبرى ، ج  -421

 ضحّاك ، عمَرِْو بْنِ

 .عمُیَسْ و همراهانش را به قتل رسانید

 ـ تـدَمْـرُْ شـهـر قـدیمى در سرزمین شام بوده و فاصله اش تا شهر حَلبَْ پنج روز راه بوده است -422

. 

(ع)1، ص 5معجم البلدان ، ج  . 

452، ص 5؛ الغارات ، ج 192 ، ص2ـ تاریخ طبرى ، ج  -423 . 

( ع)1ـ ( ع)، ص 5ببعد و شرح ابن ابى الحدید، ج  611، ص 5ـ مراجعه شود به الغارات ، ج  -424

566  ، ص 16و الاغانى ، ج  . 

52ـ نهج البلاغه ، خ  -425 . 

262، ص 9ـ اعیان الشیعه ، ج  -426 . 

پـوشـیـده از درخـت هـا و نـخـل هـاى ـ سـواد کـوفـه عـبـارت بـود از اطـراف کـوفـه کـه  427

 فـراوان

و چـون بـه خـاطـر افـزونـى نـخـل هـا، از دور بـه صـورت سـیـاهـى دیـده مـى شـد بـه آن . بـود

(سـواد)  

و عـرضـش نیز از ( آبـادان )شـروع مـى شـد تـا ( مـوصـل )مـى گـفـتـنـد طـول آن از ابـتـداى 

تا( عزَیب )  

( (5(ع)، ص 9مجمع البحرین ، ج . )متداد داشت ا( حُلْوان  . 

(ع)53، ص 9؛ تنقیح المقال مامقانى ، ج 85(ع)، ص 5ـ الغارات ، ج  -428 . 

519، ص 5ـ تاریخ یعقوبى ، ج  -429 . 

185ـ مراجعه شود به نهج البلاغه ، خ  -430 . 

134، ص 9؛ مناقب ابن شهرآشوب ، ج 185ـ نهج البلاغه ، ذیل خطبه  -431 . 



؛ 18؛ مقاتل الطالبیین ، ص 558، ص 45؛ بـحـارالانـوار، ج 411، ص 5مـروج الذهـب ، ج  -432

، ص2تاریخ طبرى ، ج   

 143. 

ع )اشعث بن قیس ، در خون امیرالمؤ منین : در روایتى مى فرماید(ع )ـ امـام جـعـفـر صـادق  -433

شـریـك بـود(  

ع )پسرش محمد نیز در کربلا در خون امام حسین . را مسموم کرد(ع )امام حسن ( جعُْده )و دخترش 

شریك بود( . 

( 558، ص 45بحارالانوار، ج  ). 

15؛ ارشاد، ص 556، ص 45ـ بحارالانوار، ج  -434 . 

وارد کرده بود(ع )ـ شمشیرى که در جنگ خندق بر سر مبارك امام  -435 . 

593، ص 45؛ بحارالانوار، ج 915، ص 9ـ مناقب ، ج  -436 . 

(ع)58، ص 45ارالانوار، ج ـ بح 437 . 

59ـ مقاتل الطالبیین ، ص  -438 . 

6، آیه (33)ـ زلزال  -439 . 

81
534، ص 45ـ بحارالانوار، ج  -440 . 

 

 

 

 

 
                                                           

 علی رفیعی -در امر حکومت ( ع)جلوه های رفتاری امام علی  81

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 چرا قبر أمیرالمؤمنین علی )ع( ۴۲۲ سال مخفی بوده است؟/ کدام امام محل قبر ایشان را آشکار کرد؟

ام نهاد و می را می توان پرآشوب ترین دوران تاریخ اسلام ن( علیه السلام)دوران حکومت امام علی

، (امویان و عباسیان)توان گفت که در زمان هیچ یك از خلفای پیش از آن حضرت و یا پس از ایشان 

بدان سان که در زمان ایشان جنگ های داخلی صورت گرفته، فتنه و آشوب های خانگی برپا نشده 

 .است

علیه )حضرت علی از آن جا که در زمان حکومت خلفای سه گانه، انحرافاتی صورت گرفته بود،

در زمان حکومت خویش در صدد اصلاح امور برآمدند، ولی این کار باعث شد تا مخالفان، ( السلام

. سودجویان و صاحبان زر و زور با آن حضرت دشمنی بورزند و جنگ های متعددی به راه اندازند

 .یز ادامه یافتاین دشمنی ها منحصر به دوران حیات آن حضرت نبود، بلکه پس از شهادت ایشان ن

ریشه اصلی اختفای مزار آن حضرت را باید در فراوانی و شدت دشمنی ها نسبت به ایشان جست و 

به آن مرحله رسانید که سب و لعن ( علیه السلام)معاویة بن ابی سفیان دشمنی را با امام علی. جو کرد

را لعن می ( علیه السلام)ؤمنان علیرا بر منابر رایج نمود و در قنوت نماز خود امیر م( علیه السلام)علی

از بیم دشمنی های ( علیه السلام)این دشمنی ها و کینه توزی ها باعث شد تا فرزندان امام علی! کرد

https://www.hawzahnews.com/news/922260/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85


بنی امیه مزار ایشان را بنابر وصیت خود آن حضرت مخفی کنند و طی سال های متمادی آن را 

 .پوشیده نگه دارند

    

را چنین نقل می ( علیه السلام)غه، رویداد به خاکسپاری امیر مؤمنانابن ابی الحدید شارح نهج البلا

به شهادت رسید، فرزندان ایشان تصمیم گرفتند تا قبر ایشان را از ( علیه السلام)هنگامی که علی»: کند

در از این رو . بنی امیه پنهان نگه دارند تا مبادا بر ایشان در قبر و یا برای قبر ایشان حادثه ای روی دهد

آنها . شب شهادت ایشان دست به انجام کارهایی زدند تا کسی از محل خاکسپاری ایشان آگاه نشود

تابوتی را در حالی که از آن بوی کافور استشمام می شد بر شتری بستند و به سوی مدینه بردند؛ چنان 

دفن ( یها السلامعل)که گروهی گمان کردند که امام را به مدینه می برند تا در کنار قبر حضرت زهرا

از سوی دیگر بر اشتری دیگر جنازه ای پیچیده شده گذاشتند و چنان وانمود کردند که می . نمایند

در . خواهند آن حضرت را در حیره دفن کنند و در آن جا تعدادی قبر در مکان های مختلف کندند

رمضان در نهایت فرزندان و اصحاب خاص ایشان آن حضرت را در سحرگاه شب بیست و یکم 

و محل دفن ایشان ... نجف به خاك سپردند و از محل خاکسپاری ایشان هیچ کس دیگر آگاه نشد

گروهی ادعا کردند که جمعی از طایفه : بدین سبب بنی امیه شایعات بسیاری ساختند. پوشیده ماند

د و به ایشان طی، شتری را در آن شب یافتند که بر آن شتر صندوقی قرار داشت که راه را گم کرده بو

گمان دستیابی به مال و ثروت به آن دست یازیدند و هنگامی که فهمیدند در صندوق چه چیز قرار 

دارد، از بیم آن که کسی به دنبال آن بیاید، صندوق را با آنچه در آن بود، دفن کردند و شتر را نیز 

ید بن عقبه در یکی از این شایعه به مذاق بنی امیه خوش آمد تا جایی که ول. کشتند و خوردند

 :اشعارش به آن اشاره کرده است

 فمَا کانَ مَهدیّاً وَ لا کانَ هادیِاً*** فإَِن یكَُ قدَ ضَلَّ البَعیرُ بِحمَْلِهِ 

اگر شتری که او را حمل می کرده، گم شده است، پس نه او هدایت کننده بوده است و نه هدایت 

 .شده



می توانید به ( علیه السلام)ای موجود درباره خاکسپاری امام علیبرای آگاهی بیشتر از اقوال و گفتاره

ص ( علیه السلام)کتاب هایی چون تاریخ خلفا، نوشته سیوطی، ذیل باب ابوالسبطین علی ابن ابی طالب

 .، حوادث سنه اربعین، مراجعه کنید۴۴٥، ص ۱و تاریخ طبری، ج  ۴۷٥

   

را می توان در دشمنی بنی امیه ( علیه السلام)امام علیبه طور خلاصه، عامل اصلی پنهان نمودن مزار 

با آن حضرت جستجو کرد؛ چرا که هرگونه اطلاع از محل دفن ایشان ممکن بود باعث بی حرمتی و 

در وصیت خود دستور داد تا قبر او ( علیه السلام)بنابر این امام علی. یا حتی نبش قبر آن حضرت شود

صلی الله علیه )دختر رسول خدا( علیها السلام)همسرش حضرت فاطمهرا مخفی کنند، هم چنان که قبر 

 .نیز مخفی بود و هست( وآله

       

محل آن را ( علیه السلام)مزار آن حضرت تا حدود صد سال هم چنان مخفی بود تا آن که امام صادق

نهاده شد و سپس به دستور داود بن علی عباس صندوقی بر مزار ایشان . برای عموم مردم آشکار کرد

در زمان خلافت هارون، خلیفه عباسی اتاقی بر روی آن ساخته شد و نخستین بقعه بر مزار ایشان بنا 

 .گردید

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(ع)نظر دانشمندان و شخصیت های مشهور دنیا در مورد امیرالمومنین  

حضرت علی )علیه السلام( شخصیتی بزرگ و بی بدیل است که در طول تاریخ همواره مورد مدح و 

ستایش بزرگان قرار گرفته و حتی  کسانی که به امامت علی )علیه السلام( باور ندارند نیز ، او را در 

 .نوع خود یگانه و بی نظیر می دانند

 

 مطلبی که پیش رو دارید نمونه ای است از گفتار اندیشمندان غیر مسلمان درباره علی )علیه السلام(

... : 

(السلام علیه ) بی نظیري علی   

در نزد شیعه به منتهی درجه است ( علیه السلام ) احترام علی » : مادام دیالافوا ـ سیاح فرانسوی ـ گوید 

، و حقاً هم باید این طور باشد ؛ زیرا این مرد بزرگ علاوه بر جنگ ها و فداکاری ها که برای 

بود ، و نسلی پاك و مقدس پیشرفت اسلام کرد ، در دانش ، فضایل ، عدالت و صفات نیك بی نظیر 

فرزندانش نیز از اوپیروی کردند ، و برای پیشرفت مذهب اسلام مظلومانه تن . هم از خود باقی گذارد 

کسی است که همه ی بت هایی را که اعراب ، ( علیه السلام ) امیرالمومنین علی . به شهادت دادند 

علی کسی است . رستی را تبلیغ کرد شریك خدای یگانه می پنداشتند شکست ، و وحدت و یگانه پ

کسی است که تهدید و ( علیه السلام ) علی . که تمام اعمال و رفتارش نسبت به مسلمانان منصفانه بود 

در ادامه ی این بحث ، خطاب به خود چنین می گوید« مادام دیالافوای مسیحی » . نویدش قطعی بود   

: 
 



) و برای اولاد پیامبر ! ا آه و ناله ی من مخلوط نمایید گریه کنید و اشك های خود را ب! چشمان من 

که مظلومانه شهید شدند ، عزاداری کنید( صلی الله علیه و آله   » . (1) 

 

!عدالت علی و شاعر او نجاشی  

او شاعر خوش . قبس بن عمرو بن مالك از بنی حارث معروف به نجاشی، شاعر امام علیه السلام بود

ابو سماك به او گفت. دوستش ابا سماك عدوی در کوفه برخوردروزی به . ذوقی بود : 

نظر تو درباره سر برَّه که در داخل شیردان از سر شب تا به صبح در تنور پخته شده باشد چیست؟ در  

 :جواب سؤال او نجاشی گفت

 وای بر تو در ماه رمضان این را می گویی؟ 

د به او گفتابو سماك در حالی که خودش را به نادانی زده بو  : 

 .ماه رمضان و شوال یکسانند 

 :ابو سماك مرتب او را به گناه ترغیب کرد تا نجاشی قبول کرد و گفت 

 بعد از غذا چه به من می دهی تا بیاشامم؟ 

شرابی که گویا گیاه ورس است، جان را پاك می کند، در استخوان اثر می گذارد و کلام را : گفت 

 .آسان می کند

همسایه گزارش آنها را . و هوشش را از دست داد وصدایش بلند شد. را با شراب خوردنجاشی طعام  

ابو سماك فرار کرد ولی مامور، نجاشی را . امام علیه السلام کسی را به دنبال آنها فرستاد. به امام داد

امام بر سر او فریاد زد. گرفت و به نزد امام علیه السلام آورد : 

 « یم و تو افطار می کنی؟وای بر تو ما روزه ه ا ». 

نجاشی خشمگین شد و به . امام علیه السلام به او هشتاد تازیانه زد و بیست تازیانه دیگر نیز اضافه کرد 

ای ابوالحسن این بیست تازیانه اضافه برای چیست؟: امام گفت  



 :امام جواب داد 

 .«این برای جرئت تو بر خدا در ماه رمضان است» 

ه علت شکستن حرمت ماه رمضان او را با شلواری کوتاه که فقط عورت او را سپس برای تحقیرش ب 

هنگامی که به دربار معاویه رسید، دربار پر از . نجاشی به شام فرار کرد. می پوشاند به مردم نشان داد

معاویه به او خوش آمد گفت و پیش روی شامیان گفت. بزرگان شام بود : 

از آن پیروی کرد و باطل را دید و از آن فرار کردآفرین بر کسی که حق را شناخت و   . 

گفت  گفتار معاویه را رد کرد و پاسخ. وجدان نجاشی بیدار شد  : 

معاویه از او روی . وای بر تو ای معاویه، من از عدالت و حق فرار کردم و به باطل پناهنده شدم 

ه السلام نقل کردند ایشان فرمودندداستان او را برای امام علی. گرداند و با غضب با او برخورد کرد : 

 .«اگر معاویه او را کشته بود شهید مرده بود چون کلمه حق را نزد سلطان ستمکار بیان کرده بود» 

 

...دستت را بخاطر قران بخشیدم  

علیه السلام آمد و اعتراف به دزدی کرد و از امام علیه السلام خواست که حد علی مردی به نزد امام 

امام فرمود. جاری کندرا بر او  : 

 « سوره بقره را! بلی: ؟ گفت«آیا چیزی از قرآن را خوانده ای . 

دستت را به سوره بقره بخشیدم»: امام فرمود  ». 

 :اشعث منافق صدای خود را بلند کرد و گفت 

 آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می کنی؟ 

 :امام علیه السلام راه بخشیدن خود را فرمود



 « این را می دانی؟ اگر بینه بر علیه او اقامه شد امام نمی تواند او را عفو کند، و اگر مرد بر تو از کجا 

 .«علیه خودش اقرار کرد امام می تواند او را ببخشد یا دست او را قطع کند

این اما بعد از اقامه بینه بر حسب فقه اهل بیت علیهم السلام . بلی، امام حد را قبل از اقامه بینه می بخشد 

به عبارت دیگر . ضمن اینکه این حکم بعد از ادای حقوق صاحبان اموال بوده است. گونه نیست

82.بخشش حد، مانع از ادای حق صاحبان حقوق نمی شود
. 

 طرماح و نحوه ابلاغ نامه ي امیرالمومنین)ع( به معاویه

ظ.ب ۴۴:۲۴، ۴۱۱۲خرداد  ۱, شنبه  

و آشوبگران داخلى ( ع)ی جنگ جمل که در نزدیکى شهر بصره، میان سپاه امیرمومنان  بعد از حادثه

کشته شده و جنگ با پیروزى  -تش افروزان آن جنگ  آ -آن طلحه و زبیر به وقوع پیوست و طى 

پایان یافت؛ معاویه، حکمران شامات، که با روى کار آمدن آن حضرت، سر به ( ع)کامل امیرمومنان

زد، نامه زیر را براى آن  مى( ع)شورش و نافرمانى برداشته بود و دمَ از استقلال و برابرى با امیرمومنان

 :شته و با قاصدی به کوفه فرستادحضرت نو

آنچه را برایت سودمند بود ترك گفتى . ای که به زیان تو استراهى در پیش گرفته! اى پسر ابوطالب

، طلحه و زبیر ( ص)ی پیامبرتا آنجا که با صحابه! و برخلافِ کتابِ خدا و سنت پیامبر رفتار نمودى

ویت رها کنم که نه آب آنرا فرو نشاند و نه باد آن را به خدا قسم چنان تیر آتشینى به س!. چنان کردى

چون آن تیر رها شود به هدف اصابت کند و چون در هدف جاى گیرد به خوبى !. خاموش سازد

ی جنگ شو، فریفته لشکرهاى خود مباش، و آماده. ور گرددکارگر شود و چون کارگر شود، شعله

 .والسلام! ابِ دیدار آنرا نداشته باشىکه من با سپاهى به ملاقات تو خواهم آمد که ت

ی  ی معاویه، پاسخ دندان شکنی خطاب به وی نوشتند که متن نامه پس از دریافت نامه( ع)امیرمؤمنان 

 :آن حضرت بدین شرح است

                                                           
82

، نقل از صدوق99:قضاء أمیرالمؤمنین علیه السلام   

https://seddigh.blog.ir/post/26/%D8%B7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86(%D8%B9)%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87


  

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 !گوییو اما بعد، ای معاویه دروغ می

 !امبدان که من على بن ابیطالب و پدر حسن و حسین

 .هستم[ ولید بن عتبه]ات و دائی[ عتُبه و شیبه]من کُشنده جدّت، عموى مادرت 

من کسی هستم که اقوامِ تو را در جنگ بدر، یوم الفتح و اُحدُ کشتم و هنوز شمشیرى که آنها را به 

 .وسیله آن کشتم در دست دارم

قویدل و نیرومندم و با یارى  آنرا به دست من داد،( ص)من امروز هم، مانند روزى که پیامبر اکرم

 .خداوند پیروزم

گاه بت نپرستیدم و چیزى را از اسلام، و کسى را از پیامبر خدا برتر من مانند شما هیچ! به خدا قسم

پس خوب بیاندیش و . به من داد، انتخاب نکردم( ص)نداشتم؛ و شمشیرى جز آن شمشیری که پیامبر

 !.خواهى بکنهر چه مى

درود بر آن . ایخوش نادانى و سرکشى شدهدانم که شیطان بر تو چیره گشته و دستمن به خوبى مى 

 !کس که از حقیقت پیروى کند و در اندیشه عواقبِ وخیم فردا باشد

طرَمِّاح مردى تنومند، بلند قامت، دانا، . آنگاه حضرت، طَرمِّاح بن عدىّ که از یارانش بود را طلبیدند

 .بودعاقل، سخنگو و فصیح زبان 

 :ی مُهر شده را به او داد و فرمود حضرت، نامه



 «خذُْ کتَابِی هَذاَ فَانطَْلقِْ بِهِ إِلَى معَُاوِیةَ وَ ردَُّ جَواَبَهُ»

 [.این نامه را به معاویه بده و جواب آن را بگیر و برگرد]

ا شتاب عازم شام طرَمِّاح عمّامه را پیچید و بر سر گذارد و بر شتری تیزرو و سرخ موی، سوار شده و ب

گردید و پس از چند روز به دمشق رسید و پس از رسیدن، بلافاصله خود را به درِب کاخِ معاویه 

 .رسانید

 خواهی ملاقات کنی؟ دربان از او سؤال کرد که با چه کسى می

در این زمان . خواهم آن کبود چشمِ اَحولَ و احمق، شاجع بالغ را ملاقات کنم می: طرَمِّاح گفت

 .و ابومرَُّه درنى و عمرو بن عاص و مروان بن حکم در نزد معاویه بودند  الاَعور السُّلمَىابو

 .باشند معاویه و همراهانش در باب الخضراء مى: دربان گفت

چون نامبردگان طَرمِّاح را با آن هیکلِ درشت و اندام . طرَمِّاح، براى دیدار آنها به باب الخضراء رفت

اى را با وى به گفتگو  با خود گفتند، خوب است که این مرد را بخواهیم و لحظهبلند مشاهده کردند، 

ها  آیا از آسمان! اى اعرابى: موقعى که طَرمِّاح، به نزد آنها رسید، پرسیدند. و مزاح و تفریح بگذرانیم

 خبر دارى که به اطلاع ما برسانى؟

الموت در هوا و امیرالمؤمنین على بن  جبرئیل در سماء، مَلكُ! خبر نیستم بی! آرى: طرَمِّاح گفت

 !در قفاست( ع)ابیطالب

از کجا : پرسیدند!! آید پس اى مردم بدبخت منتظر بلائى باشید که هم اکنون بر سرتان فرود مى

 .آیم از نزد آزاد مردى پاك و پاکیزه و نیکو خصال و با ایمان مى: آیى؟ گفت مى

دانید  م این بد گوهرى که شما او را پیشواى خود مىخواه مى: با چه کسی کار دارى؟ گفت: گفتند

 !ملاقات کنم



 :از این رو گفتند. است( ع)ی امیرمؤمنان حضار دانستند که وى فرستاده

امیر ما معاویه، در این ساعت با اطرافیان خود سرگرم مشورت در امور مملکت است و ! اى اعرابى

 !.توانى به حضور او بار یابى امروز نمى

 !خاك بر سر او کنند، او را با رسیدگى به امور مسلمین چه کار؟: اح گفتطرَمِّ

ناچار به معاویه اطلاع دادند که قاصدى سخنور، حاضر جواب و رشید، از کوفه آمده و از طرف على  

 .به هوش باش که در جواب او چه خواهى گفت. ای براى تو است حامل نامه( ع)بن ابیطالب

معاویه . ند که از شتر فرود آید و نزد آنها بماند تا از طرف معاویه جواب برسدسپس از طَرمِّاح خواست

ی شوکت و حشمت دربارِ یك  فرزندش یزید را خواست و دستور داد مجلسى بیاراید و آنچه لازمه

 .سلطانِ مقتدر است فراهم سازد

ند آیا حاضرى بر به او گفت. چون مجلس آراسته شد، طَرمِّاح را بار دادند تا به مجلس درآید

 امیرالمؤمنین داخل شوى؟

 !.بلى، ولى امیرالمؤمنین در کوفه تشریف دارد و امیرالفاسقین در شام است: گفت

لعنة الله علیهم » :وقتى لشکر را در میدان دید گفت. طرماح حرکت کرد تا به نزد معاویه برود

کسانى هستند که در تنگناى جهنم جمع اند و شبیه  اینها کیستند که همگان زبانه جهنم ،«اجمعین

کیست این نجس، پسرِ نجس که خرطوم و بینى او نیز : و وقتى به نزدیکی یزید رسید گفت! اند؟ شده

 مجروح است؟

 .او پسر معاویه است. ها را مزن اى اعرابى این حرف: گفتند

 .او بادلعنت حق بر . خدا او را زیاد نکند و به مرادِ خود نرساند: طرَمِّاح گفت



ی  یزید چون این جمله را شنید غضبناك شد و قصد کشتن او را کرد؛ اما تأمّل کرد که بدون اجازه

پدر، کارى نکند و از ترس معاویه او را نکشت و آتش غضب را فرو نشاند و بر طرَمِّاح سلام کرد و 

 .رساند امیرالمؤمنین تو را سلام مى: گفت

 .ام که به همراه بیاورم و از کوفه فراموش کرده سلام او با من است: طرَمِّاح گفت

 خواهى تا من از طرف پدرم معاویه اجابت کنم؟ چه چیز مى: یزید گفت

حاجت من این است که با او بنشینم تا ببینم از این دو نفر، کدامیك سزاوارتر به خلافت : طرَمِّاح گفت

 .یزید پرده را بالا زد و او را اذن دخول داد. هستند؟

 .به او گفتند کفش را از پایت درآور. رمِّاح با کفش واردِ مجلس شدطَ

آیا اینجا وادى مقدس است تا کفش را از پای : طرَمِّاح به سمت چپ و راست نگاه کرد و گفت 

 !درآورم؟

و بساطى   چون به اطراف نگاه کرد، معاویه را بر کرسى دید که خواص و دوستان، اطراف او نشسته 

 .است در جلوى آنان

 این که در ابتداى مجلس نشسته کیست؟: سؤال کرد

 .مروان بن حکم است: حاجب گفت

 :طرَمِّاح گفت 

 «العاص بنِ تَبَّت یدا مَروان وَ لعَنةُ الله عَلیَهِ و عَلى حکََمِ»

 [.کوتاه باد دست مروان و لعنت خدا بر او و پدرش باد]

 .ات استبُسرِ بن ارَط: پرسید آن دیگر کیست؟ حاجب گفت



 :طرَمِّاح گفت

 «دَمَّرَهُ الله بِعذَابِه الواقعِ»

 [.خداوند او با رو به آتش جهنم بیفکند] 

 .ابوهریره است: این دیگرى کیست؟ حاجب گفت: پرسید

آن دیگرى کیست؟ حاجب : پرسید. خدا او را بکشد، او دشمن خدا و کذاب است: طرَمِّاح گفت

 .است ابوالاعور السُّلَمى : گفت

 .خسران آخرت بر او باد: طرَمِّاح گفت

 .باشد ابومرَُّه درنى مى: طرَمِّاح از دیگرى سؤال کرد، حاجب به او گفت

 .لعنت خدا بر او باد: طرَمِّاح سه بار گفت

 .ابوالاَحول است: از دیگرى سؤال کرد، حاجب به او گفت

 .خدا او را هلاك سازد: طرَمِّاح گفت

 .است سرَجُونِ رومى : گفتاز نفر دیگر پرسید، حاجب 

 .خدا او را نیست و نابود سازد: طرَمِّاح فرمود

 ای که بر تخت نشسته، کیست؟ این فردِ شکم گنده: سپس طَرمِّاح پرسید

 .امیرالمؤمنین است: حاجب گفت

 :طرَمِّاح به محض آن که چشمش به معاویه افتاد گفت 



 «السلامُ عَلیكَ ایُها المَلكِ»

 [.ی پادشاهسلام بر تو ا] 

 چرا مرا امیرالمؤمنین خطاب نکردی؟: معاویه گفت

 مؤمنین ما هستیم؛ چه کسی تو را بر ما امارت داده که تو را امیر بخوانم؟: طرَمِّاح گفت

 .تر و خردمندتر باشد کنم در میان یاران علی، کسی از تو عالم ای اعرابی، من فکر نمی: معاویه گفت

ی آن  برای این سخنت از خدا آمرزش بخواه و یك سال به کفاره! ی شقیوای بر تو ا: طرَمِّاح گفت

اند  جمع شده( ع)اگر اصحاب ادب و ارباب سخنی را که در کنار امیرالمومنین! ای شقی. روزه بگیر

معاویه همین که کلمه شقی را شنید، در . شدی کران علومشان غرق می دیدی، هر آینه در دریای بی می

 !.ای بر مادرت ای طَرمِّاحو: غضب شد و گفت

 .بلکه درود بر مادرم که مرا مؤمن زایید و از منافقی چون تو چشم پوشید: طرَمِّاح گفت

 همراه دارى؟  اى اعرابى چه چیز به: معاویه گفت

 .ی سر به مُهرى دارم نامه: طرمّاح گفت

 .پس نامه را به من ده: معاویه گفت 

 .بر بساطِ تو گذارم و پایم نجس شود ترس آن دارم که پاى: طرَمِّاح گفت 

 .به وزیر من عمروعاص ده: معاویه گفت

یعنی ابولهب، هشام، ]ی نابغه و مادر او باد؛ که او چهار مرد  ی زانیه لعنت خدا بر طاغیه: طرَمِّاح گفت

. ستکند و وزیر او خائن ا هیهات که پادشاه ظلم مى. را دید و عمروعاص را زائید[ مغیره و ابوسفیان

 .لعنت خدا مکرَّر بر او باد



 .نامه را به پسرم یزید بده: پس معاویه گفت

 :طرَمِّاح گفت

 .من نامه را نگشادم و به ابلیس ندادم چگونه به اولاد ابلیس بدهم؟

 .پس به غلام من که بالاى سرم ایستاده بده: معاویه گفت 

 .ای گرفته ناحق به کار  اى و او را به  این مملوك را که از پول حلال نخریده: گفت 

ی امیران مرا لعن کردى؛ پس نامه را به سمَرة بن جُندب بده که او از اصحاب  تو همه: معاویه گفت

 .است( ص)رسول الله

خدا لعنت کند سمرة بن جنُدب را که دروغگوى حدیث تراش است و لعنت خدا بر : طرَمِّاح گفت

 .خائنِ فاسقِ غدّارِ ملعونِ ابتر باشد ی پسرِ نحسِ نجس او جابر کذَّاب و ابو هریره

 اى اعرابى پس به چه شکل، نامه را از تو بگیرم؟!. ویحك: معاویه گفت

گیرى و این باعث افتخار تو خواهد  خیزى و نامه را از دست من مى از جاى خود بر مى: طرَمِّاح گفت 

 .شد

ت طَرمِّاح گرفت و نامه را باز کرد و معاویه چون این مطلب را شنید، از جاى برخاست و نامه را از دس

 :خواند و زیر زانو نهاد و گفت

 «کَیفَ خَلَفتَ عَلىَّ بنَ ابَى طالب؟»

 [على را در چه حالى وداع نمودى؟]



گفت او را در حالی وداع نمودم که وی مانند ماه شبِ چهارده بود و یارانش همچون ستارگانِ 

نى که هر گاه آنها را به کارى فرمان دهد، بر یکدیگر پیشى فروزان، پیرامونش را گرفته بودند؛ یارا

 .گیرند و چون از چیزى بر حذر دارد، همگى دورى کنند

مردى دلاور و سرورى برومند است؛ با هر سپاهى که روبرو شود، آنرا ( ع)امیرالمومنین! اى معاویه

اجه گردد، آن را به خاك درَهم شکند و طومار زندگى آنها را درهم پیچد، و با هر دلیرى که مو

 .هلاکت افکند و اگر دشمنى را بیند، طعمه شمشیر آبدارِ خویش سازد

 اند؟  حسن و حسین فرزندان على چگونه: معاویه گفت

آنها دو جوان پاکیزه و پاك سرشت، سالم و نیکو خصال و دو آقاى پرهیزکارِ دانا و : طرَمِّاح گفت

 .دنیا و آخرت مسلمین دارندخردمند هستند که سعى در اصلاح امور 

 ای به فکر فرو رفت؛ معاویه سر به زیر انداخت و لحظه

 بینى که من نداشته باشم؟ چه فضائلى در على مى: سپس گفت

دارای عصمت، طهارت، ( ع)علی! صفات فراوانی دارد که تو فاقد آنهایی( ع)علی: طرَمِّاح گفت 

حیا است و البته تو واجدِ صفات دیگری هستی که آن عدالت، انصاف، عبادت، پاکیِ مولد، ایمان و 

 .حضرت فاقد آنهاست

 اى اعرابى آنها کدام است؟: گفت. کند معاویه خوشحال شد که الآن از او تمجید مى

وارد جنگ ( ص)پدر تو ابوسفیان، فردی بت پرست بود و چندین مرتبه با رسول خدا: طرَمِّاح گفت

چنین پدرى نداشت و تو مادری چون هند، ( ع)؛ ولى امیرالمومنین شد و چون مسلمان شد، منافق مرُد

الحجار، روزى چهل مرد   بنت عتُبه، داری که او از جمله بغایا و فواحش صاحب عَلمَ بود و در ذى

رسید یك عَلمَ بر درِ  خواند و چون تعداد آن مردان به هزار نفر مى حبشى و سیّاح را به سوى خود مى

ی اینکه دوازده هزار فاجر و  ی مادرت دوازده عَلمَ زده شد؛ به نشانه و بر درِ خانهزد؛  اش مى خانه



را به دندان گرفت؛  -حمزه سید الشهداء-فاسق، با او گناه کردند و او کسى بود که جگر عموى پیامبر 

 .مادرى پاکدامن داشت( ع) ولى امیرالمومنین 

مشرك بودی و پس از آن ایمانی کاذب و ( ص)خدا و دیگر اینکه تو تا پنج ماه قبل از رحلت رسول

ای آوردى؛ و بعد از رحلت آن حضرت ادّعا کردى که کاتب وصیتم و الان ادّعاى امارت بر   عاریه

 .کنى مؤمنین مى

 .مؤمنان خودشان امیر دارند و تو امیر فاسقانى

شوم و کریه و  بر تو آن است که آن حضرت، فرزندی چون یزیدِ( ع)دیگر فضیلت امیرالمومنین

اند را ندارد  نحس و نجس و قبیح الوجه ندارد؛ و او یارانی چون این شیاطینى که بر گِردِ تو جمع شده

 .ای که تو دارى، او ندارد و این کفر و زندقه

معاویه . از سخنان طَرمِّاح، غلغله در اهل مجلس افتاد و همگان، از فصاحت و جرأت او تعجبّ کردند

به درستی که ! سپس سر برداشته و گفت اى اعرابى. اش سیاه گردید ت شده و چهرهمدت زیادى ساک

 !تو مرد سخنورى هستى

شرفیاب شوى، سخنورانِ بهتر از من، زیاد ( ع)اگر به حضور امیرمؤمنان على! اى معاویه: طرَمِّاح گفت

ن حال، همین که آتش بینی که آثار سجود در پیشانى آنها نمایان است؛ در عی خواهى دید؛ مردانى می

ها تا صبح نماز  آنان بسیار قویدل بوده و شب. اندازند می ور گردد، خود را در آتش   جنگ شعله

 .گیرند  گاه در راه خدا مورد ملامت قرار نمی دارند؛ و هیچ می گزارده و روزها روزه 

 !.ابىاى معاویه اگر با آنها مواجه شوی، در گرداب هلاکت فرو روى و راه نجات نی

... 

ی زر او را راضى کرد و خرید تا با  ا توان با کیسه این اعرابى است؛ مى! ای معاویه: عمروعاص گفت

 .تو به نحوِ دیگری سخن گوید



 .گویى؟ اگر به تو جایزه و زر دهم چه مى! اى اعرابى: معاویه گفت

 :طرماح گفت 

 «قَاصَ مَالكِ؟أرََى اِستْنِْقَاصَ رُوحِك، فکََیفَ لَا أرََى اِستِْنْ»

 [.دوست دارم عمرت کوتاه شود، چگونه دوست نداشته باشم که از مالتَ کم شود؟]

 آیا دوست دارى بیشتر عطا کنم؟: سپس گفت. پس معاویه امر کرد که به او، ده هزار درهم بدهند

 .دهى زیاد کن که تو از مالِ پدرت نمى: طرَمِّاح گفت

 .زار درهم بدهندمعاویه دستور داد که به وی، بیست ه

. دارد این دو ده هزارتایی را طاق کن و زیادتر بده که خدا وَتر است و وَتر را دوست می: طرَمِّاح گفت

معاویه دستور داد، سى هزار درهم به او بدهند؛ اما هر چه طرَمِّاح انتظار کشید و به اطراف نگاه کرد از 

 خواهى مرا مسخره کنى؟ این مقامى که دارى مى با! اى پادشاه: ها خبرى نشد؛ از این رو گفت درهم

بینى و نه  براى اینکه دستور دادى عطایی به من بدهند که نه تو آنرا مى: معاویه پرسید چطور؟ گفت

 !گوئى بادى بود که از فراز کوهى وزید! من

جایزه ! اعرابىاى : عمروعاص گفت. به دستور معاویه عطاى او را حاضر کردند و به وى تسلیم نمودند

 بینى؟ امیرالمؤمنین را چگونه مى

این مالِ مسلمانان است و مربوط به معاویه نیست و از خزینه الهى است که فاسقى از : طرَمِّاح گفت

این مرد دنیا را : در این هنگام معاویه رو به اطرافیان خود کرد و گفت. دهد مردم گرفته و به مؤمنى مى

 :را بدین گونه نوشت( ع)س کاتب طلبید و جواب امیرالمومنینسپ. در نظر من تاریك ساخت



به درستی که . و امّا بعد. ی خدا معاویة بن ابى سفیان به سوى على بن ابیطالبی خدا پسرِ بندهاز بنده

ای از لشگر شام که ابتداى آن لشگر، شام و انتهاى آن، کوفه و ساحلِ ام به تو با طایفهمن رو کرده

 .های کوفه استی ارزنفرستم که تعداد آنها به اندازهمی ن به سوى تو لشکریم. دریا است

هاى تو را باور کنم؟  دانم کدام یك از دروغ نمى. سبحان الله: طرَمِّاح نظر به کاغذِ کاتب کرد و گفت

 !گویى من امیرالمؤمنینم یا دروغی را که کاتب تو نوشته ادّعاى اینکه مى

ی  تو کرده و تو را ضعیف کرده است و اگر به گفته خود نوشته، پس خیانت به اگر این کاتب از پیش 

 .اید اید و دروغ گفته تو نوشته، پس هر دو خیانت کرده

ترسانى؟ به خدا  کنى، و مرغابى را از آب مى على را به جنگ تهدید مى! اى معاویه: طرَمِّاح گفت

چیند و  ها را به آسانى از روى زمین مى این ارزنخروس بزرگى دارد که تمام ( ع)قسم، امیرالمؤمنین

 [.و منظور وی مالك اشتر بود! ]دانِ خود انباشته مى کند در چینه

طَرمِّاح نامه را گرفت و کیسه زرها را برداشت و از نزد . سلامت  از پیش من برو به: سپس معاویه گفت

 .رداو بیرون رفت و بر شترِ خود سوار شد و به سوى کوفه حرکت ک

دادم  اگر من همه دارائى و اموال دنیایى خودم را به یکى از شما مى: معاویه به اصحاب خود گفت

توانستید یك دهم از یك دهم آنچه را که این اعرابى از رسالت امامش انجام وظیفه کرد انجام  نمى

 .به خدا قسم که دنیا بر من تنگ و تاریك شد. دهید

( ص)با پیامبر( ع)مثل قرابتِ علی بن ابیطالب( ص)ى با رسول خدااگر تو را قرابت: عمروعاص گفت

 .گذاشتیم بود و اگر حق با تو بود، ما هم به تو بیشتر از آنچه اعرابى انجام داد احترام مى

به خدا قسم، این . کند که سنگریزه داشته باشد خدا دهن تو را بشکند و پر از طعامى : معاویه گفت

به تحقیق که دنیا بر من تنگ و تاریك شد. کلامِ اعرابى بودتر از  سخنِ تو کوبنده [1]. 

https://seddigh.blog.ir/post/26/%D8%B7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86(%D8%B9)%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87#_ftn1
https://seddigh.blog.ir/post/26/%D8%B7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86(%D8%B9)%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87#_ftn1


 

 

 

[1]
؛ الاختصاص، شیخ مفید، النص، ص 283، ص99، علامه مجلسی، ج(بیروت -ط )بحار الأنوار  
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 چرا سرش شکست؟

آمد و بدون گفتن  امام بود به خدمت( علیه السلام )على  که از دوستان امیر مؤ منان( عبدالله بن یحیى )

بسم الله بر تختى که در آنجا بود نشست ، ناگهان بدنش منحرف شد و بر زمین افتاد و سرش شکست ، 

آیا نمى دانى که پیامبر از : دست بر سر او کشید و زخم او التیام یافت بعد فرمود( علیه السلام )على 

د بى سرانجام خواهد بود، گفتم سوى خدا براى من حدیث کرد که هر کار بدون نام خدا شروع شو

در این حال بهره مند و : پدر و مادرم به فدایت باد مى دانم و بعد از این ترك نمى گویم ، فرمود

 .سعادتمند خواهى شد

بسیار مى شود که بعضى از شیعیان ما بسم الله : هنگام نقل این حدیث فرمود( علیه السلام )امام صادق 

گویند و خداوند آنها را با ناراحتى مواجه مى سازد تا بیدار شوند و  را در آغاز کارشان ترك مى

(نمونه()ضمنا این خطا از نامه اعمالشان شسته شود  

(ع)زهد علی  

هنگام عبور، حضرت علی علیه السلام را دیدم، بار خرما به : م نقل کرد و گفتجد : صالح می گوید

بار خرما : کردم، جواب سلام مرا داد، عرض کردمدوش گرفته بود و منزل می برد، جلو رفتم و سلام 

در پاسخ فرمود( با توجه به اینکه زمان خلافت آن حضرت بود. )را به من بده، من به مقصد برسانم : 

 ابوالعیال احق بحمله

 .سرپرست خانواده و فرزندان، سزاوارتر به حمل آن است

https://seddigh.blog.ir/post/26/%D8%B7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86(%D8%B9)%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87#_ftnref1


وراز این خرماها بخ: فرمود( اصطلاح تعارف کرد)سپس به من  . 

خیلی ممنون، میل ندارم: عرض کردم . 

( به مسجد)آن حضرت به منزل خود رفت، و روز جمعه بود، منتظر بودیم برای امامت نماز جمعه 

 .بیاید

هنگامی که آن حضرت به مسجد آمد، دیدم همان روپوشی که خرما را در میان آن ریخته بود و به 

همان لباس ساده که مقداری پوست خرما به آن چسبیده  منزل می برد، مانند عبا، آن را به تن کرده با

83.بود و دیده می شد، نماز جمعه را خواند
.  

در جنگ بدر چند بار به چادر پیامبر آمدم و هر بار دیدم که در سجده است : گوید السلام مى على علیه

تفسیر روح )تا اینکه خداوند سبحان پیروزى را نصیب مسلمین کرد!  «یاحىّ و یاقیّوم»: و مى فرماید

(1/411البیان  

داراي بزرگواري و شرافت نفس( علیه السلام ) علی   

علیه ) علی بن ابیطالب ] او » : ژنرال سرپرسی سایکس ـ از مشاهیر خاورشناسان انگلیسی ـ می گوید 

نفس مشهور ، و به غایت مراقب حال زیردستان خود از میان خلفا به شرافت و بزرگواری ( [ السلام 

به هدیه های آنان ترتیب اثر نمی داد ، با . القائات فرستاده ها و نماینده ها در او تأثیری نداشت . بود 

حریف مکار و غدار خود معاویه ابداً طرف نسبت نبود که برای رسیدن به مقصودی که داشت سخت 

دقت و . ذل ترین وسایل را برای پیشرفت خودش بر می انگیخت ترین جنایات را مرتکب شده و ر

در امانت و دیانت باعث شده بود که اعراب ( [ علیه السلام ) علی ] مراقبت های خیلی سخت او 

لیکن صداقت ، صحت عمل . حریص که تمام امپراطوری را غارت کرده بودند از وی ناراضی باشند 

روی صدق ، خلوص یا تجرد، وارستگی ، آداب و خصایل  ، دوستی کامل ، ریاضت ، عبادت از

این که . محموده ی قابل توجهی که در او وجود داشت حقیقتاً صورت قابل ستایشی به وی داده بود 
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اهالی ایران در او مقام ولایت قایل شده و او را به اصطلاح سرپرست حقیقی و مربی الهی می دانند 

اگر چه مقام و مرتبه ی او خیلی بالاتر از این . شایان بسی تمجید است واقعاً این قاعده قابل تحسین و 

 (2) . « ها است

(علیه السلام ) تنها راه چاره ، دوست داشتن علی   

را جز آن که دوست بداریم و شیفته او باشیم ( علیه السلام ) علی » : جانین ـ شاعر آلمانی ـ گوید 

بزرگواری بود ، وجدان پاکی داشت که از مهربانی و نیکی چاره ای نداریم ؛ زیرا جوان شریف و 

لبریز بود ، و قلبش مملو از یاری و فداکاری بود ، و از شیر شرزه شجاع تر بود ، ولی شجاعتی ممزوج 

 (3) . « با رقت ، لطف ، دلسوزی ، مهر و عاطفه

 برترین افراد عرب

معاویه از بسیاری جهات برخلاف قواعد اسلام » : پروفسور استانسیلاس ـ گوریارد ـ فرانسوی ـ گوید 

صلی الله ) که پس از پیغمبر اسلام ( علیه السلام ) رفتار کرده است ، چنان که با علی بن ابی طالب 

بزرگ ترین ، شجاع ترین ، پرهیزگارترین ، فاضل ترین ، و خطیب ترین افراد عرب به ( علیه و آله 

 (4) . « شمار می رفت ، در افتاد

طی نکردن علی علیه السلام از راه راستتخ  

معاویه و دوستانش برای پیشرفت مقاصد » : جرجی زیدان ـ نویسنده و دانشمند مسیحی عرب ـ گوید 

و همراهان او ، هیچ گاه از راه راست ( علیه السلام ) فردی خود از هیچ جنایتی دریغ نداشتند ، اما علی 

تجاوز نمی کردند، و دفاع از حق و شرافت ، تخطی و   ... » . (5) 

(علیه السلام ) بالاتر از مسیح   

بالاتر است عقلم اجازه نمی دهد ، و اگر ( علیه السلام ) اگر بگویم مسیح از علی » : جرجی زیدان 

از مسیح بالاتر است دینم اجازه نمی دهد( علیه السلام ) بگویم علی   » . (5) 



القلبپهلوانی در عین دلیري دلسوز و رقیق   

مولود حوادث نبود ، بلکه حوادث ( علیه السلام ) علی » : بارون کاردایفو ـ دانشمند فرانسوی ـ گوید 

را او به وجود آورده بود ؛ اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله ی خود اوست ؛ پهلوانی بود در عین 

به مال . زاهد از دنیا گذشته بود دلیری دلسوز و رقیق القلب ، و شهسواری بود که هنگام رزم آزمایی ، 

روحی بسیار عمیق داشت که . و منصب دنیا اعتنایی نداشت ، و در حقیقت جان خود را فدا نمود 

 (6) . « ریشه ی آن ناپیدا بود و در هر جا خوف الهی او را فرا گرفته بود

 پاي بند دین در حد شور و عشق

، پرورده ی ( علیه السلام ) علی » : روسی ـ گوید  ایلیا پاولویچ ـ پطروشفسکی مورخ و خاور شناس

تا سر حد ( علیه السلام ) علی . عمیقاً به وی در امر اسلام وفادار بود ( صلی الله علیه و آله ) محمد 

هم سلحشور . در امور اخلاقی بسیار خرده گیر بود . شور و عشق پای بند دین ، صادق و راستگو بود 

ی صفات لازمه ی اولیاء الله در وجودش جمع بود بود و هم شاعر ، و همه  ... » . (7) 

 شجاع بی همتا و قهرمان یکه تاز

آن شجاع هبی همتا و قهرمان ( علیه السلام ) علی » : بارون کارادوو ـ مورخ و محقق فرانسوی ـ گوید 

یی قیام نمود ؛ در و به اعمال برگزیده و معجزه آسا. یکه تازی بودکه پهلو به پهلوی پیامبر می جنگید

معرکه ی بدر ، بیست ساله بود که با یك ضرب دست ، یکه سوار قریش را دو نیم کرد؛ در احد 

می شکافت و بر تن ها ( کلاهخود ) را به دست گرفت و بر سرها ، خود ( ذوالفقار ) شمشیر پیامبر 

سنگین آهنین را از جای جوشن می درید ، و در یورش بر قلعه های یهود خیبر ، با یك دست دروازه 

، او را بسیار دوست می ( صلی الله علیه و آله ) و اما پیامبر . کند ، و آن را بالای سر خود سپر ساخت 

من کنت » : اشاره کرد و گفت ( علیه السلام ) روزی به سوی علی . داشت و به او بسی وثوق داشت 

 (8) . « مولاه فعلی مولاه

كبسیار زیرك و سریع الادرا  



ـ در منبر ، با ( علیه السلام ) علی بن ابی طالب » : جرج جرداق ـ نویسنده ی مسیحی عرب ـ می گوید 

او : آرامش خاطر و اعتماد کامل به خویشتن و سخن عادلانه ی خود ، می ایستاد و سخن می گفت 

ان را به خوبی و راز دل مردم ، هو س ها و خواست های درونی آن. بسیار زیرك و سریع الادراك بود 

علیه ) علی بن ابی طالب ... دلی داشت مالامال از مهر ، آزادی ، انسانیت و فضیلت ، . می دانست 

با راستی و راست گویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت( السلام   » . (9) 

ی ملت واقعاً سزاوار است که در جهان امروز ، آتش افروزان جنگ ، عوامل و مسببان بدبختی ها »

) ها و افراد ، به سخنان و کمك قهرمان اندیشه ی عربی ، بزرگ مرد وجدان انسانی علی بن ابی طالب 

گوش فرا دهند و آن ها را حفظ کنند و در مقابل گوینده ی بزرگ آن سخنان ، سر ( علیه السلام 

 (10) «. تعظیم فرود آوردند

شهید عظمت خود( علیه السلام ) علی   

نخستین ( علیه السلام ) در نظر من ، فرزند ابوطالب » : جای دگر کتابش می نویسد جرج جرداق در 

شهید عظمت خود شد ؛ او در ( علیه السلام ) مرد عرب بود که با روح کلی ، یار و همنشین بود ؛ علی 

ن تازیا. حالی جان سپرد که نماز را در میان دو لب داشت ، او با دلی سرشار از عشق خدا در گذشت 

قدر و مقام راستین وی را نشناختند تا آن که از همسایگان پارسی آنان مردمانی برخاستند ( عرب ها ) 

 (11) . « که گوهر و سنگریزه را به خوبی از یکدیگر باز شناختند

 بیدار کننده بردگان

موده ، و عمر بن خطاب را مقایسه ن( علیه السلام ) نظر علی « بردگی » جرج جرداق مسیحی در بحث 

 : می گوید

این . مردم را چرا به بندگی گرفتید ؟ و در حال که مادرانشان آنان را آزاده زاده اند : عمر گفت  »

بردگان را ( علیه السلام ) ولی علی بن ابی طالب . گفتار متوجه اربابان است و جز نصیحتی بیش نیست 

 : بیدار می کرد و می فرمود

بلندی اندیشه را بنگر« ند تو را آزاد آفریده است بنده ی دیگری مباش که خداو »  » . (12) 



کشته عدالت( علیه السلام ) علی   

علی « قتل فی محرابه لعدالته » : دارد ( علیه السلام ) جرج جرداق کلام رسایی درباره عدالت امام علی 

به خاطر عدالت خویش در محراب نمازش کشته شد( علیه السلام )   » . (13) 

(علیه السلام ) م نشدن دریاي وجود علی متلاط  

آب های عالم ؛ آب حوض ، آب استخر ، آب دریاچه و آب اقیانوس قابلیت تلاطم » : جرج جرداق 

بود که هیچ کس و هیچ ( علیه السلام ) را دارد ، ولی چیزی که متلاطم نشد ، دریای وجود علی 

 (14) . « چیزی نتوانست آن را متلاطم کند

اسلامقطب عالم   

علی بن ابی طالب ، در خرد ، یگانه بود ، او قطب اسلام و سرچشمه ی معارف و » : جرج جرداق 

علوم عرب بود ، هیچ دانشی در عرب وجود ندارد ، مگر آن که اساسش را علی علیه السلام پایه 

 (15) . « گذاری کرده ، یا در وضع آن ، سهیم و شریك بوده است

 سلطنت بردل ها

ای دنیا چه می شود اگر تمام نیروهای خود را فشرده سازی ، و در هر زمان مردی » : جرادق جرج 

چون امویان بر ( علیه السلام ) اگر چه علی . چون علی را ، با خرد و قلب و زبان و ذوالفقارش بیاوری 

سیرت مردم حکومت نکرد و رسالتش برای چنان حکومتی نبود ، اما حکومت بر دل های مردم پاك 

ویژگی هایی که او به عنوان یك انسان نمونه و والا داشت ، این شایستگی را به وی . را از دست نداد 

 (16) . « داد که بر دل ها سلطنت کند

 شهید بزرگوار



نسبت به مردم ، و ( علیه السلام ) علاقه علی » : جرج جرداق ـ ادیب و نویسنده مشهور لبنانی ـ گوید 

، گواه آن است که بزرگوار حقیقی ، کسی است ( علیه السلام ) م نسبت به علی محبت و دوستی مرد

همان شهید بزرگوار است( علیه السلام ) که دوستدار نیکی باشد و در راه آن شهید شود ، علی   » . 

(17) 

 کوه استوار

همانند کوهی  در گذرگاه تاریخ به عنوان امام حق و نیکی ،( علیه السلام ) آری علی » : جرج جرداق 

آنان که . استوار قرار گرفته ، به گونه ای که حوادث کوبنده و بادهای سخت ، آن را متزلزل نمی کند 

دشمنی می کردند هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه ( علیه السلام ) با علی بن ابی طالب 

ها نام و نشانی ، جز لعن و ساختند و سرانجام سربه زیر خاك فرو بردند و خاموش شدند و از آن 

 . نفرین اسنان های آگاه باقی نماند

وجدان پاك انسان ها ، آن ها را از بین رفته و ذلیل می شمارد ، اگر گناه و زشتی و تبه کاری ، در 

 (18) . « پیشگاه وجدان انسان ، ارزش داشته باشد آن ها هم ارزشی دارند

ر دل هاشعله هاي فروزان د( علیه السلام ) علی   

شعله های فروزان در دل ها ، و حرارتی نیرو بخش ( علیه السلام ) علی بن ابی طالب » : جرج جرداق 

صلی الله ) او مستند شناخته و معتقد است که پیامبر . در جان ها ، و منطقی شفابخش در عقل ها است 

علیه ) که حضرت علی  اسلام وصیت کرده ، و حتی از صحابه ، قلم و دوات خواسته( علیه و اله 

ولتر از اجرا نشدن این وضعیت متأسف است و می . را به جانشینی خود کتباً منصوب کند ( السلام 

را به ( علیه السلام ) ، زیرا او علی «اجرا نشد( صلی الله علیه و اله ) آخرین اراده ی پیامبر اسلام : گوید 

ز مرگش ، عده ای ابوبکر را برگزیدندجانشینی خود منصوب کرده بود ، و حال آن که پس ا  » . 

(19) 

 یگانه نسخه ي عالم



بزرگ ( علیه السلام ) امام علی ابن ابی طالب » : شبلی شمیل ـ از پیشتازان مکتب مادیگری ـ می گوید 

بزرگان ، یگانه نسخه ای است که نه شرق و نه غرب ، نه در گذشته و نه در امروز صورتی مطابق این 

است نسخه ندیده  » . (20) 

(علیه السلام)همانند پیامبران   

من معتقدم » : جبران خلیل جبران ـ یکی از بزرگترین نویسندگان و متفکران مسیحی عرب ـ می گوید 

او نخستین شخصیت از . که فرزند ابوطالب نخستین عرب بود که با روح کلی ، رابطه برقرار کرد 

گوش مردمی طنین انداز نمود که پیش از او نشنیده بودند  عرب بود که لبانش نغمه ی روح کلی را در

او چشم از این . او از این دنیا رخت بر بست در حالی که رسالت خود را به جهانیان نرسانیده بود ... 

دنیا پوشید مانند پیامبرانی که در جوامعی مبعوث می شدند که گنجایش آن پیامبران را نداشتند ، و به 

دند که شایسته ی آن پیامبران نبودند ، و در زمانی ظهور می کردند که زمان آنان مردمی وارد می ش

خدا را در این کار حکمتی است که خود داناتر است. نبود   » . (21) 

 شهید عدالت

را ( علیه السلام ) ما را نمی رسد جز آن که علی » : کارلایل ـ فیلسوف بزرگ انگلیسی ـ می گوید 

و عشق بورزیم ، چه او جوان مردی است بس عالی قدر و بزرگ نفس ، از دوست بداریم و به ا

سرچشمه ی وجدانش خیر و نیکی می جوشید ، از دلش شعله های شور و حماسه زبانه می زد ، شجاع 

در کوفه کشته ... تر از شیر ژیان بود ولی شجاعتی ممزوج با لطف ورحمت و عواطف رقیق و رافت 

جنایت گردید ، چنانکه هر کس را ماند خود عادل می دید ، پیش از  شد ، شدت عدلش موجب این

و اگر [ با ضارب چه کار کنم ] و اگر زنده ماندم خودم نمی دانم : مرگش درباره ی قاتل خود گفت 

در گذشتم کار به دست شما است ، اگر خواستید قصاص نمایید در برابر یك ضربت تنها زنید ، اگر 

دیك تر استدر گذرید به تقوا نز  . (22) 

مظهر حق( علیه السلام ) علی   



قدرت نمایی و قهرمانی » : میخائیل نعمیه ـ نویسنده صاحب نظر و متفکر مسیحی عرب ـ می گوید 

تنها در حدود میدان های جنگ نبود ، قهرمانی بود در صفای بصیرت ، و ( علیه السلام ) امام علی 

ایمان ، و عمق روح انسانیت ، و بلندی همت ، و نرمی طهارت وجدان ، و سحر بیان ، و حرارت 

طبیعت ، و یاری محروم و رهایی مظلوم از چنگال متجاوز و ظالم ، و فروتنی برای حق به هر صورت 

و مظهری که حق برایش تجلی نماید ، این نیروی قهرمانی همیشه محرك و انگیزنده است گر چه 

 ... روزگارها از آن بگذرد

(علیه السلام ) ربی پاي منبر علی دانشمندان غ  

این خطیب با عظمت و این ( علیه السلام ) اگر امام علی » : نویسیان ـ دانشمند مسیحی ـ می گوید 

گوینده ی زبر دست ، امروز در همین عصر ، بر منبر کوفه می نشست ، شما می دیدید که مسجد 

ن جهان برای استفاده از دریای خروشان علم کوفه با آن همه وسعت ، از مردم مغرب زمین و دانشمندا

موج می زد( علیه السلام ) علی   » . (23) 

 شیر خدا

از برجسته ترین ( علیه السلام ) علی » : واشنگتن ارونیك ـ محقق و نویسنده آمریکایی ـ می گوید 

و شجاعت ، فصاحت ، : او دارای سه خصلت بزرگ . خانواده های نژاد عرب ، یعنی قریش بود 

) نمود ، لقبی که پیغمبر ( شیرخدا ) روح دلیر و شجاع او بود که او را شایسته عنوان . سخاوت بود 

به او عطا فرمود( صلی الله علیه و آله  » . (24) 

 ستاره درخشان علم و ادب

به مقامی ( علیه السلام ) علی » : دکتر بولس سلامه ـ ادیب و حقوق دان بزرگ مسیحی ـ می گوید 

است که یك دانشمند ، او را ستاره درخشان آسمان علم و ادب می بیند ، و یك نویسنده  رسیده

برجسته ، از شیوه نگارش او پیروی می کند ، و یك فقیه ، همیشه بر تحقیقات و ابتکارات او تکیه 

ا که در قضاوت های خود استثنایی قایل نمی شد ، و به طور مساوی آنچه ر( علیه السلام ) علی . دارد 



همواره از ( علیه السلام ) علی . شایسته بود حکم می کرد ، و تفاوتی میان ارباب و بنده نمی گذاشت 

 (25) . « وضع رقت بار یتیمان و فقیران بسیار متأثر و غمگین می شد

 دانشمند بی نظیر اسلام

علیه السلام ) طالب  در صدر اسلام علی ابن ابی» : رودلف زیگر ـ محقق و نویسنده آلمانی ـ می گوید 

در کشورهای دیگر به خصوص در ( علیه السلام ) علی . ، یکی از دانشمندان بی نظیر اسلام بود ( 

ایران به خوبی شناخته می شد در حالی که مردی جوان به شمار می آمد ، و کمتر اتفاق می افتاد که 

ترام پیدا کندیك دانشمند جوان بتواند در خارج از زادگاه خویش معروفیت و اح  » . (26) 

 نمونه کامل تقوي

در جوانی ، نمونه کامل ( علیه السلام ) علی » : ویل دورانت ـ خاورشناس مشهور انگلیسی ـ می گوید 

خوش منظر و نیکو خصال ، و پر اندیشه و درست . تواضع ، تقوا ، نشاط و اخلاص ، در راه دین است 

 (27) . « پیمان بود

 دروازه ي شهر علم

این بس است که تمام ( علیه السلام ) برای علی » : لامنس ـ خاورشناس معروف بلژیکی ـ می گوید 

. اخبار و معارف اسلامی ، از او سرچشمه می گیرد ، او حافظه و نیروی شگفت انگیزی داشته است 

علمای اسلام از  .همه علما و دانشمندان ، اخبار و احادیث خود را برای وثوق و اعتبار به او می رسانند 

مستند کنند ؛ ( علیه السلام ) مخالف و موافق ، از دوست و دشمن ، مفتخرند که گفتار خود را به علی 

 چه گفتار او حجیت قطعی داشت و او دروازه ی شهر علم بود ، و با روح کلی پیوستگی کامل داشت

» . (28) 

 دریا فضایل



( علیه السلام ) علی » : ف انگلیسی ـ می گوید رینولدالین نیکلسون ـ محقق و خاورشناس معرو

او هوشیار ، دور اندیش ، شجاع ، صاحب رای ، حلیم ، وفادار و . برجستگی ها و فضایل بسیار داشت 

 (29) . « شریف بود

مرد عقیده و احتجاج( علیه السلام ) علی   

بود ( علیه السلام ) علی » : ید ابوالفرج اهرون مشهور به ابن العبری ـ مورخ و دانشمند مسیحی ـ می گو

او . را جبران نمود ( صلی الله علیه و آله ) که در عصر خلفا ، خلأ ناشی از فقدان حضرت رسول اکرم 

احتجاجات و مناظرات آن . بر عهده داشت ( صلی الله علیه و آله ) مبارزات عقیدتی را ، پس از پیغمبر 

 . حضرت ، در تاریخ گواه این مدعی است

ود مقدس حضرتش ، در کنار خلفا ،خلأیی را که از فقدان مقام والای نبوی حاصل شده بود ، پر وج

» : می کرد و کتاب های شیعه و سنی ، سرشار است از این گونه مسایل ، و نمونه بارزش سخن عمر 

است ؛ که حداقل هفتاد بار آن ، در تاریخ ضبط گردیده است« لولا علی لهلك عمر  » . (30) 
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و کربلا(ع)امیرالمومنین  

چون به ( علیه السلام)على: کثیر و او نیز از پدرش ـ می نویسدکتاب وقعة صفَّین ـ به نقل از حسن بن 

 .کربلا رسید توقَّف کرد



این جا کربلاست! اى امیر مؤمنان: به وى گفته شد . 

(اندوه و آسیب )جاى کرَب و بلاء»: فرمود( علیه السلام)على !». 

استراحتگاه شتر انشان این جا باراندازشان است و »: سپس با دست خویش به مکانی اشاره کرد و فرمود

 .«است

این جا خون هاشان ریخته مى شود»: آن گاه با دستش به جای دیگر اشاره کرد و فرمود »(1). 

 - کرد حرکت صفین سمت به که هنگامی –( علیه السلام)على: همچنین در کتاب فتوح آمده است

 صبحگاهان. گذُراند مکان نآ در را شب نیز و روز مانده باقى و آمد فرود رسید، کَعب دیِر به چون

ابن »: آنگاه به ابن عباس فرمود. ه کرانه فرات نظر افکندب سپس رسید، کربلا به اینکه تا نمود، حرکت

آیا این مکان را مى شناسى؟! عبّاس ». 

آن را نمى شناسم! نه، اى امیر مؤمنان: او گفت . 

سرزمین را مى شناختى، از آن در نمى بدان که اگر تو نیز همچون من این »: فرمود( علیه السلام)علی

 .«گذشتى، مگر آن که همانند من گریه کنى

سخت گریست، چندان که ریشش از اشك هایش خیس شد و اشك بر سینه ( علیه السلام)سپس على

مرا با خاندان ابو سفیان چه کار؟! آه»: پس گفت. اش جارى گشت !». 

پدرت از آنان همان دیده ! با باش اى ابو عبد اللهشکی»: روى کرد و گفت( علیه السلام)سپس به حسین

 .«که تو پس از من خواهى دید

سپس . پرداخت، گویى چیزى را مى جوید( جستجو)در زمین کربلا به گذار( علیه السلام)آن گاه على

و سپس برخاست و آن قدر که مى خواست،  -گرفت  -از مرکب فرود آمد و آب خواست، و وضو

 ...نماز خواند

آیا برای تو بگویم که ! ابن عبّاس»: گاه، قدرى به خواب رفت، ناگاه هراسناك برخاست و فرمودآن 

 .«اکنون در خواب چه دیدم؟

آرى، امیر مؤمنان: او گفت ! 



مردانى دیدم سپید روى؛ در دست هاشان بیرق هایى سپید بود وشمشیر »: فرمود( علیه السلام)على

آن گاه، این درختان خرما را . گرداگرد این زمین، خطَّى کشیدندسپس . هایشان را به کمر بسته بودند

و نیز نهرى دیدم که در آن، خون تازه روان بود و فرزندم . دیدم که شاخه هاى خود را به زمین زده اند

را دیدم که در آن خون، غرقه بود و یارى مى خواست؛ امّا کسى به یارى اش نمى ( علیه السلام)حسین

! اى خاندان پیامبر: که آن مردان سپیدْچهره از آسمان فرود آمدند و ندا در دادندسپس دیدم . آمد

بهشت، مشتاقِ ! و تو اى ابو عبد الله. شما به دست پلیدترینِ مردم کشته مى شوید! صبور باشید، صبور

را مژده باد تو : سپس مرا تسلیت دادند و گفتند. توست آن گاه، آن مردان سپید روى به سویم آمدند

هر آینه، فردا که مردم نزد پروردگار جهان حاضر شوند، خداوند، چشم تو را به ! اى ابوالحسن

به آن که جان على در . و این بود آن خوابى که دیدم. روشن می گردانَد( علیه السلام)فرزندت حسین

و دسته و پیروانش، ( علیه السلام)این، سرزمین کربلاست که فرزندم حسین...دست اوست، سوگند،

همانا . در آن دفن مى شوند( صلى الله علیه وآله)، دختِ محمدّ(سلام الله علیها)اى از فرزندان فاطمه

. یاد مى کنند( اندوه و آسیب)این مکان نزد آسمانیان مشهور است و آن را به نام سرزمین کرب و بلا 

0)«خل بهشت مى شوندهر آینه از این زمین، گروهى برانگیخته خواهند شد که بى محاسبه، دا ). (3) 

، وارد (ع)بر امیر مؤمنان: در کتاب کامل الزیارات ـ به نقل از ابو عبد الله جدََلى ـ آمده است که گفته

این، »: زد و فرمود( علیه السلام)با دست بر شانه حسین. در کنارش بود( علیه السلام)شدم و حسین

 .«کشته خواهد شد و هیچ کس کمکش نخواهد کرد

به خدا سوگند، روزگار بدى خواهد بود! اى امیر مؤمنان: مگفت . 

این اتَّفاق، خواهد افتاد»: فرمود( علیه السلام)امیر مؤمنان »(4). 

به براء بن ( علیه السلام)روزى، على: همچنین در کتاب إرشاد ـ به نقل از اسماعیل بن زیاد ـ آمده است

شد و تو زنده خواهى بود و کمکش نخواهى پسرم حسین، کشته خواهد ! اى براء»: عازب فرمود

 .«کرد

به خدا سوگند، على »: شهید شد، براء بن عازب مى گفت( علیهما السلام)هنگامى که حسین بن على



و همواره از « ، کشته شد و من کمکش نکردم(ع)حسین. ، راست گفت(علیه السلام)بن ابى طالب

یمانى مى کرداظهار تأسفّ و پش( علیه السلام)یارى نکردن حسین (5). 

علیه )هنگامى که با امیر مؤمنان: و نیز در همان کتاب ـ به نقل از جُویَریة بن مُسهرِ عبدى ـ آمده است

دور از سپاه ایستاد و آن گاه به راست و . ، به صِفَّین مى رفتیم، به بیابان هاى کربلا رسیدیم(السلام

گند، این جا توقَّفگاه قافله آنان و جاى به خدا سو»: چپ، نگاه کرد و اشك ریخت و سپس فرمود

 .«مرگشان است

این جا کجاست؟! اى امیر مؤمنان: گفتند  

این جا کربلاست و در آن، گروهى کشته خواهند شد که بدون محاسبه وارد بهشت مى »: فرمود

آن گاه به راه خود، ادامه داد.«گردند (6). 

همراه شدم تا به کوفه (علیه السلام)با على: ه استدر کتاب معجم الکبیر ـ به نقل از ابو حبِره ـ آمد

هنگامى که نوادگان »: در کوفه به منبر رفت و خدا را سپاس و ستایش گفت و آن گاه فرمود. رسیدیم

 .«پیامبرتان در میان شما گرفتار شوند، چه خواهید کرد؟

در راه آنان، آزمایش نیکویى خواهیم داد: گفتند . 

سوگند به آن که جانم در دست اوست، در میان شما منزل خواهند کرد و »: فرمود( علیه السلام)على

 .«شما به سوى آنان به راه خواهید افتاد و آنان را خواهید کُشت

 :آن گاه، شروع به خواندن این شعر کرد

« ؛«أحبَّوا نَجاةً لا نَجاةَ ولا عذُرَ( *** 9)همُ أوردَوهمُ بِالغرَورِ وعرََّدو  

( ا نیرنگ، وارد خواهند کرد و سپس از آنان رو خواهند گرداندخود، آنان را ب  

4(.)نجات یافتنى را دوست خواهند داشت که نه رستگارى و نه دلیلى بر آن است ) 

علیه )با على: احمد بن حنبل در کتاب مسندش ـ به نقل از عبد الله بن نُجَىّ، از پدرش ـ می نویسد

هنگامى که به سوى صِفَّین مى رفتیم، تا به . وى او بودممى رفتیم و من مسئول ظرف آب وض( السلام

در کنار فرات، صبر کن. صبر کن! ابوعبد الله»: فرمود( علیه السلام)نینوا رسیدیم، على ». 



چه شده است؟: گفتم  

وارد شدم، در حالى که چشمانش ( صلى الله علیه وآله)روزى بر پیامبر»: فرمود( علیه السلام)على

آیا کسى تو را خشمناك کرده است؟ چرا دیدگانت گریان است؟! اى پیامبر خدا: گفتم. گریان بود  

در کنار فرات، ( علیه السلام)هم اکنون، جبرئیل از پیش من رفت و به من گفت که حسین»: فرمود

بو کنى؟ -به تو بدهم -مى خواهى خاك آن جا را: سپس فرمود. کشته خواهد شد  

آرى: گفتم . 

و من نتوانستم جلوى اشکم را بگیرم. من داد آنگاه یك مشت خاك به »(9). 

امیر مؤمنان : همچنین در کتاب مقتل الحسین، خوارزمى ـ به نقل از حاکم جُشمَى ـ آمده است

مى دانى »: هنگامى که به صِفَّین مى رفت، در کربلا فرود آمد و به ابن عبّاس فرمود( علیه السلام)علی

 .«این مکانْ کجاست؟

نه: تابن عبّاس گف . 

و آن « اگر این مکان را مى شناختى، همچون من مى گریستى»: فرمود( علیه السلام)امیر مؤمنان علی

من با آل ابو سفیان، چه کار دارم؟»: گاه، گریه شدیدى کرد و افزود ». 

پدرت هم از ! شکیبا باش، پسر عزیزم» : رو کرد و فرمود( علیه السلام)به حسین( ع)آن گاه امیر مؤمنان

 .(10)«آنان، همانند آنچه تو پس از او خواهى دید، مى بیند

تردیدى در دلم راه ( علیه السلام)نسبت به منزلت على: اُسد الغابة ـ به نقل از غرفه اَزدْى ـ می نویسد

با اشاره . راه کج کرد و ایستاد و ما هم اطرافش ایستادیم. روزى با او به ساحل فرات رفتم. یافته بود

پدرم . این جا مکان شترانشان، جایگاه فرود قافله شان و محلَّ ریختن خونشان است»: دست فرمود

 .«!فداى آن که جز خدا، یاورى در زمین و در آسمان ندارد

را (علیه السلام)کشته شد، به ساحل فرات آمدم و به جایى که حسین( علیه السلام)هنگامى که حسین

گفته بود و هیچ اشتباهى ( علیه السلام)ونه بود که علىدرست همان گ. در آن جا کشته بودند، رفتم

به ( علیه السلام)از تردیدى که در من بود، از خدا طلب آمرزش کردم و فهمیدم که على. نکرده بود



 .(11)کارى دست نمى زنََد، مگر بر پایه عهدى که با وى شده است

بر ابو هرَثمَ ضبّى که از : می نویسد ابن سعد در کتاب طبقات الکبرى ـ به نقل از ابو عبید ضبَّى ـ

در صِفَّین بود، وارد شدم؛ او روى سکَّویى نشسته بود( علیه السلام)سپاهیان على ... 

، نماز صبح را با ما (علیه السلام)در بازگشت از صِفَّین، در کربلا پیاده شدیم و على: برای ما نقل کرد

در این بیابان، ! آه ، آه»: آن گاه گفت...آوردبه جماعت در بین درختان و بوته هاى اسفند به جاى 

 .(12)«گروهى کشته خواهند شد که بدون محاسبه وارد بهشت مى گردند

همراه ( علیه السلام)در یکى از جنگ هاى على: تاریخ دمشق ـ به نقل از هرَثمَة بن سلمى ـ می نویسد

نماز خواند و مشتى خاك از زمین  او در کنار درختى پیاده شد و. او مى رفتیم تا به کربلا رسیدیم

بر روى تو گروهى کشته خواهند شد که بدون ! واى بر تو، اى خاك»: برداشت و بویید و فرمود

46)«محاسبه وارد بهشت مى گردند ؛ بحار 241وقعة صفَّین، ص  .(1) :پی نوشت(14) .(

؛ 212، ص 2؛ شرح نهج البلاغة، ج 85، ح 223، ص 42و ج  414، ص 21الأنوار، ج 

41، ص (علیهم السلام)؛ خصائص الأئمّة 221، ص 2الإرشاد، ج  . 

244؛ وقعة صفَّین، ص 8، ح 831؛ أمالی صدوق، ص 882، ص 1فتوح، ج  .(2) . 

823 -812، ص 8محمد محمدی ری شهری، دانش نامه امیرالمومنین، ج  .(3) . 

241 ، الرقم241، ص 2؛ رجال الکشَّی، ج 211، ح 243کامل الزیارات، ص  .(4) . 

114، ص 1؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 222، ص 2إرشاد، ج  .(5) . 

، 11؛ قرب الإسناد، ص 41، ص (علیهم السلام)؛ خصائص الأئمّة221، ص 2إرشاد، ج  .(6)

214؛ ذخائر العقبى، ص 158، ح 482وکامل الزیارات، ص  241ص : ؛ وقعة صفَّین51ح  . 

(144، ص 2ج النهایة، )أی فرَّوا وأعرضوا : عرَّدوا .(7) . 

114، ص 1؛ مناقب بن شهر آشوب، ج 1512، ح 224، ص 2المعجم الکبیر، ج  .(8) . 

؛ 285، ح 141، ص 2؛ مسند أبی یعلى، ج 145، ح 254، ص 2مسند ابن حنبل، ج  .(9)

، ج (الطبقة الخامسة من الصحابة)؛ طبقات الکبرى 2811، الرقم 853، ص 2تهذیب التهذیب، ج 



؛ المعجم 2821، ح 251، ص 24عن عامر الشعبی؛ تاریخ دمشق، ج  421، الرقم 413، ص 2

454، ح 222و ص  244، ح 121، ح ؛ ملاحم والفتن، ص 248، ص 2الکبیر، ج  . 

211، ص 2مقتل الحسین، خوارزمی، ج  .(10) . 

235، ص 24؛ تاریخ دمشق، ج 4212، الرقم 211، ص 4اُسد الغابة، ج  .(11) . 

؛ شرح 235، ص 24؛ تاریخ دمشق، ج 414، الرقم 421، ص 2 طبقات الکبرى، ج .(12)

؛ تهذیب التهذیب، ج 824، ح 11، ص 1؛ مناقب کوفی، ج 2411، ح 221، ص 2الأخبار، ج 

218، ص 2؛ مقتل الحسین، خوارزمی، ج 2811، الرقم 834، ص 2 . 

455، ح 228؛ ملاحم والفتن، ص 111، ص 24تاریخ دمشق، ج  .(13) . 

دانش نامه امیرالمؤمنین، محمدّ محمّدی ری شهری، سازمان چاپ و نشر : از گرد آوری .(14)

18-88، ص 21هـ ش، چاپ اولّ، ج2251دار الحدیث، قم،  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

علم بهتر است یا ثروت؟»به سوال مشهور ( ع)پاسخ حیرت انگیز امام علی  » 

 پاسخ حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به سؤال علم بهتر است یا ثروت؟

 

جمعیت زیادي دور حضرت علی)علیه السلام( حلقه زده بودند. مردي وارد مسجد شد 

 :و در فرصتی مناسب پرسید

 یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟

علی)ع( در پاسخ گفت: علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث 

 قارون و فرعون و هامان

در همین هنگام مرد دیگري .مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد 

 :وارد مسجد شد و همان طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید

اباالحسن! سؤالی دارم، می توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت: بپرس! مرد که  

 آخر جمعیت ایستاده بود پرسید: علم بهتر است یا ثروت؟

علی فرمود: علم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می کند، ولی مال و ثروت را تو 

 .مجبوري حفظ کنی

در همین  .نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود، همان  جا که ایستاده بود نشست

 :حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد، و امام در پاسخش فرمود

علی فرمود: علم بهتر است؛ براي شخص عالم دوستان بسیاري است، ولی براي  

 .ثروتمند دشمنان بسیار

اودر حالی که  .هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد

یا علی! علم بهتر   :کنار دوستانش می نشست، عصاي خود را جلو گذاشت و پرسید

 است یا ثروت؟

حضرت  علی در پاسخ به آن مرد فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی 

کم می شود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزي بر آن افزوده 

 .می شود



نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد 

 .منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد

حضرت  علی در پاسخ به او فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مردم شخص پولدار و 

 .ثروتمند را بخیل می دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می کنند

با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب او را نگاه کردند،یکی از 

میان جمعیت گفت: حتماً این هم می خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت! کسانی 

که صدایش را شنیده بودند، پوزخندي زدند. مرد، آخر جمعیت کنار دوستانش 

 یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟ :نشست و با صداي بلندي شروع به سخن کرد

امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت: علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، 

 .اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد. مرد ساکت شد

همهمه اي در میان مردم افتاد؛ چه خبر است امروز! چرا همه یك سؤال را می پرسند؟ 

نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت  علی و گاهی به تازه واردها دوخته می شد.در 

وارد مسجد   همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت

 یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟ :شده بود و در میان جمعیت نشسته بود. پرسید

امام فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می شود، اما علم هرچه 

 .زمان بر آن بگذرد، پوسیده نخواهد شد

در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش 

فرمود: علم بهتر است؛ براي اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می ماند، 

سکوت، مجلس را .ولی علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است

فراگرفته بود، کسی چیزي نمی گفت. همه از پاسخ  هاي امام شگفت زده شده بودند 

یا علی! علم  :که نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید

 بهتر است یا ثروت؟

امام در حالی که تبسمی بر لب داشت، فرمود: علم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان 

 .را سنگدل می کند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می شود



نگاه هاي متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر 

را می کشیدند. در همین حال مردي که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد 

شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودك ریخت و به روبه رو چشم 

دوخت. مردم که فکر نمی کردند دیگر کسی چیزي بپرسد، سرهایشان را برگرداندند، 

که در این هنگام مرد پرسید:یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟ نگاه هاي متعجب 

 :مردم به عقب برگشت. با شنیدن صداي علی مردم به خود آمدند

علم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند، تا آنجا که گاه ادعاي خدایی می کنند، اما 

صاحبان علم همواره فروتن و متواضع اند. فریاد هیاهو و شادي و تحسین مردم 

 .مجلس را پر کرده بود

 

صدا از میان جمعیت برخاستند، هنگامیسؤال کنندگان، آرام و بی

کردند، صداي امام را شنیدند که میکه آنان مسجد را ترك می

اگر تمام مردم دنیا همین یك سؤال را از من می :گفت

 .دادمپرسیدند، به هر کدام پاسخ متفاوتی می

 .منبع: کشکول بحرانی، ج۲، ص۱۲. به نقل از امام علی بن ابی طالب، ص۲۴۱

 

 

 

 

 

 

 



نام فرزند خود را عثمان نهاد؟( السلام هیعل)یچرا حضرت عل  

 

نهاد "عثمان"نام فرزند خود را ( السلام هیعل)یکه چرا حضرت عل میکن یم یبررس حال . 

 

داشتند، به نام  یدوست( السلام هیعل)یعل رمومنانیذکر شده که حضرت ام یخیدر کتب تار یتیروا

که  داشتند یرا دوست م یامام آنقدر و. که او به عبادت کردن، معروف بود "عثمان بن مظعون"

  ؛(۱)«یأخ ظعونعثمان، بعثمان بن م تهیإنَّما سمَّ». فرمودند یاز فرزندانشان را به نام او، نامگذار یفرزند

ن بن مظعون، عثمان نهادمنام فرزندم را به نام برادرم عثما . 

 

 شانیا. ستوده است اریالبلاغه، عثمان بن مظعون را بس نهج فیدر کتاب شر( السلام هیعل)یعل حضرت

؛...نهیع یف ایصغر الدنّ ینیع یالله، تعظمه ف یاخ ف یمض مایف یکان ل»: در مدح او فرموده است  

 

«   میو عظ  بزرگ اریبس  من  او در چشم  و منزلت  مقام  که  داشتم  یبرادر اله  كی  گذشته  زمان در

  و شهوت  اماره  نفس  و او از تسلط. بود ریو حق  پست اریاو بس  در چشم ایدن  آن که  علت  به نمود، یم

به کار  اریرا بس  آن ، افتی یرا م  یزیچ  و چون کرد، یاشتها نم  افتی ینم  را که  یزیبود؛ چ  رونیب  شکم

 . بست ینم

 

بود   قتیمغزدار و پر حق  سخنش  چنان ، گفت یم  یسخن اناًی؛ و اگر اح ، در سکوت بود اوقات شتریب و

را   کنندگان  پرسش  عطش  الیزُلال،ر  آب  و چون  گذاشت ینم  ندگانیگو  یبرا  سخن  مجال گرید  که

نشاند یفرو م . 

 



  و حقوق  آداب  و شرائط شمردند ینم  او را بزرگ  لحاظ  نیبد  نگراید  بود که  یفیمرد متواضع و ضع و

از حق و   جدِ و دفاع  در مقام  کنیول ستند؛ینگر یم  حقارت دهید  او به  و به کردند ینم  تیاو را رعا

نمود یم  حمله  ابانیپرُ زهر ب  یافع  و چون انیژ ریش  خدا چون  میحر . 

 

خود   نیراست  قضاوت  خود به  فرو گذار نبود، مگر آن که  یو برهان  حجت  چیاز ه  استدلال  مقام در

  مگر آنکه کرد ینم  یاستدلال  چیه  نیو بنابرا شد؛ یامر وارد م  در آن  کامل  رتیو با بص  بوده  یمتک

شد یم روزیو پ  حاکم . 

 

  حاصل  یو بهبود  شده  درد برطرف  آن  که یمگر وقت کرد ینم  هیو گلا  عنوان از درد، شکوه چیه به

بود  گشته . 

 

 . گفت ینم  یزیمورد چ  در آن نمود ینم  عمل  را که  و آنچه نمود؛ یم  عمل زیخود ن  گفت یم  آنچه

 

  آورد، آن  یاز آن دو را بجا  یکی دیناچار با  که آورد یم  یدو امر بر او رو  و ناگهان  بالبدَاهه  که  یزمان

« .کرد یم  و با آن مخالفت  نموده  بود توجه  شتنیخو  یو هوا  أماره  نفس  یرضا  موافق  را که  یکی

(۵۱۱البلاغه، خطبه  نهج)  

 

 

 

(خطبه همام)خطبه متقین  



 همام کیست؟

 .همان خواجه ربیع معروف است« ربیع بن خثیم»و برادرزاده « پسر شریح»، «همام»

در معرفی او می « کنزالفوائد»پنجم قمري در کتاب نویسنده قرن « کراجکی»علامه 

الحدید او را از شیعیان و دوستداران امام علی  ابن ابی« و کان عابدا مجتهدا»: نویسد

 .برشمرده است( ع)

 شأن صدور خطبه

به نام همام، از وي توصیف ( علیه السلام)یکی از دوستان و شیعیان عابد امیرمؤمنان

اي امیر مؤمنان، »: ، گفت(علیه السلام)وي به امیرالمؤمنین[ ۱.]پرهیزگاران را خواست

امام در پاسخ او درنگی « .پرهیزگاران را براي من بستاي چنانکه گویی به آنان مینگرم

همانا خدا با کسانی »اي همّام از خدا بترس و نیکوکار باش که »: نمود، سپس فرمود

همّام خرسند نگردید و به سوگند، . [۳]«است که پرهیزگارند و آنان که نیکو کردارند

و ( ص)خدا را ستود و بر او ثنا گفت و بر پیامبر( علیه السلام)امام. بر امام اصرار ورزید

 [۴.]آل او درود فرستاد، سپس این خطبه را ایراد کرد

علیه )امیرالمؤمنین. اند که پس از ایراد خطبه، همّام بیهوش گشت و در آن بیهوشی جان داد گفته

پندهای رسا با آنان که شنوای آن هستند : سپس گفت. به خدا از همین بر او می ترسیدم: گفت( سلامال

وای بر تو هر اجلی را زمانی : فرمود« ای امیر مؤمنان چرا با تو چنین نکند؟»: مردی گفت. چنین کند

ین سخن به زبان آرام باش و دیگر بار چن. است که از آن پیش نیفتد، و سببی است که از آن درنگذرد

 [۲.]میاور که آن دم شیطان بود که بر زبانت دمید

 نامگذاري

اند و نیز به  این خطبه را به اعتبار مضمون آن که توصیف متقین یا پرهیزگاران است خطبه متقین نامیده

 .اند اعتبار نام درخواست کننده ایراد خطبه، خطبه همام نامیده

 مضمون



در ( علیه السلام)امام. میش پیداست، توصیف متقین یا پرهیزگاران استمحور این خطبه چنانکه از نا

توضیح این امر، رفتار متقین در اجتماع، رفتار فردی آنها، نحوه عبادتشان، و نگاهشان به خویشتن را 

البته مرز دقیقی در تفکیك این صفات . شود در ذیل برخی از این صفات ذکر می. کند ترسیم می

توان در ذیل عنوان دیگری نیز ذکر کرد؛ ولی  صور نیست و لذا برخی را میجهت بخش بندی مت

 .نگارنده صرفاً برای به دست دادن یك دسته بندی، به صورت ذیل عنوان بندی نموده است

 اوصاف اجتماعی متقین

 :برخی از اوصاف متقین در جامعه از این قرار است

 گفتاری نیك .1

 روی میانه .5

 فروتنی .9

 محرَّماتپوشی از  چشم .4

 دادن به علم سودمند گوش .2

 حریص در طلب دانش .6

 شکیبایی در سختی .7

 بخشیدن کسی که بدو ستم کرده .8

 دوری از سخن زشت .3

 اند تباه نکردن آنچه بدانها سپرده .11

 فروبردن خشم .11

 در امان بودن مردم از بدی آنها .15

 امیدواری به آنها در کارهای نیك .19

 اوصاف فردي



 بدگمانی به خویشتن .1

 شدن توسط دیگرانترس از ستوده  .5

 ایمان با یقین .9

 بردباری .4

 امید به امور اخروی و ناخواهانی دنیا .2

 رابطه با خالق

 نمازهای شبانه با تلاوت قرآن .1

 دواجویی در قرآن .5

 اثرگذاری آیات قرآن بر جان آنها .9

 خشوع در عبادت .4

 یاد خدا و سپاس از او در طول شبانه روز .2

 ها ها و شرح ترجمه

 ها ترجمه 

های مستقلی نیز دارد که  های کل نهج البلاغه آمده است، ترجمه بر اینکه در ترجمه این خطبه علاوه

 :آید برخی از آنها در ذیل می

  الدین از جمال  و توضیح  ، ترجمه( همام) متقین  ترجمه خطبه: بگو  برایم  از پارسایان .1

 [٥.]پرور دین

، ترجمه غلامرضا (ه السلامعلی)مولای متقیان، امیرمومنان، علی( خطبه همام)صفات متقین .5

 [۷.]پور یاسی

و نامه حضرت ( علیه السلام)ای منظوم از خطبه متقین حضرت علی ترجمه: مثنوی پارسانامه .9

 [۱.]زاده ، سراینده عبدالمهدی معرف(علیه السلام)به امام حسن( علیه السلام)علی



 ها شرح 

 [۱.] اشکوری  ، محمد شریفی المتقین  اوصاف .1

  محمدتقی  ؛ مقدمه ، قادر فاضلی البلاغه نهج  همام  و تفسیر خطبه  و شرح  ترجمه:  متقین  اوصاف .5

 [۴۲.] جعفری

، محمدتقی مجلسی؛ تصحیح و تحشیه جویا (شرح حدیث همام)متقین  شرح خطبه .9

 [۴۴.]جهانبخش

  حضرت  امیرالمومنین  خطبه  شرح(:  شعر فارسی به)  متقیان  مولای  در کلام  متقین  صفات .4

 [۴۵(.]امید)  محمدی  محمدعلی  ، سروده همام  به(  ع) علی

 [۴۱.] شجاعی  ، مهدی البلاغه  نهج  همام  از خطبه  دریافتی:  سرسبد آفرینش  ، گلهای متقین .2

 [۴۱.] ای الة قمشه  ، مهدی البلاغه  از نهج  متقین  خطبه  و ترجمه  منظوم  شرح:  الهی  نغمه .6

در . ش۴۱۱۴در سال . از سید ابراهیم علوی خوئی. فارسی. آئینه پرهیزکاران شرح خطبه همام .7

 [۴۲.]صفحه وزیری چاپ شده است ۱۱۷

از شیخ محمد جواد بن محمد علی بن جعفر تستری درگذشته . تنبیه العباد شرح خطبه همام .8

۴۱۵۲[.۴٥] 

خ محمد طاهر دزفولی درگذشته از شیخ عبدالحسین بن شی. فارسی. درّ ثمین شرح خطبه همام .3

۴۱۱۱[.۴۷] 

نسخه آن را شیخ  ۴۴۱۲از میر آصف قزوینی درگذشته حدود . شرح خطبه همام .11

 [۴۱.]عبدالنبی قزوینی مؤلف تثمیم امل الآمل دیده است

از میرزا ابوالقاسم بن میرزا احمد اصطهباناتی معروف به علامه متولد . شرح خطبه همام .11

۴۱۴۵[.۴۱] 

 [۵۲.]۴۵۱۱از محمدتقی بن حسین علی هروی درگذشته . مشرح خطبه هما .15

 [۵۴.]۴۱۱۴از حسین بن علی بن محمد شفیع متولد . شرح خطبه همام .19

 [۵۵.]۴۴۴۲از سید علاء الدین گلستانه اصفهانی درگذشته . شرح خطبه همام .14



ق در ۴۱۷۴از دکتر جواد نوربخش کرمانی در سال . فارسی. شرح منظوم خطبه همام .12

 [۵۱.]شده استتهران چاپ 

چاپ  ۴۱۷۵شرح و ترجمه خطبه همام است از حسین شفیعی که در سال . نور الیقین .16

 [۵۱.]شده

  ، عبدالکریم متقین  درباره  السلام علیه  علی  امام  خطبه  شرح:  پارسایان  اوصاف .17

 [۵۲.] سروش

 متن خطبه

 تََّقینَیَصفُِ فیها المُ( علیه السلام)وَ منِ خطُبَةٍ لَامیرِ المُؤمِنینَ

 ترجمه آیت الله مکارم شیرازی متن

یُقالَ لَهُ ( علیه السلام)لأمَیرالمُؤمنیِنَرُوی أنَّ صاحبِاً 

یا أمَیرالمُؤمنینَ، : همَّامُ کانَ رَجُلاً عابِداً، فَقالَ لَهُ

علیه )فتَثَاقَلَ. صفِْ لِی الْمتََُّقینَ حتََّى کَأنَى أَنظرُُ إِلیَْهِمْ

: اِتََّقِ اللهَ وَ أَحسِْنْ!  یا همََّام: عنَْ جَوابِهِ ثمََُّ قالَ( السلام

فَلمَْ (. إِنََّ اللهَ معََ الََّذیِنَ اتََّقَواْ وََّ الََّذینَ همُْ مَُّحسْنُِونَـ)فَـ 

یَقنْعَْ همَّامُ بِهذاَ الْقَولُ حتََّى عزَمََ عَلیَْه، فَحَمدِاللهَ و 

ثمََُّ ( صلى الله علیه وآله)أَثنى عَلیَهِ، وَ صلَّى عَلَى النََّبِىَِّ

 (:علیه السلام)قالَ

به نام ( علیه السلام)علىیکى از یاران امیرمؤمنان 

که مرد عابد و پرهیزکارى بود، به آن ( 2)«همام»

پرهیزکاران ! اى امیرمؤمنان:  حضرت عرض کرد

را برایم آنچنان وصف کن که گویى آنها را با 

در پاسخ او ( علیه السلام)امام. چشم مى نگرم

اى همام تقواى :  درنگ کرد و آن گاه فرمود

ن که خداوند با کسانى الهى پیشه ساز و نیکى ک

 ;است که تقوا پیشه کنند و کسانى که نیکوکارند

و توضیح بیشتر )ولى همام به این مقدار قانع نشد 

علیه )تا اینکه امام( خواست و اصرار ورزید

تصمیم گرفت صفات متقین را مشروحاً ( السلام

براى او بازگو کند، پس حمد خداى را بجا آورد 

رش صلى الله علیه و آله درود و ثنا نمود و بر پیامب

http://farsi.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://farsi.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86


 .سپس فرمود. فرستاد

أمَََّا بَعدُْ، فإَِنََّ اللَّهَ ـ سبُْحَانَهُ وَ تعََالَى ـ خَلقََ الْخَلقَْ حیِنَ 

خَلَقَهمُْ غنَیًَِّا عنَْ طَاعتَِهمِْ، آمنِاً منِْ معَْصِیتَِهمِْ، لانَََِّهُ لاَ 

. عُهُ طَاعَةُ منَْ أَطَاعَهُتَضرَُُّهُ معَْصِیَةُ منَْ عَصَاهُ، وَ لاَ تنَْفَ

 .فَقسَمََ بیَنَْهمُْ معََایشَِهمُْ، وَ وَضعََهمُْ منَِ الدَُّنیَْا مَوَاضعَِهمُْ

، خداوند منزه و والا (از حمد و ثناى الهى)اما بعد 

خلق را آفرید در حالى که از اطاعتشان بى نیاز و 

از معصیتشان ایمن بود، زیرا نه عصیان گنه کاران 

و بر دامان کبریایى اش )زیان مى رساند  به او

و نه اطاعت مطیعان به او نفعى ( گردى مى نشاند

پس از آفرینش آنان، روزى و . مى بخشد

در میان آنان ( با روش حکیمانه اى)معیشتشان را 

تقسیم کرد و هر یك را در جایگاه دنیوى اش 

 .جاى داد

مَنطِْقُهمُُ الصََّواَبُ، وَ : لِفَالمْتََُّقُونَ فیِهَا همُْ أَهْلُ الْفَضَائِ

غَضَُّوا أبَْصَارَهمُْ . مَلبَْسُهمُُ الاِقتِْصَادُ، وَ مشَیُْهمُُ التََّواَضعُُ

عمَََّا حرَََّمَ اللَّهُ عَلیَْهمِْ، وَ وَقَفَوا أَسمَْاعَهمُْ عَلَى العِْلمِْ 

لََّتِی نزَُِّلتَْ نزَُِّلتَْ أنَْفسُُهمُْ منِْهمُْ فِی البَْلاءَِ کَا. النََّافعِِ لَهمُْ

 .فِی الرََّخَاءِ

پرهیزکاران در این دنیا صاحب فضایلى ( ولى)

گفتارشان راست، لباسشان میانه روى و : هستند

چشمان . راه رفتنشان تواضع و فروتنى است

خویش را از آنچه خداوند بر آنان حرام کرده 

فرو نهاده اند و گوشهاى خود را وقف شنیدن 

که براى آنان سودمند علم و دانشى کرده اند 

است، حال آنان در بلا همچون حالشان در 

 .آسایش و رفاه است

وَ لَوْلاَ الاَْجَلُ الََّذِی کَتبََ اللَّهُ عَلیَْهمِْ لمَْ تسَتَْقرََِّ 

أرَْواَحُهمُْ فِی أَجسَْادِهمِْ طرَْفَةَ عیَْن، شَوْقاً إِلَى الثََّواَبِ، 

الْخَالقُِ فِی أنَْفسُِهمِْ فَصغَرَُ عَظمَُ . وَ خَوْفاً منَِ العِْقَابِ

مَادُونَهُ فِی أَعیْنُِهمِْ، فَهمُْ وَ الْجنَََّةُ کَمنَْ قدَْ رآَهَا، فَهمُْ 

فیِهَا منُعَََّمُونَ، وَ همُْ وَ النََّارُ کَمنَْ قدَْ رَآهَا، فَهمُْ فیِهَا 

 .مُعذَََّبُونَ

( زندگى)و اگر سرآمد معینّى که خداوند براى 

داشته نبود یك چشم بر هم زدن، آنها مقرَّر 

ارواحشان از شوق پاداش الهى و ترس از کیفر او 

آفریدگار در روح . در جسمشان قرار نمى گرفت

و جانشان بزرگ جلوه کرده، به همین دلیل غیر 

آنها به کسانى . او در چشمانشان کوچك است



مى مانند که بهشت را با چشم خود دیده و در آن 

کسانى هستند که آتش  متنعم اند و همچون

 !دوزخ را مشاهده کرده و در آن معذَّبند

قُلُوبُهمُْ مَحزُْونَةٌ، وَ شرُُورُهمُْ مَأمُْونَةٌ، وَ أَجسَْادُهمُْ 

صبَرَُوا . نَحیِفَةٌ، وَ حَاجَاتُهمُْ خَفیِفَةٌ، وَ أنَْفسُُهمُْ عَفِیفَةٌ

تِجَارَةٌ مُربِْحَةٌ یسَََّرَهَا . أیَََّاماً قَصیِرَةً أَعْقبَتَْهمُْ راَحَةً طَویِلَةً

أرََادتَْهمُُ الدَُّنیَْا فَلمَْ یرُِیدُوهَا، وَ أَسرََتْهمُْ . لَهمُْ ربََُّهمُْ

 .فَفدََواْ أنَْفسَُهمُْ منِْهَا

. قلبهاى آنها اندوهگین و مردم از شرَّشان درامانند

اندامشان لاغر و نیازهایشان اندك و نفوسشان 

اى مدتى کوتاهى در آنها بر. عفیف و پاك است

این جهان صبر و شکیبایى پیشه کردند و به دنبال 

این تجارتى پر . آن آسایشى طولانى نصیبشان شد

سود است که پروردگارشان براى آنها فراهم 

به سراغ ( با جلوه گریهایش)دنیا . ساخته است

ولى آنها فریبش را نخوردند و آن را  ;آنها آمد

آنها را اسیر خود دنیا مى رفت که . نخواستند

سازد ولى آنان به بهاى جان، خویش را از 

 !اسارتش آزاد ساختند

أمَََّا اللََّیْلُ فَصَافَُّونَ أَقدَْامَهمُْ، تَالِینَ لاَِجزَْاءِ الْقُرآْنِ 

یُحزََِّنُونَ بِهِ أنَْفُسَهمُْ وَ یسَتْثَِیرُونَ بِهِ . یرَُتَِّلُونَهَا ترَْتیِلاً

ذاَ مَرَُّوا بآِیَة فیِهَا تشَْوِیقٌ رکَنَُوا إِلیَْهَا فإَِ. دَواَءَ داَئِهِمْ

طمَعَاً، وَ تطََلََّعتَْ نُفُوسُهمُْ إِلیَْهَا شَوْقاً، وَ ظنََُّوا أنَََّها 

 .نُصبَْ أَعیْنُِهِمْ

مى ایستند و ( به نماز)اما شب هنگام بر پاى خود 

آیات قرآن را شمرده و با تدبر مى خوانند، به 

یش را محزون مى سازند و وسیله آن، جان خو

هنگامى که . داروى درد خود را از آن مى طلبند

به آیه اى مى رسند که در آن، تشویق است 

تشویق به پاداشهاى بزرگ الهى در برابر ایمان و )

با اشتیاق فراوان بر آن تکیه مى کنند ( عمل صالح

و چشم جانشان با علاقه بسیار در آن خیره مى 

ت را در برابر چشم خود شود و گویى آن بشار

 مى بینند



وَ إذِاَ مرََُّوا بِآیَة فیِهَا تَخْویِفٌ أَصغَْواْ إِلیَْهَا مسََامعَِ 

قُلُوبِهمِْ، وَ ظنََُّوا أَنََّ زَفِیرَ جَهنَََّمَ وَ شَهیِقَهَا فِی أُصُولِ 

آذَانِهمِْ، فَهمُْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهمِْ، مُفْترَِشُونَ 

أکَُفَِّهمِْ وَ رُکبَِهمِْ، وَ أَطْرَافِ أَقْداَمِهمِْ،  لِجبَِاهِهمِْ وَ

 .یطَْلبُُونَ إِلَى اللَّهِ تعََالَى فِی فکََاكِ رِقَابِهِمْ

و هنگامى که به آیه اى مى رسند که بیم و انذار 

گوشهاى دل ( انذار در برابر گناهان)در آن است 

خویش را براى شنیدن آن باز مى کنند و گویى 

اله هاى زبانه هاى آتش دوزخ در فریادها و ن

آنها قامت خود ! درون گوششان طنین انداز است

و به رکوع مى )را در پیشگاه خدا خم مى کنند 

و پیشانى و کف دست ها و سر زانوها و ( روند

بر زمین مى ( به هنگام سجده)نوك انگشتان پا را 

گسترانند و آزادى خویش را از پیشگاه خداوند 

 .مى کنندمتعال درخواست 

قدَْ برَاَهمُُ . وَ أمَََّا النََّهَارَ فَحُلمََاءُ عُلمََاءُ، أَبرَْارٌ أتَْقیَِاءُ

الْخَوفُْ برَْیَ الْقدَِاحِ ینَْظرُُ إِلیَْهمُِ النََّاظرُِ فیََحسْبَُهمُْ 

 !.لَقدَْ خُولطُِوا: وَ یَقُولُ ;مرَْضَى، وَ مَا بِالْقَومِْ منِْ مرََض

لاَ یَرْضَوْنَ منِْ أَعمَْالِهمُِ ! مْ أَمرٌْ عظَیِمٌوَ لَقدَْ خَالطََهُ

فَهمُْ لاَِنْفُسِهمِْ مُتََّهمُِونَ، . الْقَلیِلَ، وَ لاَ یسَْتکَثِْرُونَ الکْثَِیرَ

وَ منِْ أَعمَْالِهمِْ مُشْفِقُونَ إذِاَ زکَُِّیَ أَحدٌَ منِْهمُْ خَافَ ممََِّا 

فْسِی منِْ غیَرِْی، وَ ربََِّی أنََا أَعْلمَُ بِنَ: یُقَالُ لَهُ، فیََقُولُ

اللََّهمََُّ لاَ تُؤاَخِذنِْی بمِا یَقُولُونَ، وَ ! أَعْلمَُ بِی منَِِّی بنَِفسِْی

 !اجعَْلنِْی أَفْضَلَ ممََِّا یظَنَُُّونَ، واَغْفرِْ لی مَا لاَ یعَْلمَُونَ

پرهیزگاران به هنگام روز، دانشمندانى بردبار و 

در )س و خوف نیکوکارانى با تقوا هستند، تر

بدنهاى آنها را همچون ( برابر مسؤولیتهاى الهى

چوبه هاى تیر، تراشیده و لاغر ساخته است، آن 

آنها را بیمار مى ( ناآگاه)گونه که بینندگان 

پندارند، در حالى که هیچ بیمارى در وجودشان 

: مى گوید( بى خبر وغافل)نیست و گوینده 

 د،افکارشان به هم ریخته و بیمار دل ان

در حالى که اندیشه اى بس بزرگ با فکر آنان 

از اعمال اندك، خشنود نمى شوند . آمیخته است

و اعمال فراوان خود را زیاد نمى شمارند، بلکه 

متَّهم مى ( به کوتاهى و قصور)پیوسته خود را 

سازند، و از اعمال خود نگرانند، هر گاه یکى از 



ه او از آنچه دربار. آنها را مدح و ستایش کنند

من از :  گفته شده به هراس مى افتد و مى گوید

دیگران نسبت به خود آگاه ترم و پروردگارم به 

مرا به ! بارالها. اعمال من از من آگاه تر است

جهت نیکیهایى که به من نسبت مى دهند مؤاخذه 

و مرا برتر از آنچه آنها گمان مى کنند قرار ! مفرما

نها نمى دانند ده و گناهانى را که من دارم و آ

 !ببخش

فمَنِْ عَلامََةِ أَحدَِهمِْ أنَََّكَ ترََى لَهُ قُوََّةً فِی دِین، وَ 

حزَمْاً فِی لیِن، وَ إیِماناً فِی یَقِین، وَ حرِْصاً فِی عِلمْ، وَ 

عِلمْاً فِی حِلمْ، وَ قَصدْاً فی غنِىً، وَ خشُُوعاً فِی عبَِادَة، 

اً فِی شدََِّة، وَ طَلبَاً فِی حَلالَ، وَ تَجمََُّلاً فِی فَاقَة، وَ صبَرْ

 .وَ نشََاطاً فِی هدًُى، وَ تَحرََُّجاً عنَْ طمََع

یمُْسِی وَ . یعَمَْلُ الاَْعمَْالَ الصََّالِحَةَ وَ هُوَ عَلَى وَجَل

 .همََُّهُ الشَُّکرُْ، وَ یُصْبحُِ وَهمََُّهُ الذَِّکْرُ

ا حذَُِّرَ منَِ الْغَفْلَةِ، حذَِراً لمَََّ ;یبَِیتُ حذَِراً وَ یُصْبحُِ فرَِحاً

إِنِ . وَ فرَِحاً بمَِا أَصَابَ منَِ الْفَضْلِ وَ الرََّحمَْةِ

استَْصعَْبتَْ عَلیَْهِ نَفسُْهُ فیِما تَکرَْهُ لمَْ یُعطِْهَا سُؤْلَهَا فیِمَا 

قُرََّةُ عیَنِْهِ فیِمَا لاَ یزَُولُ، وَ زَهَادتَُهُ فیِمَا لاَ یبَْقَى، . تُحبَُِّ

 .الْحِلمَْ بِالعِْلمِْ، وَ الْقَولَْ بِالعْمََلِ یمَزُْجُ

از نشانه هاى هر یك از آنها این است که او را 

در دین خود قوى مى بینى و در عین قاطعیت، 

نرم خوست، داراى ایمانى مملوّ از یقین، و حرص 

در کسب دانش، و آگاهى در عین بردبارى، و 

 میانه روى در حال غنا و ثروت، و خشوع در

عبادت، و آراستگى در عین تهیدستى، و 

شکیبایى در شدائد، و طلب روزى حلال، و نشاط 

 .در راه هدایت و دورى از طمع است

پیوسته عمل صالح انجام مى دهد و با این حال 

روز را به ( که از او پذیرفته نشود)ترسان است 

پایان مى برند در حالى که همّ او سپاسگزارى و 

، و صبح مى کند در حالى است( خداوند)شکر 

 .که همه همشّ یاد خداست

شب را سپرى مى کند در حالى که ترسان است، 

 ;و صبح بر مى خیزد در حالى که شادمان است



ترسان از غفلتهایى است که از آن برحذر داشته 

شده و شادمان براى فضل و رحمتى است که به 

زیرا روز دیگرى از خدا عمر گرفته و )او رسیده 

(. اى سعى و تلاش را به روى او گشوده استدره

هرگاه نفس او در انجام وظایفى که از آن 

ناخشنود است سرکشى کند، او نیز نفس خود را 

چشم . از آنچه دوست دارد محروم مى سازد

روشنى او در چیزى است که زوال در آن راه 

ندارد و زهد و بى اعتنایى اش نسبت به چیزى 

علم را با حلم . آن نیست است که بقا و دوامى در

 !مى آمیزد و گفتار را با کردار

ترَاَهُ قَریِباً أمََلُهُ، قَلیِلاً زَلَلُهُ، خَاشعِاً قَلبُْهُ، قَانعَِةً نَفسُْهُ، 

منَزُْوراً أکَْلُهُ، سَهْلاً أمَرُْهُ، حَریِزاً دیِنُهُ، میََِّتَةً شَهْوتَُهُ، 

مَأمُْولٌ، وَ الشََّرَُّ منِْهُ مَأمُْونٌ،  اَلْخَیرُ مِنْهُ. مَکظُْوماً غیَْظُهُ

إِنْ کَانَ فِی الغَْافِلیِنَ کُتبَِ فِی الذََّاکِرِینَ، وَ إِنْ کانَ 

 .فی الذََّاکِرِینَ لمَْ یکُْتبَْ منَِ الغَْافِلیِنَ

را مى بینى که آرزویش نزدیك، ( پرهیزکار)او 

لغزشش کم، قلبش خاشع، نفسش قانع، 

ان، دینش محفوظ، خوراکش اندك، امورش آس

شهوت سرکشش مرده و خشمش فرو خورده 

به خیر او امیدوار و از شرَّش ( مردم. )شده است

اگر در میان غافلان باشد جزو ذاکران . در امانند

محسوب مى شود و اگر در میان ذاکران باشد در 

 .زمره غافلان نوشته نمى شود

هُ، وَ یَصِلُ منَْ یعَْفُو عَمََّنْ ظَلمََهُ، وَ یُعطِْی منَْ حرََمَ

قطَعََهُ، بعَِیداً فُحشُْهُ، لیََِّناً قَوْلُهُ، غَائبِاً منُکْرَُهُ، حَاضرِاً 

فِی الزََّلاَزلِِ وَ قُورٌ، وَ . مَعرُْوفُهُ، مُقبِْلاً خیَرُْهُ، مدُْبرِاً شرََُّهُ

لاَ یَحِیفُ . فِی المْکََارِهِ صبَُورٌ، وَ فِی الرََّخَاءِ شکَُورٌ

یعَْتَرفُِ بِالْحقََِّ . یُبغِْضُ، وَ لاَ یَأْثمَُ فیِمنَْ یُحِبَُّعَلَى منَْ 

مى ( و پشیمان است)کسى را که به او ستم کرده 

بخشد و به آن کس که محرومش ساخته عطا مى 

کند و به کسى که پیوندش را با وى قطع کرده 

سخن زشت و خشونت آمیز از . است، مى پیوندد

ازاو او دور است، گفتارش نرم و ملایم، منکرات 



قبَْلَ أَنْ یشُْهدََ عَلیَْهِ، لاَ یُضیِعُ مَا استُْحْفظَِ، وَ لاَ ینَسَْى 

مَا ذُکَِّرَ، وَ لاَ ینَُابزُِ بِالاَْلْقَابِ، وَ لاَ یُضَارَُّ بِالْجَارِ، وَ لاَ 

خُلُ فِی البَْاطِلِ، وَ لاَ یشَْمتَُ بِالْمَصَائبِِ، وَ لاَ یدَْ

 .یَخرُْجُ منَِ الْحقََِّ

. غایب، و معروف و کارهاى شایسته او حاضر

. نیکى اش روى آورده و شرَّش پشت کرده است

در برابر حوادث سخت، استوار و در حوادث 

ناگوار، شکیبا و به هنگام فزونى نعمت شکرگزار 

به کسى که با او دشمنى دارد ستم نمى . است

کند و به سبب دوستى با کسى مرتکب گناه نمى 

از آنکه شاهدى بر ضدشّ اقامه شود شود و پیش 

آنچه حفظش را به او . اعتراف به حق مى کند

سپرده اند تباه نمى سازد و آنچه را به او تذکَّر 

مردم را با نام هاى . داده اند فراموش نمى کند

زشت نمى خواند و به همسایگان زیان نمى 

در امور . مصیبت زده را شماتت نمى کند. رساند

شود و از دائره حق بیرون نمى باطل وارد نمى 

 .رود

إِنْ صمَتََ لمَْ یغَمََُّهُ صمَتُْهُ، وَ إِنْ ضَحكَِ لمَْ یعَْلُ 

صَوتُْهُ، وَ إِنْ بغُِیَ عَلیَْهِ صَبرََ حتَََّى یکَُونَ اللَّهُ هُوَ الََّذِی 

. وَ النََّاسُ منِْهُ فِی راَحَة. نَفسُْهُ منِْهُ فِی عنََاء. ینَتَْقمُِ لَهُ

بُعدُْهُ . بَ نَفسَْهُ لاِخرِتَِهِ، وَ أرَاَحَ النََّاسَ منِْ نَفسِْهِأَتْعَ

عمَََّنْ تبََاعدََ عنَْهُ زُهدٌْ وَ نزََاهَةٌ، وَ دنُُوَُّهُ مِمََّنْ دنََا منِْهُ لیِنٌ 

لَیسَْ تبََاعدُُهُ بکِِبرْ وَ عظَمََة، وَلاَ دنُُوَُّهُ بمَِکرْ وَ . وَ رَحمَْةٌ

 .خدَیِعَة

کند سکوتش وى را غمگین نمى هر گاه سکوت 

سازد واگر بخندد صدایش به قهقهه بلند نمى 

( حتى الامکان)شود و هر گاه به او ستمى شود 

نفس خود . صبر مى کند تا خدا انتقامش را بگیرد

ولى مردم از دست او  ;را به زحمت مى افکند

خویشتن را براى آخرت به تعب مى . راحتند

. خود آسوده مى سازد اندازند و مردم را از ناحیه

دورى اش از کسانى که دورى مى کند، به سبب 

زهد و حفظ پاکى است و نزدیکى اش به کسانى 

نه  ;که نزدیك مى شود، مهربانى و رحمت است



  

 پانویس

  

  

 محمدی، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، جدول اختلاف نسخ انتهای کتاب، ص : به نقل

۵۱۲. 

   

اینکه دورى اش از روى تکبرّ و خودبزرگ بینى 

و بهره گیرى )و نزدیکى اش براى مکر و خدعه 

 .باشد( مادى

هنگامى که سخن امیرمؤمنان به اینجا رسید، همام : نهج البلاغه آمده است در پایان این خطبه در

 .فریادى کشید و جان داد

أمََا وَ اللَّهِ لَقدَْ کُنتُْ (: علیه السلام)فَقَالَ أمَِیراُلمُْؤمْنِِینَ

هکَذاَ تَصنْعَُ المَْواَعظُِ البَْالغَِةُ : ثمََُّ قَالَ. أَخَافُهَا عَلیَْهِ

 .بِأَهْلِهَا

فرمود، به ( علیه السلام)ر این هنگام امیرمؤمناند

. خدا سوگند من از این پیشامد بر او مى ترسیدم

این گونه اندرزهاى رسا به آنها که : سپس فرمود

 .اهل موعظه اند، اثر مى گذارد

 :پس چرا این مواعظ با شما چنین نمى کند؟ امام در پاسخ او فرمود: در اینجا کسى به امام عرض کرد

ویَْحكََ، إِنََّ لکُِلَِّ أَجَلٍ وَقتْاً لایَعَْدُوهُ، وَ سبَبَاً لاَ 

لاَ تعَدُْ لمِثِْلِهَا، فإَِنََّمَا نَفثََ الشََّیطَْانُ !  فَمَهْلاً. یتََجَاوزَُهُ

 !عَلَى لسَِانِكَ

واى بر تو هر اجل و سرآمدى وقت معیّنى دارد 

که از آن نمى گذرد و سبب خاصّى دارد که از 

آرام باش »:  سپس افزود ;«تجاوز نمى کندآن 

این سخنى بود که ! دیگر چنین سخنى مگو

 .«شیطان بر زبان تو جارى ساخت



  ۴۱۱، ص ۴۲ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج. 

   
 ( ،۴۵۱نحل.) 

   
  ۵۵۱شهیدی، نهج البلاغه، ص. 

   
  ۵۵۷شهیدی، نهج البلاغه، ص. 
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 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 

   
  اسلامی ایرانسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 

   



  ۲استادی، کتابنامه نهج البلاغه، ص. 

   
  ۵۵استادی، کتابنامه نهج البلاغه، ص. 

   
  ۵۲-۵۱استادی، کتابنامه نهج البلاغه، صص. 

   
  ۱۱-۱۱استادی، کتابنامه نهج البلاغه، صص. 

   
  ۱۱استادی، کتابنامه نهج البلاغه، ص. 

   
  ۱۱استادی، کتابنامه نهج البلاغه، ص. 

   
 ۱۱، کتابنامه نهج البلاغه، ص استادی. 

   
  ۱۱استادی، کتابنامه نهج البلاغه، ص. 

   
  ۱٥استادی، کتابنامه نهج البلاغه، ص. 

   
  ٥۵استادی، کتابنامه نهج البلاغه، ص. 

   

  

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران .1

 منابع



 ،۴۱۷۷علمی و فرهنگی، : تهران نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی. 

  مؤسسة : جا أبوالفضل إبراهیم، بیمحمد : ، تحقیق۴۲ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج

 .تا إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع، بی

 ش۴۱۲۱بنیاد نهج البلاغه، : استادی، رضا، کتابنامه نهج البلاغه، تهران. 

 نشر امام : محمدی، سیدکاظم، دشتی، محمد، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم

 .۴۱٥۱، (علیه السلام)علی

 خطبه  امیرالمومنین)ع( درباره جمل!

امیرمؤمنان )علیه السّلام( در خطبه ۴۱ نهج البلاغه، روز جمعه سال ۱٥ هجری پس از پایان جنگ جمل 

  در مسجد جامع شهر بصره

 :در نکوهش مردم بصره فرمود

کنُتْمُْ جُندَْ الْمرَاَْةِ وَ اَتبَْاعَ البَْهِیمَةِ رَغَا فَاَجبَتْمُْ وَ عُقرَِ فَهَربَتْمُْ اَخْلَاقکُمُْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُکمُْ شِقَاقٌ وَ دیِنکُمُْ نِفَاقٌ 

وَ مَاؤکُمُْ زُعَاقٌ وَ المُْقِیمُ بَینَْ اَظْهرُِکمُْ مُرتَْهنٌَ بِذنَبِْهِ وَ الشَّاخِصُ عنَکْمُْ متَُداَرَكٌ بِرَحمَْةٍ منِْ ربَِّهِ کَانَِّی 

  .بِمسَْجِدکِمُْ کَجُؤْجُؤِ سَفِینَةٍ قدَْ بعَثََ اللَّهُ عَلیَْهَا الْعذََابَ منِْ فَوْقِهَا وَ منِْ تَحتِْهَا وَ غرَِقَ منَْ فِی ضمِْنِهَا

 

شما سپاه یك زن، و پیروان حیوان »شتر عایشه« بودید، تا شتر صدا می کرد می جنگیدید، و تا دست و 

پای آن قطع گردید فرار کردید. اخلاق شما پست، و پیمان شما از هم گسسته، دین شما دو رویی، و 

آب آشامیدنی شما شور و ناگوار است. کسی که میان شما زندگی کند به کیفر گناهش گرفتار 

 .می شود، و آن کس که از شما دوری گزیند مشمول آمرزش پروردگار می گردد

  گویا مسجد شما را می بینم که چون سینه کشتی غرق شده است، که عذاب خدا

 .از بالا و پایین او را احاطه می کند، و سرنشینان آن، همه غرق می شوند

و در روایتی است: سوگند به خدا، سرزمین شما را آب غرق می کند، گویا مسجد شما را می نگرم که 

 .چون سینه کشتی یا چونان شتر مرغی که بر سینه خوابیده باشد بر روی آب مانده است

 

http://farsi.balaghah.net/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
http://farsi.balaghah.net/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%AF%D8%A7


در این روایت، امیرمؤمنان )علیه السّلام( صراحتا مردم بصره را لشکریان عائشه و پیروان شتر او معرفی 

 .می کند

عدم تحمّل عدل علوی: با شروع حکومت علوی، حضرت تمامی امتیازات دولتی اشخاص معروف از 

جمله طلحه و زبیر را از بیت المال لغو کرد و سهم آنان مانند بقیه افراد عادی جامعه شد. طلحه و زبیر 

به این عدل حضرت و برابری حقوق آنان با حقوق یك شهروند عادی اعتراض کردند.) همان، خطبه 

136 و نیز: شیخ طوسی، الامالی، ص 791 / محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 95، ص 91و3( این 

عوامل موجب شد که طلحه و زبیر نتوانند حکومت عدل علوی را تحمّل کنند و برای دست یافتن به 

آمال و آرزوی های باطل خود، بیعت حضرت را نقض کردند و برای تشویق عایشه برای مقابله با 

حکومت علوی به سوی مکَّه شتافتند.) الجمل، ص 67 / مروج الذهب، ج 5، ص 966 / الفتوح، 

 ج5، ص 421(

 علت کینه توزي عایشه نسبت به حضرت علی علیه السلام چه بود؟

 پاسخ

چه بود؟( ع)علت کینه توزی های عایشه نسبت به امیرالمومنین علی  

 ：پاسخ

وجود داشته است( ع)این نکته قابل انکار نیست که کینه هایی از سوی عایشه نسبت به علی . 

مواردی برمی شمارد، از جمله این کهسابقه این امر را در ( ع)امیرالمؤمنین : 

مرا بر پدر عایشه برتری داده بود( ص)چون پیامبر . 

مرا برای اخوت با خویش اختصاص داد( ص)چون پیامبر . 

چون خداوند دستور داد که همه دربهای منتهی به مسجد بسته شود حتی درب خانه پدر عایشه، اما 

 .درب خانه من بسته نشد



بعد از ناکامی دیگران، پرچم را به من دادند و من نیز پیروز شدم ( ص)امبر اکرم چون در روز خیبر پی

 .و این امر موجب غمگین شدن آنان گردید

نکته جالب اینکه عایشه بعد از اینکه از نحوه حکومت داری عثمان به ستوه آمده بود، راهی مکه شد و 

مدعی خون خواهی عثمان شد ( ع)م علیبعد از شنیدن خبر کشته شدن عثمان و به خلافت رسیدن اما

شورش نمود( ع)و قتل عثمان را مظلومانه تعبیر کرد و علیه امام . 

در واکنش به این ادعای عایشه در صدد تبیین برآمد که خود عایشه با عثمان چندان رابطة ( ع)امام

 .حسنه ای نداشته است

ی برد و به او می گویدرا نزد عثمان م( ص)نقل شده است که عایشه پیراهن رسول خدا ： 

خشك نشده که تو چنین، احکام او را تحریف می کنی( ص)هنوز رطوبت کفن رسول خدا  . 

را بکشید که او کافر شده در منابع اهل سنت ( عثمان)نعثل « اُقتُلوا نعَثَلاً فَقدَ کَفرَ»: حتی جمله معروف

 .از عایشه نقل شده است

« مسافرت کرد و در زمان برگشت از مکه به سمت مدینه؛ مردی هنگام محاصره عثمان، عائشه به مکه 

چه خبر داری؟: عایشه به او گفت. را دید( که از اقوام مادری اش بود)به نام عبید بن ابی سلمه   

ماندند[ بدون خلیفه]عثمان کشته شد و مردم هشت روز : گفت . 

 عایشه پرسید بعد از آن چه شد؟

یعت کردندب( ع)مردم به اتفاق با علی: گفت . 

مرا به مکه برگردانید: سپس عایشه گفت . 

 ：او را به مکه بردند در حالی که می گفت

 !به خدا عثمان مظلوم کشته شده است

 .به خدا من به خون خواهی او قیام خواهم کرد



 آن مرد گفت چرا و برای چه؟

 .به خدا سوگند نخستین کسی که با عثمان مخالفت و ستیز کرد تو بودی

همیشه می گفتیتو  : 

را بکشید که او کافر شده است( عثمان)نعثل . 

 آنها و گفتم من. کشتند را او توبه از بعد و کرد توبه او و خواستند توبه او از مردم：عایشه گفت

است اول از بهتر من آخر گفته و گفتند . 

و بر انتساب این جمله  بنابر این، عایشه چنین جمله ای گفته بود و از دعوت کنندگان به قتل عثمان بود

 .به خود هیچ انکاری نداشت

 ：منابع

۴) ۱۱نهج البلاغه،خطبه   

۵) ۱۲۱، ص۱تاریخ طبری، ج   

۱) ۵۴۲، ص٥شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج   

تن نیز برآورد کرده اند ۵۲۲۲۲برخی روایات تاریخی نظیر طبری و ابن اعثم تعداد سپاه وی را تا  . 

 

از عمره دختر عبدالرحمن نقل شده است که وقتی علی بن ابی طالب )علیه السّلام( قصد حرکت 

به سوی بصره را داشت، پیش  ام سلمه همسر گرامی رسول خدا )صلی الله علیه و آله وسلَّم( آمد تا با او 

وداع نماید،  ام سلمه فرمود: برو که خداوند حافظ و پشتیبان تو است، به خدا سوگند که تو با حق 

هستی و حق با تو است، اگر نبود این که من دوست نداشتم از دستور خدا و پیامبرش سرپیچی کنم؛ 

چرا که خداوند به ما دستور داده است که در خانه های خودمان بمانیم، با تو می آمدم؛ ولی به خدا 

 .سوگند که برترین شخص در نزد من و عزیزتر از جانم؛ یعنی فرزندم عمر را با تو همراه می کنم



روایت شده است که عائشه بعد از جنگ جمل بر  ام سلمه وارد شد،  ام سلمه سوگند یاد کرده بود که 

هرگز با عائشه حرف نزند؛ چرا که عائشه به جنگ علی بن ابی طالب )علیه السّلام( رفته بود. عائشه 

گفت: سلام بر تو  ای مادر مؤمنان!  ام سلمه در جواب گفت:  ای دیوار! مگر تو را نهی نکردم، مگر به 

  تو نگفتم؟ عائشه گفت: من از خداوند طلب بخشش و توبه

می کنم، با من سخن بگو  ای مادر مؤمنان.  ام سلمه گفت:  ای دیوار، مگر به تو نگفتم، مگر تو را نهی 

 نکردم؟

پس  ام سلمه تا زنده بود با عائشه سخن نگفت. عائشه بلند شد، در حالی که گریه می کرد می گفت:  ای 

تاسف بر آن چه که از دست دادم)البیهقی، ابراهیم بن محمد )متوفای بعد ۱۵۲ه(، المحاسن و 

 .!  .المساوی، ج۴، ص۴۱۷

عثمان بن حنیف، در زمان جنگ جمل، حاکم بصره و نماینده امیرمؤمنان )علیه السّلام( در این شهر 

بود. وقتی پیروان جمل وارد شهر شدند، با افراد عثمان بن حنیف درگیر شده و صدها نفر از آنان را به 

شهادت رساندند، سپس به قصر او حمله کرده و خود او را دستگیر و به شدت کتك زدند؛ تا جائی 

 .که گفته اند تمام موهای صورت او را کندند

  وقتی امیرمؤمنان )علیه السّلام( به منطقه ذی قار

رسیدند، عثمان بن حنیف نزد آن حضرت آمد؛ در حالی که بسیار لاغر شده بود و هیچ مویی در 

صورت او نبود؛ پس گفت:  ای امیرمؤمنان! شما مرا به بصره فرستادی؛ در حالی که دارای ریش بودم؛ 

اما الآن خدمت شما آمده ام و حال آن که مویی در صورتم نیست. آن حضرت فرمود: خیر و اجر 

نصیب شما شده است)اابن کثیر الدمشقی، ابوالفداء اسماعیل بن عمر القرشی )متوفای۷۷۱ه(، البدایة و 

 .    .النهایة، ج۷، ص۵٥۱، ناشر:مکتبة المعارف - بیروت

در هنگامه جنگ امیرمؤمنان )علیه السّلام( به یاران خود دستور حمله به شتر عائشه را دادند؛ تا جائی 

که بیش از هفتاد نفر از کسانی که افسار شتر را گرفته بودند کشته شده و بیش از هزار دست در این 
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http://lib.eshia.ir/40960/1/137/%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA
http://lib.eshia.ir/40960/1/137/%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B0%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://lib.eshia.ir/22003/7/263/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89
http://lib.eshia.ir/22003/7/263/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89


قضیه قطع شد؛ تا این که امیرمؤمنان )علیه السّلام( دستور داد برای پایان دادن به جنگ و کشتار شتر 

  عائشه را پی کنند که با پی کردن شتر، عائشه اسیر

 و به بصره منتقل شد.

گفته اند که علی )علیه السّلام( صدای یاران جمل را شنید، پس سؤال کرد: چه می گویند؟ گفتند: بر 

قاتلان عثمان نفرین می فرستند و آن ها را لعنت می کنند. فرمود: بلی، پس خداوند لعنت کند قاتلان 

عثمان را، به خدا سوگند جز خود آنان کسی عثمان را نکشت، آن ها نیز جز خود کس دیگری را لعن 

 .نمی کنند و نفرین نمی کنند غیر از خود را

سپس علی )علیه السّلام( به فرزندش محمد حنفیه که پرچم به دست او بود فرمود: جلو برو؛ پس با 

پرچم خود به نزدیکی جمل حمله کرد. همچنین آن حضرت به اشتر دستور داد که حمله نماید؛ پس 

او و مردم حمله کردند، هلال بن وکیع تمیمی کشته شد و جنگ شدت گرفت. مالك با ضربه ای به 

سر مخنف بن قیس زد و او را ساقط کرد، پرچم را برادرش قصعب بن سلیم گرفت و او نیز کشته شد، 

سپس عبدالله بن سلیم پرچم را گرفت و کشته شد. سپس علی )علیه السّلام( به محمد حنفیه دستور داد 

که حمله نماید، او نیز به همراه مردم حمله کردند؛ تا این که مردم بصره فرار کردند و تعداد زیادی 

 .کشته شد. این قضیه نزدیك غروب اتفاق افتاد، جنگ از ظهر تا غروب آفتاب ادامه داشت

کعب بن مسور افسار جمل را گرفته بود، پس تیری آمد و کشته شد، مردم افسار شتر به یکدیگر 

می دادند، هرکس کشته می شد، نفر بعدی افسار را می گرفت؛ جنگ شدیدی در اطراف شتر اتفاق 

افتاد. از عبدالاعلی نرسی شنیدم که می گفت: هفتاد دست به خاطر گرفتن افسار قطع شد، ابوعبیده 

معمر بن مثنی نیز نقل کرده است که هفتاد نفر از کسانی که افسار شتر را گرفته بودند، کشته 

 ..شدند).بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر )متوفای۵۷۱ه(، انساب الاشراف، ج۵، ص(۱۴

عائشه در هودج نشسته بود؛ در حالی که جنگ بین آن ها جریان داشت. علی )علیه السّلام( بیرون آمد 

و زبیر و طلحه را دعوت کرد. به زبیر فرمود: برای چه آمده ای؟ زبیر گفت: من تو را شایسته این امر 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1


)حکومت( نمی دانم. به طلحه گفت: عروس پیامبر را آورده ای تا به وسیله او بجنگی؛ اما عروس خود 

 را در خانه مخفی کرده ای؟ آیا شما دو نفر با من بیعت نکردید؟

گفتند: بیعت کردیم؛ در حالی که شمشیر بر گردن ما بود )به زور بیعت کردیم(. مردی از قبیله سعدی 

از اصحاب علی )علیه السّلام( جلو آمد و با صدای بلند گفت:  ای مادر مؤمنان! به خدا سوگند کشته 

شدن عثمان بسیار آسان تر از این بود که شما از خانه خارج و سوار این شتر ملعون شده ای. خداوند 

 .برای تو حجاب و حرمتی قائل شده بود؛ ولی تو خود حجابت را پاره و حرمتت را از بین بردی

سپس مردم با یکدیگر جنگیدند. زبیر از معرکه جنگ جدا شد، عمر بن جرموز او را دنبال کرد و با 

نیزه به زنگ خوردگی سپرش زد و او را کشت. اما طلحه! تیری به او اصابت کرد، فرزندش او را به 

 بصره آورد و وارد خانه خرابه ای کرد و او در آن جا مرد

وقتی به علی )علیه السّلام( در روز جنگ جمل گفته شد که آیا غنائم را تقسیم نمی کنی؟ فرمود: چه 

کسی از شما عائشه را می گیرد؟ آن حضرت این سخن را گفت تا آن ها را متوجه اشتباهشان نماید. 

)سرخسی حنفی، ابوبکر محمد بن ابی سهل )متوفای۱۱۱ه(، المبسوط، ج۴۲، ص۴۵۷، ناشر:دار 

 ..المعرفة – بیروت(

 

 

. 

 

 

 

 



 

(ع)بعضی از سخنان گهربار امیرمومنان  

..در تفسیر جمله اهدنا الصراط المستقیم( علیه السلام )امیر مؤ منان على   

در تفسیر جمله اهدنا الصراط المستقیم مى فرماید، یعنى ادم لنا ( علیه السلام )امیر مؤ منان على 

خداوندا توفیقاتى :توفیقك الذى اطعناك به فى ماضى ایامنا، حتى نطیعك کذلك فى مستقبل اعمارنا

ادامه ده تا در آینده  را که در گذشته بر ما ارزانى داشتى و به برکت آن تو را اطاعت کردیم ، همچنان

.عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم   

 

 اولین نعمتی که خدا به ما داده چیه؟

 : آله به اصحاب فرمودند چون خداوند سبحان در آیه شریفه و علیه الله روزى پیامبر اعظم صلى

 (2ابراهیم )إِنَّ فِی ذلكَِ لاَآیَاتٍ لکُِلِّ صبََّارٍ شکَُورٍ  رْهمُ بِأیََّامِ اللَّهوذََکِّ

 .را به مردم متذکر شو که در این ایام،نشانه هایى براى افراد بسیار صبور و شکور است  یعنى ایام اللَّه

دستور داده تا نعمتهایش را بیاد مردم بیاورم پس شما بگوئید که اولین نعمتى که خداوند سبحان امر به 

 تذکر به آن داده چیست؟ 

 ! سومى گفت مال و منال ! لامتى دیگرى گفت س! یکى گفت زن و بچه 

من چگونه در : فرمود( ع)على . ابوالحسن تو بگو : فرمود( ع)آله به على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

حضور شما مطلبى بگویم در حالى که خداوند سبحان ما را بوسیله شما هدایت کرد و جمیع علوم و 

 . کمالات را بوسیله شما برایمان فرستاد 



اولین نعمت، : گفت( ع)آله فرمود باید بگوئى اولین نعمت کدام است؟ على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

پیامبر اعظم . نعمت وجود است که من هیچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از عدم بوجود آورد 

جمادات و به من حیات و زندگانى بخشید و مرا مانند : دومى کدام است؟ فرمود. فرمودراست گفتى 

مرا به : سومى کدام است؟ گفت. آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. نباتات نگردانید 

پیامبر اعظم . بهترین صورتها که صورت انسان است خلق کرد و بصورت حیوان نیافرید 

اهرى و باطنى آنکه برایم حواس ظ: چهارمى کدام است؟ گفت.آله فرمود راست گفتى  و علیه الله صلى

پنجمى کدام است؟ گفت آنکه قدرت عقل و مشاعر .پیامبر اعظم فرمود راست گفتى . قرار داد 

آله فرمودراست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. روحانى بمن داده و مرا بر حیوانات برترى بخشید 

 . انید ششمى کدام است؟ گفت اینکه مرا به دین حق هدایت کرد و از گمراهان نگرد.

 84)  الَّذِی هَداَنَا لِهذاَ ومََا کنَُّا لنَِهتَْدِیَ لَوْلاَ أَنْ هدََانَا اللَّه  الْحمَدُْ للَّه

« بهشت»هفتمى کدام است؟ گفت آنکه در آخرت .آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

هشتمى کدام است؟ .ه فرمودراست گفتى آل و علیه الله پیامبر اعظم صلى. زندگى خوبى را برایم قرار داد 

 .آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. گفت مرا آزاد آفرید و غلام کسى قرار نداد 

... نهمى کدام است؟ گفت آسمان و زمین و آنچه از مخلوقات در آنهاست را در تسخیر من قرار داد 
85 

السلام فرمودند هیعل نیالمومن ریام : 

 

ده،یبه آنان بخش یخاصّ ینعمت ها گران،یسود رساندن به د یاست که برا یخدا را بندگان    

                                                           

84
49اعراف    
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431امالى طوسى-الحیوةعین    



گذارد، یم یها را در دستشان باق گاه که دست بخشنده دارند نعمت آن تا  

 . خواهد داد گرانیها را از دستشان گرفته و به دست د کنند، نعمت غیهر گاه از بخشش در و

 

 

۱۵۲نهج البلاغه حکمت     

 

امیرالمومنین امام علی علیه السلام هنگام بازگشت از صفین و در حین نزدیك شدن به گورستان کوفه 

 .سخنان حکیمانه ای را درباره مرگ و زندگی بیان فرمودند

 

 : امام على علیه  السلام در بازگشت از صفَّین و هنگام نزدیك شدن به گورستان کوفه فرمود 

اى  خفتگان خانه  هاى تنهایى، و جاهاى خشك و خالى، و گورهاى ظلمانى! اى خاك  نشینان، اى 

ساکنان دیار غربت، اى تنهاشدگان، اى بى همدمان! شما پیش از ما رفتید و ما نیز در پى شما آمده به 

شما خواهیم پیوست . اما خانه  هایتان! دیگران در آن سکونت گزیدند؛ اما زنانتان! با دیگران ازدواج 

کردند و اما اموال شما! در میان دیگران تقسیم شد! این خبرى است که ما داریم؛ حال شما چه خبر 

دارید؟ امام سپس رو به یاران خود کرد و فرمود : بدانید که اینان اگر اجازه سخن گفتن داشتند، به 

 . شما خبر مى  دادند که : بهترین ره توشه، تقوا است

 

 :متن حدیث

امام علی علیه  السلام ـ عند رُجُوعِهِ منِ صِفَِّینَ و إشرافِهِ على القبُُورِ بظاهرِِ الکُوفَةِ ـ : یا أهلَ الدَِّیارِ 

المُوحشَِةِ ، و المَحالَِّ المُقفرَِةِ ، و القبُورِ المظُلمَِةِ ، یا أهلَ التَُّربَةِ ، یا أهلَ الغرُبَةِ ، یا أهلَ الوَحدَةِ ، یا أهلَ 

الوَحشَةِ ، أنتمُ لنَا فرَطٌَ سابقٌِ ، و نَحنُ لکَمُ تبَعٌَ لاحقٌِ ، أمّا الدَُّورُ فَقدَ سکُِنتَْ ، و أمّا الأزواجُ فَقدَ نکُِحتَْ 



، و أمّا الأموالُ فَقدَ قسُِمتَْ . هذا خبَرَُ ما عِندنَا فمَا خبَرَُ ما عنِدکَمُ ؟ ـ ثمََُّ التَفتََ إلى أصحابِهِ ـ فقال : أما 

 /. لَو اذُِنَ لَهمُ فی الکَلامِ لأَخبرَُوکمُ أنََّ خَیرَ الزَّادِ التََّقوى

 

 

  إذا ماتَ العالمُِ ثُلمَِ فِی الإسلامِ ثُلمَةٌ لایسَدُُّها شَیءٌ إلى یَومِ القیِامَةِ ؛ : امام على علیه السلام

با مرگ هر دانشمند ، چنان رخنه اى در اسلام پدید مى آید که تا روز قیامت : امام على علیه السلام

آن را فرو نمى پوشدهیچ چیز   . 

 

که فرمود اگر کسى مطلبى به من بیاموزد مرا غلام خود (ع)درمورد سخن حضرت على   

 کرده،از امام صادق ع سوال شد که واقعا شاگرد، غلام استادش است واستاد مى تواند

 .اورا بفروشد؟حضرت فرمود خیر ولى استاد مى تواند به شاگرد امر ونهى کند

قیِلَ لامِِیرِ : احتجاج شیخ طَوسِىّ که حدیث طویلى است، تا میرسد به اینجا که»روایتى است در 

العُْلمَاءُ : قَالَ عَلیَْهِ السَّلا َ مُ! منَْ خیَرُْ خَلقِْ اللَهِ بعَدَْ أَئِمَّةِ الْهُدَی وَ مَصَابیِحِ الدُّجَى؟: مُمُوءمْنِِینَ عَلیَْهِ السَّلا َالْ

 «إذاَ صَلُحُوا

بهترین خلائق بعد از أئمّة هدى و چراغهاى تابان ظلمات و : موءمنین علیه السّلام عرض شدبه أمیرال

 .علماء هستند زمانى که صالح باشند: حضرت فرمود! تاریکى چه کسانى هستند؟

 امیرالمؤمنین )علیه السلام(

اَلْفَجْرِ لَمْ یَتْبَعْهُ فِی ذَلِكَ اَلْیوَْمِ ذنَْبٌ مَنْ قَرَأَ قُلْ هوَُ اَللّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرةََ مَرَّةً فِی دبُُرِ 

 . وَ إنِْ رغَِمَ أَنفُْ اَلشَّیْطَانِ

هر که سوره توحید را یازده بار پس از نماز صبح تلاوت کند در آن : امیر مومنان علیه السلام فرمود

 روز مرتکب گناهی نشود هر چند بر خلاف میل شیطان باشد

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/200170


 

:ابورافع می گوید  

و کان یأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح فإن ترقى عن ذلك فبعض نبات الأرض فإن ارتفع عن ذلك فبقلیل 

من ألبان الإبل و لا یأکل اللحم إلا قلیلا و یقول لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان  و کان مع ذلك أشد 

 [3]الناس قوة و أعظمهم أیدا«؛

هرگاه می خواست خورشتی به غذایش اضافه کند، سرکه و یا نمك اضافه می کرد و اگر می خواست 

بیشتر از آن اضافه کند مقداری از محصولات کشاورزی بر غذایش می افزود و در موارد اندکی نیز 

مقداری شیر شتر می نوشید اما به ندرت گوشت می خورد و می فرمود: »شکم هایتان را گورستان 

حیوانات قرار ندهید!« با همه این اوصاف از نیرومندترین مردان و قوی پنجه ترین آنان بود)ابن ابی 

 . ....الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 26، قم، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق

 

پرُ بود از  خیحکومت تار نیتر یعلو یعنیسوم نهج البلاغه در رابطه با فساد و اختلاس است،  كی

 !اختلاس

که  یمفسر بزرگ، زمان ث،یحد ی، راو(ص)امبریپ یابن عباس پسرعمو چ،یکه ه ریطلحه و زب  

اعتماد  یمن به چه کس گریکرد و فرمود د هیمنبر گر یحضرت بالا! حاکم بصره بود اختلاس کرد

را برسان یمرگ عل ایخدا! کنم ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

السلام امام على علیه  : 

 

که یخوشا بحال کس    

و علمش،  عمل  

و دشمنیش، دوستى  

 انجام دادن و ترك کردنش، 

 سخن و سکوتش،  

کردار و گفتارش و   

فقط براى خدا باشد یهمگ . 

 



 لمِنَ أخْلَصَ للَّه ِ عمََلَهُ و عِلمَْهُ ، و حبَُّهُ و بغُْضَهُ ، و أخذَْهُ و ترَْکَهُ ، و کَلامَهُ و صمَتَْهُ ، و فعِْلَهُ و طُوبى

  .قَولَهُ

۴۴٥، ص۵۷بحارالأنوار ج    

 

معنای این سخن امام علی) علیه السلام ( که می فرماید: بنده دیگری مباش در حالی که خداوند تو را 

 آزاد آفرید! چیست؟

جا به معنای  ر اینجعل د. آزادی موضوعی انسانی و به معنای نفی تسلط دیگری بر شخص است

ای است الهی که هنگام خلقت، در وجود و سرشت انسان نهاده شده   است؛ یعنی آزادی ودیعه« خلق»

ها در انسانیت   بنده غیر خدا بودن با آزادی منافات دارد؛ چرا که انسان( علیه السلام ) از نظر علی. است

اند، و عبودیت و بندگی فقط در برابر خدا است مشترك  

 

 

ندیفرمایم السلام هیعل یمام علا : 

 

 منَ کانَ لَهُ وَلدَُ صبا 

(بااوکودکانه رفتار کند. )کند یدارد؛ بچگ یا بچه هرکه  

 

۲۲، ص٥ج ،یالکاف    

 

https://www.shia-news.com/fa/news/207372/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.shia-news.com/fa/news/207372/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


امام علی )ع( : بدانید آن کس که از ما خاندان » حضرت مهدی عج « که فتنه های آینده را دریابد  *

با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش پیامبر و سایر امامان از آل محمد )ص( 

رفتار می کند تا گرِه مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را 

 پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند.نهج البلاغه خطبة 190

 

امام علی )ع( : حضرت مهدی )عج( سال های طولانی در پنهانی از مردم به سر می برد آنچنان که  *

اثر شناسان اثر قدرتش را نمی شناسند؛ گرچه در یافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند، سپس 

گروهی برای در هم کوبیدن فتنه ها آماده می گردند و چونان شمشیر ها صیقل می خورند دیده 

هاشان با قرآن روشنایی گیرد و در گوش هایشان تفسیر قرآن طنین افکند و در صبحگاهان و 

 شامگاهان جام های حکمت سر می کشند.                نهج البلاغه خطبة 190

 

امام علی )ع( : ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما در یادگیری علم دینی و الهی و  *

عمل به آن است. بدانید یادگیری علم دینی بر شما از بدست آوردن و تحصیل مال لازم تر است زیرا 

مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و 

 .شما مامورید که آن را از اهلش طلب نمایید پس جویای آن باشید

 اصول کافی جلد 1 صفحة 99

 

حضرت علی )ع( : 1- همراه می خواهی خدا 2- دنیا می خواهی عبرت از گذشتگان 9- رفیق می  *

خواهی نویسندگان عمل 4- کسب می خواهی عبادت خداوند 9- مونس می خواهی قرآن 6- 

 موعظه می خواهی مرگ و اگر مرگ کفایت نکرد آتش جهنم کفایت می کند.نصایح صفحة 271

 

حضرت علی )ع( : هشت کس اگر اهانت دیدند دیگری را ملامت نکنند: 1- آنکه بی دعوت بر  *

سفره ای حاضر شود 2- آنکه بر صاحب خانه حکم کند یا دستور دهد 9- کسی که از دشمنان خیر 



خواهد 4- کسی که از لئیمان کرم طلب کند 9- آنکه بدون اجازه وارد سخن محرمانه مردم شود 6- 

توهین کننده به پادشاهان 7- شرکت کننده در مجلسی که اهلش نیست 8- و آنکه برای کسی سخن 

 گوید که گوش نمی کند. نصایح صفحة 281

 

حضرت علی )ع( : روزی امیرالمومنین )ع( خدمت حضرت محمد )ص( شرفیاب شد. پیغمبر  *

پرسید؟ در چه حالی هستی ابوالحسن؟ عرض کرد: در حالیکه هشت طلبکار دارم: 1- خدا واجبات 

طلب می کند 2- شما سنت از من می خواهید 9- نویسندگان عمل راستگویی می خواهند 4- فرشته 

مرگ از من روح می خواهد 9- خانواده از من غذا می خواهد 6- شیطان از من گناه می خواهد 7- 

 نفس از من لذت می خواهد 8- و دنیا تمایل و رغبت.نصایح صفحة 281

 

امیرالمومنین )ع( : هر کس بخواهد برای دیگران الگو و راهنما و پیشوا باشد ابتدا باید به تعلیم و  *

تربیت خویش همت گمارد پیش از آن که به تعلیم و تربیت دیگران مشغول شود؛ و خود سازی را از 

                      .درون خود شروع کند قبل از آن که زبان خود را با الفاظ نیکو عادت دهد

 بحارالانوار جلد 2 صفحة 96

 

امام علی )ع( : در نامه خود به برخی از استاندارانش می فرمود: قلمهای خود را نازك بتراشید و  *

سطر ها را به هم نزدیك کنید و زیادی کلمات را حذف کنید و در آوردن معانی صرفه جویی کنید و 

                         .از زیاده روی بپرهیزید که اموال مسلمین تاب و تحمل زیاده روی را ندارد

 الحیاه جلد 2 صفحة 137

 

امام علی )ع( : هر شخصی که با کلامی یا عملی بر ضرر مومنی کاری کند تا به آن مومن آسیب و  *

صدمه ای برسد با این کارش از اسلام بیرون گشته و بر کفر داخل شده. میزان الحکمه جلد 4 صفحة 

923 

 



امام علی )ع( : کسی که نسبت به احکام الهی و دستورات دینی نادان و جاهل باشد مرده است هر  *

چند زنده باشد و کسی که نسبت به مسائل و دستورات دینی عالم و فهمیده باشد زنده است گرچه از 

 .دنیا رفته باشد

 غررالحکم صفحة 63

 

امام علی )ع( : من؛ 1- دوستی بهتر از حفظ زبان 2- و لباسی زیبا تر از تقوای الهی 9- و مالی  *

ارزنده تر از قناعت و میانه روی در خرج های زندگی 4- احسانی بر تر از گفتار نیکو و حکمت آمیز 

 9- و غذایی گوارا تر از فرو خوردن خشم نیافتم.نصایح صفحة 229

 

امیرالمومنین )ع( : سعی و کوشش نما که خداوند تو را در حال نافرمانی اش و ارتکاب گناه نبیند و  *

بکوش که خداوند تو را در حال انجام طاعت خود مشاهده کند که اگر اینگونه نباشی از زیانکاران 

                        .خواهی بود

 وسائل الشیعه جلد 19 صفحة 73

 

امام علی )ع( : 1- مسئول و رئیس بی عدالت مانند ابر بی باران است 2- فقیر ناشکیبا همچون  *

چراغ بی نور است 9- عالم بی عمل و فاقد تقوای الهی همچون درخت بی میوه است 4- ثروتمند بی 

سخاوت همچون زمین بایر بی گیاه و درخت است 9- جوان بی توبه همچون چشمه خشك و بی 

                       .آب است 6- زن بی حیا و عفت همچون غذای بی نمك است

 نصایح صفحة 292

 

امام علی )ع( : نتیجه دوستی با اشرار جذب بدی و شر است مانند باد که از گذرگاه متعفَّن می  *

گذرد با خود بوی تعفَّن می آورد. نتیجه دوستی بانیکان جذب خیر و نیکی است همچون باد که از 

                      .محل خوشبو و عطر داری که می گذرد با خود بوی خوش می آورد



 مستدرك الوسائل جلد 2 صفحة 64

 

امام علی )ع( : خدا را فرشته ای است که هر روز بانگ می زند بزایید برای مردن و فراهم آورید  *

 .برای نابود شدن و بسازید برای ویران گشتن

 نهج البلاغه حکمت 192

 

امام علی )ع( : علم و دانش مذهبی و معارف دینی از هفت جهت بر مال و ثروت بر تری دارد: 1-  *

اینکه علم دین، میراث پیغمبران است و مال میراث فرعون هاست 2- علم با بخشش و انفاق به مردم 

کم نمی شود ولی مال با خرج کردن کم می شود 9- علم حافظ و نگهدار صاحب خود است ولی 

مال خود احتیاج به نگهبان دارد 4- مال برای مومن و کافر فراهم می گردد ولی علم دین فقط برای 

مومن حاصل می شود 9- شخص عالم و فهمیده در امر دین مورد حاجت همه مردم است ولی 

شخص مالدار و ثروتمند مورد نیاز عموم مردم نیست 6- علم الهی با آدمی وارد قبر می شود ولی مال 

در دنیا باقی می ماند 7- علم الهی و دینی صاحبش را در عبور از پل صراط نیرو می دهد و کمك می 

کند ولی مال و ثروت، وبال گردن صاحب خود بر پل صراط است و مانع عبور او از آن می 

                                               .شود

 آثار الصادقین جلد 19 صفحة 992

 

مولا علی )ع( : خوشا به حال آن کس که در نامه عملش در زیر هر گناه یك استغفار ثبت شده  *

                   .باشد

 بحارالانوار جلد 9 صفحة 923

 

امام علی )ع( : به فرزندش امام حسین )ع( فرمود: پسر جانم هر سختی و بدحالی که به دنبالش  *

بهشت باشد بدحالی نیست و هیچ خوشی و لذتی که پایانش جهنم باشد خوشی نیست . بدان پسرم هر 



نعمتی و لذتی در دنیا در مقابل بهشت جهنم است و تمام بلاها و سختی های دنیا در مقابل جهنم 

 .عافیت است

 تحف العقول صفحة 219

 

امام علی )ع( : خداوند چهار چیز را در چهار چیز مخفی نموده: 1- رضای خود را در طاعت ها؛  *

پس هیچ عبادتی را کم نشمارید شاید همان مورد رضای خدا باشد 2- غضبش را در گناهان؛ پس 

هیچ گناهی را کوچك نشمارید شاید همان مورد غضب او باشد 9- استجاب خود را در دعاها؛ پس 

هیچ دعایی را اندك مپندارید شاید همان مستجاب باشد 4- ولی و دوست خود را در میان بندگانش؛ 

پس به هیچ بنده ای بی اعتنایی نکنید شاید او ولی خدا باشد و شما نشناسیدش. تحف العقول صفحة 

182 

 

امیرالمومنین)ع( : خداوند به حضرت موسی وحی فرمود: ای موسی سفارش مرا در مورد چهار چیز  *

به خاطر بسپار: 1- تا نفهمیدی که گناهانت را آمرزیده ام به گناه دیگری مپرداز 2- تا ندانی گنج 

های خزائنم تمام شده غم روزی مخور 9- تا ندیده ای که مُلك و پادشاهی من از دست رفته به 

                            .دیگری امید مبند 4- تا مرده شیطان را ندیدی از مکرش ایمن مباش

 نصایح صفحة 189

 

امام علی )ع( : کسی که شش خصلت داشته باشد همه در های بهشت بر رویش گشوده است و  *

تمام درهای جهنم بر رویش بسته است: 1- خدا را بشناسد و اطاعتش نماید 2- شیطان را بشناسد و 

مخالفتش کند 9- راه حق و اهلش را بشناسد و به دنبالش برود 4- باطل و اهل آن را بشناسد و 

     .ترکشان گوید 9- دنیای حرام را بشناسد و رهایش سازد 6- آخرت را بشناسد و طلبش کند

 نصایح صفحة 248

 



امام علی )ع( : ریا کار چهار نشانه دارد: 1- هنگامی که تنهاست در عبادت خدا و ذکرش و اعمال  *

خیر تنبل و کسل است 2- در میان مردم و جمع، در عبادت خدا و اعمال خیر کوشاست 9- چون از 

او تعریف کنند بیشتر کار می کند 4- هر گاه از عمل او تمجید و تعریفی نکنند کار خیر را ترك 

 .کند

 نصایح صفحة 187

 

امام علی )ع( : به راستی که اهل خیر و شر را نمی توان تشخیص داد مگر به مردم. اگر می خواهی  *

اهل خیر را بشناسی کار خیری را شروع کن؛ کسانی که آن کار را تایید می کنند و دنباله روی از آن 

می کنند اهل خیرند و اگر می خواهی شر و اهلش را بفهمی کار بدی را شروع کن همان کسانی که 

                                              .از آن پیروی می کنند اهل شرَّند

 تحف العقول صفحة 219

 

امام علی )ع( : مردی به امام )ع( عرض کرد سفارشی به من نمایید. امام فرمود: سفارش من به تو  *

این است که کار خیر و نیك خود را هر قدر زیاد هم باشد هرگز بسیار مشمار و گناه خود را هر قدر 

 .هم کم باشد اندك مشمار

 تحف العقول صفحة 202

 

امام علی )ع( : همه خوبی ها در سه عمل جمع شده است: 1- نگاه کردن 2- سکوت نمودن 9-  *

صحبت کردن؛ اما هر دیدنی که در آن عبرت و پند آموزی نباشد بیجا و مهمل است و هر سکوتی که 

در آن اندیشیدن نباشد بیهوده است و هر سخن گفتنی که در آن ذکر و یادی از خدا و کلامش نباشد 

                                                                          .بیهوده است

 تحف العقول صفحة 210

 



امام علی )ع( : در سفارش خود به فرزندش امام حسین )ع( فرمودند: پسر جانم عافیت ده جزء  *

است؛ نه جزء آن در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی هم در ترك هم نشینی نا بخردان. تحف 

 العقول صفحة 149

 

امام علی )ع( : از امیرالمومنین )ع( سوال شد: دانشمند تر از همه مردم کیست؟ فرمود: کسی که  *

سخن خیر و حکمت را از هر شخصی که شنید قبول کند و آن را به معلومات و دانش خویش 

          .بیفزاید

 خصال شیخ صدوق صفحة 6

 

مولا علی )ع( : هر کس که قرائت قرآن را وسیلة اخاذی و گرفتن پول از مردم قرار دهد روز  *

قیامت به محشر می آید در حالی که گوشت صورتش ریخته و تنها استخوانهایش باقی مانده و به این 

 .شکل آبرویش در نزد مردم می ریزد

 آثار الصادقین جلد 17 صفحة 921

 

امام علی )ع( : تا وقتی که گرسنه نشدی اقدام به خوردن غذا مکن و وقتی به خوردن اقدام کردی  *

قبل از آنکه کامل سیر شوی دست از غذا خوردن بردار، غذا را با آرامش و خوب بجو تا هضم آن 

آسان شود و پیش از خوابیدن و به رختخواب رفتن به توالت برو و خود را تخلیه کن چون این 

                            .سفارشات را به کار بندی از پزشك بی نیاز شوی

 آثار الصادقین جلد 2 صفحة 987

 

امام علی )ع( : از پرخوری پرهیز کنید زیرا هر که پرخوری کند دردهای درونی اش بسیار گردد و  *

خواب های فاسد و پریشان بیند و نیز موجب سنگدلی شخص و سبب کسالت و تنبلی در خواندن نماز 

 . می شود



 آثار الصادقین جلد 3 صفحه 370

 

امام علی )ع( : هیچ مالی در دریا یا خشکی نابود نشد مگر به خاطر نپرداختن حقوق آن مال از قبیل  *

خمس یا زکات. پس اموال خود را با پرداخت خمس و زکات از گزند حوادث بیمه نمایید . کلام نور 

 صفحة 926

 

امام علی )ع( : موقعی که در مورد موضوعی دچار ترس شدی خودت را در آن مسئله بیانداز زیرا  *

اضطراب و دلهره ای که در وجودت برای مصون ماندن از آن خطر وجود دارد به مراتب سخت تر 

 است از ابتلا و درگیریت با آن موضوع .نهج البلاغه حکمت 166

 

مولا علی )ع( : انسان عاقل بوسیله پندیات و اخلاقیات الهی اصلاح می شود و این حیوانات هستند  *

 که جز از راه کتك و ضرب و شتم مطیع و فرمانبر نمی شوند.اخلاق فلسفی جلد 1 صفحة 191

 

امام علی )ع( : چون دیدی خداوند پیاپی بر تو بلا فرستاد سپاس و شکر او را به جای آور و چون  *

 . ملاحظه کردی که خداوند در پی گناهانت پی در پی به تو نعمت داد از مکر او با خودت بترس

 آثار الصادقین جلد 19 صفحة 210

 

امام علی )ع( : به راستی که بزرگترین افسوس در روز قیامت حسرت و افسوس مردی است که در  *

نافرمانی خداوند مالی بدست آورد و آن را برای وارثین خود قرار دهد و شخص وارث آن مال را در 

راه فرمان خدای سبحان انفاق کند و به بهشت رود و مرد نخستین که صاحب مال بود به سبب همان 

 . مال به دوزخ رود

 آثار الصادقین جلد 2 صفحه 148

 

امام علی )ع( : هر که دوست دارد بدون ثروت غنی شود و بدون سلطه و قدرت عزَّت یابد و بدون  *



فامیل و خویشاوند فزونی یابد از ذلت معصیت خدا به سوی عزت طاعت او خارج شود. که اگر این 

 طور شد همه آن مطالب را خواهد یافت . آثار الصادقین جلد19  صفحه 291

 

مولا علی )ع( : آن کس که گفتار حکیمانه مومنان دانا را نشنود و از دانش علمای ربانی بهره نگیرد  *

 .رفته رفته عقلش می میرد

 گفتار فلسفی جلد 1 صفحة 187

 

امام علی )ع( : در خاتمه تورات پنج جمله است که دوست دارم هر روز بامداد آن را مطالعه کنم:  *

1- عالم بی عمل با شیطان برابر است. 2- سلطان بی عدالت با فرعون برابر است . 9- فقیر طمعکاری 

که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند است. 4- ثروتی که از آن در امور خیر سودی نبرند 

با سنگ و آجر یکسان است. 9-  زنی که بدون ضرورت و نیاز بیرون رود با کنیز برابر است. نصایح 

 صفحة 229

 

امام علی )ع( : کودکان خود را به زبان نیکو و خوش به خواندن نماز و طهارت گرفتن از ادرار و  *

مدفوع امر کنید و چون به هشت سالگی رسیدند آنها را مسئول این امور بدانید و از آن بازخواستشان 

 . کنید

 مجموعة ورام جلد 1 صفحة 998

 

مولا علی )ع( : از جمله حقوق استاد بر شاگرد این است که : 1- چون بر او وارد شدی و گروهی  *

نزد او بودند به همه سلام کن و او را به تحیتّ مخصوص گردان . 2- در محضرش صحبت مکن و با 

دست اشاره نکن و مگو فلانی و فلانی بر خلاف نظر او چنین گفته اند . 9- از طولانی شدن مجلسش 

 دلتنگ مشو زیرا عالم مانند درخت خرماست ؛ باید در انتظار آن باشی که چیزی از آن بر تو فرو ریزد



.       

 اصول کافی جلد 1 صفحة 46

 

(۴۱۵حکمت ()ع)یحضرت عل : 

 

 گرانیدار د  خزانه(یکن رهیوآن را ذخ)یاز مقدار خوراك خود بدست آور شیفرزند آدم هرچه ب یا

بود یدر آن خواه . 

 

 حفظ کرامت انسانی

در مسیر حرکت مولا علیه السّلام به شام، برای جنگ صفین، عده ای از دهقانان شهر انبار به امام علیه 

السّلام رسیدند، از اسبان واشتران خود پیاده شده وپیشاپیش آن حضرت علیه السّلام می دویدند. 

حضرت علیه السّلام فرمود: چرا چنین می کنید؟ گفتند: این در فرهنگ وعادت ما، برای بزرگ 

 :داشت واحترام فرمان روایان است. حضرت علیه السّلام فرمود

واللَّه ما ینتفع بهذا امراوکم، وانَّکم لتشقَّون علی أنفسکم فی دنیاکم. وتشقَّون به فی آخرتکم، وما اخسر 

 المشقَّة وراءها العقاب، وأربح الدّعة معها الامان من النار

به خدا سوگند! امیران شما از این کار سودی نبردند، وشما در دنیا با آن، خود را زحمت می افکنید 

ودر آخرت، دچار رنج وزحمت می گردید، وچه زیان بار است رنجی که عذاب در پی آن باشد وچه 

 .سودمند است آسایشی که با آن، امان از آتش جهنم باشد

 :در مورد مشابهی، حضرت علیه السّلام فرمود

  ..ارجع فانَّ مشی مثلك مع مثلی فتنة للوالی ومذَّلة للمؤمن)نهج البلاغه خ 959



برگرد، که چنین حرکتی از چونان تویی )رئیس قبیله( با چون منی )امام وزمامدار( زمامدار را عامل 

 .انحراف خواهد بود ومؤمن را موجب زبونی

 

 

امام !از شما باهوش تره هیگفتند معاو یم رمومنانیدانند وبه ام یم تیرا هوش و درا طنتیش یبعض

 یبن شعبه که بقا رهیدر پاسخ مغ گر،ید یدر جا( ع)امام!تیدارد نه هوش و درا طنتیفرمود او ش

دانست، فرمودند یروز م استی، موافق س«شام»را در  هیمعاو : 

 

«  یمن نم. او دغل باز و فاسد است. ستیتر ن ركیاز من ز هیمعاو. دیکن یاشتباه م! خدا سوگند به

 یاگر خدا. منحرف شوم و فسق و جور مرتکب شوم قتیبکنم و از جادّه حق یخواهم دغل باز

 ا،یمردم دن نیکه زرنگ تر دیدید یپنداشت، در آن وقت م ینم یرا دشمن یدغل باز ،یتبارك و تعال

دانم که هر  یگونه فجورها، کفر است و من م نیفسق و جور است و ا ،یدغل باز. است( ع)یلع

پرچم دارد كیکه  یشود، در حال یمحشور م امتیدر ق یکار بیفر .. 

 

 


